حسن كامشاد 
م. ف. فوزائه 
همايون كاتوزيان 
هوشنى ا. شهابى 
برج يارسى نزاد 


رعذه: 









محمد على جمال زاده 
و بررسى كتاب: 
منصوره اتحاديه 
جواد طباطبائى 
فاطمه كشاورز 

على اكبر مهدى 
جليل دوستخواه 

سيد ولى رضا نصر 


دم اد 
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٠‏ أمر 
مجلة تحتيقات ايران شناسى 


يادوارة محمّدعلى جمال زاده 


بيش كسوت نويسندكان ايران 


جمال زاده وصادق هدايت:يايه تكذاران ادبيات نوين فارسى 





دارالمجانين 
ازتصنيف انقلابى تا سرود وطنى: موسيقى وناسيوناليزم درايران 


«قضيه» در آثار صادق هدايت 


يكى بود و يكى نبود ( مقدمه) و دارالمجانين 


زندكى وياد شاهى «قبلة عالم» ( عباس امانت) 

تحليلى تازه از انديشة مشروطه و تجدد (ماشاءالله آجودانى ) 
شعر وعرقان دد أسلام (امين بنانى) 

روشنفكران .ر.سى و غرب (مهرزاد بووجوردى) 

يزوهشى روشمند در كستره يى زبان شناختى (ايوان كلباسى ) 
معرّفى كتاب هاى تازه 


سال شانزدهم: شمارة »١‏ زمستان ع/ا١‏ 


٠‏ بأمير 


مجلة تحقيقات ايرأن شذاسى 
أز انتشارات بنياد مطالعات ايران 


دبيران دورة شانزدهم: كروه مشاوران: 


فزي د بكم عاقة على بنوعزيزى فرهاد كاظمى 
0 00 سيمين بمبسبانى 5يلبى لازار 
سيف ولى رصا تحنس هاشم يسران سيد حسين نصر 
مدير: برق جلكرسكي ..وبليام له هنر 
هرمر حكمت ريجارد ن. فراى 1 


سياد مطالعات ايران كه در سال ١481( ١72٠١٠‏ م) بر طق قواى ايالت بويورك تشكبل 
شدة ونه ثنثت رسيدهة. مؤسسداق اسست عير ابتفاعى و عيرسياسى راق بذ وهش درباره ميراث 


فرهمكى و شساسيدن جلووهاى عالى هر ادب. تاريخ و تمدن ايران 
اين سياد مشمول قوابيى «معافيت مالياتى؛ ايالات متحدة امريكاست 





مقالات معرف آراء نويسندكان انهاست 
بقل مطالت «ايراد نامه؛ نا ذدكر مأحد محارست براي تحديد جاب تام يا يحشى ار هر يك ار مقالات موافقت 
كتبى مجله لارم اسث 5 ١‏ 
نامة ها به منوأن مدير بجلة ب تشانى رين فرستاده شود . 


طع صجلا مدع[ ,رمنتلط 
0 غعاذلا5 , على ررعبرمعادها/ا 4343 
.ك5 لآ,20814 (آللا _بوموعطاء8 


تلفن: ١6و‏ ز-بروع ( ز.م) 
فكس: 144#١-لاوع ).01١(‏ 
بهاى اشتراك 
در ايالات متحده امريكاء با احتساب هزينة بست: 
سالانه (جبار شماره) 8٠‏ دلار؛ دانشجويى 78 دلارء مؤسسات 7٠١‏ دلار 
براى ساير كشورها هزينه بست بدشرح زير افزوده مى شود: 
نايست عادى ١٠86/ء‏ دلار 
با بست هوايى : كانادا ١١‏ دلارء ارويا 71 دلارء أسيا و أعريقا 59/8 دلار 


تى شماره ١7‏ دلار 


فهرست 
سال شانزدهمء زمستان ع/ا١‏ 
ياد وارة 


محمدعلى جمال زاده 


يبشكفتار: بتانلني ل انا كعاعتع ممعم 
مقاله ها: 2-2-1 
ْ مح كان 

بيش كسوت نويسندكان ايران 6 ين كامثاد 
جمال زاده و صادق هدايت: بايه كذاران ادبيات نوين فارسى م ف. فرزانه 
دارالمجانين همايون كاتوزيان 
ارتصنيف انقلابى تا سرود وطنى: موسيقى و ناسيوناليزم هوشنى .١‏ شهابى 
«قضميه» در آثار صادق هدايت ايرج بارسى نزاد 


كزيده: 
يعى بود و يكى نبود (مقدمه ) و دارالمجانين 
نقد و بورسى كتاب: 
رسدكى و بادشاهى «قبلة عالم» (عتاس امانت) 
تحليلى تازه أز انديشة مشروطه و تجدد ( مهرزاد بروجردى ) 
شعر و عرفان در أسلام (امين بنانى ) 
روشنفكران أيرانى و غرب ( مهرزاد بروجردى) 
بزوهشى روشمند در كسترهيى زيان شناختى ( ايران كلباسى ) 
معرّفى كتاب هاى تازه 
نامه ها و نظرها 
بنياد در سالى كه كدشت 
كتاب ها و نشريات رسيده 
خلاصة مقاله ها به زبان انكليسى 


محمد على جمال زاده 


منصوره اتحاديه 
جواد علباطبائى 
فاطمه كشاورز 

على اكبر مهدى 
جليل دوستخواه 


سيدولى وضا نصر 


هه" 
هع 


4ع 


١1١١ 


١7 
١ 
1١ 
١4 
١ هن‎ 
١ع‎ 
١4 


١7 


سال نو بو شما فرخنده باد! 


ازكن بنحره ها را كه نسيم؛ 
روزميلاد اقاقى هاراء 
جشن مى كيرد, 
و سبارء 
روى هرشاخه كنار هر برى. 
شمع روشن كرده است 

#2 


يازكن ينحره ها رك أى دوست» 
هيج يادت هست. 

كه زمين را مطشى وحشى سوخت؟ 
بركببا يزمردند؟ 


تسككى المكن قري كر 
ل 





هيج يادت هست؟ 

توى تاريكى شبسباى بلند, 

سيلى سرما با تاك جه كرد؟ 

با سرو سيئة كل هاى سبيد. 

نيمه شب باد غضبناى جه كرد؟ 
د 

جاليةه مفحره را ناور كن,؛ 

و سخاوت را در جشم جمنزار بين 

و محبت رأ در روج نسيم 

كه در أين كوجة تنكى» 

با همين دست تلبى؛ 

روز ميلاد اقاقى ها را جشن مى كيرد. 
3 

خاى حان يافته است 

تر جرا سنفك شدى؟ 

تر جرا أين همه دلتنف شدى؟ 1 

باز كن ينجره هارا . . . . و سباران را باور كن 


فريدون مشيرى 


مجلة تحقيقات ايران شناسي 


سال شانزدهم: شمارة ١‏ زمستان #53 ؟ )1١544(‏ 
ٍ شكفنار 


محمد على جمال زاده باانتشار يكى بود و يكى نبود, در سال ١٠٠١‏ هجرى 
خورشيدى. داستان نويسى جديد راء به شيوة ادبيات مغرب زمينء در زبان فارسى 
بنيان نسباد. أهميت اين اثر نه تنمبا در انديشهء, ديدكاه و ساختار داستانها بلكه 
در تازكى و نوآورى زبان آنست. جمال زاده در اين اثر و آثار بعدى خود زبان 
كفت وكوى مردم عادى كوجه و بازار را بهكار بُرد؛ زيانى كه از كلام فاخر و 
قرالادادى ادي رسييى فارسى غنن تن كارا است. ويدكى درن أغلت اسان هاى 
جمال زاده انتقاد شديد از اوضاع اجتماعى و رفتار و روحيات طبقات و 
كروههاى كوناكون استء توآم با طنزى شيرين و كاه كزنده؛ بويزؤه در برخورد با 
روحانيان عابد نماى بى اعتقاد و عوام فريب. 

اقاست جمال زاده در ارويا» در آخرين سال هاى بيش از جنف جمبانى اول و 
يس أز آن» موجب آشنائى او با فرهنكف و ادب ارويا و انديشه هاى آزاديخواهانه 
شد. در همفكرى و دوستى با دانشمندان و آزاديخواهان ايرانى مقيم آن ديارء 
بويزه آلمان؛ وى در دورانى نين به مبارزه سياسى در راه استقلال ايران روى آورد. 
جمال زاده هر جند بيششضر عمر دراز و يُربارش رادر خارج از ايران بسر برد اما 
ذا آخرين سال هانبا آثار كوناكونى كه نوشت: بيوشي: با زيان: نارسى هميشكن. 
اشنتوان :و خدوسه نانس مانت 


5 ايوان نامه» سال شائزدهم 


به سبب يليكاه والاى اين بيش آأهنى داستان نويسى معاصر و احترام و 
للست ميتي كاه ونان و دومع هائةروافنت :ودر ليل :اذ ميراث قل د 
كم نظيرى كه از خود به يادكار كذاشتء ايران نامه أين شماره را به خاطرة ككرامى 
او اختصاص مى دهد. 

شرح ايام كودكى و نوجوانى و مسير زندكى و ويركى هاى بارز شخصيت و 
آراء اجتماعى جمال زاده در نوشتة حسن كامشاد. «ييش كسوت نويسندكان ايران» 
آمده است. وى در اين نوشته» ضمن ارائة فشرده اى از آثار عمدة جمال زاده» و 
اشاره به ترجمه هاى منتشر شده أز اين آثار به زبان هاى ارويائى» به بررسى 
ويزكى هاء نقاط قوت و ضعف شيوة نويسندكى و داستان سرايى أو مى بردازد. 
در «جمالزاده و هدايت: بايه كذاران ادبيات نوين فارسى» م. ف. فرزانه» يس از 
اشاره به جكونكى آشنائى و روابط اين دو نويسنده؛ ويثزكى هاى متفاوت شخصيت 
و زندكى فردى أن هارا بر مى رسد و به ويه بس أين فرضيه تأكيد مى كند كه 
به دلائل كوناكون جمال زاده نسبت به هدايت محبتى عميق و يدرانه داشت. 
محمدعلى همايون كاتوزيان در ««داوالمجانين» اين كتاب راء با توجه به كاربرد 
استادانة واه ها و ظرافتى كه در ترسيم صحنه ها و بافت روانى شخصيت ها به 
كار رفته؛ يكى أن سبترين آثار جمال زاده مى شمارد. به اعتقاد وى اين اثر راء كه 
بيشتر معطوف به ويؤكىهاى ذهنى و روانى شخصيت هاى داستان است و نه 
واقعيات اجتماعى» نه تنبا در ميان آثار جمال زاده بلكه در ادبيات داستانى ايران 
بايد اثرى بى نظير دأنست. 

نوشتة هوشنكف أسفنديار شسبابى؛ «از تصئيف انقلابى تأ سرود وطنى: موسيقى 
و ناسيوناليزم در أيران» به يُعدى ديكر ان زندكى هنرى و اجتماعى أيران در 
يايان قرن نوزدهم و آغاز سدة بيستم مى يردأزد. هدف نويسنده بررسى انكيزههاى 
ميب نيرستانة موسيقى دانان تجددطلب و بروهش در باره نقش اجتماعى و 
سياسى موسيقى و آموزش موسيقى در اواخر دوران قاجار و دوران رضاشاه است. 
در آخرين مقالة أين شماره:؛ «"قضيه" در آثار صادق هدايت« أيرج يارسى ناد به 
بررسى نوعى ديكر أز شيوه هاى نقد اجتماعى مى بردازد كه از مايه هاى أساسى 
نوشته هاى جمال زاده بود: تقليد طنز آميز از مكتب هاى كبنة ادبى و سبىهاى 
مبتذل و تكرارى. ١‏ 





ش. م 








بيبش كسوت نويسندكان ايوان 


سيد محمدعلى جمال زاده جايكاهى يكتا در ادبيات معاصر ايران دارد. نقش 
برجسته اش در تجديد حيات ادبيات كشور ماء او را در شمار يكى از نوآوران 
زبان امروزى فارسى قرار مى دهد. در ضمنء او نخستين كسى بود كه فنون 
ارويايى نكارش دأستان كوتاه را به ما معرفى كرد. هم جنينء درميان نويسندكان 
جديد أآيران وى تنبا كسى است كه تمامى كارهايش را درخارج كشور به قلم 
أورده است. و شكفت اين كه زندكى و روح و محيط ايران در نوشته هاى أو 
بيشتر احساس مى شود تا در آثار بسيارى از نويسندكانى كه در أن سرزمين 
بهن يو ولد ميال زاقة شاددده مالهتيرد كه شرك وطن كدق ول أبن بطري كه 
بيداست نقشى كه تربيت و محيط زيست دوران كودكى بر ضميي أو نمياد 
زدودنى نبود. ْ 
بدرشء سيد جمال الدين اصغسبانىء, يكى أز واعظان نسبتاً روشن بين دورة 
مشروطيت بود. سخنرانى هاى رك و بى يردة او» نه تنبا برأى حمله شديد به 
استبداد بلكه به خاطر زبان دلنشين ساده و روزمره أى كه در آنبا به كار رفته, 
هنوز در يادها ماندهء و در زمان خود هزاران ستايشكر در سرتاسر كشور براى 


* مؤلف ومترجم. دنياى سوفى؛ أثر يوستين كُردر و درباى ايمان؛ از دأن كيريبت» آخرين ترجمههاى 
منتشرشدة سن كامشاد اند. 


ع ايران نامه. سال شانزدهم 


أو جمع آورده. هواداران أو حتى نشريه أى به نام الجمال درست كردند وو همة 
نطق ها و مواعظ او را در آن انتشار دادند. سيب جمال الدين در نبضت 
مشروطيت با أيمان و شسبامت در راه أرمان مردم مبارزه كرد و سر انجام در آأثر 
سكم در زئدان حجان سيرد. به ككفتة حسن تقى زادهء «أو يكى از بنيادكذاران 
آزادى سياسى مأ» به شمار مى رود. 

جمال زاده؛ يسرء در يايان سدة بيش در اصفبان به دنيا آمد و تحصيلات 
تتوشطة خود را در ١108‏ در آنطوراء مدرسه أى كاتوليكى در نزديكى بيروت كه 
مبلغان لازاريست آن را اداره مى كردندء آغاز كرد. و در اينجا بود كه نخستين 
بارقه هاى قريحة ادبى أو به جشم خورد. در روزنامة مدرسه؛ كه خود أو و ايكى 
از همشاكردى هايش در مى آوردند» جيزهاى جور واجورى به زبان فرانسه 
نكاشتء أز جمله "معاء72 هآ" [ برف]. در مقاله اى با عنوان «ميل داريب مانند 
جه كسى بشويد ؟», نوشت دلش مى خواهد ولتسر بشود- كه براى محصلى تربيت 
شده در مدرسة كاتوليك ها قبرمان جندان مناسبى نيود. اين انتخاب براى آن 
نبود كه راجع به ولتر جيز زيادى مى دانستء بلكه بدان سبب بود كه يك مجلة 
فرانسوى يدر او را *ولتر ايران" خوانده بود. 

از لبنان» بس از اقامتى كوتاه در مصرء به فرانسه ,2)١91١١(‏ و سيس به 
سويس رفت و در آنجا در دانشكاه لوزان شروع به تحصيل حقوق كرد و يعد 
مدرك دانشكاهى خود را از ديؤون 'كرفت. دراين موقع بس اس مرف يدرش» 
ديكر بولى از ايران براى أو نمى رسيد و در تنكدستى مى زيست. مواظبت و 
مساعدت دوستان و كسبكاه شسبريه أى أز شاكردان أو را ازكرسنكى نجات مى داد. 

در جنىف جسبانى اول» جمال زاده به كروه مليون ايرانى در برلن بيوست كه 
بيشتر سركرم مبارزة سياسى و فرهنكى برضد نفوذ و مداخله خارجى در ايران 
بودند. اولين مأموريتى كه به او محول شد يايه ريزى روزنامه اى در يغداد 
)١1918(‏ و نيز ياره أى فعاليت هاى مخاطره آميز در ميان قبايل ساكن اطراف 
مرز ايران و عراأق بود. روزنامه وستاخيزء كه أندكى بعد به سردبيرى أبراهيم 
يورداود» استاد بعدى دانشكاه تبران» درآمد, بخش نخست مأموريت او را به انجام 
رسانيد؛ ولى قسمت دومء با وجود شانزده ماه اقامت جمال زاده در ايالتهاى 
شمال غربى و تلاش هاى دوستانش براى دوستى ايلات» نتيجه مثبتى به بار 
نياورد؛ و بالاخره هم؛ با نزديك شدن سربازان روسىء آننبا همه به كشورهاى 
همسايه كريختند. 

جمال زاده در سال ١1١2‏ به برلن بركشت. در اين موقع دوستانش سركرم 





لامسسدةه 





اتشار مجله معروف كاوه بودند. أولين نوشتة أو براى أين نشريه مقاله أى بود با 
عنوان «وقتى ملتى اسير مى شود»»؛ كه ترجمه اى از آن در بعضى أز روزنامه هاى 
وقت آلمان درآمد. درهمين هنكام بود كه أو نخستين أثر خود رأ به نام كنج 
شايكان يا اوضاع اقتصادى ايران /))١1١2-١1١(‏ منتشسر كرد. أين كتابى است در بارة 
مطالب مرناكون' اذ جيل يقرافياك طبيفى ايزان بازركاتى كنكهه و مال, 
كمركات؛: حمل و نقل؛ معادن» فن و هنىء؛ اصلاحاتء امورمالى» وزن ها و اندازمهاء 
لبتم بست و تلكراف؛ زندكانى در بايتخت و مقدار زيادى اطلاعات مفيد 
ديكر دربارة كشور. كارى كاملا غير تخيلى استء و شايد همين بود كه نشرية 
انحمن بادشاهى آسيا (30616/7 ءاهذد4 لعبزه1 عد 4ه تموعناه[ 11:6) را برانكيخت كه 


دل رُأنويه درمورد آن بئنويسد: 


اين محلد بسيار خوب آراسته و زساطبع با متجاوز از دويست صفحة قطع رحل تمونة باررى 
است از كتاب هاى راهسماى عملى جديد كه أيران جران؛ كه ديكر به خيال بردازى بأسني 
وياريك أنديشى عرفانى سئدهة تمى كند, در رير فشار يانزده سال يُرآشوب و يرماجر[, 
دست به بيه زده. 


كتاب دوم جمال زاده: تاريخ رواب روس و ايران, كه در شماره هاى متوالى كاوه 
در مى آمدء به علت تعطيل شدن آن مجله؛ درحقيقت هيج كاه به اتمام نرسيد. 

دراين ميان مليون ايرانى در برلن در ١1١7‏ جمال زاده را بركزيدند تا به 
نمايندكى آنبا در كتكرة جهانى سوسياليست ها در استكببلم حضور يابد. در آنجا بود 
كه او درييامى به كنكره و مقالاتى در جرايد» به سياست هاى انكلستان و روسيه 
در أيران شديدآ حمله برد و د خالتهاى آنمبا رادر امور داخلى كشور محكوم كرد. 

كار داستان نويسى جمال زاده با انتشار «فارسى شكر أاست» أغاز شد. اين 
نخستين داستان كوتاه دوران جديد بود كه موفقيتى بزركف داشت. أين داستان» و 
بسج تاى ديككر مانند آن» در سال ١٠٠١‏ در مجموعه مشسبور يكبى بود يكى نبود 
انتشار يافت. اين كتاب, كذشته ان اين كه شالودة نثى تازه را باد و راهى را كه 
سل كنونى نويسندكان مى روند نشان دادء جببرة ادبى جمال زاده را نيز 
تششمن:شاحت:: ‏ اسمناد ككفت انض تويستدة عوان: دقت و موشكافى و 
دلبستكى او»؛ بر رغم ضعف هاى آشكارء در خلق اين شاهكار به خوبى به جشم 
مى آيد. عظمت كار أو را مى توان از كواهى خودش داورى كرد: 


سوادم كم بود وابه زور و زحسر فارسى را مى نوشتكم. وفتى در صمر سن أز أيران بيرون 
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ضعيف بود ولى جون عشق داشتم خيلى مى خواندم و مشق مى كردم و كم كم قلمم به راه 
اننت: مقصود أينست ىه يدون مقدمات و يدون أستاد و بدون درس فارسى را كاملا نزد 
غودم و با وسايل معمولى يادكرفته أم و هنوز هم روزو شب به همين كار مشفولم. هركتاب 
و مقاله أى كه به زان مارسى مى غوائم مداد به دست يادداشت ها برمى داأرم. [اذ] 
اصطلاحات و,تعميرات 0 حدى از لغات و كلمات يادداشت ها بر صمى دأرم و اغلب آسبا را 
مرور مى كلم. 


بس ان آن كه مشكلات مالى كاوه را مجبور به تعطيل كردء جمال زاده شغلى براى 
خود در سفارت أيران در برلن بيدا كرد. حدود دوسالى آنجا بود و در تأمين 
رفاه و أسايش دانشجويان ايرانى اعزامى به آلمان از طرف دولت مى كوشيد. 
درضمنء كذشته از مقالاتى كه به يك روزنامة دانشجويى به نام فرنكستان مىداد» 
باكروهى ازدوستانش مجلة عم و هنو را بنياد كذارد و خود سردبيرى اش را 
برعبده كرفت. أين مجله عمر نسبتا كوتاهى داشتء ولى شمارى أن داستان هاى 
كوتاه اولية او در آنجا به جاب رسيد. 

مرحلة بعدى و بسيار طولانى زندكى جمال زاده اقامت أو در سويس بود. 
در سال /١9#8‏ در *دفتسر بين المللى كار" در رنو شغلى به عبده كرفتء و 
نزديك بيست وينج سالء يعنى تا دوران بازنشستكىء در آنجا كار كرد. در حين 
خدمت خود جندين بار براى انجام وظايف ادارى به ايران سفر كرد و در آخرين 
ديدار؛ نخست وزير آن زمان؛ حسين علاءء از او خواست در وطن يمائد و در 
كابينة او وزير كار بشود. جمال زاده اين تعارف را مؤديائه رد كرد. سيس جند 
سالى در دابشكاه زنو به تدريس فارسى برداخت و با زندكى آرامى كه درآن 
شسبر داشت وقت خود رأ بيشتر به مطالمةدامنه دار و نكارش هاى أدبى كدذرائد. 

يس أز توفيق نخستين محموعة داستان هاى كوتاهش در /١47١‏ جمال زاده 
دق بيست يبال تمدى (كه نسادف با ساس #ذوران فردادروانى. رهن قنايرق) أز 
فعتاليت ادبى خوددارى كرد. علّت اين سكوت جيزى زرف تر از خصومت نظام 
سياسى با نويسندكان خرده كير و نو آفرين بود: انتشار يكى بود و يكى نبود 
هيجان و حِنٌ و بحث فوق العاده اى در ميان كتاب خوان هاى ايران برانكيخته بود. 
در برابر روشنفكران جوان و عوامل مترقى كه آن را اثرى نبوغ آميز مى ينداشتند» 
ياره أى از محافل مرتجع مذهبى و يوسيدكان ادبى اين كتاب را همجون نوعى كفر 
و ناسز|محكوم مى كردند و توهينى به غرور ملى مى شمردند. آخوندها سردبير 


بيش كسوت نويسندكان ايران 1 
روزنامهاى را كهيكىاز آن داستان ها را در نشرية خود به جاب رساند علنا به باد 
انتقاد كرفتند و أورا تمبديد به تبعيد و تمقيب كردند. أوضاع و احوال سياسى 
سفسطه كرى أين جماعت را تشويق مى كردء و ييشكامى درخشان جمال زاده براى 
حان تازه بخشيدن به نر فارسى دراين دوره جندأن بيروى نيافت. برعكسء قيل 
و قالى كه برضد كتاب أو برخاست مايه يأس نويسنده جوان شد و دل وجان أو مدتى 
نا نويسندكى نبود. فزون برأين, همان كونه كه خود اعتراف مى كندء در اين 
دوران جسم وروان خود را نثار لذت هاى زندكى و وسوسه هاى جوانى كرده بود: 
«فكر كردم حيف أست دوران كوتاه عمر را تمامآ با كاغذ و قلم بكدرانم وراوى 
خرشىها و عيش و فشرت دقر مزدمان باشو»ء” بدين ترتيت» به استتتائ يعن 
بود و يعى نبود و جند داستان كوتاه ديكرء كه در اوايل دهة ٠١‏ اينجا و آنحا منتشر 
شدء همة كارهاى أدبى جمال زاده يس أن جنف ججببانى دوم منتشر شده است. 
«فارسى شكر است»؛ داستان اول يكى بود و يكى نبود» صحنة برخورد در زندان 
ميان يك روستايى عامىايرانى و دو سنخ ناهنجار أز هموطنان اوست: يكى شيخيق 
خشكه مقدس و مغلق زبان» ديكرى متجددى تحصيل كردة غرب و تازه بركشته 
ازفرنك. آين دو به جاى فارسى با كلماتى نامفمبوم مرد ساده را كيج و ويج 
مى كنند. عبارت هاى يُرطمطراق عربى فارسى مرد روحانى» سيس اصطلاحات 
خارجى عحيب و غريب جوانك فرنكى مآب» روستايى ساده دل را مات ومسبوت 
مى سازد. آخرء بيجاره را بى جبت به زندان انداخته اند و مىخواهد از 
اين شخصيت هاى بلند مرتبه علت بازداشت خود را بيرسد. داستان زيركانه و 





سيار بامزه است و فارسى حرف زدن آقا شيخ و مستفرنف متجدد به طرز 
دليذير و طنز أميزى بيان شده. 

«دوستى خاله خرسه» داستان غم انكيز شاكرد قببوه جى خوش قلبء با نشاط 
و شجاعى است كه؛ بر رغم توصية همسفرانشء جان قزاق روسى مجروحى را كه 
درجاده كرمانشاه ميان برف افتاده نحات مى دهد (واقعه مربوط به جنىف جببانى 
اول است). سرياز زخمى بى مى برد كه نجات دهنده اش مختصرى يول با خود 
دارد» و همين كه به أيمنى مى رسد كروهى سرباز مست روسى را برمى انكيزد تا 
شاكرد قببوه جى را بكيرند و تيرباران كنند. از مقدارى تفصيلات غيرضرورى 
كه بككذريم» در رقت و تحرك اينقصه رامىتوان همتاى بارهاى ازسبترين 
داستانهاى كوتاه ادبيات ارويائى دانست. 

در داستان ديكرى» «درد دل ملا قربانملى:» ملأى دلباخته اى از عشق جانكداز 
خود بهدختر بزاز همسايه سخن مى كويد. دختر مى ميرد و خانوادة دختر كه 
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از دلبستعى بلا بى خيرند از او مى خواهند شب دركنار نعش دختر بماند و براى 
روح أو قرآن بخواند. مل در حين شب وسوسه مى شود كه صورت زيباى دأمر خود 
را يكبار ديكر ببيند. مشغول بوسيدن لبهاى دختر مرده است كه غافلكير مى شود 
و كارش به زندان مى كشد. 

«بيله ديف بيله جفندر» أثر طنز آميز دلجسبى است در بارة نظم اأستبدادى. 
شيوة زندكىء محافل حاكمه و امتيازات طبقاتى اواخر دوران قاجار. تقدير 
روزكار دلأى حمامى را از ارويا به ايران مى آورد و مشاور وزيرش مى كند. 
خاطرات دلأى از زندكى درايران خراننده را به ياد باره اى از با نمى ترين 
قطمه هاى حاجى بابا نوشتة مورير مى أندازد. مطالب همين داستان بود كه خشم 
بزركان دولتى ومذهبى را در اوايل دهة ١77١‏ برانكيخت. 

جمال زاده؛ بعد از سكوت بيست ساله؛ فعاليت هاى أدبى خود را دوباره در 
87 از سر كرفت و از آن بس يبوسته مطلبى آمادة جاب داشتء و يكى از 
يركارترين نويسندكان زمان خود به شمار مى رفت. نخستين اثر تازه اشء دارالمجانين 
,))١9١1(‏ داستان شيرين تيمارستانى است كه كروهى جببره هاى جالب توجه» 
هركدام با فلسفه؛, عادت هاء و خصايل فردى خودء در آن نكبدارى مى شوند. 
نويسنده هم خرق عادات شخصيت هاى داستانش را روشن مى كند هم مى كوشد 
اوضاع واحوال جامعه أى را مورد انتقاد قرار دهد كه افراد حستاس درآن نس جيح 
مى دهند به جاى أنكه آزاد باشند به تيمارستان يناه ببرند. در ميان جمع 





ديوانكان, خواننده به جمبره أى بى جون وجرا أشنا بر مى خورد: أقايى به نام 
هدايتعلى خانء, موسوم به 'موسيو", كه خود را 'بوف كور" مى خواند. در كتاب 
تكه هايى از توهمات و خيالبافى هاى بوف عور هدايت به عنوان مستورة نوشتههاى 
'موسيو' نقل شده است. كتاب در ضمن حاوى كزيده اى ان شعرهاى كيبن 
فارسى دريارة عقل و جنون أست. ْ 

مان دوّم جمال زاده؛ تلتشن ديوان :)١578(‏ در باره كشمكش ديرين ميان 
خوبى و بدى است. كتاب با توصيفى تر و تميز از كوجه أى در تتبران همانتد 
«هزاران كوجه هاى ايران», و ساكنان آن, كه زندكى شان «به عين شرح حال 
مردم كرورهاأ كوجة ديكر أين مملكت» استء آغاز مى شود. در فصل هاى بعدى 
زندكى دونفس أز ساكنان كوجه مورد بررسى قرار م ىكيرد: نخست قببرمان 
دأستان, حاج شيخ تاجر عمده فروش جاى و شكرء مردى يرهيزكارء وطن يرست 
و خوشنام درميان مردم؛ كه در دوره أول تماينده مجلس بوده أستء يعد آدم 
بد داستان؛ قلتّشن ديوان» فرصت طلبى بى رحم و حيله كر كه براى رسيدن به 


ا اك 
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هدف هاى شخصى خود أز هيج جيزى فرو كذار نمى كند. قلتشن ديوان 
بى خواهد دختر خطاكار خود را به عقد ازدواج بسر حاجى سالخورده درآورد و 
ازاوجبه و شسبرت حاج شيخ براى تحقق مقاصد خود بسبره جويد:» ولى در تلاش 
بخست تيرش به سناف مى خورد و حاجى درخواست أو را نمى يذيرد. 
سر خورده و عصبانى؛ منتظطر فرصت مى نشيئد تا ان حاجى انتقام بكيرد. در 
دوران جنكى جببانى اول؛ هنكامى كه كار و كاسبى و وضع مالى حاجى سخت 
مختل شده استء قلتشن دوياره بيدايش مى شود و أن حاجى مى خواهد مقدار 
نككفت قند براى أو بخخرد و در اثبار خود نككه دارد. در ماهباى يعد كمبود 
شديد آذوقه مردام را يشت در حاجى جمع مى أورد. همه مى دانند كه انبار أو ير 
از قند است. ولى أو نمى تواند قندها را بفروشد و صاحب حقيقى جنس هم 
جيزى بروز نمى دهد. آبروى حاجى مى رودء همه به أو نفرين مى كنند» ناسزا 
مى كويند و أو را محتكر بى شرم مى خوانند. حاجى در فقر و يريشانى 
مى ميردء بى أنكه بتواند از بى كناهى خود دفاع كند. حريف اوء أز سوى دييكر» 
كه در أين معامله ثروتى به جيب زده استء, مدرسه اى مى سازد و ضيافت 
ممصلى درخانة معظم تازه ساز خود براى وزيران و بزركان بريا مى كند. قلتشن 
ديوان در اوج اشتببار آرام در خواب جان مى سيرد. روزنامه ها صفحات اول خود 
را به تجليل نيكوكارى و خدبات وى به فرهنىف اختصاص مى دهند' نام أو بر 
سر زبان هاست و همه أو را مردى بزرك مى خوانند» مقامات عالى رتبه دركدشت 
او را عزا مى كيرند و أن را ضايعه عظيم ملى مى شمرند. 

جمبسره هاى اصلى كتاب, مانند بسيارى ديكر أن جسبسره هاى أفريدة اين 
نويسنده» وابسته به طبقة متوسط أند؛ و أفكارء أرزوهاء و محظورات شخصى آننباء 
ونيز فاجمة مردى با شرف درمانده در جامعه أى نادرست ماهرانه تصوير شده 
أست. به نوشتة أم. بوركى (لإلع8056 .004): 


فنتشن ديوان يخته ترين زمان جمال زاده است. . . طنزنء؛ شوخ طبعى» انتقاد اجتماعى و 
محبت در حق زيردستان و بينوايان درتمام كتاب به جشممى خوردء و ناخرسندى أز 
عاقبت نيك مرد ستمكار صرف لحن سوزناى رمان رأ تقويت مى بغشد. تصوير تبران و 
ساكنان آن در بيست سال أول أين قرن زنده و كيراست. 


صحراى محش ر( ١772‏ ) نوعى خيال بردازى دربارة روزقيامت استء كه شايد از 
رسالة رؤياى صادقه؛ كه يدر جمال زاده و كروهى از دوستان او حدود ينجاه سال 
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بيش تر نوشتندء البام كرفته باشد. "صحراى محشر' يدر قصد وئيت جدى 
داشت: بيشكويى ايام دشوارى بود كه در انتظار فرمانروأيان خودكامه و مخالفان 
سياسى زمان بود به هنكامى كه سس أنجام به ييشكاه آفريدكار* خود مى رسند. أما 
خيال بافى هاى بسر بيشتر در عرصة شوخى و طنز أست: برسبيل تفنن وضع 
آدم هاى كوناكون جامعه را وقتى در برابر ميزان عدل المبى قرار كرفتند و 
اعمال آثمبا به سنجش درآمد, درنظر مجسم مى سازد. مفسيوم ضمنىء به هر 
تقديرء اعتقاد سنتى اسلامى مشروح در آثار ايرانى قرون وسطاست كه به صورت 
يند و أندرز به حكمرانان و شاهزادكان عرضه شده أست: اعتقاد به اين كه ما 
مكافات بدرفتارى هاى خود را در همين زندكى بس مى دهيم. بدين جببت براى 
درك نكته هاى بارز أين طنز نويسى, خواننده بايد اطلاعاتى از تعاليم شيعى 
داشته باشد. حنّى جنين خراننده أى هم جه بسا از برخى اتفاقات كه در قلمرو 
آسمانى روى مى دهد به شكفتى افتد. براى نمونه. يى مى بريم كه أشنايى با 
أفراد متنفذ» يارتى بأزى» و حتى رشوه خوارى نقشى قابل ملاحظه در انتصاب و 
ارتقاى فرشتكان و ساير ارواح ملكوتى أيفا مى كند. بيامبران: أز سوى ديكر, 
بدون هركونه ايراد و بازجويى يك راست به بمبشت مى روندك. بعضى كناهكاران 
زيركء با فرائت آية تسلى بخشى از قرآن يا نقل حديثى نبوى جان سالم به در 
ل ركد وستارى قي طراتد كس لقنن مقاسية با على عند لليف إل + 
خداوند را خوش آيدء از آتش فروزان دوزخ مى كريزند. بارى. به طور كلى؛ 
على الظاهر مصالحه و اعتدال حكمفرماست: ضابطة عدل اللبى موازين اخلاقى و 
أارزش هاى انسانى است, و نه احكام جزمى مذهبى. أنا نوبت آخوندهاء ملأها و 
ساير روحانى نمايان كه مى رسدء, كشتيبان را سياستى ديكر مى آيد, درهاى 
وعمه المبى بسته مى شودء جرأ كه كناهوهاى أين كروه به مراتب بر ثواب هاى 

ذرميان عه لا من دجس جلا اليناف ان عرق لط شاي 
آشئايى برمى خورد: : يك لحظة دليذير هنكامى است كه عمر خيام مى آيد. با 
همه شيطنت هاى آشكار اين حكيم و شاعر نامدار وى نه تنبا مورد تفقّد البى 
قرار مى كيرد بلكه به درخواستش براى رسيدكى به يروندة دخترى كمراه -كه 
در يكى از رياعيات أو بيان شي نين توجه مقتضى مبدذول مى شود. داستان 
سوزناكى در يى مى آيد» ودر ننيجه دخسر معصوم و خيام هردو به بمبشت مى روئد 
و شيخ نابكار به سزاى اعمال خود مى رسد. 

سرانجام راوى داستان در كوشه أى خلرت شيطان رأ مى بيند» و بس بس أن 
تبادل نظر در زمينة شمارى مسائل فقمبى؛ شيطان كه ميانه اش با عدا خوب 
استء از خدا مى خواهد به راوى عمر جاودان دهد و سيبس اجازه مى كيرد كه 
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او را به زمين باز كرداند. أما قصه كوى ما ديرى نياييده أز أين هديه ير 
دردسر به تنكف مى آيد و به جاى آن خواستار آزادى مى شود, آزادى به معناى 
كامل كلمه؛ از جمله آزادى مردن به هنكامى كه خود بركزيند. 

از نظن انثقاة اعتيامى؛ مظالعة عصوصياك اخلاقق طبقات قلف امهو 
نيز براى شوخ طبعى و برترى سبك و زبانء واه آب نامة ( ١7371‏ ) جمال زاده يى 
سرو كردن از يمان هاى ديكرش بالاتر است. ساختار كتاب به قلتشن ديوان 
شباهت زياد دارد: صحنة وقايع باز كوجه بن بستى است در تبران» و اشخاص 
داستان اعضاى شش خانوارى كه در آنجا به سر مى برند. ولى كرفتارى اين بار 
تعمير راه آبى است كه ككرفته و بدون آن نمى توان قطره اى آب به دست أورد آن 
هم در زمانى كه يايتخت هنوز سيستم لوله كشى نداشت و آب بسيار كرانيبها بود. 

قبرمان داستان دانشجويى تحصيل كردة اروياست كه براى تعطيلات تابستان 
به ايران رفته است. جوان همين كه از مشكل خبردار مى شود همسايكان را كرد 
هم مى خواندء و همه به أتفاق آراء به او اجازه مى دهند ترتيبات لازم تعمير راه 
آب را بدهد. جوان از اعتماد آنان نسبت به خود سياسكزارى مى كند و,بى 
دريف مشغول كار مى شود. يس از دردسرهاى فراوان با معمار, با بناء و ديكر 
كاركنان» و يس از يرداختن همة هزينه ها از جيب خودء كار أنجام مى يذيرد و 
أو صورتحساب مخارج رأ براى همسايه ها مى فرستد. ولى آنمبا از اصل «حساب 
حساب است و.. 0 بويى نيرده اند؛ و عادت به اين كونه ولخرجى ها ندارند. 
بس شروع مى كنند به طفره رفتن, هركدام بسبانه اى مى آورد و هيج يك سسيم 
خود را نمى بردازد. محصل خوش قلب با تمدن ماء كه مقررى ناجيز 
تحصيلى اش برياد رفته؛ نمى تواند براى ادامه تحصيل به ارويا بركردد. از خانه 
اجدادى خود مى رود و در حجره كوجكى در حياط يك أمامزاده» دور از 
هرهمسايهأى, سرخورده أز همه درس هايى كه در بارة حسن رابطه با همسايه 
خوانده» يناهكاهى براى خود مى يابد و به انحطاط اخلاقى هموطنانش ناسزامى كويد. 

راه آب نامه, بر خلاف الكوى معمول داستان هاى جمال زاده» موجز,» منسجم و 
خالى از اطناب است؛ سه طرح كلى آغاز كتاب_ كرماى طاقت فرساى روزهاى 
تابستان ايران» زندكى يُرجنب و جوش بازار و محيط آرام أمامزاده_ با استادى 
ترسيم شده» و شناخت و بصيرت زرف نويسنده أز حيات درونىء عادات و طرز 
تفكر خانوادههاى طبقه متوسط ايرانى در خور ستايش است. أبّاء انتقاد بى محابا 
از سرشت ملى كه كتاب با آن به انتبا مى رسدء كاملا برى از اغراق نيست. 

به طور كلى؛ تفاوت جشمكيرى أست ميان داستان هاى اؤلية جمال زاده 
و نوشتههاى بعدى او. ايجازء تازكى شكلء اصالت فكرء شوخ طبعى نيشدار» و 
ازهمه سبمترء رعايت موازين متعارف داستان نويسى يعنى كسترّشء أوج» و 
كره كشايى (06800612686 300 >نقهناك ,]0676102068 ) ويذكى نوشته هاى نخست 
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اوست. حال أنكه در كارهاى اخيرش كرايشى به يُركويى, كنتارهاى خردمندانه و 
نظر يردازى هاى عرفانى و فلسفى ديده مى شود. از اشعار كلاسيكى مكرر بره 
مى جويد و كاه شكل و ترتيب را از ياد مى برد. زبانى كه به كار مى كيرد, 
ننرى ا ا ا مشترك تمامى 
آثار أوسيت. إاصطلاحات روزسره زيدت بخش تقريبا هرسطر أستثء به حدى ىه 
كريى كنار هم جيدن أصطلاحات و ضرب المثل ها د بي ساين ملاحظات غليه دأرد. 
سال ها زحمت و كار سخت انبوهى از امثال عاميانه و كلمات مردم كوجه و بازار 
را در اختيارش نباده و أو قادر امست ينبا همه را با سبارت به كار برد » ولى 
سماجت بى بروايش دل استفادة هرجه بيشتر از اين اصطلاحات كسبكاه زيادى 
مى نعايد. أنديشه اق واخن تسولا بة .ضورت ها كوناكون: ذو غيارات شاي 
كه نويسنده به ذهن آوردء بيان مى شودء أنكار براى أو درج اصطلاح بيشثر 
أهميت دارد تا سير داستان. تكرار عبارت هاى مترادف و هممعنا كوئه أى حالت 
تصمعى به توصيمهاى أو مى دهد و حكايت را تا اندازه اى از-بيشرفت باز 
مىدارد. از اين كذشته. جمال زاده باكى ندارد داستان هايش را كاه و بى كاه 
با ملاحظات شخصى خويش در آميزدء كه اين هم ماجرا را از تحرك مى اندازد. 
بدين قرارء اكثي رُمان هاى اوء از نقطه نظي فنى؛ روأيت ممتد و منسجم ندارد: 
قطمه قطعه أستء و از أين لحاظ أو در نوشتن داستان كوتاه بيشتر استعداد نشان 
مى دهد تا در نوشتن داستان بلند. جمال زاده در آثار سال هاى وأيسين عمرش 
به نحوى فزأينده دست أز ادبيات تخيلى شسته و به فضل و دانشورى يرداخته بود. 

بيشتر اين ويكى هارا مىتوان در وُمان دوجلدى أو به نام سر وته يى 
كرباس ( ١118‏ ) مشاهده كرد. در مقدمة كتاب مى خوانيم كه أين «تقريبا بالتمام 
داستان و.سرتركت كروك تريستدة أميكغ: ون به امعتداى تعد أول: كه شر 
حال خود أوستء بقيه كثاب ياره هايى از زندكى يك دوست را مى نعايد, كه 
كرجه بسيار جالب و سرشار از مطلب استء اما ماراأ از لذت آشنابى بيشتر با 
سال هاى بعدى زندكى نويسنده محروم مى سازد. 

جواد آقا يسر يك تاجر أست؛ و بس أز دركذشت بدر به عرفان و تعليمات 
صوفيانه دل مى بندد. زنش را طلاق مى دهدء خانه أش را ترك مى كويد و به 
مرشدى صوفى مى بيوندد كه زندكى روزسره اش مملو از تعالى روحى أست. 
بقيه داستان شرح ماجراهايى است كه به سر أين دوء مريد ومراد» مى آيد. لسر 


و سلوك خستكى نابذير أنسباء تجربه هاى آنبا با سردم وابسته به مذاهب و 
طبقات كرناكون جامعه؛ و همه أغشته با خاطرات, 0 و تعليمات مولاى 
درويش» فصل هاى كتاب را تشكيل مى دهد. ولى كتاب وأحد همبستة يكبارجهاى 
ئيست و شمارى داستان, باره اى تفصيلات تاريخى» و مقدار زيادى تخيلات 
عرفانى در تارو يود كلى روايت به هم بافته شده است. 
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فصل اول در بارة كودكى نويسنده؛ با صميميت و صداقتىء؛ كر نكوييم ناياب» 
كمياب در آثار نويسندكانى كه داخل أيران به سر مى برندء نوشته شده اأست. 
در دو فصل ديكرء يكى در باب تاريخ أصفمبان و ديكرى در توصيف زورخانه 
هاى قديم ايران» و مرأسم سنتى و تشريفات دوست داشتنى آنعبا» نويسنده با ذوق 
و شوقى آشكار اطلاعات فراوان و يرارزش ارائه مى كند. در ميان حكايات و 
اتماقات با مزه در هردو جلدء برخى (به ويه «جمبنم تعصّب» دربارة تزوير و 
رياى يك أخوند2 و «باج سبيل» در شرح برخاأشجويى افسران ارتش) در واقع 
تطماتى مستقل است كه در روايت كنجانده شده. سر و ته يى كرباس» برروى هم, 
فاضلانه تثترين كار جمال زاده است. تأملات فلسفى و ماوراء طبيعى» تعليعات 
دينى» عرفان» و تمرير أين مباحث در اخلاق و ادبيات ايران», در سراسسر كتاب 
ديده مى شود. 

جمال زاده» كذشته از داستان هاى بلند»؛ جمبارمجموعه داستان كوتاه هم» در 
سال هاى بس از جنىء منتشر كرده أست كه عبارتند أز سركدشت عمو حسينعلى 
.)٠1011‏ تيح و شيرين ,.)١76(‏ كهنه و نو )١7758(‏ و غير از خدا هبج كس 
.)١"89(‏ كتاب نخست در ع١‏ بسط داده شد و در دو محلد با عنوان شاهكار 
تحديد جاب شد. جند قطعة جلد دوم در سال هاى دهة ١7١‏ به قلم آمده و 
در جرايد آنوقت انتشار يافته بود. در ميان اينسبا «كباب غاز», «يلنك», «نويرست» 
و «دشمن خونى» به خاطر شوخ طبعى سرشارء يا طراوت و شور و تأثرى كه 
ويزكى نوشته هاى ابتدايى جمال زاده است معروفاند. ولى: سواى قطعة عنوان 
«عموحسينعلى»» كه با مسبارت و ابتكار نوشته شده؛ بقيه محتويات جلد اول 
نمايانكر ياره أى كرايشهاى تازة اين نويسنده است: يرحرفىء فوران اأحساسات, 
وهم و خيال همراه با شعر و امثال و حكم. 

اين روندها در مجموعة دوم» تلع و شيرين» به ويزه در سه حكايت اول» «يكا 
روز در رستم أباد شميران» «حق و ناحق» و «درويش موميايى» نين به جشم 
مى خورد»2 و تأكيد اصلى بر شعس و شاعرى و نظر بردازى هاى فلسفى است. 
قطعه هاى ديكر اين كتاب» هم جنين شش داستان مندرج در كهنه ونوء همه بأ 
مسائل اجتماعى سر و كار دارد: مثلاً سختى زن دكى براى خانواده هاى درستكار 
درجامعه هاى فاسد, ساده لوحى روشنفكران جوان در رؤيارويى نخست با سرد و 
كرم روزكار» كه معمولاً به يأس و نوميدى بعدى آنا مى انجامد. 

و بالاخره بايد يادى هم از كارهاى متفرقة جمال زادهء از آثارى كه دوشادوش 
نوشته هاى خلاق خود تأليف؛ تدوين يا ترجمه كرده أستء به ميان أورد. كلستان 
ليكب بختى يا يندنامه سعدى ( 171١10‏ )/, كه درهقتصدمين سالكرد انتشأ ركلستان در 
أمد؛ كردآورده اى ان يند و أندرزهاى منثور أن كتاب جاودانى است. قصة قصه ها 
)١"00(‏ ب ركزيده أى" است از شرح احوال مندرج درقصص العلما نوشتة محمد بن 
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سليمان تنكابنى در 87؟7١هقء‏ بيانكر زندكانى شمارى از فقباى شيعه؛ كه 
درفاصلة قرن ده تا قرن نوزده ميلادى مى زيستند. هرار بيه (1571) همجون 
طبلة عطارى است حاوى هزار مطلب جالب و با مزه كه نويسنده در كتاب ها و 
مقالات كوناكون خرانده و يادداشت برداشته؛ و همه در دو جلد منتشس شد. 
جلد أول همين هرار ييثه بخشى أز هزار يادداشت را در بردارد. جلد دوم» مشتمل 
بن 4.م مطلب جور واجورء با عنوان كشكول جمالى در ١4‏ انتشار يافت. از 
آن يسء جمال زاده هم جنان مشفول كردآورى اين عجايب و غرايب بوده است. 
أين مجموعه؛ به كفتة بوركىء: خاصه وقتى تكميل شودء «"قوطى عطارى” امروزينى 
است زيرا كه شكفتى هاى آن ان منابع شرقى و غربى به دست أمده است.» 

بانى ناى (1778) أن آثار بديع أدبى اين نويسنده اأست. كسانى كه با متنوى 
بزرك جلال الدين رومى آشنايى دارند مى دانئند كه داستان هاى مثنوى مولوى 
هميشه دقيقا دنبال نمى شود. كاهى استعارات» تشبيسبات» تخيّلات شاعرانه يا 
حتى داستانى تازه داستان اصلى را قطع مى كندء و دنبالة أن" غالبا درجاى 
ديكرى مى آي . حمال زادهدر اين كتاب كوشيده اين تكه هاى براكنده را جمع آورد, 
و با بيوستن أنبا به هم آميزهاى همساز از ابيات مربوط بههر داستان را بهودست دهد. 

جمال زاده فرانسه؛ المانى و عربى خوب مىدانست و باايندانش مبسوط 
تعدادى زياد كتاب ومقاله بهفارسى ترجمه كرد. سبترين اينسبا عبارت أست از: 
كافه سوراى برناردن دوسن بير؛ خسيس مولير! دشمن مردم هنريك أيبسن' و يلههم تل 
و دون كارلوسء كودى اسيانهايى فردريك شيلر؛ و سركدئشست بشر هندريك ويلم وان 
لون. در جابدوّم كتاب اخير فصلى دربارة تاريخ» ويؤكى هاء تحولات سياسى و مردم 
أيران ضميمه شده كه بيشتر معرّف آراء شخصى جمال زاده در اين زمينه هاست. 

حمال زاده در طول حيات ادبى اش يا با نشريات ايرانى- جه در داخل جه در 
خارج ‏ از نزديك همكارى داشت يا مرتب براى آنبا مقاله مى نوشت. فراهم 
آوردن فبوضت. كابلى از متالات و. نطمات كرتاهئ كه" او براى راي متلق 
نكاشته از محال بر رسى حاضس يرون أست. ب اين هبه أشاره اى نه ياره أى از 
مقاله هأى عمده او نايحا نيست. 

در سال هاى نخستين اقامتش در آلمان, مقالات كوناكونى براى مجله عاوه 
نوشت. يكى از سيم رين أنباء «بلشويسم در ايران قديم», مطالعه أى است در 
بارة عقايد و تعليمات مزدكء كه به روسى ترجمه شده و در مسكو به جاب 
رسيده است. براى شناساندن نويسندكان ارويايى و طرز فكر آنبا به مردم 
أيران» جمال زاده مقالاتى در نشريات مختلف نوشته از جمله: ماكسيم كوركى در 
يهما؛ نيجه وجيمز جويس در سخخنء و مقايسه اى بين خيام و آناتول فرانس در 
فونكستان. 

نظريات جمال زاده در بارة روندهاى تازه در شعس فارسى, علاوه برمقاله هاى 


1 . 
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ش او در سنن و مجله هاى ديككرء با وضوح و تفصيل كامل در مقدمه اى كه بركتاب 
محمد اسحاق؛ سخنوران ايران در عصر حاضر ( جلد يكمء دهلى» ١177”‏ )., نوشته و أز 
آن تازه ترء در بررسى مبسوط كار يكى از شاعران جوان» در راهنماى كتاب» كه 
حمال زاده در سال هاى اخير عضو هيئت دبيران أن بوده» بيان شده است. اكثر 
روشنفكران ايرانى» كه خوانندكان اين مجله بودند, بررسىهاى كتاب به قلم جمالزاده 
و مقالات محققانة أو راء در زمينه مباحث كوناكون ادبى:؛ با اشتياقتام مى خواندند. 


ترجمة آثار جمال زاده 
أننوه اصطلاحات و سبك محاوره اى نوشته هاى جمال زاده» ترجمه كتاب هاى او 
را به زبان هاى خارجى دشوار ساخته استء؛ و شايد به همين سببء با همه ارزش 
ادبى و اهميت وافر نوشته هايش در أدبيات جديد فارسىء اهتمام در معرفى أو به 
خوانتدكان خارجى جندان زياد نبوده است. أشفتكى زمان هاى او و 'ايرانيت” 
نكت غالب كارهايش تيد دوبشكل ديك آست كه كريبان مترجم را مى كيرد 
أرتور كريستنسن در 8ه8آ 88 عع اسة 1ه [ملاحظاتى در بارة فرهنئكف ايرانيا 
تر جمه أى أن «رجل سياسى» را آورده أسست (صص .)١9718-4298‏ كريستنسن 
جمال زاده را مى ستايد و او را «بى ترديد با استعمداد ترين نويسنده معاصر 
ايران» مى خواند_ نظرى كه در ١91#١‏ راحت تر قابل يذيرش بود تا حال- و أو 
رأ ب لودويكف هولبرك» بنيانكذار أدبيات دانمارك» مقايسه مى كند. همين داستان 
به المانى هم ترجمه شده:ء وبا عنوان "علنذاه20 تعل هذ ؛ناطعل مزع24" در اتريش به جاب 
رسيده است. علاوه برأاين؛ أستاد دانشكاهى از اتريش به نام دكتسر كارلر شتولز 
(5:012 أقةك1)؛ “ويلان الدوله" را به آلمانى ترجمه كرده است. أين قطعه در أكتبر 
١‏ ازراديو وين هم يخش شد. داستان ديكرى از جمال زاده كه به آلمانى بركردانده 
شده «نمك كنديده» أسث كهبا عنران"6ممتقطءتد8 06 08؟ معمن11 دد5 علط" در 
شريات المانى در آمد. 

ترجمه «دوستى خاله خرسه» به اردو به قلم دكتير منيبر رحمان در نخستين 
شماره فكر و نظر (4*8١).؛‏ نشريه « انحمن ادبيات اليكره در هند»» انتشار يافت. 
سرك ردان آلمانى اين قطعه وداستان ديكرى ازجمال زاده, توسط ار. كليكه(8ط1ما06 .)2 
در مجموعه اى با عنران نة/17تع06 عل لع [الهدتةتعاكنة1/1 عتلءواكة2 [قصه يردازان 
مرجستة معاصر أيرانى] در ١48١‏ منتشر شد. دأستان ديكرى انز جمال زاده, 
«مرغ مسمّا» به وسيلة تيلاك به هندى ترجمه شد و در مارس ١188‏ در مجله 
لاتقالة به جاب رسيد. بركردان خلاصه أى از جببار داستان كوتاه يعى بود 
ويكى نبود هم بهفرانسه و به قلم شاهين سركيسيان در ١48٠‏ در «رورئال 
دوتبرآن» منتشر كرديد. 

نرجمة روسى يكى بود و يكى نبود نين توسط بى. أن. زاخودر (20067علة2 .21 .8) 
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درع"9١‏ در مسكو به جاب رسيد. آين كتابء فزون بر مقدارى يادداشت هاى 
توضيحى مفيد, حاوى مقدمه أى مشروح به قلم ]. بولوتنيكف 80102111047 ,له) 
است دربارة نويسنده وداستان هاى مجموعه و ملاحظاتى كلى بيرامون تجديد 
حيات أدبى مدر ندر ايران. بولوتنيكف دركفتكو از تأثير دخستين مجموعة داستان هاى 
جمال زاده اس أدبيات معاصر ايران» بهونقل ان كا. جايكين (6نطنقط© 0 مى كويد: 
مكتب و سبك وأقع كرايى دا يكى بود و يكى نبود به أيرآن رأه يانت و أين مكتب و سبىف 
در حقيقت بايه هاى نوين و تازه أى براى هر داستان سرأيى در أدبيات أيران ريخت؛ و از 
هنكام كاربرد اينباضت. كه مى ثرآن أن ظيور انه اثمنه او ماجراى مشفئ :در أذبيات 
هزارساله ايران سخن به ميان آورد [كذا] ...نام جمال زاده به خاطر يكى يود و يكى لبود 
سرآمد ناموران ادبيات دارسىامروزىاست- به تنبا براى ييشكامى تاريخى اوء بلكه هم جتين 
براي درخشش و أهميت و اعتار كارهايش. . . خلاصه بايد كفت كه حمال زاده يراى 
ما بى شىكف بويسده أى أست همطرار سبترين مان نويس هاى ارويا. أر اين كدشته كارى 
نزرك رابا موفقيت به أنحام رسابدء يعنى روح وتكنيى نثر ارويايى؛ بيروى شحصيتآفريئى 
و كويايى غيرعادى آن را به جببارجرب هزارسال زيان فارسي رأه داد 


و سر انجام؛ مجموعه أى أز هشت دأستان نسبتأ معروف جمال زاده در ١184‏ به 
فرانسه درآمد: كت ]لعءانا0/! 06 01101: ترجمة أس. كربن (9ذ00:6 .5) و ح. لطفى 
استث و توسط يونسكو منتشر شدء با بيشكفتارى از آ. شاهسون (2508نة© .)؛ 
عضو آكادمى فرانسه؛ و نيز مقدامهاى آموزنده. نوشتة يروفسور هانرى مأسه 
(©84355 تتوع11)؛ خاورشناس نامدار فرانسوىء كه خود كارشناس فرهنكف عاتّه 
يران بود, در بارة زندكى و آثار جمال زاده' 


تأملاتى در بارة آثارء انديشه ها و شخصيّت جمال زاده 

اهميّت جمال زأده در أقدام به موقعمى أست كه براى احياى نثر فارسى كرد. با 
اين همه أو نويسنده أى رون و بى تظاهر بودء و در بارة خود دعوى غلو آميزى 
نداشت. دركفتكو با يك روزنامه كار ايرانى در ,١7١7‏ مى كويب أز يكى بود و 
يكى نبود بسى به خود مى بالد؛ زيرا كه سرآغاز مكتب تازه اى در نثرنويسى شد؛ 
با اين حال به حق تأكيد مى ورزد كه «اين نوآورى از مدتى بيش در هوا بود و 
اعتقاد دارد اكر او شروع نكرده بود كسى ديكس مى كرد.» در أين كفتكو هم جنين 
مخالفت شديد خود را با تمايل به تقليد از الكوهاى خارجى ابراز مى كند: 


با مكاتب عجيب وغريب ىك سوررتاليسم و اكزيستانسياليسم . . . خوانده مى شوند هيج كارى 
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بيست. أدبيات فارسى بيش أز هزار سال عمس دارد ودر مجمرعة كوناكون .خود كلية انواع 
ممروف أدبى» جه "سمبوليست” يا حتى 'سوررئاليست”» را در بر مى كيرد ." 


وى سخنان مشابسبى نيز در مقدمة جاب ينجم يكى بود و يكى نبود برقلم آوردهاست و 
به نويسندكان جوان هشدار مى دهد كه در براير جاذية «"مكتب هاىادبى'. دكه 
به رسم أرمغان از ارويا و أمريكا به ايران وارد شده است» سر تسليم فرو نياورند. 
تقليد زايد و بى بند و بار أز شيوه هاى غربىء كه به ويه در ميان نسل جوان 
رانك است يوست مايه كرائن تال زاده .يوه ات ان اشنارات مكرن اودر 
آثارش كذشتهء در بيشكفتار سر و ته يى كرباس نين أين تشويش هارا ذكر مى كند 
و مى كويد نه تنسبا دستاوردهاى فرهنكى بلكه نام هاء آداب و رسوم» حتى 
خوراك ها و نوشيدنى ها بى محابا تحت تأثير نمونه هاى فرنكى قرار مى كيرد يا 
عالبأ جاى خود را به نبا مى دهد. 

به همين منوال» مشكل ايرانيان تحصيل كردة غرب وقتى به كشور باز مى كردند 
بير مرتب در نوشتههاى جمال زاده مى آيد. افراد زيادى از اين جماعت, دي 
موقميت هاى مختلف و با امكانات متفاوت در كارهاى أو بيدا مى شوندء ولى هيج 
كدام نمى توانند يس از بازكشت اوضاع جارى را برتابند» خود را با شرايط 
محيط تطبيق دهند.» يا حتى در كشور خود أحساس آرامش كنند. أينبا نه فقط 
در محيط اجتماعى بلكه در محافل خانوادكى خويش نيز بيكانهاند. تمامىآنمبا, 
حص انباتك دازائ بملرمات و ثواناتى :هابى امتنابى أده دركارفاين كه 
برعنيده مى كيرند ناكام اند ومعمولاً سرنوشتى شوم دارند و در جامعه عاطل و 
باطل مى مانند. براى نمونه, بنكريد به أن موجود عجيب در «فارسى شكر 
اأست», به جوان فرنكى مآب» كه امثال او «صد سال ديكر هم رفتار و كردارشان 
تماشاخانه هاى ايران رأ . . . أز خنده روده بر خواهد كرد». يا به قبرمان 
راه آب نامه, كه مى خواهد متمدن باشد و در حق همسايكانش محبت كندء ولى 
آلبيا ابه شبيولت كلاه سرك مى كذارتد: يا ابه :حتت الله.دو :تش :زين تخاكستي»: 
كددن النان اتاد تعارى شده است: ونون بازكقيت يه وطن كارهاتهاى در تبران 
درست مى كندء و جون در كار خود متبحر استء به زودى كارش رونق مىيابد. 
ولى كاركاهباى رقيب نمى توانند موفقيت همكار جوان خود را تحمل كنند؛ بس 
دست به توطئه مى زنند و رحمت الله كارخانه و كسب و كار خود را از دست 
مى دهد. بعد مترجم هيكت نظامى ايران در آلمان مى شودء ولى باردكر صداقت 
و درستىاو مصيبت بار مى آورد. افسران سوء استفاده مالى مى كنندء رحمت الله 
با اين كار آنبا موافق نيستء و به تحريك آننبا به زور به ايران باز كشتداده 
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مى شود و بلافاصله به اتبام فعاليت هاى كمونيستى بازداشت مى شود. سرانجام 
أو و ديكر أفرأد خانواده اش به بدبختى و فقر كامل مى افتند. 

قمبرمان “درويش موميايى" فرد مطرود ديكرى است. با همه معلومات و 
يشتكار در تحصيلات خود را در اتاق دانشجويى أش در رُنو محبوس ساخته, 
بدون خواب و خوراك كافى؛ غرق أنديشه هاى انتزاعى انز قبيل وجود خداء راز 
آفرينشء و جبس و اختيار است. نقطه مقابل اين كرم كتاب عزلت جوء يسر 
تاجر ثروتمند در دارالمجانين أست كه براى تحصيل در رشته بازركانى به ياريس 
فرستاده مى شود؛ ولى بس از سه سال اقامت در اين شمبر هنوز ساختمان مدرسه 
خود را نمى شناأسد. 

حال به يكى ديكر أز اين قببرمانان جمال زاده نظر اندازيم كه يس از 
بازكشت به وطن وضع نسبتا بسبترى داشتء و سر انجام به مقامى افتخار آميز 
رسيد- منتبا به منوالى نامتعارف. احمد آقاء قبرمان 'خانه به“دوش"", با درجة 
دكترى درآموزش ويرورش از ارويا به ايران برمى كردد. ولى كارى كه دولت به او 
مى دهد جسباندن باندرل روى لوله هاى ترياك است! در اين شغل دون بايه هم او 
به مواردى از فساد و رشوه خوارى بر مى خورد و شكوه سر مى دهد. دوستان 
وحتى يدرش به شكايات أو مى خندند. در خانه ووطن خود احساس غريت مى كند 
و بالاخره أز كنار آمدن با نزديكان خود دست مى شويدء و آموزكار ايلات خانه 
به دوش مى شود. كاملا به رنك أنبا در مى آيدء با آنمبا به سر مى بردء با آنسبا 
كوج مى كندء بجه هايش را درس مى دهد و محبت و أمتنان آثنيا را به دست 
مى أورد. بس از دركذشت أو قبرش متبرك و زيارتكاه مردم ايلات مى شود. 

مشغله ذهنى جمال زاده با ترازدع محصلان بركشته أن فرنف: نشائكر 
مشكل اجتماعى عمده أى در أيران است. در ضمن» موضوع جوان دانشجوى غرب 
زده» آرمان 'كراء بلند برواز و ناخرسندء بركشته به كشورى كه تعصب و 
خود خواهى؛ و طبقات بانفوذ فاقد احساس مسئوليتء هنوز فروان به جشم مى 
خورد»ء أز جمله موضوعاتى است كه جمال زاده به غايت صلاحيت بررسى آثرا 
داردء جرا كه أو خود نمونة برجسته دانشحوى فرنكف رفته أى بود كه ديكر هركز 
نتوانست خود را با اوضاع و احوال موجود دركشورش تطبيق دهد. أن اين بابت» 
سخنان جمال زاده زبان حال زمان او و به نمايندكى شمار فزاينده أى از 
روشنفكران جوان ايرائى بود. 

مضمون ديكرى كه در كارهاى جمال زاده زياد ديده مى شود انتقاد از 
روحانيون مسلمان و نبادهاى دينى است. جمال زادهء به تعبيرى؛ مذهبى تر از 










كسوت نويسندكان ايران "١‏ 





ا#كثر نويسندكان جوان امروزى بار آمد و 'عبا" و 'عمامه' و "منبر" در ديد او از 
يران نقامى بسيان شابخ تي دارد تا احيائا در. نظن فارغ التحصيلان بعد از 
الجنى دانشكاه تبران. از همين روء برخلاف هدايتء كه از نبادهائ مذهبى 
البيزار است وآنبارا بيكانه و جزئى از مصائب حملة عرب مى يندارد كه آرمانهاى 
اأراستين ايرانى راسركوب كرده استء جمال زاده؛ همان كونه كه نيكيتين (©هفافطعالة .8), 
إأمستشرق روسىء مى كويد, درحق روحانيون اندكى بيشتر همدلى يا نزاكت نشان 
ان دهد. جونء» به عقيدة أوء بدى از نبادى نيست كه اينان معرف آنند». بلكه 
أ اين خود روحانيون اند كهمى لنكند واز عبدة برآورد نآمال و مقتضيات مذهبى 
| بردمى أيند» ودر همين مورد آخر است كه جمال زاده روحائيون را به باد طنز 
الى امان مى كيرد كه اين با هراس جشم بسته هدايت از هرآنجه وابسته به 
حماعت آخوند است فرق دارد. شايد جمال زاده نمى تواند فراموش كند كه 
هواداران آرمان هاى مردمى در زمان نمبضت مشروطه ان ميان روحانيون برخاسته 
بودندء, و وى أينبا راخواهناخواه عنصرى أصلى درحيات ملت خود مى انكارد. 
سابيفة خانوادكى اش او رادر وضعى قرار مى دهد كه برداشتى متفاوت با هدايت 
داشته باشد. جمال زاده به تمام معنا به طبقه متوسط تعلق دارد و زاده و يروردة 
روحانيون حرفه أى اين طبقه است. از أين رو مى تواند مردم طبقه متوسط رآ با 
روشنى و دقتى زاييده از آشنايى بسيار نزديك تصوير كند؛ قادر است آخوند را 
نا جوب خود آخوند براند» و با فنون و اصطلاح هاى خود متشرعان آنان را 
شكست بدهد نمونه أش مباحثه با مرد ملا در “ججببان تعمصب". أين كار رأ 
اكثر نويسندكان معاصر نمى توانند يكنند» جون ينبا نه تنبا از طرز كلام بلكه 
ار طرز فكر مذهبيون اطلاع كافى ندارند. 
جمال زاده به جاى آن كه به آنبا ناسزا كويد, آثنبا را وامى دارد با حرف 
ها و حركات خود به واقع مرتجع و جاهل و متعصب و خودخواه و سربار جامعه 
معرفى شوند. با سبارتى همجون ولترء آنسبا را ناجار مى سازد بدترين تمبمت هايى 
را كه به أنبا مى زننئد خود تحقق بخشند. 
تصمون كانه دين ون آثان عمال ؤاده انعناه اامشاعى» و :اطبداز 
نظرهاى كلى دريارة أوضاع و احوال آغاز قرن است. (يكى از ويكى هاى كارهاى 
جمال زاده آن بود كه وى اندكى از غافله عقب بود. كويى ايران را از ديد زمان 
بدرش مى نكريست ياء اكرنه كاملاً اين جنين؛ كويى أيران همانى است كه جندين 
دهه بيش بود. أين واقعيت راء كة احتمالاً ناشى أن اقامت طولانى او در خارج 
كشور بودء خودش هم كاملا مى دانست؛ نكاه كنيد به مقدمة أو در سر و ته يف 
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كرباس ). در انتقاد اجشماعى نيز سر و كار جمال زاده بيشتر با عناصر طبق 
متوسط است ولى باز نه با طبقة متوسط بد و نا اهلء از اين رو نقايص اين 
طبقه را هم با همدردى و نظطى مساعد مى كاود. ساده لوحى جوانان محصل 
طبقه متوسط را مى نكوهد. نشان مى دهد كه أينان مورد تمدى شيادار 
كينه كار عرصة نفوذ و قدرت قرار مى كيرند؛ أن بيم و هراس جا مى زئند وه 
متوسطى أست كه خود ساليان دراز درخارج زيسته أسست: ودر جايكاه وسره 
تماشاكرى قرار دارد كه سراأسر صحنه رأ مى بيند و2 فزون براينء» بيش از آن كه 
بازيكران او وارد ميدان شوند خودش بازيكر اين ميدآن بوده است. و نيزء طبع 
نكران عقب افتادكى هايى نظير عرف ازدواج» حفوق زنان و غيره نين مى بأشد. 
و در اينجاست كه به مرز جنبه هاى ارتجاعى نباد مذهبى نزديك مى شود 
تلمى او از كرفتارى هاى اجتماعى كشورش در قطعه زير- أن قسمت يايانى 
داستان “نمى كنديده'- خلاصه شده استء بحث فساد محافل دست اندركار 
است و كوه فك كارمند عادى دولتى طبقه متوسط دراين باره: 


علق امتن قتناد التعلاق ]و يتك قرف البتتيسنال و فقي و كدلازى و إن طرف :دين 
عدم أمنيت جانى و مالى است و تا وقتى كه شكم مردم كرسنه باشد و أن ترس زور و 
ظلم بترسند و ملجاء و يناهى نداشته باشند و همانقدر كه از كرى مى ترسند أز جويان 
هم بترسند و أطمينان به فردأى غود نداشته باشند و مالى جان و مالشان نباشندء مبارزه 
با فساد آب با غريال بيمودن و باد با زنبيل كرد آوردن است. 


و سرانجام مى رسيم به دل مشغولى جمال زاده با زبان. بيش از جناف جمبانى 
اول؛ هنتكامى كه جمال زاده براى هميشه ايران را ترك كردء وضع زبان فارسى 
آشفته بود. عده أى سبك قديم نويسندكى را به كار مى بردندء و ديكران. 
هواداران انديشه نوعى تجديد حيات ادبى» در راه طرز بيانى ساده تر و دقيق ثر 
مى كوشيدند. با باسواد شدن تدريجى مردمء كلام مكتوب ديكر در انحصار 
تعدادى محدود فرهيختكان سنتى نبود و در دست اهل مطبوعات نين عاملى موثر 
به شمار مى أآمد. ارتباط با كشورهاى جديد و بيشرفته صنعتى غرب رو به 
افزايش بود. أفراد تحصيل كردة خاري» همانند جوانك «فارسى شكر است»». براى 
تظاهر؛ در كاربرد اصطلاحات خارجى غلو مى ورزيدند و مشكل نبا أين بود 
كه يا زيان مادرى خود را از ياد برده يا هيج كاه دقايق أن رأ فرأ نكرفته بودئد. 





وروحانيون وايسكرا در استعمال كلمات قلمبه سلمبة ظاهر فريب عربى وابسته به 
ْ 5 انول زيادروى مى كردند. محافل دولتى نمى داتستند جه مسبكى به كار برئد. 
57 جمالزاده در اين شرايط دست به نوشتن يكى بود و يكى نبود زد) و 
#اتحصيلكردكان ايرانى كرد آمده در برلن» كه وى در دهة ١٠١‏ با آنبأ حشر و 
شتء از طريق مجله كاوه و نشريات ديكرء أكاهانه. شروع به اصلاح زيان 
كرد وأوردن شيوة بيانى مناسب. اما هيج يك از آن ها به اندازه جمال زاده: 


لأنشر داة 


بس از أو صادق هدايتء در اين رأه بيش نرفت. ولى جمال زاده همجنان از 
ل جون كذشته بر سبك نويسندكى مستولى نبود مى ناليدء و لذا 
هم جنان به كارش و بحث زبان مى يرداختء انكار كه ييكار قديمى سبك ها 
هوز به قوت بيشين خود باقى است. حال أن كه؛ در سايه زحمات أو و هدايت 
بيش از ديكران» نويسندكان جوان ديكر مرتكب أن خطاها و نا بينجارى هاى 
32 نمى شدند كه أو در «فارسى شكرأست» (و بعدها در قسمت هايى أز ياه 
٠‏ 7ب نامه؛ "خواستكارى", "رؤيا": صحراى محشرء و غيره) أز أن انتقاد مى كرد. 3 
نوشته هاى جمال زاده؛ به طور كلى؛ آن قدر نيرومند و مؤثر است كه نقايص 
سى اورا مى يوشاند؛ با اين حال اين نقيصه ها جدى استء و نبايد ناكفته 
سماند. براى مثال, در معرفى ججببره هاى داستان هايشء, جمال زاده به جاى آن 
كه بكذارد أينسبا به تدريج نشو و نما يابند؛ به روال نمايشنامه نويسانء, درهمان 
آغاز كارآشسبا را توصيف و تصوير مى كند (براى نمونه» نكاه كنيد به دارالمجانين» 


ا ع وا 


دم 


قلتشن ديوان» راه آب نامه؛ و نمى كنديده). هم جنين قببرمانان أو به صورت "تيب" 
نه خواشدده معرفى مى شوند نهبه صورت أفرادى كه از طريق اعمالشان بتوان به 
'تيب" آنبابى برد. و اين تقريبا شبيه است به آدم هاى بانين” "اقاى عمل كل 
حمبان"؛ “بول دوست"»؛ “خوش بيان” و غيره. قياس اين دو تن خيلى هم بى رأه 
بيست. بانين در بدفورد و جمالزاده در نو هردو به عنوان نويسندة منتقد», 
معضلات جامعة خاص خود را نشان دادهاند. 

جنبة ديكر تكنيك جمال زاده؛ كه قبلا به اختصار بيان شدء سيل وازهها 
بهوسبى ديكنز أست» صفت ها بر روى هم أنباشته مى شوند؛ بازكويىها بى شمار 
أمست, مصسطلحات عاميانه هركحا كه امكان يايد در عبارات مى أيد و هيج كاه از 
تلم نمى افتد. در ضمن جمال زاده؛ به ويه درآثار جديدترش؛ هرجا فرصت 
روى دهد به آوردن أندرز حكيمانه» شعرء ضرب المثل» كفته هاى معروف و نين 
به نقل أيه قرآن: و به روايت حديث مى يردازد. قلم كه بر مى دأرد عنان حافظة 
سرشار ادبى خود را رها مى سازد. 





ججي مد 
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ايراد جدى ديكس راتسامح أو در مرور نوشته ها و بى توجبى به شكل 
كارهايش بايد دانست. سبوهاى كوجك درآئار أو كمياب نيست. (براى مثال. 
نكاه كنيد به «نمك كنديده». صص 4-4 و سر و ته يى كرباسء جلد اول ص 
١ء‏ كه شخص كوينده ناكبان عوض مى شود. هم جنين أظببارات متضاد أو 
در صحراى محشر. صص 17 و ٠0١4-٠١‏ در بارة "مرغ ورع".) كويى نوشته رأ كه 
به يايان مى رساند ديكر به آن نككاه نمى كند. 

در خاتمه؛: درحالى كه نويسندة يكى بود و يكى نبود رأ بايد يكى از بز ركترير 
نويسندكان ايران شمرد با اين حال هنرى كه وى در نخستين أثر خود بروز داد 
ديكر هيج كاه در نوشته هاى بعدى اش مشاهده نشده أست. با أين همه دريارة 
أهميت أو دشوار بتوان غلو نمود: منزلت أو به عنوان بيش كسوت تويسندكار 
أمروزى ايران كاملاً سزاوار و برحق است.* 


اين نوشته بركردان بخشى ازكتاب كلاسيى دكتر كامشاد در بارة ادبيات معاصر فارسى أست 
(016ازعاشا مووعط اتهتعاءط 71مء38400) كددر ١1485‏ أزسوى انتشارات دانشكاه كمبريج به جأبيرسيد 


يانوشت ها: 
١‏ نشريه دانشكدة ادبيات تبريز:؛ شمارة ,١7‏ أذر 18"7#ء صن 51778. 
" همانجا 
*. إن كي ابه 
237 م,(1953) 2 .110 ,111لا .أه لا ملقدصنه![ أمدظ ء141001 ",1946 ععصدذ عدممط© مقتصءط" ,بطالعره8 ا 
ىا شيحى به زن فاحشه كفتامستى هر لحظه به دام دكرى با ستى 


ككفتا شيخا هرآنجه كويى هستم أما تو جنان كه مى بمايى هستى؟ 
8. باج سبيل به صررت نمايشنامة مستقلى بازنويسى شد و در نشريه ستعن (مرداد ا7#7١)‏ 
انتشار يافت. ١‏ 
*. البته در سى سالى كه از جاب اصلى انكليسى نوشتة حاضس كذشته ترجمه هاى ديكر ر 
موفق ترى از كارهاى جمال زاده به زبان هاى خارجى منتشرشدء است. نمونة برجستة اينسبا ترحمة 
كامل حشمت مزيد و بأل أسي رأكمن (نتقهتطءه:م5 لدنه©) از يكى بود يكى نبود است. براى نقد ر 
بررسي أين أثر ن . ك. به: مقالة حسن كامشاده در ايوان نامه, سال ينجمء شمارة "7 سبار ١172#‏ ) 
. متن فارسى أين مصاحبة مطبوعاتى در دسترس نبود» از آين رو نقل به معناشد 
4. الالالفظ هنامل؛ نويسنده أنكليسى قرن هفدهم كه سبرتش بيششر به خاطرئتاك - 
يك زائر» (قثتتودبط ث «شرهاا2) است. 
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ا 
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جمال زاده و هدايت 
يايه كذاران ادبيات نوين فارسى . 


محتدعلى جمال زاده ظمبس روز هشتم نوامبر ١477‏ در آسايشكاه سالمندان 
وأل فلورى (11ا116 [7/3), نزديكى إ(نوء زندكى صد و ينج ساله اش را ترك كفت. 
00 براى كسى كه جنين عمر درازى داشته باشد جاى افسوس و غمخواركى 
بيست' مكر برأى يدر ومادر كه درهرستى بميرند دستخوش غصة عميق 
مى شويم. تأثر من هم أز فقدان جمال زاده براى اينست كه بدر بود؛ نه يدر من» 
سلكه يدر ادبيات واقعأ نو زبان فارسى. درست است كه بيش از أو وو يا همزمان 
با او نويسندكان و شعرايى بودند كه دست به انتقاد از اوضاع اجتماعى و 
درهنكى ايران مى زدند_ براى مثال نويسندكانى جون آأخوند زاده و دهخدا را 
مىتوان فراموش كرد يا سفرنامه ابواهيم بيى را ناجيز بنداشت. اما اين جمال زاده 
بود كه طلس مادبيات خواب زدة فارسى را شكست. 1 
يكى بود و يكى نبود' را جمال زاده در سال هاى 19417-19418., يعنى بيش أز 
هشتاد سال بيش» مى نويسد و بر سرآن دعواها مى شود. ناشر كتاب» عبدالرحيم 
خلخالى» صاحب كتابخانه كاوه» جبار سال بعد أز انتشار يكى بود و يكى نبود, 
نامه اى به مؤلف أن مى نويسد و جريان را به طور كامل بيان مى كند: «ديكى بود و 


* اء ا كه دا مالء 
از آثار فرزانه آصنابى با صادق هدايت» منكبوت عويا, جاردرد و خانه أست. 
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يكبى نبود شما به طببران ولوله انداخت. جوب هاأى تكفير بيه حركت وفريادهاى 


واشريعتا بلند شد. . . . يكى از وكلاى مجلسدر مسجد جامع به عرشة متبر . 
فود تشوة و“قزياة.ؤاذتيا نهنا وا تركره »" عمال زاده:از ابن ماجرا بعدرى + 


افسرده مى كردد كه باوجود سكونت در رنو و مصونيّت ازتكزند ملاهاى متعصّب 
تامدت هادست بهقلم نمى برد -يا اكر هم مىنويسدء به جاب نمى رساند. 
خاموشى او در دوران جنى جببانى دومء به سال ١1١‏ مى شكند و مجموعة هفت 
داستان را بهعنران عموحسينعلى أنتشار مى دهد در داستان مفصل أين كتاب تصنيفى 
مى كنجاند كه وصف حال خود اوستث: 


قلمو دوات كشنة لات بخدا دلم ميسوزه برات 
تمام كه شد برين دور سوخت توى حمام كن 


أآين نويسندة دلسوختهكه زادكاهش را ترى كفته وخاموش مانده» شخ ص ادارى. 
ديبلمات ومقيم سويس شده مكر جه نوشته استث؟ جه سندى به دست مخالفير 
هرنوع ييشرفت فرهنكى داده؟ روشن بينى آزار دهنده أو در جيست؟ 

جمال زاده در مقدمة مانيفست كونة يكى بود و يكى تبود مى نويسد: 


اران أمروز در جادة ادبيات ار اغلب ممالى دنيا بسيار عقب أست. در ممالكى ديكر 
أدبيات به مرور زمان تنرعبيدا كرده و از برتو همين تنوم روح تمام طبقات را در تسخير خود 
آورده و هركس را أاززن و مرد و دارا وندار, از كودى ديستانى تا ييران سالخورده را به 
خواندن راغب نموده و موجب ترقى معنوى ملت كرديده است. أما در ايران ما بدبختانه 
عموما با از شيوة بيشينيان بيرون نبادن راماية تخريب ادبيات دانسته و عموماً همان جرهر 
استبداد سياسى ايرانى كه مشمبور جمبان أست درمات”ه ادبيات نيز ديدهمى شود. بهأين معنى كه 
شخص نويسنده وقنى قلم دردست مى كيرد نظرش تنبا متوجه كروه فضلا و ادياست 
واصلاً التفاتى به سايرين ندارد و حنى اشخاص بسيارىرانيز كه سواد خواندن و نوشتن 
دارند و نوشته هاى ساده و بى تكلف را بخوبى مى توانئد بخوائند و بفبمند هيج درمت 
نظر نم ى كيرد و خلاصه آنكه بيرامون “دموكراسى ادبى' ثمى 'ككردد. (صص ؟7-١)‏ 


تسن يدون كسمن وااكذاركن استلى ااييات فارس ترده: رشيف ) لكان كفه: 
غرب و مخصوصاً در فرأنسه رايج شده أست به دفاع بر مى خبزد. جمال زاده 
بى شك نويسندكان كلاسيى قرن هرّدهم و نوزدهم فرنكى, و مخصوصا يزركاني 





ن ديكنزء بالزاكء استاندال و ويكتور هوكوء را خوب مى شناخته است و ادبيات 


9 
05 
9 


الإمعاصر خودش و آثار حجخوف و آناتول فرانس را مى يسنديده 5 خالى أز هزل 
: . اما يقينا آكوتاكاوا ريو نوزوكه (6آنا808نال2 370/8ع2أناطه)" را نمى شناخته 
. ا آكوتا كارا دريكى ان داستان هاى محموعة راشومون براى دفاع از ومان, 
© استدلال جالب و جامعى دارد كه نشان مى دهد شيوه رُمان نويسى را بايد يكى از 


اركان تجدّد و بيشرفت جامعه دانست: 


درحقيقت باكين («فطه8) خود را براى سرودن “تانكا” يا 'هايكو" ناتوان نمى دأئست و 
مداعى بود كه اين نرع اشمار را عميقتي از ديكران ساخته است. أما براى جنين هنرهايى 
تحقير داشت. علت آن بود كه نه "تانكا" و نه "هايكو" بهقدر كافى وسيع نيستند كه 
بوسيلة آسبا بتوان منظور خود را كاملاً بيان كرد. يى "تانكا' يا يى "هايكو' هرجند هم 
به كمال ريبايى برسند؛ نمى توانند أز لحاظ روانشناسى و توصيف به باية نثر برسند. 


1# ففخ نلك اتو تن مدي + سا معام جه - عد 


آكوناكاوا نيز مثل جمال زاده در سال ١897‏ بهدنيا آمده بود. زأيون هم مين 
ايرار سعى مى كرد كه با كاروان تمدن جديد غرب همرأه شود. شك نيست كه 
زابون با حفظ بسيارى از سنن خود در راهى كه بيش كرفت موفق شد و ايران 
هور درجا مى زند. ايرانى ها هنوز هم به شعر و تتتّعات تاريخى بيشثر اهميت 
مى دهندء هنوز هم رُمان نويسى را تحقير مى كنند. با اين همه؛ وقتى جمال زاده 
بوشت. «اميد أست كه اين حكايات [يكى بود و يكى نبود] هذيان صفت با همة 
بريشانى و بى سس وسامانى مقبول طبع ارباب ذوق كرديده و راه نوى در جلوى 
جولان قلم تواناى نويسندكان حقيقى ما بكذارد كه من در عوض اين خدمت يا 
زحمت جز أين ياداش جشمى ندارم» بعد أز مدت كوتاهى صادق هدايت آرزويش 
را برآورد. بطوريكه سال ها بعدء در سن هفتادو هفت سالكىء در نامهاى كه از 
زنو براى محمود كتيرايى مى فرستدء مى نويسد: «خلاصة عقيدة من در بارة 
هدايت اين است كه اين جوان روح ياك و ذوق سرشار و قلم بسيار لطيف و 
ترانايى داشت و كاملا همانطور جيز مى نوشت كه آرزوى من بوده و در مقدمه 
سرجاب أول يكى بود و يكى نبود, ده سالى بيش از جاب نخستين كتاب هدايت به 
تفصيل بيان كرده بودم.»" 

بنابراين آيا جالب نيست كه رابطه أين دو نويسنده قرن بيستم ايران را دست 
كم به اختصار بررسى كنيم؟ 
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ازهدايت هبج يادداشت يامقاله أى دريارة جمال زاده نمى شنأسم. در صورتى د 

جمال زاده در مقالات و نامههاى بى شمارى كه به دوستان دور 3 نزديكم 

مىنوشتء بارها جكونكى آشنايى و عقيده خود رأ در بارة هداأيت نقل كر. 

است. بااين همه» در دو نوبت توانستم نظر هدايت را نسبت به جمال زاده بقايم 
بار أول در تمبران به سال ١98948‏ بود: 


يعى بود و يكى نبود ش خوريست. ترى دارالمجانين هم تأ دلش خواسته با من شيطنت كرده 
اما برسدازٌ آنتىياتيك نساخته. حال أينكه از وقتى افتاده به ريسه كردن اصطلاحاتء ديكر 
أز كارش سر درنمى آورم؛ توجه نمى كند كه هر طبقه اى اصطلاحات و زبان خودش را 
دارد. اصطلاح زنك شلخته را نسى شود تو دهان اداره جاتى كذاشت. اتككار كه اين 
اصطلاحات را ترى يك كتابجه بوشته و با خودش برده به زنو و هروقت مى خراهد 
معلوماتى صادر كند آنها را يشت سرهم رديف مى كند. بى جاء بى”علت. أصطلاح خركجى, 
بقال؛ آب حرضىء أداروجاتى؛ با مال روزنامه نويس ومحصكل قاطى مى شود. ار بخواأهند 
كارهايش را ترجمه بكنند أز هر دو صفح ده خط بيشتر نمى مانر. وراجى است. . . . بار 
هم أقلاً أو يك جيزى دارد أين هاى ديكنر أز غوركى موين شده أندء 


ناكبان [هدأيت] مثل بجه أى كه بخراهد ين بدهد. ساعت مجييش را جلو جشم من كرفت"* 

- بشركى أز حسادت! مى بينى جقدر شيك شده أم؟ اين ساعت را جمال زاده به من 
داده. با يى جنكه يول سويسى. به زور مرا در (نو به خانه اش برد. . . خيلى سبريانى 
كرد. وقتى هم مى رفتم جيزى كفت باور نكردنى: "خيلى افتخار مى كنم كه زير سقف 
خانة من خراييدى.' مضحكى نيست؟ 

- جعلور يك دفعه محبتش قلنبه شد؟ 

أو هميشه به من اظببار تفقد كرده. 

مثلاً در دارالمجانين ؟ 

- آن را از روى بدجنسى ندوشته. خراسته شرخى بكند. . . خواسته "إراسم' أيرآن 
بشود. . . در هر صورت رفتارش در (نو باعث حيرت من شد. جون كه ازش توقع نداشتم, 
حودش يا بيش كذاشت شت دسلتى سرو كرشم كنيد 


مى دأنيم كه هداأيت در همة شئون سختكير بودء مخصوصا درمورد ادبيات. از 
جمله ايرادى كه به نويسندكان همدوره اش داشت اين بود كه مكتب رباليسم ادبى 
رأ با يك نوع كزارش روزنامه نويسى عوضى مى ككيرند و نوشته هايشان خالى از 
هيجان شاعرانه أست. وليكن باطناً جمال زاده را به عنوان تويسنده أى كه در 





1 انى شبامت به خرج داده بوده است قبول داشت. با اين همه؛ هدايت يسبان 
كرد كه با عقايد أو موافق نيست. به خاطر 0 جمال زاده در 
شساحبة مطبوعاتى خود با روزنامه كيهان كفته بود كه تنبا تغيير مسيمى كه در 
نان وين نلسد سين دامان تقائع هاست: هنايك خا مدت ها أو :رااوست 
انداخت. اصولاً جه جمال زاده و جه خانلرى درنظرش كسانى بودند كه هنر 
يود را فراموش كرده و از راه "زد و بند" خواسته بودند “ترقى اجتماعى" داشته 
ال_أشد. اين وسواس *باك و منزه' بودن هدايت در "بيام كافكا" كاملاً محسرس 
35 «كانكا مى خواست كه فقط نويسنده باشد.» اين نيز مرام خود هدأيت بود و 
35 بتيحه روش زندكى جمال زاده برايش نامفسبوم. 
"1 آيا حالاء بعداز اينكه كذارش به زنو افتاده به علت سبربانىأى كه ان جمال زاده 
يده نود سرزتش-ها و ايرادفايش .را فراموش كرده يا كنان ذاشعه بود ؟ آيا 
بحودش هم براى آمدن به فرئككف مجبور نشده بود به نوعى 'زد وبند" متوسل بشود؟ 
هادى» تا سال ١970‏ كه عتاب صادق هدايت به دستم افتادء ازجكونكى روابط 
اصميمانة اين دو نويسنده آكاه نبودم. دراين كتاب», كتيرايى فصلى را به نامه هاى 
#أحمال زاده اختصاصداده أست كهدرآنها خاطراتش را ازهدايت بازكو مى كند. 
2 جمله مى نويسد: 
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رشان رورى دوستان كه همه اهل فضل و كمال بودند مرا مسبمان كرده بودند. من تازه با 
هدايت به وسيله يسردأيى خودم مسمود فرزاد. . . آشنا شده بودم» و كتاب سه قطره خمون أو رأ 
مسعود فرراد داده بود خوانده بودم و بسيار يسنديده بودم و با|اومحتصر آشنايى در 
قبوهحانهأى كه كويا در خيابان أستانبول بود و حوض و طالار و درخت داشت و أسمش را 
دراموش كرده ام بيدأ كرده بودم و أو را خيلى محجورب يافته بودم. . . وقتى ديدم درآن 
محلس. هدآايت را دعرت نكردهاند» برسيدم حرا او راكه داستان نويس بسيارخوبى است دعرت 
نكردوةاند. صداها بلند شد كه اى فلان» اين جوان سواد ندارد؛ عبارات را غلط مى نويسد از 
صرف و نحو و دستور زبان خبرى نداردء 


برع ومع :مشج م ود يحممك ل جا ل حا < 


جمال زاده متأثر مى شودء أما هنوز خبس ندارد كه دوستش دكتر غنى» أز فضلاى 
'سبعه"؛ او را 'بسره" خواهد خواند. و دوست عزيزش مجتبى مينوى نيز خواهد 
كمت كه جون «يكى دو زيان خارجى را ناقص ياد كرفته [است] در موقع تمرير ا 
تحرير كلمات و تعبيراتى استييال [مىكند] كه ترجمه أز تعبيرات فرنكى. . 

عيبن كلمات ارويائى 00 جمال زاده سعى مى كند كه هدايت را 0 
كتاب هايش را مى خواند و يادداشت برمى داردء درجند ملاقاتىكه با او مىنمايد 
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به حركت و اطوار استثنائيش توجه مى كند وبدون أينكه ظاهرا درآن هنكا,. 
قصد داشته باشدء أن جنان مجذوب مى شود كه أن ها را دركتابى كه بعر' 
مى نويسدء دارالمجانين» منعكس مى سازد. 

عكس العمل هدايت نسبت بهأين توجّه دوستابه وكمياب جه بوده اأست؟ جنارى 
باز از هميننامه ها بر مى آيدء هدايت با وجود سوء ظنى كه به اطرافيانش داشته 
به جمال زاده أعتماد مى كند و سى و دو نسخه أن ينجاه نسخه يلى كُبى شدة بوى 
كور را از بمبتى براى شخص أو به نو مى فرستد كه آن ها را سر فرصت ب 
وسيلة مطمتنى به تبرآن برساند تا از كزند كمرك و بازرسى مصون باشند , 
اين وظيفه را جمال زاده به عسبده مى كيرد و نسخ كتاب را به وسيله يك دوست 
سويسى بينام رز دوستور (7ناه؛5ناط .6©) برأى هدايت ارسال مى دأرد. جمال زاده ب 
همين كمك اكتفاء نمى كند و هدايت رأ به عبدالله انتظام كه در وزارت خارحه . 


تأسيس آزانس بارس مشفول است معرفى مى نمايد تا به عنوان مترجم استخدام شود 
خصوصيات فردى 


صادق هدايت 
هدايت فرزند يك خانوادة ديوانى است؛ خانواده اى معتبر كه يشت اندر يشت مصدر 
امور درجه أول كشور ايران بوده اند. درست است كه بالاترين مقام يدر صادق 
سريرستى مدرسه نظام بود و ثروتمند محسوب نمى شد, أنّا يدر بزركش نيّرالملوى 
وزير علوم بود وجدًش رضاقلى خان هدايت نويسندهأى سرشناس. بنابراين 
اعتضادالملى؛ يدر صادقء مردى تازه به دوران رسيده نبود وعلم و هنر را برتر 
ازتجارت و سياست مىدانست وفرزندانش را به كسب علم و دانش تشويق مى كرد 
مردآن خانواده زياد اهل انجام فرايض دينى نبودند و ياى وعظ و روضه خوانى 
نمى نشستند و برعكس مىكوشيدند هرجه بيشتر أز مظاهر تجدد برخوردار 
باشند. مادر سعى مى كنب صادق را در دامان خود يرورش يدذهد و خواهران و 
برادران اين يسر ته تفارى را عزيز مى دارند. تربيت او معمولى نيستء اصول 
رفتاراعيانايرانى را با شيوة نشست و برخاست اروبايى مىآميزند. مثلاً شواهدى 
هستث كه برخلاف بسربجه هاى ديكر» موهاى أو را تا مدت ها بلند نكاه مى دأرند. 
اين تمايل به فرهنف غربى با آموختن زبان فرأنسوى در أو تشديد مى شود. 
بطورى كه صادق خيلى زود سليقه و بطور كلى استتيك فرنكى را مى يذيرد: ار 
محيط أتّل تبران فاصله مى كيرد و وضع ايران اواخى قاجاريه را با جشم بيكانه 





20 سنجد. در دوران خردسالى»؛ سينه زنى؛: تعزيه. روضه خوانى» 
قربانى و قمه زنى را مى بيندء أما نه تسبا درآن ها شركت نمى كند بلكه از 
شان بيزار مىشود. درنتيجه در خوى هدايت يك جور دوكانكى به بار 
آيد: الى حاصل يرورش مادرانه و زنانه» مقيد به رعايت أصول مبادى آداب» 
0 به بزركترها؛ شرم حضور؛ و دومى» سركشى در مقابل خرافات و مظاهر 
[ننده و يفش عدفض : اين دوكانكى تاآخر عمر دراو باقى مى ماند و در آثارش 
لير محسوس أست. اكر بوف كور رأ از بُعد هاى مختلف مطالعه كنيم مى بينيم كه 
1 قشر اول فقط يك داستان جنائى است (مردى كه به علت حسادتء زنش را به 
دست خود مى كشد ). در قشس دوم» عصيان خروشان كسى است كه در اطراف 
خود شاهد نادانى مردم؛ زندكى خنزر ينزرى وايك مشت رجّاله و لكّاته است و 
در سطح جامع ترء مانيفست جانكزاى نويسنده ايست كه زندكى بى سر و ته بوج 
ر! دردناك يافته. و همين هدايت؛ هنكامى كه مى خواهد دردهاى زندكى روزمره 
رإسيان كند , كاه باهزل البعثة الاسلاميه الى البلاد الافرنجيه و قضيه هاى وغ وغ ساهاب 
رامى بويسد و در حاجى آقا و قضيه توب مروارى جببرة يك شاعر, يك متفكر مبارز 
ا مدهب و تاريخ جعلى و اجتماع يوسيده را به خود مى كيرد. اما همين هدايت 
سارر به وارد حزب و دسته أى مى شود و نه برجمى را به دوش مى كشد. هدآايت 
ا وسواس هرجه تمام تر از جاه و مقام برهيز مى كندء كوجكترين اعتنائى به 
اشحاص «موفق درجامعه» نداردء تنسبائى مرك آورش را با جان و دل مى يذيرد و 
نا أحرعسر در جامعه ايران جا نمى افتد. أز ابتذال بيزار استء از عنفوان شباب 
در بى اعتلاء مطلق استء نمونه هاى برازنده را مد نظي دارد»ء هيجكونه وقاحت 
عام و حاص و بازارى را تحمل نمى كندء با كمتر كسى أبش توى يك جوى 
مىرود و درنتيجه در حاشيه اجتماع قرار مى كيرد و به كتاب هاى نادرء به افكار 
عير متداول و فوق المادهء و به زيبائى بى بيرايه يناه مى برد. 
زندكى هدايت ظاهراً بسيار معمولى است. مثل هر بجة يدر ومادردار و سر براه 
ناحوانى در خانه محفوظ استء تنبا مسافرت نمى كندء در امور روزمره دست و 
با جلفتى است؛ نه أز بقال و نانوا خريد مى كندء نه بلد است تكمة شلوارش رأ 
سدوزد و نه أشيزى, يا نجارى؛ يا تممير دكمة برق و لولة آب مى داند. 
كار كه مثل يك مانّوى اصيل أز آنجه به دنياى مادى مربوط مى شود دورى مى جويد. 
در زندكى هدايت هيج ريسكى ديده نمى شود. استقلال و آزادى شخصى را 
در ذهن خود مى يروراند, اما به مرحلة عمل نمى رساند. حتى تا آخرين روز 
رندكيش در أيران به جستجوى يك خانه يا يك مسكن كوجك نمى رود. درست 
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مى رود. اما ممتازالسلطنه», وزير مختار ايران» به أو توصيه مى كنب كه به سويسء, 
به شمبس لوزان برود. جبار سال بعد جون عاشق يك دختر فرانسوى مى شود رأه 
شبر ديذون رأ بيش مى كيرد واين سفر مصادف مى كردد با آغاز جنىف 
جمبانى أوّل. جمال زاده در بحبوحة جنكىء به سال ١4١5‏ به قصد همكارى با 
كروه ايرانيانى كه مجلة عاوه را تأسيس كرده بودند رأهى برلن مى شود. درآأنجا 
با كاظم زاده ايرانشبر» محمدخان قزوينى؛ حسن تقى زادهء رضا تربيت و ابراهيم 
يوردأود آشنايى بيشسرى بيدا مى كند و مقالاتى هم به اأمضاى مستعار 'شاهرخ”" 
در مجله كاوه مى نويسد روه مزبور همكى ناسيوناليست هستند و براى انجام 
أميال خود برآن مى شوند كه جمال زاده را مأمور كنند به ايران برود و زمينة 
شورش بر ضد روسيه و انكليس را فرأهم سازد. جمال زاده اين مأموريت دشوار 
رادر شانزده ماه انجام مى دهد و خاطراتش از اين سفر بُرحادثه, ولى بى فرجام كه 
مقارن با كُشتار ارامنه به دست تركان عثمانى بود» جالب و آموزنده است. 

هيكارى او با كروه ناشر مجله كاوه تا سال ١1١4‏ يعنى تا شكست آلمان ادامه 
مى يابد. بعد از متفرق شدن دوستان:؛ به عنوان مترجم در سفارت ايران استخدام 
مى شود و مدتى نيز سريرستى دانشجويان رأ به عبده مى كيرد و ضمناً جندى 
با كمى مسبندس ابوالقاسم وثوق يك مجله فارسى به نام ضم و هنر انتشار مىدهد. 
در همين سال هاست كه دشمنانش به أو بسبتان مى زنند كه يك نفي از دانشجويان 
ايرانى را كُشته است و جون اين ماجرا شدت مى يابد» اجبارا برلن را به قصد 
كار در ؤنو ترك مى كويد و بعد از سه سال كارآموزىء به كمى ابوالحسن حكيمى» 
كارمئد رسمى «دفثتر بين المللى كار» مى شود و در أنحا مى ماند. 


تفاوت_هاى_زند كى 

جنانكه در اين مختصر ديده مى شود»ء زندكى جمال زاده هيج شباهتى به زندكى 
آرام» و حتى يك نواخت صادق هدايت ندارد. توشة فرهنى عاميانة جمال زاده تا 
سن شانزده سالكى بطور طبيعى نضج مى كيرد در حالى كه هدايت در جوانى 
أراده مى كند كه بهدانش تودة مردم آكاهى يابد. جمال زاده در سال ١847‏ به دنيا 
آمده است و هدايت در سال .١4١”‏ بنابراين تفاوت سنى ايشان فقط يازده سال 
أست. اما اكر در نظر بكيريم كه وقتى جمال زاده داستان تند و عصيانى «درد 
دل ملاقريانملى» را در بفداد مى نويسد بيست و دو سال دارد و هدايت در 
ببستو د ومالك به الرايد ماهفورى معخول امت بابك اعتراقة كنيع كه يلاه 
بيش أز هدايت معنى كلمه "تجداد' ( مدرنيته ) را دريافته. 
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3 جمال زاده خيلى زود با مشكلات و عيب هاى اجتماعى ايران بر خورد دأرد. 
5 “.استبداد. زوركويى؛ تعصتب مذهبى. بسيتان ناحق؛ آدمكشى؛ عدم حقوق اجتماعى و 
خكرانات+ضت علوم . را بيرامون خود. ٠‏ درخانه و خانوادة خود. به جشم مى بيند 
00 محبور به كريز است. در نتيجه أز همان طفغوليت به جريان مبارزه هاى سياسى 
ونياز به دموكراسى بى مى برد. اما هدايت در خانه اش مصونيت دارد و از راه 
مطالعه؛ معاشرت با دوستان و خويشاوندان فرنك رفته؛ معلم فرانسوى و تك و 
توك خارجى هاى مقيم تسرآن أز وجود يك تمدن دموكراتيك در ارويا اطلاع 
مىيابد و مخصوصا هنكام اقامت در فرانسه به عنوان دانشجوء در سال هاى 
ع؟14 تا ٠*117ء‏ اين تمدان رابه جشم مى بيند و با مظاهر آن عميقا آشنا مى شود. 
درآن سالهاى بعد از جنف. جنبش هاى هنرى و ادبى به طرز فوق العادهاى 
كل كرده اند. دادائيسم, فوتوريسم و بخصوص سور رباليسم در تمام زمينه ها 
روش أنقلابى بيش كرفته اند. نه تنبا أز لحاظ استتيىء بلكه در زمينة روابط 
اجتماعى. اخلاق؛: روانشساسى و فلسفه نيز نظريات تازه و بى سابقه اى ورده اند. 
صاناق كانت كه قبل 31 ايتكدنية فرتقه سانت:نا :؟دبيات وانكن ازوناني أغبنا يده 
و موجود يخمه أى نيستء به اين جنبش عصس جديد مى ييوندد. مصمون هاى 
'قصيه” و اصولاً شكل هزل آميز أن شاهد اين تحول بى سابقه در ادبيات فارسى 
است. و جمالزاده كه سال ها بيش از هدايت در أرويا بوده از جنين جنبشهايى 
متأثشر نيست. حال اينكه درست وقتى كه در سويس به سر مى برد تريستان تزارا 
مانيفست "دادا' را مى نويسد و أكسيرسيونيسم در هنر آلمان دارد جاى خود رأ 
ناز مى نمايد و عقايد فرويد در بين روشن فكران مطرح است. 
مضمون آثار اين دو نويسنده نيزن متفاوت است. هدايت بيشتر به مسثله بودن 
و نبودن مى بردازد و جمال زاده به آنجه كه داشتن و نداشتن را حكايت مى كند. 
نوميدى در نوشته هاى جمال زاده جنبة سياسى و اجتماعى دارد و براى اكثر 
خوانندكانش قابل لمس و فميم است. در صورتى كه نوميدى هدايت مطلق است 
1 و ازلى. بى خود نيست كه اوّلى كار خود را با «فارسى شكر است» شروع مى كند 
و دومى با رباعيات حكيم عمر خيام. 
سر جحشمة الميام جمال زاده تحربه ها و خاطرات شخصى است. براى مثال دو 


3 أفتاب به عبادانى كه از مشكل ترين و برمشقت ترين كارهاى دنياست مشغول بود. . . بدرم 
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دلش به حال آن خانواده [عباباف] خيلى مى سورخت و به انواع مختلف از آن ها دستكيرى 
مى كرد. . . شبى يكى أن دوستان مكلاى يدرم در منزل ما مسبمان بود. جون هوا كيم بود 
'خرند" را فرش نموده و كنار باغجه نشسته بودند و أز آنجايى كه (زبائم لال باد ) اين 
شخص (انشاءالك با تحوين طبيب ) عادت به مشروب داشت, يك نيم بعطلرى عرق با هود آورده 

. . هنوز ساعتى أز شب نكذشته بود كه ناكبان از بيشت يشت در صداى حنحال و سب و 
د عا قدين نك كايا رع امب تعرنه ل إل داه و بيدادشان بلند بود 
كه أى سيّد جد به كمس زده» أى بابى» أى دهرى» أى شيغىء اى بى دين» اى لامذهبء از 
اه ا وام اللاو 2 ونا 
عمامه أت رأ به كردنت خراهيم انداخت و شالت را به بايت بسته دور شميس مى كردائيم. . 
كاشف به عمل آمد معلوم شد كه هايا بنطينت هرروز ولت كه فنانكاهان خنيقه و كزلعة 
به منزل برمى كشته عادت براين جارى بوده كه به شتاب نمازى به كمر مى زده و هنوز لقمه 
نانى از كلويش بائين نرفته رأه بام را دربيش كرفته أست و خود را يسبانى به بام خانة ما 
مى رسانيده؛ همانجا به زمين مى أفتاده و سيئه را به زمين جسبانيده ساعتهاى دراز 
ازسوراخ ناودان خود به تماشاى حركات وسكنات اهل خانه و هرآنجه درآنجا روى مىداده 
مسرم مى دأشته أست. در آن شب معسبود به آرزوى خود رسيده بود و دسته كلى را كه مى 
دانيد به آب داد. . . خلاصه عباباف خرش ذات به دست خود تيشه به ريشة خود زدء جورن 
ار آن تاريخ ب بعد ديكس رنف يلوى ما را نديد. 


بدون شكىء؛ همين بيش أمد انكيزة داستان «درد دل ملأقريانعلى» مى شود كه به 
علت فاش كردن رذالت آأخوندى هين و هرزه در تتبران بلوا به يا مى كند. 
نمونة دوّم مربوط مى شود به كتاب صحراى محشركه أز رسالهاى به اسم رؤياى صادقه 


ملميم أسست: 


. ميرزا سيد علينقى خان مدرسة جديدى باز مىنمايد كه در آنجا علوم جديده 
وزبان انكليسى هم درس مى داده اند ولى بزودى به دست سيام عمامه به سس آكا نجفى در وتخته 
مى شود. ونتى رقا" حيقان كار رأ محدود مى بينند به همدستى يكديكر رسالهاي به سس 
رؤياى صادقه مى نويسئد و به دستيارى ميرزا حسن خان كه بعدها لقب مشيرالدول را كرفت 
و درآن تاريخ در يطرز بررك عضو سفارت بوده درهمانجا در شصت يأ هفتاد نسخه 
مخفيابه به طبع مىرسانند وكمكم درايران منتشر مى سازند يعنى به ياره إى أشخاص 
مى فرستند . . . بعدها نسخه أى از آن رساله به دستم افتاد كه هنون هم دارم واز قرار 
معلوم أين رساله تا بحال جسد بار هم به طبع رسيده است و از آن جمله يك بار در باكر و 
يك بار هم در مجله ارمفان در تسبرآن. 


رسالة مزبور اززبان شخصى نوشته شده استكه صحراى محشر را در خواب 
مى بيند و شاهد محاكمة ظالمينى أست كه همكى به نام اصلى خود در دادكاه 
البى حضور دأرند. كتاب صحراى محشر داراى ساختمانى مشايه است و فقط, يدون 


انك علس 
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'آنكه از اشخاص واقعى نام برده شودء كاهى با هزل خاص جمال زاده م ىآميزد. 

شيوة كار هدأيت اين جنين نيست. درست است كه مى كفت موضوع «علويه 
خائم» را عبدالحسين نوشين از سفرى كه به خراسان كرده بود برايش به ارمغان 
آورده استء وليكن از اين كونه سركدشت ها كه از يك ماجراى واقعى سر جشمه 
بكيرد در آثارش نادر است. بطورى كه به علت عدم توجه به ابعاد مختلف كتاب, 
بسيارى از منتقدين «حاجى آقا» دجار اشتباه شده اند زيرا شخصيت نمايشى 
حاجى آقاء كه تركيبى از ايرانى هاى زدوبندجى و همه فن حريف است. 
ارتساطى با يك شخص خاص ندارد. هدايت از ابتداى نويسندكى در بى شيوة 
شاعرانة انتقال واقعيت به دنياى تخيّلى مى رود و دراين راه بقدرى كوشاست كه 
'مىتواند شاهكارهايى جون زنده به مور » بن بست و بوف كور رأ بسازد؛ و حتّى 
هنكامى كه بيان سياسى را مستقيماً در فردا/ يا قضيه توب مروارى به كار مى برد» 
باز خوانئده را در برابر يك اثر تخيئلى شكعفت انكيز قرار مى دهد. 

ديكر تفاوت بين أين دو نفر را بايد در نوع برداشتشان از ذهب و 
مخصوصا مذهب أسلام و كاركزاران آن دانست. هدايت فقط مخالف مذهبى كه 
او شه عويرة مريسعان آمذه بست از كفالف انام مذامت رسسيق هات انث 
كه وظيفة راهئمائى بشي را در اتحضار خود در مى آورتد. أكر هم در جوانى 
احترام و توجببى به آئين زرتشت مى داشته؛ بيشتر به خاطر افكار تاسيوناليستى 
جارى أن زمانست. درصورتى كه جمال زاده در شك خود به مذاهبء محافظه كار 
أست. ايراد جمال زاده بيشتر ناشى از كردار و رفتار متمسصتبانه و نادرستى هاى 
خادمين به مذهب است. او كه بى شك بابى نبودء از اينكه شاهد بابى كشى 
مى بوده تأ آخر عمر زجر مى كشيد و صحنه هاى خونريزى وحشيانه را فراموش 
نمى كرد. درأينكه هدايت و أو هر دو دشمن خرافات بودند ترديد نيست. أما 
جمال زاده نمى تواند عدم مطلق را بيذيرد و سبترين شاهد همانا تصوّر صحراى 
محشر و اساطير اطراف أن است. و آفرين كان هدايت ختم أين كونه اعتقادات 
ماوراء الطبيعى است. هدايت يوجى مطلق زندكى و عدم را بى جون و جرا باود 
دارد و هيج كونه مفئى براى آدميزاد نه دراين دنيا مى شناسد و نه در دنياى 
موهوم بعد أن مركى. كيرم معتقد أست كه تا وقتى موجودات جان دارند بايد از 
هركونه درد و رنج بيسبوده در امان باشندء تا آنجا كه نه تنبا براى عدالت 
اجتماعى سنك به سينه مى زند بلكه از هر جور درد و رنج جسمانى» أز درد 
جشم و كوش كرفته تا فرسودكى و ناجارى بدن» وحشت دارد. هدايت آن جنان 
أز بييرى مى ترسد كه عمر طولانى را زجر تلقى مى كندء در صورتى كه به 
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شسبادت كسانى كه در بيمارستان حضور داشتندء. جمال زاده بعد از صد و ينج 
سال عمرء هنوز نمى خواسته زندكى را ترك نمايد و كرفتار نكير و منكر و 
صحرأى محشر بشود. 

عجان زاده يا' تجرية اق كه !أن تسرتوشيتة شرع قيربو أطزافتانقن داشت زوه 
نبميد كه مبارزة فردى با دستكاهباى زوركو و نيرومند بى فايده است. ابتدا 
خواست جسم وجانشرا در خدمت سياست ضداستعمارى بكذارد و بعد از أينكه 
به كمى مليون لشكرى به نام "قشون نادرى", مركب از جوانان تشكيل داد و 
نتيجه نكرفتء بار خود را بست وبه ارويا يناه برد و در آنجا تا آخر عمر مقيم شد. 

دين كه ركذا مع تعزن از راء لهك بو سق ركر بن كرون لمعيه ويل 
كتاب و نوشته معتقد بود يس از ورود متّفقين و أزادى نسبى سال هاى جنى 
جبانى دوم؛ با احتياط زياد و بدون أينكه وارد دسته و كروهىي بشود از لاى 
تنمبائى خود بيرون آمد. أما اين دوران بسى كوتاه بود و او نيز مثل جمال زاده از 
دوستان ج بكراى خود سرخورد و راهى فرنئف شد. أما فقط ايران را ترك 
نكرد؛ زندكى خود را هم بدرود'كفت. أين دومسير مرا به ياد مقاله اى مى اندازد 
كه شخصى در مجله نشر دانش جاب تبران در بارة «أشنايى با صادق هدايت» 
نوشت و همين دو راآه رأ بيشنسهاد كرد: بايد مثل صادق هدايت خودكشى كرد و 
يا مثل فرزانه جلاى وطن. 


هدايت از ديدكاه جمال زاده 

نخستين اثرى كه از جمال زاده در بارة صادق هدايت داريم به صورت يك يمان 
است: دارالمجانين. اين كتاب كه در سال ١987”‏ (١77١اهش)‏ در تمبرأن منتشر 
شدء به احتمال قريب به يقين قبل از أين تاريخ نوشته شده بوده است. أهميت اين 
تاريخ در أن 3 كه مان مشسبور «سس به كُنج ديوار» (يا «استيصال»؟) اس باظّن 
(متعد8 عبح قم" در سال ١9894‏ انتشار يافت و شايد أين تنبا موردى است كه 
مضمونى را أوّل يك نويسنده ايرانى مطرح كند و بعد يك نويسندة فرنكى. حتى 
مى توان كفت بدون اينكه باظّن از وجود جمال زاده و آثار او خبر داشته باشد», 
از لحاظ فكر و روحية سركشء اين دو نويسنده خويشاوندى شكفت انكيزى دارند. 
هرآينه در نظر بكيريم كه اغلب نويسندكان ايرانى (از جمله حجازى؛ مستعان, 
يزرك علوى و حتى هدايت) از آثار سينمائى و ادبى فرنكى متأئر بوده اند, 
بدعت كار جمال زاده بيشتر آشكار مى شود. درست أاست كه جمال زاده نه تنسبا 
به أدبيات كلاسيىكف فارسى و زبان عاميانه آشنايى كامل دارد و أدبيات قرن 
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: نوزدهم تا اوايل قرن بيستم فرنككى را خوب مى شناسدء وليكن كارهاى أو نه از 


ويكتورهوكو وادكار آلن بو و آناتول فرانس متأئر مى نمايد و نه از تتآثتر و سينماى 
بين دو جنك. 

اهميت دارالمجانين به عنوان رمان درنكات بسيار است. اولاً اين رُمان براى 
نخستين بار درادبيات فارسىء رّمان به معنى أصيل كلمه است و ساختمانى استوار 
دارد ثابيأ دراين ورُمان. جمالزاده روشى را به كارمى برد كه نويسندكان 
نامدارى جون هاكسلى و توماس مان همزمان با أو ييش كرفته اند. يعنى رُمان 
«سعد از مكتب رمانتيك و ناتوراليست». دارالمجانين فقط يك س ركذدشت عاشقانه 
تمكو سف هاف للسنى ورا سايق و نادين كنات إيق:وناة را برآثار ا 
مورياك" (كه قمل از باظّن روابط يُرمكر. و حيله هاى خانوادكى رابيشتر از بالزاك 
يرورشس مى دهد ) برثر مى سازد. 

داستان دارالمجانين به صورت يادداشت هاى شخصى است كه طبق شيوه 
روايت در آثار مدرنء فقط اتفاقاتى را نقل مى كند كه خودش شاهد آل ها بوده 
و ارجحيت آن بر رمان نريبه در اين است كه آخر آن قابل قبول است و بايان رمان 
آلسر كامو باوركردنى نيست: وقتى خواننده به يايان ممرهبه مى رسد از خودش 
مئيرسد كه أين مرد اعدام شده جكونه مى تواند شرح حال خودش را به دست 
خودش بنويسد ؟ راوى دارالمجانين رأ موقعى ترك مى كوئيم كه زنده اأست و در 
تيمارستان بسر مى برد. 

زمينة رّمان بديع دارالمجانين عبارت از س ركذشت مرد جوانى است محمود نام 
كه عاشق دختر عمويش مى شود ولى عموى «خنس و فنس» مائع وصال آنمباست. 
محمود بحاى معاشرت هاى لوس و بى بو و خاصيت مرسوم, با دوستانش به بحث 
مى نشيسمد. نزديك ترين دوستش كه در واقع برادر شيرى اوستء آن جنان 
وسوسة رياضيات و اعداد را به سر دارد كه از واقعيات به دور مى افتد و كارش 


. به تيمارستان مى كشد. محمود كه كاه و بيكاه به عيادت أو مى رود با زندكى و 
١‏ ساكنان تيمارستان آشنا مى شود و كشش مخصوصى به رفتار و كردار جوانى به 
نام 'هدايتعلى" ملقب أنة 'مسيو", بيدا مى كند. أين شخص كه يادداشت شت هاى 
:. زياد و خواندنى دأرد و خود را “بوف كور" مى نامد؛. بقدرى محمود را تحت تأثير 
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قرار مى دهبد كه به ياى خود به دارالمجانين مى رود وماندكار مى شود. امّا روزى 
كه عمو مى ميرد:» ورق بر مى كردد و دا خترعمو نيز كه عاشق ق محمود بوده به ازدواج 
دعوتش مى كندء ولى درهاى تيمارستان را جون درهاى يك زندان بسته مى يأبد. 

جنانكه مى بينيد» زمينة داستانى اين رُمان دويست و هفتاد صفحه أى بسيار 





اهران نامه, سال شانزدهم 





ه أست. جمال زاده بايك منطق بى جون وجرا سرئوشت محمود رأ سرورش 
.هد و عاقبت شوم اوارا در آن مى بيند كه در "تار عنكبوت" أفكار 'بوف كور" 
ه أست. 
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ت هاى يمان ها معمولاً ملم از افرادى هستند كه 
دده آيقنان ارا شتاعته يا سى شناسه. انا بايد اعشراف كرد كه بيش آز 
ال زاده هيج داستان نويس ايرانى نيست كه قببرمان داستان را به اسم وأقعيش 
اند و كزيدة عقايد و افكار أو را به عنوان سند به كار ببرد 'هدايت على”'”» 
يو" و مخصوصا 'بوف كور" جاى شك در شخصيت صادق هدايت 
كى مآب نمى ككذارد. جمال زاده فقط مسحور آثار هدايت نيست»ء او ييش از من 
بحر حركات: اطوار و رفتار هدايت رفته و با شسبامت بيشترى آنها را 
عن كراد أسيكه بو لين :نكته'اى "انيت كما اذيك يسدنه من نواه اتجكارا 
لران نككاه مى كنند ببيند وء آنجه به كوش ديكران مى خورة بشئود و به شكل 
فمبمى بيان كند. 

براى نمونه جند خط از تصويرى كه از هدايت رسم مى كند: 





علاوه سر روح الله و 'ارياب" دو نفس ديكر هم در اطاق هائى كه زير أيران بود منزل 
داشتند. يكى ازآنسبا جرانى يرد سى و دو نه اله هدايت على خان نام, از خانواده هاى 
أعيانى معروف و ممتس يايتخث. أين جوان يس از آنكه سال ها در تحصيل فضل و كمال 
زحمت ها كشيده و داراى نام و اعتبارى كرديده بود؛ در نتيجه هوش بسيار و حساسيت 
دوق العاده و محصوصا انراط در مطالمه و تحقيق و تتبع و زيادروى در امر فكر و سخيال 
دجار اختلال حراس كرديده بود. . . . ارآنجائى كه جند دفر از خويشان نزديك اين جوان 
از رحال درجة اول مملكت. . . بودند؛ كاركنان دارالمجانين جنانكه رسم روزكاراست 
سبزى أو را خيلى ياك مى كردند و يابى أو بمى شدند. . . هدايت على خان كه در 
دارالمحانين اسمش را 'مسيو' كذاشته بودند جثة كرجك و متناسبى داشت. موهايش 
سستأ بور ورنك ر.خسارهاش أز زوركياهخوارى بريده بود و بهرنكف جينى د رآمده بود. . 

دا كمتر كسى طرف صحبت مى شد و أزقرارىكه مى كفتند أسم خودشٍ را 'بوف كور" 

كذاشته بود و خيلى جيزهاى غريب و عجيب از او حكايت مى كردند. .. بعدها هم در 
موقع بركشتن به أيران از [ فرنكستان] يى عروسك جينى بهدقدة يك آدم خريده بود و 
در صسدوق يزركى با خود به طببران أورده بوده و در أطاقش در يشت بيرده يبان كرده 
وده و با آن عشق بازى مىكرده است. . . در آنجا [ تيمارستان] روزى از قضا كنارش 
به قسمت ديوابههاى بندى خطرناك مىافتد و ديوانه أى را مى بيند كه با تيله شكستهأى 
شكمش را ياره كرده است و روده هايش رأ بيرون كشيده با آن بازى مىكرده است و با 


حزن حرد مه در و ديوار نقشى م ىكشيده كه به شكل سه خال سرخ و يا به شكل سه قطره 
حرن بوده أسنت 
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نانكه مى بينيدء: جمال زاده مى تواند نه تنبا جمبرة صادق هدايت را نقش 
إكنهه يلكه يا ظرافت: ضام كار ميم :اوزا'ياداور شود معدالكت: جسال زاده 
إخلاف بيشتر نويسندكان به اصطلاح متجداد ايرأنىء. به نقل واقميات اكتفا 
ى كند و در يس أنجه به صورت روايت مىآورد فكر و احساس عميق هست. 
عمود موقمى كه با هدايتملى رو برو مى شود مرديست 'خاكى"', باتمام 
صوصيات انسان معروف به سلامت و عقل: مى خورد» مى نوشد» عاشق مى شود. 
.أى ديكران دلسوزى مى كندء با خويشاوندادش رابطه خوش يا ناكوار دارد, 
جكاو است. هدايتعلى» برعكسء موجودىاست "اثيرى » به هيج كس وهيج جا ياى 
ى نيست و همين رفتار و يندار أوست كه محمود را مجذوب مى كندء تا آنجا 
همى كويد: «أكر حجب وحيامانع نبود مىرفتم از خود'بوف كور" خواهمش 
كسردام كه به مصداق الاكرام بالاتمام مرا به شاكردى خود بيذيرد.» يا بعد أز 
نايى بيشتر با هدايتعلى أن قدر خوشحال استكه اعتراف مى كند: «داراى يك 
ليق مشّفق ويك تن يارغارى شدم كه راستى حاضر نيستم به دنيا وآخرت بفروشم.» 
با اين همه. جون يك بار از اين رفيق شفيق به شدتت رودست خورده (هدايتملى 
ىك بسته نحاست را به عنوان تحفه به أوداأده است) سعى مى كندب هشيار بماند و 
شتر ديدارهايش را به بحث بأ او بككذراند: بحث در بارة خداء برخورد دنياى 
جدد وا سنّتى؛ دورى جوان هاى باسواد از تودة مردم؛ زجر جوان هاى مترقى 
محيط عقب ماندة أيران» حد فاصل بين عقل و جنئون . 

از آنحا كه دارالمجانين بيش أز سقوط رضا شاه و آزادى بيان موقت در آيران 
شته شده., صادق هدايتى كه دراين كتاب معرفى مى شود نويسنده زنده به كور. 
نه قطره خون و بوف كور أست و نه نويسنده ولتكارى, حاجى آقا و توب مروارى. به اين 
مسبت آنجه جمال زاده از او يا از شعراى بزرك ايران به عنوان شاهد نقل 
ى كند. بيشتر براى تشديد نظر بدبين هدايت است و در أين راه البته تعد 
بكرى را هم در نظر مى كيرد كه همانا سيه روزى جامعة ايران است كه كويى 
أودانه در جمبل و خوارى كرفتار شده. 

نكته جالب ديكر عقيده جمال زاده در باره سبى هدايت است. مى دأنيم كه 
مال زاده ايران را زود ترك كرده استء ولى ييوند خود را كه همانا زيان 
ارسى باشب مانند بند نافى به مام ميمبن حفظ نموده. بنابراين قضاوت أو در 
ورد طرز بيان هدايت از بسيارى منتقدين اين نويسنده جالبشر أست: 
هدايتعلى خان بسيار خوش محضر و ظريف و نكته دان بود. هركز به عمر 
مود نديده بودم كه كسى زبان فارسى را به اين سادكى و روانى حرف بزند. 


التنلنية “3 جرمزمو مم مرو 
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دلجسب و به مورد و لغات تشلك و نمكين كوجه بازارى مى آوردكه آدم هركن ان 
صحبتش سير نمى شد.» و هنككامى كه به تجزيه و تحليل آثار منتشر شدة أو 
دارالمجانين دانست. به اين معنى كه بيش از همه متوجه مى شود كهبا يك داستان سراى 
ساده سر وكار ندارد. هدايت تويسنده أنسيث متشكن و بنابراين در هر داستانش 
قصد معينى هستء ابعادى هست كه خواننده را يا مجذوب مى كند و يا أز خود 
مسى رائد. مضامين أو در بيرأامون يوجى هستى » درد زندكى» سس خشة انسان» 
عشق هاى نافر جام» حماقت هاى موروثى. تمايل به بازكشت بيه بمبشت كمشده و 
بسا مسايلى كه فرد رأ در بركرفته و زندانيش كرده أست دور مى زئد. 

ظاهرا جنين بر مى آيد كه جمال زاده بعد ان آشنايى با هدايت و مطالمة 
كتابهاى او به راهىكه خودش بيموده تاجندى شك مى كند. آيا نويسنده 
مىتواند فقط به انتقاد از جامعه دل خوش كند؟ آيا كافى است كه با لفات و 
فلسفى تازه أى به وجود آورد؟ فرياد عصيانىء نوميدى جانكزاى هدايت كه مشابه 
أذ زا دو أقعياك تارنيو قرتكل عوائده او يرا اتكان من كشن ولي به سس يفره 
مى نكرد مى بيلند كه بر قشر نازكى رأه بيموده است. هدايت رأ محدرم مى داردء 
اورا دوست دارد, محذوب تبوغش أست» ان اينكه هبوطنان نادانش به أو بى اعتنايى 
به بى سوادان عامى فاضل نما جواب بدهد يا خود را در وضع كسى بككذارد كه 
بقدرى خوب كردار و يندار هدايت را درك كرده كه تابعش مى شود؟ 

جمال زاده رآاه دوم را انتخاب مى كند. شخصيتى به نام محمود مى سازد كه 
در واقع خودش است. محمود باهوش استء بى بند و بار نيستء باسواد و 
كنحكاو است ودر محيط يىك خانوادة ايرانى» با مشكلات يك بجة ينيم بأر آمده. 
خواسته هايش متعارف أست» ادعاى هيج كونه بلنديروازى ندارد. تا روزى كه 
اين محمود با هدايتعلى وافكارش روبرو مى شود؛ افكارى كه تا أن كام به سرش 
رسوحخ نكرده بوده أسست. حيرت زده:؛ معتون» شيفته أن ها من كرقة. مى خواهد 
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همنشين ‏ بوف كور" بشودء أما در دام جنون عنكبوتى . مى أفتد. زيرا'بوف 
كور" زندان تاريكى است بى در و ينجره؛ فرياد مى زندء كمك مى خواهد و هيج 
كس به دادش نمى رسد. اينجا زندانى است كه فقط ديوانه ها به آن رأه دارند. 





؛ جمال زاده و هدايت وف 





و به اين نحو جمال زاده راه و روش خودش را كه دور از افكار و روش 
'بوف كور" اأست توجيه مى كند: جمال زاده نخواسته همان راهى رأ بيش كيرد كه 
هدايت درآن مى رود. أو آزادى و زندكى خاكى را بر غمخواركىء افسوس و 
' انديشة سوداى بودن و نبودن ترجيح مى دهدء هرجند كه در نظر هموطنان 
: شسبيد برورش 'معصوم' تلقى بشود. 
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نكاتى در بارة دارالمجانين 
دراين جا بدنيست كه به جند نكنة جشم كير كتاب أشاره بشود. اين نكات را كه 


جسبة بيش بينى دأرند بايد مديون برورش درست شخصيتهاى سركذدشت 





دانستء زيرا جمال زاده كه نويسنده توانائى است مى داند كه اكر روحيه و كردار 
قبرمانان داستان را درست شناخته باشد.ء مى تواند أن ها را به حال خودشان 
بككدارد تادر مسير طبيعى خود تحؤل بيدا كند. دراين زمينه سه نمونه را ذكر مى كلم: 
محمود براى اينكه خودش رأ به ديوانكى بزند تا به تيمارستاز راه يايد 
كتابهاى طسى دوستش همايون را كه متحصص بيمارى هاى روانى است مطالعه 
كيك ايحا بى شوك كد ينمتن ا بيتاران: لكقت: رما بذارنه بو اين روش ا 
بيش م ىكيرد تا جنون دروغيش باور بشود. در سال ,.١48١‏ هدايت براى اينكه 
ازطميب ياريسى كواهى بكيرد كه بيمار است و آنرا بهتبران بفرستد تا از مرخصى 
استعلاجى أستفاده كند, كتاب 5تلهناءتء3 08)وم0تعيزوظ [روان يريشى 000 را 
كه براى متخصتصين امراض روحى و ُضات سند سبمى محسوب مى شود و با 
خودش از تببران نياورده بودء از فريدون هويدا امانت كرفت و بعضى أز فصول 
آن را مرور نمود. طبيبى كه به أو رجوع كرد ازآشنايان دكتر بديع؛ طبيب سفارت 
ايران در ياريس بود. دكتر بديع بعدها نقل كرد كه اين طبيب بعد أز معاينة 
هدايت كفته بود: «دوست شما مى خواست وانمود كند كه بيمار روحى است. ولى 
توحه نداشت كه هعين رفتار نشانه ترك برداشتن عقل 'مى باشد:* 
نمونة دوّم: محمود بعد أز خواندن يادداشت هاى هدايتعلى»؛ ضمن يى بحث 
فلسفى به أو ايراد مى كيرد كه جرا دستور زبان را مراعات نمى كند؟ هدايتملى 
جواب مى دهد: «مرد حسابى. صرف و نحو براى آشبايى خوبست كه به زور درس 
و كتاب مى خواهند فارسى ياد بكيرند و الا براى جون من كسانى كه وقتى به 
خشت افتاديم به فارسى أولين وتكف را زديم و وقتى هم جانه خواهيم انداخت داعي 
حق رأ به فارسى لبيك أجابت خواهيم كفتء همين قدر كافيست كه حرفمان رأ 
ممردم فارسى زبان به محض أينكه شتنيدتد يضسيمند.» و هنكامى كه محمود به أو 


مدت معي ماع عدم سو طهر 
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توصيه مى كند كه به يادداشت شت هايش كه توى بقجه جبانده نظم و ترتيب بدهد 
مى بيند: : «بفجه رأ عور سريسته در اجاق بزركى به روى آتش انداخته و از 
اطرافش آتش زبانه مى 55 كيدو كدوك مشغول سوختن أست. آه از نميادم برآمد. 
خواستم هرطور شده دست و يائى كرده هرقدر از آن ها را كه ممكن باشد از 
شرارة آتش نحات دهم ولى دستم سوخت و جز مقدارى خاكستر وكاغذهاى 
نيم سوخته جيز ديكرى نصيبم نككرديد» و أين اتفاق تقريباً عين جريانى است كه 
در آشنايى با صادق هدايت نقل مى كنم: روز اول آوريل ١48١.؛‏ يعنى درست نه 
روز بيش از خودكشى أشء هدايت تمام نوشته هاى خطى خود را يارهكرد و من 
هرجه كوشيدم كه آن ها را نجات بدهم موفق نشدم! 

و از همة اين نكات سبم تر آنكه رمان دارالمجانين با خودكشى 'هدايتعلى' 
يايان مى يابد. جمال زاده بقدرى از اين بيش بينى خود متأئر و شكفت زده بود 
كه هميشه در نامه ها و مقالاتش از أن ياد مى كند. 


يى ييبوند ناكسستئي 

جمال زاده سه بار ازدواج مى كند؛ اما صاحب فرزندى نمى شود و براى جبران 
اين كمبودء برادر زاده اشء منيره را دختر خود مى خواند. بنابراين مى توان 
تصوّر كرد كه آرزو داشته است صاحب يسرى شايستة خود بشود. آيا صادق 
هدايت اين يسر است كه جون جوانمرف مى شود ييوند جمال زاده با او 
ناكسستنى مى كردد ؟ تأثر صادقانة جمال زاده از مرك هدايت شباهت عجيبى به 
غم بدر داغدارى دارد كه يكانه يسرش را در وضع فجيعى أز دست داده بأشد. 
جمال زاده نه تنبا در نامه هاى خصوصى أز خاطرات غم انكيزش مى كويد, بلكه 
هرسال به مناسبت سالروز مرك هدايت مقاله اى مرثيه كونه براى مجلات 
مى فرستد كه أكشس آنها در مجلة سخن دري كرديده است. در بيشتر اين مقالهها 
حرف تازه اى نيست و غالبا تكرار ياد بودها و يا ذكر يادداشت هائى است كه 
جمال زاده در اختيار دارد. فقط كاهىء از اين يدر دلسوخته جنين برمى آيد كه 
احساس كناه مي كند كه جرا سر بزنكاه به يارى يسرش نشتافته است. جرا وقتى 
"هدايت جان"” أز أو مى خواهد كه برايش ويزاى سويس بكيرد نتوانسته اين 
خواهش را الججاعز دهد؟ اين اأحساس در أو بقدرى قوى أست كه ع ة خرافاتى 
بيدا مى كند. مثلاً در مقالة «بيست و ششمين سال دركدشت هدايتء" ام تويليين! 
«ا.. . عجيب أست كه در دارالمجانين هم صحبت از اين رفته است كه مؤلف 
كتاب ساعت طلاى مجى خود را به يرستار به رسم رشوه داده تا ان هدايتعلى كه 


فى 





رادر دارالمجانين بهنام " مسيو' مى خوأندند خبرى برايش بياورد.» تمجحب 
عمال زاده و خط كشيدن زير 'ساعت طلاى مجئ' اين احساس كناه را بيشتر فاش 
أتمى كند. مكر نه اينكه جندى قبل از خودكشى هدايتء جمال زاده يك ساعت مجى 
.يه أو هديه داده بود؟ أيا به نظرش أين تحفه اى بدشكون بوده است؟ 
0 أنجه بيش أز همه بر فرضية أ حساس 'يد ركناهكار" صحه مى كذارد وصيت نامهاى 
:ست كه جمال زاده در سال 47 به سمارت أيران مى فرستد و درآن ما ترك 
٠‏ اود زاايه مده فسبت تفسيم انق كتداو نييق از قسيضتا سوم إراايه صعادق هدايت 
اذى بعشدة "واتين بفوشعالى و ذوق زدكى ازارا أن أينكه بصادق هدايت تسن نا 
58 در زير يك سقف كذرانده نمى توان دس تكم كرفت. كوثى أين اقامت جند 
. ساعته در خانة مسكونى براى جمال زاده حكم غسل تعميد را دارد. 
نا آنجه كفته و سرسرى تجزيه و تحليل شد, مىتوان نتيجه كرفت كه اين 
' احساس كناه يدرانه بيش از خودكشى هدايت در جمال زاده نضج كرفته بوده 
است و در اين صورت معنى و ريشة آن را بايد در جاى ديكر جست همانطور 
كه اشارة شد تيال نزاده تا :اواببط جد صبراتن تووم به تمن ره كود مي تالين 
كه يايه ككذار ادبيات نوين ايران است و آرزويش با بيدايش نويسنده أى جون 
هدايت برآورده كرديده. تا آنجا كه مى تواند رُمانى ا بنويسد و با افكار اين 
اعجوبة دربيفتد. أما واقعيت اين است كه از سال ١4١‏ كه در “دفتر بين المللى 
كار" اتفال يافته ديك يه تعريان الى و مسابل ريسكت كان حران أترانى و بعتن 
تحؤل زبان روزسره فارسى وارد نيست. ولى هنكامى كه بعد از سال ها دورى 
' مأمور مى شود كه به ايران سفر كندء. خود را غريبه مى يابد. درست است كه 
' جمال زاده تا آخر عمر معتقد بود كه ايرانى ها بى سوادند, ولى خودش كه در 
جوانى براى بازكردن جشم و كوش همين ايرانى ها مبارزه كرده است حالا 
حاشيه نشين شده و زبان و سنتى را كه دوست مى داشته كنار كذاشته. معاشرين 
' أو مقامات بانفوذ دولتى و سياستمداران زدوبند جى شده اند. و جمال زادة 
' باهوش و حساس كه روزكارى مى خواست ولتر ايران باشدء با دل أكاهى تمام 
. متوجه وضع ناجور خود هستو بسا با حسرت تمام به جركة دوستانى كه دور 
' هدايت كرد آمده أند و به شسبرت أو كمكى كرده اند مى نكرد. هرآينه در نظر 
. داشته باشيم كه اطلاعات ادبى جمال زاده فوق العاده است. به احتمال قوى داستان 
' «مردى كه سايه اش را كم كردء' (يعتى به أبليس فروخت) را مى شناسد و شايد 
وجدانش از اين آزرده مى 'كردد كه براى داث شتن يك زندكى بى مزه؛ ولى مرفه. 
نبوغش را بويك سازمان ادارى فروخته است. شايد. شايدهم با واقع بينى جبلىاى 
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كه در أو هست خودش را به 'باطن خود" خائن نمى داند. زيرا او كه در يكى 
زمطمئن ترين سازمان هاى اطلاعاتى جببان كار مى كند خوب خبر دأرد كه 
عاقبت اين جوانان مغرور آزاديخواه و جب كرا جه خواهد بود. آيا اين «خيانت به 
باطن خود» است كه آدم كوركورانه توى دهان شير نرود؟ با وجود أين؛ مى توان 
حدس زد كه در هر ملاقات كوتاه با هدايت و دوستان أو در تمبران؛ وجود جمال 
زادة شاعس_نويسنده سخت دستخوش آشوب مى شده اأست. نه تنبا در جنبش 
هاى كشورى كه دوست دارد شريك نيست,ء بلكه اين مرد دانشمند مى داند كه با 
تحول زبان» روش زندكى و بيش آمدهاى سياسى و اجتماعى نوشتههايش بوى 
كبنككى كرفته أند. جنين مردى حككونه مى تواند غمككين نشود؟ ايّا جمال زاده 
قوى نس از آنست كه خود را زود ببازد. روزكارى زورخانه كار بوده و بعد ها هم 
با همه جور آدم نشست و برخاست و زد و خورد داشته است. ولى عشق به 
نوشتن و أرزوى شببرت به عنوان نويسنده زدودنى نيست. أينحاست كه جمال زاأده 
ابن احسانن سركوفتة مفياتت يةاياظن وده زا تيديل ب كنت به شين كتامكارى 
نسبت به "فرزند ادبى" خود يعنى صادق هدايت. 
كنكاش در رابطة جمال زاده با هدايت در اين مختصر نمى كنجد. آثار و 
شخصيت اين دو نويسنده بفرنج تر از آنست كه با مقدارى فرضيه و حدسيات به 
نتيجة كامل برسيم. قدر مسلم آن است كه اكر به هس عنوان ان ارزش واقعمى 
جمال زاده بكاهيم» نادرستى كرده ايم. اينكه جمال زاده بعد از بيش از يى قرن 
زندكى از كذشته اش رضايت داشت يا نه»؛ مسئله اى است كه با خود به كور 
برد. أما مرده ريك أو براى ايرانى ها كرانبباست و عشق يايدار أو به صادق 
هدايت بى شائبه و برستايش أست. 
كان: ٠١‏ فوريه 44ذ١‏ 


بانوشت ها: 

.١7١ يكى بود و يكى نبود؛ تمبرأنء بنكاه يروين»‎ ١ 

؟.عمو حسينكي يأ همت قصه" (و نه «عموحسيتقلى» كه در مجله دثياى سهن, شماره 2”؛ و مقاله 
محمد سبارلو نام تود شده است ). تبران» بنكاه مطبوعاتى بروين» ,١737١‏ ْ 

". بريسدة زايبى كه بعضى أز آثارش شباهت عجيئى به نرشته هاى صادق هدايت دارد وهم 
مثل او؛ در سال ١1719‏ خودكشي ككبرد. 

* شعي كرتاه هفده هجايى. 

. شمر كرتاه سى و يك هحايى. 

؟. محمود كتير ائّى» كتاب صادق هدايت: تبرأن: سازمان انتشارات أشرفى؛ 17*9. 
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ل. م. ف. فرزأنه؛ 7شنابى با صادق هدايتء باريسء مؤلف: .١9444‏ 

4 همان. 

4 فرانتز كافكاء روه محكومين: ترجمه حسين قائميان» تمبران: .١791‏ 

٠‏ امة حمال زاده از زبرء دوم شبريور ١*8‏ در محمود كتيرائى: كتاب صادق هدايت. 
١‏ روزنامة شخصى دكترغنى» ١7‏ آوريل 1474. 

١١8 كفتار محتبى مينوى أز راديو بى بى سى, لندن؛‎ 1١ 





٠7 31‏ . محمد على جمالزاده: سر و ته يى كرباس» تبران» كانئرن ممرفت» وفيض ث5 

1١ 3-4‏ س ركد نست و كار جمال زآده, كردآورى و تاليف ممبردأد مسبسرين » تبران» كانرن معرفت» ١‏ 
5 ها ن ك به 1959 ,71155000 ,قتنتهرهصطمعادمء «زناعائة أل د«مفاءء [اه0© ,وملاء انهل( عل يزه 

.١5 َّ‏ محمدعلى جمال زاده» سروته يى كرباس؛: ص ؟7١.‏ 

03 / همان ص 17. 

ا 

.١4 5‏ همان. ص /اه 

3 

م 8ل به كمتة حمال زاده اين اشحخاصض سواى يدر أو عبارت بودئد از ١‏ 8 ميرزا نصرالك بمبشئى 


".. ملكىالمتكلمين و كويا شيخ احمد كرمائى (مجدالاسلام) و ميرراعلدقى خان لشكن بم س و سيد 
1 عندالوهات أمامى و دو سه تن ديككر كه يك تقر أر آن ها در قسسولكرى انكليس منشى بودهء ن. ىك 
١‏ نه محمدعى حمال راأده؛ سر و ته هى كرياس؛ ص 47. 

٠ 0‏ جسدى بيش كه به ديدأر منيره حمال زأده ردتم» بيشتر كتاب ها و تقريماً تمام كتايخابة 
. حمال رادد را كتسول أيران در زنو طبق وصيتنامه جمال زاده برده بود و در ميان جند كتانجه 
5 حطى و آثار شخصى أو اين رساله را نديدم 

ا" 1 محمد على حمال زأده؛ سرو ته يى كرباس: ص 27. 

22045 45. ن. كاظم نقاشعصادق هدايت: از خودباحتكى تا حودكشى»» نشر دانش» سال شيمء شمارة 
8 دوّمء؛ سيمن و أسفند727١,‏ ص .8١‏ 

3 "ا" ن. ك. به: )013856 .10 ,15نا12 65[ عتادرمه ماما ها ,متعوظ مبحعل] 

٠” 9‏ سابراين» اين خش كتاب در سال ع١‏ يا ١977‏ نوشته شده أست 

3 8 أصطلاح از خود جمال زاده است 

. 0. ن. ك. به دللهنيزه5 هلطنعحهناء روط وصا٠طظ ,الك‎ 7١ 

"٠‏ . عتمعطجمتاعة 

4> در نامه أى كه به خود من نوشته أست. 

6 مجه نيضن, شياره دهم: دوره بيست و ينجم 

١1487 حسن طاهازء يادبود نامه صادق هدايتء» كلن. انتشارات بيدار.‎ ٠ 

"١‏ اناك به. 1946 ,2925 ,0016 مة نالدء2 3 أناق ممصمل عأ ,ممنتتسمم6 عل ارعطام0لم4م 
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03 محمد على همايون كاتوزيان* 
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دارالمجانين 


مسبم ترين دليل توفيق تاريخى يكى بود و يكى نبود اين بود كه همه ناخوداكاهانه 
منتظرش بودند يعنى همه (بدون أينكه خود بدأئند يا به يكديكر بكويند ) منتظر 
كُردى بودند كه ككرز داستان نويسى جديد را -كه بيش از اين شروع شده ولى 
هوز جا بيفتاده بود محكم بر زمين كوبد و جا اندازد. 

اما اينكه حمال زاده با بعى بود و يكى نبود اين كار را كرد جند دليل داشت. 
اول اينكه سبى رتاليسم انتقادى را به داستان سرايى ايران تطبيق داد. دوم اينكه 
حنبة ادبى اين اثر قوى بودء يعنى اكرجه زمينة داستان هايش اجتماعى بود . ولى 
شمار سياسى و هتّاكى و فحش ناموسى -كه از انقلاب مشروطه تا آن زمان؛ و يبس 
از آنء رواج يافته بود درآن ديده نمىشد. سوّم اينكه زبان آن (اكرجه؛ برخلاف 
معروف, عاميانه نبود ) مسبل و ساده و عادى و محاوره اى بودء يعنى زبان روزنامه 
هاى انقلاب مشروطه (و خاصله نثر دهخدا و شعر أشرف الدين) را در داستان 
نويسى به كار انداخته بود. آخر اينكه رانس ©6مههع) داستان كوتاه را (كه در 
نرنكى هم نسبتا تازكى داشت) در زبان فارسى بنياد نباد؛ و به أين ترتيب 
داستان كوتاه نويسى تا همين اواخر زان غالب شد. توفيق داستان كوتاه هم يكى 
* بثوهشكر علوم اجتماعى و ناقد ادبى. آخرين أثر محمدعلى همايون كاتوزيان با عدران قيام شيع 
محمد خيابانى احيرا أز سوى نشي مركن در شبرآن منتشر شده أست. 
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به خاطر تشاببى بود كه با قصته هاى سنتى داشت شتء و ديكر -و شايد سبم تر 
أينكه در داستان كوتاه (تا اندازه اى مثل رباعى در شعر ) مى توان با مقدار كم 
نتيجة خوب كرفت. 

اين جزئتات همه نوعى توضيح و تحليل و توجيه توفيق يكى بود و يكى نبود 
است. وكرنه توفيق آن در همان بود كه همه منتظرش بودندء و در تأئيس 
تكان دهنده اى كه بر داستان نويسى جديد فارسى كذاشت. يى دليل بزرف- . 
اا نه تنبا دليل- أينكه بعدها آثار جمال زاده (تقريبأ نخوانده) رد شدند. همين 
تأثير غير عادى و تاريخى يكى بود و يكى نبود بود. صرف كفتن أينكه اين كار 
“شاهكار" جمال زاده است حق مطلب را أدا نمى كندب (صرفنظر ان أينكه 
جمال زاده شاهكارهاى ديكرى هم دارد كه سرفصلشان همين دارالمجانين است ). 
هرنويسندة خوبى شاهكار يا شاهكارهايى دارد. امأ خيلى به ندرت» يك اثر 
ادبى يا هنرى ياعلمى (ياحتّى سياسى و اجتماعى) رأه هاى كابلا جديدى 
مى كشايد و _به قول صاحب جهار مقاله «كارهاى عظام را در نظام عالم سبب 
مى شود». و به همين قياس بوف عور هدايت فقط شاهكار او نيست بلكه آغاز كنندة 
فصل جديدى در رمان نويسى فارسى است كه _برخلاف يكى بود و يكى نبود_ 
براى دوره اش در ايران خيلى زود بود و سال هاى سال از انتشارش كذشت تا 
به طور جددذى مطرح شود. 

اينشتاين بس از ارائة نظريّة نسبيّت ينجاه سال كار كرد و نظريّات جديدى 
داد. ولى البتّه هركارى كردء و هركارى مى كرد ديكر أن تأثير را نداشت. با اين 

همه» هيج كس نكفتء و نكفته أستء كه أينشتاين يس از ارائة نظريّه نسبيّت ديكر 
نظريّة با ارزشى ندارد. جه رسد به اينكه بكويند اصلاً از فيزيك دانى افتاد. 

اما أين افسانه كه جمال زاده يس از يكى بود و يكى نبود ديكر جيز با ارزشى 
ننوشت دلايل جرديانى تري هم داشت. يكى اينكه آنجه جمال زاده در دهكان 
و1""0 نوشت از نظر اجتماعى مد روز نبود» جون جمال زاده نه كمونيست 
بود نه يان يه زد وخورد سياسى. أنّا جنبة خودمانى تر آن خاصته 
به دليل أفراط و تفريط جاممة ماست در هر جين كه آدم وآراء و آثارش را 
يكجا يا به درجات أعلى مى بريم يا به دركات أسفل مى رسانيم. وخيلى وقت ها 

عين أين كار را در بارة يك فرد مى كنيم. يعنى يك روز مى كوييم اين آدم و آراء 
و آثارش زنده باد؛ و يك روز مى كوثيم» مرده باد. 

البته ارزش آثار هيج كس يكسان نيستء و اين درمورد آثار جمال زاده 
بخصوص صدق مى كند. كار جمال زأده» به قول قدماء غعث و ثمين زياد دارد, 















1 
اكه حتى در بكى بود و ايكى نبود هم أرزش يبعضئ از داستان ها (مثلاً «فارسى 
لأشكر است») خيلى بيش از برخى ديكر م «ويلان الدوله») است بارىء از 
: داستار هاى تعدى حمال راده. رمأن هاى دارالمجانين؛ قلتشن ديوان و راه آب نامه به 
. #تدرهات: كوناكون كوب اند» ونين بغش:هايى أن «عموحسينيلى» و «كبات عاز» 
(در مجموعة شاهكار)ء و هم جنين ياره هايى از داستان به هم بيوسسة سر و ته يىف 
0 كرباس, خاصته داستان بر خورد ملا عبدالبادى با أن ميرينج از بازار اصفببان بر 
اضر ”باج سبيل" 
: دارالمجانين دوميّن أثر جمال زاده است و تقريبأ همة ويرٌكى هاى كار بيشين 
“ايزا "ذاردة <اكا يك ين اين داستان را إذ وى نهد و كن تنود مدا اعى كنت و 
: يك جيز ديكر از همة كارهاى جمال زاده. اول اينكه اين اثرء رمان است نه 
محموعة داستان هاى كوتاه. دوّم أينكه باية أين داستان بر ذهنيأت قراردارد. 
أولن مان فارسى كه أين ويؤكى اساسى را دارد بوف كور است,ء و دوميّن 
(كةجسبارء ينج سال تقد بوشته شده) همين دارالمجانين. كه هم از أن بر قعلى 
ا است. هم رحوردى ست با أن. وهم هيج شياهتى به أن بدارد. به اين 
: موضوع باز خواهيم أككيت: 
ديبى است كه در هرحرفى و نقلى وحوهى ار ذهنيّات فردى و حممى 
وحود دأرد, واهيج يك از كارهاى جمال راده هم از اين اندازه از دهنيّات تمربى 
بيست. أنّا داستانهاى أو . جه بيشء, جه بس از دارالمجانين- عمومأ دربارة عيريّات 
واحتماعيّاتيد؛ و حننههاى دهنى أنيها اكرجه به تحوى وحود داريد. شكافته 
بمى شوبد. و موصوع داستان بيستند. در «فارسى شكر است» جببار تيب اجتماعى 
. حوان مستفرنكف. آخوند مستعطربء رعيّت عامى؛ و آدم هنرز هم كميابى كه هم 
در فرهنك خود ريشه دأارد واهم فرنكى را درست مى شناأسد_ به هم 
برمى خورند و آن شاهكار را به وجود مى آورند. يعنى در اين داستان جمبار 
صسداست كه نمايندة جببار تيب اجتماعى زمان خود (و مدت ها يس از زمان 
حود ) اند أمّا آشنايى ما با صاحبان أن صداها خيلى از اين حلوت. نمىرود. 
حنّى شرح ريخت و لباس و شكل و شمايل و ادا و اطوارشان هم بيشتر معرف و 
مويّد تبب هايى است كه به آن تعلق دارند» نه 5 ت فردى شأن. و تعحبى هم 
بدارد. جون «فارسى شكر أست» داستانى است در مكتب رثاليسم انتقادى. كه 





يكى ار زرك ترين معضلات جامعة ايرانى قرن بيستم را باز مى تابد و بيشثر 
ار آن. بيش بيسى مى كند. عين همين را در «جعمرحان از فرنى أمده». 
بمايشسامة حسن مقدام (ناء مستفار. على بوروز)- كه تقريماً هم زمان با كار 
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جمال زاده منتشر شده أست مى بينيم» جُن اينكه در أين نمايشنامه دو صدا| بيشتشس 
نيست: يكى صداى جعفرخان _كه واقعأ ازفرنك آمده- و ديكرى صداإى كس و 
كار صيد بوقىاش. 

در رأه آب نامه و قلتشن ديوان هم ( كه هر دو يس أز دارالمجانين نوشته شدند ) 
عين همين غلبة تيب بر شخصيّت (كاراكتر يا برسناز)» عين همين تقدام عينيّات 
بر ذهنيّات. ديده مى شود؛ جز اينكه؛ به نسبت «فارسى شكر است»» ذهنيّت أفراد 
بيشتر مطرح مى شود ؛ جون خُلقيّا تآنان درمتن داستان تجلّى م ىكند. در قلتشن ديوان؛ 
افراسياب خان همان قلتشن ديوان أست و بدر حاج شيخ مرتئضى را در مى آورد. 
اكرجه نه تيب اوّلى به تاريكى اهريمن استء نه دوّمى به روشنايى يزدان. در راه 
"ب نامه باز هم همين طور استء ولى با ظرافت بيشترىء در مورد ملتخواه و 
حكيم باشى و حاج شيخ و ساير اهل كوجه كه يول راوى ساده لوح را مى خورند 
وبه خاك سياهش مى نشانند. و باز» در حكايت برخورد ملا عبدالبادى با أن 
ميرينج در سر و ته يى كرباس - كه به آن ميوه فروش زور مىكويد. در أين كونه 
دأستان هاى جمال زاده ( جنان كه اشاره شد) تيب بد و شوب واقعمى و اجتماعى اند. 





يعنى؛ از سويى "بد" و "خوب' آنان در رفتار اجتماعىشان ظاهصر مى شود» و2 از 
سوى ديكر, هييج كدامشان به حدود أبليس و يلك نمى رسند. در ممصومة شيوازى 
و صحراى محشر ( كه داستانشان به هم ارتباط دارد ) به اين دو حدْ افراطى نزديىكف 
مى شويم. يعنى درأين داستان ها شيخ و داروغه نزديك به اولى أند» و معصومه 
و عمرحدام تدقف به دوين.. 3181 دلايلى كه .اين هم ركى ان آ[ديامبت» اين آثان 
در رديف كارهايى كه بيشتر از آنها نام برديم نيستند. 

كفتيم كه دارالمجانين؛ برخلاف آثار بالاء يايه اش در ذهنيّات است. خود اين 
توضيح مى خواهد. بيش از دارالمجانين دوجور داستان كم و بيش مبتنى بر 
ذهنيّات به فارسى نوشته شده بود. يك جور آن را علوى نوشته بودء كه بارز 
ترين أنبا«سرباز سربى»ست. أي نكونه داستان هاى علوى بيشتسر أن نوع 
«داستانهاى روان شناختى» است كه يس أز شيوع فرويديسم و روان شناسى 
تحليلى در اروبا به زائر تازه أى تبديل شد. يعنى داستان هايى كه آكاهانه ب 
مبناى مقولات و موارد روان شناسى جديد و روان كاوى نوشته شدند. 

جور ديكرء و سسهّم ترء روان داستان هاى هدايت است. شرح و تفصيل و 
تحليل أين داستان هاى هدايت را در نوشته هاى ديكر نكارنده مى توان يافت.' 
أين ها داستان هاى روان شناختى نيستند, بلكه مقولاتشان بازتابى كم و بيش 
طبيعى از ناخوداكاه استء كه تركيبى از مسائل روان شناختى» هستى شناختى و 


مه 





ار ر|منمكس مى كند. اما همين روان داستان ها نيز دوجورند. بيشترشان 
ُ# حمله «زنده به كور». «بن بست»؛ «عروسك بشت يرده»: «مردى كه نفسش رأ 
اب#شت». و سى ولكرد». ظاهرى رثاليستى دارئد؛: يعنى تكنيى تكارش آنسبا 
“تاليستى است. اما دو سه تا از آنبا -در واقع: بوف كورء اسه قطره حور» و. تا 
:لندازه اى. ساميينكه. تكنيكشان مدرنيستى است. درنتيحه؛ ذهنتّت و 
هرون كرايى كروه دوم بارزتر از كروه اولى است. 

تكيك دارالمجانين همان تكنيك رئاليستى است, أمّا باز هم از كروه اول 
..ووان داستان هاى هدايت مشخص أست, و به جند دليل مرتبط باهم. در اين رمان, 
' إصل قصته و جزئيّات و ريزه كارى هاى آن هنوز مسيم است؛ زبان داستان مثل 
اداستان هاى رئاليستى جمال زاده- آكنده از مَثَل و شعر و نكته سنجى و ظرافت, 
و بثر أن بير إز بدايع كوناكون أست و اكرجه غم و غصته و ادبار و جنون از در و 
ديوار آن مى باردء حال و هواى آن ابرى نيستء كذشته از اينكه لحظات طنز و 
شوحى (و حتى:؛ در يكى دو مورد»؛ كمدى) هم در آن يراكنده است. حاا أنكه در 
روان داستان هاى هدايت (و حتى همان كروه اول كه تكنيكشان رثاليستى است). 
برخلافداستانهاى راليستى حوداوء؛ قصته و حزئيآت آن معمولاً يرداخته 
نمىشود؛ زبان شيرين و ظريف نيستء و حو مه آلود است. 

خلاسه ابرزكة التو ان شال زادء سقكوعة دايقان هاي كرتاهى اليف انتاسا 
مربوط به اجتماعيّات و عينيّات' و دوميّن اثرشء, اساسا برمبناى فرديّات و ذهميآت. 
اكرجه در هردو اينبا خلقيّات _كه حد” فاصل جببان عينى و حسبان ذهنى. يا 
جامعه و فرد. است- نقش سبمّى دارد. و به أين ترتيب, دارالمجانين در مجموعة 
ويكى هايش هم در ميان كارهاى جمال زاده؛ هم در ميان كارهاى دورة خودش 
(وحتّىء تا آنجا كه من مى دانم» تا امروز ) منحصر به فرد است. 

داستان در اواخر دورة قاجار اتّفأق مىافتد؛ يس از مشروطه و بيش از رضاشاءه. 
وبا اينكه نويسنده بيش از آن دهه از ايران رفته بود باز هم _با شكرد جالبى 
در ديياجة رُمان- از آن فاصله مى كيرد. و خلاصة أن ديساجه. كه خيلى دقيق و 
ماهرانه نوشته شده. اينكه: من كه جمال زاده باشم يك تابستان براى ديدار از 
حانواده ام از فرنك به تبران رفتم» و يك روز برحسب آتفاق از ييرزنى جند 
. كتاب خريدم؛ كه جون بول خُرد نداشت شت كه باقى يولم رأ بس بدهد يكف 
١‏ وسسويين: لولة شيده يه مائ ان نه من داه سال ها بعد كه آن را در فرتف باز 
7 ؟ كردم ديدم كه جوانى داستان زندكى اش را نوشته به أين شرح: 
: محمود . راوئ داستان: همان جوان است. كه در "سال وبائى" به ذئيا آمد و 
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مادرش همان وقت مرد. يدرش آدم وارسته أى بود از طبقة ديوانى كه 
( كرجه تصريح نشده) كارش به نوعى افسردكى مى كشد و به قمار. ويك شب 
ترياك مى خورد و «خود رأ أسوده» مى كند. جوان در بيرونى عمويش مقيم 
مى شود » كه برعكس يدر أستء و مى كويد كه«در دنيا اكر انسان كرى نباشد 
طعمة كرك مى كردد» أمّا همين واقع بينى هم در سرحد وسواس أاست. 
حاجعمو فقط واقع بين و يول دوست نيست؛ شكّاكى و يول يرست است. و از 
جمله حاضر است به خاطر يول دخترش را به زور به جوان الير و الدنكى بدهد. 
أين هم يك نوع جنون. 

راوى دو دوست نزديك دارد»؛ يكى دكتر همايون؛ ديكرى رحيم يسر ميرزا 
عسدالحميد. كه ميرزا و منشى حاج عمو أست. رحيم دوست جون جونى محمود» 
يعنى همان راوى: است. نبوغ رياضى دارد» و بين يك و دو كير كرده. همايون 
رواب يزشك و عاشق درياست, و بالاخره هم به دريا مى رسد. محمود و بلقيس 
( د خشرعمويش) درعشق يكديكر مى سوزند ولى عمو نه فقط راضى نيست بلكه 
محمود را هم از خانه اش بيرون مى كند. و محمود موقتا مسبمان همايون است كه 
كار وسواس رحيم بااعداد وارقام و فيثاغورث و خيروشر بالا مى كيرد و 
محمود و همايون او را به دارالمجانين مى برند. و أين جورى است كه ياى محمود 
به آنجا باز مى شود. در حالى كه شاه باجى خانم؛ مادر رحيم؛ روز و شب به 
حادو و جنبل مى بردازد كه جن را از تنش بيرون كند و جشم خود را بتركاند. 
اين هم يك جنون ديككر. محمود در بازديدهايش از رحيم با جند تن از 
هم منزل هايش أشنا مى شودء أز جمله هدايتعلى خان: هدايتعلى خنان» ملقب نه 
بوف كورء و معروف به مسيوء كه مقيم و مجاور ديوانه خانه استء؛ و جذاب ترين 
شخصيّت داستان: و جالب ترين شكرد آن. 

وقتى برت و يلا كويى هاى رحيم بالا مى كيردء محمود همايون رأ به عيادت 
أو مى برد. رحيم مشغول رديف كردن نظريأت «فيلون يسبودى و مكروييس رومى 
وااكرنيا و تيكلاي كوزابى . ٠‏ ست كه: 


ناكمبان ديدم همان برق مخصوصى كه حاكى از اضطراب و وحشت درونى أو بود در 
جشمانش ظاهر كرديد. . . و در حالى كه با انكشت بخارى را نشان مى داد با صدايى 
لرزان و بريده بريده مى كفت باز “دو" أست كه دارد مىآيد. . . دستم به دأمنتان, 
تكذاريد مه من بمرديك شود رنكش مثل كج بريد. جشمانش ان حدقه به درآمد. دأنه هاى 

درشت عرق برييشانى أش بشست و در حالى كه مثل بيد مى لرزيد برزمين افتاده بناى 


كع ميا 
٠ 2‏ 


دارالمحانين ذه 


م اس ل سس مس سس ست عد مسد مسمس ووو سسجت ددح وسوس ل ل لل 


دست ويا ردن را كداشت (صص 4١و-؟97)‏ 


* و همايون» كه «متخصص أمراض عصبانى» سست, تشخيص مى دهد كه رحيم دجار 


باراتركن (عونويا اسك اكرجه اين امظلاعات:راايه كار تن مرة؛ ونين دكدر 


. دإرد و جنون من هم جنون دريا دوستى ست.» و بالاخره هم يك روز كه محمود به 


خابه. يعنى همان خانة همايون ‏ مى رود أز نوكرش مى شنود كه «أقا دل به دريا 
زده» و به سوى دريا رفته. اما كدام دريا؟ نامى از آن برده نمى شود و تبأيد هم 
برده شود جون خود همايون بيشابيش نشانى آن رأ داده: 


دريا يعبى أنحايى كه جشم بديده؛ آنحايى كه معلوم بيست كحاستء آتحايى كه به هيج كحا 
نمى ماندء آتحايى كه مال كسى بيست و عند و حدود و آعار و انجام بدارد آنجايى كه 
هيج كى بيست ألبحايى كه حاى واقمى ست دريا دريا (ص )9١0‏ 
وأرهمين لحطات است كه. به موزات بروز بمونه هاى ملموس جسون. تضاد سنتى 'عقل 
و حون" آهسته آهسته در معرص ترديد قرار مى كيرد. وقتى محمود به همابون مى كويد 
«اكثر احتيار ديوانكان نه دست حودشان بود كه ديوانة تمى شدند» او جواب مى دهد* 


عدون كم مدل قل كداذ]د انتك ون ازدهنان سا كه انان انتما ول كسار 
قدم به مُلى ديوانكى سياد ار قيود فكر و ترس و تدبير وترديبد و وسوسه 
واستدلال و أوهام. كه مابند تار عسكوت به دست و باى ما آدم هاى عاقل بيجيده . 
آراد مى شود وبههرحايى كه قصد كردهمى رسد . (ص ؟14) 


اين كنتكر فقط فتح بابى ست براى بحث مفصلى كه بعدا هدايتعلى با محمود در 
بارة “عقل و جنوسر" مى كند. و درست از اينجاهاست كه دوسه سر قضيه بيدأ 
مى شود. يك سر داستان؛ اديارى ست كه از جب و راأست دير سر محمود مى بارد» 
كه بى يدر و بى يول و بى خانه و ناكام شده. يك سر ديكرش احاطه شدن أو با 
ديوانكانى ست كه به حكم الحئون فنبون هريك ساز خاص خود را مى زند. يىك 
سر ديكرش هم همين وحه بطرى مسئله است,؛ كه اصلاً «عقل و جنون كدام و 
كدام أست.» بى جسبت نيست كه در صدر دأستان. اين دو بيت از مثنوى مولوى 
نقل شده (كه بعدا از حُنك اشمار هدايتعلى هم سر در مى آورد ): 
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آزمودم عقل دور أنديش را بعد أز اين ديوانه سازم خويش را 
هست ديوانه كه ديوأنه نشد أين عسس را ديد و درخانه نشد 


يك دليل مم عدم توفيق دارالمجانين همين بود كه موضوع آن مُّد روز نبود. اين 
رمان در سال "١‏ منتشسر شدء يعنى درست در كير و دار آمدن جناف وارفتن 
رضا شاه؛ و اجتماعى شدن همة دنياء و اميدها و آرزوها و اوهامى كه در جنين 
شرايطى بروز مى كندء خاصته در ايران كه سرزمين نظي كردة وهم و خيال و 
افراط و تفريط است. نه أن بورروازى در أن خبرى بود نه از يرولتاريا و نه از 
هبوط عنقريب بسبشت برين. بلكه موضوغ موضوع مسائل و روابط آدم ها بود و 
اينكه مرز عاقل و مجنون كدام أست و اينكه عقل برتر است يا جنون. و أين همه 
در جارجوب داستانى دلجسب كه كاهى آدم رأ از خنده روده بر مي كند؛ اكرجه 
أميد بخش ئيست. 

اخأ ابن تدافا :دودو نانفا كنعو و مسار مدان نوم أنراظ وا قويعانيا 
را هم به همرأه دارد. به همان نسبت كه يوزيتيويسم و علم كرايى (5016801512) قرن 
نوزدهمء؛ و دنبالة آن در قرن بيستمء با بُن بست روبرو شده, به همان نسبت هم 
متافيزيك و عرفان و سنت و اسطوره رواج بيدا كرده. و اختلاطى أز همة اين 
جيزها ضمنا آن جيزى را بديد آورده كه به آن يست مدرنيسم مى كويند. و أين 
نمث" كود أشن شله قلمكارى أست كه به قول شببريار, «از هر رقمى هست در أن 
بنشن و ملفور.» و أين بنشن و بلفور هم كاهى با هم سخت در تضادند. انا يكى 
از تحليّات آن را مىتوان نوعى رمانتيسم جديد ناميد» كه تعحب زيادى ندارد: 
جون خود مدرنيسمء در أدبيّات و هنرء وجوهى أز رمانتيسم قديم را به همرأه 
داشح يعدى» با انك برخلافم زياكييه قدت به اشكالةبوارزش هاى بحاس قرون 
وسطاى ارويا نظر نمى داشتء وجوهى از ذهن كرايى متدلوزيك ان ويذكى هاى 

آن بود: از مالارمه و ورلن و رمبو ككرفته, تا كافكا و لارنس و جويس و وولف و 
فاكنر؛ و حتّى سارتر و كامو با همة تفاوت هاشان. 

و يكى ديكر از ويزكى هاى زمان ما _كه با آن يكى بى ارتباط نيست- ترديد 
وتزلزل در مرزبندى شديد و غليظ بين عاقلان و ديوانكان است حتّى در محافل 
محترم و رسمى؛ و مثلم عاقل. در قرن نوزدهم, در انكليس و جاهاى ديكر, 
تناهكاه ديوانكان" ناا لإ5ة عمس تأسيين شد؛ كه در اوايل مشروطه در ايران يه 

دارالمحانين" ترجمهاش كردند و بعد" تيمارستان"ش خواندند. در همان زمانها 
بناهكاه ديواتكان" به 'بيمارستان بيمارى هاى روانى" بَدل شدء كه بعدا در آيران 






المحانين بام 


ا 0 





. مشابه همين برآن كذاشتند. اكنون در بيشتر كشورهاى عربى اين مؤسستات 
:“رط "بيمارستان روانيزشكى” مىنامند. اين نغيير نام هاء هم شائه أى از بيشرفت 
:نيوان شناسى و روانيزشكى بودء هم دليلى بر افزايش حقوق وحيئيّت احتماعى 
' #يوانهها' يا «بيماران روانى و روان يزشكى». و اكنون موضوع اين حموق و 
.ميت تا سر حد بحث و اختلاف دربارة تمريف "بيمارى روانى'- آن قدر بيش 
أوفته كه درهاى خيلى از آن مؤسستات را باز كرده أند. 
در دارالمجانين بحث و كفتكو دربارة عقل و جنون و عاقل و ديوانه -بيشتر 
به اشاره و تلويح- دائما جريان دارد. امّا مورد صريح و طولانى آن در حرف و 
جدل هدايتعلى ومحمود بروز مىكند. اينبار كه محمود به ديدار هدايتعلى مى رود 
واقعأا يكف جيزيش مى شود. اين درست وقتى است كه بريشانى اوضاعش شدات 
كرك يكن .از كنات عاى عمانون ذا هم دريازة “انزاقن دحام اعرائدية: وكلامية 
-اكر جه اين را حتّى به حواتده هم يرور نمى دهد, و أحياناً خودش هم تمى داند 
أنانه اليك كلة مرت اجنو برا من عقزنه إز كانه كنت قا لنت كم شرا أذ 
تى ودو بمى ابدازد. و وقتى هدايتعلى عَلَم جسون را بر مىافرازد. حواب مى دهد 
كه «اكر تا به حال درديوانكى تو شكى داشتم ديكر شكى برايم باقى نمائد.» 
هدايتقلى ابكار نمى كند؛ بلكه توضيح مى دهد' 


مككر به ديوانة كدنى را مى كوييد كه در فكر و كارش تمادل بباشد. و ار طرف ديكر: مكر 
نه ذبيا يه منزلة كشتى سبكيارى ست كه به روى درياى طونانى انتاده باشد؟ در اين صررت 
جطورر مى حواهى كه تشنكان جنين كشتى بى سكانى مراعات تمادل را بنمايند. من هر وقت 
نه دبيا ومردم دنيا و افكار و عقايد اين مردم نكاه مى كنم قطره أى از سيماب رنده 
درتطرم مستم مى شود كه مدام مى لرزد ومىلفزد و مى علتد. شكها و يقينها 
به حددى دستحوش ترلزل و تغفيير هستيد كه انسان كم كم درشى هم شك بيدا مى كند. 
در حسين. عالمى كه سرتا بايش همه لمرش و سبش و تفيير و تبديل است جطور 
ممكى است كه أنسان تمادل را أز دست بدهد. و آيا قبول ندارى كه در اين يحبرجة بى 
شاتى و أيي بلمشوى بى تمادلى ديوابة واقعى كسى است كه اذعاى عمقل و تمادل داشته؟ 
أصص ن"#اد-عم١)‏ 


و وقتى كه بحث بالا مى كيرد و محمود رواى مى كويب كه ديوانكان از خيلى از 
لدت ها محرومند؛ هدايتملم جواب مى دهد كه. 


تواار هرار لدت مخرومي, نه آسيا كه أر سلسلة صد نوع رسوبات و خرافات و قيردات غريب 
ر عحيئى كه مثل تار عنكموت به دست و ياى مردم بيجيده و نمى كذارد نفس يكشند آزاد 





مه ايوان نامه؛ سال شانزدهم 





هستنئدء و در عالم بى قيدى مطلق. . . انز دنياى تقليد و تعد كه دنياى ضميفان و 
سئست غردان أست دور انتاده و به لذت حقيقى . . . رسيده أند. (ص )1١77‏ 


و حجّت مى آورد أن عالم و آدمء و أز ياسكال و اراسم (اراسموس) و كوته و نيجه. 
وآخرش هم يى جنك شعر فارسى رو مى كند؛» در برترى جنون و عرفان برعقل 
و علمء از مولوى و حافظ و سعدى و عطأر. .. و حتّى مسعود فرزاد (كه دوست 
عزيز هدايت بود و بسر دايى جمال زاده): 


أى كه برسى زما كه بسبرجه ما دست در دامن جنون زده أيم 
يا كشيده زعالم بيرون خيمه در عالم درون زده أيسم 
رهنمون خرد جر كمره بود سنك برفرق رهنمون زده أيم 
درمى عقل نشتئه كسم ديديم زين سبب ساغرجنن زده ايم 

)١١4 (ص‎ 1 


تمبران بودء با سواد و شوخ و بذله كو, خوش تيب و خوش صحبت و خوش بيان: 


هدايتملى خان كه در دارالمجانين اسمش را مسيو كذاشته بودند؛ جثة كرجك و متناسبى 
داشت. . . و رنكف رخساره اش ار زور كياهخوارى بريده بود . اكرجه در قيافه 
وجناتش آثار بارزى از صفاى باطن و روحانيّت نمايان بود: معبذا با آن جشم هاى 
درشت و براق كه فروغ عقل و حنون در ررمكاه آن مدام درحال جنف و ستيز بودء و آن 
بيئنى تيز و برجسته؛ و آن بوزة باريك و حستاسء و آن كردن بلند و لاغس؛ رويمبم رفته 
به قوش و عقاب بى شباهت ببود. 'مسيو' از صبح تا شام با جتة ترمة شرنده و مندرس» 
زيرشلوارى ابريشمى سرخ و مرهاى بلند زوليده دس روى تختخواب افتاده و شش دانئكف 
غرق خواندن كتاب بود. اصلاً مثل اين بود كه أين جوان فقط براى خراندن كتاب به دنيا 
آمده است. نكرش هم به هزار يايى مى مائد كه مى بايستى اينقدر در لاى اين كتابها 
بغلتد و بخزد و بلولد تا لحظة وأيسينش برسد. (صص )1١١-١١79‏ 


أين دست جهد» . 1 : 
شخصيت هاى اصلى و اين دست جين ماهرانه اى است از حال و روز 


روان داستان هاى صادق هدايت, ان جمله «زئده به كُور», 


اشرو مسف ؤزاء . 
سيب سية 5 
١ ّ‏ سر1483 , نطره حون» «سن بست» و بوف كور كه يه صورت 
سر ددشت هدارة به هم دوخته شده أست. أمّا درياره هابى از همين دست جين 


ا 0-0-0000 000 








مز دسلثك برده شدمه» و بويرٌه در بخشى كه از داستان «بن نست» برداشت شده 
0 

؛ثميير جالبى داده شده. كه يعدا سبب شبد يكى از افسانه هاى زندكى صادق 
: هدايت يديد آيد. راوى در بارة هدايتملى مى كويد: 


يدر و مادرش براى ايسكه أين حيالات أر سرش بيفتد.2 براأيش زن مى كيريد ولى أر 
هميان شب أوّل كه عروس و داماد را دست به دست مى دهيد هدايتملى حان ار مملق كريى 
و حرفهاى جابى. . عروس به قدرى مشمر مى شود كه بيش أر أيمكه با أو آثسايى بيدا 
كيد [يمنى همحوانى كند] مى رود درآن بيمه شب آر سركوجه يك دختر هرحايى 
بى سر و يا به منرل مى آورد ونه تاره عروس مى كريد أين خانم منيمان عريز و محترم 
ماست و بايد برحيرى و لارمة مسيماندارى و يذيرايى را در بارة أو نه جا آورى عروس 
بير همان بيمة شنى ذأيه أش رأ صدأ مى كند و كريان و دشيام دهان نه حابة يدر 
ومادرش يرمى كردد و دو رور بعد به هرار انئتصاح طلاقش را ار هدايتملى مى كيريد 
(ص )١١”‏ 


اين تصيهة. دون اينكه مأحدش را دارالمجانين حجمال زاده بدانيد. متشاء افسابه اى 
شمامى بود كه. دست كم. نا سى سال بيش مثل نقل واسات در يارة "شب 
عير وسى صادق هدايت" متكفتسد:: نه اين شرح كه « جلده را از سر كوجه مى آأورد 
وانهة عروسيش مى كويد أين از نو بتيششرل اصالت دارد.» بارى, كدشته ان 
شك شسرى كه بيشتسر ازآن ياد كرديمء هدايتعلى يكابستة سررك از 
دسسشويس هايش رأ هم به محمود راوى مى دهد كه خيلى به دل أو مى نشيئد' و 
صادىق هدايت يديد نيايد نام أو راد هدايتعلى خان نوف كور» نمى كذاشت, جه 
رسد به أسكه از روى روان داستان هاى هدايت آن زندكيدامه را براى هدايتعلى 
يسازد. و آن بقل قول هاى بوف عور را از قلم هدايتعلى نقل كند. أمّا اين تصور 
كه «هدايتعلى همان صادق هدايت أست» تصسور سيار حامى أست كه حثّى آل أحمد 
. 8 1 
هم درا يك جملة كدرا. جنانكه عادت أو بود يه إن دجار شده أست. درست 
كل بك تعريري عو ين كقلين ٠‏ كه رار يوت عون ياد رارع انموي كرولا 
نسح ربد كو خود أوسيت. و درست مثل اينكه بكويئد راوى دارالمجانين (همين 
محمود ) شخس حمال زاده است و اين داستان هم سركدشت خود أوسست. و 
بى جلبت نيست كه جمال زاده أن “ديباجه” را براى داستانش نوشتهة كه نه 
اصطلاح . به قيد قسم بدانند كه اين شرح زندكى خود أو نيست كه از شانزده 





سالكى ديكر در ايران زندكى نكرده بود. من در جاهاى ديكر به تفصيل بحث 
كرده أم كه بوف عور و دأستان هاى مشابسبش شرح زندكى هدايت نيستند, أمّا بى 
شك شخصيّت هدايت (يعنى خودٍ ذهن و روان شناسى او) در آن ها به نحوى 
حضور دار 

اتا “هدايتعلى" ازجند نظر شكرد جالب و استادانه أى است كه جمال زاده با 
آشنايى نزديك شخصى باهدايتء و با سلطة كامل برآئارش -عالما عامدا به 
عنوان يكى ان دو كاراكتر اصلى داستان خود يديد آورده. و اين كاراكترء اكرجه 
ازصادق هدايت و براى صادق هدايت است, صادق هدايت نيست. بلكه 
كاريكاتورى است كهاز امتزاج هدايت وشخصيت هاى روان داستان هايش ساخته 
شده. و جمال زادهء به اين ترتيب» هم كاراكترى ساخته كه بسيار به كار داستان 
مى خوردء هم به نحوى با دوست نزديكش كه هدايت باشد كفت و شنود برقرار 
كرده (و اين كفت و شئود حتى دربارة ادبيّات و شيوة نكارش هم هست). هم با 
أو شوخى كرده و هم أو را بزرك كرده. 

اين نكتة آخر شايد امروز براى خوانندكان جندان واضح نباشد. ايا بايد 
درنظر داشت كه وقتى د«ارالمجانين نوشته شده (تاريخ امضاء “ديباجة" آن آذر 





4 أستء أكرجه در سال ١7١‏ منتشر شده) هدايت براى عموم ناشناس بود»ء 
و آنبا هم كه أو را مى شناختند _جز جند تن دوستان نزديكشء و جند تن 
بامنبرى ‏ برأى او تره خرد نمى كردند. و أو هنوز جمبل سالش نشده بود» و بوف 
مور را هم هنوز در أيرأن منتشس نكرده بود. و اينكه ارشب نويسندة آن زمان 
ايران كه جمال زاده باشد شخصيّت او را محور يكى از دو كاراكتر اصلى رمانش 
قرار داده خيلى مهّم تر و مؤش تس أن آن بود كه كسى _حتّى خود جمال زاده ‏ 
جند صفحه براى أو مدح و ثنا مى نوشت. جنانكه بعد از اين هم راوى داستان 
«كباب غاز» جمال زاده صحبت أن اين مى كند كه صبح جمعه در رختخوّاب دراز 
كشيده بوده و غرق خواندن آثار صادق هدايت بوده. و اين هنس شناسى و 
فروتنى أز ويزكى هاى بسيار كمياب جمال زاده بود. كه شرحش را درجاى 
ديكرى دأده أم. 
اما داستان داستان ساده و يك لايه أى نيست و بيج و خم زياد دارد. از 
جمله, درست است كه هدايتعلى محمود را تشويق مى كند كه خودش رأ به 
ديوانكى بزند و در دارالمجانين مقيم شودء ولى درهمان ملاقات هديه اى به 
محمود مى دهدء و بعدأ كه محمود دستمال را باز مى كند: 


دار المحانين اء 
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م 
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9 ديدم قوطى مقوأيى كوجكى را با ريسمان قند أز هرطرف محكم بسته و نه خط حود سر 
3 روى آن أين كلمات رأ نوشته أست : هبرك سبزى ست تحفة درويش.» به هزار زحمت 
كرءها رأ باز كردمء در قوطى را برداشتم. . . كه بوى تمفن شديدى به دماغم رسيد, و 
ديدم قوطى بر أست از نجاست انساني. . . به محض اينكه به خود آمدم دستمال و قوطى 
رأ به غضب هرجه تمام ثى به دور أنداخته و -جورشان و سغروشان و دشنام دهان به طرف 








منزل روأن شدم ..(ص )١١698‏ 


هيج بعيد نيست كرجه راوى اين را نمى كويد كه هدايتملى اين كار را كرده 
موده تا به او ثابت كند كه وأقما ديوانه است. جون درست بيش از أين» وقتى به 
محمود توصيه كرده بود كه خود را به ديوانكى بزند» محمود به أو كفته بود «يارو: 
نباشد تو هم همين طور خودت را دستى به ديوانكى زده و با اين كونه حقّه بازى ها 
بخواهى كلاه سر فلى كذاشته باشى.» و هدايتملى جواب مى دهدء و با تأكيد 
ككرار مى كند: «احتبار دارى» 

درهر حال محمود حيلى از اين كار هدايتملى خشمكين مى شود. به 
اققاز اى كاروتنن تعلاهز: يد عدون بن كته و01 اوءدر تميق التستران لى انود 
أصلاً سراغ أو را نمى كيرد تا أينكه يس از مدت ها خود هدايتملى به ديدارش 
مىآيد. و در جواب كلة جدذى محمود أزآن كارشء عذر م ىآورد كه «خوب مى دائى 
ىك درموقع بحرانى اختيار در دست خودم نيست.» وادر ضمن همين كفتكرست 
كه يجتود يه ذكر لان مق ألثف. يا تظامنبه: ايدكه شمر حن كريف :و وفثر 
أشعارش بالاى طاقجه استء و اينكه «جون عرق دارم مى ترسم أككر أز تختخواب 
بيْرون بيايم سرما بخورم, زحمت نباشد اين صندلى را بككذار و خودت أن را از 
آن بالا بياور بائين»: 


نه محص أيبكه بالاى صلدلى رفت و مشغول جستحو شد مثل كربه اى أنه كنجشكى ديده 
ناشد ارحا حسته و أزيشت دست برده ‏ بى أدبى مى شود بيضتينش را كرفتم و بناى 
فشاردادن را كداشم. . وبا دلى بر كيه كمتم أين مرد دستت, تا تو باشى ديكر يادبودى 
راكه شايستة صورت سحوس و لحد ير ملمنت خودت است به دست ديكران ندهى 
(صء9١)‏ 


كا جكرنكى تظاهر محمود به جنون يكى از شاهكارهاى رمان است. تصميم او به 
::شهيج وجه ناكبانى؛ و بر اثر يكى دو عامل كرفته نمى شودء بلكه كام به كام 
التت» فرايندى نسبتا طولانى دارد» و وقتى به آن مى رسد كه همة عوامل مؤد آن 
ل ند. تشويق هاى هدايتعلى را كه ديديم» و بعد هم 'هديه' اش را. شاهيباجى 
ْ هم سر مى رسد و مى كويد بزودى بلقيس زن بسر نعيم التجار مى شود و 
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با هم به فرنف مى روند. . . يك وقت به خود مىآيد و مى بيند كه مادرش در 
بجكى أو مرده؛ يدرش هم كه بعدأً أز دست رفته» عمويش هم كه صد رحمت به 
بيكانه» عشقش هم كه ناكام شدهء رحيم هم كه سر به جنون زدهء همايون هم كه به 
سوى دريا رفته, هدايتعلى هم كه جنان خلى از آب درآمده» خودش هم كه نه يول 
و يله اى داردء نه خانه و سي يناهىء؛ نه سرمايه أى و نه عرضة موس موس كردن و 
حقوق بكير شدن. . . دراين لحظه است كه يكى از كتاب هاى همايون را (دربارة 
روان شناسى عمومى) بس مى دارد و به نمونة “فلج كلى” (قاعدتا هتعئوتزط لدعمعع) 
بر مى خورد. كه خوب مى توان اداى عوارض آنرا درآورده وسر دكترها كلاه 
كذاشت. 

يك تكّه از برده رأ دور سرش مى بيجد؛ يك لنىف كفش هم به عنوان جقه 
وسطش مى كذارد و به بمبرام ( نوكر همايون ) كه هاج وواج مانده مى كويد «محمود خان 
موك را سفووةة يق نالفة: الزقات مغرب و مشرقء» سلطان محمود سبكتكينم. 
زود برو اعيان و اشراف را خبر كن كه فردا خيال رفتن به هندوستان دارم.» و 
دربرابر تعجحب و ترديد او هم مسىكويد«اككر فوالفور امتثال 
أوامر مارانكنى مى دهم سرت را كوش تا كوش ببرند و تنت را زير باى فيلان 
ككذرنده انداخته ووابه درواة شسبر بيآأويزند. 2 اول مى رود به بانىف شاهنشاهى 0 
ايران و انكليس) كه «مى خواستم بدائم اككر سه جببار ميليون از دارايى خود را به 
شما بسيارم فرعش رأ ان جه قرار مى بردازيد.» حريف انكليسى طبع كان مى 
كند كه ديوانه است و محترمانه ردش مى كند. بعد مى رود به بازار و جماعتى 
ازاكنسة نر شع مي كلف قيار اع بقاة همات سنس سركت 

نه بخان كد م رسف في يعد كه جتزراء. مادق مرده مين غيل فللتكاران شاط 
شده است. «وقتى جشم جماعت به من افتاد. . . دسته جمع به من آويختند كه هان, 
همان كسى ست كه سفارش داده.» بايد شرح اين برخورد را مستقيما نقل كرد: 


با نبايت وقار كفتم مكر خداى نكرده سفارش دادن قدغن است. كفتند؛ برخلاف, 
شرفياب شده أيم كه حضوراً تشكى كنيم. . . كفتم بس اين داد و فرياد و ألم شنكه براى 
جيست؟ سردستة جماعت كه تاجر قالى فروش. . . بود جلوش آمده كردن رأ خم تمرد و 
باكمال تراضع 'كفت»؛ اين اشخاص تربيت صحيحى ندارند و براى مستلة يول قدرى بى تابى 
مى كنئد. با ساده لوحى عجيبى برسيدم مقصودتان جه يولى ست؟ صداها را درهم أنداخته 
وو كفتند حطور جه يولى. يول همين جنس هايى كه به ياى خودت آمدى سفارش دادى. 
كمتم خرشا به حالتان كه جنستان با اين كسادى بازار به فروش رفته. حالا در عرض 
حق شناسى كلاه ها رأ كج كذاشته با يقة حاك آمده أيد و داريد جشمم رأادر مى أوريد ؟ 

قصأب كه نرّه خر يقور عريده جريى بود مثل اينكه مى خواهد با من دست و ينجه 


حائنين ماع 





5-5 


1 شرم كمد دوقدم حلو آمده جشمأن أز حدقه درآمدة خود را به صررت من دوخت و تمروةاى 
برآورد كه مردكه مردم را دست إابداخته اى؟ زود كيسه را شل كن و آلا آن رويم بالا 
مراهد أمد ْ 
حود را ار تى و تا نيمداخته باز با همان صاف و سادكى مسبود كمتم كاسبى كه 
داد و بيداد نمى جواهد > حسنى بروحته أيد يولش رأ يكيريد و برويد به امان مدأ 
كمت د بده كه يكيريم كمتم جه حرسيا ركبباى كردن يارو برآمد و مثل ديوانكان 
فرياد برآورد كه مرد حسابى مردم رأ مسحره كرده أى . . 
كمتكر به اينجا كه رسيد به خاطرم آمد كة ار جمله آثار حتون يكى هم لكنت زيان 
اث ليذا جنان بى مقدمه كه خردم هم محالت كشيدم با ريانى الكن كمتم آقايان 
جار و حال لارم بيست مى كرئيد حنس فروحته أيد مدا يدرتان را بيامررد حئنس 
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را تحويل بدهيد و دست حجدا به همراهتان حنيدةه رأ سر دادهة كمتشيد ماشانالك به هرش 
آقا تحويل بدهيم و برويم. حوب يولش را كى مىدهد؟ كمتم حرف حسانى حوات بدارد 
ولى ذلم مى حجواهد يدانم با أين يول مى خواهيد جه كنيد. 

بلورفروش كه تا ايحا بيشتر از سايرين ادب و لخهود دارى نشان داده بود دست ها 
را به روى سييه كداشته ركاهى به قد و قامت من أنداخت و كفت ارباب از ما أصول دين 
مى يرسى بهمشترى جه مريوط ك ةكاسب با يولش مى شواهد جه كند وانكبى 
كاسب و تاحر معلوم است كه با يولش جه مى كند. نس مى حرد. ككفتم قر .. س. . . 
نا بان د د دهانت به به به روم جح جنس نب ب براي جه مى .هى . شرد؟ آين 
دقمة صداى حتنده به اصطلاح معروف كوش فلى را كر كرد وو يك صدا كقشيد حنس 
مى حجريد كه بمروشيد-> ترشى كه نمى أبدازئد 

ندون أينكة به حنده و شوشى و استهزاء آنها سر سوزنى اعتنا يكلم با همان لكت 
ربان و همان ساده لوحى ساحتكى كمتم أر أين قرار يك عمرى حنس را يول مى كنند و 
يول را حمس آأحرش كه جه؟ ايبحا ديككر حوصلة مزّمنين سر رفته حام شكيمائيشان 
يكسره لمرير شد نا حشمان آتشمار هحورم آأورديد كه مردكه حيا لمى كند. )4 يدر در 
مى آوريم حب وآناء مى سورانيم ديده خرد مى كنيم كردن مى شكنيم شكم باره مى كميم 

وقتى ديدم هوا بس است مين سبرام را كرفتة خود رأ به منبارت به دروث 
حانة أنداحتم و در را سيته أر يشت در كمتم خالا كه حرف حسابي و ادب و انسابيّت به 
جرحتان تمى رود برويد هر بحاستى مى حواهيد بحوريد أكر واقما حمنس آورده أيد 
اين هرركى ها را لارم بدارد مثل بجّه آدم تحويل بدهيد و برويد به كورسياه وآلا اكر 
آمده أيد درحابه مردم دحاشى كنيد و افتصاح الا بياوريد برويد لاى دست يدرتان. 

حضرات بار در يشت در ملاتى بد زبانى و كوشت تلغى كردند ولى وقتى ديدند 
قيل و قالشان بى حود و عر و تيرشان هدر است دمشان را روى كولشان كداشت و به 
وعده اينكه فردا تيع آفتاب با هم دسته جمع به دارالحكرمه عارض لفواهند شد و عق آدم 
مردم آرار را كف دستش حواهند كذاشت شرشان را از مس من و سبرام و در و همسايه 
كوتاه كرديد و رلتند و قشقره حرابيد. (صص ”0ا1١1-:.1١ا)‏ 


دوّمى به ميرزا عبدالمجيد. منشى حاج عمو: 
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به اطلاع مقرب الخاقان مرّت نشان» نكمببان ديوانكان مى رساند. برخاطر أنقياد مظاهر 
شما يوشيده و مستور نيست كه در بين ديوانكان آن مؤسسته از همه يليدتر و از جمله 
نابكارتر جوانكىست هدايتعلى نام . . . با صورتى لوس و سيرنى منحوس . 

بركاركنان دارالمجانين مقرّر آنكه به مجرد زيارت أين ياكت مُعجِر آيت . . . غل و قفل بر 
هى دو ياى أو زده زنجير خليل خانى بركردن. . . و در مقر تاريك ترين و سبيب ترين 
سرداب هاى آن بنا ‏ كه نمونه اى از ستمّر و نشانه اى از درك اسفل است - ميخكرب 
نمايند تا أوامر مطاع ما در يكسره ساختن كار أو با تعليمات دقيق و كامل در موقع 
مناسب صادر كردد. (ص «ل/اذ) 


جاشان رقم ساكاء, [قاسوراعب الس داقية ركام ناد تنك بو اراةة لمت الألامة 
ما سرآن قرار كرمته كه با كمك و همدستى جماعت كزمه وكشيكجيان و قايوجيان و قراولان 
دارالخلاف, حاج عمر راكه از حجاج سفاك تر واز شداد غدار تر أستي ريش بت رأشند 7 
كرش ودماغ يبرند و از يشت بى الاغ ديلاق بى بالانى سوار كنند. آنكاء با دسته و دستكاه 
و شهل وطبل و كرنا به دارالبوار نعيم التجار ‏ كه أرذل فجار أستم روان شده يسسر نادرست 
و ناكس و بىسروياى اورا به ضرب مثقلمه و تيبا و بس كردنى وتو سرىء و به زور جك 
و سيلى و لككد و أردنك أن خانه بيرون كشيده ماست بر سر وصورتش بمالند و طناب به 
كردنش انداخته ثم الاغ ماج عمو رأ به دستش بدهندء و درجايى كه طايفة آأتش افروزان و 
لوطيان و خرمتك بازان و ماركيران و رجاله و لنجاره كشان و بيكاران ششسبر در حول و 
حوش آن به خواندن و رقصيدن و هلبله و دست زدن مشفولندء آن دو تن آدميزاد 
رشتخوى ديو صفت را آنقدر در كوى و برزن يايتخت و حومة شير بكردانند و آزار 
بدهنن ا ازيا دركيند وحنان كتيفشان ينه اسقل السافلين واضبل كرده: 

(صص 5و7١-7١)‏ 


هر دو نامه را امضاء مى كند «امير بر و بحر سلطان محمود سنكين تكين». فردأ 
هم كه او را به نظميّه مى كشائند آنقدر بازى در مى آورد كه از آنجا يك راست 
مى برندش به دارالمجانين. 

هنوز بيش از يك سوم قصله مانده أست. دو سه ماهى نفسى به راحت 
مى كشدء فارغ أز فكر و خيال و مسئوليّت. بعد هم كه هدايتعلى مى آيد 
سراغشء, و اكرجه أشتى كردنشان مدتى طول مى كشد ولى «جسته جسته سر 
فرود آوردم و أيوالله مرشد كفته, داراى يك نفس رفيق مشفقء و يك تن يار غارى 
شدم كه راستى حاضر نيستم به دنيا و آخرت بفروشم.» 

مناتى خوب و خوش مى كذرد. همنشينى و همدلى با هدايتعلى؛ كفتكو با 
ديوانه هاى ديكرء كردش در باغ مؤمتسه در فصول كوناكون سال همه شيرين و 
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!قدت بخش أست. وضع دنياى خارج هم همان أست كه بودهء و بدتر نشده. حاج 


لط اا 


يعمو وبلقيس ونعيم التجار وبسرش و طلبكارهاى كذا از جايشان تكان نخوردهاند. 


زدواج بلقيس با بسر سميم التجّار هم ظاهرا عقب افتاده. شاه باجى خانم (مادر 
:..محيم وازن ميرزا) حالا براى نجات محمود از دست جَّن و يرى مرتبا جادو و 


شل مى كمد . وكف بين و سركتاب باز كن و رمّال و جام زن و جن كير مى بيند. 

در همين حيص و بيص هم هست كه هدايتعلى به محمود مى رساند كه هم 
وكثر وهم مدير مؤيتسة خودشان ديوائه اند درمورد دكترء “غير عادى بودر” 
عنوان ساسب ترىست. جور صبح تا شب سر و كارش با اين جور آدم هاست. و 
ديه قول حودش احوالشان به او “سرايت" كرده است. اما مدير مؤستسه باك خل 
اأست. و ش ها در كوشه اى با معشوقه هاى واقعى يا خيالى خود دركدشه. 
كرشن : نمكي در جعال بال خلرت م كد .... كاين رأهدا تمل كشت 
كرده است و به محمود ينسبانى نشان مى دهد. 

اما «به يى كردش جرخ نيلوفرى» ورق برمى كردد. شاه باجى خانم ى رسد. 
البنّه كريه كنان _ كه حاج عمو تركيد و او را سر قبر آقا دفن كرديم. و اينكه 
محمود بايد فورا أز مؤسسه بيرون بيايد كه هم با بلقيس أزدواج كند و هم به ارث 
و ميرائش برسد وكرنه كرك ها خواهند خورد. مدير قيافه أى جددى مى كيرد و 
مى كويد «اجازه هأ را اوّل بايد طبيب مؤسسته بدهد. . . » و در برابر« من اصلاً 
“ديوانه سودم» و «خودم رأ به ديوألكى زده بودم» هم همان جوابى رأ مى دهد كه 
هرادم عاقلى مى داد. محمود مى رود أز در دارالمجانين با يلوف به جاى بريد 
ولى دربان دستش را مى خوائد. شبابه مى: ود به يشت بام بلكه بتواند از ديوار 
ياثين رود. اما در صحنة نسيار با مزه اى ‏ جاهل مست بيمه شبى هم كه از أنجا 
مى كدرد تمى تواند كارى براى او تكند. بيش هدايتعلى مى رود ولى أو تصميم 
معموة راان فاك تبدازسستان احيماته اغلام .ب كتد: .دن هين حلانات ابتكا كه 
بمحمود مى بسد هدايتملى كتانى را به جار ميخ كشيدة. كه دهيانحا بماند تا 
دنده أش نرم شود و نفسش درايد.» 

ملاقات با دكتر نفسش را به شماره مى اندازد. قانون طبيعت است كه 
«سخت مى كيرد جببان بر مردمان سخت كوش.» هرجه بيشتر زور مى زند و 
دليل مى أورد و فرياد مى كشد كار را بدثر مى كنى. و بالاخره: 


حون حويم رأ مى خورد. با نبايت بى أديى و كستاحى درميان سخنش دويدم و كفتم 
آخر جه حاكى به سرم بريزم كه عقل و شعور من بر شما ثابت كردد ٠‏ مى خراهيد 
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برايتان ضر يضرب . . . را صرف بكنم؟ مى خواهيد آسماء سته را برايتان بشمارم. . .؟ 
مى خواهيد جدول ضرب را از سر تا يا يس بدهم؟ مى خواهيد قضيه عروس را برايتان 
ثابت كنم؟ مى خراهيد لامية المجم را بدون كم و كسر برايتان بخوانم. . . ؟ مى خواهيد 
رودخانه هاى أيران و درياجه هاى آمريكاى جنوبى را برايتان شرح بدهم؟ مى خواهيد 
دوازده امام و جمبارده معصوم و هفتاد و دو تن رأ برايتان يك نفس بشمارم؟ مى خواهيد 
أز جبر و مقابله مسائل دو مججبولى و سه مجمبولى حتل كنم . . ؟ مى خواهيد برايتان يك 
دهن أبرعطا و بيات أصفبان بخرانم. . . ؟ أز سوزن رد مى شوم و مه به خشخاش 
مى كدارم به شرطى كه تصديق كنيد كه عقلم تمام و كمال بحاست. . 

(صص ءع"؟7؟-ن؟) 


«كفت همين فرمايشات شما كافىست» و قول داد كه با مدير صحبت كند. از 
ناجارى به ديدن رحيم مى رودء و مى بيند كه تبديل به 'يك” شده: 
مكر نمى بينى كه من يك شده أم. يى لم يَزل و يك لايزال. انى أحد و اتى واحد. 
أعبدونى قبل أن تُعرفونى. أين را ككفت و دوياره حجشمان را سته ميخ وار در ميان اطاق 
خشكش زد. (ص 7"7) 


از شدات استيصال بيش يرستار مى رود» بيش باغبان مى رود» بيش جاروكش 
مىرود» بيش آشين مى رود. . . بلكه شسبادت دهند كه او ديوانه نيست. ياسخ 
همان “جه عرض كنم" و مشابه آن است. دوباره بيش مدير مى رودء و بعد ان 
آنكه التماس و التجا سودى نمى كند به روى مدير مى أورد كه خودش هم يك 
جيزيش مى شود. در اطاق خودش حبسش مى كنند ولى در اندك مدتى جنان 
الم شنكه اى بيا مى كند كه مى برندش به بخش ديوانكان خطرناكى» در يك 
سولدانى كه يك ينجره كوجك ميله اى دارد. 

بالاخره مى فرستد عقب هدايتعلى. بحث جالبى در مى كيرد كه درآن 
هدايتملى به محمود مى كويد نبايد خود كشى كند: «زندكى جراغ ُردود واكندى ست 
كذ رونت تعلض جه كشوت خود حي بقاموقن من شور هه [زوني دار لقئلة اشن ا 
بيش از وقت يائين بكشى.» بعد معلوم مى شود أين صحنه نوعى رد كم كنى ست. 
بارى قرار مى شود كه هدايتعلى به يكى از قوم و خويش هاى كردن كلفتش يبيام 
يدهب كه به دأد محمود برسد. 

محمود شرح دأدخواهى خود رأ مى نويسد كه هدايتعلى بيايد بكيرد و به 
خارج برساند. أمّا خبرى نمى شود. در أين فاصله شاه باجى خانم و نوكر ميرزأ 


عبدالحميد دو سه بار آمده و رفته أند؛ و خير مركك ميرزا را هم به او داده اند و 





0 فش أبرهه دلشاد'- يكى از مجاورين بقمة دارالمجانين هم روى زمين مى ماند. 

7م از هدايتعلى خبرى نيست. بالاحره محمود به ضرب رشوة انكشترش از يى 

يبتار سا سى كيره-٠‏ لزه من شر فارج أن باغ جيه يودة: كا شاكرق اشير 

.'. لباب كندء و سمّى درآمده: «وقنى دكتر مى رسد و أازحالش خبردار مى شود كه 
جوان مادرمرده يى بايش توى كور بوده است. به محض أينكه كسانش خبردار 
عى شويد درشكة مى أوريد و همان نيمه شبى أو را به مريضخانة آمريكائى 

١‏ مى بريد » و الله حاى شكى بيست كه هدايتملى خودكشى كرده. وقتى محمود 
عخودش را نه باحوشى مى زبد كه ذدكتر را ببيند و أز أو يرس وجو مى كندء أو 
مى كويد «حيلى حالش خراب است و مى ترسم ديككر برنخيزد قارج هاى خيلى 
حرامراده أى يوده أست». اين هم بيش بينى ادبى خودكشى صادق هدايت. 
و بالاخره' 


دو ثيه ماه ار واقعة مسموم شدن هدايتملى مى كدرد و ضور نتوانست أم حبر در ستى ار حال 
او به دست بياورم شاه باحى حابم هم يس أر وئات شوهرش عليل و .سترى شده أست و حيلى 
كمتس أين طرف ها آنتابى مى شود . عريصة دادحراهىام را لوله كرده أم. . وازير متكًا 
اين ملأهاى متتمد شسسر بمرستم» ولى نمد أر وأقمة هدايتملى به انداره اى دلم سرد شده كه 
دسئم به هيج كارى نمى رودء و اساسا كويى ريشة هركورنه اميدوارى را أر قليم كنده اند به 
نقد كه مانيد أسيران در اين كرشه ائتادم آم رَ دلم حرش است ىو ماين دارالمحانين وعده داده 


است به همان أطاق اول حودم ستقل حواهم شد (ص 8؟) 


همين. آن «عريص؛ دادحواهى لوله شده»»؛ همان لوله كاغذىست كه جمال زاده 

درآن “دياجة” ماهرانه مى كويد در سفرى به أايران با جنب كتاب از بيرزسى 
خريده بوده. بس محمود هم در أكوشة دارالمحانين مرده است. 

اكن شرج أورول نود موقت :"همه ديرانة اند .ولى يتغنى ها إن ذيكران 

ديوانه ترند..» وكرنه مكر مى شود آدم عاقلى خودش را به جنون بزند تا مقيم 

. تهمارستان شود. البتّه اعتراض مولوى (و هدايتعلى و محمود ) بر سرجايش باقى 

هى ماند كه «٠هست‏ ديوانه كه ديوانه نشد» أنّا باقى داستان طنزينه (9همة) اندر 

.اعطلنزينه أست. بيجيده در طنز و لاغ و لود كى. واز همه بيشتر طنزينة سرنوشت: 

' جسرنوشت بدر و عمو و ميرزا و شاه باجى و بلقيس و رحيم و هدايتعلى و از 
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همه بيششسش- محمود. 

يك بار در كفتكويى به جمال زاده كفتم كه؛ به نظرم مى آيد كه از جمله 
يكى ان معانى دارالمجانين اين است كه آثار هدايت ظاهرا سخت دلنشين و 
دلفريب اند» اما آدم تا به خودش مى آيد خود را در بّن بستى مى بيند كه از أن 
كريزى نيست. دادش بلند شد . . ولى به هرحال أين معنا را هم مى توان از آن 
داستان برداشت. 


يانوشت ها: 

.١771١ محمدعلى جمال زأده؛ دارالمجانين» تبرأن: ينكاه يروين»‎ ١ 

؟". جلال آل أحمد؛ تهدايت بوف كور» علم و زتدمي؛ ذى مأة .18"٠‏ 

". ن. كى. به همايون كاتوزيان» صادق هدايت, از افسانه تا واقعيت» ترجمة كيروزة مسباجرء تبرأن» 
طرح نوء. 1997' ونيز سل بوف كور هدايتء؛ تمبرأن: نشس مركنء 1177و 
و مر نويسده جاب دوّمء تبرأنء نشس مركزء .١7178‏ 


2( صادق هدايت 
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هوشنى اسغنديار شهابي* 


از تصنيف انقلابى نا سرود وطنى: 
موسيقى و ناسيوناليزم در ايران 


مقدمه 
همانند ديكر كشورهاى آسيايى كه درمعرض تبديد اميرياليسم ارويايى در قرن 
بوردهم ريك :ذو اقزاق منة مووشتة و يلت كرايى بيوندى تنكاتنف داشتند. 
ترفى جواهان و ملى كرايان كه در عمل يكى بودند جنين استدلال مى كردند كه 
أيران دون رهايى از سطلة بيكابكان از جنبرة عقب ماندكى و ركود نيرون 
تخواهد آمد و اين حود نيازسد رو كردن أيران به تجداد است رسيدن به اين دو 
هدف مستلزم آن بود كه سردم ايران به شور ميسبن برستى آمادة عمل و مرد 
ميدان شوند. آشنايى با افتخارات كذشتة إيران و مباهات به آن بود كه مى توانست 
به نوبة خود حجنين شورى رأ در دلها بنشاند. 

موسيقى ايرانى به عئوان يكى از عناصر فرهنى أيران همواره نه تنبا أز 
رويدادهاى اجتماعى: سياسى وابيبين المللى الام كرفته و با أن ها دل ارتساط 
مانده. بلكه خود عرصة تنش ميان دولتمردان و روحائيان. تجددطلبان و 
سنت كرايان» و حتى ميان هواداران شيوه هاى كوناكون نوأورى بوده لست. هدف 
اين نوشته بررسى انكيزه هاى ميسبن برستانه در موسيقى دانان تحددتدطلب و 
بزوهش دربارة نقشى است كه موسيقى و آموزش موسيقى در تلاش هاى ممطوف 
به تحداد , در أواخر دوران قاجار و دورة رضاشاه. ايفا كرد. 


2 إستاد روائط ِل الملل در دانشكامء بوسشن 
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موسيقى در ايران: از دوران قديم تا آغاز غرب كرابي 


هنر موسيقى ايرانى جنان كه ما امروز مى شناسيم نتيجة تحؤلاتى است كه در 
دوران قاجار. در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم, يعنى در دورانى كه ايران براى 
نخستين بار در ارتباطى مستمر با غرب قرار كرفت: روى داد. اما موسيقى تنبا 
زمانى توانست در عرصة زندكى عمومى ظاهر شود كه؛ در بى أنقلاب مشروطه» 
نيرو و نفوذ نبادهاى مذهبى در جامعه تاحدى كاسته شد. جه غالب علماء 
برياية تفسير خود ازبرحى آيات قرآن و احاديث منتسب به ييامبر و أمامان شيعه, 
نسبت به موسيقى نظرى منفى داشتند و در مجموع, با استنثناهايى اندك: حكم 
به تحريم آن دأده بودند. 

با وجود مخالفت روحانيان شيعه باموسيقى در دوران بيش لز تجداد» ايرانيان 
داراى يى سنت موسيقيائى غنى بودند. جه؛ از يك سوء علما شنيدن برخى از 
انواع موسيقى را مباح مى دانستند و أين خود سبب زنده مائدن أين هنى و يرورش 
استعدادهاى اهل موسيقى شده بودء زيرا بسيارى ان نوازندكان و خوانتدكان در 
عقل :نين بوسيقى 'مبام و ترام تفاوتى قائل كبودتف اذا تبرق ديكر :أ انعا كه 
دن قران :نه نوسيقق "و “رانيد كى "نه تصريم أشارء اع :كيه اميق يسلباناة: دن 
بارة تحريم موسيقى همرأى نبوده نت" سبمتر أزآنء نبايد از نظر دور داشت كه 
مسلمانان آيران» مانند بسيارى از همكيشان خود در كشورهاى ديككرء همواره به 
احكام مذهبى خود عمل نمى كردهأند. نتيجه أين كه در يايان سدة نوزدهم در 
جامعة شبرى ايران موسيقى در ينج عرصة كوناكون حضور داشت: دريار 
سلطنتى (و به تبع آن خانه هاى اشراف)» ارتش,”' طريقتهاى صوفيانء مراسم 
تعزيه و روضه خوانى در شبادت امام حسينء و -اككر ضرب و آواز مرشد را 
موسيقى بدانيم- زورخانه ها. افزون براين» مطربانى كه اغلب يسبودى بودند در 
مرأسم عروسى و ختنه كنان و جشن هاى خانوادكى نوازندكى مى كردند. در 
نواحى روستايى نيز موسيقى محلى» شايد به سبب حضور كم رف مذهبء مجال 
رشد بيشترى داشت. 

كرجه موسيقى ايرانى از سنت 'مقام” در موسيقى شرقى مايه ككرفته بود 
در عمل به تدريج از اين سنت دور شد. اصلاحاتى كه در موسيقى يران 
خا لوف زوه دادء جنبه هاى نظرى و عملى اين موسيقى را همساز 
00 : ين ترنيب» در نيمة دوم أين فرن, نزديك به ©9٠٠١‏ كوشة موسيقى 
ستى إيران؛ كه *ر مجمرع رديف ناميده مىشودء به هفت (يا به اعتبار 








ز تصنيف انقلابى تا سرود وطنى 9*١‏ 
ألديكرى. دوازده) دستكاه طبقفه بندى و تنظيم شد كه هريك معرّف نواى خاصى 
بود .' تحول و تبديل مقام به دستكاه به آفرينش موسيقى منحصر به فرد أيرانى 
إنجاميد كه به كمان برخى ازمحققان ملميم أز ناسيوناليزم بالندة سدة نوزدهم 
بود "11 اتتافات اندكاء مرسيتى :در ملا عام الجرا يح شند "ودب مدران 
كارى خطرناكى در سراسر قرن توزدهم همجتان به مجالس خصوصى متحصر 
ماند. ساختن و فروختن آلات موسيقى نيز كه در اسلام حرام بود بيشثر توسط 
يمبوديان انجام مى كرفت و مغازه هاى موسيقى عموما در محله هاى يمبودى نشين 
شيراز و تبران به جشم مى خوزد:" توازتدكان ميروة ا غانة تاعازن يه يسان 
كردن آلات موسيقى زير جامة خود بودند و كاه كه رازشان فاش مى شد؛ مردم متعصّب 
هم حودشاى رامصروب مى كردند و هم آلات موسيقى شان رأ تكسي شاعر 
خواسده؛ و أهتكساز نامى ابوالقاسم عارف در ريدذكى نامة خود مى بويسب كه در 
الستانة اتفلات” ستتروظيت به عسي سفالفتت:«علنا دن :تاد كاه او خكزوئن: آلات 
موسيقى جندان يافت نمى شد و حتّى در د هاى عروسى نيز كاه روضه خوانى 
أمام حسين جاى موسيقى رامى كرفت." در جنين محيط نامساعدىء مطربان 
حرفه اىء همانند همتايان خود در ديكر جوامع مسلمان خاورميانه» منزلت اجتماعى 
عفيرف داعتسن: "أن كزئه تقتضتات و ل هاى اجتماعى خواستاران اصلاح 
موسيقى راء كه مصتم به بالابردن مقام و حيثئيت هنر موسيقى بودند؛ با مشكلات 
بسيار روبرو مى ساخت. 
دن :همان جالكه تنؤنيقئ اتدل 'اتراقق بردتانة بوناين اتن خرة كال 
مىيافت؛ در دهه هاي اناك قرن نوزدهم تأثير موسيقى غربى نيزن در أن به 
تدريج آشكار شد. ا مائند بسيارى رمينه هاى ديكر و همانكونه كه قبلا در 
علمانى و مصر رخ داده بود. تأئير عرب بر موسيقى ايرانى ار مسير نظامى 
كدشت” در دوران سلطنت فتحعلى شاه (7١7١-١81؟1١ه‏ ق) همراهى يك دسته 
اركستسر بطامى با يك هيتت ديبلوماتيك روسى هنكام ورود به ايران عباس ميرزا 
را به فكر ايحاد اركستر مشاببى درايران انداحت. در دورانيادشاهى بسرش. 
محتدشاه (١781١1788-1١هق)‏ ايى آرزو تحقق يافت. أمَا جريان مدرنيزه شدن 
موسيقى ايرانى هنكامى وارد مرجلةاى جنتى شدكه در اواخر دهة ١88٠‏ ميلادى 
ناصرالدين شاه از دولت فرانسه خواست يك معلم موسيقى به أيران بفرستد. 
در بى اين تقاضا مارشال نيل (اعذلة عط«امك4) شخصى بهنام أن بايتيست لومر 
(#كنقتهعآ عأننامة8-ننوء[ لعكلم)را. كه دستيار رهبر موزيك فوج بِصَادِجٍ أكار د 
أميراطور بود براى تصددى سمت 'موزيكان جى باشى”" قشون ايران بركزيد.” لومر 
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در سال ١8288‏ ميلادى (748١ه‏ ق) وارد ايران شد و بخش موسيقى مدرسة 
دارالفنون راء كه جند سالى بيش تر تأسيس شده بودء أيجاد كرد. تا سال ١848‏ 
ميلادى ( ٠7‏ ١ه‏ ق) ١8‏ دستة موزيكف نظامى كه همكى اعضاى أن از شاكردان 
لومر بودند تشكيل شد. ريرتوآر اين دسته ها عمدتا مارش هاى نظامى و 
أهنى ماى ابراهاى غربى بود. در سال *7:08١ه.‏ ق نخستين اركستر سلطنتى داير 
كرديد. دستههاى موزيك وكروههاى اركستس نه تنبا در يذيرايى ها و مرأسم 
رسمىء مانند ورود سفراى تازه به دريارء بلكه در تمزيه و مراسم عروسى و 
حت اع عدوت ونرناة» حرا امن كرونه 

با مرك لومر. در سال 744١شء‏ بخش موسيقى دارالفنون براى مدتى بسته 
فد تان كه يكن سكين اك ران نار فلمو اها زايا لان مير و رساك 
اش رياست آن را برعبده كرفت و سرسلسلة خاندانى شمد كه؛ تا آستانة 
انقلا اسلات «رعوطة فين ايان فى عمدو اننا بى كرد تالا بعر اين 
از بايان تحصيل خود در دارالفنون, در سن يطر زبورغ, در محضير نيكولا 
ريمسكى كورساكفء, به فراكيرى موسيقى يرداخت و يس از بازكشت به أيران» در 
سال ١٠١‏ ميلادى (14؟1١ش)‏ به رهبرى دستة موزيك تيب قزآاق رسيد. در 
انقلاب مشروطه جانب مشروطه خواهان را كرفت و براى آنان سرود ملى تازهاى 
نوشت." بااين همه بزاى بى بودن :يه سبديرورش. متدقناترين 'موسيقنى دانان .و 
توازتدكان انقلان:مشروطه به موزيها نظانئ اكتفا تبايت كره. 


تصنيف وطنى و_سرايندكان آن 

حمايت ناصرالدين شاه و يسرش مظفرالدين شاه از نوازندكان و موسيقى دانان 
سزلت آنان را تا حدى بالابرد و زمينه را براى مقبوليت اجتماعى آنان فراهم 
أورد با انقلاب مشروطه بود كه موسيقى غيرنظامىء كه تا آن زمان تنبا 
در محالس خصوصى جاى داشت, يا به عرصة عمومى كذاشت و همراه با كاهش 
نفود اجتماعى روحائيان نخستين برنامه هاى كنسرت موسيقى نوازندكان 
غيرنظامى در برابر عموم اجراأ شد. بركذاركنندة اين برنامه ها انجمن اخوّت بود 
كه مسلكى صوفيانه داشت و بسيارى انز شخصيت هاى متنمّذ زمان عضو آن 
نؤونية" أين برنامهها در سيزدهم ماه رجبء مصادف با ولادت حضرت على اجرا 
شد ما تنبا صوفيان و دراويش براى شنيدنآن دعوت شده بودند. ' در اين 
كنسرتها '"تصنيف" وسيله اأى برأى تبييج و بسيج هواداران انقلاب مشروطه 


8. 


يسم . 








زى آنء بهدوران تيمورى در قرن جمباردهم ميلادى باز مى كردد. '" آمنكهاى 
در قالب رديف موسيقى ايرانى ساخته مى شونت و أشعار أن بيشتر 
مار موزون عاميانهاند تاشمرهاى مقفّاى عروضى"' 3 تصنيف» همانتد 
:مر كلاسيى فارسى, ٠‏ موسيقى و شعس بيوندى تنكاتنف داشت * أوأفي امتكمارق 
0 :ف#ماعرى وخوانندكى اغلب در شخص واحدى تبلور و تظاهر مى يافته است. از 
لشن هاي جاننانة اوأشن دور دان فاجار كمار كم انرلهاى :انيه" اغا نه نظر 
مني رسد كه ارهمانسكام: يعنى در سالهاى بلافاصله بيش از انقلاب مشروطه, 
سرخى ار اين تصصسيم ها 8 لحى طنر آميز بهرويدادهاى روز 000 
آفرينندة هبر تصبيب سارى مدرن أيران را اغلب ميرزا علىاكسر شيرازى متخلص 
.يه 'شيدا" (در جدود 1102-1487م) مىدأنيد. 
تا آستابة انقلاب مشروطه تصسيف به طور كلى رنكف و محتواى سياسى 
. نكاشت. سبمترين سرايندهاى كه تصنيف را بهعرصة سياست كشاند '.والقاسم 
عارف فزويئى (١721١8-1١١ش)‏ بود. عارف درجوانى صدايى خوش داشت و 
| به اصرار يدر به نوحه خوانى در محالس روضه يرداخت, انا نفرتش از اين كار 
هفان بود كه از قزوين به تمبران كريخت و در أنجا نظر محافل اشرافى و دربارى 
إوامة جره جلت كيه دو دوياردهة جرايد كي مزداحك و عنتى يتك يار لفق 
ديار همراهى جند نوازنده, از جمله مظفرالدين شاه كه بيانو مى نواخت؛ ضبط 
اكتيد.” عارف شاعر و أهنكساز تصنيف هايى سرود كه با رنكف و بوى سياسى و 
لقشامى خود بديدة تازه اى در عرصة مرسيقى ايران بود. همانكونه كه در 
0 خود آأورده است: « وقثى كه من شروع به تصنيف ساختن و سرودهاى 
و وطسى كرد دم مردام حدد مى كردند كه بايد تصنيف را براى. . . . ببرى 
إن كرية شاه شسبيدسرود » "غارف هوادار مشروطه ان نود و هنكامى كه 
شد على شاه به سوداى باركردائندسن سلطنت استبنادى آتش جنف داخلى : 
روخت, عارف به ساختن تصنينف هاى شورانكيزى دست زد كه ماية شبرتش 
ٍ 0 همائئد بسيارى ديكر از شاعران ملى و ميسبن دوست, وطن را جانشين 
4 ق يا سلطان ممدوح كرد ومردم را بر جاى عاشقان نشاف" به ككفتة إدوارد 
ون اشمار عارف «در مجالس خصوصى و عمومى خوائده مى شد» و خود أوء 
#رويش مسلى بود. در كردهمايى هاى عمومى و سياسى تصانيفش را اغلب 
4 با موسيقى مى خواند و مورد استقبال كرم همكان قرار مى كرفت. 
» كه نهتنبايك شاعر ميبن دوست بلكه يك ايرانى ملككرا نود دن 
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و ايوان نامه» سال شانزدهم 


زندكى نامه اش ادّعا مى كند كه با اشعارخود احساسات ملى ايرانيان را تقويت 
كرده اسية”: 


. وقتى تصنيف وطنى ساخته أم كه ايرانى أز هر ده هزار نفر يك نفرش نمى دانئست 
وطن يعنى جه. تنبا تصوّر مى كردند وطن ثسبر يادهى است كه انسان در آنجا زائيدم 
شده ياشد. جنانكه اكر مثلاً يك كرمانى به أصفبان مى رفت و در آنجا بى وى خرش 
نمى كذشت باكمال دلتنكى مى خراند: نه در غربت دلم شاد و نه رويى در وطن دأرم. . . 
حنىف حيدرى نعمتى هم أز ميان نرفته أست و اهل يك محله با اهل محلة ديكرمانتد 
آلمان و قراسه در سر (الزاس أرن) در سسكتد."" 


در دوران اقامت خود در استانبول» در جنى جببانى اول؛ عارف جنان مجذوب 
كنسرواتوار نوياى آن شسبسء به نام “دارالالحان"', شد كه مصمّم به أيحاد همتاى أن 
در ايران كرديد. امّاء همانند بسيارى ديككر از مليون ايران» بس أن أين كه روشن 
قد ترك فاق نسران سوداق دست اننازىيةادربايهان دازنى ” * 51:ادامة اتحاد انا 
عثمائنى منصرف شد و يس أن بازكشت به أيران جند تصنيف در تجليل اين 
أيالت سرود و أنهارا درتبريز اجراكرد. در يكى از اين تصانيف أو مردم 
آذربايجان را از “بدل كردن" زيان سمدى و حافظ به زبان "مغول و تاتار" ملامت 
مى كند و آنهارا به “تارائدن” زبان “هين" تركى از آذربايجان فرامى خوائد." 
عارف هوادار جنبش كلنل محمدتقى خان يسيان در خرأسان بودء ازكودتاى ١7١911‏ 
سيدضياء الدين طباطبايى حمايت كرد و در فروردين *١7١؛‏ هنكامى كه تب جسبورى 
تمبرأن را فراكرفته بود أثرى جديد بانام 'مارش جسبورئى”" دريك كنسرت عمومى 
اجراكرد. انّا رضاخانء؛ كه محتمل ترين نامزد رياست جمبورى بود و درعين حال 
نقشه هاى ديكر در سرداشت,ء دستور داد كه صفحه هاى مارش جسبورى را بشكنند. 
عارف سالهاى وايسين عمر خودرا در تنكدستى و تبعيد درهيدان كدرانب ويس ار 
مراكشء, دردى ماه *١151؛‏ در مقبرة أبن سينا در همين شسس به خاك سيرده شد. 
شاعر و موسيقى دان تحدد طلب ديكرى كه شور ملت كرايى آستانة دوران 
رضاشاه در وجود أو هم موج مى زد ميرزادة عشقى بود. وى در حدود سال 
©4"اش 'أيرا" يا نمايشنامة موزيكال معروفش را با عنوان «رستاخيز شسبرياران 
أيران در ويرانههاى مداين» سرود و در آن احساسات و عواطف خود را به عنوان 
مسافرى كه كذارش ّ خرابة يايتخت اميراطورى ساسانيان در تيسفون افتاده 
أشيتك به نظم در و !زاوف داستان در خرابة كاخ سلطنتى به خواب مى رود و 
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. آنككاه همة اين شاهان يك صدا دست به نيايش مى زنند: 


ررئشت ايران حرايست. اى روان باك ررتشت. اين كشي :در كرداب أفنتت 


حيم ار اين أب و خاك. أى ررتشت* 


أين بخش از نمايشنامه با ظاهر شدن روح زرتشت در صحنه و أظببار يبت و 
تامف مسافر أز سربوشت غم أنكيز ايران بايان مى يديرد. حكايت مى كنند 
هنكامى كه برده بر نخستين اجراى أين نمايشنامة منظوم فرو افتاد اش برديدة 
تماشاجيان حارى بود. كويى آنان "إيران* را در جاى امام حسين مظلوم و شسهيد 
مى ديدند. 

خرابه هاى مدائنء به عنوان مظببر فراز و نشيب سرنوشتء در ادبيات ايران 
و هرب تحايق ويؤه دارى.'” آما انآ ابراى عشقىء تيسفون بيشتن از أن كه كوياق 
أين فراز و بشيب باشد ياداور جالكداز عظمت ازدست رقتة ايران شد و مظببسر 
وأقعيتى كه بايد دل هر ايرانى را اكبده از أفسوس و أندوه كند. 


' د سطومة «رستاخيز شبرياران ايران» ملهم از كتابى به قلم محمدحسن خان 

أ#نتّماد السلطنه؛ وزير انطباعات باصر الدين شاه؛ بود. يجام آن نيز كه: در مقايسه با 
'..شبهيان طلائى ايران باستان؛ وضع روز ايران ماية سرافكندكى استء باملت كرايى 
.. افضتاشاهى سازكارى داشت. انا أين همه عشقى را از تير كسانى كه به اشارة 
أ .فيكماشاه بهدكشتن او كمس بسته يودند نرهاند. همداستانى ميان اعتمادالسلطنه, 
٠‏ ::غتيوانىرى بلندياية رزيم فروريختة قاجار. عشقىء, انقلابى آتشين مزاج» و رضاخان, 
5-0 ومقتدر ايران آينده. كوياى اين واقعيت است كه ملت كرايى آن عصر ايران كه 
0 9 تشتى كرى به عنوان عنصرى اساسى از هويت ايرانى د تكيه مى كرد ريشه در 
0 ووشتفكران:زنان واقنث و يتنبا زابيكة حكرمت ورضاضاه تيرد 
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عن د ايوان نامه؛ سال شائزدهم 





علينقى وزيرى و تجددكرابى در موسيقى ايرانى 
درئيمة دهة نخست ٠٠٠١‏ اش در همان هنكام كه افسرى كس به نوسازى ساختار 
حكومت بسته بود » أفسرى ديكر سوداى تجداد موسيقى أايرانى رابه سر داشت: كلنل 
علينقى وزيرى 752-١81١‏ ١ش‏ ). زندكى خصوصىء كارنامة فمّاليتها و آرمانهاى 
اين افسر معرّف بسيارى از تصادهاى حاكم بر فرأيند تجدد در ايرآن بود. 5 

وزيرى عشق به موسييقى را أز مادرش» بى بى خانم استرآبادى به أرث برده 
بود؛ از زنى فوق العاده و باسواد كه با نوشتن نخستين رساله در دفاع از حقوق 
زن ايرانى. و بنيان كذارى دوتين مدرسة دخترانه در ايران: آماج انتقاد برخى از 
محافظه كاران شده بود. بى بى خائم تنبك مى نواخت و برادرش تار مى زد و از 
همين رو على نقى أز نوحوانى به موسيقى أخت كرفت و الفت يافت. يدر وزيرى 
افسرى در تيب قزاق بود كه يسرش نيز در جوانى به آن ييوست. علينقى موسيقى 
غربى و سنتى هردو را فراكرفتء؛ نواختن شيبور را در قرّاق خانه آموخت و با 
الفباى تئورى موسيقى غربى توسط يك مبلغ مذهبى مقيم ايران آشنا شد. تثورى 
موسيقى ايرانى را نيز در خدمت عمويش و درويش خانء كه يكى أن موسيقى دانان 
برجستة أيران بود ياد كرفت. وزيرى يس أن مشاجره با يكى أز افسران روسى 
قزاق خانه آنجا را ترك كردء در سال 8٠1١م‏ (747١ش)‏ بهانجمن أخوّت بيوست 
و دركنسرتها به نواختن تار يرداخت. زمان كوتاهى نيز در نبرد با نيروهاى 
محمدعلى شاه در صف مشروطه خواهان قرار كرفت. أنكاه در محضر ميرزا 
عبدالله كه يكى از اساتيد مسلم هنر موسيقى بود به فراكرفتن رديف يرداخت و 
يس از يايان جنف جبانى أول براى آشنا شدن با موسيقى غربى عازم ارويا شد. 
سه سال در بياريس و دو سال در برلن به به تحصيل موسيقى برداخت و در سال 
"٠ش‏ به أيران بازكشت با اين آرزو كه موسيقى ايران داء بر ياية «نظر غربيان 
در بارة قش موسيقى در جامعه» متحوّل ساو 

وزيرى؛ همانند تجدد طلبان ديكرى كه خواستار تحؤل فرهنكى أيران بر 
باية صوابط مدرن ارويايى بوديد, مى خواست موسيقى ايرانى را نيز بر اساس 
همين ضوابط متحول سازد. براى اين منظورء و به ويه براى علمى كردن 
موسيقى ايرانى» كوشيد تا از عناصر خام هنس موسيقى ايرانى» با همان شيوهاى 
ىه در أرويا براى علمى كردن موسيقى به كار رفته بود استفاده كند و در واقع 
ميزانهاى ربع يرده أى را بيافريند؛ هارمونى رأ وارد موسيقى ايرانى كند و2 
مسيم شر أز همه؛ نت تويسى رأ به صورتى منظم رواج ا در أين مورد» مقايسة 
روش وذيرى با روش مليون تركيه خالى از فايده نيست. ضياء كوكالب در كتاب 
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لز تصنيف انقلابى تا سرود وطنى 07 
خود تحت عنوأن اتقاقةهد هناهنااناء س1 [ اساس هويّت تركى] براى آفريدن يك 
موسيقى ملى كه رنككى از تمدن غربى داشته باشد موسيقى محلى را بر موسيقى 
دربارى عثمانى مرجح دانسته است زيرا به نظر أو موسيقى دربارى بيماركونه و 
:5 غير ملَى بودء جه نا حددى از موسيقى ايرانى مايه مى كرفت. ازسوى ديكر, برخلاف 
وزيرى كه مى حواست ضوابط علمى موسيقى غربى را حاكم بر دستكاه هاى موسيقي 
أيرانى كندء كوكالب ربع برده رأ محسوعى مى دانست و حوأستار حدذف أن بود. 
يه اعتشارى. شايد بتوان كمت 5 موسيقي دانان تحداد طلب تركيه مردم باون يوديد 
مو اهتتانان الزائ آنان انحنه كرا 
سكامى كه وزيرى نه ايران بازكشتء هدفش اين بود كه با آشنا كردن 
توازندكان و موسيقى دانان ايرانى با تئورى موسيقى غربى زمينه را براى نوآورى 
در موسيقى ايرائى فراهم كند. به همين منظور در سال ١0#‏ به تأسيس يكف 
مدرسة خصوصى موسيقى دست زد كه درا آن تمرين نوازندكى با آموختن نت و 
صسولمرٌ همراد بود. در ديد ولادى بقاى موسيقى إيرائى تسبا باعلممي شدن أن 
ميسيبر يود اما بس از كدشتن ن يك ماه. هشتاد تن از يكصد و أندى شاكرد 
هدرسة أو. كه درس تتورى موسيقى را ملال آور مى دانستند؛ مدرسه را ترك 
كردبد. با اين همه. يس از آن كه تعداد شاكردان تعليم ديده به حد كافى رسيد: 
وذزيرى دستة اركسترى ايحاد كرد تا مردم رأ با موسيقى جديد آشنا سازد. 
نه اعتقاد وزيرى, ثا زمانى كه نوازندكان تنبا در خانه هاى شيفتكان 
موسيقى هيربمايى مى كردند منزلت آنان همجنان حوار مى ماندو هب موسيقى در 
جامعه به اعتشار شايستة خود بمى رسيد. ازهمين روء. وى براى تسبيل بركدارى 
كئسرت هاى عمومى "كلوتب موريكال" را تأسيس كرد و همرمان به تشويق مردم 
يرداحت كه در ساعات فراغت خود به موسيقى كوش دهند أنّا نه در خلوت خانه 
بلكه در سالن هاى عمومىئ بسيارى از رهبران تجددطلب سياسى و فرهنكى 
به كلوب وزيرى بيوستند. ' از تيرماه ١0*‏ وزيرى برنامه هاى كنسرت خود 
“نيا اجرا كرد و در عين حال طى سخنرانى هايى به تشريح هدفهاى خود در 
لييدة موسيقى يرداخت. وى اصرار داشت كه اعضاى كنسرت با صورت اصلاح 
ليده و لماس و كراوات تيره رنك و نشسته بر صندلى نوازتدكى كننب و خود أو 
“هين باباتون آن هارا رهبرى مى كرد. به كفتة خوش ضمير: «برأى مردم عادى ايران 
4 با آداب و يديده هاى غربى أشنانبودند كنسرتهاى وزيرى غريب مى نمود. 
درآن. سواى أهنى هايى كه از رديف مايه مىكرفت, همه جيز نشان أز 
تبتها و بديدههاى غربى داشت: نحوة اجراى برنامه. رهبرى اركستر. آلات 







ايران نامه. سال شانزده 





موسيقى (تار تنبا آلت موسيقى ايرانى در اين كنسرت ها بود )» و بالاخره تركدٍ 
نوازندكان - 
قلاف وفرع زراك قعل عدالتقن تيمم ايزاتن آذ" اعساسات على وده 

او سرجشمه مىككرفت. همانكونه كه أشاره شدء آغاز بيوند ميان نوآورى د 
موسيقى و تحكيم هريّت ملى به دوران بيش از رضاشاه باز مى كشت. تأئي 
موسيقى غربى نخست در مراكز نظامى بديدار شد و بيشكامان تجدد موسيقو 
ايرانى _لومرء سالار معزز و وزيرى- همكى بيشينه أى نظامى داشتند. در دورار 
بس از جنى, هيج بديدهأى بيشتر از "سرود" كلوياى بيوند ميان جنبش ميمبن برستان 


و موسيقى مردمى تبود. 


سرود ملى و آموزش عمومى 
وازه سرود؛ در دوران بيش از أسلام هم براى أوازهاى مذهبى و هم غير مذهبى به 
كار برده مى شد. ' در اواخر قرن نوزدهم اين واه بهسرود هأى مذهبي نيز كه 
ميسيونهاى بروتستانى به شاكردان ايرانى خود مى آموختند اطلاق شد. ' ظاهرا 
نخستين سُّرايندة سرود در ايران معاصر صادق خان أديب المعالى اورف اده 
است كه درسال 741 اش,» لكلف أ ونام أسرود غم " راء به مناسبت بساران محلس 
به فرمان محتدعلى شاه. ساختر به نظر مى رسد كه در آغاز كار سرود شبيه 
تصنيف بوده ولى به تدريج شكلى كاملاً مستقل يافته است. بل ميان أين دو 
شاعرى به نام محتدعلى أمير جاهد ( 778-١582‏ اش ) بود كه هم تصئيف مى ساخت 
وهم سسرودء هم شعر مى كفت واهم أهكف مى سبأخت. أميرجاهد نيز با مشأهدة 
خوارى ايران در جنك جببانى اول ' كرايشى ملى ياقت انا برخلاف عارق:و عشفي 
قوادانوضاشاه تود .نه حتاضب ادازف رسيت و عاتقمة زر 'را سكين كرد" 
ريتم سرود همانئد مارش نظامى غربى است و أهنى أن كرجه كاه نشانى از رديف 
دارد در كليد موسيقى غربى. اشعار سرود رنف افتخار به وطنء استان؛ مدرسه 
و حرفه دارد و در أن عشق به تاريخ كشورء يرجمء سرزمين و نظام بادشاهى موج 
مى زند. در آفريدن سرود»؛ برخلاف تصنيفء اغلب شاعرء أهنكساز و خواننده 
يكى بيستء جه معمولاً آهنى آن را كسى مى سازد كه آشنا با موسيقى غربى 
أاسث, شعر أن رأ تس قراس سرقمءر اجرى إن لد بحدال كرد ترد 
خوانندكان أست. 

حالت مارش به احتمالى ناشى از هم قرانى موسيقى مدرن با تعليمات نظامى 
در أيران بود. يكى از شرايط فارغ التحصيل شدن از مدارس موسيقى دولتى اين 





از تصئيف انقلابى تا سرود وطنى لو 
يود كه شاكردان مارشى را براى دستة موزيك مدرسه يبسازند و يس از تنظيم 
رهشرى و اجراى أن ر! ويه ب ل ااه آنزمان تا كنون؛ و به ويه در 
سال هاى بس از انقلاب اسلامى. ساختن سرود در ايران رواجى بى وقمه داشته و 
به كونه أى موسيقى ايرانى تبديل شده است. همة موسيقى دانان تحددّدطلب 
أيرابى ديز از جمله سالار معزز. وزيرى و شاكردشء روح الله خالقى. به ساختن 
سرود دست زده أند. 

وزيرى: كرجه وجودش با شور ملت و وطن در آميخته بود و زمائى را در 
خدمت إرتش كذرانيد» با موسيقى غربى آشنائى نزديك داشت و أن را كرتة 
مناسب اقتماس مى دانست. در يك از سخنرانى هايش كه در سال ١١#‏ أيراد 
كرد كفت كه موسيقى در أيران باستان هنرى والا شمرده مى شده و تنسبا بس از 
بويت نال هكرت اغرات يود كة,ترهتف ائران .حال انمعالن يانت: و بسن أو 
آن نير با هجوم تركان و مغولان و تيموريان فرهنى ايران آسيب بيشترى ديد و 
مخرون ثر شد.2 اومعتقد بودكه موسيقى مى تواند داروى شفا .حش اين 
أفسردكى يرفيكى شود جه؛ «غالب ايرانيان در محيطى بدون موسيقى به سر 
مى بردسد و هنين مى تواند سبب خمودكى جامفه شدم باشد.» 

وريرى مى خواست حامعة ايرانى را از حالت افسردكى ستتى أن نيرون آورد و 
يههمين سطور كرشيد تا موسيقى نوين را محمل اررش 0 مثبت اجتماعى سازد 
قيرا بحشى عمده ار موسيقى سنتى را براى جنين هدفى بارسا مى دابست. 


صسايع طريمة ما و محصوصا موسيقى ما . مميوب أست و جراب احتياحات مارا 
نمىدهد أنّا مرسيقى ما حرينه أيست أر أحساسات الم انكيز, ار خاطره هاى درد و 
رمح و محموسيت و محكوميت» ار تأثير هحرم هاى بى در بى طوايف وحشى: آر أهنى هاى 
سركوارى و تمريهة دارى أوازهاى مشروع ما آن هائى بوده است كه روضهة خران ها و 
تعرية جوان ها براي برآوردن باله و اأشك ب كار فى برده ابد وهر آهسكى ك اين تأثير را 
داشته به تدريج كلاسيى كشته و مانقى مطرود: سازها ممموع و شمل شحيص موسيقى ذأن 
بودن بست و مسمور20< در مقابل اين مرسيقى برحه كر يك مرسيقى تشسيرانى و هرره كرى 
2 در محالس عيش اقويا ومششعّمين به وحود مىآمد ١ماسد‏ موسيقى رمان روال اميراطور هاى 
1 روما مرسيقى تولكلور. يعنى تصنيف هاى مخلى طورايف كه حاصل قريحة افراد سادة 
با انادوق اسنث».عيلق بيشتر: ار موسيفى طرِددوم يسى شسبوابى اهميت و ارزش دارد و اينهارا 
: بايد به دقت نا اشمارش جمع آورى كرد. 


الإقاى كريز از آن جه وزيرى موسيقى حزن أور و مبتدذل سنتى مى شمردء وكا 
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به ساختن سرودهايى دست زد كه اميدوار بود شاد و روحيرور باشند و آرمانهاى 
ملى و ميسبنى را به شنونده القاكنند ودر اين راه بيشتر از مايه هايى بسبره جست 
كه كمابيش با كام هاى بزرك و كوجك موسيقى كلاسيك سازكار باشند تادر نتيجه 
بين موسيقى ملى و هارمونى غربى ارتباطى حاضل شود" وذيرى صداى زير و 
تودماغى خوانندكان مرد موسيقى متت أنران برا زناه من امود و إن هين رو 
براى أن كه حالتى مردانه به موسيقى أيرأنى دهد در كنسرت هايى كه اجرا مى كرد 
برخى از سرودها و آهنى هايى راكه ساخته بود با صداى بم خود مى خواند. 
وزيرى همجنين از برخى از دوستان اديب خودء از جمله دشتىء دهخداء 
رشيدياسمىء فروزائفس و تقى زاده. دعوت كرد كه به آكادمى هنرهاى زيبايى كه به 
مون ورين نكن رازه هاو تسيزفاي متيو اران بان كدانسة يرن 
ودين :نه كن اى هنين اكادى يقد نو شك يناي تر همعان ايزان كيد 

وزيرى به زودى توانست نقش مؤثرى در برنامه هاى دولت در زمينة موسيقى 
ايا كند. در سال ,:١*٠*‏ رئيس الوزراء وقت» رضاخانء كه در يكى از كنسرت هاى 
او حضور يافته بودء جنان تحت تأثير برنامه قرار كرفت كه از وزيرى خواست تا 
طرحى در بارة موسيقى كشور به دولت ارائه كند. از جمله بيشنبادهاى وزيرى 
اين بود كه درس موسيقى در برنامة مدارس دولتى كنجانده شودء كودكان 
برورشكاءها درس نوازندكى وخواندندكى بياموزند (جه؛ آنان سريرستانى 
نداشتند كه با “مطرب" شدن آنان مخالفت كند )» عمارت ايرا بنا كردد» و سريازان 
بجاى مارش هاى غربى سرودهاى وطنى بياموزند. تنبا ييشنباد آخر عملى شد 
و به اين ترتيب بار ديكر نقش ارتش در تحؤل موسيقى در ايران نمايان كرديد." 

مرحلة بعدى در برنامة وزيرى تعليم موسيقى بود. عارف قبل از او تأسيس 
ين مبرشتان على رسف ىران الكرى دارالالحان عتفاتن سكدياة كر وحيزة: 
انا نخستين مدرسة دولتى موسيقى در ايران رأ ارتش بنياد ننباد. در سال 
٠ش‏ بخش موسيقى دارالفنون مستقل شد و مدرسة موزيك نام كرفت. 
مسئوليت اصلى اين مدرسه در آغاز تعليم موسيقى به نظاميان بود. انّا يس از 
جندى رابطه با ارتش بريده شد و اين مدرسه به عنوان نخستين هنرستان 
موسيقى در أيران به سريرستى خود وزيرى شروع به كار كرد. 

هنرستان عالى موسيقى شاككردان زيادى نداشت (در سال ١١08‏ تمداد آنان 
از جبل نفر بيشتس نيود) و از همين روء برخلاف آنجه در مورد كنحاندن 
موسيقى در برنامة مدارس دولتى روى دادء با مخالفت جدى روبرو نشد. نخستين 
مدرسه أى كه دانش آموزانش سرود خواندند مدرسة آمريكايى (البرز بعدى) بود 
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أ كه رئيس مسيحى اشء دكتر ساموئل جُردنء از اشعار فارسى و آهنى هاى 
2 مدهسى مسيحى براى تنظيم سرود مناسب سبره جسته بود. فرهنكيان تحداد طلب 
ايران به تأثير مثبتى كه سرود خورائى در روحيه؛ انضباط و حس همكارى دانش 
': آموزا داشت بى بردهبودند واز همين رو در سال ١٠٠١‏ وزارت معارف (فرهنى) 
:.توصيه كرد كه خواندن سرود در همة مدأرس رايج شود. انا به علت كمبود معلم 
3 موسيقى اين برنامه تنبا در شمار كمى از تدارين به سرحيلة كفقن رسي" 
١‏ در سال ع١٠١‏ مبدى قلى هدايت (مخبرالسلطنه) كه به موسيقى عشق 
'.هىورزيد و در آن تبحر داشت به نخست وزيرى رسيب. در سال ١١04‏ كه از 
.هنرستان عالى ديدن مى كرد شيفتة سرود خوانى شاكردان شد. وزيرى با 
إأستماده از فرصت بار ديكر مسئلة تعليم موسيقى در مدارس دولتى رابا أو درميان 
'ككذداشت. مخبرالسلطنه بيشسبادش را يذيرفت و دستور داد كه مدارس انتدايى 
با استماده از شاكردان هنرستان تعليم موسيقى را در برنئامة خود يكتحاتيد. در 
سبرماه ,١٠٠١‏ تدريس موسيقى در برخى از مدارس آغاز شد وو تا ١19١١5‏ به 
ففارين وت اسن كشون تممية رامت كر تال #16 دين همان سال كه ولت 
جشن هاى هزارة فردوسى را بركدار مى كرد و تمليفات دولت براى تمبييح 
أحساسات ملى به اوج تازه اى رسيده بود. وزيرى محموعه اى از سرودهاى مدارس 
وا در جزوهاى سستشر كرد '" به كفتة خود او. هدف اصلى از تمليم اين سرودها 
(كه بيشترشان با اشعار فردوسى ساخته شده بودند ) تسبييج عواطف وطن دوستانة 
كلا 
#أنش آموزان و تبذيب اخلاق عمومى بود. 
'. محتواى سرودهاى دهه هاى ١٠١0‏ و 18٠١‏ با تصنيف هاى دوران بيش ار أن 
١‏ #فياوتى اساسى داشت. تصنيف ها بيشتر در بارة رويدادهاى سياسى روز بودند 
.اشر محموع نسبت به وضع موجود و اوضاع كشور ديدى انتقادى داشتند. 
: .غسرودها برعكس در ستايش ايران و دودمان يبلوى بودند و به تلويح لحنى ضد 
0 لمطهبى داششد جنان كه از سرود زير بيداست: 


00 
و 


كشور ما كشورر أيران بود بادثسبش كوررس و دارا بود 


- ”7 
أى وطنء اى حبب تو آنين من دوستى ات كي شمن ودين من 







نيز اشعار وطنىء» با إشارة نه وضع اسفناك كشور. به ستايش كدشتة 
: افرات فى نوها حت " اما سرودهاى جديد دريارة تحول اوضاع ايران اين 
را الها مى كردئد كه دوران طلائى ديرين به كشور بازكشته» أست. افزون 
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بر اين در أين سرودها ديكر به هيج انتقادى از استبداد حكومتى برنمى خوريم 
كه اين خود يديده أى جديد بود. نخستين سرود قبل از أين دوران» به نام 
اخرانان: يراق كه عرزا يخنى دولك آنادق يه بتاسنت تنكين سالكرد التقاد 
مجلس ساخته بودء با أين بيت شروع مى شد: : 


اي حوائان وطنء نوبت آزادى ماست روز عيش وطرب و خرمى وشادىماست 


در سرودهاى دوران رضاشاه؛ از مضامين آزادى؛ برابرى؛ برادرى يا ديكر آرمانهاى 

جسبانى بشرى خبرى ست موضوع سرودهاى أين دوران عالى بودن وضع ايران 
؟ 

لو به تلويح تحمير ديكران ), و سعايكن شخص شاه أسث: 


حافظ تو شاهثشاه يبلوئ . يشت ملذكياتى ن: اوشد قوى 


أزدلوجان زئيد تعره سريسر زنده باد تا ابد نام يبلرى 


آموزش جنين سرودهايى در مدارس ايران طبيعتا مخالفت روحانيان را بر 
مى انكيخت. در واقع» مخالفت آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى» مرجع تقليد 
شيعيان أيران در قم سبب شد كه اجراى اين برنامه تا حدى به تعويق افتد. اما 
بس از دركذشت أوء در سال "١8‏ ١اشء‏ رهبر مذهبى كه در حد نفوذ و اعتبار 
او باشد در صحنه نبود و در نتيجه در سال تحصيلى ١١2-1١17‏ تعليم أين 
سرودها در همة مدارس از سركرفته شد. با خروج رضاشاه از ايران» روحانيان 
بغالقة يهو راننا: ترس مرسيقى أل سر تلك .ننه تعتوان مثال» مه سنال ين أن 
استعفاى رضاشاهء. آيت الله خمينى در رسالة كشف الاسرار خود در بارة برنامة تعليم 
موسيقى در مدارس جنين نوشت: 


مرسيقى روح عشق بارى و شسبوت رائى و حلاف عفت در أسان توليد مى كند و شسيامت 
و شجاعت و حوان مر ةي را مى كيرد و به قابون شرع حرام است و نبايد در مدارس 


براى خنسي كردن مخالفت ايرانيان سنتى با تعليم مو سيقى» تحدد طلبان از يكسو 
بين المللى. روح الله خالقي» از شاكردان و همكاران وزيرى؛ و يكى از تجددطلبان 
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4 
اإطراز اول موسيفى در ايران: در مقاله أى كه در محلة ماهانة وزارت نرهندفك 


2) 


١‏ مخ سر شف حجنين بوشت: 


در كشورما تمليم مرسيقى ذا دوران اشير أر ديد مدهنى كارى مدموم ششاحئة مى شدء: 
ريرا مرسيقى رايح معمولاً هذى حر ..جريك عرايز حسينى و سوق دادن خجامعة نه سوى انخطاط 
احلاقى داشت مرسيقى !عراب تدوى شامل حوايدن انيات حلف به صدايى غير طنيمي برد 
ك«اعلب ار مرر ححب و حيا مى 'كدشت وتنسبا به اشاعة روسبى كرى و هتى آبرو و احترام 
سردم مى اتحاميد وأر همين رو بود كه أسلام آن رأ مئع مى كرد در دورانهاى تمد بير 
كه موسيقى همان هدف ها را دثيال مى كرد علما آثرا حرام داستئيد حتّى امرور بيز 
نسيارى ار مردم متقمصتت در حخلسات موسيقى خاضر تمى شويد و ترحى أر مردم ظاهر يرست 
نا شسيدن صداى مرسيقى كرششان را مى كيريد و مى كريزيد به خصرص أكر كس 
ديكرى أن هارا ببيند و به اين ترتيب حود را ار اين عذاى روحى محروم مى كنيد. 


درهيق حقالة» خالق وما اشاره يه سوء استفادة لقة جاكنة اثران ان ,رسيس 
يادور خط معنوى كه عرفا ار موسيقى مى يريد مى شود و تعليم أن را در 
مدارس. نا يادآورى ينج دليلى كه براساس أن آبريكاييان و ارويائيان موسيقى را 
دن بريامه مدارس خود كتحابده أند. موحه م ىشمارد كشف و تربيت 
لمستعدادهاى موسيقى. سر كرم ساحتن كودكار. تقويت خوى ليى در شاكردان از 
رأه تركيب اشعار احلاقى و نواهاى موسيقى. تشديد حس وطن يرستى. و آشنا 
سباختن شاكردان با موسيقى تمن رسيق ان 

مسسرود ملى دوران سبلوى بارتاب باسيوناليزم رسمى و تلفيق تدريجى أن با 
كيش شاهيرستى بود. هنككام فراهم أوردن مقدمات سفر رضاشاه به تركيه در 
صقل .١"١‏ وزارت خارجة تركيه از مقامات ايرانى خواست تا متن أهنف سرود 
ملس ايران را براى آن ها بفرستند. تنى جند از ادباى ايران 


أشسار سرود ملى تازهاى راكه داود نحم. يكى ازفارغ التحصيلان دورة اول 
فبرستان عالى موسيمى ساحته بودذ)؛ سروده بودئد. نرتاب و محتواى سه يلد 
امتعار سرود رأ مى توأن كوياى روحصية حاكم در اين دورأآن دانست. ات 


: 
١ 
5 
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يده كمتار 5 وسيل از كردار كت . اخشده از بيندار 0 


شعار «كردار نيك نيكء يندار نيك و كفتار نيكب:» ايرادى وارد نيست. اما 
ثبايد كرد كه در اذهان عمومى أين عبارت ياداور دين زرتشنى است و 


عم ايوان نامه» سال شانزدهم 


بنابراين كنجاندن أن در سرود ملى كشورى كه دين رسمى أن أسلام و مذهب 
اثنى عشرى اعلام شده نمى توانست سبب سر خوردكى مسلمانان مؤمن نشود. 

در تركيهء رضاشاه و آتاتورك مجذوب يكديكر شدند أن جنان كه رضاشاه 
يازكشت خود را به ايران عقب انداخت تا بتواند با بيشرفت هاى اخير تركيه 
سبتر أشنا شود. موسيقى تركيه نيز از كماليزم” تأثير يذيرفته بود. در دهه هاى 
180-11 دولت تركية با البام ازانكار ضباكركالب: كرشد ها هر 
موسيقى سنتى تركيه را سركوب كند. از همين روء در سال ١475‏ بخش موسيقى 
شرقى دارالالحان بسته شد و در سال ع*47١‏ اجراى اين كونه موسيقى و يخش آن 
از راديو ممنوع كرديد 5 در عوضء موسيقى غربى مورد توجه دولت تركيه قرار 
كرفت و آهنكسازان ترك ترغيب شدند به سبك ارويائى أيرا بسازند. به مناسبت 
مسافرت رسمى رضاشاه نيز ايرائى به افتخار دوستى أيران و تركيه سفارش داده 
شت كة ادر سال 49487 يا ضور .رضيافناة در ايزاى أنكارا تراى ازلين '(و:ظاهرا 
أخريق )ار ديه وز شع امد نام ايق ايزا افرونيون” بود و موشتوع أن كاهي 
دو يسسر فمريدون» أيرج وتور ‏ به استعاره رضاشاه و آتاتوركد كه در شاهنامة 
فردوسى به ترتيب به فرمانروائى ايرانيان و . تورانيان مى رسند. 

در بازكشت به ايران» رضاشاه كه سخت تحت تأثير سفر خود به تركيه قرار 
كرفته بود, برشتاب برنامه هاى تحدد طلبانة خود افزود. اين كونه شتاب با برنامة 
نوآورى وزيرى نمى خواند» زيرا هدف أو در زمينة هنر موسيقى أيران نه اتخاذ 
يك بارجة موسيقى غربى كه المبام كرفتن از شيوه ها و ضوابط أن بود. در واقع, 
وترى دمظاريد لازء ارا بزاع الخراح تدريس فراعت كرت و ظاهرا با وقاذان تابدن 
به شأن و شخصيت هنرمندء أز اجراى برنامة اركستسر درضيافتى كه در سال 
1818 جه انتعان سنن ولعي نوكه يه امران يريا “كد نوه مدن ماززف؛ ظاهرا 
شخص رضاشاه دستور بركنارى أو از رياست هنرستان عالى موسيقى را صادر 
كرد و فرد مطيع تن و جوان ترى راابه جاى أو بركزيى.* 

جانشين وزيرىء مازور غلامحسين مين باشيان» بسر سالار معززء كه در آلمان 
تحضيل كرده بود تصميم كرفت براى تعليم موسيقى ازشيوة متداول در ارويا بسبره 
حويد” رين موسيقى ايرانى را يكسره ان برنامه ها حذف كند. وى در باسخ 
به انتقادهايى كه در اين مورد از أو مى شد در مقاله اى كه در سال ١١4‏ منتشر 
كرد نوشت: «هر شخص غير متعصب كه از موسيقى علمى خبر دارد ا 
و حس مى نمايد كه تارو تنبك وكمانجه همانطور كه شتر به ياى راهآهن نمى رسد 
قدرت برابرى با موسيمى غربى را ندارد.» وى با اشاره به اين كه ده استاد 








الم 
3-5 1 تصنيف انقلابى تا سرود وطنى 6م 


“.أرويايى براى تعليم موسيقى در هنرستان عالى موسيّى استخدام شده اند تأكيد 
:كرد كه «بايبد در تجديد موسيقى خود بكوشيم آن را بر اساس علمى كه ساير 


حبالكن متمدنه أتّخاذ كرده اند قرار دهيم تا از حالت دلمردكى و يوسيدكى كه 


اوها لاه كرو الحافديابة و يلايانة حابن عون مان ها درست 


در جمع نوازندكان و موسيقى دانان ايران. وزيرى و مريدانش اقليتى بيش 


' بودبد هدف وزيرى از بركذارئ كنسرت هايى كه از سال ١٠#‏ آغاز كرده 


0 


بود كستردن كشش موسيقى 1 ميان مردم بود زيرا همائكونهة كه اشاره شد 


“"كلنسرت هاى عمومى أنحمن أخوت تسيا براى صوقيان احرامى شد. أمَا أن موسيفى 


أقه مد بطر وزيرى بود مقسوليت موسيقى سنتى را كه در حامعة ايرانى از ديرباز 
ريشهة دواندهة بود. داشت. ار همين روء مستمعين كنسرت هاى وزيرى تنبا به 
عشق شنيدس نعمة تار تسباى او حاضر به تحمل برنامه هاى كنسرتش بودند. از 
شوران كدشته. تنبا در كيلان: كه از لحاظ فرهنكى بيشرفتهتر ازديكر استان ها 
بود. از كارهاى وزيرى استقبال شد أو در رشت و سدر انزلى .سبلوى) 
كنسرت هايى احرا كرد و به درخواست مردم محل به تأسيس يك مدرسة موسيقى 
دست رد اكه ديرى نيائيد. 
بك دكن اذ رامن كه إن واقيز واشت يكت وير اسك غود ارخ 
وى از استخدام اساتيد موسيقى ستتى ايران در هنرستان بود زيراآنان با نت و 
نشريه هاى موسيقى غربى آشنايى بداشتند. اين خود كدورت و جدائى ميان 
ست كرايان و تحدد طلمان را دامن رد. آن هم درست هنكامى كه اين دو كروه 
مم 


لخصومتى كارص نالل هاى» وزيرى ى نراى متحول اح د موسيقى على برأنكيحت در 
مشاله اى كه عارف نا عنوان «فتواى من» منتشر كرد أشكار است. عارف مقاله را 
“بلطا لين بكته آعاز مى كلد كه «موسيقى مشخص و معرّف قوميّت, مرتى و سبيّج 
29 تفع ملى است » او ضمن رد ادعاى وزيرى مبنى بر اين كه موسيقى أيران حزن 
5 ات ني كويت بن قرس« يديرقتن :اين اذعا «عساتطورئ كه سكن نيست زبان 


!عي ملتى تغيير به زان اجنبى شود موسيقى يك ملتى نين تغيير يذير و مخلوط 


0 
0 
الما 

0 


فى نيست.» در يايان مقاله. عارف وزيرى را به جالش مى طلبد و مى كويد: 


3 


0 ,روه 
ار 





1 و نخس ادر جيرى نه مرسيمى ايران 0 دان ا عن 
0 
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.. . از براى آن هايى كه مرا مجتشبد اعلم در اين فن مى دانند و از براى آن جوان هاى 
حساسى كه خون ايرانيت در عروق آن ها دوران دارد و ييرو احساسات بى آلايش من 
هستئد و مى دانند فقط علاقمندى من به روحيات ملى مرا وادار به نكارش أين سطور 
كردهاست به فتواى حود حرام كرده ومىكويم: وضعل مردطية قتاع من صاز كزين 7" 


ازاين 'فتواى" تحكم آميز و نابردبارانة عارف آزادى خواه و مشروطه طلب كه 
بكذريم. هيج كس نمى تواند سكر ميسبن دوستى» حسن نيّت وصلابت اخلاقى 
وزويرى شودء ولى بر اين واقعيت هم نمى توان جشم بوشيد كه كوشش او براى مردمى 
ساختن موسيقى با فرهنى موسيقى سنتى ايران بيكانه تر أز أن بود كه بتواند 
اكثريت مردم را در اين زمينه به رأه أورد. با اين همه» دين ستيزى دوران رضاشاه 
بر موسيقى ايرانى اثرى مطلوب كذاشت زيرا بستكم أن رابه عرصة عمومى بركشيد. 

در سال 4١١ء‏ مقامات فرهنكى دولت برآن شدند كه زمان حذف كامل 
مؤسيتى ابرانن: فرارسييه أشكه يعفى أن “اران رورس افكار" كرون :اين سبال 
تأسيس شده بود ادارة كل موسيقىء به رياست غلامحسين مين باشيان» بود. در 
حكم ابلاغ رياست أو هدف أز ايجاد اين اداره به صراحت روشن شده بود: «به 
نومان اعاتسقجرتهحانوف :اين اذاه عوظي الك كه موسيقى كقتون ازا تقيض 
دق موسيقى جديدى را بر اساس اصول و قواعد كام موسيقى غربى لخاد 
01 همانكونه كه قبلا دستور يوشيدن لباس به سبك غربى صادر شده بودء. 
اكنون بيز دولت حكم مى كرد كه ايرانيان سليقة خود را در موسيقى عوض 
كنند. اين نوآورى درموسيقى را بايد بخشى لاينفكى از برنامة رضاشاه براى 
تخد كردن اران :نه قنيوة غربيان دانسكر” أثا"ديرف: از :ان كلاش برائ اهباق 
ايرانيان به تغيير سليقه در موسيقى نتكذشته بود كه متفقين ايران را اشفال 
كردند و بار ديكر صحنة موسيقى ايران» همانئد عرصة سياست كشورء بر 
كرايش هاى كوناكون كشوده شد.** بااين كه سياست هاى موسيقيائى دوران 
رضاشاه از نظر هنرى قابل بحث است فراموش نبايد كرد كه دين ستيزى دوران 
أو بر موسيقى ايرانى اثرى مطلوب كذاشت زيرا به هر حال آن رأ به عرصة 
عمومى بر كشيد. 


0 رسيد وان أن ا عرصة همزيستى انواع 
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فوسيفى كرديد. هنر موسيقى سستى نيز ء؛ كه وزيرى به لنكوهش أن بر خاسته بود. 
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الشده مأبب و به ويرّه در دهة ٠7”8١شء‏ بيشتر به هت مركر حفظ و أشاعة 


1 


سوسيقى ايران كه در سال ١7*17‏ تأسيس شدء عمرى تازه يائت. در همين دوران» 
:شرانه, كه در آن شاعر و أهنكساز و خواننده يكى نيست؛ جاى تصنيف را كرفت. 
..أما تصنيف هاى قديمىء از أن جمله تصنيف هاى عارف؛ در مجمرعة هسر 
موسيقى ايران همجنان برجاى مانده اند. در آين ميان» سبى التقاطى وزيرى در 
...موسيقى نيز هوادارانى دارد. سرود نين يس از انقلاب اسلامى يكى از ابزارهاى 
. تهليغاتى و ايدئولوزيى نظام جديد كرديد و از آأميزش آن با نوحههاى سنتى 
لهام عزادارى: سرودهاى مذهبى سياسى جسبورى أاسلامى زاده شد كه در نيمة 
خست دهه ١٠‏ تنبا موسيقى مجاز در كشور بود. امروزء ايرانيان به انواع 
موسيقى دوى و كرايش دارندء انا آن جه به عنوان موسيقى ملى مثسبور است نه 
موسيفى التقاطى وزيرى است و نه موسيقى هاى محلى ايران بلكه همان هنر 
غود مابى و طريمى است كه از دربار شاهان كدشته به ارث برجاى مانه .. 
تم تضييفت فاى<دوران مشروطيت ارادئ: وطن و.ملت يود. اما بأ هحوم 
ثيروهاى بيكائه و اشفال ايران در حنى اول عواطف وطن يرستانة ايرانيان رنكى 
بيكابه ستيز . ملت ستايانبه و كاه بؤاديرستانه كرفت؛ عواطمى كه در تصسيفها و 
سرودهاى زمان بير بازتابى روشن يائت. رضاشاه اميدوار بود كه با تثبيت 
تساميت ارصى ايران و تأمين اقتدار حكومت مركزى أمكان دستبرد دوبارة 
' ميكانكان به حق حاكميت ايران را كاهش دهد انا با رويدادهاى شسبريور ١٠١‏ 
3 أشفال ايران اين اميد. دستكم براى مدتى» نقش برآب شد. 
...0 سرود رآ بايد زبان موسيقى دوران سلطنت رضاشاه شمردء جه؛ سرزمين. 
. , تاريخ و المتحادل أيران را بزرك مى داشت و يادشاهى سبلوى ودستاوردهاى أن رأ 
.صني ستود.” تبديل تصنيف هاى وطنى و آزاداتكارائة به سرودهاى ملى و 
.“شاه يرستانه معرتف حكومت اقتداركراى ايران بس از جناف جبانى أول نيز بود. 
0 أيه صخن ديكر ٠‏ دك ركونى تصنيف و سرود رأ بايد نشانه هاى بارز تحوّل فرهنىف 
3 ارفس و. به تبع أن. خوداكاهمى ملئ ايرانيان دانست. ييوند ميان سروف ملى 
طنوادى مردم يس يس ازرضاشاه نيز ادامه ياهت. درواقع. اشمار مشبورترين و 
شرين ساو يعنى «اى دان 3 مر بركبير». ساحتة حسين كل كلاب, 
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مدرسه شد. أثتاء شاكردان مدرسه نه مى آموختند جكونه دستكاه هاى كوناكون را 
از يكديكر تميز دهندء نه به طور جدى با نت أشنايى مى يافتند و نه نواختن 
آلت موسيقى را ياد مى كرفتند. هدف اساسى أين نبود كه ذوق و خلاقيت هنرى 
شاكردان برورش يابدء آن ها فقط؛ همصدأ؛, سرودهايى را مى خواندند كه به آنها 
درس وطن يرستى مياموخت و به فداكارى در راه ايران تشويقشان مىكرد. اين 
كونه احساسات ملى از وابستككى به خاك و خون مايه مى كرفت و نه از اكاهى به 
حقوق و تكاليف فرد و برابرى شمبروندان. در واقع» دلمشغولى بى حب به قمبرمانان 
و افسانه هاى تاريخى, ناشكيبايى دربرابر تنؤع نرادى و زبانى و بى توجمبى و 
سى عنايتى نسبت به ملت هاى همسايه كه هنوز رفتار و كفتار بخشى بزرك از 
نخبكان و روشنفكران ايرانى را نشان مى زند_ حاصل أن نظام آموزشى است كه 
در كودكان ايرانى جنين روحيه اى دميدء اما به آنان معنلى أزادىء مدارا و 
حكومت قانون را نياموخت. بيس جه جاى شكفتى كر در ايران امروز جامعة 
مدنى تولد هنين كنن و.دشوان :دارد:* 


467 زر كيف ابي سالانة مين لالنات هاون ميان 'إراثة أكرف. 


يانوشت ها: 
١‏ به عنوأن مثال تلاوت أهسكين آيات قرآن, يا ادان با صداى خوشء سماع تلقى نمى شد. در مورد 
تلاوت قرآن ن ىك يه: 
وصة!] :(1987 تعنص /لا-للد) 19:1 عندناطة سعلد4 "ه01 عط 2ه دمننملاقصةن غ15" ,توتصد-لة دءوط1 قزمآ 
5ش ماعاكلزك عن يقل /" صحو8 ,تمنه؟! تعد عاسصتقاعط- اءعتطمة نا كتععلام دابا دعل وتستلاعا3 ع1 ,اعومظ8 
عالا ها عاكناالا تتقاطهدة 04 'واماماط 4 ,تعمد ععرمء0© نوصدعآط لسة :54-57.جم ,1987 ,اكقطءقدة55 1 لتكدطا3 
.33-34 .مم ,1973 ,.00 قتنة عقمندا بصسملدمآ ,“ومسسومن لللة2 
؟" در بارة آيات قرآنى كه مورد أستمادة مخالمان موسيقى أست ن. ك. به: 
اعتاعنالا سنطط ,قتموظ ,علكناه50 011011تا 12 كتتقل 06ا11[/500 1011لنا9را تعكقاكء أت عناوأكنالة ,عصصلا حدءل 
218-21 .جم ,1988 
". به اعتقاد صوفيان قرآن سماع رأ وسيلهاى مناسب برأى نيل به خلسة مذهبى دأنسته است. 
سراى آكاهى بيشتر در اين مورد ن. ك. به: 
ع5 :(1991) 20.74 ,مء1طنها؟1 هنوناى "باتتادوعا .5 تكنا5 [001209655© 'قتهدك 16" ,عاعط م0 عسنطالة 
, لت ,نتقوعالءء1! معو[ هط ",عتقنال1 مقرورء2 لقصه12016 ده مدقن5 4ه عءمعطاكم]ا 152" برحوالا ستعوده1] 
,قتنقعلتة ,00همآ ,كلوه 01 روباك 1716 
* ن. ك. به. دوست على خان معيترالممالى, يادداشت هايى از زندكى خصوصى ناصرالديس شاه, 
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5 
#نيران. نس تاريح, الى صصص لالاس 1١4‏ 
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0 ه ن كه به صيلملى ملاح تاريخ موزيك نظامى ايران: تمبرأن: هئر و مردم؛ .١"88‏ 

ع ع. نراى مرخى از بوازتدكان صرفى حشة روحائى سماع جنان قرى بود كه ييش ار آغاز به 
“#نشواحتن آلات مرسيقى حود وشو مى كرشيد> سمام حصور,. كه در بواحتشى سستور شر داشت وار 

| " عصوفيان نعمت اللمبى بود ان كك به داريوش صغرت. «عرهدان و مرسيقى أيرانى.» دو مقاله دربارة 

*. لفوسيقى ايرانء تبيران. سارزمان حشن هيرء ,١848‏ صن 127 و روجالة حالقى: سرخدشب موسيقى ايوان. 
١ 8‏ تميران. فردوسى. #*17*7. صل ١217‏ 

د ا ”7 أر ميان بوشته هاى كرياكون در تاأييد اين نكتة ن ىك به عنداله مسترفى. شرح زند كانتي من 
ها تارهض احتماصى و ادارى دورة قاحاريه. تبرأن؛ علمى. ,١778#‏ ح ١د‏ صل 40" دريارة ييونيد بين 
آأهدك ماى مدهسى و موسيقى كلاسيك أيرانى ن ىك نه 
10ل" ,خمة "ا ,1 اونا ردمعنع ع5 وعناورويابا نعل عالعررماءنزءدظ "رصهما لع عاتنطة عناواقناص هآ" ,وممدت برزاعلح 

4310-0 .توم ,1968 ,رعرع وجعطم 1 

' 4 مسشاء ايى رواأيت ار بيدايش دستكاه هاى موسيقى ايرانى رسال هاى فرصت شيرارى در باب 

موسيفى و شمر است كه در حدود 747 اش نككاشتة شده براى آكاهى بيشت در اين نا . ن كى به' 

فرصت شيرارى. بحور الالحان. ده اهتمام على ررين قلمء, تبران. قروغى؛: .١89‏ صص 9١2-0؟'‏ 

هراى يى بررسى علمى از أين حنيش اصلاحى در موسيقى ايرانى ن. ى. نه 

"شار ل متنطتطول 19 دعل علتدن4/! معطءمتوعم ععل غير لعللصة/178 نهنا مم12" ,أمنلنهدمدل1! "1 لممستسمطه1ةا 

عجاققة10ئنا اله[ 19 ١اتا‏ 5تاءنائدء02 لتنا كةلتكم ,كتاعاعك تتعناأدطط اقنلا , لء ,ععطامنا0 1رعطه8 ها 

81-4 مم ,1973 ,زرهاءء عدده8 امأكبان , ؤتناطة نتم رع 

؟ براى تشريح دستكاه ها ان كا نه روح ألك حالقى. نظرى به موسيقى؛ تميرأن. نشر بو. ٠١7117‏ 
شيض 580-90 و مديد كيانى. همب دسيكاء موسيقى ايران؛ تبيرأن: ١794‏ همجنين ن كك به 

٠#هه180‏ لهاذنات) ,جراناتأقدع عا علاكسالطا دءلاءذتجاعع (اعناء3 ناج 1ل16ل51 الهيراج 22 م12 الاعمامقطكا تناءعمامط ا 

0 : هلمم ننهتائل ,حضيج 2 ,اناهن ك 1نأمناال ه11 ع+الااعناتتهط: عتالادنكطا ها بصتنا صمدء[ ,1962 ,جرداءء ١‏ 

أالة عانناءنصاذ 1ه حعالنة3 عاعناالا ماعط آأه 82011 1276 ,للاءل؟ا مضنر8ة ,1984 ,ننه كمسل وهل عبد 
رامد 136 ,نقطنة1 #مصوهك؟ لصد ,1987 يلت فهد اممطولة , !ل! مهتدجهصمك عمدت تسبعاكت 
١ 200‏ 0 ,ووعر2 بإانسره عنصن عولقطدمةت) ,عفلمطممق0 ,عزوساما ممامءطصأ أرمعصه © 






1-09 .جم ,1995 
أ. جعمر شبرى» تاريخ اجتماهي تهران در قرن سيزدهب ج ١”‏ تمبرآن؛ ١29‏ ص 376 و ثيل بة: 
 *‏ 1972(,2.7) 4 ,عنعناة سعع4" ,عند" كه عتمنك! قطا لضة سمعتفيط! طمادة1 م1" ,طمم] .(آ معمعييها 


8 ايران نامه» سال شانزدهم 





كربلاست.» نوازندكان و خوانندكان انكشت شمار قزوين دردوبار تبران يا تبريز هنرنمايى مى كردئد. 
؟١.‏ براى بررسى جامعى در أين باره ن. ك. به: 
.5ع علأدسالا دعل وصدلاء:5 علط ,اعوصظ 
6 در بارة تأثير موسيقى عربى بر مرسيقى أيران ن. كى. به. محتدرضاً درويشى» نكاه به غوب: 
بحشى در تأثير موسيقى غرب بر موسيقى ايران: تببرأه؛ 197 و ثيل به: 
ةل طذ ",علقاصعلاء0 0ه تنطالناءعة'1 3 غ136 )036 -تاء:9ز140 نال أء 11311" 5141165نال قعآ" ,18نوتانآ حدء ل 
تعناواصطءه) اه دهةل1 قعل #هناهلاضادعة أت #متاقاجة 40 صولءء0'! أه صما'! عطصظ ,.له ,لمقطعته 


1989 بعصحصمه1!'! عل عع2ع 3 د5ع0 11315052 ه[ ع0 8016055 ,منيةظ ,جع:[ جره دوعلهادء 010 


©١ا.ن.‏ ك. به: 
,9 ,شا نا ,لمتاماتعءوكتل .12 .طط ",لم2 درعله11 عط©طا ص نؤتمع1 عتقيكقة طدعخ" ,كناءمقك3 لتزملمآ منمء5 
0 

/ا١ا‏ ن. كد به. 


1885 ,كتاعائتة'! تعك ,كمة ,1885 ته مضهممعع 5ه[ مك عناواك د11 1 ع0 ماع71 
4 نوة أوء مسبرداد يبلبد» باجناق شاه و سال ها وزير فرهنى و هنر ايران بود. 
4 . ملأاح» تاريخ موزيى نظامى ايران» صص ع١8-1"١.‏ 
٠‏ مؤستس أين أنجمن طببير الدوله؛ دآأماد ناص رالدين شاه و وألى همدان و مرشد طريقت نعمت اللمبى» 
بود برأى آكاهى بيشتسر درأين باره ن. ى به:"لة/0109/0 ع-صممدوزصط " ؟.5 بدءاصص! دتلعددماء ممع 
25 حالقى. سركدشت. ح 2١‏ صص 48-40 أين كه على رغم عناد روحائيان با موسيقى 
بحستين كسرت عمومى در رور بركدارى يىك جشن مدهبى اجرا شد خود بشان كويايى از طيف 
كستردة حستاسيت هاى مذهبى در أيران است. 
يفة ف بيار تصسيف ن ك. نه: 
طم بطط "رعنونكل8ة لدعه/ ممسء2 ]0ه موه كه تكتصكة1 لقعزأوقة1) 156" ,صمنة) عكثلامآا أمبدوعداذة 
83 ,شآ نا ,«امطهاتره:د15ل 
همجدين ن. ك. به: 
:الاقظة 1 ,ه/القدذكة /ل , اللهأع 70 ,1 .701 ,ل01 011162112 صهنا'[ عل عسبمورققنا مآ , طدلقطعدك1 عاءدقتعصد1 
70-7 .مم ,1965 مكلنتةأة؟ تتدءممطخ زعتطوله2 ماعنمسمل9)١‏ اأعتفامصتاه055 حتدعءتصآ بوجملههة!1 20 نطلمة 
7”. برلهى أز أين نكته جنين نتيجه مى كيرند كه ريشة تصنيف را در ايرآن يبش از أسلام 


بايد جست. 
*". دكتر شفيمى كدكنى بيوند نزديك ميان شمى فارسى (و عربى) و موسيقى را در يكى 

از آثار خود عالمانه بررسيده است. ن. كى. به: محمد شفيمى كدكنىء موسيقى شعرء تمبران؛ آكاه. 

٠‏ ص 98. همانكونه كه أو أشاره مى كند درفارسى 'سرودن" هم به معناى شمر كفتى است و 

هم أواز خراندن. همجنين ن. كى. به: 

,ل ,كلهم مظ اع .[ نعاء2 ضذ ",12قنا14 ممه عه ممتدرء2 رمعم م8 وونانمتككة" ببعاقطفيدلا نددطع 

ادا أ ,عاتن" انا 1! ,تع كناه الع تتتناتا لتقاءناآ 1ه :70م ص أقو8 موهلا[ معطا أه متنطورمائآ لصة خرف صذ وعتلسسد 










اتسين سمه مس السطوصسب ماح سس ص يل 
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62-7 .جم ,1974 ,ققعو2 لإأزوع اتنا عأوه لا 


0 "اهارا ترس أ آنه تساتيسة در اق ومو كواندن وسترين كاريدة ترد اندم الث 

>» 

3 8 2 , ع انااققعاء8 أ3 لاقع جاع170 وعد لمعمل! موهعاءلنسوط لإماع ه06 ,تتعاويدهطن 2 .خ 7 
5 ع*؟ براى يك يمونةه نب كى به 

7 * بوم .1972 ,ضلكن] ,نمفقرعدقيل 1ط طط ",1900-1925 ,ممانف مم1 هد بعه2 مقع" ,تليامره5 تنهره5 
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7". غارف قرويسى. شامر على ايران» صص 18 و ٠١”-٠١١8‏ 
٠‏ 4 همان.ء ص .""١‏ أشارة أو يه بيبرى حان كرية محبوب ناصرالدين شاه است در أين يارمه ب, 
الى به مميّرالممالك يادداقت هاء ص 44. 
ش 8 براى آكاهى ار حرئيات اين كونه تصئيف هاان كى نه 
8 79 طم ",لنصقهة1 لدن نمم[ 156" روماو 
يكى ار تصنيف هاى عارف نا مطلع "ار حون حوانان وطن لاله دميده' به احتمالى منشاء اصلى 


إشميت نمادين كل لاله در رهف سياسى مفاصر آيران و نطام حسيورى أسلامى أست 
ان كبا به 105 م ",1925 1900 ,1001011قاقتع1 رز بصاغن2 فكع" ,للننهره5 برأى تمه يرى تاره 


أإز آين دكر كورنى ان كك به 
مقوهذدن2 نا ,علام] 15 تعطات4! لصد لعناداء8 كه [لصداعهتمط) بونذلا عنمت ع1" ,تلدطقووروا؟ اعمودكم 


(1997 نإأناة) 3 39 ,مامالا لتنة برإعنع30 ص دءنل ناك أ اللسيقمدره") "رأعميوء2 0 انه 


كم ان ات يه 
> بهم أقصطة؟! ,كماعوهة دما ,أمممعء؟ ,متحءط دعامابا إن بصموط لتنه موعط 156 ,عامم8 .0 لموسلى 
ما اماع رهم ,1983 


000 يف سراى آاكاهى ار تعاريمف و تماوت بين أين دو ان كك نه 
ةلا بصع يعد1ا بوذا ,كدملعاصناه1 لتوعنومامط نروط 11 .كته مممواةا لايد «عمصوط ,طمود /الا تمهددم] 
,4-9 بجح ,1964 ,زومر2 بإازومء ناتلا 


لومي 
...قي .أبين بوشته. سطور ار “ميمين دوستى' (052ا08050) علاقه و واستكى احساسى فرد به كشورر حريش 
ع نفيك و مسطور أر ملت كرائى (دستتقدمقهم) اردق بعطرف به حاكميت و يككانكى سياسى و 
:يفبستكى رنامى وقومى ملت كه اكر نا تعقير نيكابكان” آميحته شود ربك بداديرستى به حرد 
كرد لارمة ميمن دوستى ناد نا ام و 0 
طيةالحمع سى توان دانست أنا در ملت كرايى نوعى سوء طن به *ديكران' مسكئر اسنث كة كاء نه 
8 وا سلين بير مى أتحامد 

إن *7” عارتب قرويمى: شاصر ملى ايران: صص 779-770 


كنا 






أي عيدث 


كل ة/ن! أنه لقا لصيمعه5 مدنا جعاكة جته؟أ نا لإتتتمصمسخ له بوالعتاصطاى :ممزبمطعع4 ,ملعطماة ردديه1 
43-1 .جم ,1993 ممعع2 عتدوءقوعة طمقاد8 


. عارف تروينى؛ شامر ملى ايران» ص 77". براى تصانيف ديكر در بارة آذربايجان ن. ك. به: 
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همان صص 16خ" ."9789-7 
ع". براى اكاهى بيشتر دربارة عارفان ك. به' ساسان سينتا. جشم انداز موسيقى ايران: تببرأن» 
مشمل: 2١729‏ صص ١717-1١7١‏ 
/”. به احتمالى عشقى أر بمايش موزيكال «ليلى و محنور» تركى اليام كرقته يود ا ن.كك به* 
5 .م ",هنا لقاقة1 صل لماعو لتقزووء2” ,النامه5 
+". عليات مصور ميرزاده عشقى» به أهتمام على أاكبر مشير سليمىء تعبران» بى ناشرء /اه7١,‏ ص 7178, 
4" براى تفسيرى در بارة أين قطمه ن. كى. به: 
لإبناوقمجوك! لملله2 ,اامعلد !1 ,واتممدمة 77 , ب«إهاعه77 ,2 .01» ,تقوم« تتعادم سمنا'آ عل عمتموفهنا هآ 
.0 قضة 142-144 .مم ,1967 ,علدداظا تتسع هطخ زعتاواه2 مجاءنم ب ول1/5٠‏ اعطفياه55ة0 متسمعتس] 
0* ن ايه 
6" لصة (1967) 1,2 بالبرلطء80 ",1 ,ذه دتتقط3 نصقوفة 4ه دلأمه0) هء14203! 156" ,دمنلصتنكت إلا عسرموول 
(1977) 2,2 بالبرواطءل8 ",اسسغطد8-له قصة خمقومة :11 ,تسةصسقطة نصذوة)ة 1ه ولأمهة0 جمء1/1203 
"١‏ محتّدحسن خاأن اعتمادالسلطنه؛: خلسه: مشهور به خوابنامه, تبران» طبورى» ١788‏ براى 
تفسير حالبى از اين أثر ن. كى. به: 
عط 01 المناأءنامده© عط لتيه )م8 ممنصمة1 126 نعطنة1 عتص د81 ,وعضدلصنه8 وسمقائد34" ,ء1ل20 .1 .1 لقيال 
3 46 مم ,(1969) 29 351015 تقتم! "ركع طسنط1 عدزة0 نزط كاء5 
مه اين نكته نير بايد أشاره كرد كه. در سال ١51758‏ ابوالقاسم لاهوتى. شاعر أيرانى الاصل تاجيىكف 
در قصيده أى به بام "سراى تمدن" اوضاع فرهيىف رمان تاحيكستان را با كاخى ويران مقايسه كرده 
نود ان كا نه 
لإالأهده نما 11 , لع ,طاره لان 0م5809 د ",كد[لنلة عطا لله ,تنملد/ عط ,تمه" ,1120723 أ منقنال/1ا 
148-149 .جم ,1973 ,أتعوعةة ,علنه ا بوع11 ,أو لقتادءن) أءالا30 دلا 00121اد0006 
”"'” ان. ك.د ب 
عمقنام ئها نتلة:1 تدم تطأكداء 1" ,نطونة 1 -تامعلة 1879 لقاسستقطه#! :1 .701 ,عمنطوتعتطا هآ ,تاولهداء 312 
#منفامدل؟" ,غ6له© لصة :(1990) 23 ,لني تقمتصدط "ردم ننله127 لقده تفده عط وصقصناطط متتطلية 
".65 قل سناه8 
"؟. در بارة وزيرى ن. ك. به 
"ه11 18 36011قعنتك8 12ث6نا/1 لكئة عنونال1 ننه ععتاعنااكتا قط لتنة قتعد نداة نلف" ,كتستمعطدمط!1 وطفازهكة 
أ و5لهتصتللاآ كه 7زأ3أموعتاتونا ,«ملتلمارءة15 69و80 عزون 84‏ ضذ «متوءيك8 4ه +ماعم2) 
(1979 ,تلونةجستقطة-قصقطرل1 
سراى آكاهى أر روزكار و آثار وزيرى ن. كى. به: روح ال خالقى؛ سركدشت موسيقى ايوان» ج 7؛ تمبران» 
أن سيبا. ١”‏ 
*#. أين رساله كه معاهيب الرجال دام داشت ياسحى ستحيده بر رساله أى ضدزن تحت عنوان 
تأديب السوان بود براى آكاهى بيشتس از اين دو أثر ن. ك. به. حسن جرادى؛ منيره مرعشى و 
سيمين شكارلو» وي راستارأن٠‏ روماروبى زن و مرد د رآثار قاجار: دو رسالة تأديب النسوان و معايب الوجالء بتزدأ. 


ا 
20 
لق تصنيف ابقلابى تا 
2 مسف بى مسسرود وطرى 4 


2 مي ساح ا سس صخي ا مي تصصخت ا اا ا لا‎ ١ 
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0 


“شركت كتاب, 1١9617‏ 
: يقنا7ء 6٠7‏ ذ 006 وععه تهنا .لع ,تعلمط5-كدلا مققطء صد “,لإهله1 عصسسناا صمددء" لمعتدمقكت" ,عرصم ملل 
8 م1971 ,عوعةء2 ,عازهلا ولخ 
ع" براى آكاهى إر حنبه هاى فت كارهاى وزيرى ن. ىك به 
1137-9 .مم ",ةل نوواة تلة" ,عاتممعطدمي1 
نراى أكاهى ار آراء وريرى در بارة اهميت نت در موسيقى ن. كى. نه 
26 اللقدهنانلت1 عتكسطيا أت مهتاءناياوء12 عن اممو طعوع عذنا ,10 نصدءكا] مهولا" ,قلعة/ اوتام 
#ن عاكساا لعتتدما ٠لا‏ أه حصتره! لقدهنااله1 اه نمه دوعر 1116 ,.لء ,تعطءععة >1 سممننتاكا سر ",لعامولة 
4 رؤووعع2 وزهصنا!] كه لإتتووع تصنأ ع1 ,مسيوطءنا باع لاءء0 لتنه اصع م0 عدا 
“اا ان كا به 
9 98 مم ,1968 ,للم8ق [ 8 بمعلاعا سنعء بع امعطم وحتقها ,ادارب أن وءاعصمط 156 ,ملدعاق0 عد 
ه4؟ ابن دوكانكى در بحوة برحورد سياست هاى دوكشور با مسثلة اصلاح ريان هم مششبيود 
أسيث در أبن مورد ن كا به 
ب ألناا؟ احدنا عاللتالا أت أفدصده! لقثاتدناة توعار! "بذكا مله لإععائناآ ينا دقع عورمناورمه]" ,برريوط 1 سامل 
(ك1985) 17 
4 ار حمله أمير شوكت الملى علم؛ صمصام الملى؛ كيحسرو شاهرح؛ اديب السلطنه سميمى: 
على اكر دهحدا. رشسد ياسمى؛ على دشتى: سميد نميسى:؛ عباس اقبال و محتد حجارى 
له ان ك.ابه 121 120 صم ",3لعة/ نوذا؟ الث" ,عتمم طقمط!] 
ف ملك الشمرا سبارء شعر در ايوان: مشسبد و تمبرأنء؛ كرتمبرك. 17777, صيض 7-108 ادر 
يارة حراندن سرودهاى اوستا ان ك به 
مجعطاء 10 1! .كاك 1 لتساك 4 010 0016 عنذا قالة طلللكنطاسيع2 أه عقطاع© 126 .له اء تاعقطتصن!! انصاعل؟ 
2 81 سم ,1991 ,ؤقاءه؟ كنهائسه يونا ومأولاا امد 
"نك مسمود سالور و ايرج انشار. رورامة حاطرات مين السلطته, ح ,.١‏ تميران؛ اساطير؛ 1979. صن 
بم 
ان ن كانه 53-54 ص1 أنلارعتموء اشنا ها ,طلكلقطعوقة 
*ة ان كا به 218-219 جم ",02 لومه! رز بإوامونط سقتوعة2" ,النامره5 
هة همان. 71 م سرودهاى ملى اعرات (الأعنية وطنية) بير در آعار قرن بيستم أز ثرابةء هاي 
عاميابة ١الأعنيه‏ شصسية ) مايه كرقتيد 
عه براى فشرده اى أر رتدكى نامة أو ن اك به محمد على أمير جاهد. ديوان امير جاهد , تميران» 
سالئامة بارس 177 صصص 9-16 
8٠‏ براى تحريه و تحليلى دقيق دربارة اميرجاهد ن. ى به: سيّدملىرصا ميرملى نقى؛ 
عوطنيه ها ١؟)»‏ فكو شمارء ؟ (باييز 2)1997# صص 5-844؟4. 
4. حالقى. ركدكت؛ جلد ١‏ صيص 599-5978. 


ايوان نامه؛ سال شانزدهم 





4 علييقى وزيرى؛ در عالم موسيقى و صنعت؛ تعيران. بى ناشن؛. 1708, صن 15., به نقل أز 
م "رتتعةلا نودلا دلخ" ,اتاممعطدم كا 
٠ع‏ از مقاله إأى در مجنة موسيقى؛ شمارة /ا-ء ١1770(‏ ) صن لالا, به بقل أز* 
9م "رتالعة 1/7 31لا دلق" ,تتصمع طممدك1 
١ع.‏ على بقى وزيرى. سوسيقى أيران » مهرء سال 5 شمارة 4 )1١7084(‏ ص 484. 
27. همان ص 9877. 
"ع أين نوع صداى رير از مشخصات موسيقى خاورميانه أست. ن. ى. يه: 
2286-7 جح ,نتععلأدو دالا دعل وسسنتاعاك 116 ,اعودظ8 
عع. ن. كى. به 98.م ",11نمة7/ نوذاة الف" ,عتسمعطومك]؟ 
هء. همان؛ 60-61 .20 
عع. ن. ك. به: 
نه 0615نده50 انقلذه1 تتاكةكم أعناصة5 .11 320 لقغطةء1 كه عيء1ا© عرمطلف" رعءتزه8 .© عتتطايم 
ل 1١‏ باتدرطء1 ,قعاها5 لعلاونا عذا فطة دذم] ترمو ساء8 1165 لدربيماتت ,.لء ,طعلة5 مطمدع نلخ صد "بتمعلوعط 
199-00 مم ,1976 
لاع ن كك به 47 م ",نجهلا ذوذلا أله" ,تاممعطقوطكظ و به. حالقى؛ سركدشتء؛ ج .١‏ صص 
/)-1ه. 
مع بين سال هاى 58ة؟١١‏ و ١0"#اش.‏ مجبرالسلطيه سحهاى ار ردي ف هاى موسيقى آيرانى رأ 
طليم كرد أو دريارة متون سده هاى ميانه در بارة موسيقى بين بررسى زرفى أنجام داده است ن 
به مسيدى قلى هدايت؛ مجمع الادوار؛ تبرأن: بى باشرء 01١717‏ برأى لتاهى بيشتر در بارة اين 
ناك به مبهدى قلى هدايت. حاطرات و خطرات: تشبرأن؛ رنكين؛ ,١759‏ صص 718- #الالم 
4 براى الثاهى بيشتر در بارة نقش هدايت در اين رمينه ن. ك. به: حالقى» سركدشت» ج 25 
ص 41-4١0‏ و به. 64 م ",71 11301 تلخ" عنصم طومدلك1 
."٠‏ وزيرى يكبار كفته بود كه با بسبتر شدن موسيقى أيرانى مى توان در انتظار روزى بود كه 
ايى بس ياية داستان رستم و سسبراب در آلمان و آمريكاهم مورد استقبال قرار ككيرد. در أين باره 
ى به: محتدرضا لطفىء «لفزش ازكجا شروع شد» در محمدرضا لطفىء كتاب سال شيدا, 
منككتن» مركز هنرى شيداء: 214847 ص ١م‏ 
الا ن ك. به. 126 .0 ",7/32111 11301 تلخ" ,تتلتمع طومط1 
لالا. يدرم أشمار أين سرود رآ در سال ١07‏ در مدرسه أى در كرمان به خاطر سيرده بود و 
تاستان ١778‏ آن هارا براى من تكرار كرد. 
“الا. ميرزأ أقاخان كرمانى نير قصيدة حماسى بلندى تحت عنوان سالارنامه (نامة باستان) به 
كى تاهنامة فردوسى بوشت و در آن به حسرت يادآور “دوران طلائى" شد كه در آن سباهيان ايران 
دم سرزمين هاى همسايه رأ قلع و قمع مى كردئد جالب اين است كه به تنبا ميرزا آقاخان كرمانى 
هبسيارى أز ناسيوداليستهاى يران تصادى بين تيح دست اندازى بيكانكان به ايران» ازيىك 
٠‏ وتأييد تحاوز أيران نه همسايكان در دوران باستانء أز سوى ديكرء نمى بيند وو بير أين اندرز 
.وسى اجشم درو مى سدند اكه. هرآن جين كانت نيايد يسند/تن دوست و دشمن به آن درميئد. 





أر تصنيف انقلابى نا سرود وطنى ه1١‏ 
هما تم هاى برحسته در أشمار وطمى دوران تعدى,؛ هماسد دوران طلايى باستان؛. سنايش رزتشتى 
كرى؛ اتخطاط ايران؛ تأسف از بى لياقتى رمامداران؛ و بيكعائه ستيرى؛ در اين قصيده نير به جشم 
مى حورد. ن كا به 3340 1,00 [0" ,عرتمهزم انا ها ,لاستقطعملا 
7 عواطف ملى ومينينى شيعته در أين سرودها اغلب أر نام آن ها نير برمى آمد عساوين اين 
سرودها در كتانى كه در ١”١4‏ أر سوى ادارة موسيقى كشور براى استفاده در مدارس و 
دانشسراهاى مقدماتى منتشر شد آمده اسثت سبرودهاى رير أر حمله ساحتة هائى وريرى بوديد. "أى 
وطى", "حاى آيران"؛ 'نامداد", "سررمين حم', امارش آيران": «“مارش حنيش”", "مارش مدرسيهة”, 
أعشق ايران”". و "وررشكاران” ساحتهة هاى حالقى عنارت يوديد آر "أدربايجان”, 'اصصيار'. 'آأى 
ايران”, "بيد سعدى”, *دانائى و توابائى': 'شادئ"؛ اشير و حورشيد سرح"”. أهيرا وااوطن” أر حملة 
ديكر سرودها نايب ار "سرود ملى”', 'اميد". 'آنش", 'اى سررميس من"؛ “برجم”؛ “در ستايش شاءا, 
قفد ان روشق اورشن اتلك اررانة تلع يه اد ينقد ارنيدان" .دو دالسعترافاي 
مقلم نام برد سرود اراستى" ساحتة يى آأهنكسار ارمنىء رونيى كريكوريان. تسها سرود دربارة 
ينك يديدة عام بود ان كك نه سرودهاى آمورثكاه ها براى دابتسراى مقدماتى و مدارسء تببرأن. ورارت 
فرفكى. 1١١4‏ أر حسرو شاكرى كه بسحه اى أر اين كتاب را در احتيارم كداشت سباسكرارم 
0” روح الك حمينى. شف الاسراره تيرأن؛ دقتر بشر حلقء بى تاريج؛ ض .5١9‏ بس أر انقلات 
اسلامى؛ آيت الك حمينى نظر حود را دربارة موسيقى تعديل كرد 
علا روح الل حالقى. «تمليم سرود در دستان هأء» تطيم و تربيت؛ شمارد «. 21717 صصضل 
2355-4 عمل قرل مستميم در ص 9807 
/اا براى تحثى در بارة ييويد ميان سرودهاى ملى معاصر و ايدتولوزىهاى دولتى ن كك نه 
لض ؟عتانام أه تقتطتناه! تلمنلسذعس4 156 ",وامطصسرز5 توعنناه2 كة فمعطاصة لقصهمدأة" ,]1 لسناحعلات لنروموهل 
(1969 «عطدرمء»12) 15 ,/وماولاط 
براى آكاهى أر حرئياتى در بارة اين سرود ملى ن ىك به حسيتملى ملاح. دسرود ملى 
أيران و جكويكى ابداع آن.» ضر و مردم شمارة .١7‏ فروردين /١787‏ صصر/ 44-96١‏ مقايسة كنيد با 
سرود ملى تركية آن رمان كه نا اين مصرع يايان مى كيرد بآرادى حق مردم حدابرست من أسث ٠»‏ 
ن كانه 13,1023 ,هادا 2©2] ".رعاكتلددوع»؟! ععل عمد زطتقدمودلة عدا" متعطعوظ م 
4لا ان كاد به 
وملطعند!"© ,ل:ه0<1) ,نزعءأننا1 #تعلهالا ا حاتساءادناألا لتته عناكدآة عنماء2] الدعطدة 176 ,كمععلها5 انتاتوالا 
6 م1992 رؤوعرط 


5 له أين كه هنكام سمر رصاشاء به تركيه. شبى كه وى و آتاتورك به تضسبايى شام مى خوردند. تنى 


هد ار اطرافيان دورهمر محرماته به شئيدن همر موسيقى ممنرع تركيه رفتند. در اين باره ن. كك به. 
9 ع ,1964 ,لإملانك/! منن1 ,صمقهما ,عطمطك عأ علولا قنخ ممدعها! 


30 6م نَِ كك. بهو" 








از تصنيف انقلابى تا سرود وطنى ع٠‏ 





در اأشمار اين ايرا به عمد سحنى أن برادر سرّم كه ستلم ناشد ودر تاهنامه فرمائرواى روم أست: 
نيامده هنكامى كه رصاشاه نه ايران يازكشت». ساختمان بناى ايرايى در تمبران آغاز شد امّا با شروم 
جدف جمبابى دم كار باتمام ماند و اسكلتى هم كه از آن بي جاى مانده بود در سال ١78‏ كوبيده 
شد در أين باره ن ك به 287 «م,1965,ظطء8 أكعطقظا جسهلهما ,صددا درعلماا , بع حم وعاوط 

با كشايش تالار رودكى در دهة :17*٠‏ تمبران سرأتحام صاحب خانة ايرا| شد. 

.١1978-1١886 سينتا. عجشم انداز؛ صص‎ 4١ 

47 ن ك به «هرستان عالى موسيقى»» 7موزش و يرورشء شمارة 1١١‏ 20317786 صص 48-46. 

“م غلامحسين مين باشيان: «موسيقى كشرر»» مجلة موسيقىء: شماره ,.17١4 2١‏ نقل شده در: 
سينتا. جشم اندازء صص 2# ١-”اع1١,‏ 

6م براى نمويه اى أز انتقادها بر شيوه ها و برنامههاى وزيرى ن. ك. به: محمدرضا لطفى» 
«بدون شساحت ار كذشته و حال آينده همواره مبسهم و نامطمئن خواهد بود » و «لفرش از كجا شرومع 
شد.» در محمدعلى لطفى؛ كتاب سال شيدا. 5 

هم ابوالقاسم عارىء «فتواى من» ستارة سرخء 707 تير 17089, نقل شده در باستانى ياريزى» 
ثاى همصب بيد؛ تمبران. عطائى؛: ١786١‏ صصض "917-79١١‏ 

4 ناك به خسرو حممرراده. ««سموسيقى أيران در عرصة بين المللى» ”وا شماره .١‏ سال 
اول 107١‏ شرح وطائف اين اداره ن. ى به «كرارش ادارة موسيقى كشور»» 7موزش و يوورشء, شمارة 
1١٠0١‏ ). صا ءعم 

الى ان كم به" 

811101 - هاقلا لصة 5ع000) و5وع02آ .5عجه10 بدعام ورمرعء موي غطا ممدعماد" ,لطقطعتكك .8 عمقطعيه] 
.(1993 للد267-1تقطتنا5) 26 20 ,5210163 تمتتم! "رطقطة مدعآ زع0تتنا 

64. براى يى بررسى در بارة آثار تغيير مسير موسيقى أيران در دوران رضاشاه ن. ك. به 
بوشتة يكى از محققان طراز أول ايران در رميمة تاريح موسيقى: سد عليرضا ميرعلى نقى؛ «در 
آستانة بائيز' نكاهى به موسيقى ايران در قبل و يس أز شسبريور ٠٠١‏ تاريخ معاصو ايرانء جلد 
هشتم. تمبرأن؛ مؤسّسة يرُوهش و مطالمات فرهنككى؛ *110. 

4. جنان كه ناصرالسلطان؛ يسر سالار ممرّزء سرودى در بزركداشت افتتاح راه آهن ايران 
ساحت. 

.2 اطلاهات؛ بيويررك» ؟7 فوريه /1551, ا ص‎ ٠ 
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ايرج يارسى نزان * 


«قصبه» در آثار صادق هدايت 


'قصيه” در ادبيات فارسى يى كونه يا زانر (86856) از أدبيات اأست كه شخص 
سادق فدات زا انان سكن إن داسك كفعة ا رااوز بنك ادكات فازسى 
مىتوان همان "نقيصه' داست و در اصطلاح ادبى عربى يارودى (لإلمعةم) را 
برابر أن شمرد بقيصهساز يا يارودى برداز سبك و سياق يك اثر ادبى را 
أشارة نه مسحركى و شوخ طبع هودن" قضيه كاه به نئس مسحع است و كاه 
نظمى است كه بانوعى وزن همراه شده و قافيه هاى نامرتب جاى جاى درعبارات 


تقليد مى كند يا اداى أن را در مى آورد به قصد هجو و تحعلته و تحقير آن يا 


أن نه كار رفته أست' هرجند كه اين قاعده كليت ندارد. در قضيه نمونه هائى 
مى ثوان سراع كرفت كه نا نشر مرسلء بى هيج صنعتى درعيارت. بوشته شده 
مثل «قسية تقريط بومجه». «قضية احتلاط بومجه». «قضية ساق با١‏ و «قصية توب 
مروارى » 

مايه ومضمون قضيهها هجو و هجاى همة رسم و رادها و سنت ها و باورهاتى 
لنت كه معايت. ان آثنيا موق بادا ١‏ بقرافةب.زياكارى و”فشدل لروشى' ب اشترد: 





* استاد زيان و أدب فارسى در مدرسة مطالمات خارجى دإنشكاء تركيو 


55 ايران نامه؛ سال شانزدهم 
أما ازآن جا كه ما يرُوهش خود رابه بررسى آثار هدايت درنقد ادبيات محدود كرده أيم, 
تنبا به قضيه هائى مى يردازيم كه درآنبا ادبيات مورد انتقاد قرار ككرفته ياشد. 

مى دانيم كه هدايت از قواعد ادبى حاكم بر ذهن و زبان اديبان معاصرش 
بيزار است. ذهن خلاق و نوجوى أو هيج قاعده و قانونى را بر نمى تابد» تا أن جا 
كه نه تنسبا مضمون شعر و داستان و رمان تاريخى و نمايشنامه هاى قراردادى و 
احساساتى معاصران خود رادست مى اندازد. حتى املاى كلمات را هم در 
دهن كجى به ملانقطى ها غلط مى نويسد و قواعد دستور زبان رأ هم؛ در طعنه به 
ادباى محانظه كار عصرء ناديده مى كيرد. فرزاد در توضيح صناعت قضيه 
مى كلويد: 


سنكى كه در وتم ونم ساهاب به وجود آمد برأساس تعيّدى بود كه مرحوم هدآيت و به تبع 
أو ده براى تميير دادن ادبيات فارسى و بحوة نيان مطالب داشتيم اين طرح نو مستلرم 
آن يود كه بويسندكان قبلا ار همه جيرهايى كه در ادبيات يارسى منيم و اساسى و اصولى 
است اطلاع داشته ناشد مثلاً ما ورنسهاى عروص يارسى رأ كرىتيم و تعمدا درآن 
تعييراتى به وحود آورديم و ورن هايى كه تاحدى هم به نظر تاهماهنف بود به وحود 
آورديم تا شايد دراين زميسه هم تعييراتى به وحود آيد. المته ما صحت قراعد قافيه رأ 
مى دأنستيم و با توجه به آن و تمتدا بعصى قوابين را تفيير داديم تا طرحهجايى نو 
يديد آوريم در معلى و مماهيم و كلمات و اصطلاحات هم تاحدى بدون آنكة معنى رأ 
فراموش كنيم برحلاف قاعده تا حدى آزادى قائل شديم تا يتوانيم با استماده از اين نوع 
آزادى ها مطالب اساسى و حقيقى را بيان كنيم. 


كار هجو هدايت درين زمينه كاه به آن جا مى كشد كه براى زير ياكذاشتن 
هرنوع قرارداد ادبى و آزار ادبا حتى معنى كلمات را هم ناديده مى كيرد. در 
قضية نمك تركى” وقتى جملة «بليات ارضى از آسمان نازل كشت» را به كار 
مىبرد درحاشيه طعنه مى زند: «راقم اين سطور همانا فرق بين ارض و سماء را 
نداند و با اين لفزش فاحش انبوهى از ادب يروهان را أز دهشت و وحشت 
لرتعتش ساود » 

هدايت در قالب قضيه فرصتى به دست مى أورد تا با زيان هجو و هزل از 
بى ذوقى و ابتذال ادبيات معاصرش انتقاد كند و خشم و نفرتش را از كمبنه يرستى 
و بى مايكى و تقليد ييشكى جماعتى از شاعران و نويسندكان نشان دهد. أو 
وقتى مى بيند كه «ادبيات امروزة ما تقريبن مال احتكارى يك مشت شرح حال 
اشخاص كمنام نويس و6 آخوند و حاشيه برداز و شاعر تقليدجى» شده سخت 


يم م سي سس م م م م سم ملسست ممعت م م م م م سم سه سس يي 1 
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برآشفته مى شود و در «قضيه اختلاط نومجه» فرصتى براى درد دل با دوست 
همدردش مسعود فرزاد به دست س0 ا درين قصيه؛ كه به صورت كفتكوئى 
نين ياجو وتناحوت نوشتة هده ماحوج جار .ركن ركين معلونات روى زمين» 
را رتك ناريت درهته راعلاو معى'ذاننه جو اين اشبارة الى اجات نادو تنيت 
ادنيات أيران در آن دوران. در زمانة إى كه ادييان و محققان سنت كرا كمتر محالى 
نه بويسنيدكان و شاعران بو آور حلاقى جو صادق هدايت. نزرك علوىء نيما 
ت 1 مسعود هرزاد مى دادنئد جنين أست كه هدأيت هم به سبك عنيد 
راكابى ار قول بيرمردى محرب” به فرزتد حود نصيحت واوصيت مى كلد كه به 
يكتى از آن فون جاركانه اقدام كنب تا «دو روز زندكى را به بن د كى نكدارى: 
بلكه عمرى ده حوشى بسيارىء. مال و جاه به كف أرى و يس از مرك مرده ريكف 
قارف يراق اققات ره براق كدارى 

أن كاه نايف أردررتان ساهوع آدانة #مصجل هريك إن" أنه اقتور» إوا :دين 
مى أمورد 


اكر حواستى محققي دانشميد شوى, جنان كه حلايق, بوشته هايت را به اشتياق تحريد و 
نة رعنيتث بحواسشيد و يامث رآ در هر مجلس نا احترام تمام بر ربان برانيد بحست نيىف 
سكر كه ار رمرة محققين مشسبور كدام يى در ثسبر ثو سكويبت كريده است مدتى 
در برد أو استارٌ بده يعسى در كوسة مجلس او تنشين و بادمحان كرداكرد قاب 
نجين دنب او را در تشقات بكدار و حود را در شمار فدائيان وى درآور تا كارت سكه 
كب ويارت كوية سبيس يام جندين كثات قطور عرنى رأ أر تركن ونه تقليد آثان 
عدراتى سداس رشئة تحرزير بكش و بويزه الثمات كن كه حنا يك صحيمودات ار نام 
دمى أن كنب تمبى ناشت هركاة به حملاتى رسيدى كه معنى أن را درست تصيميدى 


هيج وا نمان, بلكّه بى يروا آن را در سشتة حويشتن تكتحان و بديى كوي بيككاتة را ار 
٠٠6‏ 


ترس بلرران و جودى را أر حسد و عغنطة بريجان. 


مى بيسيم كه طلز و طعن هدايت متوجة جماعتى است كه خود را با زرتككى و 
جابلرسى ب. فصلا و علامه هاى عصر نزديك مى كنند تا به سبك ايشان با طبع 
وبشر بسحه هاى قديم و تحشيه و تعليقه برآنمها قود ازآاءة محقق:دانتست. تشان 
دهيد نى أن كه فضل و دانش آن بزركواران را هم داشته باشند. 

جماعت ديكر موزخان اند. كروهى بى سبره أز روش تحقيق تاريخغى و بى 
اعشيا به تحوؤل مضبوم تاريخ يخ و دانش تاريخ نويسى جديد: 


١‏ ايوان نامه: سال شانزدهم 


همين قدر كه در سنوات اتفاقات سيم اشتناه ننمودى در رمرة خاصان اين فن براى 
خويشتن حائى ربودى ديكر كاريت نيستء جز آن كه مطالب ديككران را در قالب 
ديكر بريزى و با عبارات و اصطلاحاتى از آن زبان خارجى برآميزى. يا اساس وأقمه اى 
در محيّلة حويشتن سارى و كتانى نا حواشى مفصتل در أن باب بيردارى. اكر هم از 
قرة ابداع يكثاره حود را بى سيره بينى همانا توانى كه در كوشه اى به فراعت سشينى و 
بيسبوده زحمت ببرى و أفكار و عبارات ديكران را عينن به اسم خود به رشتة باكنويس 
درآورى 


بس مورّخ شدن هم جندان فن دشوارى نيستء أما ترجمه: 


جو جسد ماهى در يكى أز مدارس رفته باشى و جند كلامى از يك زبان خاح مذهب 
آموحته. به حدى كه بتوائى فقط اسم نويسسدة كتاب يا عنوان مقاله اى را بخوابى؛ مى توانى 
خود را در رمرة مترحمين مششبور بجبانى. بس بكوش تا بدائى فلان كتاب از كيست و 
دريارة جيست آن كاه هرجه دم قلمت بيايد غلط أندار بئويس و به نام ثامى بويسيدة 
اصلى مستشر كن هرجه خواستى ار قول أو نساز و هيج خود را مبار. صما ساعى باش 
كفردر ميل بدالا عي اتتتدات ( نالس ب طلين و يا لمان هاء ادها بو رونانة عا 
متسبور ميشل رواكوء المرد دوموسه. ويكتور هوكوء موريس لوبلا.؛ لامارتين و امثال اأيشان 
عبارات شورانكير عاشقانة تكتحانى و هيج صفحة ترحمة توجالى أر فرارهائى مانيد اوجح 
آوح"؛ 'عشق كرما “روح لطيف"'. “دل سكف و أيرتو ماه بباشد أكر جنين كردى 
حورن لثلرن خخرا ند كان ططق :و كرات الو ودرا البتاتن لطليت قاذ كاي كت 


درين جا اشارة هدايت به ترجمة آثار شاعران و نويسندكان رمانتيك بيشتر 
فرانسوى است كه درآن روزكارء بى توجه به اصالت سبى أن آثارء به فارسى 
نانجيبى بركردانده مى شد. در كار اين ترجمه ها آن جه مطرح نمى شد حفظ 
سبك أن آثار و حالت ها و فضاهائى بود كه نقل أن به زبان فارسى دشوار 
مى نمود يا حداقل كار آن جماعت نبود. ناكفته نماند كه همين ترجمه هاء با زبان 
و بيان خاص خودء بعدها دستماية ياورقى نويسان ايرانى شد. 

بقزلة درن اغلاق و فلسفه أنيت: 


أبيي فن را أساس و مايه اى دركار بيست همين كه جند لمت قلئيه از بر كردى هركها 
رسيدى آن را تكرار كن و در حلال سطور همة نوشته هايت بكسحان. البته آب و تاب 
لارمة آن است همواره از مطالب قلنيه واييج در بيج دم يرن و دل ورودة لخود و 
شنوندكان را برهم يزنء تا بكويند درياى علومى و واقف بر مجمبول و معلوم. هركن 
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ا ا ا 


مظعا سبق عدون ع عم كيده طبار 


فرامرش بكن ى اككر ار أهميت عصمت در حامعه و شتئون أحلاقى عالم بشريت و أين 
كرية مروضرع هاى بررى طاهر و يوج باطن در بوشته ها و كمته هاءيا مماسسمت و 
بى ساسستء؛ درحواب و بيدارى دم برنى ديرى تمى كدرد كه ملقب نه فيلسوف دانشسد 
١‏ و مصلح احتماعى حواهى شد. 


00 


52-532 


ايفن انمق كه ورين اوضاع واحرالئ حائق :سراف ادتيات اسيل و .خلاق ناف 
نمى ماند زيرا كه جماعت محمققان و مورحان و مثر جمان و فيلسوقان داتشميد 


مفعلومات أريفه را احتكار كرده و به كمك شيرت متقدامان نراى حود أسمى به دست 
أورده أبد ويس ار جندى حرده حرده حود را ار استادار حريش هم بالآثتر شمرده 
ايشان را به هيج مى كيريد و عاقنت لقب اديب ازيب و داأنتشميد شير و يكانة فرريد 
14 
أديب يرور و فيلسورف هنر سد رآ نه ذمنا حود مى سنديد و استماده هاى مادى مى بمايمد 


أيران حال و روزكار نويسندكانى مثل حودش را هم شرح مى دهد. اين كه 


إديد] سال ها صير كنيم و عارعاز يس انداز تمائيم يا نا ربح كراف قرص كميم تا 
محارح جاب يى كتاب كرجرلر ثراهم شود سيس وقت و يول و قواى حسمى و فكرى 
حودمان ر! صرف أن كنيم كه قطع و تمرة حروف كتات رأ معين تنائيم و حنسن كاعد و 
رناف حلدش را انتحات كيم و شكتحة علط كيريش رأ تكشيم و بالاجمرة كة نا صضد حون 
دل ار جاب درآمدة كثات ها را تقد و يكحا به كنات فروش تسياريم و أككر تجيمان أورد و 

ار طيقة كتات فروش هاى صحيح بود يول هود رأ نسية و جرد خرد به مرور زمأن آر 


أو دريافت دأريم واكر دا بكرده او أر أن طيقة ديكر ناشد كه يناه به عررائيل" 


هدايت در ادامة اين درد دل ها طبقات كوناكون ناشران و نوع كار ايشان را شرح 
مى دهد' اوضاع و احوالى كه با كذشت بيش ازنيم قون از نوشته نويسندة 
دردمند و يزركوار ما جندان تغيير نكرده است. در بى أن هدايت؛ باحسرت,. از 
واقميت روابط ناشر و نويسنده در سرزمين هاى متمدان مى كويد: 


درهمين دوره اكر ما درممالى خاج يرست برديم برايمان سنن و دسيث مى شكسيتهف. . . 
ع ما درعوض اين همه سى دوى كارى جز اين بداشتيم كه يك سيككار هاوان كتج لممان 
ذه بكداريم و افكار حاسيحش غودمان را ار يشت دودى هاى آن به يى رن جوان خوشكل 
حورش توألت نا سواد كه .مراتكشتان طريف حودش را با دوق و شوق تمام به سرمى و 





ل ايران نامه؛ سال شانزدهم 


جالاكى روى كليد هاى براق يك تايب به أطاعت ما فرود مى آورد ديكته بكنيم بمدش 
بمايتدة قلان كميانى تررك و محترم كتالمروش سر ساعتى كه وقتش را قبلاً ار ما 
درخراست كرده يود حاصير مى شد وبا حوشروتئى و منت اجارة طبع أن را ار ما مى كرفت 
و بول سكفت بقدن تقديم مى بمود و قرارداد مى بست كه در جايش ار هرارء ده هرار يا 
صد هراز تسحه فلان لغ عايد ما بشود و قولش هم قول بود نه بول ٠‏ كوتان دويل. 

انكليسى كه مقامش حتًا درميان نويسندكان معاصر حودش از ملت خودش درجة اول نبود 
همين يارسال بيرارسال هاجاب هفدهم يكى از سى جسبل كتابش را به مبلع جمبل هزار دلار 
بيش فروش كرد وتاره اين اتّماق منفردى نيست. همتهاى بمى كدرد كه نطيرش يا 
بالاترش بيش نيايد. آن يكى ديكر أصلاً قلم و كاغن را هم كمار كذاشته و مقط از عايدات 
حق ديلم رمان هائى كه در ايام حوانيش نوشته مانند لردها زندكى مى كند. آن يكى 
ديكر كه بوشتجاتش ارزش ادبى هم جبيدان ندارد در مملكت خودش سه برابر حقوق يىك 
وزير عايدات نويستدذكى دارد و به اندارة حقوق يك مماون ورارتخانه به زّن حودش حرج 
لساس تنبا مى دهد أصلن يول سرش رأ بخورد احترأمات كوناكون أست كه روى سر 
نويسسده مى يارد ابتقادات سنحيده و فمبميده است كه ار روز ايتشار كتايشء تا سال ها 
بعد. راجع ب>آن نوشته مى شود. تشويق هاست كه مستقيم و غيرمستقيم ار أو به عمل مى آيد. 
حايزه هاست كه تقديمش مى شود مرد و رن و كودك خط و |مصايش را مى قايند و 
كلكسيون مى كسيد حابه اش را أر طرف دولت يا ملت ريارتكاه عمومى قرأر مى دهيد و 
ارقلم و صندلى وكتاتب ها و لاس ها و عكس ها و اسساب و أثاثيه اش موزه درست 
مى كنيد رن هاى مثل ماه برد أو مى رويد و اكر موفق شدبد آشكارا امتجار مى كنيد كه 
من باقلان بويستدة يزرى حوابيدةام هر حرفى كه برئد توى صدها روريامه به جاب 
مىرسد و آثر خودش را مى تحشد كله كيده ها خوشامدش را مى كويد و أز او هزار 
جور دلجرئى مى كنبد خوب. كر شحص نا أستعدادى در جنين محيطى ترقى بكند جه 
تعجبى دارد؟ . . . اما اين حا هركسى كه مطابق ميل موقتى جار تا حنده لكورى ... 
عبارت هاى يوج و بى لطف و حتى ير أز غلط هاى كرامرى زبان مادرى خودش يشت هم 
ريسه كرد و به زور هو جسد صد نسخه أز آن را به فروش رسانيد خودش را نويسندة 


شايد اندكى از درد هدايت را با نكاهى به نام و عنوان آثار يرفروش "نويسندكان 
عاليمقدار" آن روزكار بتوان دريافت: هماء هربجهر, فتنه, ماجراى آن شبء كل يزمرده» 
مكتب عشق؛ كوعشق من؛ عشق باى؛ جوان ناكام؛ من هم كريه كرده /م و مانند آن. به 
كفحة احشان طبوف: توسدةة واكقاد هوكستدى كه فنة اتيش و استوداد عالق 


خود رأ در خدمك سياست يه باد دآد: 


بع 
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هتكامى كه هدايت ظلبور كرد ودر تاريكى كسامى استمداد شكرف حود را برورش 
مى دأد بويسسد كلى در ايران به كارش داستان هاى معسرعمى نا أحساسات قلاتى و 
حمل بردارى هاى حتت منحصر بود موضوع عمدة آين داأستان ها عنارت بود أر نى وفائى 





مرد و دعلكارى رب و يايان رتذكى أو در فاحشة حابه و دفاع يرحرارت ار احسياسات 
رقيقة ايي تواحش اديب و فيلسوة.. طى يى مشت حملات منتدل و مصضصحى كه نا خطرط 
درشت بوشته مى شد اتحت تأثير شوم ترحمه هائى كه أر منتدل تريي داسئان هاى أرويائى 
آرمان دويولوار ) مانيد أفسابة هاى يليسنى موريس لويلان و حكايات ير حادثة ميشل رواكر: 
متلدين آيرانى نه نافئن حيالات باهخجارى شروع كردة بوديد > دهن و دوق راسد كان 
ايرانى نا اين اناطيل و منتدلات كور و خجرات شد كويا كتنىق در رندكى جير وصف 
كردنى و جالنى تمى يافت يا در كدران يرماخراي أبسان حادثة اي ميم ثر أر عشق 


ورريدن د» د مثترى و بى وفائى كردن نا او و فاحشه شدن باكرزير أن رب وححمود بداشت 


در قضية عشق ياىء هدايت بارديكر به سراغ اين كونه داستان هاى عشقى بازارى 
مى رود و آنبا را دست مى اندازد. جوانى كه له له زنان دنبال دختره' مى رود 
هدايت مرصتى مى يابد تا توصيفات سوزناك 'رمانتيئ' را به بيش قلم كشد* 


عروب دور أر جشم أعيار أى يشر برى ككل ها درهواى ريد يال وير 
ندل جيجه مى رد روى شاحه ها أبرها تيكه ياره بود روى هوأ 
مجيرية من درون آسيا ‏ شده بود يسيان مثل دحتران نا حيا 

تلب مى در قمس سيمة تنككنا تيشان موحشى انداحتهة بود رأه 
اشعار_ ويكتور هركو و لامارتين مى جوأيدم مس همجور عشاق حرين 
امن رن تووم مسن برها كن كول اسكدض ويك إن الى سلده ها 
قح كس جرد جلاعن وأ سي راك بعلم امار 0 


باحرسدى هدايت از ين ونه آثار “عشق آلود" كه به قصد سركرمى عامه نوشته 
مى شد و طبعا خوانندكان بسيار داشت. در مقايل داستان هاى هنرمندانة أو كه 
تسبا مورد توجه ككروه محدودى بود؛ موجب شد كه با سبره كيرى از يادداشت هاى 
دوست سخن شناسش يرويز ناتل خانلرى نقد طنزى آميزى در بارة نمونه أى ازين 
آثار (ساز» نوشتة حسينقلى يعتفاق ا توس ” 

اما تنبا داستان هاى مبتذل عشقى نيست كه مورد طنز هدايت قرار 
مىكيرد ء داستان هاى تاريخى هم. كه از أنواع ديكر ادبيات سركرم كنندة زمانه 


١٠.‏ ايران نامه؛ سأل شانزدهم 


أستء از نيش طعن و طنز هدايت در أامان نمى ماند. 

براى فبم طنز هدايت و در اشاره به بيش زمينة دأستان و رمان تاريخى 
در ايران بايد ياداورى كرد كه اين كونه ادبيات تقليدى بود ان ترجمة رمانهاى 
تاريخى مانند سركدشت تدماى ( *0٠7١ه.ق.‏ )./ اثرفنلون؛ ترجمة على خان ناظم العلوم» 
بوسة عدر (ترجمه ,١17*017‏ نشر ١778‏ ), أثر جورج رينولدزء ترجمة سيد حسن خان 
شيرازى. كنت دومونت كريستو (؟7757١اه.‏ ق).: سه تفكدار (سه جلدب: ١١2‏ ه. ق)2 
لونى جهاردهم (؟7"77١ه.‏ ق.), ترجمة محمد طاهر ميرزا اسكندرى. برخى ان اين 
رمانهاى تاريحى؛ مانند سركدشت تلماى و بوسة عدواء كه در دستكاه انطباعات 
اعتماد السلطنه به رياست ميرزا محمد حسين خان ذكاء الملى فروغى در زمان 
ناصرالدين شاه منتشر مى شد قصد روشنكرى افكار خوانندكان را داشث. ترجمه 
و نشر اين رمان هاى تاريخى ادبيات انتقادى آن زمان را يديب أوردند كه يا 
امشيداف و الت سن مجيرة وااؤادى و عدا لقاو واناقى رااقلي أ كنت" 

اما كر مترحمان و ناشران بحستين رمان هاى تاريخى دركار حود هدف هاى 
عالى انتقادى و اجتماعى داشتندء نويسندكان ايرانى رمان هاى تاريخى در آثار 
تقليدى خود در بى هيج هدفى جز سركرمى خواننده نبودند. هرجند انتخاب 
موضوع هائى كه زمان آن به ايران بيش از أسلام باز مى كشت أين شبميه را بيش 
مى آأورد كه نويسنده مى كوشد در برآوردن آرزوهاى خوانندكان خود ايشان را به 
روزكار سربلندى و افتخار ايران باستان يكشاند و غرور ملى شان را بنوازد. 
بارى: اتسه بوه اين كا ]كان تعدحيق تويسيد كان تارنفى انق سروف كزمانشافن 
با شمس و عفراء شيخ موسى نثرى همدانى با عشق و سلطنت يا فتوحات كوروش كبير» 
بديع با داستان باستان يا سركدشت كوروش و صنعتى زادة كرمانى با دام كستران يا 
انتقام خواهان مزدى و داستان مانى نقاش مشابببى نيافت» و بسيارى از كسانى كه از 
بى ايشان آمدند تنبا به سركرم كردن خواننده توجه داشتند» بى آنكه حتى در 
تطبيق زمان حوادث با واقعيات تاريخى دقت نشان دهند. 

هدايت نقيضه يا بارودى اين كونه آثار رأ درقضية داستان باستانى يا رومان 
تاريخى يديد آورده و أآنهارادستا|انداختهاست. خلاصة داستان اين كه 
كارابى تايان قنسول ارمنستان در دربار ملكان ملكا اسمرديس غاصب به خانة 
كلب زلف على مرزبان مرزبانان جزيرة شيخ شعيب مى رود. كأرايى تايان سيكار 
هاوانا مى كشد و كلب زلف على جلو رادياتور الكتريكى روى صندلى نشسته 
ناخنهاى دست وياى خود را يديكور مانيكور مى كند! أو يس ازديدار كارابى تايان 
به سلامتى أو كيلاس ويسكى سوداأ سر مى كشد و به أويبيشسباد بازى بريج مى كند. 









(أقضيهء در آثئار صادق هدايت 0 
اما كارابى تايان كه دل به عشق ماه سلطان خاتئم دختر كلب زلف على باحته 
إأمعدرت مى خواهد. 0 كارايى تايان قرار مى كدارد صبح فردا 
ا رابا اتومبيل استوديوبيكر هشت سيلدندر به يلار ينار حاسكى ببرد واز آن 
حا به اتفاق به حزيرة شيخ شعيب به كردش بروند. كارابى تايان مى يذيرد ماه 
تارشن أست و ار اتاق محاور سداى نيابو مى آيد شست كارابى ثايان سردار 
ييراهن حواب از جا برمى حيرد ناكاه يايش به كلدان يكونيا مى كيرد؛ جا نه 
حا رمين مى حورد و مى ميرد. هدايت در آخر قضيه مى نويسد: «اكر آأين قصيه 
رح نمى داد .استان تاريخى عشقبازى كارايى تايان با مام سلطان حانم در زمان 
أستسود نتن غاصب در جزيرة شيح شعبب خيلى معمتل و بامزه مى شد , ولى 
متأسمانه قبرمان رمان ما عبداى توب كرد و مأ مجموريم داستان أو رأ به همين 
حا حاتيه ذدهيم. وس بي" 

بمايشسامه هاى عشقى و احساساتى (56100581323). كه بمايش شور و عواطف 
و حلر هدايت قرار كرفته بايد يادآور شد كه هنر نمايثسامه نويسى در زمان 
هدأايت درايران هنور نخستين سال هاى رشب و رواج خود رأ مى ككدرانده اننتثت: 
منتكر ابن هس در أيران مير زاتحملى أخوبدزاده بود كه تمتيهات (شش نمايشنامه) 
أو ر نبور بخيد جع قراجه داعى از ريان تركى آذربايحانى به فارسى تركردانيد 
لمم؟د-روعون" “د بي | أو ميررا أقا تمريرى حبار بمايشسامه نوشت كه تقليدى 
با أن كتوى شاف ل ' در بى ايشان كمدى هاى ديكرء بين ترحمه و أقتباس 
يا بوشته شد اكه معروف ترين آسها طبيب اجبارى تر جمه و اقتبانس محمد حسن حجان 
عتماد السلطه. سه كمدى استاد يينه دور. حاجى ربائى خان يا تارتوف شرقى و 
ستظرالوكاله أز أحمد محمودى (كمال الوراره) و جعفرخان از فرنى آمده نوشتة 

1 

هنر مايش و نمايشنامه نويسى از أعاز يادشاهى رضاشاه تنوع بيشترى يافت. 
حر كمدى هاى مردم يسند.ء نمايشنامه هاى تاريخى مانند نادرشاه و ابومسدلم 
حراسائى. كه در خور احساسات ملى روز بود. معمول شد. جز أن نمايشنامه هائى 
در تاثير ايرت هاى آدربايجانى مانند افسانة عشقء؛ كمربند سحر آمبز و يريجهر و بريزاد 
از رصا كمال شهرزاد و ليلى و مجنون. يوسف و زليخا و خسرو و شيرين از مبرسيف الدين 


ع١‏ ايران نامه, سال شانزدهم 





نوشين تبيه كننده و كاركردان جدى ترين تآترها بود كه ظاهرا به علت نبود 
نمايشنامه هاى خوب ايرانى ناجار از ترجمة نمايشنامه هاى خارجى بببره 
مىككرفت. جز ينان از كسان ديكرى نيز بايد نام برد مانئد سيد على نصىء 
رفيع حالتىء فضل الله بايكان. معن ديوان فكرىء. نصرت الله محتشم و غلامملى 
كرمسيرى كه بيشتر نمايش هاى ملودرام و احساساتى رأ روى صحنه مى بردند و 
غرض أآنبا بيشتر تحريك احساسات سطحى تماشاكران بود. مضمون اين 
نمايشنامه ها در واقع روايت ديكرى أز داستان هاى سوزناكى بود كه هدايت بارها 
آنبا را دست انداخته بود. قضية تيارت طوفان عشق خون آلود نقيضه يا يارودى 
جنين نمايشنامه هاست: 


رده جون بس ردتء. يك صميمه شد يديد > كه يك بمر جوان كردن كلفتى به أو عشق مى ورزيد 
حران قلب جرد را كرقتة يود در حنكول/ بابيانات أحساساتى صضعيمة را كرده برد مشعول 
حوان آوح: آوج جه ذل سككى دارى” جه دهان حنجة شككى ذارى 

دل من ار فراق تو بريان است جشمم أر دورى تو هميشه كريان است 

ديشب أر عصه و عم كم حمته أم” ابيات ريادى به هم بافته و كفته ام 

شعرهائى كه در مدح تو ساحتم/ شرح مى دهد كه جكونه به توادل باختم 

نه شب خرات دارم به روز حوراك/ به كمشم را واكس مى زنم نه أتو مى زيم به فراك 

آوخ طوفان عشقم غريدن كركت” هيسبات حون قلبم حمبيدن كرفت 

آهصمكى آسمائنى صدايت جنى مى رند به دلم” هركجا مى روم درد عشق تر نمى كند ولم 
ترأكه مى بينم قلبم مى زند تب و توب/ به دلم هوأى سيمما مىكند نه رفتن كلوب. ٠.ء‏ 


بعالب تماق كردن كلفك ل رفيينة اند امقدية زا أنه خيين" كن نزاب 31 
مى كويد: 
بركر به من كه مقصود توجيست؟2 أزين سخنان جسورائه آخر سود تو جيست؟ 
بردة عصمت مرا تو ناسور كردى” شرم و حيا را أز جشم من تو دور كردى 
من يرندة بى كناه و لطيفى بودم” من دوشيزة ياك و ظريفى بودم 
أمدى با كثافت حردت مرا آلوده كردى” فم و غصه را روى قلبم توده كردى 
أما من بهدرد عشق تو جسايتكار مبتلام/ جون عشقم به جنايت آلوده شد ديكر زندكى بمى حوام 
أينك بر لب يرتكاه وأيساد هام هيج جير تفيير نخراهد داد در ارادمام. 0 


دختر مى خواهد خود را به اعماق مفاك هولناك يرتاب كلت كه يسن جوان 
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بى أو خودش را '"قتل عام” مى كند و سرانحام. برده يائين افتاد. مردم دست 
ردند يىدربى هورا كشيدند” جون كه سبتر أر أين بيس در عمرش نديده بود 
م" 
6 
هيج كسرا 
*# # #* 


ستير با كببنه يرستى در ادبيات رأ يايد آأر عناصر اصلى افكار كروهى داسست 
كه هدايت شخصيت ممتازش بود همين خصلت تحدد حواهى و نوحوئى هدايت 
در ادبيات أو را به دوستان شاعر و بويسيدهة اش يعنى مسفود ورراد؛ يروير باتل 
جاللرى. بيما يوشيج. عبدالحسين نوشين و صادق جويك بيويد مىداد. 
هم جنار كه او و دوستانش را از اديبان و شاعران و تويس ندكان محافظه كارى جون 
ملك الشعراى سبار. رشيد ياسمى. رعدى آذرخشىء نصرالله فلسفى؛ على دشتى. 
محمد ححارى وامثال آنان حدا مصسى كرد. ناككمته تماند كه بر خوردارى سيارى 
أراديمان محافطه كار از مقامهاو امتيازهاى دولتى در اين بى عنايتى تجدتد حواهان. 
كه جر همرشان حامى و ياورى بداشتئد. بى اثر تنود نسيارى از اين 
نسيهةها حاوى بيش وكىايه بهاين حماعت است و درهحو قصيده ساران و 
حول تردازان اتحد وهاي شع كه كادرن يندت كرايان: ادب وو 

صسادق هدايت ناافريدن 'قضيهة' حرية تاره اى را سراى ستيز با ابتدال و 
بو دوقى وتقليد وتكرار در ادبيات ايران به ميدان آورد و ار همين روست كه در 
بررسى نقد أدسى در آثار اين بويسنده نمى توان ميراث “قصيه' هاى أو و دوست 
شاعرش. مسفود فرزاد. را ار ياد برد - 
يانوشت ها: 

١‏ هدايت در بارة أتدذاع قصية جنين تصريج مى كند «اشمار به اين سنى در ريان فارسى 
موسائقه وار سدعات و سستكرات احتصاصى اين ضعيف مى باشد» صادق هدايت. وم وغ ساهابء, 
تبران. ,١793١‏ حاشيه ص ”7 همجصين بسعود فرراد درين باره م ىكويد' «قصيه أز احتراهمات و 
اتكازاث هدايك نود ومن ين أن آن كه .ها قصنية كرتاءاو مالتداهه٠ر‏ من همتشيمن :نا اوداز 
انحن نى أسم و رسم ولى صميمانة رققاى آن زمان حودم, كه آن رأيهة زيعة” موسوم موده بودم. 
تسيدام شروع نه ساختن قصيهة كردم ء ن كد نه مسمود فرراد. «من بى وأهمه حرف هايم را مى زيم:» 
محعله تلاش. تبرأن؛ ع*١.‏ ص 28/!ا-/ا97. و زن دكاني و آثار صادق هدايت:؛ شبرأن. .١781/‏ صص 
١١14-07‏ برويز باتل حاطلرى يز در أشارو به همين تصيه هاست كاه مى نريسد: مهدايت در 
انتقاد نه لحن شرحمى و هحر مسحره آميز صاحب شيوه اى خاص أست كه افتحار ابداع أن باخود 
أوست سشيارى أر كات و امور هسث كه عرف مردمان آنمبا را ساده و عادى تلفى مى كند. اما 


> 
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جون أز نظر هدايت بتكريد مسخره أى أحمقابه ديده مى شود. اين هنر در ادبيات فارسى خاص 
أوست و هنرى بزرك أست» مجله سحن. تسبران. ,.١777‏ سال أوّل» شمارة 2١7-1١١‏ صص *١2-هاء‏ 

؟" على اصعر حلمى؛ مقدمه يى بر طنز و شوخ طبعى در ايوان: تتبرأن: 2١782‏ صل !9١‏ وا نيل ن. 
كى. به. .69 .2 ,1962 ,قوع21 لاتقو اتلانا 01050 , هما ,عتاة5 01 زنوماقصف 126, أعطونا؟ اأء0115 و 
نقيصه و نقيصه سازان» مسبدى أخوان ثالث. به كرشش ولى الله دروديان. تبران *2177, صص 28١1-؟17١.‏ 

". مسمود فرزاد» همان.: ص ”/. 

". صادق هدآيتء علويه خانم و ولتكارى»: تسبرانء أميركبيرء 7 ,١179‏ ص .١91‏ 

ه. صادق هدايت» وم وتم ساهاب: ص .١8“‏ 

ع مسعود فرزاد در يادداشتىكه به حواهش صادق جوبرك در توضيح نويسندكان قصيه ها 
دوشته قصية اخغتلاط نومجه را حاصل كار مشترك حود و هدايت «اولش هدايت؛. أحرش دررأد» و قصية 
جايزه نومجه رأ أثر «هدايت؛ بيشتر فرراد» قيد كرده أست ان كى به دفتر هر أيتون تاون» نيوجرسى. 
هو" ش ع., مس ملاع 

به بطر باصي ياكدامن «مى توان با كمى حوصله و دره اى وقت د كه يأحوج يام 
مستمار فرراد و مأجوح نام مستعار هدايت است,» باصر ياكدامن؛ «وم ونم ساهابء كتاب بى همتاء در 
شصت سال بعد » عجشم اندار ياريس. 1877, اش 17. ص ١١17‏ 

4. «لولىاى بايسر حود ماجرا مى كرد كه تو هيج كارى تمىكنى و عمس در بطالت نه سر 
مى برى جند نا اثو كويم كه معلق ردن بيامور و سكف أر جسن جبانيدن و رسن بارى تعلم كين تا 
ارعمر خرد برحوردار شوى أكر ارمن تمى شوى به خدا ترا در مدرسه أبدازم تا آن علم مرده ريف 
أيشان بياموزى و دانشمند شوى و تازنده باشى در مذلت و ملاكت و ادبار بمانى و يك جو ار هيج 
جا حاصل بتوانى كرد» ن. كى. به' «رسالة دلكشا» در عليات عبيد زاكانى: مقدمه عباس أقبال آشتيانى» 
تبران» ١؟١.‏ 

4. صادق هدايت, وتم وت ساهاب. ص .١7"8‏ 

.١8٠ همان 2 ص‎ ١١ 

7.همان: صص .١891-١8٠0‏ 

.١19١ همان صص‎ .١ 

*1. همان) صص ,١98"-١89‏ 

ها همان2. صص ١١8-١948‏ 

ع ا.عالاه820 صقومت عتنطدة :.)١1461-19470(‏ بريسيدة اتكليسى كه به حاطر نوشتن داستان هاى 
يليسى شرلوكى هومز معروف شد 

/ا١.‏ صادق هدايت؛ ونم ونم ساهاب: ص ١67-١8٠‏ 

4 ماهابه مردم. تسبران. 52ا)اش ٠١‏ 

64 صادق هدايت, و وغ ساهاب, ص .١17١0-1١784‏ 

.٠‏ صادق هدايتء «داستان ناز » مجله موسيقى: سال ", شمارة ؟, تمبران: .17١‏ حسينقلى 
مستمان سال ها بعد با نام مستعار 'يكى از نويسندكان" مقاله أى نوشت تا به خيال غود با طح 


تح 


> اعدو 
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حود كشى هدايت ار أن مقاله انتقام نكيرد. ن كى به' تهران مصور تببران. ١772‏ سين قائميان به 
أين مفاله مستمان در حزوة ه«ويكتور هوكوى وطبى و شاهكار او» حراب داد تسبران: ع١‏ 

.١"ة8 براى مثال ن ك به. فريدون آدميت,؛ ايدتولوزى نهضت مشروطيت ايران؛ تبرأن:‎ ١ 
يحبى آرينَ يور أر صبا تا نيهاء تميران: 217801 ج 7 صصص 7748-1579 او أز‎ ٠٠١-8١ صص‎ 
790-1515197 نيما تا رورخار ماء جح ”7 تبسر أن 1729/9 صصص‎ 

؟؟ صسادق هدأيت؛ وق وق ساهاب2, ص "الا 

*؟ ميررا فتحملى آحوبدراده؛ تمثيلاب, ترحمه محمد حممر قرأجه داعى. ويراسده عليرضا 
حيدريء تميرأن: ١*9‏ 

+” ميررا أقاتريرى؛ جهار تياتر؛ مقدمه و ويرايش م نب مرمص. تسرير. ١08‏ 

ن” ان كانه حيى آرين يورء از صبا تا بيماء ح ١‏ صص ؟؟#-عع#ل ...2 از ليما تا روزكار ما. 
3 #ا. صض 91-87" |بوالقاسم حنتى عطائى. بماد بمايش در ايوان؛ تميرأن: ١١777‏ سيرام نضائى. 
مايش در ايران: تبرأن: ١7#‏ و حمشيد ملك بور ؛ ادبيات نمايش در ايران. تببرأن: "ع١‏ 

ع؟ صادق هدايت؛ و وثم ساهاب. صص 7١١-٠١‏ 
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4 أنحمن هاى معروف آن زمان عيارت بوديد أر انجمن دانتشكده. انجمن حكيم تطامي؛ أنحمن 
ادى ايران كرداسدكان اين انحمن ها شاعران و ادينان سنت كرائى ماتيد ملى الشمراى سبار. 
وحيد دستكردى, اديب السلطية سميفى و محمدهاشم ميرزاي أفشن برديد 

"٠‏ به أستناد دستخط مسفقود فرراد ار سى و بلج قصيه ولثم وم ساهاب هيحده قصيه أر صادق 
هدايت. سيرده قصيه بوشته هرراد. دو قصيه كار مشترك هدايت و فرراد. يك قصيه بوشته محتشم 
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حمال راده كه با يكتمى بود و يكمى لبود افق ادب أيران را بر فن داستئان سرائى 

كشرد؛ در ديباجة أن نيز به معرقى ارومان' به عنران يى كرنة أدبى متداول در 

غرب يرداخت و از نقشى كه أين رسانه مى توأند در حفظ و اشاعة زبان عاميانه 

و كسترش فرهنك عمومى و تحتليم يايههاى خوداكاهى و هزّيت ملى در ايران 

داشته باشد سخن كفت تازكى اين سخنانء در دنياى أدب آن روز ايرأن. اين 
ديباجه را ارزشى تاريخى بخشيده است. 


محمد على جمال زاده 


يكى بود و يكى نبود* 


أنسان در وهلة اول كه عطف توحه به ادبيات كنونى فرنكستان مى كند ممكن 
أست وهور رومان را كه امرور ركن اعظم ادبيات فرنكستان را تشكيل مى دهد 
حمل نه أن نمايد كه ادبيات فرنكستان دوجار حرابى و نقصان است. در صورتى 
كه بدون شك در هيج زمان و در هيج كجاى دنيا ترقى ادبيات به درجة كنونى 
قريكستان ببوده است و يى نظر سطحى به زندكانى مردم فرنكستان كه كتاب هم 
'مثل كارد و جسكال و جوراب و دستمال تقريبأ ار لوازم حياتشان شده كافى است 
كه اين مطلب را ثابت بمايد و البته عمده جيبت اين مسئله هم افتادن انشاء است 
. در حادة رومان و حكايت 


عفنا 


# محمد سلى حمال زاده. يكى بود و يعى بيود ؛ جاب همتم. تبيران. كانون معرنت. ١777‏ ([صص 8-١؟)‏ 
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رومان علاوه بر منافع مذكور فوايد مسبم ديكرى هم دارد: أولا در حقيقت 
مدرسه ايست براى آنبائى كه زحمت روزانه كه براى كسب آب و نان لازم است نه 
وقت ونه فرصت آن را به آنبا مى دهد كه به مدرسه اى رفته و تكميل مملومات 
نموده جيزى از عوالم معنوى كه هر روز در ترقى است كسب نمايئب و نه دماغ و 
محال آن را كه كتاب هاى علمى و فلسفى را شب بيش خود خوانده و أن اين راه 
كسب معرفتى نمايند. در صورتى كه رومان با زبانى شيرين و شيوه اى جذاب و 
لذد هش كه دماغ و'تعان يرا كازه و ابجاف فرج ل نشاط عي اي نيه نا فلن 
معلومات لازم و مفيد مى آموزد جه تاريخى جه علمى و جه فلسفى و اخلاقى. 
علاوه بر آن طبقات يى ملتى را كه به حكم اختلاف شغل و كار و معاشرت 
خيلى از جكونكى احوالات و خيالات و حتى از جزئيات نشست و برخاست 
يكديكر بى خبرند ان حال يكديكر خبردار و به هم نزديك حى نمايد. جنائكه 
مثلا شسبرى نمى دأند در دهات حكونه عروس به خانة داماد مى رود و دهاتى 
نمىداند كه در شسس زن ها روز خود را جكونه به شب مى رسائند و حتى 
فقراى شسبرى از كار و بار اغنيا و اعيان همان شسبر و برعكس متمولين و بزركان 
ار روزكار و رندكى زيردستان و حدمة خود بى اطلاع اند و در ايران خودمان 
حتى شببرهاى بزرك از اوضاع و اخلاق و عادات يكديكر جيزى به كوششان 
نرسيده و مثلا در قوجان شايد ندانند كه در طببران عيد قريان جكونه 
فى ناديد 

رومان دسته هاى مختلفة يى ملتى را از يكديكر آكاه و به هم آشنا مى نمأيد. 
شسبرى را با دهاتى» نوكرباب را با كاسبء كرد را با بلوج» قشقائى را با كيلى, 
متشرع را با صوفىء, صوفى را با زردشتى» زردشتى را با بابى» طلبه را با 
زورخانه كار و ديوانى را با بازارى به يكديكر نزديك نموده و هزارها مباينت و 
خلاف تمصب آميز را كه ان جسبل و نادانى و عدم آشنائى به همديكر به ميان 
فى انه وول وازادل من تعارقه. اوهو براق كنتانن كه تن كرا هتكة از نان اتعتدانن 
و داخلى و روحى ساير ملل و ممالى با خبر بوده و وقوفى به همرسانند و 
نمى خواهند به خواندن كتاب هاى تاريخ كه تنبا حيات سياسى و نظامى يى ملى 
و ملتى را .آن هم به طور ناقص و ناكافى نشان مى دهد قانع شوند هيج راهى 
سبتر و راسخ تر از خواندن رومان هاى راجع به آن ملت و مملكت نيست. جنان 
كه امروز مثلا فلان خان كرد كه در دامنة فلان كوه در ناف كردستان سكنى 
دارد به وسيلة رومان مى تواند به خيلى از جزئيات زندكانى و رسوم اهالى حزيرة 
ايسلاند كه در أن سر دنيا در وسط اقيانوس واقع شده و شايد تا به حال يأى هيج 


لات وس سواه ساماد 
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مسالمصيم عم لسو سدم لمم ومسي سي ا 


قرت قم مها وميد امترات عردم عيضن رمك 

6 مى توان كفت كه رومان سبترين آينه ايست براى نماياندن احوالات اخلاقى و 

":#سجاياى محصوصة مثل و أقوام. عدان كة دبرا خناحتة ملت روسية أز دور هيج 

' يواهى , سيثر از حوائدن كتاب 5 تولستوى و دوستويوسكى نيست ويا براى يىف 
ع أيرانيان را بشناسد هيج جيز سبتر أر كتاب حاج باباى 
موريه . .. و جنى تركمان و قنبرطلى كنت كوبينو نيست. وو هم جون انسان ها 
عموماً نه خواندن جيرهاى رومان مانند راغب و ذاتأ مايل است از اين رأه مى توان 
هر كونه شليغ «بروياكاند» سياسى يا غير آن هم بمود واللته أكر ماد الحزاير 
جدتن بويسسدة ماهر داشت كه كتاتب هاى آن ها ماسد رومان هاى سنكيوييج 
لميسئانى دء ارويا و آمريكا مششيور بود هريك ار أن رومان ها كار جند فوج 
قشون و جندين ضيب بطق فصيح و عر! را مى مود جون كه محمت و شفقفت 
مردم زاانة جاتب أن مملكت و ملت حلب نموده و افكار عمومى دنيا را نسنت به 
أن ها مساعد و همرآد مى بمود 





ولى ار مسيمترين فايده هاى رومان و انشاى رومابى فايده ايست كه از آن عايد 
ربار و لسار يى ملت و مملكتى مى ككردد. جون فقط انشاى رومانى كه مقصود 
ار آن اسشاى حكايتى باشد خواه به شكل كتاب يا قطعة «تياتر» و يا نامه و عيرهم 
مى توابد موقع استعمال براى تمام كلمات و تعبيرات و ضربالمثل ها و 
اصطلاحات و ساختمان هاى مختلف كلام و للبحه هاى كوباكون يى زبانى بيدا 
كلد و حتّى در واقع جعبة حبس صوت كفتار طبقات و دسته هاى مختلفة يىف 
ملتونافيت دو صورتى كه ابشاهاى قديمى ١‏ كلاسيك) و علمى و عيره أين خدمت 
را آأر عيده تمى ثتوايد رايد و ندرتاً موقع استعمالى براى كلماتى كه خارج أر 
دستكاه كلمات و تصميرات و اصسطلاحات محصوصة اوست مى توابد بيدا كند. مثة 
كم اثماق مى افتد كه يك لفر شاعر فن غزل سرائى و قصيده را كه در ايران 
مطلوب ترين شيوة شعر است كنار كداشته و در صدد أيب كه در يك قصيده أى 
ذرا بات عيد بورور ويا در حخصوص شكار و جيرهاى شنيه بدان تمام كلمات و 
اصطلا حات و تسيرات و عيره را كه راجع است به بورور و شكار در قصيده يا 
قطمه اى استممال بمايد و فرصا هم كه در أين صدد برايب بار محمور اسث كه أر 
يك قسمت سيم كلمات و تعبيرات مذكوره كه سافى با وزن شمر ويا با فصاحت 
است سرف نظر كند. و همين محدود بودن دايرة كلمات و تمبيرات و غيره 
سمب شده له خارجى هائى كه مى خواهنتب دقط ترسط كتاب و درس زبان فارسى 
را ياد بكيرئد أين زبان يه اين آسانى رأ د بس انز مدت ها تحصيل طورى سرف 
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مى زنند كه ما ايرائيان را از شنيدن آن خنده دست مى دهد. مثلا عثمانى ها كه 
تعليم و تعلم زيان فارسى در مدارسشان محبورى بود مبلفى لغات براى كلمة 
دوست و معشوقه مى دانستند از قبيل يارء دلدارء جانان؛ دلبر؛ نكار و غيرهم ولى 
سمى دانستند كه اين يار مثلا آتش را با «انبر» به جان مى زند ويا ضرب دست 
او به جمبرة رقيب كستاخ «جى» و «كشيده» ناميده مى شود. خود نويسندة اين 
سطور را با يك نفر از ادباى مشمبور أن ملت اتفاق ملاقات افتاد كه جندين هزار 
ترفان يوان امراف :اراة انبو من فانكتق و سينا عون يزان الطالب شاد 
خود را به زبان فرانسه به يكديكر بكوئيم و الا فارسى مرا أو به خوبى نمى فمبميد 
و فارسى أو را من كمتس. ملتفت مى شدم و سب اين مسئله معلوم است: كتابى كه 
به زبان امروزة معمولى أيران نوشته شده باشد در دست نيست كه تدريس و تعليم 
از روى أن بشود و نويسنده هاى ما هم عموماً كسر شأن خود مى دانند كه اصلا 
قلم خود را براى نوشتن نثر روى كاغذ بككذارند و وقتى كه مى خواهند نثى 
بنويسند محال است باى خود را از كلستان سعدى يائين تر بنمبند! 

باربينه دومينار مستشرق مشسبور فرانسوى در مقدمة ترجمة تمثيلات ميرزا 
فتحملى آخونداوف در خصوص فقدان كتابى كه به زبان فارسى معمولى نوشته 
شد ناشنا ويه كان شاكردان فركن كه طالب ياد كرنسن:زيان فاضي مستت 
بخورد مى بويسد' «فقط بايد از خود مشرق زمينى ها خواست كه نمونه و 
سرمشقى از زبان معمولى خود براى ما بياورند ولى بدبختانه آن ها جيز زيادى 
در دست ندارئد و براى كسى كه آشنا به قواعد و ذوق أادبى عالم اسلام أست اين 
كساد و فقدان نثر معمولى به هيج وجه ماية تعجب نيست جون كه در عالم اسلام 
اكر كسى بخواهد همان طور كه حرف مى زند بنويسد و كلمات جاره و 
ساختمانهاى كلام و شيوه و طرز صحبت را در كتابى يا نامه اى بياورد اسباب 
أكسر شأن و توهين به نفس و لوث مقدسات مى شود و حكم خيانت به معانى بيان 
را حاصل مى نمايد و در هر صورت سعى لغو و باطلى است كه موجب طعن و 
لعن مى كردد.» 

و عجب أن اأست كه در تمام اين عسبد اخير هميشه نويسندكانى از قبيل 
عملي كان اترتظام :و ميرزا اتوالقاسسم فالدامماءو نيوا عبد الوقاب تشاط بن 
عيرهم كه در تكارشات خود در بى سادكى بوده و بيرامون تقليد متقدمين 
نمى ككرديده اند مورد تحسين عموم كرديده و از نوشته هايشان هرجه به دست 


آمده جندين بار به جاب رسيده است و باز ادباى ما أز اين مسئله تنتبى حاصل 
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:#6 بعصى را شايد عقيده باشد كه كلمات و تعسيراتى را كه متقددمين و 
يبان اسكعتال هرد اند اتبايت استفمال يكوه بولى ارون" . .+« علنا ثانت هده 
“يه اخيالات و حتى احساسات و ذوق هم مانند همة جيزهاى دنيا در ترقى أست و 
تهون النامة :و اكليات بين إن انصانا معت او أكيا © وهو من سد .هن رور با بيدا 
در حيالات و حقايق و احساسات و جيزهاى تازه لامد كلمات و تمبيرات تازه 
هم نه ميان ميايد معلوم است اجتشساب أر استعمال اين كلمات نويسنده را دوجار 
حكونه محطورات و مشكلاتى مى بمايد و ظاهر است كه در اين صورت به خيال و 
اتطلبف خوب يرورده مى شود وانه عمارت بى عش و حالى از تكلف حجواهد بود و 
5-7 واقع روكردان بودن از الماظ بو و اعت نه الماظ قديمى با خيالات و معانى 
تازه اتى كه هموارة مه ميان شن أن حكم آن را دارد كه كسى لخواسته ناشيد حامة 
طقل شير جوارى رأ نه تن حواز فريهة و برومندى بيوشاند ويكتور هوكو شاعر 
مئسيور فرانسوى در اين خصوص فى بويسد «ربان هيج وقت مث و توقف بدارد 
فكر اسان همواره در ترقى ويا به عسارت احرى در حركت است و زيار نا هم در 
هى 'وادر سير و حركت هسشد ترتيب دبيا هم ار اين قرار است,. وقئى كه ندر 
تقيير بمود جطور مى شود لاس تميير بيديرد" ربان فرانسة قرن نوزدهم ميلادى 
ديكر محال أست همان ريبان قرن هيحدهم ناشت و يا ران قرن هيحدهم زبان 
فرانسة قرن همدهم باشب و قس علييدا. . سعى و كوشش يشوعوهاى ادبى 
كه به آفتات ريان حكم مى كنيب كه بايست تكلى ناطل و بى ثُمر است جه زبان هم 
مثل افتاب است و توقف و سكون بردار نيست و فقط أنكاه مى ايستد كه حياتش 
صرامده و مرده باشد.» 
عموماً اشخاصضى أز هموطيان كه در مورد مسائل مذكوره در فوق اظببار 
عقيدة مى تمايلد كمان مى كسيد كه اصلاح ادبيات فارسى منوط به تشكيل اتنحسى 
أست ار أدنا و فصلاى داتشمست كه نئ,ستة ببيستد حكوبيه اصلاحاتى در عالم 
أذنيات يري آيران لارم و مميد است و شخص تويسيده جه برع كلمات و تسيراتى 
را مى توابب استعمال نشد و كدام هارا سايد استممان بمايد و در حقيقفت 
همانطورى كه محلس شوراى ملى قؤة مقسة مملكتى را در دست دارد اتحمن مزنبور 
هه احتيار أدبيات مملكث ر؛ در دست داشته ناشب به كمان تكاريده مساى اين 
عفيده أز ابحاست كه آقايان مدكور شميده انب كه در مملكت فرانسهة اتحمنى به 
اسم اكادمى وحود دارد كه به كارهاى ادبى مى بردارد و تصور بموده اند كه ترقى 
اذنيات أن ممدكت أز يرتو أن انجمن است و وحود جنين اتحسى را براى ايران هم 
لارم مى دانتب تكارئده سكر ثوايف جنين انجمنى نيست ولى اصلا بايد دانسث 


ع١‏ ايوان نامهء سأل شانزدهم 


كه بوظليقة اكادمى فزاسيه قط عاليت كنات لنكئ: اسك اند ونان فر اسةا رالا 
اختيارات ديكرى ندارد و اككر حدمتى به ادبيات فرانسه مى كنب بيشتر از راه 
تدع و تقو امش راكين شل ان عمال بتسدنة مظبة لرقرى سد 4 
داراى ادبيات عالى مى باشند در صورتى كه انجمن أدبى مانند آكادمى فرانسه به 
هيج وجه ندارئد. . 

اكر انسان ترقى و تكامل ادبيات ساير ممالى را ميزان كرفته بخواهد ببيند 
ساي بالك ان جد راهن انناف هرو روا توق :ذاذه افد ذا" يران اهم هيات راةاررا 
بيش كيرد به آسانى ملاحظه مى شود كه همانا سبترين راه ترقى ادبيات ايران 
امروزه هم آن است كه ادبا و فضلاى آن مملكت كه عموما قدرت و تسلط ادبى 
خود را هر سالى يا هرجند سالى يك بار در موقع عيد و جشنى يا غير أن با 
متشا ولكن تسيدورى عد مشرووف: اقلا ن«كنامن إن اراق متقلانين بويا 
متوسطين ظاهر مى سازند ميدان جولان قلم خود را وسيع تر ساخته و در تمام 
شعبه هاى ادبيات از نثر ونظم و مخصوصا نثر حكايتى كه امروز آثينة ادبيات 
اغلب ممالى كرديده كار كرده و مدام با تأليمات و تصنيفات تازه به تازة خود 
در كالبد سردشده ادبيات ما جان تازه اى دميده و آن بازار كاسد را با درر 
بيادات لطيف و افكار روح برور خود رواج و زينت نوى يخشند. و البته همين كه 
اهل داش و بينش به كار نوشتن مشغول شدند به تدريج ذوق سليم و طبع روشن 
أآن ها با مراعات قواعد و ملاحظة ضروريات به طورى كه منافى با روح زبان 
نناشد كلمات و اصطلاحات تازه داخل زيان نموده و زيان هم در ضمن حلاجى و 
ورزيده شده و همانطور كه ورزش جسمانى در عروق و شريان انسانى خون و قوت 
تازه روان مى سازد در عروق أدبيات هم خون تازه دوان و كم كم ادبيات ما نيز 
صاحب آب و تاب و حال و جمالى كرديده و مانند ادبيات قديممان ماية افتخار و 
مباهات هر ايرانى خجواهد كرديد. . 

باشد كه صداى ضعيف [بن] نيز مانند بانفى خروس سحرى كه كاروان 
يخواك الرد و1 دان -دى ماده قبت نكن كةو اونا ود الشتكيد ان ما رز ملتفتك 
ضروريات وقت نموده نكذارد بيش از اين بدايع افكار و خيالات آن ها جون 
خورشيد در يس ابر سستى و يا جون در شاهوار در صدف عقيمى ينميان ماند. 
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دارالمجانين* 


وا/السابيو انان ترعدت نم ادكه ار اافكة :در افا حمق كر تنه 
است. و أين أر محاسن آن است داستان حيلى حدى است كه كاهى بايد سطر نه 
سطر يران تأمل كرد ار ران و ادبياتش كرفته نا مسمون و محتوا و بحث و 
حدل و آراء و اررش هاي أشكار و يسيايش 

حمال راده استاد تشنيه. و تصوير سارى ست. و بموية عالى اين هنر را در 
قاتشي ديوان او دز أنجا كه عروت طبيفت و أنسان را در شير تهرار توصيف 
مى شبد مى توار 006 

بموبة كوتاه زير. از دارالمجادين: بيان عشق و شور و احساس و عاطفه است 
1لا "يفك 


انيدان ادبي #لنتان يبارز #رزيد قه كرريها كل :ماف كركت عار ونور ساسك 
نى كران آن شكّمته أست و فوح فوح رسورهاى آتشين نه حجان آن افتاده ار فرط شوق و بشاط 
بال وابر مى رديد ابه ميل شام داشتم به قدرت حوات دلم مى حراست أستين نالا مى ردم و 
جالاك به تاكستان آسمان افتاده أر حوشة ستاركان سندها و طبق ها تُركرده بثار قدم يارنين 
بلفيس مى بمودم 
أر بس أر أين دذندهة به أن دندةه عتطيدم و خرات به جشمم نيامد راه يلكّان را 
كرنسه حود رأ به يشت نام رسايدم- دذلم مى لفواست آوارى داشتم [(و] از منكامة حشن 
درونى وا نشاط بى ملتسباى قلب آتشين جود علملة در شستان أرام و سلوت ردذ كيئنى 
مى ابد إحكم 
دنككاه باورجيى يأورجين روان نه طرف يام اطاقى كه تصتور مى كردم ملكة سناى 
تلى دلم در ريز طاق أن نه جوات بوش أندر است روان شدم و جود رأ بى محابا به روي 
رمين كاهفكل بر شآن ابداحتم و حاى عطرسرش را از سر اخلاص و اشتياق هرار بار بوسيدم 
محمد على حمال رادهء داراامجائينء شبران سنكاه يروين: 013177١‏ كلريده ها و تماسير ار محمدهعلى 
همايرن كاتوزيان است 


هاا ايران نامهء سأل شانزدهم 





ورفشن اش وا سداوكان لبان فاق راز ونهارك دزا شاد ضئكلة دزا مال زا بعالك 
ساحته و آهسته آهسته به رمرمه يرداحتم. شب خيزن كه عاشقان به شب راز كسد كرد در 
ويام دوست يروار كمند 

كم كم ستاره ها را ديدم كه در جتيل سير عرش به فوت مام سميد كيس قلق دمندم 
ار جب وواراست حامرش مى شوبدا و با شكستن تدريحى تك هزاءو يلد دن نابقب عووسن 
هاى اطراف فبميدم كه شب دأرد به يايان مى رسد و صبح برديك أست . . تلوتلو 
خوران ماسد مستان أر يلكان يائين رفتم حون مابند قلع مُداب در ركبايم مى دويد واتن و 
جانيم را مى سورانيد روى سرى حوض بشستم و ياهاى برهنه را در ياشور سباده دست ها 
راا تا آرمج در آب فرو بردمء و آنقدر همابحا بشستم تا التمباب درونىام أندكى تسكين يافت. 
أن كاه به اطاق خود رقتم و مانيد لاشة بى جانى به روى رختخواب أفتادم . 

(صص #9-.”") 


- 


و نمونة ديكرى» أز وصف طبيعت درتيمارستان: 


تاسستان هم كم كم داشت مى كدشت و موسم حرأن كه عروس المصول است فرا مىرسيد 
صبح ها يس ار بيدار شدن و صرف باشتا در سيتانى حلو اطاقم در آفتابسو مى بشستم و نه 
كتاشاق باع و معان وارقاضى اكسة عورقين ون ملكا رقاريف شاع ويرك وزحتان 
مشعول مى شدم. آعتات؛ مثل دحتران تارى دنياء كرجه حمالش كامل بود ولى حمالى بود 
بى حرارت و بى حاصيت باع تيمارستان ماسد تحتهة ريف بقاش ها جامة صدررلف يوشيده 
بود؛ و مشاطة طبيعت هرارها شاهى و أشرقى بر سر عروش شاح نثار مى كرد. به راستى كه 
ذل من بين حكم يروابه أى را بيد! بموده بود كه در اطراف اين باعجة مصما در تك وو ير 
ناشد و مدام أر كل به كل ديكرى سشييد ساعت ها در آن آفتاب ملول مى بشستم و به قول 
ايتاليايى ها أر “بيكارى شيرين' لذت مى بردم. 


(صص 448١ا-!ام١ا)‏ 


غالبا كمان مى كنند كه وقتى كفته مى شود كه نثر جمال زاده ساده و بى بيرايه 
و اذى ندا عاش اين اموت كدر الترياق هر كس دو فو يان هنة المراق: امك ميق 
جنين جيزى نقص بزركى مى بود. بيان عاطفى نمونه هاى بالا را قياس كنيد با 
شرح برخورد و كفتكوى محمود با آن جاهل مست نيمه شبء وقتى كه مى خواهد 
از بام دارالمجانين بكريزد: 


ناكمبان صداى يايى شنيده شدء و أز دور سياهى يك نفر رأ ديدم كه تلو تلوحوران زديك 
ع آيك ب . وقتى .بها روشناين سيد جشمم به يكى از آن داش مشدى هاى تمام عيارى افتاد كه 


١164 بده‎ 





مانيد سفيوائات قبل التاريجى رقته رقتة حسشان دآأرد أزر ميان مى رود كلاه بندى تحم 
مرعى بر سير ١‏ كمرجين داهرت أبى يك شاح بردوش» ييراهن قيطان دار ذكمه به دوش برتن 
نا زلمان يشان و سيل هاي تايار انك و الايفقيل بيتك جاح نا رده سينه جِاك و 
نوناك أر آين ديوار به تن ديوار مى حررد 
وقتى نه روشنايى رسيب دهنة نطرى رأ به روربة ديده برديك بمود و همين كه ديد 
جون كيسة اهل فترّت حالى ست تمى به رميى أنداحته نيم تسنيح از أن فحش ها[يى كه] ار 
رور أرل امثيار اتحضارى آن به اين طايمة ممتاره اغطا شده است به ياف نطرى بى زبان 
بسنكث,؛ و جنان أن را به عيض و عصب بي روى مسكمرش كوجه كوفت كه كويى باريحكى ار 


أسمان نه رمين أفتاده آنكاه آروع بيجان ممصلى تحويل دأد ودر حالى كه يك در ميأن 


ك5 


تعد ار هركلمة مرتنا يك سئكسكة حابانه حا مى دإدء اين بيث را مى حوايد 
< ار وثبى كه ايحا يا سبادم ترف سر كردم 
مثال نم حوعليده سرم رأ رير بر كردم 
(صص 4؟07-9؟؟) 


اكثر شاه ناحى جانيم حيلى ماهرانة ترسيم شدة, و آراء و أطوار و نيان او اصيل 


جرا كلريش كير يكندا مكر دحترك بارنيمم بلقيس ار كدام دخترى كم ثر استا اكر 
حمس و حمال اسث كه به در تبيران بلك در سرتاسر عاك ايران دخترى بيست كه به كرد 
بايش برست > أن أبروى كميد,؛ آن كيس بلمد كه «دافتم بافتم بشت كوه |بداحتم» - ماشاالك تا 
قورك بايش مى رسد آن جشم هاى نادامى كه راستى تريش سك نسته اند أن دماع قلمى. 
لت حون كنوتر. مزكان بيش ميجر آمان آر أن خال يشت لب كه رور من كيس سميد را سياه 
كردة. ذديكر واي به احوال حزان عرب 

آن حطش كه حنّى آقا ميررا هم بايد أر او مشق كيرد أن سرادش تمام آيي 


مد مرارل هاى كالح رقثة لايق بيسديد نقجة اش را تكشيد دست همه معلتفق هاى مدرسه رآ 
در نقده وامليله و كلابتون و كاموا و ككل و حامم و قلاب دورى و ار يشت سمته است . 


دن #وسم و دون ويف نظي ونهتقا منارة ' ١‏ انان ان أن كراشن لفل واه كن 
مى يريف ابه قذرىق صناآى آين دخثر كيرا ونا هال است كه آدم خرات و هوراك را فرامرش 
مى اكد ار بحت و برش ديكر جه لكويم حورش هاي ريكاريكى مى يرد اكه دست به 
دست مى بريد آأر أن كوكريش كه دذيكر دم مسرن نمى دانم باقلوا و سوهان جابتكي او را 
جشيده أى راستى مائدة آسمانىاست > سنى حور ترشى ذرييث مى اكنتدااك ار 


. لفدرون شاه و ورير درأمده. برأى ب دست آوردن بسخه اش هزار برع منت مى كشد. 


أر حملق و احلاقش كه ديكير بكدريم فرشتة رحمتى أست كه از أسمان به زمين 
اده است آن ونت تازه كاركن, كدبانو. عاتل؛ هشيار. بافشيم . . . ولى أز همه نوش 


ات يم يي بايا اناا اسه وي #سسكانه 4د كد 


مسي ستيه ابا حي ورج يس ين لحان متخاسة سبي مامد أ سساو صم لصم لحصصم ميد يمت 





١‏ اران نامهء سال شانزدهم 


مزوتر اينكه اين دحتي با أين همه ححب و ميا و أدب و أفتادككى در موقع لروم به قدرى 
خاضر جوات مى شود كه باور كردنى بيست ٠‏ و مضيمون هايى به ناف مى تندد كه تماا در 
دهان اسان خش مى شود 


(صص إفذ-9*) 


تميق كتاذ نانمن قافو ل يكن أذ مر ادو كذ اذ ودى ريل اق كو زا قوت 
مى دهد: 


در أين جمبارده روره فالكير و طالع بين و رتال و حام رن و كف بين و حن كير و طاسككردان 
و دعانويسيى بمابده كه نديده باشم. همان روز أوّل كه ديدم حال رحيم به جا نيست فمبميدم 
يا حسى و لى وقتى شده وايا جشمش زده أندء و يا أينكه برايش حادو جنيل كرده أند. هسوز 
اذان صبح را مى كمتند كه يشت در اخانة سيّد غفور رمال اصطساناتى رسيدم 
درمتائل نيعم عردم وجل إمظطرلاك أنذاعت و عملر كيد كه رسيم عبان شده ولى كدت 
براى اييكة معلوم شود كدام يك ار احنة نا رحيم دشمنى بيدا كرده بايد ييش درويش شاه 
ولى كابلى جام رن بروى 
. :مقرل ورويقن بزانيتد] كثوه:اين فلار عض الال كردم فا يددع قرزان راسي قندة عام 
كه رد معلوم شد كه رحيم در شب جيارشييه آتش سيكار روى سر بجة يكى ار ترركان احنه 
أنداحته و خالا يدر و مادر آن طمل رحيم را آزار مى دهند اسم آن اجته را هم كفت 
شنية به زعنئطي بود بعد هم همين أسم را روى يك قطعمه كاغد آبى بوشته با لاك و موم 
حفس و الياس سرش را مهبر كرد و كفت فقورا تا أر مابيتران خير بشده اند اين كاعد را 
بسر بيش سيد كاشف جنكيى تا جن ها را بكيرد و در شيشه حبس كرده به دستت بدهد. 
اسم سيد كاشف رأ شنيده بودم .. . عرق ريزان خودم را رساندم و به هرار التماس و التحاء 
به يك ترمان راصى اش كردم. طلسمي نوشته در آب كلاب شست و در اطاق تاريى دو نفر 
جنى كه رحيم رأ آزار مى دهند كرفته در شيشه كرد [كه] فرداشب كه شب جممه است 
شيشه را به سنك بزنم تا رحيم آسوده شود ْ 
يريروز هم دست بر قضا عته حاجيه أينجا بود. وقتى حال رحيم را ديد كفت الآ 
وللآ كه جادو و جنبل به كارش كرده أند؛ و يقين داشت كه تخم لاك بشت و مفز سر توله 
سى بوزاد به خوردش داده اند. براى باطل السحر داديم دختر سيد روح الامين بيشنماز كه 
هور باكره است قلياب سركه زير تاودان رو به قبله سائيد و جلو درخانه ريختيم. ننه يدالله 
يقين دارد نجه ام را جشم رده اند؛ و ديشب كه شب جببارشنبه بود دادم مرشد غلامحسين 
مرثيه حوان يك تخم مرع برايم بوشت و مئر شب اسيند و كُنثثر و راح دود كرديم؛ و تحم مرغ 
رأ دور سر رحيم كردائده به رمين رد ونا اسدد هفت جاى بدنش را خال كناشتيم. 
وقتى هم كه هرا تاريك شد خودم رفتم ستئر جمبار رأه برايش آرد فاطمه حمير كردم ... 
(صص 40-67) 
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7 تفصيل اين بحث ها و مناظرات را 
ال تخاصته بين محمود و رحيمء محمود و هدايت علىء و محمود و حاح عمو بايد 

د معن داستان حوائد. در اينحا نقط مختصرى از مناطرة محمود و حاج عمو را 

الل مى كنيم. اين مناظره دو ويذكى جالب دارد. يكى اينكة ‏ مائيد خدل هاى 
:#هكر داستار ‏ يى طرفه نيستء بلكه مى توان كفت قدرت استدلال هر_و طرف 
"كسار است ديكر أينكه. اين جدل بخصوص (ولو ناخو داكاهانه ) نحت 0 
«مكايت «حدال سمدى با مدعى» (در باب هفتم كستان ) بوشته شدهء كه از قصا 
شارآين كار سعدى بير بيروى استدلال طرفين مساوى ست 





هه شنيدن نلمة يكم تومان علامت اصطرات و سرأسيمكى در وساتش ظاهر كرديده. جند 
يار كلمة يك تومار را تكرار تموده كمت أر كن مى حواهى ايى قدر يول بياورم. مككر بول 
علت«هريئن است ذل به ذريا رده كصم جاح عمرحان تصضور نمى فرمائيد كه اسان 
هرا ببح رورة عمر اينقدرها سايد به حرد واكس و كارش سحت بككيرد | كما ء 
قل من 5 فرائية :مد نف ميو اهن دي ال كن كزنه واد سام ع كريد اسان 
لهين دو ششفى يولى را كه به هرار مرارت و حون ذل به دسنت آوردة سايد نه آأين ممتى و 
#سائى ار دست بدهد 

كمتم بسن أر اين قرار حملة كما و عرفا و شعرايى رأ كه در باب حقير شمردن 
جيك دعا ودر داح واسكايش امتخارك (امتساء طبع ان كن مهيا بابد لك اند إيايد 
خهوانه و ياوه سرا شمرد كمت به عريرم,؛ أينطوزها هم بيست أسبان هركارى كه مى كنيد 
هراأى كيمى ست كه ار آن مى برد ايسها هم أر اين كرنه سحن سرايى ها لدت مى برده أبد 
٠6.‏ كمتم حسارت است ولى كمد اند دكافر همه زا به كيش حود يبدارد » مى ترسم فتواى 
شما درنات أين أشخاص والامقامى كه يشت به دبيا رده دور ار أضاف و مروت باشد 

جاح عمو < سثمال آلوده اي ار زير بالش درآورده دماع راانا صداى يلد كرفت واريش 
و يشم را ياى نمود. وانا لمات أسمرره كلويى ثر كرده كمت به عريرم كول اين رسيا را 
صتعور انا زان ملى دو عالم را نه يشيريي. و روضة رضوان راابه حوى مى فروئسد ولى نه 
عورد اييكة سرشان نه ساماتى رسيد براق يوست كردويى تا نه اردو مى دويد تمام 
عباتم بارئن يشان ن وقتىاسنت كه اه در سباط بداريد و أر كيسة ليف مى تحشيد 
> ين ابس وين لافضي ياعل: يار بلاق افتداه أن جنا حمحة ارا نخادم بودي لد 
ويافاض اسن كيت عار من كزه' كتسودنان: اين بشت كة اسن نر كت من رعمازيد 
.فيصر آروغ بلندى تحريل داده: دببالة كلام عود .را كرفت و كفت آقاى فيلسوف من 
يويد يهش را در آسيات سميد بكرده ام أين هماصمتان بلمد يرواز تا وقتى به كما 
الققة و مستاى سيسع اعشنا بداريد كه سفرة جرب يرمى در مقابلشان كسترده نشده 
0-0 بانى شده نا هيحان تمام كمتم . «يرأى سيادن جه سيك واجهة ررء يأ همان 
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يفنل ايوان نامهء سأل شانزدهم 
طمانئينة معمولى كفت . . . بايد از آشبايى مرسيد كه سرشان در كار و زرشان در كنار 
اأست. آدم بى يول أز كيف يولدارى جه خبر دارد. 
با أخم و تخم تمام جواب دادم كه فرضا هم كه انسان به قول شما أز جمع كردن لدت 
وى ول آمر فرق است يبن أن كسى يكلا كتان' مانن كنت :از آن كمزى كاعداء 
بول جمع مى كند و به مصرف بمى رساند. كفت نترس هر يولى آخرش به مصرف مى 
رسك واكياء ايح رفاو مشجياها و دزت نا ويام هاو شيرها وايل ها واندافاي 1 4 
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نقد و بورسى كتاب 


منصوره اتحاديه (نظام مافى)* 


نكاهى تازه به زندكى و دوران يادشاهى “قبلة عالم 


لم نوططم 

156لا عط أه أوازط 

1831-6 الإطعندمها/! مدتصتجآا عا لضة عوزة0) طقطاك وأنا-له رععةاز 
77 ,دوع 0211101013 أن لإأأووع الملا ,5عاعع مم كذمبا عع بإعاععاءء8 
165 7 ,1265م 33 .م 536 


هرجند سلطيت باصرالدين شاه و جنبه هاى كوباكون آن بوصوع يروهش هاى 
سيار وده و كتب متمددى در بارة أن به رشته تحرير درآمده. ولى تاكتون 
ربد كسابة شحص وى به طور أخص بوشته نشده است. هدف دكتر عباس امانت 
أر تدوين و مككارش ين كتاب ارائهءى يك بيوكرافى سياسى به سبك سنتى نيست. 
بلحه بررسى حنبه هاى خصوصى زندكانى ناصرالدين شاه است. آن كونه كه خود 
وند يان مى كندء قصد عمده بررسى شخصيت شاه و عبد و زمانه او است تا 
. حدود احثيارات و بقش حاص وى در امور سياسى و احتماعى. در استانة كذار 
. ايرار به سوى مدربيته و تجدد. روشن شود در واقع. اين كتاب را بايد اولين 
#.قاليف به سبى درن وحامع از زندكانى و عبد يكى از سلاطين وسياست مداران 


1 سجس سسسب سد لصم بص سسب ل سم لع رس اسمس 


إإ:* أستاد تاريج در دانشكدة ادبيات و علوم اسبابى دانشكاه شبران 
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يقد 0 ايران نامهء سال شانزدهم 


ايران محسوب كرد. دكتير أمانتء؛ در اين اثر. علاوه براين كه اطلاعات جديدى 
دربارة شخص شاه و اطرافيان وى به دست مىدهد, به تفصيل به بحث دريارة 
آمال. اهداف. سياستهاء. آمال و خلقيات وى مى بردازد. همجنين ضمن أشارهة به 
روابط وى با وزرايش تأثير تحول شخصيت شاه بر سياست داخلى 
و خارجى أيران را نين بررسى مى كند. 

امانت با عنبد ناصرى عميقا آشنا است و درباره مسائل كوناكون أن دوره از 
حمله حركت بابى هاء مسائل اقتصادى. زندكى زنان حرم و حرم سرا؛ زندكى 
رجال و شاهزادكان تحقيقاتى ارزنده كرده. وى از أسناد متعدد جاب شده و 
جاب نشدة بايكانى هاى وزارت خارجه أنكلستان و مجلس نمايندكان ايالات متحده 
آمريكا بسبره أى كسترده و شايسته برده و تنبا از بايكانى هاى روسيه, محتملاً به 
سبب عدم دسترسى به آن ها. استفاده نكرده امت 

اين كتاب در فصل و يك مقدمة مفصتل تدوين شده است و زندكانى 
ناصرالدين شاه را تا يايان 18 سال اول سلطنت أو در بس مى كيرد. امانت براين 
باور أست كه همه عوامل و عناصر كليدى و مميم سلطنت دراين دوره شكل 
كرفته ودر بقيه ايام سلطنتء به همان منوال برقرار بوده است. اوبه تزلزل تاج 
وتختء مسأله جانشينى ناصرالدين ميرزاء اغتشاش ها و قيامهاى مكرّر و همجنين 
شرايط قشون و ديوانخانه» غفلت از صرفه جويىء, ركود اقتصادى, خيانت و فساد 
و تفرقه و توطته هاى درباريان اشاره مى كند. روابطه ايران با روس و اتكليس 
نيز أز حيطة بررسى نويسنده بيرون نمانده و سياست متجاوزانه و دخالت جويانة 





دو دولت بزرك نسبت به أيران» به خصوص بين سال هأى ١487‏ و 1487م مورد 
بررسى قرار كرفته است. در اين زمينهها امانت دريارة مسئلة توازن قدرت»2 جه 
در ميان نيروهاى داخلى و جه خارجىء نحوة نفوذ عقايد جديد به أيران» 
ضعفها و موفقيت هاى شاهء و افزايش تنفر عمومى نسبت به او به بحث 
برداخته أست. 

اناب تهتنا ابيا فتلت العلا و.وفتان وتؤوسياك تاسز النين هاه ذا نا 
نكاهى دقيق مورد تحزيه و تحليل قرار داده و در روشن كردن اهداف أو كوشيده 
استء, بلكه با سبى و روشى مشابه به بررسى ويثؤكى هاى سياست مداران عمدة 
ايرانى و نيز نمايندكان خارجى كه با شاه تماس داشتند برداخته و أن اين رأه به 
شناختى متعادل از افراد ذينفوذ دست يافته. آنجه به ويه اين كتاب را اثرى 
برمايه و ارزئده ساخته اين است كه مؤلف با تيزبينى و سبارتى قابل تحسين 
"قبلة عالم' را دركانون دربار و درياريان و صحنة سياسى ايران قرارداده و با 
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' توه خاص به جزئيات وقايع و رويارويى و رقابت شخصيتهاى كوناكون -كه 
بارءاف ان آن ها تاكتون: ان تطى تورتعان :دور مانسط بود :تراتسقه النت نكات بسبار 
ظريمىرا روشن سازد كه بدون كنكاش وى هم جنان ناشناخته باقى مى ماند. از 
حمله نكات بديع كتاب بايد از تحليل جر فرهنككى و أدبى تبريز در دوران اقامت 
باس رألدين ميررا در ان شمبر ويا تأثير محاكمة باب و اغتشاشات ناشى أز كمبود 
نان بر روحية وليعنيد نام برد. 

بويسندة كنات برإى تحليل روحيات شاه از جملة به نقاششى هاى وى در بارة 
عر لميررااقاجان نورى. و اشاره هاى طفن آلود اين بقفاشى ها به عكس العمل 
درناريانو اطرافيان نورى؛ اشاره مى كند و به نكات حالسى مى رسد. جايى ديكر 
فو مواق روس عون مطل نه مقامية سرد ها و اشوا مده كاف د تالز 
قاشى مى بردازد در يكى از اين دو تابلو ناص رالدين ميرزا به تنسبايى؛: در حالى 
كه مقط تسى جمد از اشخاص عادى در اطراف أو ايستاده أند. ترسيم شده و در 
ديكرى عباس ميررا. برادر كوجكتر و محبوب محمد شاه؛ كه درباريان ٠‏ رجال 
مقتدر با محست و احترام نه دور أو كرد أمدوانبد دكتر امانت به القاب متعدد 
سج لشو شاو مامت الاعامية انان بت كيه الس شي ان 
اسشدرشأن”". 'كريدون فر” و "حم حاه", در تأييد بقا و دوام سلطست؛ “جسكيز صولت” 
و"تفررسظوك” راى دوزانشكودو القاء سدة بالطدى و مو اتام كاسنا 
كامكار' و 'صاحيقران” براى دوران صلع. به هرحالء. به نظر امانت سيم ترين 
الفا نطلل لسارم ناربو قزمت ساو .لوده اسيك 
0 بريسسدة كتاب علاقة شاه به آشمائى نا شخصيت هاى برجسته تاريغ را نيز 
“شرفي معدو مد عير انا كداكتاء اميل داعت ازا حوة يرائ نسل ها اتن راي 

كدارد مئىيردارد تمسير امابت ار يادداشتى كه شام در حال حوايدن كتانى 
دزياره رندكانى بايلئون (و هسكامى كه خبر فتح هرات را مى شنود ) در حاشية 
كتاب بوشدنه تعسيرى حواندنى است 

در طول كتاب. امانت به تحول ث - شاه توجمبى خاص دارد و جزئياتى 
0 را دردارة ايام طفوليت وى مطرح مى كند. از جمله اين كه وى أز محبث يدرى 
00 تقريياً يكسره محروم بوده و به مادرش نيز علاقه اى نداشته است. به اعتقاد 

..مؤلف اين عوامل درهمان حال كه در ايجاد نوعى عدم ثبات ادي د در 
ِ 3 :#فاصرالدين شاه مؤثر بوده است به او اين توانايى را بخشيده كه در شرايط سسبحث 
امسا ازاتام و تغتشن خراست كبد: 
دكئر امانت در كتاب خويش به كاستى هاى تحصيلات رسمى شاهزاده نيز 


د 


اخ شه[ وج مجيج عدي جه ندم مدعة ل خط 7 ا أ بر 2 - 








0 
ولع لل 


8-0 3 
١1 0) 7 7 





ع١‏ ايوان نامهء سال شانزدهم 
اشاره مى كند و از شخصيت استاد وى ملا محمد نظام الملما ملاباشى سخن 
مى كويد. همجنين به كتبى كه برأى وليسبد تدوين شده و يا درنظر كرفته شده 
بود مى بيردازد و نشان مىدهد كه اكثر اين كتب مبتنى بر آراء و دانش هاى 
قديمى بوده و از علوم و تكنيك هاى جديد ويا بيشرفت هاى صنعتى در أن ها 
تكياتى اه هنف :تمن خوروه اميك اناك اسشافه من كتد- كه يدها نامير لسن 
شاه هميشه در سدد بود كه با خواندن كتاب هايى در بارة تاريخ و جغرافياى 
كشورهاى ارويائى و زندكى مردان نامى اين كمبود را جبران كند. 
در اواخر عمر محمد شأهء مسأله ولايت عبدى ناصرالدين ميرزا كه مدت ها 
مورد اعتراض روسها بودء تائيد شد و ناصرالدين ميرزا كه در تبران سركردان 
بود و أاوضاع واحوال مالى سختى داشتء روانه تبريز كرديد. امانت مى تويسد 
كه در مدتى كه وليسبد در تبريز بود به فئون و رموز و مشكلات محكومت و 
بى ثباتى مقام و موقعيت خويش در برابر قدرت هاى محلى و خارجى بى برد و 
آمادة ايفاى نقش آتى خود شد. به اعتقاد امانت رفتار خصمانة نمايندكان 
خارجى أو را رنج مىداد و تحقيرش مى كرد و احساسات ملت كرائى را در أو 
دامن مى زد. جنين احساساتى با كرايش هاى مذهبى و بخصوص علاقه به 
حضرت على (ع) توأم بود. أمانت براين باور است كه سوء قصد عليه شاه توسط 
بابى ها در تابستان ١4887‏ احساس ناايمنى را در ناصرالدين شاه افزايش داد به 
كونه اى كه از آن يسء و به ويره بس از شكست هراتء با قساوت قلب بيشترى به 
حكومت يرداخت. 
انكيزه شاه از تسخير هرات به نظر امانتء انككيزة ناشى از غرور جوانى» 
غريزة كشور كشايى و أثبات قدرت و استقلال بود؛ به خصوص در مقابله با 
انكليس ها كه از طريق هند با ايران همسايه مى شدند. شاه با وجود علاقه 
بسيار به مسئلة هرات؛ شكست را با بردبارى يذيرفت و أن را ناشى از تقدير 
دانست د ان أين تجريه أموخت كه حكونه مقدارات رأ بيديرد و در مقابله با 
مسائل و مشكلات داخلى و خارجى شانه خالى نكند. 
و تشريح روابط معان شاه و نزديكانش» امانت به شخصيت سبد علياء مادر 
ا ل رمه 0 
در حرم مى بردازد. نقش ممبد , 1 
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دشمنى وى با امير كبيس در نوشته هاى مختلف به كرات آمده أست. ان جه 


امانت براين مباحث افزوده تشريح فعّاليت هاى مسبدعليا در ديكر زمينه هاست 
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نقد و بررسى كتاب ١‏ 
بود تماس داشت و بوسيله أو به جارلز مارى وزير محتار انكئيس يبيام مى فرستاد. 
و بيز مه أين نكته اشاره مى كند كه مسبد عليا با ميرزا أقاخان نورى كه زمانى از 
عاسان :او بود ددن افتاه و اويا ملم كرة كما رادي هات كه ققد مان ضاء :را 
كرده بودبد تماس داشته أست. به كفتة امانت سبد عليا حتى كوشيده بود كه 
برادر كوجكتر شاه. عماس ميرزاء را كه زمالى مادرش رقيب مبد عليا بود به 
همين توطئه متبم كمد. از أين ها كدشته. سبدعليا در حريان تعيين وليسيد نير 
دعالت بن كتن :ودر اداع تافمر النيع كاء با سركلن اقل ١‏ يراق طلا بعالت 
مى ورزد ريرا مى حواسشيد أر أن راه يسرش ملك قاسم ميرزا را وليسيد تناميد. 

امانت در بحث در بارة روابطة ميان ميرزا أقاحان نورى؛ ناصرالدين شاه و 
جارلر مارى كات كانه اىدزا مطرع من كتنب «دوهنة نوئش هاين كه دريانة 
تاريح أين دوران منتشر ككرديده بورى به عنوان شحصيت مسسمورى معرفى شده كه 
به تسبا در قتل أمير كبير دست داشته يلكه تحت حمايت دولت انكليس بوده وو به 
نمع آن دولت عمل مى كرده است. آن جه أمانت شان داده أين است كه اولاً 
روابط يورى نا باصرالدين شاه همواره حسنه نبود و شاه كاه يه او سخت ظنين 
مى شد و ثائيا حمايت دولت الكليس از ميرزا آقاخان نورى هميشه يكنواخت و 
مؤثر سسود. در دوران مأموريت جاستين شيل وزير مختار انكليس در تمبران» رابطه 
أتكليس ها با يوري بد سود. ولى يس از خروج شيل از ايران؛ به ويه با شروع 
مأموريت جارلز مارى وزير محتار تازة انكليس اين رابطه به هم خورد. مارى به 
سرض نررى اعبات : راسك وو نحواست تكن النقتاون يانه :هاه رازن أوبية 
هم زند و حود با شاه رائطه اى مستقيم برقرار كند. به اعتقاد امانت؛ مقابلة اين 





هو شحصيت. ونه خصوص دشسى مارى نسبت به ميررا آقاخان؛ در مسئلة هرات 
و فى آمدهاى أن تأثير بسرايى داشت. 

همانكريه كه اشاره شد. بخش سبمى از كتاب حاضر معطوف به توصيمف و 
تطليل وقايع سياسى داحلى و حارجى است. شاه سمى داشت كنترل سياسى 
كشوررا دردست كيرد و از همين رو وحود صدراعظم مقتدرى را بر نمى تأبيد. 
به همين دليل بود كه با دو صدر اعظم اول حود در افتاد درعين حال شاه به 
وثيرى كارامد و فعّال احتياج داشت. اين دو انكيزه متغفاير موجب مى شد كه 
سياست شاه بدون ثبات و تداوم باشد. كه به نظر أمانت خود ريشه در تاريخ 
كنشته و در ساختار سياسى ايران داشت. 

مورّخان آين دوره اغلب به تعريف از دورة جبارساله صدارت أمي ركبير 
يرداخته اند و به دليل اهميت و منزلت أو در تاريخ ايران او را به قسبرمانى تبديل 
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كرده اند كه با قدرثجهاى خارجى درافتاد ودرآن رأه از بين رفت. ولى در 
واقع شايد هيج يك از اين مورّخان ارزيابى دقيقى از حكومت أو نكرده بأشند. 
امانت صدارت و اصلاحات امير و خطوط اساسى سياست هاى او را به تفصيل 
تشريح مى كند و درعين حال به ضعف هاى أو نين اشاره دارد» از جمله به عدم 
انعطاف و شدت عمل وى كه دشمنى هاى بسيار براتكيخت. به كفتة نويسنده» 
توطئه هاى خارجى و داخلى عليه امير و برنامه ها و سياست هايش رأ بايد عامل 
نسبائى در تشديد سوء ظن شاه و سلب اعتمادش از اميركبير دانست. به اعتقاد 
امانت كناف كه مركد اعداين اس كفن كرف و عست عكاك واشك:ه 
مرور به صدراعظم خود سوء ظن يافت. امير نسبت به شاه جوان حق يدرى 
داشت و با كمك وى بود كه شاه به آسانى برتخت سلطنت نشست و راآه و رسم 
حكومت أآموخت. با اصلاحات امير بود كه دولت مركزى به سود شاه قدرت يافت. 
با اين همه؛ شاه فرمان به كشتن أو دأد و از اين كار نيز ظاهراً هيج كماه اظمبار 
ان ع 

با بررسى نقش شيل و دالكوروكى وزراى مختار انكليس و روسء و با تكية 
كسترده بر كزارشها و نامه هاى مبادله شده بين آتان: امانت به نقش خارجيان 
در تحؤّلات داحلى ايران مى يردازد و نشان مى دهد كه تا جه حد شيل وقايع 
رأ برأى دولت خود دكركون جلوه داده و با كتمان حقيقت مسائل را به نفع خود 
مطرح كرده است. در عين حال امانت به نامه اى اشاره دارد كه در آن أميركبير, 
هنكام احساس خطرء از شيل حمايت مى جويد. فريدون آدميت» مسبم ترين 
بي وكراف اميرء اين نامه را ناديده كرفته و از درج آن خوددارى كرده تا بى نقطة 
ضعفى براى امير انكشت نككذاشته باشد. 

امانت به صدارت نورى و به خصوص به مسأله جنى هرات نين به تفصيل 
مى يردازد. دورة صدارت ميرزا آقاخان نورى از دوران اميركبير طولانى ثر بود. 
وى با اعمال قدرت و توطته جينى و انواع دسيسه كارى و كاه با اتكاء به 
انكليسها و كاه به شاه. مدت هفت سال بر سر كار باقى ماند. انما سرانجام 
قدرت و ثروت و مكنت كلانى كه اندوخته بود سبب سوء ظن شاه و دشمنى 
بسيارى از درياريان شد و به عزل و تبعيدش انجاميد. 

شاه كه در دوران صدارت اين دو در ادارة امور كشور و فن دييلماسى به 
سبارت هايى دست يافته بود مى خواست امور را كاملاً در دست خود كيرد. أز 
همين رو» يس از نورى صدراعظمى تعيين نكرد وبه جاى أن سه وزير را انتخاب 
كرد كه مستقيما جواب كوى وى باشند. هم جنين در اين مدت شاه كوشيد كه 
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برياية برخى از عقايد نو اصلاحاتى را آغاز نمايد. در اين راه وى به ايجاد برخى 
شسبادها برمبناى الكوى ارويائى دست زد نا مسائل حكومتى را با تبادل نظر و 
:نشووت حل و فصل كنتت.'اتا هنائكوته كه ابانت شرح :داده انسنته كرشكن كاه 
براى ايحاد موازنه اى بين محافظه كاران و قدما با نسل جوأن به نتيجه نرسيد و 
اصلاحات وى بيز نا شكست رويرو شف أآمانث دراين باره مى بويسد كه شأه به 





أهدائش دست بيافت زيرا هيج كاه متوجه نشد كه مابع أصلى در راه استقرار يىك 
. نطام مطلوبء فقدان قالب مشخصى است كه وزراء بتوابند در آن نقش حود را 
انا كه ودر أن سعرليس ها و وطايت مركداء ماق تعس راحين: كد شيج 
يكت نتواتت أن أن حدود يافرائر كذارد 
ار ديكر مطالب ارزسده اى كه در كتاب أمده شرح روابطه ايران با روسيه و 
به خصوص نا الكلستان است درشرح سياست خارحى شاه امانت. ضمن مرورى 
محتصر بر أهداف سبائى دولتين روس و انكليسء از طرفى به ارزيابى شخصيتها 
و وقايع توحه داشته و. ار طرف ديكرء به بحوة دخالت هاى اين دو دولت ر أمور 
دلحلن ‏ اجراوي تتايج “سه أن تزذاحنه ابت ازا مطافن ريده اين هالتاها 
حمايت ابن دولت ها از اتباع ناراضى و ماحراجوى دولت ايران بود كه موجب 
سلب حيثيت شاه و مقام سلطنت و دولت مى شد. به خصوص كه كاه افرادى كه 
تحت حمايت سمارت هاى روس يا انكليس قرار م ىكرفتند با شاه قرابت 
حابواد كى داششيد. ماسد فرهاد ميرزا عموى شاه يا ميرزا هاشم حان نورى شوهر 
جواهض يكن آر ونان طناه انانك عللاوه من «ميوم اين تمت ان مداحلة حار سيان نه 
اعراصض شحصى و جاه طلى هاى وزراى مختّار اين كشورها مىيردازد و به 
بنائكى كه از اين رهكدز مزاى بدولته ايران:ايخاد .م :شد إشاره:مى كنن: درواقع, 
روش بررسى دكثر امات كه بيجيدكى ها و ارتباط وقايع و شحصيت ها را در 
بسئر كستردة تاريح قرار مى دهد از دلائل اصلى جاذبة حاص اين كتاب بايد 
٠.‏ أرزيابى امانت از نتايج ١8‏ سال اول سلطنت ناصرالدين شاه در مجمرع منفى 
تبتك او شاءيزا ستول فكست :ها كامتى ها يخطاها واتين هرج و. مزج سياس 
#فنَير مىدانئد. تنبا در عرصة سياست خارجى است كه امانت كار شاه را 
06 د معتقد أست كه بيس از بركنار كردن أميركبير و نورى و به عمبده 
0 1-7 ياست خارجى كشور أو توانست دو همسايه قدرتمند را با زبردستى 
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موفقيت «قبلة عالم: ناصرالدين شاه قاجار و سلطنت در ايران؛ ع494١41-1١»‏ 
در زمينة هدف أصلى نكارندة كتاب يعنى بررسى زندكانى شاه و تحليل 
شخصيت و تشريح نقش أو در اداره امور و توضيح وقايع داخلى و خارجى است. 
ولى در مورد يافتن الكويى براى تأييد اين نظريه كه نيروهاى تجددكرا سلطنت 
ستتن وا تخكبو رين كديده به نظن مل وفيت كدايه اتحفيق تطريقى كسترده قر 
نياز باشد. امّا همان كونه كه اشاره شد؛ ارزش اصلى كتاب در تمركن دقيق 
دكت امانت به جزئيات» شخصيت ففراد و نحوة ارتباط و تقابل وقايع است كه أو 
را توانا كرده تا أين دوران سيم از تاريخ معاصر ايران را با ديد تازه أى تشريح و 
ارزيابى كند و باكنار هم قرار دادن وقايع و جزئياتى كه به ظاهر ارتباطى با 
يكديكر ندارند به كنه واقعيات نزديك شود و در عين حال بس جاذية اين فصل 
از تاريخ ايران بيفزايد. 


جواد طباطبائى* 


تحليلى تازه از انديشة مشروطه و تجداد 


مشروطه ايرانى و هبش زمينه هاى نظرية "ولايت فقيه' 
لندن, فصل كتاب؛ علا١‏ 
يك هشت, ع ص. 


دهههاكه از انتشار نوشته هاى فريدون آدميت دربارة تاريخ انديشة سياسى 
حنسشس مشروطه خواهى درايران مى كذرد, دريجة نويى به كسترة انديشة 
تجدد خواهى أيرانيان باز كرده و يرتوى بسر برخى ان زواياى ناشناختة أن انكنده 





“استاد سابق دانشكدة حقوق و علوم اجتماعى دانشكاه تبران؛ دكتس طباطبائى به تحقيق و تدريس 
در دانشكاء سررين و مركز ملى تحقيقات علمى قرانيه مشغول است. خواجه نظام المتى عئوان آخرين 
كتاب اوست كه سال كذزشته در تبران انتشار يافت. 
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أست. با وجود نوشته هاى بسيارى كه در دهههاى كذنشته دريارة أنديشة سياسى 
جنبش مشروطه خواهى انتشار يافته» به نظر منء كويى خلئى ميان يزوهش هاى 
بيشكام فريدون آدميّت دربارة انديشة سياسى مشروطه و تجدد طلبى ايرانيان و 
نوشنة ماشاالله آجودانى وجود دارد و به جرأت مى توان كفت كه كتاب اخير 
نخستين نوشتة ارجمندى است كه يس أن سال ها در بارة انديشة سياسى جنبش 
مشروطه خواهى انتشار مى يابد. 

نخستين ويُكى اين كتاب رويكرد روش شناختى نويسندة آن است كه آن را 
از اين حيث از ديكر نوشته هاى مربوط به أنديشة مشروطه و تجدد خواهى ايرانيان 
متمايز مى كند. نويسندة كتاب به درستى يزؤوهش خود را در متنى از شيوة نقد 
تاريخ نتكارى معاصير قرار داده و بدين سان از بسيارى از لفزش هاى 
تاريخ نويسان جنبش مشروطه خواهى به دور مانده است. آنجه را كه آجودانى 
«تقليل» يا 'ناهم زمان خوانى" خوانده هر تاريخ نكار انديشه در ايران بايد به جد 
مورد توجه و تأمّل قراردهد. دربارة معناى "تقليل"» نويسندة كتاب توضيح مى دهد 
كه انسانى ايرانى؛ به هنكام آشنا شدن با مفاهيم جديد, «سعى مى كرد ان غرابت 
و بكاكن آذ مناميع جزيه يا تتلل داذق آنا بدمتاهم أسنا يا جا:تطبيق دادق 
آنسبابا دانستههاى خود بكاهد و صورتى مأنوس و أشنا أن آنبا ارائه دهد.» وى به 
عنوان مثال اشاره مى كند كه در روند اين آشناسازى مفاهيم: «آزادى قلم و بيان» 
به «أمر به معروف و نبى أن منكر» و دموكراسى و اساس مشروطيت به اصل 
شورى در دريافت دينى آن تفليل بيدا كرد»ء در حالى كه در سرمقالة روزنامة 
صوراسرافيل در همان عصر آمده بود كه «به واككن جى ساربان نمى توان كفت و 
تلكراف را بروانه و بريد نمى توان ناميد وكرنه از فبماندن معنا و مقصود عاجز 
مى شويم و همين طور كه تا حالا كنى و كيج مانده ايم؛ الى الابد خواهيم ماند» 
(ص سه). در توضيح همين نخستين نكته أست كه نويسنده مقولة "زبان تاريخى" 
را به عنوان شالودة تحليل از مفاهيم عمدة تاريخ انديشة سياسى وارد كرده تا 
نشان دهد كه بى توجمبى به زبان تاريخى جه آسيب هايى مى تواند متوجه تحليل 
تاريخ كند. نويسنده در نخستين بخش مشروطة ايرانى با عنوان "قدرت و حكومت" 
كه؛ به تقريب؛ نيمى أزكتاب را تشكيل مى دهدء تحليلى از مفاهيم حكومتء ملت 
و دولت به دست مى دهد تا نشان دهد كه اين ساختار مفاهيمء به كونه أى كه 
در مشروطيت ايران شكل كرفت و فبميده شدء از تلقى سنتى آنمبا ناشى شده 
بود. آجودانى به درستى در ارزيابى ازنتيجة تحليل خود مىنويسد: «تا اين 
ساختار از طريق زبان» زبان تاريخى» و برداشتسباى متفاوت به درستى فمبميده 
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لق شد. رويدادهاى تاريخ: زبان باز نمى كردند تا تناقض تجدد و مشروطيت 
ايران را به مايش بكذارند» (ص ينج). 

دردومين بخش كتاب» باعنوان «ازدفتس روشنفكرى» نويسنده برخى 
رساله هاى براهميت مشروطه خواهان ايرانى را بررسى كرده و نشان داده أست كه 
جكونه در تاريخ نكارى معاصر در ارزيابى نوشته هاى بسيارى از روشنفكران و 
بير روحانيان اغراق هاى فراوانى راه يافته و لاجرم به ارزيابى هاى شتابزدة 
حايئكاه آنان در جنبش تجدد خواهى منجر شده است. بدين سانء آجودانى با تكيه 
بر كاريرد روش تحليل تاريخى خودء اشارات بر اهميتى در نقد نوشتههاى 
تاريخ نكاران أنديشة مشروطه خواهى آورده است. دو نكتة اساسى در نوشتة 
أحودانى را مى توان جنين خلاصه كرد: دخست اينكه روشنفكران مصلحت انديش 
كوشيسد تا با ظاهر اسلامى بخشيدن به مشروطيت از نفوذ كلمة روحائيان 
استفاده كند و بدين سانء ار همان آغاز توهمى نسبت به سرشت انديشة 
مشروطه حواهى به وجود آمد كه مى بايستى جنبش مشروطه خواهى را به 
بن سست سوق دهد. دو ديكس اينكه روشنفكران ايرانى أنجه را ازكه مباحث 
انديشة سياسى مشروطه خواهى دريافته بودند» جز به زبان شرع نمى توانستند 
ان كتد و ارايت وا ارائة نم عديدعا ان اتديشة منيانيق مقت وطه يعراش 
كه سازكار با مبانى تجدد باشد كوششى نشد. آجودانى به درستىء درارزيابى 
موضع بر أبسيام روشنفكران مى نويسد: 


وقتى اساس مشروطيت به أمرهم شورى بيشيّم و أساس آزادى و قلم به أمر به معروف و 
بى أر سنكر و أساس دموكراسى غربى أز أسلام دانسته شد و به موازات ارزشسباىاسلامى 
معنا و مصبهوم شدء ديككر با مقولة (0350010556) تازهأى سر وكار داريم كه نه غربى است 
ونه اسلانى همان جيرى اأست كه از آن به 'مشروطه ايرانى" تعبير كرده اند: 
شبر سى يال ونام وأشكم' نا دسشيحت و آميزة بامانوسى از اسلام و دموكراسى كه با 
صدمن سريش به هم وصل شده أست. 


(ص مع") 


نقادى نويسندة مشروطة ايرانى از نوشته هاى تاريخ نكاران معاصس, با اينكه به 
دور از ه ركونه مصلحت أنديشى و عافيت جوبى أست, در نبايت صلابت و 
استقاست نيز هست و آجودائى ه ركز از ساحت عفت كلام ومثتانت دور 
نمى افتد. نقادى أو أز نوشته هاى فريدون آدميت, همرأه با ل ارام به أو به 





نقد و بررسى كتاب اوغيال 





عنوان بيشكام تحليل انديشة مشروطه خواهى و تجدد طلبىء مانع از آن نشده است 
كه نويسندة مشروطة ايرانى به برخى أن لغزش هاى جدى أو ويا برخى ديككر از 
نويسندكان اشاره نكند. 

وابسين نكته اى كه بايد در بارة كتاب مشروطة ايرانى به آن اشاره كردء بيان 
فصيح و زبان سليس نويسندة آن است. ظاهر كتاب؛» حروف جينى و صفحه آرايى 
آن با توجه به امكانات جاب خارج از كشور در حد بسيار مطلوبى است و شمار 
لغزش هاى جابى كتاب نين از شمار انكشتان دو دست تجاوز نمى كند. بايد 
اميدوار بود كه با كشايشى كه در امر انتشار كتاب در داخل كشور صورت كرفته: 
باشرى همت كند و كتاب را براى استفادة خوانندكان ايران نيز انتشار دهد. 


فاطمه كشاورز * 


,طعةط53 عع:060 220 ,تلةأمتصصة1107 لكقطع1؟]1 ,تتفممصدظ عمتسم 
تتطنتاكا 01 ععتاتطء11آ 116 :1دأكا ها تتندكك 25 زا/اا لطة اعوط 
4 ,ذوع: 0172517 لآ عع10: مدنت ,لمملا بجسعلل 


أهميت نقش شعر در تضسبيم اصول عرفان نظرى أن ديركاه يديده اى يذيرفته 
شده بوده است. حديقه الحقيقه سنايى» منطق الطير عطار» و كلشن واز شبسترى را 
بايد نمونه هاى موفقيت آميز اين هميارى شعر و تصوف در أشاعة مفاهيم كليدى 
أنديشه هاى عرفانى دانست. اما قابل تأمل است كه سه أثر نام برده» و بسيارى 
آثار مشابه ديككرء همه در جند نكتة اساسى شريكند. همه در فرم مثنوى سروده 


5 استاد زبان فارسى و رئيس مركز مطالمات جوامع و تمدن هاى اسلامى دردانشكاه واشنكتن در 


سن لوئيس. 





: تتسحسدد 
9 ايران نامه» سال شأنزدهم 








شده أند كه ساختارى مناسبتر براى توضيح و تفمبيم و درنتيجه تدريس دارد تا 
بيان غنايى عوا لك درونى ىو بيشتر حيرت برانكيز است تاحيرت زدا. افزون 
براين, دراننا أنجه مى بايست مورد تفمبيم و تدريس قراركيرد بسر زيسايى و 
558 كلام ارجحيت كامل دارد. به زبان ديكسر, آنجه تعمدآ در معرض ديد قرار 
مى كيرد زبان شعرى نيست _برخلاف غزل هاى حافظ كه در آن بيان هنرمندائه 
هميشه در ديدكاه خواننده نككاه داشته مى شود. دراين آثار ظرائف زبانى در 
بس اهداف اخلاقى_ عرنفانى يبان مى شوند و اككر خودى نشان يدهند براى 
نيدل تعفق.متشيتنئانه أن هدفباست. از ديد منتقدان نيز اين امرى طبيعى 
بهنظر رسيده جرا كه ظاهرا عارف جستجوكر را نمى بايست با زيبائى ها 
ظرافتيا. و بازيكرى هاى كلام كارى باشد. اكر او سخنى بكويد مى بايست از 
سر أضطرار براى هدايت ديكران باشد نه براى بسبره جستن از زيبائى سخن. 

هم بدين سبب أشعار غنائى فارسى؛, خصوصا غزلء هركن مورد كنكاش 
تحليلى محققان عرفان و تصوف قرار نكرفته و اكر هم بدان يرداخته شده از 
كردآورى نمرنههائى از تصاوير و مضامين فراتر نرفته است. أين برخورد 
خصوصاً در نوشته هاى منتقدان مغرب زمين أشكارتر است. آثار خانم شيمل و 
آقاى جيتيك در باب اشمار مولانا اغلب اذ اين دست اند. در ايران شاعر منتقد 
محمد رضا شفيمى كدكنى أز معدود كسائنى أسثت كه, براى مثال در فصل 
«منظومه شمسى غزل هاى مولانا» دركتاب موسيقى شعرء اين نكته رأ مورد توجه 
قرار دإده. 

أين بيرون راندن يايبندى به شعر أز حوزه تعسبد عرفانى؛ و جدا نكاه داشتن 
تحربيات عارفانه از دل تكرانى هاى مربوط به بيان وبيج واخم هاى أن ستى 
بزرك در راه شناسائى أشعار غنائى عرفانى ساخته و بيش از هرجين بازدارندة 
دريانت درست اشعار غنائى مولانا در ديوان شمس بوده أست. از متخصصانى 
جون نيكلسون و شيمل در غرب كرفته تا بديع الزمان فروزانفس در ايران همكى 
مولانا را بى علاقه به شعر و شاعرى و شعرش را خالى از ظرافت سخن يردازانه 
و تنبا ننيجه تحولات روحى أو و اجبار به بيان آن تحولات دانسته اند. انكار كه 
سرودن سى و يلج هزار بيت غنائى جدا از آن تحولات روحى يا در بخش 
ديكرى أز وجود اوصورت كرفتهاست. كفتنى است كه در عين حال خوانندكان 
غير متخصص ' غربى مولاناى شاعر رأ از راه ترجمه هاى كاه خوب و كاه نه 
جندان خوب (و أغلب ناتمام) غزليات او بوسيله مترجمانى جون كلمن باركس 


كشف كرده و صميمانه به أو دل باخته أند. و آين خود نكته أى أموختنى براى 


نقد و بررسى كتاب ه٠١‏ 


'متخصتصان” أست كه خوانندة علاقمند را بيشتر به بازى بكيرند. 

در هرحال اكنون توجه متخصتصان به اين نكته معطوف كشته كه نه فقط 
مولاناى عارف و متفكر بلكه مولاناى شاعي رأ هم بايد به رسميت شناخت. اين 
تنبا قدم اول است. مى بايست اين دو بخش وجود اين بزركى را آشتى داد و 
كيمياى حاصل از اين بيوستكى رأ هم در تلطيف عرفان او وهم در تأثير كم مانند 
سخنش ديد و به تحليل كشيد. «شعر و عرفان در أسلام: ميراث جلال الدين 
مولوى» اولين أثريست كه با كنجاندن اين معنا در عنوان كتاب و تخصيص جند 
مقألة يه بان :شاعراتة :دن آثار مولانا نه تسليل كتمر غنات أو برداخقه است.. اميق 
بنانى: يكى از سه تدوين كننده و ويراستار اصلى كتابء در بخش كوتاهى با 
عنوان «مولاناى شاعر» (صص *”78-8؟7) بطور خاص به اين نكته يرداخته است 
كه عرفان مولانا از شعر او جدائى يذير نيست. بنانى يادآورى مى كندكه «مأخذ 
و ساختار فككر عرفائى مولانا» از يك سوء و طبيعت و نحوة خلاقيت شاعرانة أو 
از سوى ديككرء به شكل جدائى نايذيرى بيكدكر مربوط|ند. درحقيقت در رابطة 
ميان اين دو أست كه مى توان عصارة دستاوردهاى او را جست.» (ص 78) دريغ 
كه بنانى به اين اشارة كذرا بسنده مى كند و اين مقولة بسيار سبم را بيشتر 
نمى شكافد. 

كتاب أن هفت بخش تشكيل شده است: «ديروز» امروز» و فرداى مولانا 
جلال الدين» (شيمل). «مولاناى شاعر» (أمين بنانى )؛ «سخن كشتى و معنى همجو 
دريا: برخى جنبه هاى ساختارى در غزل مولانا» (بركل)., «مولانا و وحدث 
وجود» ( جيتيك ). «مولانا وتوجيه وجود يليدى در جبان: تخيل اخلاقى و 
داستان سرايى در يك قصة متنوى» (دباشى )؛ «فرهنى عامه در مثنوى و مثنوى در 
فرهنكىف عامه» ( ميلز ).؛ و «برج و باروى ساختها: مولانا و غالب» (هالبروك). 
همجنان كه تاحدى از عنوان بخش ها ييداست,؛ كتاب نيز با تمام كوشش براى 
نكريستن به شاعرى مولاناء بى اختيار به جانب كرايشسباى فلسفى_كلامى أو 
كشيدهد من شود: و حقود را اق اشاره به انها تاكرين من سد نيا اين حال: اين 
حركت آغازين در زبان انكليسى به منظور نكرش روشمند به شاعرى مولانا ماية 
اميدواريست. 

مقالة بنانى؛ با همه كوتاهى أنء از يس بارترين تحليل هاى كتابست. با آنكه او 
هنوز در يك برخورد سنت كرايانه ب|اشعر فرم و محتوى را أز هم جدا مى كند, 
و هنوز كرمى» آزاد انديشى» و انساندوستى مولانا را به كمك مى طلبد تا برخى 
نأ بسامانىهاى بيانى جبران شودء اما بررويسيم رنكف و بو و تبلور شاعرانة ديوان 





س١‏ ايوان نامهء سال شانزدهم 





شمس را بخوبى درمى يابد و به خوانندة كتاب عرضه مى كند. مقالة زان 
كريستف بركل كه بدنبال نوشتة بنانى ميآيد به جنبه هاى نمادين ساختار شعرى 
در غزل مولانا مى بردازد. بزركترين دستاورد اين مقاله جدا شدن أن بينش قديمى 
زبانشناسان شرق شناس است كه عرفان و شاعرى را در تضاد مى ديدند و در 
كلام مولانا حتى بدنبال زيبائى و تأثير شاعرانه هم نمى كشتند. بركل توجه ما 
خود. و هنر أو در بههم آميختن شور و جذبه؛ از يك سوء وسلطة كامل 
مولوى بطور خاص- و شعر فارسى بطور عام مانند جمعى ديكر أز شرق شناسان 
بى وقفه رد ياى أسلام رأ مى جويد. البته در يايبندى مولانا به اسلام جاى سخن 
نيست, اما آيا مى شود هر ويرُكى شعر او را از وراى ذره بين دين نككريست و 
براى مثال كفت كه توجه كستردة أو به زيبائى هاى كونه كون اطرافش تنبا 
ناشى از بايبندى به آيات قرآنى (عثلد سورة "١‏ آية 7١‏ ) است؟ و أيا مى شود 
كمان كرد كه علاقة خاص أين شاعر به فرم غزل در ديوان بدان دليل است كه 
ساخت يكبارجة اين نوع ادبى با يك قافيه در بايان تمام أبيات نمادى از يايبندى 
به برستش خداى يكانه است؟ اكر جنين است تكليف خدايرستان مثنوى سرا 
-كه شمارشان در زبان فارسى كم هم نيست. جه مى شود؟ آيا بايد نتيجه كرفت 
كه انتخاب مثنوى كه أبيات مختلفش قافيه هاى مختلف دارند نشانة عدم يايبندى 
اين كروه به يكتابرستى است؟ با اين حالء تحليل برككل خالى از جنبه هاى 
سودمند نيست. يكى أز اين جنبه ها نكرش او به كاريرد خاص رديفء قافيههاى 
درون بيشى در ديوان شمس و بطور كلى استفادة استادانة اين سخن سرداز ان 
تكرار و نقفش شكفت انكيز آن در بيان شاعرانه أست. نتيحه كيرى منتقد در 
البته با سرداشت كنونى ما أز شعر برخوردى بنيانى دارد جرا كه امروز ما معنا 
و ساختار كلام را از هم جدا نمىدانيم تا يكى با ديكرى رابطه داشته يا نداشته 
و مى كوشد تا به جكونكى قرار كرفتن معنا در داخل ساختار شعرى بنكرد. با 
اين حال جون شمس غنائى مولانا تا به امروز در زبان انكليسى به تحليل نظريه 
00 0 نر سيده» نوشثة دكتر بركل در نوع -خود قدمى به بيش أست. 

: كذشتن از بخش هاى جبارم و ينجم كتاب كه در آن جيتيك درك مولانا 


نقد و بررسى كتاب وم ١‏ 


رأ أز وحدت وجود و حميد دباشى رأه حل أو را در توجيه يليدى در جببان به 
بحث مى كشند» در بخش ششم كتاب به بازنكرى ماركرت ميلز به كاريرد دو 
داستان متنوى در فرهنى عامه اففانستان بر مى خوريم. أين بخش بر رويبهم 
تصوير رنكينى از آميختن داستان كنيزك و يادشاه (دفتر اول مثنوى) و محمود 
غزنه و دزدان (دفتر ششم متنوى) با فرهنى عامه؛ كاريرد فرهنكى سياسى آننباء 
و جنبه هاى سركرم كننده و دليذيرشان به دست مى دهد. متأسفانه خانم ميلز 
بحث خود را با اين كلى كوئى دهشت انكيز آغاز مى كند كه «. . . طبقه بندى 
دانش سنتى در فرهنك هاى عموماً بيسواد خاورميانه در كذشته و حال ما را به 
اين نتيجه مى رساند كه [در اين فرهنكبا] نمى توان مرز مشخصى بين فرهدنف 
دان و قرع لون كل تعيين كرد رادا داس دادذن اسن و فض 
تخصصى فرقى قائل شد.» (ص ١528‏ ) اين ادعاى شكفت انككيز نه تنبا نا آشنائى 
بويسنده را با فرهنف كستردة نوشتارى در خاورميانه» و تخصص هاى كوناكونى 
كه در أن به راحتى قابل شناسائى استء؛ نشان مى دهد بلكه معرئّف نا اكاهى أو 
از وصع سواد در جمبان و در ديكر فرهنكى هاى هم عصر مولانا است. جالبتر 
از همه اين كه خانم ميلز در توصيف دو داستان سراى افغان كه دو قصة مذكور 
را براى عامه بيان مى كنند يادآور مى شود كه حذف بيت هاى دشوارء اضافه 
كردن توضيح و تفسيرء و حتى تغيير در موضوع دأستان ها به ميزان قابل 
توجمبى به كار برده مى شود تا اين داستانها براى شنوندكان آشنا و مفسبوم شود. 
بهزيان ديكرء مشاهدات خانم ميلزء دقيقآا برعكس أدعاى ايشان» نشان مى دهد كه 
ميان ادبيات نوشته و أدبيات عامه مرزى بسيار ملموس وجود دارد كه داستان سراأ 
با تكنيك هاى خاص خود مى كوشد تا أن را از ميان بردارد. با آنكه اين بغش 
را بايد مؤيد بطلان نظي نويسنده دانست اما در عين حال يكى از بخش هاى 
معدود كتابست كه, در حين توصيف دو نمونة نقالى» زنده بودن متنوى و 
آميختكى شكفت انكيز آن را با زندكى روزمره نشان مى دهد. مناسب بود اكر 
برخى ديكر أز نوشتهها نيزء ضمن توجه به كوشه هاى متروك تاريخ» اين 
سرزندكى و بويايى يايدار در شمر مولانا را نين به تصوير مى كشيدند. 

در واقع» انتقاد اصلى بر اين كتاب همان كوتاهى أن در بيان و تشرييح 
نشانههاى حيات و سرزندكى در آثار اين شاعر سنت شكن و عارف يرتكايو 
است. با اين حال بايد به ياد داشت كه «شعي و عرفان در اسلام: ميراث 
جلال الدين مولوى» قدمى اول در بازنكرى به شاعرىى مولاناست و قدم هاى اول 
با همة كاستى ها قابل تحسين أند. 


السام المي ب كه 1 مسي 1 
ستو سم ممص 
0ك 
سطس 
يك 












از انتشارات بنياد فرهنكى بر 


هيأت تحربريه: 
على سحادى: حسين مشارى. بِيرّنَ نامور 

نقد و بررسى كنابءزير نظر : كوروش هما يون بور 
شعر ٠زير‏ نظر : ريا حكاكبان 
احبار فرهنككى: زير نظر : كنا بون 









ماهنامةٌ بر از آغاز سال 14988 تا كنون 
هر ماه بدون وقفه و ببنكام منتشر شده است 


«امتشار ير نلاشى أست بخاطر: ايجاد فضابى مناسب براى طرح. بحث و روشن 
كردن مفاهيم استقلال, آزادى, و عدالت اجتماعى (مفاهيمى كه كم انديشى 
دربارة آمها باعث اين همه كشمكشباى سياسى و هرامى و قومى شدء اسث) و 
كوشش براى نديل اين مفاهيم به باورهاى استوار فرهتككى .» 










ا واء أقتصنمل براطادمك3 روم 
ات 2,3 
ايالات متحده: يكساله 9 دلار امريكابى 0 ننه ,اععيتك ؤزلة1 
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«روشنفكران ايرانى و غرب؛ ييروزى يرعذاب بوم كرائى» اولين كتاب مسبرزاد 
بروجردى استاديار علوم سياسى در دانشكاه سيراكيوز در ايالت نيويورك است 
كه در واقع براساس يايان نامة دورة دكتراى نويسنده در دانشكاه أمريكن در شمس 
واشنكتن نوشته شده. كتابيك بيشكفتار. هشت فصلء و يك بى كفتار را در 
بر مى كيرد. سرفصل هاى آن عبار تاند از: «غيريّت (001165-2655): شرقشناسى» 
شرقشناسى وارونه و بوم كرايى»» «غيرسازى (0065-128) دولت أجاره كير», 
«غير سازى غرب»» «خرده فرهنك روحانيت»؛ «روشنفكران مذهبى غير روحانى»», 
«بوم 'كرايى دانشكاهى», و «بحث هاى دوران بعد از انقلاب». كتاب شامل بيوستى 
از شناسنامة حرفه اى بيش از ٠٠١‏ نفر أز روشنفكران و شخصيتهاى سياسى 
ايرانى و تصاويرى از ده روشنفكر معاصر ايرانى است. 

در اين نوشتهء. يس از ارائة خلاصه اى از مطالب فصول مختلف كتاب به 
برسى و نقد برخى أز نكات عمدة طرح شده در آن و شيوة بزوهش نكارنده 
خواهيم يرداخت. 





* استاد جامعه شناسى در دانشكاء وزليين أيالت أوهايو. 
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خلاصة كتاب 
در مقدمة نوشتة خود بروجردى أشاره مى كند كه اغلب تحليل هأى موجود 
ذريارة انقلاب ايان بين .دو مكتب نظرى انث كرو انلاب ايزان. را ناشى :از 
عوامل اقتصادى و اجتماعى» جون رشد اقتصادى نابرابى و يرشتاب» مى شمارند. 
كروه دوم؛ با تاكيد برعوامل فرهنكى و آرمانى؛ انقلاب را محصول ظببور اسلام 
سياسىء؛ سر خوردكى ايرانيان از غرب كرايى حاكم بر تحولات دوران يسبلوى و 

شش براى دستيابى به يك هويت فرهنكى جديد مبتنى بس ايرانيت و أسلام 
مى دانند. بروجردى معتقد است كه كرجه اين دو مكتب در مجموع دري ركيرندة 
يسيارى از رويدادها و روشنكر مبانى و ريشه هاى عمدة تحولات انقلاب ايراناند» 
كاستى هاى دارند كه در صورت مقابله و مقايسه با يكديكر آشكار مى-شوند. 
كوشش نويسنده براين أست كه., با تركيبى أز أين دو نحلة فكرى؛. تحليل جامع ترى 
از مبانى روشنفكرانة انقلاب أيران بدست دهد. هدف وى بررسى نظرى تاريخ 
روشنفكرى معاصر ايران أز سه زاويه أست: تأثير فرهنكف و تمدن غرب در ايران» 
نسرات إسلائق و.ما قبل انتلاس ايران1 .و رداشت روشتمكران:ايرانى اق :اين دن 
بهونظر نويسنده, مثلثى كه اين سه زاوية بينشى به وجود مى أورند درب ركيرندة 
برسش هاى مبمى أست كه اين كتاب در جستجوى ياسخ بدان هاست: غرب 
جيست؟ جكونه بايد با آن مواجه شد؟ هويت ايرانى را جكونه مى توان تعريف 
كرد؟ رابطه بين فلسفه, مذهبء و علم جيست؟ أيا مدهب در جامعة درحال 
توسعة ايران كارآمد تاريخى خود را از دست داده است؟ أيا نوكرايى و 
كيتى باورى (56611351518) فرآورده هاى غربى و در تضاد با جامعة ايران اند يا 
بديده هاى جببانشمولى كه ظلبور و حضورشان را در جوامع معاصر اجتناب نايدير 
بايد دانست؟ 

دا طرح جنين يرسش هايى در مقدمه؛ بروجردى فصل أول اين كتاب را به 
آشنايى با مفاهيم نظرى تحقيق خود اختصاص داده و با استفاده از نظريات 
ميشل فوكوء. نظريه برداز يسانوكراى (0055200635) فرانسوى؛ نشان مى دهد 
كه فراكرد شناسايى "خود" ©561) درغرب مستلزم أفرينش "غير خودى" بوده است 
كه از طريق سبره جويى أز فنون توليد (اقتصاد )» نظام نمادها (فرهنى و هنر ), 
قدرت (سياست))؛ و خودنكرى (روانشناسى) باز توليد مى شود. آفرينش 
'ديكرى” يا “غيرخود" يكى از ضروريات ساختن *خود' و بازآفرينى آن است. 
فوكوسهم ترين أبزار جنين آفرينش و باز آفرينش را "كفتمان'350050) مى داند. 
از طريق كفتمان علوم جديد بود كه نسبادى هاى سياسىء اقتصادى, اجتماعى؛ و 








تفنو يوزفى كتانب ١١‏ 





فرهنكى غرب سلطة خود را به ببأنة كسترش تمدتن و تجدد (167ع000©) در 
سراسس عالم كستردند و از جببان "غيرخود' با صفاتى مانند 'وحشى”» 
'غيرمتمدن"؛ و 'سنتى” ياد كردند. شرق شناسىء؛ جنانكه ادوارد سعيد دركتابى 
به همين نام نشان داده استء كفتمانى شد براى شناخت و تعريف كشورهاى 
مسلمان؛ بويزه در خاورميانه. 'شرق' و * شرقى” موجودأتى بودند كه “غرب" 
واكونه وار در ذهنيت خود آفريده بود و باعينيت بخشيدن بدان "غرب" رأ 
معنى مى بخشيد. شرق شناسى به عنوان ابزار شناخت مردم و فرهنف شرق 
وسيله اى براى آفريئش و 'غيرسازى" شرق شد. يس از سعيدء صادق 
جلال العظم به ارزيابى مضبوم شرق شناسى وى يرداخت و نشان داد كه مطالعة 
فرهنك هاى غير خودى أمرى ججبانى است و مختص به غربيان نيست و شرقى ها 
هم در شناخت و آفرينش "خود" مصون أز كناهى كه سعيد به غربيان نسبت 
مىدهد نيستند. در مقابله با شرق شناسى و براى تأسيس هويت اصيل خود 
بركزيدكان سياسى و روشنفكران شرقى نيز از نوعى “شرق شناسى وارونه", 
يعنى كفتمانى كه در آن غرب در تضاد با شرق تعريف مى شود» بسبره مى جويند. 
شرق شناسى غربيان بيشتر بسر علوم جديد مائند زيست شناسى و انسان شناسى 
متكى است و "شرق شناسى وارونه" كفتمان خود را با استفاده از شناخت شناسى 
و هستى شناسى علوم جديد ولى برمبناى خداشناسىء عرفانء اخلاق» و شعر 
شكل مى دهد. 

بروجردى براين باور است كه شرق شناسى وارونه هيزمى است كه به آتش 
سوم كرايى در خاورميانه جان بخشيده است. با تمريف بوم كرايى به عنوان 
فراكردى كه سعى در تحديد حيات يا تداوم رسم ها و اعتقادات و ارزش هاى 
نرهنى بومى دأرد؛ نويسنده ارتباط اين فراكرد تاريخى را با مسئله هويت اصيل 
و 'اجتماعات ذهنى" (3101865ة001 1260ع23قزة) (به مضبومى كه بنديكت أندرسون 
آن رأ بكار كرفته است) مشخص مى كند و جنين نتيجه مى كيرد كه جنبشهاى 
بوم ككراء درهمهى اشكال مختلف خود و در همدى زمينه هاء بى ارتباط با مفسبوم 
"غير خود " نيستند. ننبضت هاأى ضد أستعمارى شرقء به انحاء مختلف» نفى 
غير خود'ى هايى بايد شمرده شوند كه از طريق استعمار براين جوامع فائق آمده 
بودند. تجديد حيات أخيس جنيش بوم كرأ دركشورهاى درحال توسمه ناشى از 
دو جريان است: اول جمبانى شدن سرمايه دارى و نوكرايى كه باعث رشد ازخود 
بيكانكى و احساس از دست رفتن هويت هاى سنتى ملىء قومىء قبيله أى» و 
خانوادكى شده است. دوم مشاركت طبقات كوناكون مردام در عرصة سياست 
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(مانند سباجران و نسل اول شسبرنشينان و كاركران فصلى) كه جمعيت فمال و 
مستعدى را براى تجبيز سياسى در اختيار بوم كرايان قرار داده است. 

فصل دوم كتاب با مرورى بر تعاريف مختلف "روشنفكر" آغاز مى شود. به 
نظر بروجردى روشنفكران كشورهاى جبان سوم اساسا از موقعيت اجتماعى 
متفاوتى نسبت به روشنفكران غربى برخوردارند. روشنفكران خاورميانه قدرت» 
منزلت» و شسبرتى را كه در ككذشته اشراف» طبقات روحانى: مقامات نظامى» و 
سرمايه داران تازه بدوران رسيده در أارويا داشتند دارا نيستند. أنبا نه از 
معرفت اندام وار (120116086 عنهدع,0) و جاافتادة طبقات اشراف برخوردارئد» نه 
از قدرت اقتصادى سرمايه داران» و نه از قدرت نظاميان. با أين حالء ان آغاز 
دوران نوكرايى تاكنون روشنفكران خاورميانه توانسته اند ان اقتدار و انحصار 
بركزيدكان سنتى بكاهند. ش ١‏ 

روشنفكران امروزى خاورميانه مفستران روندهاو دكركونى هاى ججبانى: 
وجدان انتقادى جوامع خودء و عاملان تغيير و تحول اند. بروجردى آنبا را به دو 
دستة بينش مندان متعسبد (715180665 6883860 -/ا50061311) و متخصصان و كاركزاران 
فنبئ أدار ى (كلقهمتووع504م 220 5عقهم اع صل عننغدىه سدع عناط- لقال لتتاتاكمة) تقسيم 
مى كند. وى ويرُكى هاى روشنفكران ايرانى را جنين برمى شمارد: (الف) عدم 
تجربة داشتن دو زبان ونيز دوكانكى فرهنكى اى كهويكى روشنفكران مستعمره هايى 
جون هندوستانء ياكستانء الجزاير» مراكشء و تونس استء (ب) دير آشنا شدن با 
فلسفة غربء (ب) ناتوانى در أيجاد فضايى مطلوب براى افكار دنيوى خود در 
جامعة ايرانى» و (ب) كندى و كم كارى درترجمه آثار مختلف ارويايى و در 
تحليل انتقادى ارتباط جامعة خود با جببان غرب. در همين فصلء نويسنده يبس 
از تحليل يشتوانهى اقتصادى و مشروعيت سياسى دولت يبلوى بويه يس از 
جنك جمبانى دوم» واكنش اقشار مختلف روشنفكرى را نسبت به بحران مشروعيت 
و ماهيت استيجارى دولت ©3186 #ناهع) بررسى مى كند. وىء با مرورى به 
نظريات مختلف و آمار و أرقام اقتصادىء نتيجه مى كيرد كه اساسا دولت يسبلوى 
به علت تكيه بر درآمد نفت هيج نوع وابستكى به طبقات اجتماعى مختلف نداشت. 
مردم ايران نيز به سبب آنكه هنوز به يرداخت ماليات عادت نكرده بودند و 
رفاهى را كه دولت براى آنبا فراهم مى آورد هدية شاهء و نه حق خودء تلقى 
مى كردندء به “خود اكاهى رفاهى' (0005010050655 9616856) نرسيده بودلد. 
درعين حالء دولت نوكرا و متجدد يبلوى با اين مشكل مواجه بود كه هم براى 
اجراى برنامه هاى خود به روشنفكران نياز داشت وهم از سسبيم كردن آنمبا در 


نقد و بررسى كتاب م١‏ 
فرا كرد تصميم كيرى حكومتى و شبكة قدرت سياسى مى هراسيد. براى حل 
أبن مشكل: ناه با :دادن:انكانات و انتيازات رفاهى به اين طبقه آثرا به وض الجين 
خود ساخت:. اما روشتتكران كه ازهمكارئ.با دولت احساضن كناه م ىكردئت» 
مخالفت با آن را كارى ارزنده شمردند. آنمبا در درون دولت ولى بيكانه أن أن 
بودند. نظام يبلوى براى اين روشنفكران و اكثريت مردم ايران تبديل به 
'غيرخون" شده بود. به أين ترتيب عدم مشروعيت نظام زمينة مناسبى را براى 
معاليت هاى سياسى و ضد دولتى كروه هاى جريكى؛ نويسندكان و روشنفكران: 
دانشجويان و أساتيد دانشكاهىء و روحانيون به وجود أورد. هدف فماليت هاى 
ستيزه جويانة اين كروه ها از طرفى دولت و از طرف ديكر “غرب" بود. براى 
بسيارى از أين روشنفكرانء بويره بخش 'بينش مند" آن» غرب و دولت يسبلوى هر 
دو از ماهيتى يكسانء يعنى "غير خودى" برخوردار بودند. 

در فصل سوم كتاب» بروجردى بررسى نحوة برخورد روشنفكران ايرانى به 
'غرب" را با تحليل آثار سيد فخرالدين شادمان» احمد فرديدء و جلال آل احمد 
آغاز مى كند. شادمان مورخى فراموش شده ولى ييشكام طرح كفتمان برخورد با 
غرب بود كه أز مقابله و معاملة عامدانه و سنجيده با غرب طرفدارى مىكرد. أو 
تقليد بى جون و جرا از غرب را برنمى تابيد و نفى كوركورانه آثرا نيز نايسند 
مى دانست. در باور اوء تنسبا راه رشد و بيشرفت در ايران برخورد عقلائى و 
علمى با غرب و دستاوردهاى آن بود. براى رسيدن به جنين هدفىء ايرانيان 
مى بايستى فاصلة بين سنت و تجدد و دانشكاه و حوزه هاى مذهبى را كوتاه 
كنند و با روشى منظم و علمى به مطالعه غرب و افكار و آثار متفكران آن 
بيردازند. براى شادمان زيان فارسى ابزارى بود كه مى توانست جنين وحدتى را 
فراهم آورد جرا كه وجه مشترك بين همة ايرانيان است. 

يس از شادمانء؛ نويسندة كتاب به افكار فرديد و آل احمد مى بردازد. 
اففيت ترديت دن اعدانا هدق روكششكران ايراش .با تبلنتوقان المانى» تريزه 
هايدكرء و آفرينش وازه “غرب زدكى" بود. فرديد معتقد بود كه بايد أز غرب به 
عنوان يك شيوه زندكى و محمل نوعى هستى شناسى يرهيز كرد و شناسايى و 
طرد غرب را أغاز شناسايى "خود' و هويت 'اصيل" دانست. آل |حمد» در غرب زدكى 
اين مفسبوم را كسترش داد و يكى از مؤثر ترين و ماندكار ترين نقدهاى تاريخى 
جامعه ايران راء كه به عقيدة بروجردى به ويه در شكل كيرى انقلاب اسلامى 
نقشى اساسى ايفا كردء از خود به جاى كذاشت. 

درفصل جبارم بروجردى جكونكى سياسى شدن فرهنتف شيعه در أيران را 





١#‏ ايوان نامهء سال يانزدهم 





از ككذشتة دور تا دوران جديد دنبال مى كند و نشان مى دهد كه خرده فرهنكف 
روحانيت شيعه در متقاءله با غرب ابتدا از توان زيادى برخوردار نبود و تنبا در 
مراحل بعد از خرداد ١*١‏ أست كه نشانه هاى طرح فعال و سياسى مقابله با 
غرب در فماليت هاى روشنفكران مذهبى و روحانيون به جشم مى خود. برعكس 
تصور بسيارى از محققان غربى؛ فرهنى سياسى مخالفان شاه را اساسا فرهنىف 
مذهبى نبايد دانست. اكرجه بينش روشنفكران مذهبى و غيرمذهبى و روحانيون 
درمورد مسائل جامعة ايران يكسان نبود»؛ ولى همكى در مخالفت با دولت يسبلوى 
وغرب كه نفوذ و حضورى كستردة در كشور داشت به عنوان عناصرى بيكانه 
ان "خوة" آيران هه عقيده بردت نيه امتقاة سوعودى: عراملق 25 إنكاق لط 
روشنفكران مذهبى و روحانيون را بر انقلاب ١414‏ به وجود آورد عبارت بود ان 
استقلال مالى روحانيت از دولت؛ وجود شبكه هاى ارتباطى قوى ميان مساجد و 
حوزه هاء سبره جويى موثر از كرسى وعظ و خطابه و از شعائر مذهبىء آفرينش 
شعارهاى مردم يسند. حمايت بازارء رهبرى منسجم و تمركز يافته», ايده تولوزى 
قرى مدهبى؛ و سرانحام همكارى و همكامى حكوبت با نيروها و نسبادهاى مذهبى 
در مخالفت با نيروهاى جب. هنر و سبارت رهبران مذهبى درجريان انقلاب و 
در مسير دستيابى به قدرت سياسى انحصارى در اين بود كه توانستند به سرعت 
روشنفكران دنيوى و جب را نيز به فبرست “غير خودى ها" بيفزايند. به عبارت 
ديكرء انزواى سياسى روشنفكران غير مذهبى و جب در دوران بعد از انقلاب را 
بايد ناشى از كسترش همان فرايند بوم كرايى دانست كه قبلا به دفع و نفى دولت 
و غرب برخاسته بود. 

فصل ينجم كتاب به بررسى روياروئى روشنفكران مذهبى با دولت يمبلوى و 
غرب اختصاص دارد. يس از جناف جببانى دوم» سه نوع مقايله و تعارض 
روشنفكرانه در جاممه ايران در جريان بود: مقابلة جب با راست» برخورد سنّت و 
تجدد؛ و كشاكش ميان روحانيت و دولت. برآيند اين تضادها و كشاكش هاى 
فكرىد سياسى ظبور روشنفكرانى بود كه ديدكاه ها و بديل هاى نوينى را در 
مقابل دولت» روشنفكران دنيوى؛ و روحانيت مطرح مى كردند. اكرجه اين 
روثسفكران در مورد مسائل حاد جامعة ايران نقطه نظرهاى كاملاً مشترى 
نداشتند؛ ولى همكمى به أسلام يايند بودند و آنرأ وسيله أى براى مقايله با 
از حود بيككانئكى فرهنكى و سياسى حاكم بر جابعه مى دأنستند. أين روشنفكران 
مدهبى با سه جالش سبم مواجه بودند: رقابت با نقطه نظرهاى روشنفكران 
لحري سبد حابن و نوكرايى» جكونكى برخورد با روحانيت در بازخوانى و 





نقد و بررسى كتاب و؟١‏ 
باز آفرينى منابع و ميراث مذهبىء مقابله با آرمان هاى كوناكون غربى. بروجردى 
معتقد است كه اين مبارزة سه سويه به ويه در مشميد كه زادكاه و يرورشكاه 
بسيارى أز روشنفكران مذهبى است جلوه مى كند. در بررسى اين شميس به 
عنوان يكى از عرصه هاى زندكى مذهبى در ايران» نويسنده به فعاليت هاى 
سياسى و مذهبى بسيارى از فعالان سياسى و روشنفكرى أن دوران اشاره م ىكند 
و سيس به بررسى افكار برخى از آنان از جمله على شريعتى؛ سيد حسين نصر 
و بايه كذاران مجاهدين خلق مى بردازد. 

فصل ششم كتاب به بررسى بوم 'كرايى دانشكاهى اختصاص دارد. در دو 
ففةقيل إن انقلاي» سطنة روفتشكرى ايران كاه ظرون شقصيت قاف نتفارتى 
بود كه هريك با نكاهى خاصء ولى نبايتاً درجمبتى مشخصء با مستله هويت 
خودى و بيكانه. شرق در مقابل غرب» سنت در برابر تجدد» شرق شناسى 





در برابر غربشناسىء و مقولة ايرانشناسى روبرو شده بودند. روشنفك.أن 
دانشكاهى و غير مذهبى مانند سيد ابوالحسن جليلى: محمدعلى اسلامى ندوشن» 
جمشيد سبنام» حميد عنايت؛ احسان نراقى» و داريوش شايكان از زمرة كسانى 
بودند كه به انحاء مختلف به مسئله برخورد شرق و غرب مى انديشيدند و براى 
بشكلات نافي از :اين موشورة بام شابى آزائة فى :وادني. رمه طتدرك :ند أين 
روشنفكران از غرب نقطه نظر اخلاقى و تاريخى آنباست. غرب به عنوان بانى 
استعمار و خالق تمدنى كه ارزش هاى مادى و فنى را جايككزين ارزش هاى معنوى 
و روحانى كرده است مورد سرزنش قرار مى كرفت و شرق منبع السام و 
روحانيت و معنويت شمرده مى شد. بروجردىء از ميان أين روشنفكران:» نراقى» 
عنايت و شايكان را بركزيده و به بررسى آراء و فعاليت هاى أنان يرداخته است. 
در باور بروجردى,. نراقى درعين همكارى با دستكامهاى دولتى از 
وب كاين غلم :زدكن متمجنانة تشيكان ايراق» :و هريت كه لين كرنه كرايى اها 
در جامعة أيران به وجود أورده بود انتقاد مىكرد. وى معتقد بود كه بسبره جوئى 
أز علوم و فئنون جديد غربى و نوسازى بايد براساس شناختى دقيق از فرهنف و 
جامعة بومى باشد و روش هاى تحقيقى علوم انسانى غربى نيز بايد با امكانات و 
ويزكى هاى محلى كشور سازكار شود. حميد عنايت محقق موشكافى بود كه 
برعكس نراقى خطرات بوم كرايى را مورد توجه قرار دأده بود و نسبت به 
انتقاداتى كه در جاممه ايران نسبت به غرب مى شد ظنين بود. بهنظر وى 
روشنفكران ايرانى توانايى قضاوتى صحيح و عينى از غرب را نداشتند جرا كه 
امكانات لازم از قبيل ترجمة آثار مسبم فلاسفه و علماى غربىء براى جنين 
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شناختى در ايران وجود نداشت. در سبترين شكلء انتقادات روشنفكران 
از جامعه و تمدن غرب أنز انتقادات روشنفكران غربى فراتر نمى رفت. 
نكته را يى دهه بعد به زبان و با تاكيدى متفاوت از شايكان مى شنويم. 5 
به عدوان فيلسوفى كه با فلسفة غرب و شرق نيك آشناست,ء در ابتداى | 
غرب را مظسسر ماديت و تتبى أز معنويت معرفى كرد ولى يس أز يك دهه 
سلطة فرهنك مذهبى در أيران به أين نتيجه رسيد كه نه غرب آن غول بى 5 
ترسيم كرده بود. دريك جرخش فكرى جديد؛ وى مشكلات غرب را جببان: 
مى شمرد و معتقد أست كه با اين مشكلات امروز شرق و غرب هردو كما 
يكسان روبرويند. 
اختصاص دأرد. بروجردى ادعا مى كند كه على رغم همة محدوديت هايى كه 
دوران بعد از انقلاب در راه آفرينش فرهنككى و فكرى در أيران بوجود آمده. أن 
بعد از انقلاب از تحرك و يويايى روشنفكرانة قابل توجمبى برخوردار بوده ام 
در واقع» ظبور و تسلط يك دولت مذهبى برجامعة ايران روشنفكران ايرانى ر 
سر سش هايى حادتر از يرسش هاى كذشته مواجه كرده أمسست: آيا فقه اسلا 
مى تواند در مقابل كسترش بى امان كيتى باورى غربى بايستد و ان ارزش ,١‏ 
سنتى أسلام در مقابل آنها دفاع كند؟ 
كردن به غرب دارد ؟ براى بأسخ به 
متفكر مذهبى غيس روحانى در 
بردازد. به نظلر بروجردى, 
در فضاى ذ 50 
شد دوحانى را ممكن سا 


و آيا نظام اسلامى جيزى براى عر 
أين برسش ها بروجردى به بررسى عقايد 
ايران» عبدالكريم سروش و رضا داورى 
بأ مرك آيات الله طالقانى, بسبشتى» و مطمبرى؛ « 
به وجودآمد كه رشد انديشه هاى اين دو روث 
0 ْ خت. داورى به عنوان يك ناقد سرسخت غ 
5 انسان كرايق و توكرايى رب زا علره هات ان ماهيث تنام 
صبان كستر شرب مى داند و مقابله با آننها را 
صنعت غربى را ابزار 
سلله بابد نوكرايبى و 


عمرورئ :ص بيدد: ,أذ 
سلطة أن م ىشمرد و ممتتقد است كه براى رويادوع 
انسان كرايى عربى را نبز طرد كرد و در حيث 
برعكس. صبدالكريم ممروش نه هرب ر| يك محموا ' 
دجه مى دان و نه مقابلة تام و تمام با آثرا ضرورى وى مقتفد 


سخ سس 
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ستد فرهنكى أست و ادعا مى كند كه جوامع شرقى و غربى هم بيكديكر 
نيازمندند و هم مى توانند براى يكديكر مفيد واقع شوند. دنياى اسلامى بايستى 
خود را با جبان معاصر سازكار كند و فقه سنتى را در ساية يافته هاى علمى 
مورد تجديد نظر قرار دهد. مخالفت با غرب و علم تجربى نه تنبا به رشد 
جوامع اسلامى كمكى نمى رساند بلكه باعث ادامة عقب ماندكى مسلمانان مى شود 
و امكان سلطة سياسى قدرتمندان را بر آشبا بيشتر مى كند. 

در يىكفتار كتاب. بروجردى جنين نتيجه مى كيرد كه معمايى كه 
روشنفكران ايرانى با آن مواجه بوده اند نه از موقع طبقاتى آننبا بلكه از موضع 
تضادكونه أننبا در ميان دو فرهنىف نشأت مى كيرد. درك اين روشنفكران از 
غرب از ذهنيت خودشان تأثير يافته و تصورات و تأملاتشان درمورد “خويشتن 
فرهنكى” نيز در مقابله با غرب شكل كرفته است. ان ترس نيفتادن از يرتكاه 
بام غربء» روشنفكران أيرانى جنان عقب نشينى كردند كه از يس بام» در يركككاه 
بوم كرايى فرو افتادئد. يهنظر بروجردى» همجون كذشته كه ايرانيان اعراب رأ 
مورد انتقاد قرار دادند انّا كيش آنبا را بذيرفتند» امروز نيز به احتمال زياد 
انتقاد از غرب با جذب الكوهاى نوكرايى ادامه خواهد يافت. در عصر جببانى 
شدن سرمايه دارى غربى و نوكرايى» روشنفكران ايران مى بايستى رخوت و ركود 
روشنفكرانه خود را يذيرا شوند و برخورد دوكانه تككر خود را نسبت به دنياى 
معاصرء كه بوم كرايى و تجدد را دو عنصر متفاوت و متضاد برمى شماردء 
متحل سازند. 





#6 جد 


كتاب مسبرزاد بروجردى را بايد قدمى مثبت در جبت شناخت فرهنىف 
روشنفكرى أيران» برخورد ايرانيان با غرب» رشد بوم كرايى و غرب ستيزى 
درايران» و تأثير يذيرى انقلاب ايران از هريك أن عوامل ذكر شده دانست. 
بروجردى بيوستكى و كسستكى فرهنكى آفريئش فكرى در جامعدى أيران را 
:رسيم مى كند و نشان مى دهد كه أنجه روشنفكران ايرانى را به مقابله با غرب 
نه دولت سبلوى برانتكيخت نه أسلام بلكه احساس از دست دادن هويت اصيل ملى 
“ففهِ. اسلام وسيله اى شد براى تسبيل مبارزه با استبداد داخلى و استممار 






ويذكى هاى عمدة اين كتاب مسر فى و بررسى تحليلى شخصيت؛ آثار و 
نه تن از انديشمندان معاصر ايران در بارة غرب است كه تاكنون شايد 
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به صورتى جنين جامع نجام نكرفته باشد. نويسنده با نكاهى ظريف و دقيق 
نكات بسيار سبمى را درمورد اقتصاد سياسى انقلاب: نحوهءى شكل كيرى 
ابعاد روشنفكرانه آنء و تقابل تاريخى آن با غرب مطرح مى كند. طرح آين 
موضوع ها از زاوية انتقادى: بويده از ديدكاه جب دانشكاهىء به نظر كارى بديع 
مى رسدء و بروجردى در ارائه جنين نقدىء أككى جه نه جندان همه جانبه و 
منظم» موفق بوده است. وى نقدى أرزنده از مقولة شرق شناسى نيز به دست دأده 
وأز نظرية "شرق شناسى وارونه" در مورد أيرانء به ويزه با تأكيدى يسانوكرايانه, 
سبره جسته است. ديدكاه بروجردى دراين كتاب بين دو مكتب اقتصاد سياسى 
و يسانوكرايى نوسان دارد تركيب اين دو نظركاه اين روزها در مطالمات فرهنكى 
و إجتماعى بسيار رايج شده است, اكرجه نه أز مقبوليت عام برخوردار است و نه 
از انسجام بعضى از نظريه هايى كه به نقد أآنبا مى بيردازد. البته بروجردى 
اسير اين نظريه ها نيست و از همين رو همّتش را بيشتر معطوف به تشريح و 
تفسير وقايع عينى و افكار روشنفكرانه مى كند تا به تحميل اين نظريه ها بر 
واقعميت ها. براى وى نظريه در خدمت تاريخ أست و نه برعكس. و بالاخره 
اينكه زبان اين كتاب هم از ايجازء و شيوايى برخوردار أستء و هم أز بيجيد 
لازمى كه بحث هاى وى طلب مى كند. با همدى اين محاسنء؛ كتاب بروجردى 
مى تواند بحث هايى را حد اقل در مورد معيار انتخاب روشنفكران ايرانى أز 
سوئىء و نحوة رويارويى آنسبا با غرب» از سوى ديككرء برانكيزد: ش 





معيار انتخاب شخصيت ها. معيارى كه نويسندهوى كتاب برأى انتخاب شخصيتها و 
موضوع هايى كه با طرح تحقيقاتى وى ارتباط مى يابند به كار مىبرد خالى از 
اشكال نيست. وى در بيشكفتار خود م ى كويد كزينش شخصيت هايى كه 
افكارشان در كتاب مورد بررسى قرار ككرفته نه بر اساس شلبرت و موقعيت 
اجتماعى_سياسى بلكه با توجه به مسبم و أثر آراءشان در شكل كيرى بديدة 
بوم ككرايى بوده أست. در فصل دوم كتاب» وى بطور مشخص مى كويد بررسى اش 
معطوف به سياست مداران كببنه كار وو يا كاركزاران بخشهاى حرفهاى و ادارى 
روشنفكران (كه وى آنباراكاركزاران ابزارى_ادارى مى شمرد ) نبوده؛ بلكهآراء و 
كاركرد روشنفكران بينشمند أيرانى (كه وى آنان را فيمّالان اجتماعى بينشمند 
مى خواند ) در كانون توجه او قرار داشته است. بهنظى من انتخاب ده شخصيتى 
كه مورد توجه وى قرار كرفته اند بطور يكسان و منظم با اين دو معيار 
نمى خواند. براى مثال» سيد حسين نصر تا زمانى كه در يران بود بيشتس در 
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ككروه اول روشنفكران قرار مى كرفت تا در كروه دوم. نوشته هاى نصي درايران 
بيشتر درميان روشنفكران مذهبى مورد عنايت بود تا درميان روشنفكران 
آرمانكراى دنيوى: جه سياسى و جه غيس سياسى. سيد حسين نصر به عنوان 
روشنفكرى آرمانى و بينشمند بيشتر در دوران يس از انقلاب در خارج از كشور 
مطرح بوده است تادرايران كذشته و حال. امروزه وى بهعنوان يك روشنفكر 
بينشمند مسلمان در ميان مسلمانان تحصيلكرده و دانشكاهى در سراسر جمبان 
موقعيت خاصى را كسب كرده كه حتى در درخشان ترين لحظات حضورش 
در ايران از آن برخوردار نبود. 

اما مشكل بروجردى فقط در تعيين بايكاه و هويّت روشنفكرانى كه مورد 
توجه قرار مى دهد نيستء بلكه شامل "كاركرد" و "كاربرد" عقايد آنبا نيز 
مىشود. وى عملكرد تاريخى انديشه هاى روشنفكرانه و حاملان آثرا ناديده 
مى كيرد. مقايسه تأثير افكار شايكان و داورى و نصر و نراقى با افكار آل أحمد 
و شريعتى و سروش اكر مقايسه اى مع الفارق نباشد جندان واقع بينانه نيست. 
بروجردى در همان حال كه صفحات بسيارى را به انديشه هاى كروه هاى جريكى 
مجاهدين و فداييان خلق اختصاص مى دهد به تأثير افكار بازركان در برخورد 
اسلام با نوكرايى و غرب يذيرى ويا به شخصيت هاى ديكرى كه به انحاء مختلف 
در درون و بيرون از حزب توده به فراكرد غرب ستيزى يارى رساندند توجبى 
درعور نمى. كدن. بحت مرفي فون اندلا را بيه كسى در :ايران أخاز كرد ؟ 
طالقانى. بازركان و مطلبرى؟ يا سروش؟ آيا بدون وجود غرب ستيزى أيت الله 
حمينى و همكارانش در رأس هرم قدرت نظام جديد مى توان از غرب كريزى 
داورى اشرى يافت؟ ارتباط كرايش هاى غرب ستيزانه و غريكرايانه روشنفكران 
مورد بحث درأين كتاب با موقعيت هاى سياسىء شغلىء و طبقاتى آنبا جيست؟ 
دراين مورد و موارد ديكر انتخاب افراد» تآكيد برمسائل» حتى انتخاب زاويه ديد 
براى بحث هاء با معيارهاى كزيدة نويسنده سازكار نيست. بروجردى در بررسى 
أفكار شخصيت هاى مورد نظر خود نيز يكىروند عمل نمى كند. وى با تمام 
نكتهبينى و عمق نظرى كه در شناخت مسائل عمددى تحولات نظرى و سياسى 
ايران به خرجح مى دهد» كاه مسائل جزيى رأ عمده مى كند»ء أفكار بعضى رأ از موشكافى 
انتقادى خود مصون مىدارد و دربارة برخى ازشخصيتها و نظراتشان ساكت 
مى ماند. برأى مثالء وى به بحث فلسفى بين سروش و داورى راجع به هايدكر و 
بوبر بيش از حد لازم توجه مى كنب و آراء داورى در زمينة رد غرب را مسبمتراز 
انجه هست مى شمرد» ودر همان حال نسبت به ماهيت محافظه كارانه ونا بسبنكام 











١‏ ايران نامهء سال يأنزد هم 





(016ماعقسصة) برخى ازآراء داورى» وتاحدى سروش سخنى به ميان نمى أورد. 
مخالفت هاى داورى با نوكرايى از بسيارى جبات بىشباهت به مخالفتهاى 
محافظه كاران فرانسوى قرن ١8‏ و »١9‏ مانند لوئيس دوبونالد و جوزف دومايسر 
با روشنكرى نيست. هردو أين محافظه كاران روشتكرى را به نوعى مخل فراكرد 
طبيعى -البى مى دانستند». أدعايى كه آقاى داورى دوقرن بعد در جسبورى 
اسلامى و همصداى با آن مطرح مى كند. برخورد بروجردى با سروش نيز كاملا 
غير انتقادى است و شباهتى با انتقادات او بر ديكر روشنفكران ندارد. به عنوان 
نمونه» مبناى اين ادعا كه سروش نمى خواهد اسلام را “نوسازى" كند و آثرا با 
علم آشتى دهد (صفحه )١17‏ روشن نيست. كمكى كرفتن از علم براى فميم 
مذهب اهميتى برأى مذهب من افريتت كه آن رأ حتى ان علم هم فراتر مى برد . 
بى شك سروش قصد ندارد مثل زنده ياد بازركان با معادلات ترموديناميكف 
سجود و ركود نماز را توجيه كند ولى عمدة أدعاى أو اينست كه بين دين و علم» 
اسلام و نوكرايى؛ و اسلام و دموكراسى تضادى نيست. بروجردى به خوبى آكاه 
اسك كةعسين ادهانى أكن نهم أن نظر سياد تطلوب يانت» نفالئ أ اشكالات 
عملى و نظرى نيست. 


روبارويى با غرب. در نككاه اوليه؛ جنين يدنظر مى رسب كه انجام طرحى كه 
بروحردى در اين كتاب به عربده كرفته است نبايد آنقدر بيجيده باشد.ء به ويرُه از 
آن رو كه نويسنده به أهداف خود دراين تحقيق دست يافته است. أما واقميت 
ابن ايت كه بررسسى عد و اناد مقائلة ابزائنان يا عون يغان "ان اسكان 
نيست جرا كه مأ در همان حال كه با غرب در ارتباط و داد وستديم هنوز در 
تنظيم روابط خود با آن» جه از نظى ذهنى و جه از نظي عينىء به راه حل مطلوب 
نرسيده أيم. همانكونه كه بروجردى يادآورى مى كندء ارتباط با غرب ما را به نوعى 
بحران هويت دجار كرده است. ياسخ هايى كه جامعة ايرانى در قرن بيستم براى 
اين بحران انديشيده نه كامل بوده است»؛ نه منسجمء نه متوازنء» نه ريشه دارء و 
نه بايدار. جه غرب كرايى سلطنت سبلوى و جه غرب ستيزى جسبورى اسلامى هر 
دو رأه حل هاى 'ز بالا به بايين و تحميلى بوده است و هيج يك از كفتكوى 
بنيانى و منطقى ميان عوامل و عناصر مختلف جامعة ايرانى حاصل نشده و 
استبداد تاريخى حاكم برجامعة ايران هيج كاه فرصت كافى براى جنين كفتكويى 
را بهوجود نياورده استء اكرجه أيران از ديرياز همواره عرصة حضور و نفوذ 
عوامل و عناصر فرهنكى كوناكون بوده است انا اكر امكان برخورد آزادانة 


نقد و بررسى كتاب ١6١‏ 


آراء در زمينه ارتباط با غرب فراهم نشده؛ در عمل عناصر كوناكون جامعة ايران 
همواره مشغول دفع يا جذب اجزاء فرهنى و تمدن غربيان بودهائد. أامروزه» 
مردم ايران لباس غربى را جزيى از فرهناف خود كرده اند و أيرانيانى كه حتى 
در غرب زندكى مى كنند مرأسمى همجون نوروز و شب يلدا را ييكيرانه جشن 
مى ككيرنت و يسيارى. أل آتبها أن اعتقادات: تدس خودء كرجه بيةملاننت و افارغ از 
تعصب» دفاع مى كين 

با اين حال» مشكل بررسى ارتباط ما با غرب و جكونكى دفع و جذب صنعت 
و سنّت و حكمت أن كار آسانى نيست. اقتصاد, سياستء؛ و فرهنى ايران از نيمه 
دوم قرن نوزدهم بدين سو آن جنان باغرب درهم آميخته اس تكه عناصر 
تشكيل دهنده ذهنيت و عينيت تاريخى ايران را به سختى مىتوان از ريشه هاى 
خارجى آن جدا كرد. حتى زيان و قالب هاى نظرى ما سراى بيان اين معضل 
متأئر از انديشهها و نظرياتى است كه بعضا در غرب شكل كرفته است. علاوه 
براين» از نظر زمانى مسئلة برخورد با غرب مسثله اى تازه أست و از همين روء به 
زعم يديدار شناسانء براى قضاوت دقيق و واقع بينانه نسبت به آن به فاصلة 
تاريحى بيشترى نياز داريم. براى شناختى دقيق از غرب و ارتباط با آن بايد 
در أغاز به جستجوى ياسخ براى يرسش هاى از اين قبيل برائيم كه: روابط ايران و 
غرب از جه مراحل و مسيرهايى عبور كرده است؟ نحومدى شكل كيرى انواع اين 
روابط و مراحل مختلف آن حكونه و متأثر از جه عواملى بوده است؟ مشخصه هاى 
ارتباط با غرب در جببان سوم جكونه بوده و تجرية أيران در اين زمينه جه تفاوتى 
با تجارب كشورهاى مشابه داشته است؟ اكر تحليل دقيق و غير آرمانكرايانه أى 
از جكونكى اين فراكرد و ارتباط آن با يديده هاى جمبانى شدن سرمايه دارى» 
رشد ارتباطات» ظلبور وكسترش دولت_كشورهاى جديد انجام مى شد» بحث در 
بارة غرب كرايى و غرب ستيزىء: از حد تشريح افكار روشنفكران ايرأن در اين زمينه 
فراتر مىرفت ونقش انديشه هاى آنان در راه يافتن حل معضل مشخص تير مى شد. 

به اين ترتيب» كر اهميت و اولويت جنين بحثى را بيذيريم» به كمان من 
أنديشه هاى شادمان و نراقى» على رغم نزديكى أنسبا به مراجع قدرت و شايد هم به 
همان علتء ايرانيان را با مسئله آشناتر و به حل آن نزديك تر كرد تا افكار آل 
أحمد و داورى. رب زدحمى آل احمدء با توجه به نقش مؤثرى كه در مقابله با 
غرب زدكى حاكم بر دوران يبلوى داشتء, كوششى ناموزون و مشكل زا بود جرا 
كه در فضاى اختناق به ابزارى براى سركوب روشنفكران تبديل شد. ييامد اين 
مشكل زايى را ما در ظببور انقلاب اسلامى و غرب ستيزى مفرط أن مى بينيم. 





١‏ ايوان نامهء سأل يانزدهم 





افكار داورى, به خاطن رئكف سياسى آنء نه تنمبا كمكى به حل مشكل نكرده بلكه 
در ماهيت خود توهم آفرين نين بوده است. زنده ياد حميد عنايت نيزء با همة 
ذهنيت متعادل و كستردكى تجارب تحقيقىاش نتوانست نقش موثرى دراين 
فرايند ايفا كند زيرا فرصت كافى براى استفاده از امكانات سياسى براى 
يرورائدن أنديشة خود نيافت؛ أن جنان كه نراقى» شادمان» و نصر يافتند. فضاى 
اختناق حاكم در أيران همواره مانع بحث جدى و كفتكوى آزاد حتى در مورد 
غرت زد كئ بوده است. جنانكه محمد مختارى اشاره كرده انك" 5 نه در كدذشته 
توانايى ارزيابى دقيق و بى طرف إن كتاب رب ردمى آل احمد رأ دأشتيم وونه 
امروزء جرا كه انديشه هاى وى در زمان شاه در مقابل آرمان مسلط جاى كرفتند 
وامروز در دامان آن تقدس يافته اند. ارزيابى دور از تعصب در فضاى سلطه 
اكر غير ممكن نباشدء آسان نيست. 
# #ان#ن 

بروجردى نقش ابعاد سياسى و اقتصادى كسستكى هايى را كه در بنج دههى 
بعد از جنى جببانى دوم باعث فراز و نشيب هاى روشنفكرانة جامعة ايرانى شد 
أشكار مى كند. أمّا آنجه يروهندكان ايرانى را به درك عميق تر مسائل در اين 
زمينه يارى خواهد داد فرارفتن أز محدودمى ينج دههدى كذشته و جستجوى آن 
كروه أز عوامل جامعه شناساناندى داخلى و خارجى است كه مانع انباشت منظم و 
بيوستهى آراء و نظريه هاى روشنفكرانه در جامعة ايرانى شده. افزون براين» 
ظمبور هر سلسله؛ دولت يا نظام سياسى تازه اى به كسست ديكرى دركميت و 
كيفيت آفرينش معرفتى و نكرش فرهنكى ما به غرب انجاميده است. واقعيت اين 
أست كه در بارة عوامل باز دارندمى توسعه أقتصادى در جامعه ايران تحقيق و 
بررسى فراوان انجام كرفته. زمان أن فرا رسيده است كه محققان ايرانى توجه 
بيشترى به عوامل باز دارندة توسمة يايدار فرهنكى و روشنفكرانه معطوف دارند. 

شايد بتوان كفت كه يس از كوشش ارزندة حميد دباشى در كتاب الهيات 
دارضايتى: مبانى آرمانى انقلاب اسلامى در ايران كتاب بروجردى نين قدم مفيد و 
ارزندة ديكرى در زمينة بررسى جنبه هاى كوناكون حيات روشنفكرانة ايران 
باشد. در مقايسه با أثر دباشى كه در تشريح و بررسى انقلاب بيشتر جوهركرا 
(151ل6556813) و كمتىس انتقادى بودء كار بروجردى در همان حال كه دقت و 
سبارت كتاب دباشى را داراست, هم انتقادى أست و هم از جوهركرايى آشكار 
دباشى يرهيز مى كند. با اين حال بايد يذيرفت كه حيات روشنفكرى أيران با 
توجه به قدمت و كستردكى و عمق آن هنوز آن جنان كه بايد مورد مطالمة 





نقد و بررسى كتاب ذ ١‏ 





انتقادى منظم و جامعى قرار نككرفته و درخور بزوهش ها و بررسى هاى بيشترى 
است. در اين مورد» بايد به اين نكته نيز شاره كرد كه از بيامدهاى كسستكى هاى 
ناشى از انقلاب اسلامى در ايران ايجاد شرايطى بوده است كه روشنفكران ايرانى 
و به ويه 'كروهى أز يوهشكران جوان ايران را به بازنكرى عينى و انتقادى از 
روند انديشه ورزى در ايران واداشته و به اصطلاح جنكيز يبلوانء آنان را به 
مرحلة “روشن انديشى”" بركشيده ات ” 


بانوشت ها و مآخذ: 

.١‏ براى آكاهى از آراء عسدالكريم سروش در زمينة سازكارى دين با علم ن. كى. به: علم جيست» 
فلسفه جيست؛!؛ تسب رأن: مؤسسه فرهنكى صراط؛ 284١؟‏ قبض و بسط تتوريىك شربعت» نظريه تكامل معرفت 
ديئى: تبران: مؤسسه ترهتكى صضراط؛ 177؟ «ديندارى و خرد ورزى»» كيان؛ سال سوم؛ شماره 2١7‏ 
حرداد ١77‏ «حكومت دموكراتيك ديسى؟» همان سال سوم؛ شماره١١؛‏ ارديبمبشت ١77‏ !, سدارا و 
مديريت مؤمنان» همان» سال جببارم؛ شماره 27١‏ شسبريور و مسبر /937١؛‏ و «دين و آزأدى» همان, 
سال ششم؛ شماره ”,2 آبان و آدر .١"98‏ 

؟* ره ك. نةه. على أكبن منيدىء دقرهيك أيرانى. عرفى. مذهبى؛ يا ملى» 7رشء شماره 257-59 
زأبريه و فرريه .١944175‏ 

". محمد محتارى» «دفع و نفى روشنفكرانء»» فرهنى توسمه؛ شماره 79/ سبر17978١.‏ برخى أز 
ناقدان ايرانى» از جمله باقر مومنى و رضا براهنى؛ جسته و كريخته به مشكلاتى كه نوشتة آل أحمد 
به وجود آورد اشاره هايى داشته أند. أما نقد جامع و منسجمى كه بتواند انديشه هاى آل احمد را 
عريان از يرش شهاى هيجانى؛ آرمانى و سياسى آن بررسى كند هنوز در ايران فرصت انتشار نيافته 
أست به نظر مى رسد كه نوشتة حسين قاضيان درايران» كه مختصرى از آن تحت عنوان «جلال آل 
احمد؛ سرزندكى؛ كسستكى و تشتت أنديشه . . . » در كمان» سال دوم» شماره 4» مرداد و ثسبريور 
1”اء جاب شده أست» كامى نخست در رأه كسستن أين سنت ياشد. 

؟. براى أكاهى از آثار بر خى از اين يوهشكران جران ن. كى. به: 
الل 1املاتاآه ع1 عأدمهاد] ءالا 4ه كتمتولساه]1 لوعتوهامءل10 12 #اتتعاتمء وأ[ لأه بووه1اه126 ,تطفوطةحآ لنصسدا 
لتة (تاجومع 1110850 مقتصصسآ" باأتقدفاعط0 تلث :1993 رؤقعع2 لإاتميه عتدتنا عليولا بجحول؟ ,علرولا برهل! ,جها1 
:1995 يسلرم5 ,6 .710 بأفدظ ع13001 عطا 4ه وعنلنة3 لوعناقفت عه؟ لقصسبى1 زعدوهضك "روععمعكء5 لقعه5ة 
أكتلنام20 تلقتصة1 غطا كه وصطلة!ة عن قتنة اأمغدء؟+140 لقصمتانطامصه© غطا ؤه فممدماكتا! ع1" ,أممطدكة 

:3 ,25 ,كه ألبة5 أممظ ع1للغآ/! أه تمده[ لهدده 6ه تمعاصط , "دمنائفله ا" 
ونيز به: آرامش دوستدارء ملاحظات ففسفى در دينء: طم. و تفكرء تسبران: انتشارات آكاءه, 819"١؛‏ و 
٠‏ درغشش هاى تيرهه كلنء أنديشه آزاد, ١177؛‏ محمد رضا نفيسى» نكاهي به سير الديشة 

اقتصادى در عصر يهلوىء برآن: طرح نرء .١1719/1‏ 
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جليل دوستخواهن* 


يروهشى رووشمند د ركستره يى زبان شناختى 


ايران كلباسى 1 

فارسى اصفهانى 

تمبران» مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنكى. ١٠7١‏ 
"6 ص (وزيرى) 


بزوهش در كويشببا و لمبجههاى زبان فارسى از جمله بايسته ها در راستاى 
شناخت بنيادى و دانشىى اين زبان و ارزشببا و كنجايشباى آن أست كه در 
جند دههدى كذشته؛ نمونه هآايى از آن انجام يذيرفته و نشي يافته است. أمّا در 
اين زمينه. هنوز كارهاى نكرده يا نشر نيافته. بيشتر از أنجام كرفتهها و 
جايّخش شده هاست. درميان آنجه هم تاكنون به جاب رسيده استء به نمونه هايى 
برمى خوريم كه جندان روشمند و دانشى ئيستند و بيشتر به انكيزدى كك رايشباى 
عاطفىى نويسندكان به كويش يا لمبجهى ويه يى نوشته شده أند تا نكرشى 
بر خوردار ان سنحه هاى دانشكاهىى سزاوار دراين راستا. 

درباردى لمبجه ياكونهى اصضسبانىى زبان فارسى نيز تا بيش از نشركتاب كنونى» 


7 نويسنده و برُوهشكر مقيم استراليا. 
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بهجز يارهيى كفتارها و رويكردهايى در ميانهءى جستارهاى فراكير در زيان 
فارسى (كه همانا به جاى خود روشنكر و سودمند است) و برخى كارهاى 
يراكنده (كه بيشتر جنبهى كردآورىى ماده هاى خام ادب و فرهنف توده دارد و 
جندان هم روشمند نيست) كتابى جايخش نشده است و يا نكارنده نديده ام. 
دكتر ايران كلباسى دراين كتابء بريايهى سنجه هاى شناختهى دانش 
زبان شناسىى امروز به سراغ "فارسى اصضبانى” رفته و آن را در بيكر ساختارى 
بنيادين بر رسيده است. نويسنده در بيشكفتار خود براين دفترء «با جمع بندى 
تماريفى كه درمتون زبان شنأسى برأى زبان (13280386): كويش (3131600) و لمبجه 
(260651) آمده است»» أنجه را كه مردم أصفمبان بدان سخن مىكويند و درونمايهى 
يزوهش اوست, 'لمبجة اصفبانى” يا 'فارسى اصضسبائى" مى نامد (صص )١5-١‏ 
كه نامئكذارى و بازشناختى درستاست. وى در رويكرد به بيشينهى زبان فارسى 
وكويشسبا و لبجه هاى آنء اغاز دوردى رواج و تداول «زيان فارسى امروز» را 
سدةاى جمبارم هحرى برأورد مى كند. اين برداشت جاى تأمل دارد: زيرا هركاه 
زبان را تسبا نوشتارهاى به نثر و نظم بازمانده از أن نينكاريم و كسترهوى 
كفتارىى أن را به ديده بكيريمء؛ نمى توانيم تنبا به رهنمود در دسترس داشتن 
كبن ترين دستنوشتباى زيان فارسى ازسدوى جبارم” و برجا نمائده بودن جيزى 
از بيش از آن زمانء آن تاريخ را سرآغاز كارتُرد و رواج زيان فارسى قلمداد كنيم. 
أشكارست كه هيج يديدار زيانى به كونهيى ناكبائى و در جمبارجوب زمانىى 
محدودى شكل نمى كيرد. براين بنياد و بس بايهءى اكاهى هايى كه داريم» زيان 
فارسىى امروز أز همان روزكار ساسانيان» دركنار زبان يسبلوى (يارسيى ) رايج» 
درحال شدن بوده و كونه ها و كويشباى آغازين آن دركوشه و كنار سرزمين 
يسبناور ما مى باليده است و آنجه از سدهدى جبارم به ما رسيده؛ ساقهى بر رّسته و 
باليده يى ان جوانهءى نخستين يكى از كويشباى أن بوده كه در يايان همان سده 
به فرخندككلىى بديدارىى اثرى بزرك جون شاهنامه, آن را تناور درختى سايه افكن 
و برومند مىيابيم وأمروزه از آن با نام زبان فارسى يا فارسىى درى ياد مى كنيم. 
كتاب موضوع بحث بس از شرح نشانه هاى آوانويسى" و بيشكفتار. سه فصل 
«دستكاه أوايى»: «دستور» و «واركان» را در برمى كيرد كه هريك أن آنسبا جندين 
بخش دارد. يبزوهنده در مرحلهى نخست» دكرديسكيمباى أوايى ى لمبجحهدى أاصغسبانى 
و بس أز آن ديك ركونكيبا و ويثكيباى دستورىى اين لبجه را در سنجش با 
نارسىى معيار برمى رسد و سر انجام شبرستبايى ان كاروازه ها و ناموازه هاى 
داراى دوكونكىى آوايى ويا يكسره ديكركونه نسبت به فارسىى معيار به دست 
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دهلد. 
37 نويسنده در بيايان بيشكفتارء باسادكى و فروتنىى سزاوار دانشى در ياد كرد 
التكركرى كار ود مى الويست» واكريمه تين كران اضا' كرة كه كار خاسين 
حق مطلب را به طور كامل ادا كردهء بويرُه آن كه موضوع آأهنىء كه از 
وي ؤكيسباى بارز لمبجة اصضسبانى استء در اين كتاب به طور كامل مورد بحث قرار 
نكرفته استء با اين همهء اين كتاب كامى است در جمبت شناساندن لليجة 
اصضبانى كه مى تواند مبناى كارهاى وسيع تى قرار كيرد.» (ص2١)‏ 

نكارندهدى اين كفتار م ىكويد: كتاب بانو كلباسى كامى است سزاوار و ستودنى 
در راستاى شناخت ويدْكيباى اصلى و عمدوى لمبجهى اصفبانى و جنبه هاى 
كوناكون كفتار مردم أين تسب ركبن. در كُستردى بحثبا و برداشتباى يدُوهنده, 
كاه به نكته هايى در خور تأمل بيشتر ويا به سسبوها و كمبودهايى برخورده ام كه 
ساتأكيد دوباره برارزش مجموعهى كار وىء آنسبا را در سه بخش ددآين جا 
مىآورم. باشد كه براى ييشبرد كار بزوهش در اين راستا و هرجه رساتر و 
ويراسته تر كردن داده ها به كار آيد. 


.١‏ دستلكاه آواى 

- 7م4١‏ به بعد: دكركونىى 4 به + در مرز دو هجا ويرُهدى اصفمبانى 
نيست و در فارسىى تبرانى و ديككر لبجه ها و كويش ها هم با تفاوت هاى 
أندكى شنيده مى شود. 

- 7م-1: دكركونىى همخوان 4 به 2 در"كنبد”؛ كه در |اصفمبانى مى شود 
2 ؛ در واقع دكركونى نيست؛ بلكه بازماندهدى "'ذ" (4) دريايان همين واه 
است در سده هاى ييشين كه اكنون "ز" (2) خوانده مى شود. 

-777117107: دك ركونىى 8 به 7 در وأزه هاى 'بروب" و 'يكوب" كه نمونه 
آورده اند» روى نمى دهد. أين دكركونى را در ساخت هاى ديكر اين كار وازهها 
مانند مى رووم' (مى رويّم)» 'مى رووى" (مى روبى)», 'مى كووم" (مى كويّم) و 
'مى كووى” (مى كوبى).؛ مى بينيم؛ اما در “بروب" و "بكوب" "ب" 
واتشسبأ نعط و ناطعط مى ماند. 

- 278" : دكركونىى 8 به # در "كوبيدن" تنسبا ويزهدى اصغبانى نيست و 
در فارسىى معيار هم» ساخت هاى كنشته از "كوفتن" مى آيد. 

:٠١-4754-‏ مثال دكركونى ى 6 به 282 در وازهوى "اسب" نادرست 

مى نمايد. أين واه را به كونهى " سم" من هيج كاه از هيج اصغببانى نشنيده أم. 
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- .م6١‏ به بعد: دكركونىى 32 به 20 دركنار ط يا 2 ويروى اأصفمبانى 
نيست و در فارسىى معيار هم به همين كونه است. 

- ##مرع: “ليشدن” مثال براى دكركونىى 8 به 8 » تنبا در ساخت هاى 
كذشته كارئُرد دارد و همهى ساختباى اكنون از ستاك -ؤذآ مى آيد. ( جدول 
ص ١١8‏ هم اين جكونكى را تأييد مى كند.) 

- م مع :١‏ نوشته اند٠‏ و در 'مسحد' به 65 دكركون مى شود. بيان درست 
اين است كه زو حذف مى شود و5:؛ جاى أن را مى كيرد: لع503215)5. 
عم ١٠١‏ : آوانوشت كوشاكناره" (كوشه و كنايه) راعتةمعطةةناع نوشته اند. اما 
براى جداسازى و بازشناخت يكانباى وازكانىى نا وابسته, بايسته أست كه 
5-6 5أناع نوشته شود. (نويسنده خود در ١247‏ به همين كونهى درست 
نوشته أسث.) أين بيوسته نويسىى -4- (*و" بيوند ) به واكان بيش و يس از آن و 
نيز بيوسته نويسىوى عدد و معدود و ديكر وازكان ناوابسته در همكردها را در 
بسيارى ان كارئردها دراين كتاب مى بينيم كه از دقت آواشناختى به دور است. 

-7عمه 286:1 رادر برابر "آخر" أز جمله نمونههاى دك ركونىى 3 به آوردهاند. 
امأ نخست أن كه درفارسىى معيار هم 78*65 به معنىى “يايان' است (هرجند كه 
برخى به نادرستى به جاى آن كقعتةم مى كويند ) و1 78:8 وأزدى عربىى ديكرى 
است به معنىئى “ديكر" كه در فارسى جندان كاريُردى ندارد. دوم آن كه نوشته أند 
اين |أبدال نه 6 معلا با حذف همخوان يايانى (7) همراه استء رسا ودقيق 
نيست؛ زيرا اين حذف تنبا درصورتى روىمى دهد كه وازه به تنسبايى به كار 
رود» وكرنه در بيوستكى با شناسه يا وازهى ديكرىء همخوان بايانى 7) برجاى 
مى ماند: أخرش» آخرى كارء, آخر عاقبت و دسّى آخر. ٠‏ سوم أن كه 7856 در 
اسعترائق يزاى شرح مطليه يااينان غلك يا عن تراقيى به كان من تروذ ونه به 
معناى آخر" (يايان» سرانجام ). 

##م؟١‏ وو »” (و 8*/ 9): نمكء نفس و نمدء كذشته أن عالعميعم ؛ 5عاع26 
و2650 كه آورده أند؛ به كونهدى 28306 » 236685 و233361 هم 'كفته مى شود كه أز 
أنسبا ياد نكرده اند. أين بسنده كردن به يكى أز دوويا جند كوندى أوايىى رايج 
واه ها را در بسيارى أن نمونه هاى آورده دراين دفتس مى بينيم كه مى تواند 


مايه ى برداشت نارساى خواننده شود. 
-ومر2هده١-١؟‏ (و عمرم ١‏ -5 و ١-4‏ ): هشت» انكشت: يشت», مشت» شت 


سفتء كلفت, رفت» هفت» سختء. رخت» جند» قندء جرند؛ بلند, بند 0 


رابا حذف همخوان يايانى أورده و آنمبا رأ نمونهءى حذف أين همخوان 0 يا 


سانا 
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دركنار همخوان هاى 5, 5: ؟ و < دانسته اند. امّا همهى اين نمونه ها و ديكر 
واههاى همانند آنباء تنبا كاه با حذف همخوان يايانى و بيشتر بابرجاى ماندن 
آن و در يازده نمونهدى نخست با دكركونىى » به 4 به كار مى روند. 

_لاة 8 :١‏ 50036 را در براير “"جوب خط" ننونهدى حذف « دانسته اند. اما 
دراين همكرد؛ همخوان ١‏ از يايان بخش يكم حذف شده و درآغاز بخش دوم به 
دتركون ككرديده أست. ْ 

معلا :١ 1-١‏ للاققعط2» 4سنتاككتطة و للاكققه رأ نمونههايى براى حذف 6 
از هحاى آغازى ى كار وازهدى ههلة5© دانستهاند. انّا اين سه ساخت از كار وازهى 
مقلصقء؟ (مملمقاوء) است و نه هقلقاقة (562032). تنبا ساخت هاى كذشتهى اين 
كاروازه أز سهلء655 (0هل5]2©) درست مى شود: استدام» استدىء اسّد. 

وعىء١:‏ درميان مثال هاى «حذف صدايى همراه با همخوان يا واكة 
مجاورش ( حذف در جند نقطه ان وازه)», 8839 را دكرديسهى 'ناتنى" خوانده اند. 
اما اين واه صفت نسبى است ان 88 +لا- ( جايكزين 1 نسبت) وكرجه به همان 
معنىى 'ناتنى" است؛ در ساخت ربطى به آن ندارد. (لإ- در اين همكردء همان 
يسوندى است كه در 7١-١124194‏ شرح داده و ثمونه هاى أن را أورده أند.) در 
*؟” يرّوهنده خود 28 را تركيب يافته أز 88 و جزء لإ- واين روى هم به 
معنىى 'ناتنى” أوردهء اما هيج كونه روشنكرى دربارهوى دكرديسكىى "تنى" به 
“ى" نكرده اسث. 

"ا/ا7: 58ا ساعد را( كه بايد 58 51أ2»6ة15 نوشته شود ) مثال أفزوده شدن 
«همخوانى همراه يا يك واكة» و در براين "جرخ جاه" أورده اأند. اما اين همكرد, 
در واقع «جرخه جىى جأه» و بهمعنىى «جرخه ( جرخ) كورجىف جاه» أست كه 
براى آب بركشيدن با دلو و طناب بيوسته بدان از جاه؛ بر سر جاهباى خانكى 
مى ككذارئد و دريرابر جرخ بزرى قرار مى كيرد كه جاه كنبا (مقئنىها) برسر 
حلقة جاهباى كاريزها (قناتمبا ) مى كذارند براى كند وكاو و لاروبى در كاريز. 
در ١١٠لا-4,‏ كار برد 851- درإين همكرد را زايد شمرده اند كه درست نيست 
و1ه- (26-) يسوند كوجك شمارى أست. 
_”الامه ١‏ 01ة5ة-ز- طنز (كه /ز درآغاز آن نادرستىى جايى است به جاى * و نا 
رأ به مسبو به جاى © آورده اند ) به جاى 01-2-6803 در برابر "خوبى و بدى" 


أده است. -لا- را در اين همكرد:ء "همخوان ميانجى" خوانده اند. أما اين توصيف 


با آوردن -8ا- درهمين همكرد و همانندهاى أن به جاى -8- به منزلهءى حرف ربط 
يس أز واكهدى : در ١١247”‏ سماهنكف نيست و دومى درست أستء نه يكبى. 
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_ «بمو١:‏ م6808 را در برابر "بايا (معرقه) آورده اتد كه بايد عنرز-5368 
نوشته شود. همانند أين همكرد را در عللا-682(900(8)هلتام برابر "'نانوا (معرقه)” 
هم مى بينيم. لإل- درأين كونه همكردها يسوندى است براى معرفه كردن أسم كه 
هركاه بايان وازه همخوان باشدء »ع به جاى أن مى آيد: ع-11350, ع-هقة , ©-6565م و 
جز آن. درواره هايى كه بايان آنسبا همخوان"لا" باشدء تنبا علا- بداننها افزوده 
م نود : مانند لإقلك (دايى) كه مى شودعلا-/ا0. 

#لاسه-ءع: مريّاجاتء. ترشى جات و جز آنء جز در قراركرفتن همخوان 2ك 
اصفبانى به جاى لا درفارسىى معيارء دكركونىى ديكرى ندارد و ويلهى 
لبجدى اصضبانى نيست. 

_ 7# م-"١:‏ كار بُرده«ة بين حرف اضافة ©8 و ضماير شخصى» كه ان أن 
سن كفتهاند؛ امروزه ديكس متروك شده أمنث و به جاى مثالهاى آمده: بشم 
بشد. . . كفته مى شود: بم بدء بشء بمون» بدون» بشون (كه در همدى اين 
59 1 به جاى 66 مى آيد: "ع 

آوردن مثال هايى از كاربُردهاى متروك وازكانء نمونه هاى ديكرى هم دراين 
كتاب دارد و در هيج جا اشاره يى نكرده اند كه جه كاربُردى رايج و كدام يى 
متروك أست. 


". دستور 

241١-‏ و -8ء ١‏ : برحدف وند ع0 در بعضى ان افعال مشتق و من كته كه مثالبايى 
براى أن أورده أند, هميشكى نيست و همدهدى ثمونه هاى أورده و همانندهاى ديكر 
أآنبا با» در آغاز بخش دوم همكرد نيز كاريرد دارد و بويدّه آن رأ در مقام 
تأكيد به كار مى برند. 

441 و7 :١‏ شناسهى كاروازمى دوم كس جمع رأ تنسبا لش- نوشته أند. أما 
افزون برآن (و بيشتر انز آن) 10- به كار سس رود: : رفديند (رفتيد ), كُفديند 
( كفتيد ), مى ريئد (مى رويد ) و مى كويند ( مى كوييد ). هم جنين در 48م و١١‏ 
و *7: نمونه هأى 00-125 , «لز-عهناءد و «الإ-قتللط به كوندى 200-120 ,0820[-12026 و 
1023-04 هم به كار مى رود. 

-7ممة"؟ (و"اهممه و79١):‏ شناسهى كاروارهمى دوم كس جمع يايان يافته با 
واكههاى 2 ,6 .0 و نا را هلز- نوشته أند. اما افزون برآن (و بيشتر از أن) 01 
به كار ممى رود؛ ؛ جنان كه در بارمى دو تموثهى آخس آورده در 48ل و ١١‏ و 


٠‏ هم كفتيم. 


نقد و بررسى كتاب ١١‏ 


#ه1"/4ء هاو 14: كونه هاى ميكووم, مى كورود و مى كووتد أمروز ديكر 
كار بردى ندارد و به جاى آنبا كفته مى شود: مى كم؛ مىكدد و مى كن (كّند) و 
نين ساختسباى ديكر أن كه در ٠١#‏ آورده اند 

عم" :١‏ 'وأكة [6] نادرست و "واكة [8]* درست است. 

75-774 (ووه7-١1١):‏ حذف وأكدى 8 يس أز وازه هاى يايان يافته به 
واكه هاى 0,1 و لا دريكم كس يكان و سوم كس جمع تعبير دقيق و درستى 
نيست. درست أيناست كه واكهى برجا مى ماند و همخوان هاى لا يا ييش از 
آن مى آيد: .8قةلاز- ,لققلا- و 73222-,13210-. 

هه" و١٠‏ و 5"#: شناسه هاى 8- و هلز- به كونهدى 84- و 4صلز هم به كار 
مى رود كه نياورده أند. 

١-40‏ به بعد: كفته أند كه «© , واكدى بايانىى اسم مفعول قبل از افعال 
بى بستى در أول شخص مفرد و سوم شخص جمع حذف مى ككردد .» أما يادآورى 
نكردهاند كه 8, واكهدى نخست كاروازههاى بى بستىء كشيده (:8) خوانده مى شود: 
0انة-050» و050-3:20» و نه 00-3 ولضة-2050 كه أوردهأند و ساختعباى كذشتهى 
ساده است. 

عم4-7: يكسان شمردن ساخت كاروازه هاى 'كدشتهى ساده و كذشتهى 
نقلى در يكم كس يكان و سوّم كس جمع و بازشناسىى آنا أز راه آمدن تكيه به 
ترتيب برهحاى أغازى و يايانى درست نيست و همان كونه كه كفته شد دراين 
دسته كاروازه هاى كذشتهى نقلى؛ 8: در آغاز شناسه؛ :8 خوانده مى شود. 

44م :١١‏ در بيان نشانهى ناشناسه (نكره).؛ 6565-1 36 را در براير "يكف 
يسرى" آورده أند. أما كذشته ازين (و بيشتر از أين) 'إ©-26565 علا ( يسرى» بسرى 
ناشناخته ) كفته مى شود. 

اورا-دع: أمدن نا5- دريايان ساخت سوم كس جمع را نشان “نقش 
فاعلى' دانسته و 'شناسة فعلى' شمرده اند. أما اين شناسهى افزوده؛ تنبا براى 
بزركداشت به كار مى رود و كوحكتران يا زيردستان در أشاره به بزركتران و 
زبردستان مى كويند: نيستندشونء (ايشان نيستند )؛ رفدندشون (ايشان رفتند )» 
مى ياندشون (ايشان مى آيند ). 

547 628-03-0612:1و را در برابر “قضا و بلا" مثال دكركونىى -8- نشان 
جمع و حرف بيوند بس از ياره يى أن واكه ها به 78 أورده اند. أين دكركونى در 
بسيارى از جاها روى مى دهد: اما دواين ثفونه: افرّون بركونهيى كه آورده أند 
8 ه062 كفته مى شود و شنونده أز آهنك كفتارء. بيوستكىى دو بخش اين 
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همكرد رأ در مىيابد. اين حذف -ه- حرف ييوند رأ در بى بسيارى از وازههاى 
بايان يافته با واكدى 8- مى بيئيم: بالا ياين (بالا و يايين)» جا منزل (جا و منزل)؛ 
راجا (راه و جاه). 

هله :١‏ نلعحة9260 را ( كه بايد 72:03 علا نوشته شود ) در برأير “يك وقت" 
آورده انى. أما اين قيد,ء افزون براين كونه (و بيشتس از آن) به كونهدى (36173)08 
كاربرد دارد. 

#ومء١:‏ هزوم را در برابس "ينج" آورده اند كه درست است. اما هميشه بدين 
كونه كفته نمى شود وييش ان برخى از همخوانباء از جمله 6, همواره 8(5/زةم)هدم 
كتفته مى شوى: يتيسفن تات#تدكن 13 يينش كوس «ينشن تومن تنش تند نش كن 

ع4؟58-7: درعددهاى ترتيبى؛ همخوان ميانجىى 77 همولره به للا 
دكركون نمى شود و هردوكونه كارئُرد دارد. 

:"١ 91‏ هما -ناوناط را مثال كارئرد فعل همراأه با “صوت تأكيد" أورده اند 
كهبدين كونه كمتر به كار مى رود و بيشتس 4لا لاناعا0 كفته مى شود؛ همان كونه 
كه در كاروازمى 'رفتن" هم #ل-قعط آورده أنئد. 

:5١- 0٠‏ أله را در برابركع7- در فارسىى معيارء يسوند شباهت يا 
نسبت دانسته اند كه در يارهيى ان كاريُردهاى آن درست است؛ اما درنمونه هايى 
جون *يسروارى" و“ 5خدروارى" (كه بيشت رعق مقعم وعه00:0-7 كفته مى شود )2 
يسوند شايستكى و سزاوارى است. همين يسوند را با همين مفسبهوم؛ به كونهى 
عكة- در "كوشواره" ( كوشوار ) هم مى بينيم. 

١6٠٠لا-م:‏ جزء 51- (61-) رأ در "جيرجى" (جايارجى ) زايد شمردهأاند. 
اما اين جزء يسوند شفلى يا فاعلى يا نسبت است كه درآغاز همين صفحه شرح 
و نمونههاى آنرا أورده أند و در همكرد اخير معنىى دارنددى شغل 'جايار" دارد. 


*. وازكان” 
الف. فهرست فعل ها 

درصص ,.١١1-1١١25‏ فمبرستى از 5١8‏ كاروازهى ساده و همكردى (تركيبى )ى 
أصفمبانى را آورده ودر جدولى مصدر و ستاكباى كذشته و اكنون و ساختسباى 
كوناكون آنبا و نيز برابرهاشان در فارسىى معيار امروز را به دست داده ائد. 
انا در شناساندن ستاكبا و نيز در براب ركذاريبا و تعيين جمبارجوب ويه 
معنايىى يارهيى از درآمدهاى اين فبرستء سببوها و نارساييسبايى به جشم 
مى حخورد كه ان دقّت و رهنمونىى داده ها مى كاهد. براأى نمونهء تنسبا دو تا رأ 


نقد و بررسى كتاب م١‏ 





درين جا مى آورم: 

4١٠٠2ع:‏ كوسوندن" را به معنىى *ياره كردن" آورده و ستاك أن را-0هناكناع 
نوشته اند. اما ستاك كذشتهدى آن همواره -05050ام8 است و همهى ساختباى 
كذشته ونين صفت مفعولىى أن از اين ستاك بس مى آيد و معنىى دقيق آن هم 
"كسيختن" ( كسليدن) است. 

1١‏ ىث!: 'اسّدن' را تنبا “خريدن" معنى كرده اند؛ انا به مفبوم 'ستدن” و 
“كرفتن" جيزى از كسى نيز هست. 


ب. فهرست وازكان 

در صص ١428-١7‏ كتابء بيش انز 7٠٠٠١‏ واه و همكرد فارسىى اصفبائى رأ 
آورده اند. فبرست سودمندى أست؛ أما در مرورى برآنء, به سه كونه نارسايى 
برمى خوريم. نخست أين كه أوانوشتبا همواره دقيق و درست و هه'اهنى با 
ساختار وازكان و همكردها نيست؛ مانند بيوسته نوشتن -8- (978/0) حرف بيوند با 
وازه هاى دوسوى آن. دوم أين كه برابر نباده هاى فارسىى معيار در همه جا 
فراكير و بازدارنده ( جامع و مانع) نيست؛ مانند أوردن "آش" در برابى 'شوروا" 
(شوربا) و "قيمه شوروا' (قيمه شوربا) كه هردو بدين كونه كنى و نارساست. 
سوم اين كه كاه نام كمبن و متروك جيزى رأ به معنىى كونهيى از آن كرفته اند؛ 
مانئد "جلسمه" كه معنى اش را 'نوعى آجيل" نوشته اند؛ اما أين وازهى امروز از 
رواج افتاده تا جند دهدى بيش به معنىى مطلق "أجيل" و نه كونهى ان آن به كار 
مى. رقات: 


بي نوشت ها: 

.١‏ أين كتاب درسال ١7١‏ جايخش شدء أمّا جند سالى بعد به دست من رسيد و از آن 
برخوردار شدم و به بررسى و نقد آن يرداختم كه هرجند با ديركردى نش مىيابد؛ بايستكيى آن 
براى ارج كزارى به خدمت سزاوار يزوهنده به زبان شناسىى ايرانى و 'كوشزد كردن ارزش دادههاى 
آنء برجاى خود باقى است. 

". كمبن ترين دستئوشت تاكنون يافتدى زبان فارسىء رساله در احعام مدهب حنفى, أز ابوالقاسم 
أسحاق سمرقندى نكاشته درييش از سال 7*” ه.ق. أست. 

". يدوهنده در أوا نرشت هاى خود (ء واعم). 1). جل (ج در فارسىيى معيار [)), 5 (ج), 
4 لع. ق» 5 (ث. سء ص). 5 (ش). 2 (زء ذء صء ظ)ء 8 (هء ح). : (نشاندى كشش واكه) و 
(يا ) آورده است كه من نيز درين كفتارء همانبا را به كار برده ام. كفتنى است كه مهمخران 02 
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(ج) و 85 (ج) در كويش دوانى» (در روستاى 'دوان" در شمال باخترىى كازرون) نيز هست. 
درين باره نكاه كنيد به: 
129-32 ,58 ,1/11 .701 بمعتمها دتلعدمم برعصتةا صد أءعلعة أطة و6 11:6 ,تلعصقطةك! تمد 
*. دثبالهدى اين بررسى و نقد در دستنوشت من؛ ١*‏ صفحدى ديكر را در بر مى كرفت كه به 
خواست مدي ركرامىى 'يران نامه از تفصيل آن كاستم و به اشاره هايى كوتاه به دو بخش اخير كتاب 
بسنده كردم. أميدوارم بتوانم نكارش كامل اين كفتار ر! در جايى ديكر به يروهندكان و دانشوران 
.وستدار زبان هاى أيرانى بيشكش كنم. 


سيد ولى وضا نصر* 


سملم عماء] 
01 10 81011 1أع1 هآ :1512111 2 5111 
7 رلعمع1/لا دباتدل/8ا :مماععماءط 


در سال هاى اخير تعدادى قابل توجمبى كتاب دربارة تشيّع به طبع رسيده و از 
آن ميان كتاب حاضر جديدترين است كه از اصل آلمانى أن كه درسال ١194*‏ به 
جاب رسيد ترجمه شده. نويسنده كوشيده است كه در اين كتاب نه تنبا تاريخ 
تشيّع و مراسم و آئين ها و ويدكى هاى آن را توضيح دهد بلكه سياست كنونى 
عسرورف اتنادنى :را لمن بطر منازض أكا دن هيت كه اذ انق زميلة عأ قلات 
جديدى أرائه نشده و ازاين همين رو اين كتاب را نمى توان تحقيق تازه اأى در بارة 


استاد علوم سياسى در دانشكاه سن ديكو. 


نقد و بررسى كتاب وء ١‏ 


تشيع دانست. در مجموع اين أثر مقدمه أى است بر تشبّع كه برخلاف مقدمه هاى 
قديمى تسر به بررسى دوران آغازين اين مذهب اكتفا نكرده و تجليات سياسى أن 
در نيمة دوم قرن بيستم را نيز بررسيده است. 
كتاب شامل جند تصوير جالب نيز هست و متن به زبانى ساده و روشن نوشته 
شده و أن را براى استفاده دانشحويان و يا خوانندكان غير متخصص مناسب 
ساخته أسسثت. 

عن 


ل ,801116 .الا 11350 ,كة غ112 متلتطط ,مساك .5 وبعع] 
اقوط ع11001/! تزعل10/[ عطا 01 015 6م2110[ 
06 11321 قتع 12 ,عارهلا ببجم ل[ 


دانشنامة خاورميانه كه أخيرا در جببار جلد به طبع رسيده آخرين مجموعة از اين 
نوع است كه براى تشويق و تسسبيل مطالعات خاورميانه به محققين ارائه مى شود. 
توجه اصلى اين دانشنامه بر تاريخ معاصر خاورميانه و به خصوص كشورهاى 
عرب خاورميانه و شمال افريقا و نيز تركيه, ايران و افغانستان است. جنين به 
نظر مى رسد كه هدف عمدة تمبيه كنندكان اين اثر معرّفى شمارى هرجه بيشتر 
ع ها و اماكن تاريخى اين منطقه است و أز همين رو بسيارى 
از مقالات آن شامل بيش أز جند سطري نيست و در نتيجه تقريبا هيج يك از 
نوشته ها كسترة جندانى ندارد. اكثير مقاله ها در بارة جمبان عرب و تركيهاست 
و. در مقايسهء نوشته هاى أن در بارة ايران اندكى به نظن مى رسد. اكثر 
نويسند كان مقالة هائ «اتشنابه شاكردان يكى از :ويراستاران آن» ريجارة بوليت 
بوده ادد. به اين ترتيبء با درىظر كرفتن كيفيت مقالات آنء اين دانشنامه را 
نمى توان مأخذى جندان غنى در باب خاورميانه دانست. با اين همه به عنوان 


انز رويدادهاء * 





درآمدى ابتدائى براى دانشحويان اين منطقه؛ محققان تازه كار و خوانند كان 
عادى. بى فايده نيست. 
#6 
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,القتتقطه تتسذم ومقطدهه1] 

علا هأ وكناألاا نااك 320 1025 ع1 :كعتاتآامظ ع8 ,كلقةاد! للقتري 
خأنا 0 مدأوءط 

6 ,ردوع:2 وأتتتاتة/آ 51 ,علر0 7" بجعلح 


از آن هنكام كه نيروى دريائى ايران سه جزيرة تنب بزرك»؛ تنب كوجى و 
ابوموسى را اأشغال كرد مورّخان و مفسران كوناكون به شرح و بسط موقعيت 
استراتذؤيك و حقوقى اين جزاير يرداخته اند. كتاب حاضي آراء جمبارتن از 
يروهشكران علوم سياسى و حقوقدانان ايرانى را در اين باب به علاقمندان عرضه 
مى كند: هوشنكف أمينر أحمدى در بارة «يعد استعمارى سياسى روابط ايران و 
امارات متحدة عربى» بيروز مجتمبد زاده در بارة «سوابق تاريخى جزائر تنب و 
ابوموسى»» داود باوند در زمينة «يايككاه حقوقى حاكميت ايران بر |بوموسى» و 
كيو ميرفندرسكى در مورد «مالكيت جزائى تنب از نظر حقوقى.». جاب اين كتاب 
با تشديد مجادلة ميان أيران و امارات متحده بر سر اين جزائر هم زمان أست و 
از اين رو محتواى آن بدون جاشنى سياسى نيست. 

هريك از مقاله ها به تفصيل داده ها و تحولات و سوابق مربوط به موضوع 
مورد مطالعه را مطرح مى كنند و به ويه در زمينة مسائل تاريخى, اقتصادى و 
استراتزيكى اطلاعات كسترده اى را در اختيار خواننده قرار مى دهند و به منابع 
و مآخذ مفصتل اشاره مى كنند. كرجه نتيجه كيرى هاى نويسندكان كتاب 
كمابيش قابل بيش بينى اند. كتاب به خاطر كيفيت استدلالى و روشمندى 
مقالات و توجه به زواياى كوناكون هر مستله و به ويدُه به خاطر غناى أن در 
زمينة منابع و مآخذ اثرى ارزنده است. 

«0# 


ممكصاطه0] واعصدعطآ 
0 71د 51[ عطا له كلماوتلط لعا2 تكناااآ عع710طتتتنو 0 
6 ,22655 251ع نلآا ع02261108 © ,علعهلا بجعلر 


تاريع اشلام يك جلدى:اتقارات داتقفاه ريع توسط فزانسيس" رابننسون: 
مورخ و أسلام شناس نامدار شيه قارة هند) ويراستارى كرديده أسست. به نظى 
مى رسد كه هدف ناس و نويسنده هردو اين بوده كه نوعى دائرة المعارف تاريخ 


نقد و بررسى كتاب ا ١‏ 


اسلام را براى استفادة خوانندكان غير متخصص تدوين و ارائه كنند. از همين 
روء اين كتاب نفيس شامل شمارى قابل توجه عكسء مينياتورء نقاشى و نقشه 
است كه از تمثيل رهبران مذهبى قديم و جديد تا نماى بناهاى شسبرىء مقابر 
مذهبى و مساجدء نمونه هائى از كاريكاتورهاى روزنامه هاء و آثار هنرى؛ و 
حنّى مناظر طبيعى را در بر مى كيرد و شرحى مبسوط و مصور أن تاريخ و جمبان 
أسلام به دست مى دهد. 

افزون براين» كتاب راء كه داراى 4 فصل استء از نظر علمى و يرُوهشى نيز 
بايد اثرى ارزنده شمرد. هريك از م فصل كتاب به دست يك دانتشمند 
شناخته شدة تاريخ و تمدن اسلام نوشته شده أست: «بديدارى اسلام در جببان» 
(باتريشياكرون)»؛ بيدايش نظام ججبانى اسلامى در سال هاى ١٠٠٠-١٠هام»‏ 
(رابرت اروين )» «جمبان اسلام در عص ركسترش قدرت ارويا (استفن ديل )» «دنياى 
أسلام در عصير سلطة غرب» ٠٠14م‏ تا أمروز» (سارا انصارى ). «اقته اد جوامع 
اسلامى» (ى. ن. جودهرى ):, «نظام جوامع أسلامى» (ياسم مسلم ), «علم وروايت أن 
در جوامع اسلامى» (فرانسيس رابينسون). و «هنس در دنياى أسلام» ( استفن 
ورنويت ). مقدمة كتاب نوشتة ايدا لابيدوس است. 
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نامه ها و نظرها 


در بارة جواهر الاخبار 


...در شمارة *, سال بانزدهم (يائيز 
ع١‏ ) مجلهككرامى 'يران نامه مقاله اى 
باعن وان «جواهرالاخبار» يك نسخة خطى كمياب 
ازمنايع دوران صفوى»» نوشته آقاى محمد 
فغفورى درج شده أست. خبر مسيمى كه 
موجب مسرت ككرديد اقدامبرجسته ايشان 
با همكارى آقاى ويلسبلم فلور يوهشكر 
فرهيختة دورة صفويان براى تصحيح 
نسخه خطى كتاب جواهر الاخبار و جاب آن 
است. اميد است أين كتاب هرجه زودتر 
در دسترس علاقسدان قرا ركيرد. 

نكته هائى در مقاله بالا وجود دارد كه 
نيازمند توضيح است. آقاى فغفورى 
درأغاز مقاله ازشخصيت هايى جون 
راجر سيورىء؛ كلرس مايكل» رهريرن, زان 
اوبّن ومايكلمزونىء كه در باره تاريخ 
صفريان يزوهش ها ىشايان توجه كردهأند. 
نام برده أند. بجاست كه أن بزركانى 





جون هانس روبرت رومر كه بخش صفويان 
زأادر «تاريخ كمبريج»» جلد ششم نوشته. 
و همجنين والترهينتس كهدوكتاب 
تحقيقى با عنوان هاى «تشكيل دولت 
: ملى درايران. حكومت آق قويونلو و 
8 ظبور دولت صفورى» و«شاه أسماميل دوّم» 





تأليف كرده أست نيز نام برده شود. 

آقاى فغفورى ضمن أعلام سه كتاب 
منتشرشده در سال هاى اخيرء از جمله 
كتاب اينحانب شاه اسماعيل اولء يادشاهى با 
اترهاى ديرهاى در ايوان و ايرانى: نوشته اند أز 
برخى نسخه هاى خطى هدر تحقيقات أخير 
. . . بسبره جويى نشده أست. أز ميان اين 
آثار مى توان به جند اثر ذيل اشاره كرد 
.. » آنكاه دررديفهاى١‏ و ”7 كتاب هاى 
فتوحات شاهى و تاريخ اينهى نظام شاهى رأ ذ كر 
نموده اند. هر دونسخة خطى بالا در تاليف 
شاه اسماعيل اول مورد أستفاده واقع شده 
أست. در آاغاز آن كتاب. زير عنوان «سخنى 
كرتاه درباره برخى از منايع مسيم كتاب» 
شرح كلى دربارهابراهيم امينى هروى 
مؤلف فتوحات شاهى» دربارهايىكه در آن 
حضورداشته. تاريخ تأليف و محتواى كتاب 
داده شده است. دريايا نكتاب, و دربخشس 
منابع نيز قيد شده كه نسخه خطى آن 
در «كتابخانه مركزى دانشكاه تبران» 
شماره ٠١١”‏ أدبيات ١/ه١٠‏ ألف» وجود 
دارد. درمورد خورشاه بسر قباد الحسينى 
مؤلف تاربع اينجى نظام شاء نين دربخش مئايع 
ذكر كرديده كه مكسبرداري شده أن از 
نسخة خطى در«هكتابخانه مركن دانشكاه 
تبرأآن؛ شماره 57737 موجود أست. در 


١ 


ايران نامهء سال شانزدهم 


اش 


مه اسمامى 'ول ثين بارها از دو منبع بالا 
دريانويسهانام بردهشده است. ازجمله: 
بانويسهاى 4 صفحه 28-7177 
صفح هاى 575و 87-779, صفحهفهاى 
79-مة. صنحههاى 20-774 و صفحة 
232, 
درمقالة آقاى فغفررى به كتاب علد برين 
تاليف محمد يوسف والهاصضسبانى به ككرنه أى 
إشاره شده كه كريا تنسا نسخة خطى آن 
موجود است و هنوزبه جاب نرسيده. ابا 
آين كتاب به كوشش ميرهاشم محداث توسط 
موقوفه شادروان دكتر محمود أفشار يزدى 
در ١9”‏ جاب شده وهمين نسخه أزمنايع 
مورد استفادة من در شاه اسماميل اول بوده 
أست. ْ 
دربارة آقاى ويلمبلم فلورء كه به روشن 
شدنتاريخ ايران» به ويؤه صفريان» 
خدماتى ارزئده كرده أند. بايد ياد أور 
شد كه آخرين كار تحقيقى ايشانء «تاريخ 
صنعتثك نسشاجى در ايران», كارى است 
بس سترك. ايشان دوكتاب تاريخى مفيد 
ديكرنيز تاليف و منتشس كرده أند :اولين 
سغراى ايران و هلند و برافتادن صفويان» برآمدن 
محمود اففان (روايت شاهدان هلندى ). 
درمورد كتاب جواهرالاخبار كه شرح كلى 
آن در شاه اسماميل اول آمده؛ و در بخش 
منابع نين قيد شدهكه نسخة مورد أستفاده؛ 
«مكسبردارى شده أن نسخه خطى وقفى 
كاه هتاسس ال به شائقاء ارذبيل؛ كتايقاته 
مركزى دانشكاه تبران: شماره 311ة”» 
بوده أستء بايد بى ترديد تأييد كرد كه 
أين كتاب از منابع سبم ومورد أعتماد دوره 
صفوريان أست. ولى در مورد نس جواهرلاخبار 
ك5 أقاى فففوررى آن را «در مفايسه باآشار 


ديكر» دوره صفويان «از ارزش خاص 
أدبى» برخوردارمىدانندء شايسته بود 
ايشان نشر بوداق قزوينى را كه موزخ است» 
نه بانثر تدعرة الطوى و دستورالطوت ميرزأ 
رفيعاء بلكه يائثر ساير مورخان از جمله 
أحمد قمى مؤلف خلاصة التواريخ: أمير محمود 
خوائد مير و اسكندربيك منشى كه عال م آراى 
ميسى رأ برأى ما به يادكار كذاشته استثء 

مقايسه مى كردند. 
منوجهر يارسا دوست 


ده 


. . شمارة جمبارم سال بانزدهم ايران نامه 
(بائين ع07١‏ ) از نوشتار يُربار سرشار 
بود, و از آن ميان مقالة خوبى را به قلم 
آقاى محتدحسن ففغفورى در برداشت كه 
مددة ويرأيش و جاب جواهرالاخبار منشى 
بوداق قزوينى رامى داد. نويسنده ضمن 
نكات سودمند خود در مقالة «جواهر الاخبار» 
يك نسخة كمياب از منابع دوران صفوى» 
ازجمله مىنويسد: «شمار بسيارى از منابع 
سيم دوران صفوى هنوز بهزيور طبع 
آراسته نشده وبه صورت نسخ خطى د 
كتابخانه هاى مختلف از نظرها دور مانده 

است. اين واقعيّت به خصرص دربارة 
بسيارى از منابع دوران تكوينى سلسلة 
صفوّيه صدق دأرد كه هنوز در دسترس 
علاقمندان قراأر نكرفته و در تحقيقات 
أخير از آنمبا بره جويى نشده أست. أن 
ميان أين آثار مىتوان به جند اس ذيل 
أشاره كرد: ثلثء تاريخ ايلجى نظام شاهى 

شكة خررشاه أبن قباد حسينى. 
(ص *#١اع)‏ 
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دايه ينا بو مقاريها 


لازم است خاطرنشان كنم كه اين كتاب 
سى و سه سال بيش به جاب رسيده و 
نشانى كامل آن به أين قرار است: تاريخ 
قعلبى نيز مسمى به تاريخ ايلجى نظام شاه مقالة 
هنجم مصنفه خورشاه بن قبادالحسمن,المتوفى 187 هبيرلا 
1م تاريخ آل تيمور تا اكبر؛مرتّبة دأكتر سيّد 
مجاهد حسين زيدىء جامعة ملية اسلاميه. 
نتى دهلى: ه152١.‏ : 

اين كتاب: به دنبال ديباجه و بيشكفتار 
كرتاهى؛ مقدمة مفصلى دارد (هرسه به 
اتكلسي )كه وير انان طى نودو تقش 
صفحه درباب مولف و كتابش و نسخههاى 
مختلف, آراى شرقشناسان درباب وى و 
اثرش نكاتىرا مى أورد» و سيس به شرح 
شرايط سياسى و اجتماعى درهند و أيران 
قر شانزدهم مىيردازدء و ضمن آن ان 
بابى و شاه اسماميل و شاه تسبماسب سخن 
مق راكسه و عبار كات بهن را 
برمىشماردء و در بايان متن دوفرمان 
شاه شعانين كاه طاضن: و دو تابة شاه 
طاهر به شاه تيماسب را ضميفة مى كند. 
حجم عمدة كتاب مصروف تاريخ دورة 
تيمورى است وبيش از صدو ينجاه شصت 
صفحة وأيبسين أن بهدورة صفوى و 
كوركانيان هند (بابّر و احفادش) 


3 نمى بردازد. 


درمقالة آقاى فغفورى همجنين آمده 


است: «از ديك رآثار خطى اين دورانمى توان 


٠‏ ازكتاب عند برين اثر محمد ب سف و كتاب 
. بين كه هردو به بررسى وقايع دوران شاه 
:سن ابل و شاه عباس دوم يرداخته اند 
3 ويالاخره كتاب زهدة التواريعٍ كه به 


أن دوره به شمار سى آيد 


١و‎ 


ميرهاشم محاث. . . به طبع رسيدهاست. 
به علاوه بايد توجه كنيمكه اين اشر حتى 
به دوره شاه صفى نمى رسد » جه رسد 
به عباس ثانى و 'حديقة جمبارم' با كشته 
شدن حمزه ميرزا برادر ارشد عبآس اول 
و تشديد بريشانى أوضاع و جند دستكى 
أمرا و خوانين قزلباش ايان مى كليره. © 
به هرحالء اين نكته شايان عنايت است 
كه عباسنامه شامل دورة عباس ثانى أست كه 


آن هم نيمه كاره مائده و تمامى عبد وى 


را نيوشانده است ونيز از تواريخ ضعيف 
واز حيث كتّى 
و كيفى به يأئ علد نري تمى رسفا: 

وامًا كتاب بيؤن. همان اسست كه به 
جهانكشاى خاقان مشسبور أست, ولى درباب 
تاريخ شاه أسماعيل اول أست. أين كتاب 
ازسوى دكتر الله دتا مضطر و مركز 
تحقيقات فارسى ايران و ياكستان درسال 
11 ؟) و ع94١‏ در اسلامآباد از روى 
نشكة حعظى أالنيث ونتتشن شننه اسنت: 
دكتر مضطر در مقدامة خودء ازقول دكتسر 
غلام سرور مولف تاريخ شاه أسماميل 
صفوى آورده كه «اسم كامل مولف معلوم 
نيست أمّا اسم وى با كلمة بيجن (بيُن) 
آغاز مىشود جنانكه در حاشيدهاتى به 
خط خود مؤلف آمده و متأسفانه دثبالة آن 
در موقع صحافى ازميان رفته أست.» و 
سيبس خود مى افزأيد هيج كس ازكسانى 
كه اين كتابرا مورد استفاده قرار دادهاند 
به حاشية ديك (كه در صفحة 981 أمده 
است ) أشاره نكرده اند كه طلى آن مولف 
أسم يدريزرف خود را جنئين ضبط نموده 
أست: نواب أقامحمدرضابيكى. حاشية 
مزيور به اثبات مى رساند كه يدر بزرىك 


١و‎ 


سمي 


وولف انحن عراف قا نفدل ودود 
جنك هاى وى شركت كرده و در موقع 
تأليف اين كتاب د ركذشته است.» لذا اين 
أثى كه به عتناب بيزن هم مشسبور شده؛ به 
دورانشاه صفى وعباس ثانى نمى بردازد 
بلكهبآغاز جلوس تمبماسب ختم مى شود: 
و تصويرى كه سعيد أميرارجمند درآغاز 
يزوهش ماندنى خود «ظل الله و امام غاتب» 
أوردهاستاز همين كتاب يُراهمتّت مأخوذ 
شده. 

جهانكشاى حاقان بأ ديباجة بسيار مفصئلى 
أغاز مى شود وضمن أوردن مطالب بسيارى 
از تاريخ صفويه كه نشانة اكاهى نويسندة 
كتان" أبنت تست تاننن تعبات مدهي و 
طرفدارى از فرقة أصولى در برابر نحلة 
أخبارى؛ در صفحات بايانى؛ به تحريف ها 
و انكارهاتى يرداخته كه شكفتى و أندوه 
وخشم خوانئده رأ برمى انكيزد. .ابه 
هرحال نويسئندة ديباجه: ملاحظات و 
تعصبّات مذهبى وجشمداشت هاى سياسى 
رأ با تحقيق علمى و بى غرضانه خلط 
كرده و ياى ملاصدرا را نين به ميان 
كشيده ودلخونى وبيزارى ا شاز قشريون 
ضد حكمت وعرفان را _كه جندى بعد 
ملامحمد صادق اردستانىرايا اهل و عيال 
وبه فرمان شامسلطان حسين انز ششسبسر 
أصفمبان بيرون راندند و آواره ساختند, 
وارونه جلوهدادهاست تا توجيسبى براى 
بواضع امبرل ها بعواشت. لذ إن سسعات 
را بايديا دقت و ديدى نقّادانه مرور 
كود نايد أشنافه كتم كه يديل درن أن 
روى اين كتاب استنساخهاى عاميانه و 
مخلوط و تحريف شده اى است بهاين نشانى: 

مالم آراى شاه اسماعيل به كرشش على أصغر 


ايران نامه,ء سال شانزدهم 


منتظر صاحبء تبران» ».١٠7*89‏ و عالم آراى 
صفوى. به كوشش يدالله شكرىء تمبران؛ 
لليالة 

نويسندة أرجمند نين نوشته أند: «و امّا 
كتاب جواهرالاخبار أشسر بودأق منشى قزوينى 
. . . كتايشرادر سال 14#هيعلاهام و 
ه طبماسب نكاشته» 
وسيس مىافزايند «در اواخس. كتاب و 
هنكام بررسى حوادث سال 948يملالاةام 
سن خود را 248 سال ذكر كرده أست. 
در نتيجه تولدش مى بايست در سال هاى 
ع١1‏ وأ يا 9١7‏ بوده باشد. بنابراينئ 
كودكى وى همزمان با وقايع و تحولات ١*‏ 
سان اوسطلطحت كناك اسع اول سردد 
است.» بناب ركفتة نويسندة محترمء كتاب 
بايد يس ازع897١‏ واحتمالاً ١81‏ نوشته 
شده باشدء زيرا أزجلوس اسمعيل دوم 
كزارش مىدهد و نيز در لالاه١ا‏ سن 
خود را مع نكاشته أست. امّا جون سلطنت 
شاه طمبماسب از *؟8١‏ تا ع/ا1ه١‏ يعنى 
بيش از ١ه‏ سال شمسى و "ه سال و نيم 
قمرى به طول اتجاميده؛ و در هنكام 
مرك طببماسب مؤلف مء سال داشته, 
بئابراين دريايان زندكى شاه اسمعيل اؤْل 
بايد نوجوائنى ١5-1١7‏ ساله بوده باشد. 
اذا تسمه بلكة أبعت أنيقه بعواق ذا ان نكن 
جناب فغفورى موافق بود كه نوشتهاند 
«بوداق منشى جواهر الاغبار رأ به دستور 
شاه اسمعيل اول آغاز كرد به همين جمبت 
اساسا به نام أوست.» (ص7١2)‏ به ويه 
اين كه نوشته اند«خطى خوش دأشت و به 
همين جمربت در جمبارده سالكى كه مصادف 
دا اوائل سلطنت شاه طمرماسب أمست وارد 
خدمات دولتى شد» و قبل ان آن هم 


ه اه 4 


يس از دركدشت 
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«تحصيلات خود را در مكتب أصفغببان به 
يايان رسانيد.» مشكل بتوان يذيرفت كه 
اسمعيل أوّل به طفلى مكتبى دستور نككارش 
تاريخ مذكور را داده باشد. به كمان من 
كتاب بايد به نام و دستور اسمعيل ثانى 
ياشدء زيرا سنت جنين أست كه هر 
تاريخى به نام شاه حَى وحاكم كه برتخت 
أست نوشته شود. و اين يمان با سخن 
نويسندة محترم نيز تجانس دارد كه 
أوردهاند موّلف «كتايش را درسال *144هى 
علاقام و بعد ازدركذشت شاه طمبماسب 
نكاشته.» (ص 2١8١‏ ) بخصوص كه روى 
تضرع به أسمعيل ثانى أورده و أميد به 
«دل رحيم» و «مروّت» آن شاه سفاك بسته 
أسست. 
حسن شايكان نيى 
فلوريداء اسفند ع/ا١‏ 


ياسخ نويسندة مقاله: 


. . . باتشكراز تذكرات آقايان يارسادوست 
وشايكان نيك دريارة مقالة بنده در 
شمارة اخير 'يران نامه» أميد أست توضيح 
موارد ذيل به روشن شدن نكاتى كهاشاره 
كرده أند مفيد واقع شود. 
١.ارتوضيحآقاىيارسادوست‏ در مورد 
جاب كتاب علد برين سياسكزارم. متأسفانه 
هنكام نكارش مقاله. اين كتاب. كه يكى 
از دوستان نيز درسال "لا”١‏ جاب آنرا 
به من اطلاع داده بود. مورد غفلت واقع 
شد. أميد است خوائندكان فراموشى 


د ايتكائب وأ موود غثر قراو دطقد: 
0 تأكيد بر سادكتى و روائى و نه زيبائي 


ل ين 1 0 


"لمن 9 وار 
و١‏ 


أدبى نثر جوامر الاخبار به معناى أنكار 
زيبائى نشرآثار روملوء ميرخواند. قمى و 
اسكندر بيك نيست. 

آنان كه با دكتر فلور آشنايند از 
كتابشناسى آثار ايشان نين مطلع اند. 
ويلبلم فلور علاوه بر سه أثرى كه آقاى 
يارسا دوست نام برده أند؛ نوشته هاى 
ديكرى. از جمله مقالاتى درباره انقلاب 
/ان”!, نين دارند كه جاى ذكي آنها 
دراين مقاله نيست. كر خداوند عنايت 
فرمايد نكارئده شرح مختصرى از 
زندكى و نيز كتابشناسى آثار ايشان رأ 
درآاينده اى نزديك و به مناسبت "٠‏ 
سال تحقيق و خدمت ايشان به فرهدف و 
تاريخ ايران تدوين خواهد نمود. 

أشاره اين جائب به «شمار بسيارى از 
منابع مسيم دوران صفوى كه هنوز به زيور 
طبع آراسته نشده و بصورت نسخ خطى 
دركتابخانه هاى مختلف از نظرها 
توؤتانداه. اكد طنيفنا كتاب: آقائ 
يارسادوست نيست جراأ كه هم در مقدمه 
وهم در كتابشناسى خود به فتوحات شاهى 
و تاريع اينهى أشاره كرده أند و أن نظس 
نكارنده نين دورنمانئده أست. 

". بسيارى أز نكاتى كه أقاى حسن 
شايكان نيك در نامة خود تذكني دادوائد 
تانتناته ارسباط مستفيس بانعالة اين 
حقير دربارة جواهرالاعبار ندارد؛ هرجند 
بحثى كه يشان در بارة جند منبع ديكر 
دوران صفوى نوشته اند آأموزئده است. 
سحي اله ابن اكاونده ريوط اننث 
نكاتى است كه ايشان در بارة جاب تاريع 
ايلجى نظام شاهى در هندوستان :.)١9288(‏ 
جاب أفست تربع بين در اسلام آباد از 


١و‎ 


روى نسخة خطى ١997١(‏ يا 42؟5١؟)‏ و 
باللاآخره جاب كتاب غلد برين به كوشش 
هاشم محدث (تسرانء "لا*١,‏ كه در نامة 
آقاى يارسا دوست نيزن به آن اشاره شده 


أست ) به ميان آورده أند. 
كقراله كتان. علد مزين كه ارقش 


كه الامقدمةو نورت مطالتن كتابدينن 
مىآيد. أز روى نسخه موجود در كتابخانه 
محل س شوراى ملىء نسخه شماره 2,587 
استفاده شده است. اين نسخه كامل نيست 
وهمجنان كه استاد احمد منزوى نين 
متذكر شده أند تنبا حديقه 2١‏ ”,2 ", 
و" را در بردارد وباقتل شاهزاده حمزه 
ميرزا خاتمه مى يابد و شرح وقايع دوران 
كاه نكاس ازل» ناه صن .وهاه متاسن 
دوم راندارد. در حالى كه درفبرست 
مطالب تا حديقه هشتم ذكر شده أست. 


سسبيلى در ذيل مالم آراى عباسى به آن أشاره 


كرده ائد هنرز به جاب ترسيده أسَنَيك: 


دربارة مطالبى كه در باره تاريخ بمزن 
متذكس شده أند تقريبأ يقين است كه نام 
نويسنده؛ يا حداقل بخشى أز اسم أو بين 
بوده و أينكه كتاب به أين نام ناميده شده 


أنجه أز تاريخ ايلجى نظام شاهي معروف 
به تاريح قطبى در دست أست.» همجنان كه 
از عنوان فرعى و فبرست مطالب كتاب 
برمى آيد در شرح «تاريخ آل تيمور تا 


أكبر شاه» يعنى مقالت ينجم كتابست. 
عالت شان كه تاكنون به جاب نرسيده 
مدبوط به «دورآن قره قريونلو» آق قريونلو, 
طبور شاه جم شاه اسمعيل و فرزندش 


ايران نامه؛ سال شانزدهم 


طلبماسب و برخى أز يادشاهان شروان, 
طبرستان: و كيلان و روم به روزكار 
آندو» أست. اطلاعاتى هم در كه مقدمه 
جاب موجود تاريخ قعلبى درباره بابرشاه. 
شاه اسمعيل و شاه طببماسب آمده ان 
ويراستاركتاب, دكتر مجاهد حسين زيدى» 
أميت. 

- زبده اتتواريع مورد أشارة جناب شايككان 
نيك نوشته ملاكمال يسى ملاجلال منجم؛ 
خادم و غلام زادة شاه عبّاس است و تاريخ 
عمومى است كه تا رويدادهاى سال ٠١27#‏ 
را در بردارد. أمّا زيدة اتتواريع مورد أشاره 
انق تار نهه دوويقالا سورت بهي : كاه 
دوران يايانى صفويه مى بردازد , كتابى 
است اشر ميرزا محمد محسن فرزند محمد 
كريم مستوفى كه «كاركزار نادرشاه در 
سياهان بوده و به دستور رضاقلى ميرزا 
فرزند ثادر در سال ١١8#‏ ساخته است.» 
در يايان آن نين كزارش سودمندى از 
برافتادن صفويان وروىكار آأمدن نادرشاه 
مىتوأآن يافت. (أحمد منزوى». فبرست 
نسخه هاى خطى نشريه شماره 88: جلد 
ع»: تببران. بى تاء منيع شماره “#117 ) 

كر ياراكراف سوم مقالة حقين دير 
ص 7ع به دقت وبا در نظركرفتن مطالب 
بعدى و در نقل قول صفحه 2١9‏ خواأنده 
شود كاملا روشن مىشود كه مقصود 
لكاركلة شاه استتعيل "دوم" فودة واقنا 
هنكام بازنويسى مقاله به سبو "أزل" نوشتة 
شده است. طبيعى استء كه تاكنون ديده 
نشده شاهى يسريجة ١-١*‏ ساله اى رأ 
مامور نكارش تاريخ خاندان خود كند 
هرجند كه خط خوشى هم داشتهباشد. 

در هرحال از توضيحات عالمانة دوستان 





كرامى جناب دكن بارسادوست و آقاى 
شايكان نيك يكبار ديكر بى نبايت 
سياسكزارم. اميد است در أينده نين از 
نظريات سازنده اين دوستان دانشمئد 
بسرسر0 كيريم. 


محمد فغفورى 


تصحيح و يوزش 


در شمارة *. سال يانزدهم ايران نامه 


(ياييز ع/9"١‏ )., در نقد آقاى د كتر منصور 
بنكداريان تحت عنران «ريشههاى 
مردمى انقلاب مشروطه»؛. بخش آخر 
صفحة 2١‏ متاسفائه در صفحة الاع 


(سطرهاى ١7-١‏ ) تكرأر شده بود. 





١ 





تك سال شائزد 
7و١‏ ايران نامه سن هم 





بنياد مطالعات ايران در سالى كه كذشت 


در سال كذشته (ع911919/1#90١)‏ دامنة فعماليتهاىينيادء به يزه درزميئة 
ب ركذارى جلسات سخنرانى و همكارى با مراكز علمى و فرهككى ايرانى و أمريكايى» 
و انتشارات» كستردهتشسر ان سال هاى بيشين بود: 


. دكتر احسان يارشاطرء استاد أدب و فرهنف و تمدن ايران» و رئيس 
"تركو مط النات ايزائى دانشكاء كلسياً": شين يتان :در بيزناية ستعترائى فائ 
استادان ممتاز در رشتة مطالعات ايرانى» بود كه در آغاز فروردين هرسال وي 
سكارى سناد عطالعات. ايران بز دانشكاه جروج واشسكين .دز اين ذانشيكاء بوكدار 
نى فود , شرجمة فارسى تبعتراتى نشسووح أستاد يارشان تحت ختران :مدن جستعوى 
راز بقا: مسئلة رستاخيز فرهنكى خراسان» در شمارة يائيز دورة بانزدهم ايران نامه 
منتشس شد. متن انكليسى اين سخنرانى و ديكر سخنرانى هاى أيراد شده در اين 
برنامه ها نيز به صورت مجموعه اى أن سوى بنياد انتشار خواهد يافت. 


5-5 اجلاس سالانة انحمن مطالعات خاورميانه 1150 كه در توأمبر 
سال كذشته در تسبر سان فرأنسيسكو بركذار كرديد» به ييشسباد و ابتكار بنياد 
مطالمات ايران يكى از جلسات سخنرانى و بحث به «وضيع زنان در أيران» 
در كنفرانس تشكيل شد دكتر آذر نفيسى» أستاد سابق زبان و أدبيات أنكليسى 
در دانشكاه تبران و استاد تدعو مدرسة عالى مطالمعات بين المللى دانشكاه حجان 


بنياد مطالعات ايران ١‏ 


هايكينز , درل بارة «تصاوير زن در فرهنىف مفاصر ايران» سخنرانى مشروحى ايراد 
كرد و در آن به بعاد كوناكون محدوديت هايى كه زندكى خانوادكى و اجتماعى 
زنان را در جامعة مردسالار أيران دشوار ساخته أاست برداخت. 


- ليلى افشارء نوازنده و موسيقى دأن ايرانى تبارء كه سبارتش در نواختن 
معان شري عيانى يانه إنسث. ون يرنابه اى كه نيا مكار بيتياة نطالنات 
أنران و كتسرواترار بالطل موستتى تركسيه ذادة فتن شتركت كرد افك ها 
محلى ايرانى و موسيقى كلاسيى أسيانيولى مايه هاى اصلى تكنوازى كليتار أو در 
اين برنامه بود. وى كه در دهة كذشته در فستيوال ها و كنسرت هاى موسيقى 
بي نالمللى به اخذ جوائزى موفق شده. به كار تدريس موسيقى نيز اشتفال دارد و 
استاد دانشكدة موسيقى و سريرست برنامة كيتار دانشكاه فيس است. 


در نوامبر سال كذشته. بنياد با همكارى كالرى أرتور م. سكلر شير 
وأشنكتن برنامة «شب شعر و موسيقى ايرانى» را با حضور نزديك به سيصد تن 
ازعلاتمندان به ادب و هنر ايران در سالن كنسرت ويرْة موسيقى شرقى اين كالرى 
بركذار كرد. در أين برنامه اليزابت كرىء» موؤلف كتاب «تعبنهع!] 04 عه ممع 0 116 ؛ 
ترجمة انكليسى ده غزل كزيدة حافظ راء همراه با شرح كوتاهى در بارة مفاهيم 
خاص اشعار حافظ و وازه هاى كليدى آنء خواند. ايرج انور؛ هنربيشه؛ مترجم و 
كاركردان تتاترء با همراهى رضا درخشانى:؛ موسيقى دانء, خواننده و نوازندة نى 
و سه تارء نيز در أين برنامه برخى أن غزل هاى حافظ را به آواز خواند. 


در دسامسر كذدشته؛ در سومين اجلاسية سالانة «كنفرائس بررسى وضع جسبان» 
(3تناوو 7/0110 16؛ 0 5]8]6), كه در شسر سائمرانسيسكو تشكيل كرديد»؛ مراسمى 
براى قدردانى از خدمات شش تن از زنان سرآامد و بيشكام جبان بركذار شد. 
مسبناز افخمى؛ مدير عامل بنيادء نيز در عداد اين زنان بود و به خاطر «تلاشهاى 
مسثمر و طولان ىاش در راه بيشبرد حقوق زنان در ايران و ديكر جوامع أسلامى» 
. مورد تقدير كنفرانس قرار كرفت. مدير عامل بنياد در كتفراتنسى نيز كه 
دردانشكاه استانفورد تحت عنوان «بهسوى يك جامعة مشفق» تشكيل شد فمالانه 
3 شركت كرد و ويراستارى كتابى را كه شامل مقالات ارائه شده در اين كنفرانس 
15 ]:.هواهد بود به عبده كرفت. وى در كنفرانس ديكرى نين كه با همكارى بنياد 


اد 


إيطالمات ايران و 'مركن جمبان حنوب" در دأنشكاه ه آمريكائى واشنكتن, با عنوان 





مم١‏ ايوان نامه» سال شائن دهم 


«كنفرانس سازمان ملل متحد: انز وعده تا عمل» در سال كذشته در همين 
دانشكاه بركزار شد تنهشي كُسْدوْدَة داشت. 


- در سال كذشته بنياد به انتشار كتاب برنامه انربى اتمى ايران: تلاش ها 
و تئش ها توفيق يافت. اين كتاب كه براساس مصاحيه هاى بنياد با دكتر اكبر اعتماد 
نخستين رئيس سازمان انرز ىاتمىايران تنظيم شده جزئّى أز مجموعة 'توسعه و 
عمران ايران, "181-١7١‏ از آرشيو تاريخ شفاهى بنياد است كه توسط غلامرضا 
خارجى در برخى ان كنفرانس هاى سازمان: خلاصه أى از مواد قرارداد منع 
كسترش سلاح هاى هسته اى به فارسى و متون انكليسى برخى از مكاتبات و 
بيانيه هاى سبم در زمينة فعاليت هاى سازمان انرزى اتمى ايران است. به عنوان 
منبعى دقيق و بمبنكام در بارة يكى از مسيم ترين فصل هاى تاريخ معاصي ايران» 
اين كتاب با حسن استقبال منتقدان روسرو شده أست. 


-كار تنظيم؛ تدوين و ويراستارى بخش هاى ديكر مصاحبه هاى برنامة 
تاريخ شفاهى ايران» به قصد انتشار آن هاء همجنان در سال كذشته ادامه يافت و 
مصاحبههاى مريوط به تاريخجه؛, اهداف و دستاوردهاى سازمان برنامه» سازمان 
امور ادارى و استخدامى كشور و شركت ملى نفت ايرانبه مراحل يايانى انتشار رسيد. 


بنياد در سال كذشته؛ براى يارى به قربانيان و بازماندكان زلزله هاى 
اردبيل و خراسان أن رأه جمع آورى كمكى هاى نقدى و جنسىء در كنار يانزده 
كانون» سازمان؛ و انجمن فرهنكى و حرفهاى ايرانيان شرق آمريكا به تأسيس 
'انحمن هميارى" دست زد. بخش عمدة كمك هاى رسيده به اين انحمن صرف 
تأسيس مدرسه در نقاط زلزله زده در ايران شده أست. 


- جايزة بنياد مطالعات ايران به سبترين رسالة دكترا در سال ١41‏ به 
نادر سبرابى تعلق كرفت. هيئت ويرة بررسى رسالة دكتر سسبرابى را با عنوان 
«قانون اساسىء انقلاب و دولت: انقلاب ١104‏ تركهاى جوان و انقلاب مشروطة 
ع0١5١‏ ايرانء, در مقايسه با انقلاب ١1١08‏ روسيه» كه در بخش علوم اجتماعى 
دانشكاه شيكاكو به يايان رسيده؛ به خاطر كمك استثنائى أن به ييشرفت مطالعات 
أيران و جامعه شناسى سياسى با سبره جويى از شيوه هاى نوين و ابتكارى در 


نات تطالعات ايان :> : 0 


مزالت :رت بقاسينة الات ها بو حرعيا ماخت ار رشوهي دادوها و اسفن 
كليدى ايده ها در فراكرد انقلاب و در رفتار و تشكل انقلابى»: مورد تقدير قرار 
داد. كميتة بررسى همجنين رسالة دكتراى كاوس سبزادى (كالج بستن) را در 
بارة «فرديت,. فرهنى و أحساس: مورد أيرانيان» و نيز رسالة دكتراى هادى 
سلطان قرائى (دانشكاه واشنكتن ) در بارة «مدرنيته و هويّت در شعس آأذرى: معجز 
شبسترى و انقلاب مشروط» را به خاطركيفيت بالاى علمى و تازكى يافتهها و 
روشنى بيان و كمك أرزنده اى كه هريك به كسترش أفق يرُوهشى در زمينة 
مطالعات خاص خود كرده اند رساله هاى ممتاز سال كذشته شناخت. 


- ايران نامه؛ فصلنامة بنياد »با همكارى شمارى از محققان و صاح بنظران 
ويهانى دريارة "خاطره نككارى ايرأنيانء' 'زنان ايران" و “دكتر غلامحسين صدبقى" شد. 








14 ايران نامه؛ سال شانزدهم 





كتاب ها و نشريات رسيده 


5 أبريشمى» احمد. فرهنىك نوين كزيدة مثل هاى فاورسى. تسبران:» انتشارات زيورء 
عا١.‏ غ620 ص. 


فرهنى مثل هاى فارسى و انكليسى. تسبرأنء انتشارات زيور,؛ .١92‏ 





0٠‏ ص. 
- لوى» حبيب. تاريخ جامع يهوديان ايران. بازنوشتة دكتر هوشنى ابرامى. 
لس آنجلسء بنياد فرهنكى حبيب لوى: .١11917‏ يى -جمبل وا بينج+ ”7ع 
ص. 

- ميرزائى»؛ غفور. فردا در اسارت ديروز؛ تاريخ ايران و بررسى عوامل سازندة ساختار 
فرهنكى و حكومتى. كوستامساء كاليفرنياء انتشارات مزداء عل/ا١.‏ ”لاله ص. 

- سحانى» توفيق. فهرست نسخه هاى خطى فارسى انستيتوى غالب؛ دهلى و. 
تبرآن؛ فرهنكستان زبان و ادب فارسىء 8لا١.‏ 7" ص. 

- خوشكيش., انوشيروان. رباعيات عمر خيام در خط جديد. لس آنجلسء, شركت 
كتابء /ا4891١1. 7١4‏ ص. 


منتكوء شماره 2:١8‏ زمستان ع/71١,‏ تمبرأن. 

- دنياى سخحن» سال سيزدهم» شمارة /الاء دى و بسبمن 21972 تمبران. 

- نامة فرهتكستان؛ فصلنامة فرهنكستان زيان و أدب فارسى» سال دوم شمارة 
. زمستان ,١17178‏ تمبران. 

عتى, شمارة 81-97, مرداد آذرماه 79/2١؛‏ تمبران. 

نكاه نو. شمارة 8" زمستان ١7172‏ تمبران. 

- علم و جامعه؛ سال هيجدهم؛ شمارة ١28١ء‏ فروردين ماه /الا*7١,‏ اشنكتن. 

- برء سال سيز دهم » شمارة ", فروردين ماه /ا/١؛‏ واشنكتن. 

- مجلة مركز بزوهش و تحليل مسائل ايران» سال :١"‏ شمارة ”2 مسر 2٠9/2‏ 
موبايل» آلاباما. 


كتاب ها و نشريات رسيده الها 


- نكيسء» دورة جديدء شمارههاى 25-١‏ آذر_ببمن ع7972١,‏ سنتامانيكا, 
كاليفرنيا. 

- بررسى كتاب؛ سال هفتمء. شمارة 5”, تايستان عا7١,‏ كالور سيتى» 
كاليفرنيا. 

- شوفار» نشرية فدراأسيون يمبوديان ايرانى» سال شانزدهم»: شماره ,٠١8‏ بسبمن 
ع ,١‏ لس اتحلس. 

فصلنامة ايران» سال سوّم» شمارة ,»٠١‏ زمستان ,١792‏ لندن. 

ميراث ايران» سال دوّم» شمارة 4: زمستان ,١772‏ ياسائيكء نيوجرزى. 

صوفىء شماره 7" , زمستان ,١17/8‏ لندن. 

- مهركان: سال ششمء شمارة ", يائيز ,١717‏ واشنكتن. 
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كاعانقالة[ 181112607 1أ)1/ةا 152410115 01117) ,3533013302110 01 تاتطتدكخ -ل2 "أطأعان11"- 
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لإتقبصطع؟) 1 .810 ,30 ١/01.‏ ,ععتلدفءك أموط ع1/11001 04 لقاضيناهل[ ل1206:12010118 - 
.(1997 
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7 ,2 .5ةآ ,26 10106 ,قعنتئةرآ هلللاان - 

7 1311-:310111261 ,16 2 15 .205 ,تأعاشقطت - 


آرشيو تاريخ شفاهى بنياد مطالعات ايران 


مجموعة توسعه و عمران اهران 
٠‏ أن وام ١‏ 
زفق 


برنامة انررى اتمى ايرآان 


تلاش ها و تنش ها 


مصاحبه با 
ا'كبر اعتماد 


نخستين رئيس سازمان انرزى اتمى ايران 


ويراستار: غلامرضا افخكمى 


از انتشارات بنياد مطالعات ايران 
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دمع لطت 


٠‏ امي 


مجلة تحقيقات أيوان شناسى 


امف 


ويزة روزنامه نكارى ايران 


ييشكفتار 


مقالهها: 
ناصرالدين يروين 
داريوش هحمايون 
احمد كريمى حكاىف 
هوشنى وزيرى 
محمد عاصمى 
محمود خوشنام 
مصأحعبه: 
مصطفى مصباح زاده 
كزيده: 
' ليلة رستكار 
كذرى و نظطرىٍ 
اسمعيل يوروالى 
عباس يهلوان 
نقد و بررسى كتاب: 
صدرالدين الهى 
محمد حسن فخفورى 
حسن آيتى 


باهمكارى 
صدرالدين الهى 


نكاهى به منابع تاريخ روزنامه نكارى ايرانى و فارسى 
سرمقاله نويسى و سرمقاله نويسان معروف ايران 
صدسال از روزنامه تكارى به سياست 

مطبوعات ايران در براير سانسور: لالوم؟ط «سمم ١‏ 
أخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى 

كاوة برلين و كاوة مونيخ 

أز مجلة موسيقى تا ماهنامة رودكى 


در كيبان خاطرات 


اخلاق حرفه اى و روزنامه تكاران ايرانى 


نام هايى كه مطبوعات ايران به خود ديده أند 
خاطراتى أز دوران مجلة فودوسى 


ارتش و استقرار نظام يبلوى 
تاريخ فنون و منابع آن در ايران قديم 


سال شانزدهم, شمارة لفضة بار و تابستان بابو ١‏ 


٠ 
أمر‎ ٠ 
»© 
مجلة تحقيقات ايرانشتاسى‎ 
از اتتشارات بنياد مطالعات ايران‎ 


دبيران دورة شانزدهم: كروه مشاوران: 


على بنوعزيزى فرهاد كاظمى 


دبير نقد و بورسى كتاب: 1 : 
سيمين ببسبانى ثيلبر لازار 


سيّد ولى رصا بصر 


' هاشم يسران سيد حسين نصر 
مدير: بيتر جلكوسكى ويليام ل. هنوى 
هرس حكمت ريجارد ن.فراى 


سياد مطالعات ايران كه در سال ١1481( ١72٠‏ م) بر طبق قواني ابالت بيويورك تشكيل 
شذده و به نت رسيده. مؤسسهاى است عيرابتماعى و غيرسياسى براق بز وهش درباره يراك 


فرهسكى وشاسايدن جلووهاى عالى هر. ادبا تاريح و تمدن ايران 
اين سياد مشمول قرانبيي #معافيت مالياتى» اياللات متحدة أمريكاست 5 





مقالاات معرف اراء نويستدكان انهاست 
نقل مطالب وايران نامةء با دكر ماحد .حارست براى تحديد جاب تهام يا بمحشى ار هريك ار مالاات موافقت 
يامه ها نه صوان مدير محله به نشانى رير فرستاده شود . 


طعتصداطا مدع[ ,مالظ 
2000 #اننا5 , عدم بروعجرمعادهكا 4343 
نه .5 ل20814,1 (آكلة رنلوعطاء282 


تلفن: .٠949١-بواوع‏ (09.م) 
فكس: 54#١-لاوع‏ (١.م)‏ 
بهاى اشتراك 
در ايالات متحدة امريكاء با احتساب هزية يست: 
سالانه ( جمبار شماره) ٠‏ دلار» دأنشجويى 8 دلارء مؤسسات ١٠م‏ دلار 
براى ساير كشورها هرينة بست بهشرح زير افزوده مى شود: 
با يست عادى ١م/ء‏ دلار 
بايست هوابى : كانادا ١7‏ دلارء ارويا 57 دلارء اسيا و افريقا 594/60 دلار 


تك شماره ١7‏ دلار 


فهرست 


سال شائن دهم؛ بسبار و تابستان بووم؟ 


با همكارى 
صد رائلدين الهى 


بيشكفتار: 

مقاله ها: 
نكاهى به منابع تاريخ روزنامه نكارى ايرانى و فارسى 
سرمقاله نويسى و سرمقاله نويسان معروف ايران 
صد سال از روزنامه نكارى به سياست 
مطبوعات ايران در براير سانسور: شف ف 
أخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى 
كاوة برلين و كاوة مونيخ 
أز مجلة موسيقى تا ماهنامة رودىى 

مصاحبه 
در كيمبان خاطرات 

كزيده: 
اخلاق حرفه اى د دوزنامه نكاران ايرانى 

كذرى و نظرى 
نام هايى كه مطبوعات يران به خود ديده اند 
خاطراتى از دوران مجلة فردوسى 

نقد و بروسى كتاب: 


از محرمعلى خان سانسورجى تا مصطفوى سرمقاله نويس 


ارتش و استقرار نظام يسبلوى 
تاريخ قدو و منابع آن در ايران 
كتاب ها و نشريات رسيده 
خلاصة مقاله ها به زبان انكليسى 


ناصرالدين يروين 
داريوش همايون 
احمد كريمى حكاى 
هوشنى وزيرى 
محمد عاصمى 
مجمون خوشنام 


مصطنى مصباج آذه 
ليلا وستكار 


أسمعيل يوروالى 
عباس يهلوان 


حسن آيتى ‏ 


١ 6ه‎ 


لاوا 
"١‏ 
فد 
4" 
4" 
لق 
١م‏ 


الم 


يفن 


يلال 
بذكن 


64م 
نشي 
وم 
يضف 


كنجينه تاريخ و تمدن ايران 
4714 ] 0114 7 10 لل 


- 


دفترهاى سومء جهارم: ينجم و ششم از جلد هشتم 
منتشر شد 


711 عسنطله 02 6 0هة ,5 ,4 ,3 5عاعاعفةآ 


آلخ 41:1 5-آ70-158"11280-41 181000411011 


اثرى كه بايد در خانه و دفتر هر ايرانى فرهنكدوستى موجود باشد. 


5 1/104 
3 2015 ,2.0 
6 0 ,ذ54تق/! 00357112 
51-2 (714) :161" 
7511-5 (714) :11" 
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٠‏ بأمر 


مضف 


مجلة تحقيقات ايوان شناسى 


سال شانزدهم: شمارة ؟-؟ بهار و تابستان //؟؟ا (52ه١)‏ 


يبشكفتار 


قصد اصلى أن انتشار اين ويه نامه آن بود كه به موضوع روزتامه و روزتامه تكارى 
در ايران از ديدكاهى ديكر نكريسته شودء بررخى أن مسايل و مشكلات أين حرفه 
از زبان و قلم صاحبان آن مورد تجزيه و تحليل قرار كيرد و كوشه هايى از تاريخ 
به هم بيوستة سياسىء اجتماعى و مطبوعاتى دوران اخير ايران روشن تسر شود. 
مى خوأستيم به أمر روزنامه تتكارى و روزنامه كه در حقيقت باية و مايه درست 
تاريخ تككارى تحليلى است و حداقل در يك صد سال اخير تأثير أن در تاريخ 
معاصر أيران انكار نايذير أست به جشمى ديكر بنكريم. واقميت أن است كه از 
انقلاب مشروطه به بعد مطبوعات, به ويه در دوران ركود ياغيبت احزاب» اصناف, 
و سنديكاها در ايران: تنبا وسيلة ممكن و مقدور براى انمكاس خواست هاى 
عمومى و تشريح منافع قشرها و طبقات اجتماعى كوناكون بوده أند و بأ همه 
محدوديتها وتضييقات كوشيده اند تارسالت خود را در أين زمينه به هر تسبيدى 


ع4 ايران نامه؛ سال شانزدهم 
شده أيفا كنند. درحقيقتء شايد بتوان كفت كه, در بخش اعظم تاريخ معاصر أيرأآن» 
مطبوعات نه ركن جببارم كه تنبا ركن دموكراتيك نظام سياسى كشور بوده أند. 

با اين همه؛ روزنامه نكارى در ايرأن به عنوان يى حرفه تخصصى هركز جاى 
خود را باز نكرده و روزنامه نكار و آثار أو به اعتبار آن تعريف كلى روزنامه كه 
فاسد شدنى ترين كالاى بازركانى_ است هركز جدى كرفته نشده است. مطالب 
روزنامه هاى أيران از جبت موضوعى طبقه بندى نشده و حشتى درمورد 
روزنامه هاى سبم و با سابقه أى جون اطلامات و كيهان كار فبرست نويسى و 
اندكس نتكارى صورت نكرفته تا منبعى أساسى و غيرقابل جانشين براى دانشجويان 
و يوه ش كران تاريخ شوند. روزنامه ها و مجلات أيران هركز بطور علمى مورد 
بررسى محتوايى آنسبم براساس روش هاى غربى قرار نكرفته اندو در نتيجه آثار 
روزنامه نككاران ايران» از سرمقاله تا تفسير سياسى و از مصاحبه تا ريرتاء از 
جمبت محتوايى بدرستى شناخته نشده أست مككر آن دسته از آثارى كه أز درون 
روزنامه ها استخراج شده و توسط محققى بشكل كتاب درآمده أستء مائئد مجموعة 
مقالات دهخدا در صوراسرافيل كه به همت محمد دبيرسياقى منتشر شده. أين كونه 
آثار هم به علت قلت در حكم النادر كالمعدوم است. 

استادان ادب و زيبان فارسى كمترين توجه تحقيقى به نقش زبان روزنامه در 
تحول زبان فارسى نكرده اند و نقش روزنامه ها را درهمه فبم كردن و آسان 
ساختن زبان فارسى براى همكان و درنتيجه بالا بردن سطح سواد و خواندن 
ناديده كرفته أند و نيز به نقش مؤش روزنامه ها كه كاه به سرعتى باورنكردنى به 
معادل فارسى سازى وارزكان فرنكى مصطلح روز دست زده اند أشاره أى نداشته اند. 
فرضا أز مصطلحات امروز زبان فارسى در علوم فضايى يا فئون ورزشى كه ساخته 
و برداختة روزنامه نكاران است در جايى ذكرى به ميان نيامده است. 

به اينترتيب» روزنامه و روزنامه نكار ايرانى درمتون ومنابعى كه به مقولههاى 
سياست و ادب و تاريخ اجتماعى ايران اختصاص دارد هنوز جاى شايستة خود رأ 
نيافته است. فراتر أز آن» در يست و بلند حوادث تاريخ صد سالة أخيس ايران» 
روزنامه ككار؛ كه بسبرحال انسانى است با معتقدات سياسى خاص خود:ء همواره 
آماج تبمتهاء دشمنى ها و كينه توزى هاى صاحبان و متاعيان قدرت بوده و 
حتى جان شيرين برسر كار خويش نباده است. سر سلسلة آنان ميرزا جمبانكير 
خان شيرازى مدير صوراسرافيل است و اين كين جوئى ها از اهل مطبوعاتء به 
دليل اعتقادات و كرايش هاى سياسى آنان: تا تيرباران على اصفر أميرانى مدير 
خواندنيها و رحمان هاتفى؛ آخرين سردبيس كيهان» ادامه داشته است. 


سشكفتار كنيل 


نف 


در تبية اين شمارة ويره؛ مطلوب و قصب أن بود كه روزنامه نككارى أيران در 
همة أبعاد اساسى أن بررسى شود. أنّا به علل كوناكونء از جمله مشكلات تحقيق 
دربارة ياره اى انز مسائلسياسى روز و تازكى تحولات شتابان أخيرء جاى 
نوشتههايى در بارة معدودى أز زمينههادراين شماره خالى مانده است. 
تشكيلات صنفى روزنامه نكاران» شكوفايى ناكبانى مطبوعات بعد از انتخابات 
خرداد ماه ,١19/2‏ سوابق آموزش روزنامه نككارى در ايران» و تاريخ تحول قوانين 
مطبوعات و روش هاى دادرسى مطبوعاتىء تحولات تكنيكى و فن جاب به ويه 
جاب رتككى روزنامههاء برشمارى؛ طبقه بندى و معرفى روزنامه ها و مجلاتى كه 
يس از انقلاب اسلامى خارج از ايران با به عرصة وجود نباده اند ان أن 
جملهاند. و اين همه سواى مشكلاتى است كه ناصرالدين بروين در مقدمة مقالة 
خود به دقت برشمرده. 

دكتر مصباح زاده, كه مؤسسه بزرك كيببان به يايمردى وى بريا شدء در 
خاطرات خود ضمن شرح جكونكى تأسيس كيبان به نكاتى بديع از تاريخ 
معاصر ايران مى بردازد و كوشه هايى ناشناخته از سير تحوّل مطبوعات ايران رأ 
روشن مى كند. در أين مصاحية مفصئكل, كه جايى خاص در أين شماره به آن 
اختصاص يافته است؛ وى نقش كيبان را در ياره اى از رويدادهاى سبم سياسى 
أيران به تفصيل بر مى رسد. 

تافوالشين: نورين دو تمقالة طوف "ناته اتازيظن روزتائية كاري ابزاتن < 
فارسى مى بردازد و ضمن طبقه بندى منابع و اشاره به تعداد كثيرى از آنباء به 
شيوهاى تطبيقى به نقد وسنجش برخى أزأين منابع مى بردازد و نقاط قوّتو ضعف 
آن هارأ بر مى شمارد. 

احمد احرار درنوشتة خود «سرمقاله نويسى و سرمقاله نويسان معروف ايران» 
يس أن بحثى در بارة جكونكى آغاز سرمقاله نويسى در ايرأن به مقايسة سبك و 
سياق ياره أى از معروف ترين سرمقاله نويسان كشور در دوران يبلوى مى بردازد 
و نمونه هايى از آثار آنان را ارائه مى دهد. 

در «صدسال أز روزنامه نكارى به سياست» داريوش همايون به تحليلى تاريخىي 
از ارتباط متحول بين سياست و روزنابمه نكارى از أغاز مشروطيت به بعد دست 
مى زند و با اشاره به رويدادها و دكركونى هاى عمدة سياسى أيران» به ويره در 
نيم قرن أخيرء مارا به اهميّت نقش «روشنفكر_روزنامه نكار سياستكر» در أين 
دكركونى هأ توجه مى دهد. 

در «مطبوعات أيران در براير سانسور: 0١7095-98"979‏ أحيد كريمى حكّاك 


١44‏ ايران نامه, سال شانزدهم 


شيوه هاى سانسور مطبوعات در سة دورة مشخص تاريخ معاصر أيران را با يكديكر 
مقايسه مى كند. به اعتقاد وى در بررسى مقولة سانسور و تحديد آزادى مطبوعات 
بايد نه تنبا كرايش رهبران سياسى و نبادهاى دولتى يلكه فرهنى عمومى و 
ارزش هاى حاكم بر كروه هاى سنتى جامعه را نيز در نظر كرفت. 

هرشنىف وزيرى در «اخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى» به نقاط تشابه و 
اختلاف اين دومىبيردازدو به ويدُه بس أن مقايسه أى ميان آراء سعدى و 
ماوكياولى به اين نتيجه مى رسد كه سياستمدار ميان اخلاق و قدرت اين دومى را 
برمى كزيمت و-زوزنامه كان. كام شايبيكه اطلاق ثام بووزتانه كان اسث كه 
اخلاق را بر ديكر مصالح مرجح بدارد. 

در «كاوة برلين و كاوة مونيخ» محتّد عاصمى به بررسى دلائل و جكونكى 
انتشار و اهداف بايه كذاران اين دو نشريه و رسالت هاى مشابه آنان در دو برهة 
مختلف تاريخ معاصر ايران مى يردازد و شيوه هاى تفكر سياسى و نتكارش 
فارسى نويسندكان أين دو را با يكديكر مقايسه مى كند. 

محمود خوشنام نيز به مقايسهاى ميان دو نشرية تخصصى برداخته است. وى 
در نوشتة خود با عنوان «از مجلة موسيقى تا ماهنامة رودكى» نشان داده كه اين هر 
دو نشريه نه تنبا در زميئة موسيقى كه در ديكر مباحث جدى ادبىء ان قبيل 
شعر و نقد و داستان حكونه منمكس كنندة استمدادهاى تازه اى بوده اند كه 
الثيالا در جايى ديكر مجال رشد و نمو نمى داشتند. 

بخش «بركزيدهها» به بخش هايى از مقاله.مصاحبة مفصل ليلا رستكار؛ كه 
در شمارة هفتم سال سوم مجلة وسانه,» جاب تتبران» تحت عنوان «اخلاق حرفه اى و 
روزنامه نكاران أيرانى» منتشر شده اختصاص يافته است. در أين مقاله تنى جند 
از روزنامه نكاران جوان أيرانء با تعريف رابطة ميان أخلاق:؛ قانون و حكومت و با 
اشاره هاى كسترده به اصول و موازين شناخته شدة بين المللى در بارة حقوق و 
رسالت روزنامه و روزنامه نكار» صريح و بى يروا به بحث در بارة مشكلات 
تظيوعاك دن بجاسية كتريق ايان برذاععه انن. 

نوشتة كوتاه اسماعيل يوروالى در بخش «كذرى و نظرى»», با عنوان «نام هايى 
كه مطبوعات أيرآن به خود ديده أند» به فلسفة أشكار و ينسبان در نام برخى از 
زودتائدها و تجلات ادران يزه افع اسك دوعي يقن عتاين ران نارء اا :اذا 
شاطرات هوه :زا اذ فوران مسن دببر ع امفلة فزدوسي: كدر دهة فا 14262 بن 
” بايكاه كروه هاى متفاوت روشنفكران أيران بود به ميان آأورده است. 

بخشى از «نقد و بررسى كتاب» اين شماره نيز به روزنامه تككارى ايرانى 


ييشكفتار م 


يندا 


اختصاص يافته و در آن معرفى كوتاهى ازجلد دوّم شبه خاطرات على بببزادى 
مدير مجله سريد و سياه هسرأه بابخ شهايى از دو مقالهاز جلد اول و دوم أين اس 
أمده أست. 

اين بنده از مدير مجله و همة همكاران و همراهان اين شمارة ويه صميمانه 
متشكر أست و بر وبارآن را تمامامديون سمى وهتت آنان مئداند و بار همة 
كذىها و كاستى هارا به كردن مىكيردء زيراكه: هرجه هست أن قامت ناساز و 
بى اندام ماست. 


صدرالدين الى 
بركلىء؛ زوئيه ١194‏ 


داريوش شايكان 


جاب دوم 
بنياد مطالعات ايران 


عضن 





١1١ 


ناصرالدين هروين” 


نكاهى به منابع تاريخ روزنامه نكارى 
ايرانى و فارسى 


در دههدى آخر رمضان ١7”78١ه‏ ق (دههى اول رأنويهى ام )» ميرزا صالح 
شيرازى نخستين روزنامهى ايران را كه نامى نداشت و أن را به دلاثلى كاد 
اخبار مى نأمند_- در تبرآن منتشر ساخت. ولى انتشار روزنامهى فارسى در حوزهدى 
كسترددى كار برد اين زبان» نزديك به نيم قرن بيش أز آن آغاز شده بود: أواخر 
١ه‏ ق (آغاز مم) در نخستين روزنامهى مرتب انكليسى زبان هندء 
مطالب كوتاهى به فارسى جاب شد و از آنيس ديكى روزنامه هاى انكليسى كلكته 
ستونى را به اين زبان اختصاص دادند. تا أنكه در بيستم آوريل أولين 
روزثامةى سبراسس فارسى جسبان ينام عرآت الاخبار درهبان شسبس به جاب رسيد. 
كفتنى أست كه زبان فارسى؛ اولين زبان ان زيان هاى مسلمانان بود كه يه روزنامه 
راه ييداكرد و يس از عبرى,' دومين زبان غير أرويائى است كه در روزنامه تكارى 
به كار رفته. 


* بموهشكر تاريخ روزنامه نكارى ليرانيان و ديكر بارسى نويسان. 





١و١ ١‏ ايران نامه, سال شانزدهم 


بنابراين؛ بر بايهى أينكه تنسبا به ايران توجه كنيم و يا به سراسر حوزهى 
فرهنى ايرانى و زبان فارسىء دو مبداء تاريخى در اختيار ماست كه در زمان 
نكارش اين مقاله (دى مأه ١2‏ دسامبر447١)‏ أن أولى بيش از يكصد و 
شصت سال و أن دومى نزديك به دويست و هجده سال خورشيدى مى كذرد. در 
فاصلهى هريك از دو مبداء تاريخى تا روزكار ماء رويدادها و دكركونى هاى 
سبمى در أيران» حوزهدى فرهنى ايرانى و در عرصهى جبان رخ داده و جيزى 
در حدود ده هزار عنوان روزنامه و مجلهى فارسى- يا دو و جند زبانه كه فارسى 
يكى از آنباست- درينج قارهى جببان منتشر شده است. با توجه به اين 
بيشينهدى طولانى و كستردكى دايرهدى كارء نكارش “تاريخ روزنامه تكارى 
ايرانيان و ديكر يارسى نويسان" كارى است بسيار سودمند كه يرداختن به آن؛ به 
سبب جند دانشى و جند فنى بودن أين شاخه ان تاريخ عمومىء به سود ديكر 
شاخه ها نين خواهد بود. 
تاريخ روزنامه نكارى از سركذشت جامعه؛ جمبارجوب قانونى؛: دكركونى ها 
و بيشرفت هاى فنى (به ويه دركار جاب) و شبكه هاى ارتباطى»: شرايط 
اقتصادىء, تحؤل زيان و بسيارى عوامل ديكر جدائى نابذير است. به أين مضبوم, 
تاكنون تاريخ روزنامه نتكارى ما جه در مورد كشور أيران و جه مريوط به حوزة 
فرهنى ايرانى- راننوشته اند و أنجه برائر كوششها و رنج هاى دانشمندان» 
يزوهشكران وكارشناسان ايرانى و غير ايرانى در دسترس ماستء در واقع “مواد 
اوليه“ى بروهش در اين زمينه است. 
دستاورد يروهش در تاريخ روزنامه تكارى را ممكن است به سه شكل 
«فمسرست الفبائى», » تاريخجهى روزنامهها» و «تاريخ روزنامه نتكارى» ارائه كرد. 
تقسيم هريك ازاين سهكروه به كروههاى فرعىء در وهلهى نخست شامل “عمومى" 
و موضوعى" مى شود. سيسء تقسيم بندى هاى فرعىتس و متنوع ديكرى رأ 
مىتوان در نظر كرفت. به ينبا به سبب أهميتى كه دارئد وكمبودى كه احساس 
مى شود بازهم أشاره خواهم كرد. 
حال ببينيم» در هريك أز سه كروهء جه آثارى در اختيار ماستء؛ به جه 
ترتيب زمانى خلق شده أند و داراى جه جنبه هاى مثبت يا منفى هستند. بيش 
از آنء بايد به موانع بزركى كه بر سر راه بؤوهش تاريخى در سرزمين ما و 
كشورهاى مشابه وجود دارد توجه داشت تا داوريمان در باروى دستاورد رنج و 
شش يوهشكران منصفانه باشد: 
- نبود بايكانىهاى بيكير و منظم دولتى و خصوصى (دوره هاى روزنامه هاء 





نكاهى به منابع تاريخ . . . ٠و١‏ 





اسناد جنبى ) و در نتيجه؛ نابودى و يا يراكندكى آنمبا؛ 

بُخل اكثر صاحبان آرشيوهاى خصوصى و محافظه كارى اغلب مسئولان 
آرشيوهاى دولتى كه مانع دستيابى بزوهشكر به أين منابع مى شود؛ 

- تغيير هاى بزرك و كوجك و بى دريى در تفكر سياسى حاكم بر ايران» 
از آغاز بادشاهى ناصرالدين شاه به اين سوء كه هر بار با انكار و تخطئهى 
بيشينيان همراأه بوده و يزوهشكر را نيز به انواع خود مميزى واداشته است؛ 

وجود كونه هاى مختلف بيشداورى ريشه دار و اغلب بدبينانه نسبت به 
خودى و بيكانه كه متأسفانه در يزوهش هاى علمى نيز حضور مستمر دارد؛ 

- بىارجى تخصصء و تمايل يارهيى از دانشمندان و دانش آموختكان به 
اظبار نظرء بل صدور حكم, در مواردى كه بس آنبا احاطهدى شايسته ندارند؟ 

- فقدان يشتيبان مادى و معنوى براى أنجام يرُوهش هايى كه براى ارائهى 
جامع و مانع آنمها زمانى طولانى لازم است. 


1. فهرست ها 


فهرست هاى عمومى- توجه به كذشتهى روزنامه تككارى فارسى با تدوين 
فبرستهاى الفبايى آغاز شد. نخستين آنمبا «كتابخانهءى شرقى» زنكر است كه 
در دوجلد به سال ع*8١‏ به زيان فرانسه در آلمان انتشار يانت.' روزنامه هاى 
فارسى كه در اين فبرستدر كنار كتاب ها و با اختصار تام معرفى شده اند 
همكى جاب هند اند وء باتوجه به آنجه امروز مى دأنيم» ييداست كه مؤلف صورت 
بسيار ناقصى در اختيار داشته و اكثر آنبا را از نزديك نديده است. معرفى 
ياره يى ازعنوان هاى غير فارسىء كه نامى فارسى داشته اندء كواه براين مدعاست. 

دومين صورت را رابينو (8360180) نايب كنسولكرى أنكليس در رشت؛ به 
سال 775١ه‏ ق در همان شسبس به زبان فارسى و با نام طولانى صورت جرايد ايران 
و جرايدى كه در خارج [ان] ايران به زبان فارسى طبع شنده است منتشر ساخت. اين 
صورت ناكامل؛ تنبا 7*” عنوان را شامل مى شود و حاوى يارهيى أز خطاها 
نيز هست. با اين حال به ويه از نظر دورهيى كه رابينو خود شاهد أن بوده و 
جنبش مشروطه خواهى را نيز در برمى كيرد داراى اهميت فراوان است. ترجمهى 
فرانسوى اين فبرست به سال ام در «مجلهدى جسبان أسلام» به جاب لشي و 
دو بار در أيران؛ جداكانه با افزوده ها و يانوشت هاى سودمئد جمس خمامى 
قَادم وفريد قاسمى” تجديد جاب شد. 


١‏ - ايوان نامه؛ سال شانزدهم 


ازصورتهاى متعدد مستقل ديكرء. جند تايى را كه شسبرت بيشترى دأرند ياد 
مى كنم: يعشى از كتاب تاريخ مطبوعات در ايران و جهان جسرانكير صلحج و" و جهرة 
مطبوعات معاص و" به فبرست نام و يارهيى از ويزكى هاى رسانه هاى نوشتارى 
ادوارى اختصاص يافته است. أين بخش دركتاب نخست تقليد و رونويسى از 
ديكراق بود ودر كتاب: العبو تان تختضر وناقض و لشفت ادك كة هيح امبتفاد مين 
از آن متصتور نيست. وانكبى:» به ظاهيى تنظيم فمبرست با أتكاء به بايككانى وزارت 
اطلاعات آن دوره در بارهموى امتيازهاى صادر شده است و شمارى از عنوان ها 
هركز انتشار نيافته اند. 

مسعود برزين كه بيشتر دو كتاب ارزنده در مورد مطبوعات أيران در 
سال هاى ١*7‏ تا "ه٠١ش‏ و حند مقالهى مفيد ديكسر درهمين زمينه به جاب 
رسائده بود در سال ١/ا'اش‏ شناسنامة مطبوعات ايران از ١71١8‏ تا لاه اشمسى رأ 
به صورت الفبائى باغندوة ششسيران عدوان منتشن ساجت.' اين كتاب» در زمينهئ 
روزنامه هاى منتشر شده بس از كودتاى ١7”‏ تا /١"82‏ مى تواند در مواردى به 
كار آيد؛ اما درمورد ديككر دوره ها به هيج رو شايستهى اعتماد نيستء بل» 
كو اكد 

شناسنامة مطبوعات ايران» خلاف نامى كه مؤلف برآن نسباده استء؛ شامل روزنامه هاى 
فارسى برونمرزى- بهدست أيرانيان يا جن آن- نيز مى شود؛ ولى روزنامه هاى 
اففانستان و شمار بزركى از روزنامه هاى فارسى أسياى ميانه و قفقاز را در 
برندارد. نقص ها و عيب هاى كتاب برزين يكى دو تأ نيست: 

-شمار درخور توججبى از نشريههاى فارسى يا دو زبانه در آن ديده 
مواشتوة 3 

نام دست اندركاران برخى از روزنامه ها را غلط ضبط كرده است؟" 

برخى از عنوان ها دوبار معرفى شده انى؛"" 

ضبط نام برخى أن روزنامه ها نادرست است؟" 

سارف أن ووزناته هاف فبرنارسئ كشززهاق ديكر را نيز كنجانده ات" 

- محل جاب تعدادى را ننوشته يا غلط نوشته است 

- شمار بزركى أز عنوان هاى معرفى شده داراى جواز أنتشار بوده اند ولى 
هركز به جاب نرسيدند؛ 

- برق اذ تاريق هاف اانعهان را انادريسية فبك كرده اسيث! 

تمدادى أز عنوان ها را به سبب تشابه نام جانشين عنوان ديكر دانسته 
است: 
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-ناشر يادست اندركاران ده روزنامهى جاب هند را كه همكى بدست هنديان 
منتشس شده اند ايرانى معر فى كرده و در أين بأره حتى دست به جعل نين زده ل 
7“ 


راهنماى مطبوعات ايران ( 9ل ١-لاه”7١)/‏ |أزنظر زمانى ادامهدى كار مسعود برزيناستء 


فهرست هاى موضوعى و تخصصى_ فبرست هاى موضوعى و تخصصى نه 
تنبا افزوئنى جشمكيرى بر فمبرست هاى عام داردء از تنوعى درخور توجه نيز 
برخوردار است: فبرست كتابخانه ها. فبرست هاى محدود به زمان» شسبر يا 
منطقه ياقوم و مذهب يا حزب و جريان فكرى يا تخصص هاى كوناكون هنرى و 
علمى وفنى. از اين روء مقالهدى حاضر كنجايش معرفى و بررسى هريك از آنسبا 
را ندارد و ناكزيرم با ذكر كلياتى به مسيم ترين آنسبا أشارء كنم. 

نخست أز فمبرست هاى موجودى كتابخانه ها بكوييم : ارزش هريك انز أآنسبا 
براى تدوين تاريخ روزنامه نككارى يا تاريخجدى روزنامه هاء بستكى به دانش و 
سوا كر داررسده اردب انا بكاسفانة اكد ساسك ها زا انه وان وظيفةي 
ادارى تنظيم كرده اند و بيداست كه ذوق و آكاهى كردآورندكان بسيارى از آنسبا 
اندى بوده است. سبترين فبرست أز نكاه تنظيم» فهرست نشربات ادوارى كتابخانة 
مركزى فارس است كه ليلا سودبخش در ١728‏ منتشىر ساخت. 

برإى برُوهشكر تاريخ روزنامه نكارى» فنبرست مشترك موجودى كتابخانه ها 
بسيار سودمند است. در اين زمينه تاكنون سه فبرست تنظيم شده است: 

الف) خائم سيمز ويليامز به سال ١48‏ فبرست روزنامه ها و بولتن هاى فارسى 
توهوة دركتابعانة مات بريقاتنا واءنا: :9غ عدران مجن كرد" مزتت اين 
فمرمدت برا لتترمت كتابعانهها ودركر قرست هاي شيرف آوانبك كه تاريخ اولين 
و آخرين شمارهدى موجود رابدست داده است. فمبرست. محدود بهزمان نيست. 

ب) در ايران» فريد قاسمى به سال ١197‏ راهنماى مطبوعات ايران عصر قاجار 
را با لا42 عنوان (فارسى و غيرفارسى) انتشار داد." ' اين راهنما با استفاده از 
فنبرست هاى كتابخانه هاى آستان قدس رضوىء مركزى دانشكاه تسران» ملى 
ايران. مجلس ” (سناى سابق) تدوين شده و مؤلف, خود موجودى كتابخانهى 
مجلس١‏ را نيز افزوده و علاوه برآن, به ديككر روزنامه ها و مجله هايى نين كه بر 
انتشارشان در آن دوره اكاهى داشته و دركتابخانه هاى ياد شده موجود نيست, 
اشاره كرده أست. 

اين كتاب را كه از نخستين كارهاى قاسمى است با وجود بارهيى سودمتدى ها 
به دلائل زير نمى يسندم: 
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معرفى عئوان ها و جاهاى نكاهدارى بيش از اندازه مختصر است؛ 

در آنء به موجودى كتابخانه هاى سبمى همجون مركزى فارسء علامة 
لباطبائى (مؤسسة آسيائى بيشين)» دانشكاه اصضبان:؛ ملى تبريز» ملى رشت و 
لتابخانه هاى سبم خارج از كشور كه انز نكاه موجودى رسانه هاى نوشتارى غنى 
ستند» توجمبى نشده أست؛ 

- روزنامه هاى برونمرزى را در بر نمى كيرد. 

ب) همزمان با انتشار فبرست قاسمىء سولماز روستمووا توحيدىء؛ فمبرست 
شترك عنوان هايى را كه به زبيان هاى اسلامى 00 يافته 1 دركتايخاته هاى 
ادكويه موجود أند, به تركى آذرى و به همان خط منشكتن كو أنن فمورسة دن 
١44)‏ به زباناتكليسى ترجمه شد' وذو ترعية: برحن از خطاهاى مؤلف اصلى 
أهم تصحيح كردند,” "نلرست تشدرت باد كوبه نيز محدود به دورهدى خاصى نيست. 

عنوان معرفى شده درآنء 0١8‏ عنوان به فارسى يا دو يا جند زيانه لست 

دستهأى ديكر از فمسبرستهاء فمبرست هاى عام موضوعى أست. درصدر 2 
برست هاى محدود به دورهيى خاص از تاريخ قرار دارد و اولينشانء أثر على 
وروز (حسن مقدم) أست. وىء به سال 178١م‏ صورتى أن "١8‏ امتياز دأده شده 
ر فاصلهى عقرب 8""١ه‏ ق تا اول ثور 794١ش‏ (/7 نوأمبر9١4١-١7‏ آوريل 
00 در مجلهى جهان اسلام- كه به فرأنسه در ياريس منتشر مى شد جاب 

' اين صورت الفبايى نيست و به ترتيب تاريخ صدور امتياز تنظيم شده 

5 كيو علاوه بى تكرارء نام برخى ازعنوان ها درآن صورت ديده مى شود 
ه در سبلت قانونى انتشار نيافتند و با درخواست جداكانه» امتياز تازه دريافت 
ردند. شمار درخور توجمبى از عنوان هاى معرفى شده نيز هركن به جاب نرسيدند. 
اين حال, صورت حسن مقدم» اكاهى هايى در جسبارجوب أن دوردى محدود سه 
ال و نيمه در بردارد كه در جاهاى ديككر نمى توان يافت. أز جمله؛, درآن به 
سدور امتيازهايى اشاره شده كه بيشيندى أنمبا در بايكانى هاى دولتى نكاهدارى 
فده اسك" يس از آن, صورتهاى متعددى به كونه هاى مختلف انتشار يافت و2 
يره؛ برشمارىى روزنامهها و مجله هاى معاصي و تمبيهدى جدولى أز آنا مرسوم 
دى. أين صورت ها و جدول ها همواره توجه مرا به خود جلب كرده است؛ زيرا 
أه از زايش و مرك و حنّى وجود نشريه يى خبر مى دهند. به نظر مى رسد كه 
توجه به افزايش شمار روزنامههاء آنبا را جايكزين تقريظ هاى طولانى متداول 
رده أند. أين كونه صورت هاء به خصوص در نجله هاى فرهنكى ديده مى شود 
معروف ترينشان «جرأيد فارسى» أست كه در كاوه (نراة)” به جاب رسيد و 


سيس (ينده و بويره سالنامة يارس همان راه را دنبال كردئد. 

فبرست هاى مربوط به دوروى حاضرء بيشتر به صورت كتاب مستقل أستث. 
در مورد داخل كشورء ناكزير از مراجعه به فبرست هايى هستيم كه سالانه از 
سوى كتابخانهوى ملى- اكشسر بدست يورى سلطانى ‏ منتشرشده و داراى نق ص هاى 
فرأوان است. راهنماى مطبوعات ايران فريده قاسمى نيز 77817 عنوأآن منتشس شده 
از آغاز انقلاب اسلامى تا ١١‏ رأ در بي دارد. اين فبرست بايد روزىء با 
افزودن تاريخ آغاز و يايان انتشار هريك از عنوان هاء تكميل شود. 

فمبرست عنوانهاى معاصر برونمرزى را نخست ولفكانف بئن به سال ١91/1‏ 
دن ستغالكان سياسى'ايزاتى دان تبعيد»' "جاب كرد كه :شائل 147 عنوآن است و 
سالهاى ١*١‏ تا لاه اش رأ در بر مى كيرد. وى, به سال ١1487‏ با همكارى 
ويلم فلور؛ آن برست را تا سال قن امتداد داد و بكونهى مستقل زير عنوان 
0 ان مننشر ساخت. مركز اسناد و بوش هاى 
أيرانى (ياريس) هم فمبرستى به سال 000 با ممم وان " و معين الدين 
محرابى به سال ١*8‏ فمبرستى باه؟؟ ا منتشر كردةه أئدب. دن هن سه 
فمبرست وبثكىهاى فنى و در فمبرست محرابى ادامه يا 00 عنوان ها نيز أمده 
أست.' حسن فبرست يكن اشاره به محل تكافدارى آتباست و يديبى ابست كه 
عنوان هاى معرفى شده در فمبرست مركن أسناد و يرُوهش هاى أيران در همان 
مركز نكاهدارى مى شود. 


". فرهنكواره ها 

فبرستهاى عمومى (الفبايى و جز آن )»؛ همكى به منظور معرفى مختصر روزنامهها 
و محله ها تدوين يافته أند و درتنظيم أنسباء يك نواختى و همكونى درنظر كرفته 
شده أسثت. اما فرهنكواره_ با استثناهاى بسيار نادر_- الفبايى أاست و مؤلف يا 
مؤلفان آن با انشاى شرحى جامع وكوتاه» معرفى روزنامه ها را بر عنبده مى كيرند» 
به كوبهيى كه هريكف ازعنوان هاى معرفى شده» جز در ايحاز» به تى نكارى مى ماند. 


فرهنكواره هاى عام-_ ن: نخستين اثرى كهبا اين ويكى ها در باردى تاريخ روزنامه نكارى 
ايرانى ‏ فارسى نوشته شده؛» نوشتهى مشترك تربيت و براوناست: برست تفصيلى 
محمدعلى تربيت بهنام «ورقى ان دفتر تاريخ مطبوعات ايرانى وفارسى» هيج كاه 
به جاب نرسيد. به سال *لامء أدوارد براون استاد دانشكاء كمبريج» ترجمهدى 
أن فبرست را در كتاب «مطبوعات و شاعرى درايران 0 ابه ددست داد وو به 


١14‏ ايران نامه سال شانزدهم 
ترجمه نيز بسنده نكرد و يادداشتهايى با حروف ريز تر بر هريك أز عنوان ها 
افزود. براون» يادداشت هاى خود را با توجه به «كتابخانهى شرقى» زنكر» صورت 
رأبينو و مرأجعهى مستقيم به مجموعهدى شخصى خودش نوشت و خلاف آن دو و 
تربيت. ويؤكى هاى فنى روزنامه ها را نيز در نظر كرفت. بدين ترتيب» منبعى 
يديد آمد كه محققان بعدى أز آن به عنوان نوشتهى براون ياد كردند؛ حال آنكه 
بيكر اصلى اين فرهنكواره به تربيت تعلق دارد و هككام ارجاع بدان شايسته است 
بجاى براون» “تربيت- براون" ذكر شود. 

كار تربيت_براون أكنده از خطا واشتباه است و انصاف بايد داد كه ممقصتر 
اصلى كسى جز هموطن خودمان؛ محمدعلى تربيت نيست. اين اثررا در سال هاى 
٠"‏ وء.ع"1 به فارسى ترجمه كردند” و ترجمدى نادرست وسرسرى و غلطهاى 
جايى فراوان بر انبوه خطاهاى اصلى كتاب افزود از آن جمله أين كه: بدون توجه 
به متن انكليسى» يادداشت ت هاى برأون رأ در متن ترجمه شده أز فبرست تربيت 
تفكيك نكردند» كاهى نيمى و در دو مورد تمامى مطلب مربوط به يك عنوان را 
از قلم انداختئد و قطع روزنامه ها را با ذكر همان إرقامى كه براون داده بوده به 
جاى اينج 'سانتى متر" نوشتند. 

تاربيح جرايد و مجلات ايران» نوشتة محمد صدر هاشمىء» دومين فرهنكوارهوى 
عيوسى اسث” "ابن كناك سار خلوفق ع4١١عنوان‏ در بر دارد و زير هريك از 
عنوانهاء. از يك سطر تا جندين صفحه مطالب مختلف دريارهدى تاريخجهى 
روزنامه يا مجله» شرح حال دست أندركاران و كاهى رويدادهاى جنبى و بهندرت 
تصويرى أن روزنامه يا ناشر آن آمده است. 

كمىها و كاستى هاى تاريخ جرايد و مجلات ايران فراأوان است. ازجمله: عدم 
رعايت روش واحد دربارهدى همهدى عنوان هاء ايجاز مخل در مواردى و يركويى و 
درازنويسى درموارد ديكر؛ دست و دلبازى در ذكير محاسن و خاموشى 
خطايوشانه در باردى روزنامهى مورد بحث يا ناشر أن. با اين همه؛ أثر صدر 
هاشمى هنوز أز سبم ترين منابع تاريخ روزنامه نكارى ماست و به ويره؛ يارهيى از 
اكاهى ها درباروى عنوان هاى نشر شده يس أن خيزش مشروطيت تا جنك دو 
جبانى را تنبا دراين كتاب مى توان يافت. 

درسال 1424 امء الول مداتن فمبرست اروزنامه هاى فارسى جاب ايران در 
سال هاى (١999-١98١‏ رأ متتشر سائفت” از آن رو كه وى درآن سال ها به 
عنوان مأمور دولت بريتانيا در تبران بسر مى برده و كار بررسى و أرزيابى 
مطبوعات اير ان را برعسبده داشته ات" برست أو مغيد و درب دارنددى آكاهىهاى 


ارزندهاأست. درعين حال و به همان دليل» كناه خطاهاى معدودش نابخشودنى است. 
اين خطاها كذشته از تفعشم قرأردادى و سطحى عنوان هاى آن دوره به راست يا 
جب - بيشتر درمورد برخى أن تاريخ هاى انتشار و از قلم أنداختن يارهيى از 
روزنامههاى ثسبرستان هااست. فمبرست الول ساتن» يك بار باوفادارى به متن اصلى"" 
وبار ديكر به صورت برداشتى كلى ازآن با افزوده هايى" به فارسى ترحمه شده أست. 

مجترع بقاله هاي كوداء وبلندى ل يوك در معرفى روزنامه ها در «دانشنامهى 
ايرانيكا»” و داترة المعارف بزى سيوم !ا به جاب رسيده و مى رسدء بايد انز زمرهى 
فرهنكوارهها دانستء با اين تفاوت كه در اين كونه مراجع مسبم ترين و معروف ترين 
عنوان ها معرفى مى شوند ونه همدى أنسبا. رشته مقالهها وفبرست هايى را هم 
كه محمد جسيم در محلدى ره 7ورد ( لوس انحاس) منتشر كرده امست وكوياادامه 
داردء نبايد از ياد برد. كار وىء علاوه برمنابع قبلى؛ بهويثه بس مآخذ غنى 
كتابخانهى دانشكاهيرينستون ‏ به خصوص در مورد روزنامههاى جاب شده بس از 
اشفال أيران در جنكف جمبانى دوم - متكى است و در آن آراء صائبى دريارهى 
شرايط تاريخى انتشار روزنامه ها ديده مىشود. كاش اين محقق بُركار به ويزكى هاى 
فنى و ادارى و مالى روزنامه ها نيز مى برداخت. 


فرهنكواره هاى موضوعي- فرهنكواره هاى موضوعى متعداد و مختلفى به صورت كتاب 
و مقاله در بارهمى روزنامههاى محلىء روزنامه هاى قومى ‏ مذهبى و نشريه هاى 
عقيدتى وعنوان هاى تخصصى منتشر شده أست كه به سبب محدوديت موضوع 
انتظار مى رود دقيق وجامع ومانع باشند,ء اا متأسفانه در اغلب موارد جنين نيست. 

درمورد روزنامه هاى محلى؛ بسبترين فرهنكواره هايى كه تاكنون منتشر شده, 
5 مقالهى «مطبوعات يزد در مشروطيت» به قلم حسين مرت و دقري كنات 
تاربخ مطبوصات كرمان تأليف اسماعيل رزم آساست."” به جرات مى توان كفت كه 
أين دو أثر فارغ از اشتباه هاى آثار 1 است ولى همان نقص ها را در بر دارد: 
بى توجمبى به ويكى هاى فنى وادارى و مالى و سكوت در باردى جاى تككاهدارى 
عنوان هائ يأد شده. 

درزمينهى مطبوعات قومسى- مذهبىء: فرهنكواره هايى در اختيار ماست. 
سيم رين اثر. كتاب المانى زبان هموطن أسورى ما كابريل يونان در باروى 
روزنامه تكارى همريشكان أوست كه بخش سيمى از أن به روزنامه هاى آسوريان 
انوان استمياض: دار . زوزتانةتها و بعلداهاي رمن 'ؤبان ركه [وتكاء شتان.و 
تنوع سرآمد روزنامه هاى اقليت هاى ايران است- جندين بار به صورت فبرست 
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معرفى كردواند. به صورت فرهتكواره؛ بسبثترين اننبا «مطبوعات ارامنة ايران» تأليف 
لكون تبناشياق يه ونان ارمق اضت" أكه درآن يس ان مقدمهيى مفصتل» هشتاد و 
بنك شريدى أرمتى زياله انعرف اقندده اسك 7 


». تاريخحجهى روزنامه ها 

بيرون از دايرهدى تنك فرهنكواره و دانشنامه؛ شمار بزركى مقالهى بلند نيز در 
معرفى روزنامه ها به قلم صاحبنظرانى جون أيرج افشارء حسين اللبى» صدرالدين 
البى؛ محمد ابراهيم باستانى ياريزى» سيروس برادران شكوهىء بيستورحاتم» 
محمدعلى جمال زاده؛ ابوالقاسم حالت؛: محمد أسماعيل رضوانى؛ صمد سردارى نياء 
احمد شعبانى؛ فريد قأسمى» مسعود كوهستانى نداد» محم هكلبن» عبدالحسين 
ناهيدى آذرء آمنون نتصر و غلامحسين يوسفى نوشته شده است و من نيز جند 
مقاله در اين زمينه انتشار داده أم. مقدّمه يا بيشكفتار تجديد جاب دوردى روزنامهها 
هم درهمين كروه قرار مى كيرد. به ويده بايد أز مقدمهى محموعه هاى كاوه (أيرج 
افشار )؛ قانون (هماناطق )؛ روح القدس و تياتر ( محم دكلبن )» صوراسرافيل ( منصورة 
اتحاديه )» مجلة محيط (فريد قاسمى)؛ ستارة سرح و بيرق عدالت (حميد أحمدى)ء؛ 
شرف و شرافت ( جواد صفى نرّاد ) و مرد /مروز ( محمد على سيائلو ) ياد كرد. تى تككارى 
به صورت كتابء تاكنون منحصر به انجمن؛ اركان انجمن ايالتى آذربايجان اثر 
منصورة رفيعى است”” از آن جا كه هريك از تك نكارى ها اثرى است مستقل و 
بايد درباردى آن به داورى جداكانه برداختء به همين أشاره بسنده مى كنم. 


:. تاريخ هاى روزنامه نكارى 

تاريخ هاى عمومى در زمينهى روزنامه تكارى ايرانى و فأرسىء متنحصر به 
معدودى كتاب و شمارى مقاله است. نخستين بارء به سال 8”"١هق‏ أحمد 
مجدالاسلام كرمانى ناشى روزنامهى نداى وطنء در رشته مقاله هايى زير عنوان 
«أزادى قلم» مختصرى درياردى تاريخ روزنامه نكارى درجبان نوشت و سيس قلم 
زهان نكي يداف (نشي التبرله) سيره الخلا سس ]ادبي كنشنت روزيا ناتكارى 
أيتران: دوه :هنا تاصرى و مظمرى :را بتويسن ” مقسدى برابنسو وشربيت 
وصدرهاشمى وجبانكير صلحجو برفبرستها و فرهنكوارههايى كه نوشتند 
و مقاله هاى حسن تقى زاده در كاوه" أو سعيد نفيسى در 'كتاب ايرانشهر', و 
فشرده يبى از تاريخ روزنامه نتكارى ايرانى و فارسى تازمان انتشار آنسبا بود. أكرجه 
درزمان خود اين آثار به ويرُه مقالههاى تقى زاده و نفيسى- تازكى داشت 
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امروزه سراجعهى دوباره به آنبا سودى در برندارد. كفتنى است كه مقالهى 
منتشرشددى نفيسى به سال7*٠١اش‏ به "نخستين' هاىتاريخ روزنابه نكارى 
فارسى در أيران وجسبانيرداخته و با ديكران متفاوت است. 

هم زمان با انتشار مقالهدى نفيسىء دانشكاه نورث وسترن ايالت ايلينوى 
رسالهى دكتراى حميد مولانا را كه در دانشكاه آمريكن بيرامون مطبوعات فارسى 
به تصويب رسبدة ابودا جاب كردلا" ول اك ايقن به صوزت. كتآب صحت داضيه 
ناكنك كريا كبراقى سيان معدو داشه انمع ونا انها كه اس دام يجتققان: ايرانق 
و غيرايرانى از انتشارش آكاه نشدند تا آن كه دانشكددى علوم ارتباطات 
اجتماعى تسران» جلد نخست يوهش مولانا رادر بحبوحدى انقلاب زير عنوان سير 
ارتباطات اجتماصى در ابران منتشر كرد "" اين كناب با وجود نام نادرسةى كه برآن 
نمبادند؛ نخستين اثر مستقل جاب شده دربارهدى تاريخ عمومى مطبوعات فارسى است. 

صورت آراسته و عنوان به ظاهر علمى سير ارتباطات اجتماعى در ايران و مقام 
استادى نويسنددى أن در يك دانشكاه آمريكايى؛ ممكن است موجب اصلى جاب 
اين كتاب از سوى تنبا مؤسسدى تعليم روزنامه تككارى درايران بوده باشد. ولى 
بثوهشكر تاريخ مطبوعات نمى تواند به آن مقام و اين انتخاب دل خرش كند 
زيرا كتاب آكنده أن خطاهاى فراوان و حتى نابخشودنى نيت "و افواستت 
يادداشت هاى رضا مرزبان نيز _كه براى رفع و رجوع خطاهاى مولانا نوشته شده 
است- بر ارزش تحقيقى كتاب نمى افزايد. سه فصل كوتاه از اين كتاب به 
تحقيق در تاريخ روزنامه نكارى در ايران» بنياد ارتباط هاى اجتماعى و بيدايش و 
كسترش فن و صنعت جاب اختصاص دارد و يس ان آنء تا يايان فصل آخر 
(فصل نمسم )» تاريخ روزنامه نككارى ايرانى و فارسى در فصل هايى كه در عنوان 
همكى آنسبا «ارتباطات اجتماعى» نيزن كنحانده شده آمده أست. 

دومين كتاب مستقل جابى در باردى تاريخ عمومى مطبومات ايرانى و 
فارسىء أثر استاد روانشاد محمد محيط طباطبائى است. مجموعهى درس هايى را 
كه وى درسال هاى 5١-788اش‏ در دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعى تمبران 
داده بود؛ به سال ع72١‏ جاب كردند و من در شكفتم كه جرا دانشكده خود در 
همان سال ها به انتشار اين كتاب دست نيازيد و بعدها كتاب مولانا را كه با 
آن دالشكده مريوط نبودء: بدان كونه وبايادداشتهاى تكميلى مرزيان 
به جاب رسائد؟ 

أين كتاب تاريخ تحليلى مطبوعات /يران '' نام دارد و به نظر مى رسد كه همان 
جزوه هاى يلى كيى شده أز سوى دانشكدة علوم ارتباطات اجتماعى راء بى أنكه 
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حتى نكاهى دوباره به آن بيفكنند و غلط هاى تقريرى و تحريرى و تاييى فراوانش 
را تصحيح كنندء به جايخانه سبرده اند. اي نكتاب» يس أن مقدمه وشرحى 
درباردى وازهى روزنامه؛ در ١‏ فصل كوتاه وبلندء به سركذشت روزنامه نكارى 
أيرانيان از بيدايش روزنامهى فارسى تا ظمبور رضا شاه يرداخته است و از خطا 
و اكشاة: اكرعية اندكه درى تنسث ” ان عبةافاف اساسى أن المتصان و دوعين 
حال؛ برخى تكرارها؛ برداختن به ياره يى از رويدادها و مسائل فرعى, يرهيز از 
ازجاع ب#نتابع موجوة ونداقكن الروست اهلام اسكب..با ايل حال: اكثر استنتاحها 
و برداشت هاى محيط طباطبائى درست و يذيرفتنى و از اين كاه اثر أو منحصر 
به فرد أست. 0 

كوئل كبن به سال ١727”‏ تاريخ سانسور در مطبوعات اهران خود رأ منتشر 
نانيك 7 انا فريب أين نام را نبايد خورد زيرا بزوهش ارزندمى أو به تاريخ 
عمومى روزنامه نكارى تا كودتاى ١741‏ اختصاص دارد و علاقه مندان اين رشته 
جاب جلدهاى بعدى آن را انتظار مى برنئد. درعين حال؛: كدشته إن بس خى 
تقل قزل قاف طلرلاتي'عايف كفك كه كرن: اذ سوض » انين عتراقي انليج كه يركقات 
خود نباده و خود را موظف ديده است كه همه جا روزنامه نكار را قريانى 
توقيف و مميزّى معرفى كند و آن توقيف و مميزى را بيشتر از سوى دولتيان 
بينكارد. از سوى ديكرء ديد سياسى_اجتماعى أش بس سراسر كتاب سايه افكنده 
است. اين ديد به برخى از برداشت ها-يا به ندرت تجزيه و تحليل هاى درست 
و نادرست محدود نمى شود و كاه به صورت شعارهاى شوراتكيزى اتفكاس 
مىيابد كه جاى أن در كتاب تحقيقى نيست. تاريع سانسور در مطبوعات /يران أز 
نكاه ارجاع به منابع در دسنرس و ححعنى بررسى محتواى روزنامه ها بركار مولانا و 
محيط طباطبائى برترى دارد و به خوبى بيداست كه خطاها و اشتباه هايى كه 
كاهى در مورد تاريخ انتشار و يا رويدادهاى سياسى و اجتماعى دراين كتاب 
ديده مى شود نأشى از اعتماد به منابع قبلى بوده أست. 

سه كتاب مستقلى كه معسرفى كردم دربارهوى تاريخ عندومى روزنامه نكارى 
در أيران بود. هرسه مؤلف به روزنامه هاى برونمرزى ايرانيان و حتى روزنامه زكارى 
فارسى اتباع ديكر كشورها هم برداخته أند. اما سوأى أين سه كنات و مقالة هايى 
كه بيشتر أز آنمبا ياد كردم» محتواى هيج يك از مقاله هاى ديكرى كه در 
بجعي ”0 ريخ عمومى روزنامه نكارى ايرانى وفارسى به فارسى و أردو و انكليسى_ 
جه بسا بهودست بوهشكران نام 1 


- نوشته شد : 0 
ا : 7 ور- سو هو من ديده أم جز تكرار و 
يذاار دو سه أبس معروف نيست. 
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سير زووناليسم در افغانستان: أثر محمد كاظم آهنى. كتاب مستقلى دربارهى 
روزنامه نكارى همريشكان هم فرهنك افغانستانى ماست”” و جا دارد آن را كرجه 
تنبا به بخشى از حوزدى فرهنى ايرانى و زبان فارسى اختصاص دارد دراين 
جا معرفى كنيم. أين كتابء مسبم ترين أش درباردى روزنامه نكارى اففانستانيان 
است و اكر هنكام سخن از روزنامه ها به شيوهدى تك نكارى و فرهنكواره نويسى 
نزديك نمى شد» آن را با آنجه در آغاز مقاله درباردى ويزكى هاى تاريخ روزنامه نتكارى 
كد مطابق مي يافتيم: 

آهنىء در ينج فصلء سركذشت روزنامه نكارى كشور خود را از انتشار 
شمس الاخبار در عصر أمير شيرعلى خان (٠74١ق)‏ تا وازكونى حكومت. أمير 
حبيب الله خان معروف به بجه ما (04*اش) بهدست دأده؛ دربارهى هردوره به 
اختصار از شرايط اجتماعى و سياسى و زمينه هاى فنى نين سخن كفته و از 
جان تصوير صفحدى نخست روزنامه ها و محل نكاهدارى آنبا در اففانستان, 
غفلت نورزيده اسث. قرار بود كه اين كتاب جلدهاى ديكرى نين داشته باشد. 
اما اين سبم تحقق نيافت و كسى نيز كار آهنف را يى نكرفت. 


". وضع كنونى يزوهش در تاريخ روزنامه نكارى 

من تاريخ هاى روزنامه نكارى ديكر كشورها را نيز جست و جو كرده و ديده أم 
و مى توانم به جرأت بكويم كه نسبت به أنجه تاكنون شده و كوشش هايى كه در 
حال حاضر براى بروهش در تاريخ روزنامه تكارى فارسى و ايرانى در دست 
انجام استء كار ايرائيان در اين زمينه به مراتب جددى تس و كسترده تر از 
همسايكان عرب وترك وياكستانى آنان است و دست كمى أن يوهش هاى هنديان 
ومحققان جسبورى هاى بيشين شوروى ندارد. افزون بي يرُوهشكرانى هيجون 
محمد كلبن كه ديرىاست در اين رأه كام زده أند؛ جمبره هاى تازهى ير كارى نين 
ديده مى شود كه آثار يزوهشى يُربارى آفريده أند. به ويذه بايد ان مقالههاى 
أخير فريد قاسمى ومسعود كوهستانى ناد يادكرد. مقالههاى اينان درمجله هاى 
فرهنكى و تخصصيٍ به جاب مى رسد و حتى براى جاب أين كونه مقاله هاء نشريه يى 
ادوارى نيز به نام يزوهشنامة تاريخ مطبوعات اهران در تسران آغاز به أنتث نتشار كرده أسثت. 


ّ بسيارى از روزنامه ها و محله ها شايستهى أتند كه تى نكارى جامعى 


دربارهوى آنبا تدوين شود و جناتكه ديديم درأين زمينه كوشش بسيار اندكى 
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ا ا 
صورت كرفته اسث. 

- برزوهشكران شبرستانى ميدان كستردهيى در برابر دارندء زيرا دريارمى 
تاريخ روزنامه نكارى ثشسبرها و استان ها شمار معدودى يدُوهش به صورت كتاب 
و مقاله منتشر شده است_ كه جز تاحدى درمورد كرمان و يزد_ ارزش جندانى 
ندارئد. 

- تاريخ نشريه هاى تخصصى و موضوعى نين جنين است. تنبا يك تحقيق 
جامع دراين زمينه انتشار يافته و آنء تاربع مجلات عودكان أست. أفسوس كه دست 
أجل متهيو حسين زادها نويسنددى أين اثر ارزشمئند, فرصت تكميل يِرُوهش هايش 
رانداد. در زمينهدى روزنامه هاى فكاهى و طنز آميزء مقاله ها و فبرستهاى 
متمددى در مجله وسالنانةى ل قا به جاب رسيده است كه مى تواند مواد قابل 
اعتمادى براى تدوين تاريخجه اين كونه نشريه ها باشد. 

- تاريخ مطبوعات حزبى يا متعلق به حركت ها ونبضت هاى سيأسى هم مورد 
بى اعتنايى قرار كرفته و مختصرى كه درآين مورد در دسترس استء به احزاب و 
كروه هاى جب تعلق دارد. از ميان آنباء بايد از آثار خسرو شاكرى و حميد 
احمدى يادكرد كه مواد با ارزشى براى تدوين مطبومات ماركسيست يا متمايل 
به جب أيران فرأهم آورده اند. مطبوعات كمونيستى ايران در مهاجرت _)19470-١4117‏ 
كه كويا ترجمهيى است از تركى آذرى- از حت كار آن دوفراتر رفته است. عيب 
بزرك اثر أخير؛ جانبدارى مسلكى وعدم دسترسى نويسندمى آن به منابع موجود 
در ايران اسث. 

- بيرامون تاريخ مطبوعات اقليت هاى قومى و مذهبى و زبانى؛ هركارى 
تاكنون انجام كرفته ناقص است و نياز به بُوهش علمى كسترده دراين باره 
احساس مى شود. در برخى زمينه ها _همجون تاريخ مطبوعاتى كه به تركى آذرى 
يا كردى منتشرشده أندء, تاريخ روزنامه نكارى سباييان ومانند اينبا حتى 
مقاله يى نين لديده أم. 

- از نظر دوره؛ بزوهشهاى مربوط به سى وهفت سالى كه أزشبريور ١7١‏ 
آغاز مى شود و به استقرار جسبورى اسلامى در أيران مى انجامد» تناسبى با 
رويدادهاى مسيم تاريخ معاصر أيران و بالش و افزايش رسانه هاى نوشتارى اين 
دوره- كه بايد أن رأ به دوره هاى كوتاه تر تقسيم كرد ندارد و در عين حال» 
خلاف دوره هاى كزشت, تدوين تاريخ روزنامه نكارى أن سى و هفت سال و يسن 
اذ آن بى ترديد بايد به صورت ككروهى أنجام كيرد. براى تدوين جنين تاريخى, 
يادداشت ها و خاطره هاى مديران روزنامه ها و روزنامه تنكاران مى تواند سخت 


اد ير 
٠‏ مع قر 





نكاهى به منابع تاريخ . . . ٠١٠.8‏ 


سودمند باشد. با رواج خاطره نويسى در دو دههدى اخير» اين بخش از مواد كار 
تاريخ روزئامه نككارى حجمى بزرىف بيدا كرده أاست. شكفت أنكه در اكثي أين 
يادداشتها وخاطره هاء كمتر از روزنامه و مجلهيى كه نويسنده خود شاهد يا 
موجب تحول أرأئه و تنظيم و امور فنى و ادارى آنبا بوده است سخن به ميان 
مى آيد. بيشتس أن هاشرح ناقصى از رويدادهاى سياسى و اجتماعى و كاهى_ 
متأسفانه_ آكنده ان خودستايى أسست. 


يانوشت ها: 

-١‏ رورنامه هاى عبرى را يبوديان ارويايى در أرويا جاب كرديد و جنائكه مى دائيم؛ آن زبان 
درآن سسكام زبانى مدهبى تلقى مى شد حال آنكه طلايه داران روزنامه هاى قارسى هند زماني آغاز 
به انتشار كردند كه فارسى زبان ارتباطى و أدارى سراسر آن سرزمين بميناور و زيان فرهنكى و 
مذهسى اقليت بزركتى به شمار مى رفت. 

". أين عنوانى است كه من بر بزوهش خود نباده أم و اميدوارم جلد نخست آن به زودى 
منتشس شود. 

0# .1846 ,هماما ,كتتماصعم0 وعمطامناطز8 رعطدع2 .11 .1 .1 
*. أز حمله: جام جمشيد (رديف )١184871١‏ و جابى (رديف 1479). 
ه ",6لة2625 علاومها جه عوع2 ع0 كذمط وعتأطنام »اننقته نامز قعل أه عوجع2 ع0 تتقتتكنامز قعل عاقنا" 
292-55 .مم ,(1913) 20117 ,ال «تانامدالا ملدماطا يال عناام] 
*. جععر خدامى زأده؛ روزنامه هاى ايران از آفاز تا سال 74 اه ق/1544ه شي بأ أضافات و شرح 
كامل به همراه تصاوير روزنامه ها؛ برداشتى از فبرست ه.ل. رابيئو؛ تمبرانء انتشارات اطلاعات» 
فل" 
#7 هال رابيير [و] سيد فريد قاسمى: صووت جرايد ايران و جرايدى عه در خارج [ از] ايوان به 
زبان فارسى طبع شده است» تبرآن:؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها؛ .,١71/‏ 

4. جبانكير صلححرء تاربيع مطبوعات در ايوان و جهان؛ تتبرأن: أميركبير؛ ١794‏ 

4. [غلامحسين صالحيار و همكاران]) جيرة مطبومات معاصر, تمبرآن» برس اجنت» ؟783١.‏ 

.٠١‏ مسهوت برزين» شناسنامة مطبومات ايران از ١718‏ تا لاه17 شمصسى» تسبرأن» انتشارات ببحث» 
أففى ” 

.٠١ 03‏ تنبا درمورد روزنامه هاى جاب شده تا استمفاى رضا شاهء سى و سه روزنامه و مجله را 
از قلم أسداخته ؛أست. برآن بايد شمار بزركى از سالنامه ها را نيز أفزود. 

.١"‏ مانند دست اندر كاران آثينة افكار, اذربايجان» آرين» آسايش» استقلال (تبرير )؛ بيهىف سعادت 
نسوان» و تشويق. 

وه همجون تينة غيمب نما كه زيل تام آتينة عيب نما هم آمدهء آريا, يارسى و انامة يارسى:؛ تشويق» و 


ع٠‏ ايران نامه: سال شانزدهم 
كوكب آبران. 

؟١.‏ همجرن القلاب بحاى يادكار انتقلاب» يايتخت بحاى بايتغغت ايران» مدل مظفر؛ بيحاى معدل 
يشرق وددف بشاي مف ونين تلاق كله ون رورنات و خا دن اماي كد ليق وا ها له 
نام روزنامه يا مجله أست. 

4 . همجون /رى ( روزنامدى ترك زبان جاب بادكوبه: به تقليد از برست كتابغانهى مركزي 
دانشكاه تعبران )» آزاه (اردو زبان جاب دهلى: به تقليد أز تربيت_براون»» العروة الوثقى (عربى جاب 
ياريس ), الهم ( عربى جاب نجف ) جاب بنكالى حبل المتين كلكته؛ راست عفتار ( كجراتى جاب ببى )؛ و 
ياد وطن (أردو زبان جاب نيويورك: به تقليد إز صدرهاشمى). 

.) همجرن: 7فتاب (أصفبان ) وجهره نما ( كهابتدأ درأسكندريه وسيس در قاهره جاب مى شد‎ .١18 

2) مانند آيندة ايران» اصلاح ( بمبئى )» تاج محل» جارجى وطن» جريدة تجارت» جهان نو ( برلين‎ . ١١ 
1 .) حقايق ( رشت ). شرافت (773١ق ) و تيور ( دهلى‎ 

4. مانند الاسلام ( شيراز ) با دموة الاسلام (بمبئى ). ايوان نو ( 717" اق ) با ايران نو (؟٠اش‏ )2 
جنكل مولا (774اق) با جنكل مولى ٠7‏ ١ش‏ ). كاوه (برلين) و كاوه ( مونيخ). 

4. أز جمله: مرات الاخبار ديس أز دوماه أيرانيان به همكارى در انتشار آن دعرت شدند»!, 
مهر مير «باهمكارى سه تن از ادباى ايرانى ساكن كلكته». ماه عالم افروز و قنك يارسى «أز جمله 
مطبوعاتى كه ايرانيان در خارج از كشور انتشار داده اند»» جام جمشيد «با همكارى دو تن از 
ميرزاهاى أايرانى ساكن هند» جابى دمير داودبن مصطفى أز جمله مطبوعاتى كه به ربان فارسى با 
همت وكمك ايرأنيان ازجمله ميرزا سيد حسين ملقب به فاضل در خارج أز كشور انتشار مىيانت» 
(جام جشيد و جابى هردو به زبان كجراتى بردند )» سلطان الاخبار «مدير رجبملى أيرانى مقيم أيالت 
لكمبنوى هند. . . يكى از مطبوماتى كه توسط ايرانيان در خارج از كشور منتشسر شده أست». 

.٠‏ سيد فريد قاسمىء راهنماى مطبومات ايران (21788-1971, تبرأن» مركن مطالعات و 
تحقيقات رسانه ها .١189/7‏ 

"1١‏ اأمتلةا8 صا تطهجيةجرةبء1! لصة دلقترهة5 سقتء كه عتاوملهادن) «منطن ,كستقتتلة1ا-قصسنة هلنورلآ 

.5 ,رؤو256 ةعهقاآ ب000مآ ,31165 مشا 
لالا. سيد فريد قاسمىء؛ راهنماى مطبومات ايران عصر قاجار؛ تبران» مركن مطالعات و تحقيقات 
رسانه هال 197" .١‏ 
". سولماز روستمووأ توحيدى» آذربايجان دورى مطبوعاتى: ١40/8-١145+‏ بببليو قرافها (صرب اليفبا 
سيلا ساخلا نيلميش نسخه لر اساسينا»» بأكوء آذربايجان رسبر بليكاسى علمر آكادمياسى اجتماعى سياسى 
تدقيقا تلارو اينفورماسيا اينستيتوتر» 14517. 
؟7. عناعهل[قاقن) صمتدتا :ماصع م120 نطلة8 ,خلقط78-105متسمافتط عمصاه3 [لسة] فلوطماخ زدكناه11 
أ0 تعتتقاطشا قا تتا قتةججةحة/1769 لتة لقناه3 عأطوية لطة تأقفاتنا1 سقصدمةا0 ,تسوزتةطرمع م ,سمذمرةءط إه 
1995 ,3010363 عنموع 0 وعلط قنتتنة]' ,00دمآ متتازنة مم4 أه عتآطاناج 8 معنن 
8؟. ازحمله: درمتن تركى آذرى محل أنتشار روزنامهدى شمس (رديف )١1"*‏ تبريز ذكر شده 
بود و در ترجمه (رديف 897) به أسلامبول تصحيح شد. 









ع7. ",(علاعن0) هآ قتتاء10) عطقورةم 012336 هل 06 مأمتتطة عنال 8[ لقصة عتامنوع1" ,عتنهه80 وز تلذى 
35-2 .0« ,(1925) عمآ ,تهتنا هعنتاطا ملجزهاب! نال مم12 
7”. ن. كك. به: كاوه بيات و مسمود كرهستانى نداد» اسناد مطبومات 1١78-١ ٠0(‏ ها ش), 
تمبران؛ سازمان اسناد ملى ايران» ؟1797١.‏ 
4,. «جرايد دارسى»» كاوه (برلين )» ش ", دورة جديد #74“ اق1717 ام). 
4 .1979 صنلء8 بعلنسظا صا «7605110م0 تتقاصهد! 126 ,صطءظ عوصدوكاه17 
1982 ,عأهلإنةط ,منلاء8 ,عاوعناناى 201 تتقذائهآ أه هده 20 ,11001 .11 .77 لد صطء8 .1] 77 
.”١‏ فهرست نشريه هاى فارسى ايرانهان درخارج [ان] كشور (زصتان 87" ١-زمستان‏ 4م2217 بأريس» 
مركز أسناد و يروهش هاى أيرانى؛ 1"94. 
"". مسين الدين محرابي» معرفى كتاب لمجمومة اول): كتابشناسي كتاب هاى فارسى منتشره در خارج [ 
(ز] عشور (لاه٠‏ تا ١ال79(),‏ به ضميمة ممرنى جرايد ومطبومات فارسى درخارج أز كشورء كلن, 
نبرست نككارى آثار و نوشته هاى فارسى در خارج كشور؛ .١77/١‏ 
" "3 عطا جه 0عقة8 بزلانةط بهامدء2 عجمعل1/10 ذه برجاعو له وومع2 1116 ,عوهمم8 .0 لمقجل18 
1ت اتنا غ208 طلهةت ,عقطة1 أ0 "اقتزلطنة1” ققللا تلث لقدسمسقطناك! مدتنا! )ه علوه/8ا انععنامدكا 
4 وقمم 
*. تارييع مطبومات و ادبمات ايران در دورة مشروطيت» ترجمه و تحشيه و تمليقات تاريخى و أدبى 
أزمحمد لوى عباسىء ترجمة جلد سوم [أز] رضا صالح زاده؛ تمبران» كانون ممرفت ه#١-/9"١‏ و 
يفيل 
ْ ه". محمد صدر هاشمىء تاريخ جرايد و مجلات ايران: أصفمبان؛ 17519197- 1715, 
عم 66-5 .مم ,(1968) 1141/1 ",1941-1947 ,دوعر سمتمم! غ1" ,ممنانك- للعس81 .2 .1 
لا”. همان ص نآ 
4 أدبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامى» ترجمه و تدوين يعمقرب آرند», 
تمبران؛ أميركبير 21727 صصص 8719-1750, 
9". حسين ابرترابيان: مطبوعات ايران از شهريور ١*١‏ تا 1957, تسبران؛ مؤسسة اطلاعات» 
تبران عء”1١,‏ 
."٠‏ أين مقاله ها رأ الول ساتن مى نوشت و بس أز دركذشت أو شمار بزركى از آنبا را من 
نوشته أم. شادروان دكتر غلامحسين يوسفىء ميخائيل زند» آقاى يروين سباجر و شايد يك دو تن 
ديكر نيز كه نامشان در خاطرم نيست, مقاله هايى نوشته اند. «كليات مطبومات دوروى مشروطه» 
أثر مرحوم على اكبر سعيدى سيرجانى است. 
"١‏ أين مقاله ها بيشتر به قلم روانشاد دكتر محمد أسماميل رضرانى است. 
7". حسين مسرت» سطبوعات يزد درمشروطيت» ناموارة ينجم ذكشن محيود أقشار؛ صص 
مش ل تفيفيية 
"". اسماعيل رزم آساء تاريخ مطبوعات كرمان؛ با مقدمه أز آقايان دكتر محمد ابراهيم باستانى 


5 يزى و دكتر محمد أسماعيل رضوانى؛ تبران» انتشارات زوآر: /اع1. 


م" ايران نامه» سال شأنزدهم 


؟"؟. موطعوتيرووم 0 لاله القطلع2 ,2ع نزةدو4 ترعل نعط عناتاتقتلةتصناه1 رتتقحهلا ملعوسطة 0 
.15 ,هتلقء8 بل»رنناهاعكانا/!! 0:نا لتقا ماناء0]آ جنا م عسدواساعر هلا 

ه". عنوان فارسى: «مطبوعات أرأمنة إيران به مناسبت دويستمين سالكرد أولين نشرية أرمنى 
جسبسان *164١-*88/ا1‏ (1710-19) و يكصدمين سالكرد أولين نشرية ارمنى درايران 
©18-14هم١‏ (سلا١-7؟١)»‏ جلفاى أصفمبان:؛ جايخانة كليساى وانك» ”0ا"8١,‏ 

ء*. قسمت هاى أساسى اين كتاب را آناهيد هرسييان به فارسى ترجمه كرده است: «نشريههاى 
ارمنى أيرالن»» بزوهشنامة تاريخ مطبوعات ايوان» سال ١؛‏ متن ,)١92( ١‏ صص عاؤة-ه/ات. 

.١1"ا' منصررة رفيعى» انجمن؛ اركان ابجمن اياتتى آذربايجان» تبرأنء: نشر تاريخ ايران»‎ "٠ 

4" «أزادى قلم:» نداى وطن, شماره هاى ١77‏ تا 2.154 سوم ذيمقدم تأ سوم ذيحجدى 1"78. 

4*. [حسن تقى زاده]ء «روزنامه تكارى درايران قرن سيزدهم»»؛ عاوه (برلين)» دورهدى دوم» 
شماره 2 غرة شوال .,١"79‏ 

*ة. سميد نفيسي؛ «مطبوعات»» كتاب ايرانثسبر» تبران» كميسيون ملى يونسكو درايران» ج ”2 
#” صصص ١921717‏ 

١ن.‏ ,اامتأهاتة0155 .2.10 ",امتأقاعامتعتصا سه 19م زنط ذخ :1222 12 علق القصيس[” ,قصقاجده14 0تصسدا 

.1963 عنم قتللاً سماقصة؟8 “انكو اتنا متعاوع 9 طتره11 ,معتسساه 7 2 

حميد مرلاداء سير ارتباطات اجتماعى در ايران» تبرأن» دألشكده علوم ارتباطات اجتماعى» 
تبران: /اة١.‏ 

ذ ار حمله 

مقدمدى رأبينو بر صورت جوايد را به قلم محمد رضا يسر أسمعميل رشتى -_جايخانه دارى كه 
آن صررت را به جاب رسانيده دانسته أست (ص .))١١‏ حال آنكه نام خرد رابينو در ياى آن مقدمه 
ديده مى شود؟ 

اولين كتاب جاب تمريز (و ايرآن) رأ قرآن معرفى كرده است (ص 75 ), حال آنكه رسالة جهاديه 
اشر ميرزا عيسى خان قائم مقامى بود؛ 

- بارون دونورمان رأ روزنامه نكار و ياريسى داسته است (صض ؟15), حال أنكه مبندس و 
بلزيكى بود و به دلايل ديكرى به ايران آمد؛ 

اختو رأ روزنامهيى «تبعيدى» خوابده أست (ص 14)؛ 

- مدعى است كه سيد جمال الدين افغانى «مقالات جندى برأى قانون نوشت» ( ص ٠١7‏ ) مال 
آنكه نظرهاى شفاهى وى را ميرزا آقاخان كربانى درآن روزنامه بازتاب دأد و سيد خود مقالهيى در 
آن ندرشت؛ 

مى كويد كه به همت ميرزا ملكم خان «حروف جديد جابى به زبان هاى فارسى و تركى و 
عربى ريخته و اتبيه شد و جابخانة جديدى رير نظر أو در لندن دير كرديد» (ص ,.)٠١"‏ حال 
آنكه جنين نبود و رورنامه در جايخانهيى كه أز بيش وجود دأشت به جاب رسيد؛ 

انتشار قانون لندن را تا سال ١442‏ نوشته است (ص ٠١"‏ )): حال آنكه تا يك سال بعد هم 
به صورت نامنظم منتشر مى شد. 


نكاهى به منابع تاريخ . . . 3" 
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مدرس فارسىي ( جاب هند با دست اندركارى هنديان) و مقرح الوب ( جاب كراجى كه 
كردانشدكانش ايرانى بودند ولى با مسائل اجتماعى و سياسى أيرآن كارى نداشتند) را جزء 
«روزنامه هاى ملى» ايران كه در خارج جاب شده اند قلمداد كرده أست (ص !)١١*‏ 

مى تويسيد كه در يأدشاهي مظفرالدين شاه «محمد ياقرهان اديب الملى كه بعدها به 
اعتماد السلطنه ملقب شد. . . به وزارت مطبرعات [كذا] منصرب كرديد» (ص 1١6‏ )؟ حال آنكه أو 
دريك ماه آخر سلطنت ناصرالدين شاه به أين مقام دست يافت و لقب عموى متوفايش را نيز كرفت؛ 

شبدامه را «روزنامه هاى زير زمينى و مخفى» خوائده است (ص ١١9‏ )؛ حال آنكه بسيارى از 
آشيا ثامة هاى سركشاده و أطلاعية و أعلاميه بردند' 

'كتابحانة تربيت" را كه كتابفروشى بودء “كتابخانه' به معناى متداول امروزى انكاشته است 
(ص )١٠١‏ 

در زمردى هتمدادى أز روزنامه هاى ملى وانقلابى دورة أول مشروطيت (9402١1-١٠١1١)[كذا]»‏ 
نام بسيارى ار روزنامه هايى را آورده اأست كه ن ملى بردئد و نه انقلابى؛ 

درشمار «بعضى أز روزنامههاى سياسى و فكاهى دورة انقلاب مشروطه» (ص ١95‏ ) روزنامه هايى 
را ذكر كرده أست _همجرن طوع, ملا نصرائدين (به تركى كه بهدست أتباع روسيه در تفليس منتشر 
مى شد )»؛ شيخ جفندر و بهلول و شيدا كه اين سه يس أن يايان استبداد صفير جاب شده اند؛ 

نوشته است كه «محمد رضا مساوات مدير مساوات موفق شد به سفارت أنكليس يناه برده در 
آنحا متحصن شرد» (ص :.)١94‏ حال آنكه وى به تاكستان كريخت و يس أر سغرى به تفقار به 
تبرير رفت و در آنجا ساوات رأ دار ديك منتشر ساخت؛ 

9ه سيد محمد بخيط طباطبائي» تارييع تحليلى مطبوعات ايران؛ انتشارات بمثت ع2”١.‏ 

وة. در أصل كتاب؛ تقسيم موضوعى محتواى آن را فصل" بناميده أند. 

عة. از جمله: بهنادريست امتشار اعتر را تامرك ناصرالدين شاه (ص 4١‏ ). انتشار 'وقيانوس رأ 
تايس أز استشداد صغير (ص 8؟١١),‏ بشارت را نخستين روزنامدى جاب مشميبد (ص .)١57‏ نام 
ملاصادق فخ رالاسلام مديي تدين را ميرزا حسينقلى (ص ١174‏ )؛ صبح صادق را «زبان حال أنجمن 
قاحاريه» و هرادار نحمدعلى شاه (ص ؟١١)‏ نوشته أست. 
”اه از جمله. با توج ب ححم كتاب؛ سراسر طلبى كه زيي عنران «شعراى روزنامه تكار» 
(صص 727-54 )), آبده زائد اسست. 

مه. كرئل كبن» تاريخ سانسور در مطبوعات ايرإن» 7 جلدء تمبرأنء انتشارات؟كاءء ؟1"2 و 1"27. 

4. محمد كاظم آهنك. سير زورنائيسم در اففانستان» به أهتمام ق. عارفى؛ كابل؛ انجمن تاريخ و 
ادب اففانستان آكاديمى: 177"4.. 

"٠‏ منصور حسين زأده؛ تاريخ مجعلات كودكان؟ جند اول: از آغاز تا يمروزى انقلاب اسلامى» تسبران» 
مركن مطالعات و تحقيقات رسانه ها .١197١‏ 1 

١ع.‏ سولماز رستمووأ ترحبدى: مطبوهات كمونيستى ايران در مهاجرت ووو ؛-م«ه 9), [يادكويه؟]ء 
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احمد احرارة 


سرمقاله نويسى و سرمقاله نويسان معروف اهران 


'سرمقاله" (6030331) يادداشت بالنسبه كوتاهى است كه در هر شماره مجله يا 
روزنامه؛ معمولاً به قلم سر دبيرء و كاه به وسيلة يكى أز نويسندكان صاحب نظر 
نوشته مى شود و نكاهى دارد به يكى ازمسائل سيم روز. اما در ذهن اكثريت 
مردم أيران “سرمقاله' مفسبومى وسيع تر و به مراتب سبم تر از اين دارد به دليل 
أن كه زوزكارى بذراق» اعهل و اساس يع وووناتة بمبرنقالة أن بودن در تاريخ 
روزنامه نككارى أيران بسيارى روزنامه ها منتشسر شده اند فقط برأى أن كه وسيله 
انتشار سرمقاله هاى خود باشند و بسيارى أز روزنامه ها به اعتبار سرمقاله هاى 
خود شسبرت و أهميت بيدا كرده أند. 

روزنامه تكارى درايران بدوأ با هدف خبر رسائى بايه كذارى شد. در 
طليعه, يا 'اعلام نامه'يى كه بيش از انتشار نخستين شماره روزنامه ميرزا صالح 
شيراإزى (دهه آخر رمضان ؟87؟7١ه.‏ ق.42 ام» دومين سال سلطنت محمد شاه 
قاجار ) منتشر شد حنين آمده است : 


* روزنامه نكارء سردبير نشريات روزنامه اطلاماتء سرمقاله نويس. 


١ "1‏ ايران نامهء سال شانزدهم 
بر رأى صوابنماى ساكنين ممالى محروسه مخفى مماناد كه همت ملوكانه أولياى دولت عليه 
مصروف براين كشته است كه ساكنين ممالى محروسه تربيت شوند و أز آنجا كه اعظم تربيت 
آكاه ساختن از كار جبان أست لمبذا به حسب حكم شاهنشاهي كاغذ اخبارى مشتمل بر 
اخبار شرقته و غربيّه در دارالطبا ثبت و به اطراف و اكياف فرستاده خواهد شد. 


انتشار روزنامه از اثرات أعزام محصل به ارويا و جنف ايران و روسن بود كه 
تجربه جديدى را در برابسر "اولياى دولت عليه" قرار داد و درجه عقب ماندكى 
انران نراابه تين اطلامق ان تعولات رصاع عالع بن آنان اشكار, ساحت) با 
وحود أين» جه كاهد اخبار ميرزا صالح و جه روزنامه وقايع اتفاقيه كه ميرزا تقى خان 
اميركبير تاسيس كردء اكرجه در شمار نخستين علائم تحول فرهنكىئ و اجتماعى 
در ايران شناخته مسى شوند, موفقيتى در جلب افكار عمومىن به دست نياوردند 
زيرا اين هر دو روزنامه در مجموع جيزى جز بولتن اخبار رسمى نبودند و آاين 
حقيقت را كه روزنامه بايد حرفى براى كفتن داشته باشد تا مورد توجه مردم 
واقع شود» روزنامه تبويز موضوع سرمقاله بيست و ينجمين شماره حود به تاريخ 4" 
كسان ++1 هق كران داد. اين روزكان هكربان نا انعتنان 'زقايع اتفاقية" در 
تبريزء كه وليسبدنشين و بزرك ترين شمبر أيرأن به شمار مى آمدء منتشر شد زيرا: 
«دراين روزها حكم شده أست كه در تبريل روزنامه أاى طبع شود كه احوالات 
أذربايحان و غيره در أن نوشكته شود.» عمنس أين روزنامه با همان سرمقاله يى كه با 
عنوان «وضع و فايده روزنامه» نوشته است يايان يافت و براى سومين بار به 


مى خواهيم بدانيم كه وضع روزنامه براى جيست و أنتشار آن در اقطار و أكناف جه فايده 
دارد. روزنامه در حقيقت أآيينه و عكس وضع و بناى مملكت أست كه همه حالات و 
واقمات أن مملكت را به آن آيينه توان ديد اصل وضع روزنامه و كازت براى اين أست كه 
عمل نيك و ثمر كردار و رفتار هركسى واضح شود و در صفحة زمين اتتشار يابد تا مردم 
ازاستمام و اطلام آن در آكار خيرء بهخيرات و مبرات شائق شوند و از كار نالايق كه ماية 
فضيحت و رسوائى است ببرهيزند. يس دراين صورت محض خيرضواهى ملت و دولت 
براى روزنامه نكار لازم است بى ملاحظه و ترسى با كمال آسودكى حقيقت كارها را از 
خوب و بد بى تغيّر و تلبيس در روزنامه شرح دهد تا به انتشار آن وقايع و حالات معيّنه 
آنبا كه مستحق تحسين و تمجيدند خوشدل و سرافراز شوند آنان كه مستوجب لوم و 
توبيخند نادم و يشيمان كردند و عبرت كيرند و مى خواهيم بدانيم كه معنى آزادى 


سرمقاله نويسى . . . ولق 


أخبارئامه و أخبار نويس جيست. آزادى روزئامه نكار اينست كه ترس و طمع و حب و 
بفض و اغراض نفسانى شخصى و دولتى؛ أو را محبور نكند كه بهحلاف واقع خبر دهد و 
بهدروع و افتراء خوب را به لباس بد و بد را به لباس خرب ادا نمايد و براى توقمات 
شخصى از مردمان مختلف و تملق بزركان» افكار و نوشتجات خود رأ تابع رأى وخيالات 
مرو مكنها و أورا! عطيكا باليو كناك اين وديتية اعراعن تساي كتايد نا بتراكة: به 
آرادى بيان واقع و حقيقت كند. آزادى به اين نيست كه هركس هرجه بغواهد راست يا 
دروغ با قاعده يا بيقاعده در أخباريامه ها درج تواند كرد و از جانب عقلاء و رؤساء و 
كار كداران ممنوع نباشد. أين قسم آزادى كه مى تواند مستلزم أضرار و أيذاء غيى باشد 
در كلته آزادى نيست بلكه آزاد بودن أين يكنفر باعث عدم آزادى عامه شرأهد بود و عتلاً 
هيج حُسنى ندارد. واقمأ اين مطلب نزد بعضى محل اشتباه بزركى شده أست كه لفظ 
آرادى مى شنوند جنان تصور مى كنند كه لاقيدى و بيقاعده كرى أست. غافل ازاينكه 
مقصود از لفظ آزادى كه در ممالى منتظمه شايع شده و آبرا مبناى ترقيات و آبادى 
دانسته اند جه بوده. آزادى اينست كه وقايع نتكار مطلب صحيح و أمر با حقيقت رأ 
بتوابد بى أعماص و يرده يوشى ادا نمايد. يس در آين صورت به وقايع نكار لازم أست كه 
أحبار و وقايع اتفاقيه را در هر بقطه رمين أز اشحاص معتمد و امين استعلام بمايد. مع 
دلى حود نيز بالطيع صراف و بقاد سخن باشد و يس از تحقيقات لازمه در درج حوادث 
و سوامح در تحسين و توبيح حب و ميزائى قرار دهد. ستايش را مه ياية تملق نرسائد و 
كفن بو دكومكن وا ان سد امثنال كدراتف: 


يس از صد و أندى سالء أمروز هم در تعريف روزنامه و حدود تكاليف و مسئوليت هاى 
روزنامه نكارء جامع تر و موجز تر از اين جيزى نمى توان بر قلم آورد. لكن 
روزنامهيى با جنين مشخصات بديبى است كه سازكار با مزاج استبداد نيود. 
درنتيجه تا يايان عمر استبداد و آغاز حكومت مشروطه رشد روزنامه و روزنامه تكارى 
در داخل ايران متوقف مائد و عرصة طرح وو بحث «حالات و واقعات مملكت» 
ملحصي شد .به روزئانة هايى كه در خَاري ان ايران اتتشان مى.ياقت مانتد فانون 
(لندن) و اختتو (|سلامبول ) ئويا و يرورش و حكمت ( قاهره) و حبل المتين ( كلكته ). 
درأينجا يادى هم بايد كرد از يك روزنامه كه فقط يك شماره منتشر شد و 
سرمقاله أن خشم يادشاه مستبد (ناصرالدين شاه) را جنان برانكيخت كه 
بلافاصله فرمان به توقيف و تمطيل روزنامه داد. اين روزنامه دو زبانه (فارسى و 
فرانسه) كه ميرزاحسين خان سيسبسالار خيال داشت از طريق آن توجه ارويائيان 
را به اصلاحات و ترقيات مورد نظر خود جلب كندء در سرمقاله اولين و آخرين 
شمارة خود از «حق وقانون» و «عدالت ومساوات» سخن بهد ميان أورده ونوشته بود: 





1" ايران نامهء سأل شانزدهم 





. . . مملكت ايران تاكنون روزنامة صحيحى نداشت كه بتواند جنان كه بايد آثرا به ممالى 
بيكانه بشناساند و درصورت لزوم از منافع آن دفام كند. . . منظور ما أينست كه آين 
نقيصه رأ رفع كنيم و هم قلمان ارويائى خود رأ از كلية مسائل منيمة سياسى يا عنومى كه 
به ايران مرتبط است بياكاهانيم. ضمنا خوشوقت خواهيم شد كه با ايشان در باب اين أمور 
درواقع لازمه به مباحثه بيردازيم وجون ازتصادم انكار برق حقيقت جستن مى كند مى خراهيم 
أز أين مباحثه به همين نتيجه برسيم و برق حقيقترا در أيران ظاهر كنيم. . . درباب 
ستاكل اخان الحنه ينا بات ايض كدق ننئن جمرافيم راند+ يه علج انه اها نسي تدم 
و نمى خراهيم كه بجائى منتسب باشيم و از هركونه قيدى آزاديم و به هيج مقام رسمى 
بستككى نداريم. . . حمايت از ترقى هر وقت كه ييش آيد مسلى ماست و با تمام قوى از آن 
تقويت خوراهيم كرد ليكن هيج وقت خود را به مرتبة متملقان يست تنزيل نخواهيم دأد و 
دولت را بيبوده مورد تمجيد قرار نمى دهيم بلكه روش ما دفاع أر حق و عيب جوئى از هر 
حركت زشت أست. هركس مظببر حق وقابون باشد أزاو حمايت خواهيم تمود ولى اككر اعمال 
او مخالف ححق و قانون بود به انتفاد و ملامت أو قيام مى كنيم شعار ما ترقى و عدالت 
و مساواتاست و حزن أين مرامى نداريم أز آنجا كه وطن يرستى براى هي فرد از افراد 
يك ملت بزركى ترين فضيلت هاست ما نيز نام روزنامة خود را وطن (لاياترى) كذاشته أيم. 


روزنامة قانون و شيوة سرمقاله نويسى 

ان آن “بدين» ذا طلوم .مشروطيت: الناظى إن فيل كانون:مسازاف سالك ازادى 
فقط در روزنامه هاى جاب خارج انعكاس بيدا مى كرد كه برجسته ترين آنمبا 
قانون جاب لندن بود. أين روزنامه كه ملكم خان آن را منتشي مىكرد علاوه بر 
آنكه در بيدارى ايرانيان و افشاى استبداد و افشاندن بذر انقلاب نقشى 
مرش داشتء؛ تحؤلى نيز در نثر مطبوعاتى به وجود أورد و شيوه روان نويسى را 
جانشين نس متكلف رايج درمطبوعات فارسى زبان كرد. اين تحؤول را در مقايسه 
بين جند سطر از سرمقالة روزنامة ممت سنيه /هران با روزنامةقانون به وضوح 
مى توان مشاهده كرد. 

از روزنامه ملت سنيه ايوان جاب تمبران: 


أحدى أز روى حقيقت به آن نخواهد رسيد تا اداى تكاليف و سلب منبيّات را أز خود 
نكند. أكر بطور تشبيه يا بطور تمويه خود را أز آن طبقه محسوب دارد جون موج سراب 


سرمقاله نويسى . . . للف 


و نقش برآب خراهد بود مثلاً طبقه علماى شرم مبين؛ كْثَرالك امثالِيُم» كه بر ساير خلق 
تفوّق دأارند و ياس حرمت آننبا ياس شريعت عرأست؛ صعود به أين مدارج علميه أز حيث 
فضل و علم و ورمع و أمر به معروف و شبى أز منكر شواهند كرد. شاهزادكان عظام و 
وزراى كرام و امرا و ساير جاكران على قدر مراتسيم تفوّق و برترى آنبا از صداقت در 
جاكرى و عدم غفلت و اهمال خدمت أست . 


أز روزنامه قانون حاب لندن: 


أيراإن مملو أسث أز نعمات خداداد. جيزى كه همه أين نممات را باطل كذاشته نبودن قابون 
أست. هيج كس در ايران مالى هيج جيز نيست زيرا كه قابون نيست. حاكم تميين مى 
كنيم بدون قائون. سرتيب معزول مى كنيم بدون قانون. حقرق دولت را مى فروشيم بدون 
قابرن. بندكان خدا را حبس مى كيم بدون قانون. خزانه مى بخشيم بدون قانون. 5 كم 
ياره مى كنيم يدون قائون. در هندء در باريسء در تفليسء؛ در مصيء در اسلامبول حتى 
در ميان تركمن. هركس مى دأند كه حقوق و وظايف أو جيست. درايران أحدى نيست كه 
بداند تقصير حيست و خدمت كدام . . . قانون وكيل و ضامن و حاكم و مستحفظ حقوق 
اسائى است بدون قانون هيج جماعتى از ذلت و شقاوت حيوانى هركز نجات نخراهد 
يات حميع حرابى ها و جميع ظلمها از عدم قانون است . 


مطبوعات انقلا بى 
انقلاب مشروطه:؛ به ناكمبان اوضاع را در ايران عوض كرد و محدوديت ها را از 
ميان برداشت و ميدانى باز در اختيار اهل قلم قرار داد. هركس استمداد نوشتن 
داشت قلم به دست كرفت و وأرد ميدان شد. به همين سبب روزنامه نويسى و 
ادبيات دراين دوره از تاريخ ايران با هم كره خورده و سخت بر يكديكر تأثير 
كذاشته أند. بسيارى انز نويسندكان و شاعران و اديبان كه در شمار ناموران 
شمر و أدب ايران قرار دارند كارشان را أن روزنامه نككارى درآين دوره آغاز 
كردند و به بيان ديكر يرورش يافتكان مطبوعات اوايل ععبد مشروطيت بودند. 
1 خبرنكارى و خبرنويسى در مطبوعات اين دوره جاى جشمكيرى نداشت. مايه 
ا افكبار واغتبان يك روزنانه :نقالات» و بونة م سرمتالة هاف أن نود تريش اله هنا 
+ عموما براأساس مسائل كلى و كشمكشى كه بين سنت. كرايان و نوكرايان؛ مخالفان 
و موافقان حكومت مشروطه و نبضت تجدد خواهى جريان داشت نوشته مى شد 
1 وهرجه تند اتى و آتشين تر بود و طرف مقابل را بى برواتر هدف حملات و 
ل أنتقادات قرار مى دأد انعكاس بيشترى بيدا مى كرد. 
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ازباب نمونه مى توان به سرمقالة روزنامة مساوات, شماره ١؟‏ مورخ وف ربيع الاول 
ثال 2ك اهز ىر با عخران: مهاه بدرعه حال اسك أشارة كرد كه مرجب شن 
محمدعلى شاه أز نويسنده أن (سيّد محمدرضا شيرازى) به عدليه شكايت كند: 


به حكم آن كه قسردائمى محال و أمور أجبارى طبع در زوال أست جسته جسته 
طبيعتثت دئيا اقتضاى ذات خود را به عرصه ظبور و بروز درآورد و آفتاب عدالت و 
مساوات را أز افق خويش طالع ساخت. . . هان أيرانيان! هش داريد كه روزكار بر دفتر 
استبداديان و شاهبازهاى قديم قلم در كشيد. . . أنجه مذهب أسلام أمي فرموده و ما را 
اجازت مى دهد همانا بيروى آن كسى أست كه حرام و حلال خدا رأ بشناسد و حقوق 
بندكان بروردكار را مراجبى بداند در أمور جسبور. . . جنين كسى بايد تا مسلمانان به 
متابعتش كرايند و او را بر خويشتن به حكرمت و رياست اختيار نمايند ورنه- به صريح 
قرآن و به زمان شريمت غرا آن كسى را طاغوت و بت كويند و حكومت أو را بث برستى 
شمارئد. جه وقت شريمت رخصت مى دهد كسى كه سرايا أنباشتة؛ شسبوت و غضب و 
حرص و طمع أست مالى جان و مال بندكان خدا باشد؟ كى دين حنيف فتوى مى دهد 
كسى كه التباب درونش به ريختن خون مسلمين فرو مى نشيتد بس مسند حكومت يى ملت 
نشيند؟ أمارت مزمنين و حكرمت مسلمين كسى را سزد كه خلايق از اذيت و آزار أو در 
امنيت و آسايش باشند نه آنكه أز بيم توحشش شب و روز قلوب مردم در وحشت و 
اضطراب أنتد. انصاف را شاه حاليه ايران واجد درجة اولاى أسلاميت هست؟ 

أز آهاز جلوس شاء حاليه بر أريكه سلطانى بلكه از بدايت رشد و بلوغ تاكنون با 
مسلمانان و بندكان خدا بقدر ذره و سرمويى بروفق قوانين اسلامى كه سبل است مطابق 
هيج قانرنى أز قوأنين دنيا سلوك و رفتار ننموده و تا امروز يك فكر آنى: يى أشاره 
حقير: يك قلم موافق» يك قدم مسامدء؛ در تحصيل سمادت ملت و نحات مملكت و 
أستحكام مبانى دولت كه ماية أميدوارى و روشنائى جشم أين ملت فلكزده كردد محسورس 
نشدء! جرا؟ براى آنكه تمام أعماق فكر و جميع ذرات دماغ وى را يك خيال فاسد؛ يى 
انديشه باطل؛ يك مليّت نازل طورى احاطه و تسخير كرده كه جاى يى نقطه اصلاح 
درتمام لوح ذهنش باقى نكناشت. . . معلرم است كسى كه سال ها برآتش انتظار شاهى 
نشسته به آن أميد كه جون بدين مقام رسد شكم ياره كُندء كردن زند؛ جشم ند كرش 
بُردء غون خوردء يردة ناموس دردء أعراض مردم بردء غارت كند؛ خانمان ويران سازد ولى 
وقتى به يادشاهى رسد بيند ملت هوشيار و مبعوثان ملت با همان جشم هاى بيدار ايراني 
ناظر در اعمال و مانع آن كردارهاى استبدادىأند البته بى هيج تأمل و درنكى اول نقشى 
كه در آيبنه فكرش مرتسم شود همانا نقشه عناد و مخالفت و برجيدن أين اساس و لجاجت 
يا ملت خواهد بود. . . خاصه هنكامى كه بدين كونه أخلاق وحشت أنكيز خيالات شقاوت 
آميز جند تن أز فرومايكان رذيل ضميمه شود و آرأى سخيف يست فطرتانى كه رذل ترين 
مردم عالمند و از تجابت خانوادكى و شرافت فاميلى بكلى محرومند در أمور مملكتى و 
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اين سبك سر مقاله نويسى كه مطول بودن نيز از مشخصات آنست و ستون هاى 
متعددء بل صفحاتى از روزنامه را اشفال مى كند_ در مطبوعات ايران مقلدان 
فراوان بيدا كرد. از بدو مشروطيت تا يايان سلطنت قاجاريه و سيبس از 
شبريور 17١‏ تا مرداد ماه ١”‏ هر زمان تيفههاى سانسور كُند و فضا براى 
جولان دادن قلم هاى بى يبروا مساعد مىشد نويسندكانى كه در أين شيوة 
نككارش استعدادى داشتند در صحنه ظاهر مىشدند و هل من مبارز مى كفتند. از 
روزنامه نكاران سال هاى بعد أز شبريوركه درين سبك و سياق به اوج 
شمبرت رسيد واسس انجام نين جان برسر أن تياد محمد مسعود مدير مرد امروز 
بوك. 

مسعود أز جمله نويسندكان و روزنامه نكاران نبود كه محض أثبات وفادارى به 
آرمان هاى انقلابيشان در زندكى خصوصى نيزن تن به رنج و تعب مى دهند و 
خوشىها را بر خود حرام م ىكنند. اما قلم را كه بر روىكافذ مى كناشت أن هر 
انقلابى آتشين مزاجى تند تس و بى برواتر مىنوشت. در روزنامه تتكارى نيز 
ابتكاراتى داشت. مثلاً درحالى كه روزنامه اش توقيف وخودش تحت تعقيب بود, 
أز خفاكاهش مقاله يى نوشت و سندى امضاء كرد كه به موجب آن يك ميليون 
ريال. كه در آن روزكار ثروتى به حساب مى آمدء برأى كشتن نخست وزيسر 
( قوام السلطنه ) جايزه تعيين شده بود. 

در أين مقاله, كه در روزنامة نسيم شمال (به جاى مرد امروز ) منتشسر شدء 
مسفعودى مى نويسد: 


. . . من از هر مؤمن و مسلمانى سؤال مى كنم كه اككر روزى صبح براى أداى فريضه به 
يكى از مساجد رفته مستى رأ مشاهده نمايند كه جام شرابش در محراب ريخته و با قوادى 
مشفول لواط أست جه خهراهند كرد و أين مسث آلوده رأ جكونه مغاطب شراهند ساخت. . 

من يقين دارم أين مردم جاهل و أين ملت نادان هنوز به أهميت مرضرع بى نبرده و به هيج 
وجه توجه ندارئد كه انتخاب مشتى اراذل و اوباش و قاجاقجى و دزد به بمايندكى مجلس 
جه معنا داشته و جه عواقب وخيمى در بر خراهد داشت. . . به مقيده من هر بقال؛ هر 
بيوه زن» هر لبونروشء هر فرد أيرانى أز زن و مردء كوجكى و بزرى كه در مقابل اين 
فجايع. در مقابل برلى كه قرام السلطنه از آب نبات آنبا كرفته خرج وكالت دكتي أمينى 
كرده اسثء در مقابل يولى كه از جواز يارجه تنبان زن ر بيراهن بجه آنشبا كرفته به 
نامدارء به اقبال» به صبندس فريورء به سرلشكر فيروز: به دكتر شاهكار: به خيل ميل و 
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دسته دسته كاروان عياشى أرويا و آمريكا سيرده هر فرد ايراني؛ أز زن و مردء أز كورجى 

و بزرك؛ ساكت و صابت نشيند از جركه أنسانيت دور و أز حس بشريت و شرافت عارى 

و مطرود مى باشد. أى كرسنه بينرائى كه مىكوثئى أز جان خود سير شده حاضي به 

انتحار هستى! أى مظلوم بدبختى كه ظلم و جنايت أين هيكت حاكيه زندكى را بر تو حرام 

و آب شيرين را به كامت تلخ كرده أست! تو باز مى خواهى مثل بيره زن هاء مثل جلاق ها 

و افليجى ها و مانند سى و كريه يا از كرسنكى دركوشه خيابان ها جان داده يا با جند 

نود ترياك انتحار نمائى؟! بى حسى تاكى؟! من يك ميليون ريال به تو خواهم برداخت 

اكر يكى از عاملين مبم بدبختى:؛ يكى أز خائنين بزرك كشور: يكى از مسبتين درجة اول 

كرفتارى و تيره روزى كنونى مملكت را محو و معدوم نمائى! اين شخص قرام السلطنه 

أننت. أبن افخص نكت إزاساء تعاي كك اذكن كد مقدم يز )عليه اننيت و استقلال 

كشور بوده و طبق ماده 2١‏ قانون مجازات عبرمى محكوم به أعدام أست. . 
نه مرحوم ساعى كه أمتياز روزنامه خودء نسيم شمال» را در اختيار مسعود كذاشته 
بود و نه فطن الدوله, سردفتي اسناد رسمى؛ كه امضاى أو را در ياى سند يك 
ميليون ريالى تصديق كرد هيج كدام نمى دانستند مرد /مروز با جنين مقاله و 
جنين سندى منتشر لطراهد شد. فطن الدوله دفترى داشت كه محمد مسعود 
معاملاتش را در آنجا به ثبت مى رسانيد. در مسبرماه ١٠72‏ مسعود به قطن 
الدوله تلفن مى كند كه جون نمى توانم أن مخفيكاه خارج شوم و معاملهاى در 
بيش دارم كاغذ سفيد سبرى توسط يكى از دوستان مى فرستمء امضاى مرا در 
ذيل أن تصديق كنيد. فطن الدوله هم كاغذ را مسبر و أمضاء كرد غافل ان آن كه 
معامله يى در كار نيست و سندى است براى كشتن نخست وزس. 


افراط و تفريط 
نقطه مقابل سرمقاله هاى شلاقى (به اصطلاح اهل قلم) سرمقاله هاى جريبى 
كرفته بى نمكى است كه محصول ناكزير اختناق و سانسور به شمار مى رود و 
مواد أوليه آن را تأييد سياست هاى جارى و تحليل و تفسيس ستايش آميز 
اظبارات و نظريات حاكم وقتء به كمك الفاط و عبارات دستجين شدهء تشكيل 
مى دهد: أكر خود روز را كويد شب است اين ببايد كفت أينك ماآه و بروين. 
ايخ كله بسر يفاله ويس هم بفاس بويدة زد .زا مى طلبد. همان قدر كه در 
سرمقاله هاى نوم أل كستاخى و بى يروايى نويسنده به وى مدد مى رساند و موفقيتش 
را درا س أنكيختن احساسات و تمصبات خوانئنده تحريكف مى كند», در سس مقالههاى 
نوم اخير نويسنده بايد منتسباى احتياط را در انتخاب هى كلمه به كار برد تا مبادا 
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تفسير نا روا از آن بشود و به تريج قباى صاحب يا صاحبان قدرت بسر بخورد. 

مطبوعات أيران از زمان تأسيس روزنامه ميرزا صالح تا به امروز يا دستخوش 
حرارتى ككدازنده از آن نوع بوده اند و يا برودتى يدُمرائنده از اين نوع. سرمقالهها 
براين كرم و سرد متناوب و نوسان بيابى بين افراط و تفريط كواهى مى دهند. 
اختناق و سانسور هر بار به انفجار سينه ها و طفيان احساسات و سركشى قلم 
ها و تندروى و تندكويى و تند خويى منجر شده و تند خويى و تندكويى و 
تندروى ديكس بار زمينه بازكشت سانسور و اختناق را فراهم آورده است. آرزو 
كنيم كه در يك محيط سالم سياسىء مطبوعات مستقل حرفه يى به عنوان يكى از 
عوامل انمتتاب تايذين تؤمتمه فرهتكن بو اقتصادى.و اجتناعي جائ فايستة خود رز 
در كشور مأ بازيابند و سرمقاله نويسى نين به مغمبوم رأيج آن در جمبان بيشرفته 
ورمظوعات تكامل يالقه رين التللن مول كنوق: 

بر اين مطلب يك مزخره نيز لازم است زيرا در نكاهى مجدد به آنجه 
كرف ام احتكاين كتروم اكر درستة نه ني جا عت سروف ةا سماد ودر عتريتى 
خواهد بود در حق شمارى أز نويسندكان جيره دست كه از انقلاب مشروطيت تا 
انقللاب أسلامى قدرت قلم وقوت استدلال خود را در سرمقاله نويسى به اثبات 
رسانيده اند و درشكل بخشيدن به افكار عمومى و حتى تعيين مسير تاريخ أيران 
نقش داشته أند. از آنا كه زنده اند و عمرشان دراز باد نام نمى برم تا تعبير 
به مداهنه نشود أما دريغ است كه از سرمقاله نويسى در مطبوعات ايران سخن رود 
ونام روزنامه نكارانى جون ميرزا جسبانكيرخان صوراسرافيلء على أكبر دهخداء 
ملى الشعراى سبار؛ على دشتى؛ سيد ضياء الدين طباطبائى» فرخى يزدى. على 
اكبر داور» عبّاس خليلى؛ نصراله فلسفى؛ عبدالرحمن فرامرزىء لطف اله ترقى؛ 
حسن ارسنجانى؛ حسين فاطمى, ابوالقاسم باينده؛ على جواه ركلام» على أصفر 
أميرانى. رحمت مصطفوى كه در شمار سرمقاله نويسان به نام زمان خود بوده اند 
ناكفته بماند. أينان -صرفنظر أن آراء و افكار و خط مشى سياسيشان_ هركدام در 
سرمقاله تويسى دستى جهيره :وشبكى ويده ذاشته أنف :و اقتضا دارد. كارشان منشردا 
ومجتما در جمبارجوب يك بررسى مفصل ان ديدكاهة سب شئاسى و جامفه شناسى 
به معرض بحث و نقد كذارده شود. آن خدمت أن عنبده أين وجيزه بس نمى آيد 
واز همين رو از همكاران ايران نامه جواهش كرده أم كه در صورث امكان 
نمونه هايى از سرمقاله هاى برخى از سرمقاله نويسان معروف مطبوعات ايران را 
با توضيحى در بارة سبك و ديدكاه هاى هر يك به اين مختصر بيفزايند. 

00 
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حسن ارسنجانى * 
روزنامه نكار و مرد سياسى سال هاى ١٠١-8٠‏ أيران. ارسنجانى كه نخست با 
نام مستعار "داريا" كار روزنامه نككارى خود را آغاز كرد بعدها با دريافت امتياز 
روزنامهاى به همين نام يكى از نامبرداران سرمقاله نويسى ايران بود. وى كه از 
اوؤلين منادياناصلاحات ارضى در ايران بود در مقالات خود بشدت به مالكان 
بزرك و روية أرباب_رعيتى حمله مى كرد. ارسنجانى نثرى زورناليستى و باب 
روز سال هاى ١1٠١-0‏ زبانى تين و كزنده و كرايشى محسوس به جنبش جب 
ايران داشت. بعدها در كابينة علم به وزارت كشاورزى رسيد و يكى از مؤثرترين 
مسبره هأاى أصلاحات أرضى در آايران شد. 5 
يى تصادف تاريخى 

طى يك قرن يك بار زمان فرصت استفاده را به يك ملت ضعيف مى دهد كه 
در قترايط نناسى يتراكن امكقلال ولمقصيت نهووا وا حفظ كنت وتدر را تفال 
كام بردارد. جريان تاريخ و حرادث بين المللى امروز اين فرصت را در اختيار 
ملت ايران كذاشته است. دو دولت مقتدر دو همساية نيرومند ما هستند. يكى 
درعين قدرت و حشمت نظريات آزاديخواناهة خود را مى خواهد بسط دهد و نفوذ 
خويش را در آزادى ملل و رفاه طبقات ستمكش جستجو مى كندء ديكرى كه طى 
جسبارصد سال به استعمار مى برداخت أكنون يا به ملاحظه آن قدرت متقابل و يا 
به مناسبت درك حقايق زمان نمى خراهد يا نمىتواند نظريات اميرياليستى 
خويكن:را نزتم :اجر كنارد: 

ملت ايران در ساية اصطكاك أين دو قدرت موفق شد در مدت كمى قيد 
اسارت را از كردن خود باز كرده نه تنبا بيدار شود و براى حفظ حقوق خود 
قيام كند بلكه أز جريان وقايع استفاده كرد و موفق شد در مبارزه با أمبرياليزم 
تا مرحله زيادى بيشروى كند. 

أمروز طبقات زحمتكش ايران بيدار شده اند؛ اصل فتوداليزم دركشور ما 
متزلزل شده. كاركران و دهقانان و روشنفكران در كنار يكديكر قرار كرفته يا 


أحيد إشرف. كه در يافتن و انتخاب بر حى از اين سرمقاله هاهماراأ بى دريغ يارى دأدنئدء 
سياسكزارم. ص. ! 
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ارتجاع داخلى و بين المللى شديدا به مبارزه يرداخته و برأى استقرار يك ريم 
دمكراسى واقعى كرشش مى كنند. عواملى كه ملل ديكر مشرق را مجال تنفس 
در هوأى آزاد نمى دادند در أيران به مناسبت وجود قواى متضاد از ميان رفته و 
مرصه يمبناورى برأى بيدارى و رشد فكرى طبقات مردم بوجود آورده أند. 

حكومت هاى اأرتحامى ايران» كه ماأئتد هيئت حاكبه سايس كشورهاى 
عم بمائده شرقء فقط آلتى در دست استعمارجيان بودئد در مقابل امواج 
خروشان احساسات نفرت أنكين ترده هاى وسيع ملت تاب مقاومت نياورده يكى 
بس أز ديكرى بديار عدم رهسبار شدند. 

قيام آذربايجان كه مرتجعين آن را به عنوان طليعة تجزية أيران عئران 
مىكردند نه تنبا موجب تجزية تماميت ايران نشد بلكه يشتيبان قرى 
نبضت هاى دمكراتيك ايران كرديد. هنكامى كه ارتحاميرن داخلى به كنىف 
ارات هاف سفرف وسلا'بين الخلا كردن مشتائل تريرظ يا ابراتارا قراهد كرده 
بودند و جيزى نمانده بود كه يك كميسيون قيموميت فاتحه ايران رأ بغرائد: مرد 
با عزم و تدبيرى مانند قوام السلطنه كه از طرف آزادى خراهان ايران يشيتبانى 
مى شد زمام أمور را در دست كرفت و دست خود را بطرف ترقى خواهان و 
نبضت هاى دمكراتيك ايران دراز كردء نبضت آذربايجان ر! بطريقى كه بسود 
آزادى خراهان برد سر و صورتى داد و مرتجمين رأ سركربى كرد. . 

(دارها» 79 تيرمأه 8؟7١)‏ 


# # # 
على اصغر أميرانى 
اميرانى يكى أز مبتكرترين؛ تين هوش ترين و در عين حال سياستمدارترين 
شخصيتى است كه تاريخ مطبوعات أيران بخود ديده أسست. أو با انتشار بحله 


خواندنيها كه در آغاز مجموعه أى از بريده هاى مطبوعات روز بود درعالم روزنامه 
نكارى ايران درخشيد. أميرانى مردى شجاع بود و خود را با جريان هاى سياسى 
روز آلوده نمى كرد. نشرى كاملاً روشن داشت و دربارة موضوعات سيم سياسى 
مملكتى صريح و بى برده اظببار عقيده مى كرد. خواندنيها را مى توان نمونه اى از 
مطموعات 'ميانة" ايران دانست كه هيج كاه راست و جب و شرع و عرف أن را از 
خود نمى دانستند اما در عين حال همه به نفوذ كلمه و قابليت هاى تحزيه و 
تحليل هاى مدير آن اعتراف داشتند. 

خواندنيها در دوره هأى يسين خود تنبا مجموعه اى أن بركزيدة مطبوعات 
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نبود. اميرانى با سيره كيرى از كار نويسندكارء. مترجمان و همكاران حرفه اى 
شاهانى اسم نشرية خود را اسمى بامسئى كرد. على اصفر أميرانى در جريان 
انقلاب اسلامى به زندان افتاد و در سنين بالاى عمس أعدام شد. 


دربارة حزب جديد 

در أين هفته با املام موجوديت حزب ايران نوين» يكى ديكر ازنواقص مسيم و 
مؤثر مشروطيت سرايا كمال ماء كه فقدان حزب برد جبران شد و مادر عليل و 
عقيم دموكراسى؛ طى زايمائى مصنومىء فرزندى بر فرزندان ناقص و ناخلف و 
مليل و كم رشد ركن اول و جببارم مشروطيتء كه مجلس و مطبومات باشند 
افزود. و بدين وسيله يك عده نان خور جديد و كويندة لاالل الاالكء به أسم دايه و 
يرستار و لله و مربى برعدة مفت جران كشور اضافه كرديد. 

دربارة علت عليل بودن أين مادر و ناقص درآأمدن نوزادان و به رشد 
نرسيدن آنسباء بين يزشكان سياسى و روانشناسان اجتمامى و ديكر دانشمندان 
اختلاف است. يكى را ايراد به مادر است و ديكري به يدرء. يكى كمبرد مواد 
غذائى و فقدان ويتامين 1 (آزادى) ر! عامل اصلىمىداند و ديكرى نقصانترييت 
اجتمامى را. 

من كه خود؟؟ سال است از نزديك شاهد دوران آبستنى و زايمان و 
درسرزا رفتن جند حزب نوزادء از مادران متخلف و يدران مختلف بوده أم بدون 
أينكه هيج يكاز أيننظرات را رد كنم؛ عفيده ديككرى دارم و آن أيئكه: صرف نظي 
از نطفه و ناد و استمداد و طرز تغذيه و تربيت: كه هريك بجاى خود نقش 
مسبم و رل موؤثرى دأرندء آنجه در كمك به رشد جسمانى و روحانى نوزادان 
حزبى وو يا احزاب نوزاد مؤثر است,ء زمان و مكان و محيط و دورانى است كه اين 
احزاب درآن قدم به عرصه وجود مى كذارئد. 

از نوزادان زمان جنك و جيره بندى؛ و دوران هرج و مرج و بكين وابه 
بند كه يدران و مادران و حتى قابله هاى آنان» ناى جنبيدن نداشتند» تا جه 
رسد بهحق نفس كشيدنء نبايد انتظار داشت وزن طبيمى داشته و يا در اجتماع 
و ميان مردمى 5-3 هود قدرى ندأرئد» أرجى داشته بأشند. 

با نان بخور و نمير جيره بندى؛ و زير سايه حكومت نظامى يا آنارشى كه 
نمى تران عائله تشكيل داد تاجه رسد به توليد مثل و أيجاد نسل سالم؛ خاصه كه 
ماماهم جند نفس باشئد و سليقه ها و عفيده هايشان با هم اختلاف داشته باشد. 

احزاب ما در 7 ساله اخير كم و بيش در يك جنين محيط هائى يا به 
عرصه وجود كذاشتند, لاجرم با أز بين رفتن آن محيط و اوضاع و احوالء آنسبا 


سرمقاله نويسى . . . قف 


عاقبت حزب و حزب سازى اميدى ندارند و خوش بين نيستند. 
حزب و مسلى سياسى در ريم دموكراسى دين و اسلام را ماندء بذات 
خود ميبى ندارد؛ هر عيب كه هست در مسلمائى ما مى باشد و لاغين. 
ْ (خواندنيهاء شماره 72 سال *7, 72 آذر )١87‏ 
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للف الله ترقى 

لطف الله ترقى بنيان كذار مجلات ترقىء ترقى دو هفتكى و آسياى جوان بود كه در 
حقيقت از رده نشريات جنجالى 86825310886116 به شماد مى رفتند. أو مجلة 
خود را به كمى ياورقى هاى تاريخى بديع و ساده به صورت يكى أز برتيرارٌ ترين 
مجلات سال هاى قبل از ملى شدن صنمت نفت در آورده بود. سرمقاله هايى كه 
أو خود مى نوشت در نوع خويش كاملاً بديع و مردم يسند بود. وى در هر سرمقاله 
تعبيك: د كي كل ا كانت يا لفلينه افد كن برد غك ذا عونتتو زا نه موشرهي 
كدي واه مطح كنت علافقة تازه و كاه أل اين مقديةريه اسل كرير 
مىزد. شايد اين هنر ترقى مرهون تربيت مدرسه أى أو در حوزه هاى علميه قم 
بود. أو درسرمقالههايش همواره از طنزى شيرين و كاه كزنده بسبره مى كرفت و 
وقايع روز روز را به حكايات كذشته بيوند مى داد. كوتاهى مقاله؛ شيرينى طرز 
نكارش و بستن باب مقاله با يك نتيجه كيرى در خور شيم عامه از مشخصات 
سبك و روش ترقى در سرمقاله نويسى أست. 


ورشكستكى هبشت سرهم 

خدا بيامرزد مرحوم سيمبدأر رشنى راء قائم مقام ها و يادكارهاى أين رجل 
سباستمدان بكمدال دن كشوز ما اسروز قراوائدد. اين تابخة كبلاتي كه سال ها در 
كشور ما متصدى بست هاى مسبم سياسى از وكالت و وزارت و سيم تى از وزارت 
بود فراست هجيبى در سياست داشت و تيز بينى و فكر عميق! و بم فوق العادة 
أو حواس تمام سياستمداران دنيا را بخود جلب كرده بود! 

روزى مرحوم سيد حسن مدرس درمجلس از فوت طبيب زاده وكيل مجلس 
اظبار تأسف كرد. طبيب زادة مرحوم يكى أز وكلاء خوش نام و ياك سرشت 
مجلس بود كه وزن و آبرو و حيثئيت زيادى درمجلس داشت و فوت او تأثير 
محسوسى در مجلس نمود. به أين جسبت مرحورم مدرس. كه يكى أز وزين ترين و 
متنفذ ترين وكلاء مجلس درآن عصر محسوب مى شد نطق مبسوطى راجع به 
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سجاياى ياى و خصائص روحى آن مرحوم ايراد كرد كه محيط مجلس را غرق 
تأسف و أندوه نمود و در خاتمه نطقش اين شمس شيخ سعدى رأ «سمديأ مرد 
نكو نام نميرد هركن مرده آن أستكه نامش به نكوئى نبرند» خوائد و با 
صداى بلند كفت: طبيب زاده با اين نام نيكو و شيرت خوب نمرده. أو زئدة 
جاويد أست. مرحوم سسبدار كه جنء حضار مجلس بود و تحت تأثير سكوت 
حزن انكين حضار او هم متأشرو غمكين بنظس مىرسيد أزشنيدن اين كلام 
عدرس تشجائش يرق :وه ونيا ترلاسان رياد زد والصدق: امدق كه لبي 
زاده همكار ما زنده است.» 

اين كلام سبسبدار و قيافه بشاش أو محيط أندوهناك مجلس را درهم 
شكست و شليى خنده وكلاء از هر طرف بلند شد. همه بيه خنده انتادند و 
حتى مرحوم مدرس هم كه شخص وزينى بود و كمتس درآين كلونه مواقع 
مى خنديد خنده اش كرفت. ولى مرحوم سيعبدار موضرع را نفمبميد و مدتى هاج 
و واج و متحيرانه به قيافه وكلاء نكاه مى كرد و أين تحير أو بيشتس حضار را به 
خنده وأمى داشت. 

اين آقا در بحرانى ترين و ظلمانى ترين دوران سياسى مدت ها نخست 
وزير كشرر ما بود و زمام مقدرات ميليون ها مردم اين مرزو بوم را به عقل و 
كياست و تدبير أو سيرده بودئد. در أيامى كه آتش جنك بين المللى أول تازه 
خاموش شده و دنيا يس أز بنج سال خونريزى و آدمكشى و نيب و غارت بر 
روى ويرانههاى بعد از جنى نشست و مشفول تقسيم غنائم بودند و هرملتى 
سعى مى كردتا مسبم بيشترى نصيبش شود و درموقمى كه تخت و تاج سلسله 
رومانفها در روسيه وأزكون و در اثى انقلاب هولناك كشور همسايه شمالى» 
سطح آن كشور از خرن صد هزارها نفيى باكناه و بى كناه خون آلود شده و 
زبانة آتش و انقلاب و هرج و مرج هرلحظه كشور ما را تمبديد مى كردء أين آقا 
در كشور ما زمامدار بود و مى خواست با قدرت عفل و أدراك مشكلات لاينئحل 
اين :فلت :زا حل كنب تضور. تكنيف امثال: بيدا :در آين متلكتف و.دستكاء 
دولتى ما نادرالوجودند. خير! نظائير أين قبيل نوايغ در اين دستكاه امروز هم 

اينجا كشورى است كه حورادث و شائس بيشتشر از حساب و كتاب حكومت 
مى كند و به أين جمبت أست كه رجال و افراد فبميده و نفمبميده , با شعور و 
بى شعورء لايق و نالايق» مديى و غيىر مدين يا مغز و بى مغن سيم مخلوطند. 
بسعارة اتراف فسميناوو با:شعررا نهنا تاجارد اق دست مكازات بالانق و كاد ان 
خرد جرش بخورئد واخون جكس بنوشئد وايقه ياره كنند و آخرالامر كارشان 
بجائى نخواهد رسيد. 

جرخ اجتماع داراى صدها دنده است كه كر يكى أز آنسبا خوب كار نكئد 
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واوالدتده هاى درك سافتكي تداقاته ياه نا شط تخيحة لاز عردش اين 
جرخ عائد نخواهد شد بلكه سايى دنده ها را نيز أز كار خراهد انداخت. 
أصلاحات در هيج جامعه اى جدا جدا سكن نيدت و هييج زمامدار و وزير و 
مديرى محال أست به تسبائى قادر باشد در جامعه اى مطابق دلخواه خود فماليت 
تخرج دهد مكل آنكه تمام مديران دستكاه در آن واحد فعاليت و صميميت بخرج 
دهند و أز هر جسبت هماهنكى داشته باشند. عات الملل بقرائق كان و عدم 
بييشرفت أمور كشور ما أز همين جا شروع مى شود و به همين جسبت أست كه در 
أين كشور نيات شخص أول مملكت بخويى اجراء نمى شود و فعاليت و هنر افراد 
لايقى كه متصدى أموراند مطابق دلخراه آنمبا به صحنه وجود در نمىآيد و جون 
افراد نادان و نالايق أكثريت دارئد بالطبع اكثركارها بدست افرادى مى افتد كه 
يك جو شعور ندارند و در أششر ادعاء و خوديرستى كه از خصائص تالايق ها 
است كرفتارى ها و مصائب بزركى در مملكت ظببور مىكند. 

(ترقى: 4 لخرداد؟*١)‏ 

ف نا نا 


عباس خليلى 
خليلى يكى از قديمى ترين روزنامه نكاران أيران است كه بيش از ينجاه سال عبر 
بر سر أين حرفه نباد. أو كه در نجف متولد شده و أزمبارزان نبضت ضد 
استعمار انكليس درعراق بود يس از شكست كروه ميسبن يرستان عرأقى بعد أز 
جنك اول ججبانى به تبران آمد و از آن يس در أيران به كار روزنامه تكارى 
برداخت. خليلى روزنامه /قدام را كه يكى از معروف ترين جرايد أيران است بعد 
از كودتاى سوم 68احوت درتبران منتشر ساخت و بزودى با سرمقاله هاي 
آتشين خود در اين روزنامه مورد توجه قرار كرفت. وى كه در همان زمان 
رمان هاى ووزكار سياه؛ انتقام؛ و اسوار شب رأ به صورت ياورقى جاب رسانيده بود به 
عنوان يك روزنامه نكار و سرمقاله نويس سياسى نيز مشسبور شد. 

سبك سرمقاله نويسى خليلى سبكى روشنء ساده؛ مردم يسند و احساساتى 
است و جنين مى نمايد كه به نيّت تمبييج خواننده نوشته شده. أز نظى سياسى 
مى توان أو را در طيف "راست" آن روز ايران كذاشت ت. مقايسه مقالة زير با مقاله 

حسن ارسنجانى تفاوت هاى ديدكاه: زبان و برداشت أين دو روزنامه نككار را از 

يك موضوع وأحد در يك سال بحرانى )١778(‏ بخوبى نشان مى دهد. مقاله 
«يرتكاه نيستى» درست جببار روز بيش أن 7١‏ آذر ١78‏ يمنى روز سقوط 
حكومت بيشه ورى نوشته شده أست. 
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يرنكاه نيستى! 
اعلان خطر 
شروع انتخابات و تجزيه آذربايجان 


آقاى نخست وزير اعلاميه اخير خود را در موضيع انتخابات صادر نموده؛ با 
ايئنكه قبل از يك هفته هيئت وزراء با حضور اعمليحضرت همايونى تشكيل و يس 
أز بحث و كفتكر تصميم كرفتند كه قبل از استقرار نيروى دولتى و استخلاص 
آذربايجان از شروع به انتخابيات خوددارى نمايند آقاى نخست وزيسر محددا اين 
ترضوو .را" بطشرع وا باز( اكتن وزراء يا آغاراتعابات معالنت مروف ون 
صبح روز بعد أهلاميه شروع انتخابات رأ منتشسر و خواه ناخوأه دست به يك 
امر خطرناك زده كه درحيات وممات ملت و مملكت تأثير مسبم و عميق خزاهد 
دأشت. 

شروع به انتخابات به استثناء آذربايجان ككنشته از اينكه مغالف قانون است 
خود بمنزله اعلام تجزيه بزركى ترين استان هاى ايران است. از اين كنشته. 
أغاز انتخابات با فقدان بزرك ترين وسيله كه آزادى باشد باهلاك مادى و 
معنرى ملت أيران انجام خواهد كرفت و اكر دولت تصريح به آزادى كرده قرول 
وى با عمل توافق ندارد و أكئون فرماندارى نظامى با شدت مانع آزادى نطق و 
بيان و قلم و اجتماع و نمايش و جنبش مى باشد. علاوه براين جرايد توقيف 
شده و ترقيفآنبا ادامه يافته . . . و بازداشت شدكان سياسى هنوز در زندان 
مى باشنئد. يكى از اعضاء دولت اظببار مى كرد انتخاب آنبا آزاد است و مردم 
مى توانند به آنبا رأى دهند. أو غافل أز اصل مقدتس حيزّيت است كه مورضوع 
تنبا انتخاب شدن نيست بلكه انتخاب كردن است. فرض مى كنيم يكى از أين 
أفراد مىخواهد يى رأى بدهد. آيا در دادن رأى خود آزاد است؟ آيا هنكام 
ريختريختن آراء در صندوقء هر يك أن بازداشت شدكان با دو نفس ياسبان از 
زندان خارج مىشوند و رأى خود را مى دهند و باز بر م ىكردند؟ يا شناستامه 
خود رأ با رأى بوسيله ياسبان به أنجمن فرمى مى فرستند و أنجمن از آنسبا قبول 
مى كند؟ أكثر اين دو طريق ميسس نشود بس آنسبا از رأى دادن محروم مى شوئد 
و محروم نمودن يك فرد أز أفراد جامعه از حق مدنى ظلم آشكار و مخالف 
حقوق أنسان است كه آقاى نخست وزير خود در يكى از اعلاميه خويش به اين 
متن أشاره نموده. أنسان آزاد زندكى مى كند و آزاد مى ميرد. مسلم أست كه 
در أيران انسان در زندكى آزاد نمى باشد و مى توان كفت در مرك هم آزاد 


0 
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آي آزادى انيف كه هتح روزتامة قاد برترياق حقايق تاف وكا اشاروين 
تجاوز و ظلم متصديان أمور كند فور توقيف مى شود بلكه نويسندهآن هم به 
زندان مى رود. بس با فقدان آزادى حقيقى بيان و منع اجتماع و تظاهرات و 
أظبار عقيده و تبليغ و نشي فكر و با وجود فشار فرماندارى نظامى و كرفتارى 
مردم محترم به أتبام قيام ضد مشروطه. حتى كسانى كه خود مشروطه را به 
وحود آورده اند و هنوز تاريخ فداكارى آنان مورد تصديق -خواص و عوام است؛, 
وبا تشبث عناصي فاسده براى تحميل خرد بس دوش جامعه و كرفتن تمام 
وسايل بدست خود و أعمال دو كار سبم يكى تطميع و ديكر تمبديد و با تجمبيز 
دستههاى مخصوص و أتكاء دولت به حزب دموكرات كه مخلوق و موجود خود 
دولت مى باشد و سيردن تمام شؤن بدست سيران حزب و تعيين اشخاص بدنام 
و فاسد كه فساد آنسبا در كذشته و حال بر همه معلوم است ر بالاخره با تخريب 
دولك اذنياف طرف وتطفع اذ طرف درك اهام ان اتتغاراتة بطابق #أنرن 
أساسى و ساير قوانين مرضوعه در عين أدعاى آزادى يكى از محالاتست. از همه 
شكفت أورتر أينست كه آقاى نخست وزيس تصريح كرده كه مردم در أنتخاب 
أزاد هستند بشرط أينكه مرتجع انتخاب نكنند. أين خود ناقض اصل آزادى مى 
باشد زيرا مردم أز روى عقيده و أيمان يك شخص را كه در خور وكالت خود 
مباشه انتخاب من كئئه:. قرس كتيم ابن «شخص مرتعع ياقد آيا براقا هع 
مردم از دادن رأى به مرتجع جارة هست؟ و آيا كسى مى تواند بس رأى مخفى 
أكاه شود و آيا أكثر آراء بموجب قانون مناط ئيست؟ آيا دولت آأين حق را دارد 
كه امر ونبى كند مثلاً بجاى مرتجع أكر بككويد مردم نبايد آزاديخواه انتخاب 
كنند؟ 

جورن اين حق را ندارد كه در فكل و عقيده و أراده و ايمان و ذوق و فمبم 
و تشخيص مردم تصرف كند و أمر و نبى نمايد نبايد بويد جنين كنيد و 
جنان زيرأ همين تيمت ارتجاع مرجب اخلال حزّيت مى كردد و أكن معارض و 
مخالفى با رويه دولت باشد به تيمت ارتجاع او را از انتخاب محروم مى نمايد. 
جنانجه به همين تيمت و به أشبام قيام ضد مشروطه بسبترين هناصس آزاده رأ به 
زندان. الكند. آيا آيت الل عاج سيد ابوالقاسم كاشائى شغخص زوحائي كه عن 
خود را به خدمت علم و اسلام و حريت و مشروطه صرف نموده و أيا ميرزا 
كريم خان رشتى بزرك ترين و سبترين مجاهد آزادى و مشروطه مرتجع و 
خائن بوده كه برحكومت مشروطه قيام كرده اند و فلان دزد و يفماكر كه 
سوابق آنيا حتى بر خود نخست وزيس معلوم أسث آزاديخراه هستند كه بايد 
انتخاب شوند؟ 

هين عناصر جايلرس و دزد و جاسوس و فارتكر شرف و ناموس 
بسيارى از وسايل حيات سردم را حثشى خواربار و فرت لايمرت را در دست 
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دارند و بوسيله تسلط و نفوذ و داشئن تمام عوامل خود را بير جامعه تحميل 
مىكنند كه أمروز از مركز و شسبرستان ها بايد انتخاب شوند و آقاى نخست 
وزير اصلان آزادى را از يك طرف مى دهند و أز طرف ديكسر توصيه مى 
نمايند كه مردم مرتجع انتخاب نكنند و مردم بمبتس مى توانند مرتجعين را 
بشناسئد و بس شخص آقاى قوام السلطنه هم مكترم و مجمبول نيست. ١‏ 
(اقدامص ١7‏ آذر 8؟١)‏ 
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عبدالرحمن فرامرزى 
عبدالرحمن فرامرزىء؛ كه ابتدا صاحب أامتياز و سيس تا يايان عمر مديى روزنامة 
كيهان سود, كار خود را با معلمى در مدارس تمبران آغاز كرد و استادانق جون 
دكتر برويز ناتل خانلرى و دكترمصطفى مصباح زاده از شاكردان أو بودند. 
فرامرزى در ادب عرب و بخصوص أدب عرب معاصر صاحب نظرى بى همتا بود. 
فرامرزى أز جمله سر مقاله نويسانى بود كه بيشتى به شيوة جدل يا مشاجرة قلمى 
(70161210116) دلبسته بود و همواره به دنبال حريفى مى كشت,ء يا موضوعى را 
برمى كزيدء كه بتوان با او يا آن از در جدل وارد شد. آخرين كار فرامرزى در 
اين زمينه مجادلة قلمى أو با صدرالدين المبى بر سر شعر نو و دفاع فرامرزى از 
شس سئتى و مبدى حميدى شيرازى و حمايت أين دوّم از شعر نو و نيما بود كه 
به هنكام انتشار دى ماه ١58٠‏ هفته ها موضوع قلمفرسائى هواداران و مخالفان 
أين دو طرز فكر درروزنامة كيهان شد و فرامرزى جند ماهى بس از آن دركذشت. 
احاطة فراوان أو به ادب عرب وحديث و مثل دستش را در نوشتن مقالاتى 
تند و آأتشين باز مى كذاشت. فرامرزى درعين حال سرمقاله نويسى طنن برداز 
بود كه كاه موضوعى رأ به شوخى أن جنان مى نوشت كه كمتس قلم صاحب زيان 
آتشين مى توانست از يس أو برآيد. در برابر أتفاقات روز عكس العمل هاى يكف 
روزنامه نكار تيز هوش رأ داشت. در سالهاى أول انتشار كيهان وقتى روزنامه 
اطلاعات خطر جدى رقيب تازه را احساس كرد و موزع كل روزنامه ها را تطميع 
نمود تاكيهان را يكجا تحويل خريداران اطلامات بدهد و بولش را به كيهان 
بركرداند» تا مكر أز اين رأه روزنامة تازه بدست مردم نرسدء فرامرزى با نوشتن 
مقاله اى زير عنوان «عمده خر» با ظرافت تمام با اين كلمه بازى كرد و مدعى 
يه آثنا 45 دن كان" عه طرى" تكد روزتاته قم م كذازتن علد خرفان * 
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هستند كه راأه مبارزه را بلد نيستند. 
نثر فرامرزى بأ همه بيج و خم هاى ادبى نشرى روان و شيوا وبراى 


يبام از آخرت به همكاران 

جامعه فرئكى خيال مى كند كه اول كسى كه به آخرت سفر كرده و بمبشت و 
دوزخ رأ ديده دانته ايتاليائى بوده كه مشاهدات خود را در كمدى خدائى 
منعكس ساخته است. عرب ها م ىكويئد و دركفته خود أز كفته هاى بعضى 
أبن القارح شخصى بوده أست خدايرست و ديندار و ساده دل كه أبوالعلاى مركي 
راوصيت كرده كه تويه كند ودست از كفركرئى بردارد. ابوالعلاء توصيه أبن القارح 
را قبول مى كند و أز كفر و زندقه برمى ككردد و مرد خدايرستى مى شود. 

1 ازاى أبنكه اين المارح مرد كمرأهى را به رأه راست بر مى كرداند 
خداوند كناهان أو را مى بخشد و أو را به بسبشتث مى برد. ابن الفارح در 
بمبشت به هوأى سير و سياحت مى افتد و بس شترى از ياقوت كه سبارش از دن 
و وهر است سوار مى شود و به سياحت مى يردازد و بعد از بمبشت هوس 
ديدن دوزخ مى كند و در هر دو عجايب باور نكردنى مى بيند. بسيارى از 
دوزخ بودند و كسانىكه مى بايست به دوزخ رفته باشند أبن الفارح آننبا رأ در 
بسمبشت مى بيند. 

كسى يك عمس نيكى كرده؛ شب و روز خود را به عبادت كذرائده؛ بعد 
يك حرف يرتى زده خدا تمام كارهاى نيك او را نأديده ككرفته و براى يكف 
حرف برت أو را به دوزخ برده و آن يكى عمرش رأ به فسق و فجور كذراأنده و 
بعد تملهة به خدا كفته و خدا أز آن تمق خوشش آمده و أو رأ به بسبشت برده 


أست. 

ابن القارح از اين سياحت اخروى و كردش در بمبشت و دوزخ اين نتيجه 
را م ىكيرد كه كار خدا در آخرت هم مثل دنيا شلوغ است. 

أين وسالة الففران از شاهكارهاى كتب ادب عريى أست و ابوالملاء بسيارى 
از أفكار أدبى و فلسفى خهود رآ درآأين رمان كنحائده ولى يسيار مفصل أست و 
أتعة جناب كرذه أتد: مغتضر آنست: و تازه مغتصرش نيد مفتصل أست: 

عرب ها و برخى از خاورشناسان معتقدند كه دانته ايتاليائى در كمدى 





ايف 
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البى و ميلتون انكليسى در بهت حم شده هردو فكر خود را أز آن كرفته أند. 

ايرانى هاى متتيع معتقدند كه تازه أبوالعلاء فكس خود را أن روى ويراف 
كرفته است كه با يك جنين سياحت آسمانى دين سبى يعنى مذهب زردشت رأ 
تدوين كرد. ولى آدم هرجه بيشتس در تاريخ دقت كند مى بيند كه تاريخ اين 
سين آسمانى بيششش مى رود و كر تاريخ زردشت را آنطور كه يورداود با دلايل 
معقول خرديسند ثابت كرده قبول كنيم أين داستان به هزاران سال قبل از تولد 
مسيح مى رسد. يعنى خيلى بيش أن دوهزار ويانصد سال بيش كه خاورشئاسان 
مى كويند. و أصلا يا /وسع تطبيق اتمى كند: 

بارى تاريخ اولين مسافرت بشي به آخرت معلوم نيست ولى من أخيراً به 
آخرين آن برخوردم و ييفغام هولناكى أز اين مسافى برأى همكاران و صنف 
نويسند كان دارم. اي نآخرين مسافى به آخرت شكرى خورى ازعربهاى ابريكاست. 
شايد اين مطلب نزد همه خرانندكان معلوم نباشد كه بيش از يك ميليون عرب 
در امريكاست و أغلب آننبا مسيحى اند. أين عرب ها در طول ساليان دراز از 
سوريه به امريكا مباجرت و تولد و تناسل كرده أند و در آنحا دهات و 
تجارتخانه و روزنامه و مجله دارند و أدبيات نوينى بهوجود آورده أند كه در 
رديف ادبيات لبنان و مصر قرار دارد و نزد عرب ها به ادبيات آن طرف درياها 
معروف است. اين ادبيات جديد به سبك و قالب ادبيات عربى است منتبى 
تيع دو تركييا ومس و القانظ كردة اند يعنن شعرهان شمى و.تشرشان تن 
است ولى طلاوت و حلاوت تازه دارد. 

اين شكرى خوررى كه يكى از أين ادباست رومانى نوشته بهشكل رسالة 
الغفران معرى يا كمدى البى دانته و خبرهائى از آخرت به مأ مى دهد. 
درآئجا جند نفر را براى محاكمه آوردنئدكه يكى راهب ديكرى وكيل 
دادكسترى و يكى طبيب و يكى هم روزنامه نويس بود. 
0203 راهب و طبيب و وكيل دادكسترى و كسان ديكس مورد بحث ما نيستئد و 
آنجه به ما مربوط است خبر و بيامى است كه أين آقاى شكرى أافندى راجع به 
روزنامه نككاران براى ما آورده أست. 

مى كريد روزئامه نويس در محاكمه محكوم شد و باعصائى كه أز سرب 
ساخته شده بود أين قدر بهسر انكشتان دست رأست أو زدند كه أن هوش رفت. 
بدسلر انكشتان راست أو زدند براى اينكه جنايت هاى أو با انكشتان راست 
صورت كرفته بودء يعنى نوشته بود. كناهش جه بود؟ دروغ نوشته بودء تزوير 
كرده بودء تيمت زده بود؛ مردم و ملت را كول زده بود حقيقت رأ ينبان و 
باطل را آشكار ساخته بودء يرده اسرار مردم دريده بود» مثلاً دخترى كه 
أشتباهى كرده بود رازش را بن ملا و خانواده أش رآ رسوا ساخته بودء براى 
دواج بازار خودء با يسبلوانى قلم دادن شرارت و جنايت؛ مردم كوتاه فكر جاهل 


سرمقاله نويسى ... يف 
برت دوست را به جنايت تشويق كرده بود. خلاصه بهجاى أينكه قلم را در 
رأه هدايت مردم بهكار اندازد در راه كمراهى ايشان بكار انداخته بود. 

اين آقاى مسافر از آخرت براى ما ييام آورده كه: 

نويستد كان و روزئامه نككاران, مواظب خود بأشيد ودر نويسندكلى رعايت 
وجدان كنيد و خدا را در نظر داشته باشيد و الا در آن جسبان كه عالم بقاست 
جوب توى آستين شما مى كنند. 


(يه نقل أن: رحيم سعيدى» به ياد استاد عب دالرحمن فرامرزى» تبرأن» افق ايران» 
١ن"‏ صص )١ 8-١"‏ 
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رحمت مصطفوى 

على بسبزادى در مقالة مفصلى؛ كه خلاصه إى از آن در بخش نقد و بررسى 
كتاب همين شماره جاب شده أستء بهدرستى متذكر شده كه رحمت مصطفوى 
بيش ازاين كه يك روزنامهنتكار باشد يك سر مقاله نويس بود. أو شيوه هاى 
سرمقاله نويسى روز أروبايى را بخوبى مى شناخت و با مصطلحات سياسى 
تطتوهات: ارويايى اشنا يود شرى عشي أمامشكن و امتقدل ذافتته اذ طيد 
تراتروي: قبيوة مدل و حكايت كر تقر إساساتي طلبلن شوره اق الجرد وتيود آنا 
در تحليل مسايل به دليل اكاهى از روش شناسى روزنامه أى ارويايى خيلى صريح 
و مستقيم به مقصود مى رسيد. 


تاريخ تكرار نمى شود 


مجله "اكسبرس” جاب ياريس شروع كرده است يك سلسله ريرتازٌ در باره وضع 
تلويزيون در كشورهاى مختلف ارويا منتشر مى كند. ابتدا وضع تلريزيون را 
در ايتاليا نوشت؛. سيبس در آلمان و هفته قبل در انكلستان. وقتى مقاله راجع به 
'نكلستان را خراندم بى اختيار زير لب كفتم «تاريخ تكرار مىشود.» و بعد 
ناكمبان فكر ديكرى به من دست داد كه اثر ضربه برق را در من كردء و با 
خودكفتم: «نه؛ تاريخ حتى تكرار هم نمى شود. تاريخ همانست كه هست و بود 
و هواهد بود. تاريخ: قوامد قطعى و معين و تغيير نابذيرى دأردء و هميشه؛, أز 


ضف ايوان نامه» سال شانزدهم 





علل معينىء نتايج معينى كرفته مى شود .» 

اين ريرتارٌ دربارة تلويزيون أنكلستان جه نكاتى در برداشت كه جنين آثر 
عميقى در من كرد؟ 

ابتدا بايد بكويم كه غالب اين نكات براى نكارنده تازكى نداشتء همجنان 
كه براى بسيارى تازكى ندارد» و وضع و سياست و روش.8.8.0 مطلب مججبولى 
نيست. منتسبا جمع همه اين نكات. مقدارى نكات تازه؛ در يك مقاله؛ و 
مخصرصاً نفطه نظر و ديد نريسنده آنء و بالاخص توجه به أينكه نويسنده 
مقاله فرانسوى است. اثر مخصوصى به آن مى بخشيد. 

نويسنده فرانسوى در آغاز مقاله خود اين جمله جرجيل را نقل مى كند 
كذ كيت إنك ودر ارون نه كشررابى طرف هنك اريس مرك و8.8:0 إن 
تاحدى حديث مفصل را از همين محمل مى توان خواند. ١‏ 

.8.2 درائكلستان جنان رفتار مى كند مثل اينكه متصديان آن 
موجوداتى هستند كه از دنياى ديكرى آمده اند و كوجك ترين وابستكى به 
طبقات مختلف جاممه در انكليسء به سازمان هاى سياسى و دولت هاء 
بازركانان و كاركرهاء ووابه كشاورزان و بانكداران ندارند. 8.0 فقط شاهد 
ست,شاهدى بى نظرء؛ بى غرضء؛ بىترس و بى ملاحظه. نجه مى بيند و مى شنود 
مىكويد. وهركس و هر سازمانى هرجه مطلب كفتنى داشته باشد درآن مى كويد؛ 
و تهتاوة ألغن با سردم امبته ١‏ با تونمة يه" اينكة .8:8 :درسقيقت مسسلق 
بددولت استء اهميت مسئله روشن مى شودء زيرا دولت كرجك ترين دستى و 
كوجك ترين نفوذى درآنندارد» ومخالفان دولت هرجه بخواهند مى توائند درآن 
عليه دولت بكويند. مثلاً درزمان انتخابات,» حزب سركار درست به همان أندازه أى 
حق دارد از راديو و تلويزيون استفاده كند كه حزب مخالف؛ نه بيش و نه كم. 

به أين ترتيب؛: 8.8.0 در سراسسر جسبان به عنوان يك نمونه عالى و قابل 
تحسين دموكراسى معرفى شده أست و تقريبا همة متخصصين أمسر قبول دارند 
كه أصول دموكراسى در هيج رادير و تلريزيونى در هيج كشور ديككرى به اندازه 
8.0 رعايت نمى شود. 

نويسنده فرانسوى يس أز ملاحظه و تاييد اين مطلبء» درصدد جستحوى 
علل جنين وضع فوق العاده اى برمى آيد. و واقعا هم عللى بيدا مى كند. مثلاً 
به خودش مى كويد محال است كه راديو و تلويزيون در برنامه هاى خود آزادى 
مطلق داشته باشند و دولت بسبيج وجه من الوجوه و در هييج موردى حق 
جلركيرى نداشته باشد. اينست كه در اساسنامه 6 جستجو مى كند و 
بالاخره با خوشحالىء؛ ماده أى را كه مى خراسته است مى يابد. برطبق أين 
مادهء دولت حق دارد هي برتامه اى را كه مخالف مصالح كشور لشيس فك 
ممنوع سازد. نويسنده فرانسوى اين ماده را به يكى از متصديان ©.8.8 ارائه 


سرمقاله نويسى .. . روفرف 


مىدهد. آن متصدى لبخندى مى زند و مى كريد: «بله؛ ولى دولت هيج وقت از 
اين ماده استفاده نمى كند.» نويسنده فرانسوى تعحب مى كند و مى برسيد: 
«جرا؟» متصدى باخورتسردى عادى اتكليسىاش جواب مى دهد: «ماده يعدى رأ 
بخوائيد.» 
مادة بعدى اينست: «درصورت صدور دستور منع بخش برنامه اى از طرف 
دولت. يك نماينده )8.8.0 حق دارد روى تلويزيون ظاهر شود و بكويد: 
«خانم هاء آقايان؛ با تأسف به اطلاع شما مى رسانيم كه آقاى نخست وزير بغش 
برئامه . . . را ممنرع ساخته اند.» و هيج سياستمدار انكليسى نيست كه حاضر 
باشد بيه نتايج حاصلة از جنين عملى رأ بهتن خود بمالد. 
وويا در مورد ديككرىء. در مدت اقامت نويسنده فرانسوى در لندن. 
دخترى بوضع فجيعى به قتل رسيده بود و قاتل هم دستكير شدنه بود. شب در 
تلويزيون عكس دختير رانشان دادند ولىنه عكس قاتل را نشان دادند و نه حتى 
أسمش را ذكر كردند. نويسنده فرانسوى تصور كرد كه أين فقدانء بتيجه 
مسامحه و غفلت خبرنكاران تلويزيون بوده كه نتوانسته أند اسم و عمكس قاتل رأ 
تمبيه كنند» و يا فرامرش كرده اند آن رابهاطلاع عمرم برسانند. ووقتى دراين 
بأره با آشنايان خرد صحبت مى كندء هيه به أو مى كويئد: 
- بله؟ يس مى خواستند اسم و عكس آدمى را كه كناهش ثابت نشده به 
مردم نشأن دهد وهم مردم وهم قضات را تحت تأثير قرار دهد؟ ما جنين 
تلويزيون را خورد و خاكشير مى كنيم! 
ادنبا الجتة مال هات ات كه مطلي رآ تاعناف رون من كتن: ول أل 
مطلب هيج يك از اينبا نيست. و أتفاقا أكر قرار باشد اين دو مثال را مربرط 
يذ ال مطلت كتير اين سان :دوم يعنى,تكالا قاتل» بيقتي مويوظ :يه اسل 
مطلب است تا أن مثال سياسى أولى. اصل مطلبء؛ خلاصه مطلبء أينست كه 
انكليسى به همان درجه اى كه براى خردش حقرق قائل استء و به همان اندازه 
كه براق :اكرات :ورك انيه قائل نه عقرق اسن و به فناق: اندازه كه بدرائ 
أفراد ديكر جامعه قائل به وظايفى استء. براى خودش هم قائل به وظايفى است. 
وجه اين حفوق و جه اين وظايف راء جه درباره خود و جه در باره ديككران. 
بشدت و بدقت رعايت مى كند. 
اينكه يس از خواندن اين مقاله بخود كفتم «تاريخ تكرار مى شود» از اين 
جسبت بود كه يادم آمد يكى أز جالب ترين فصول تاريخ دنياء اين نكته أست كه 
جطور شده است در أنكلستان بدون أينكه هيج وقت انقلابى رخ دأده باأشد» و 
حتى بدون اينكه قانون أساسى مدونى شبيه شده باشدء دموكراسى به بسبترين 
وجسبى بهوجود آمده و تحول يافته و به عالى ترين درجات تكامل رسيده أست. 
: درقرن بيستم با بيدايش راديو و تلويزيون. اين تاريخ: تكرار شده؛ و حالا باز 
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ايوان نامه» سال شائزده 


همه أز هم مى يرسند جطور مى شود يك دستكاه راديو و تلويزيون دولتى به 
أبن دوع بس هرس ودين نظن واغين قايل نشو باقن . 

و بعدء المبام وار متوجه شدم كه تاريخ تكرار نمى شودء بلكه تاريخ همان 
استكه هست. وهوامل معينى:؛ هميشه نتايج معينى مى دهد. ملت أنكليس و 
جامعه اتكليس» با اين خراصى كه دارد هر كار اجتماعى كه بكند بخودى خود 
به همان صورت انجام مى كيرد. بهحق كسى تجاوز نمىشود؛ وهركسى وظيفه خود 
رأاانجام ميدهد. وآين كار نه در دست دولت استء نه در دست حزبء نه در 
دنت اتحاديه كار كرى؟ كاسيت عانته ومات انث كه دين تايس يدكار. من ارود 

لابد ترجه داريد كه قصدم مداحى از ملت يا دولت انكليس نيست. مثلا 
من مى دأنم و شما هم مى دانيد كه سياست خارجى انكليس بكلى مسثله 
جداى ات كه يك ان جلره هاي آن: :استساز كليس در قرون كذشتة آبنت. 
ابن مثل منايرى است كه وقتى اتكليسى بايش زا أز-جيل الطازق :به آن طرف 
مى كذارد بكلى موجود ديكرى مى شود با خراص و روش ديكرى. روزى از 
يكى أز زمامداران انكليس يرسيدئد دوستان انكلستان جه دولى هستند و 
دشمنان آن كدام. جراب دأد دولت انكليس نه دوست دارد و نه دشمئن. دولت 
أنكليس مقدارزى. مناقع دآره كه وظيقه اش حفظ آن مناقم اسث. 

و باز انكليسى ها معايب ديكرى دأرند كه جندى قبل يك خانم ايتاليائى 
به ببترين و شيرين ترين وجمبى آنرا ادا كرد و ككفت: «انكليسى ها سبترين 
عردم دنيا هستند تا سامت هفت بعد أز ظبر». و منظورش اين بود» و 
حقيقت هم أينستء كه انكليسى ها نه سليقه غذا دارندء نه سليقه مسبماني؛ نه 
سليقه لباس يوشيدن (با استثنائات خيلى معدود ) نه استعداد روان و شيرين و 
درست صحبت كردن (باز هم با استثنائات محدودى) و قس عليببذا. و 
بازهم يكارشته معايب روحى ديكس دارئد. "كنفوريسم' (يعنى مثل هم فكر 
كردن و مثل هم زندكى كردن) و خوددارى زياده از حدء كه ناجار توأم با 
يك نرع رياكارى أست» جزو آنبا أمست. ولى همة أين معايب مانع از آن نيست 
كه آن حسن رأ هم دارند و أز اجتمامى ترين (به معناى مدنى) و وظيفه شئناس 
ثرين وديا أنضباظا ثرين عردم دنبا تهدييد: 

و همه أينبا رأ برأى خردمان مى كويم و به مناسبت زندكى خودمان. 
أينست رأه رستكارى؛ رأه موفقيت؛ رأه خوشبختى: رأه سربلندى. تا مردم ماء و 
يا قسمث قابل ملاحظه أى از آنباء و يا أقلأ آن اقليت تحصيل كرده اى كه 
سثرليت بيششرى دركارهاي كشور دأرد, دارايى اين خصايص نشود» 
وظيفه شناس و حق كو و حق جو نشودء محال أست ما بتوانيم به هدف هاى 
ملى خود نايل كرديم. اين ايرادهائى كه ما از دستكاه هاى دولتي» يا فلان 
سئفء يا فلان تاكسى رأنء مى كنيم از جمله همان أيرادها و كله هائى أست, 


سرمقاله نويسى . . . ليف 


بهدقرول شاصر وقتى نيك در آن بنكريم يبرخويش درآن مى بينيم. هبه يك 
وجوديمء و تا همه وجود درست نشود كارهاى تى تى اجزاء وجود درست نمى 
شودء با اين توضيح كه اين وجودء از تك تك أين اجزاء تشكيل مى شود و هر 
يك مسكوليت عظيمى در تحول و تكامل و بسيبود كلى وجود دارئد. 

مثل ما مثل آن كودكى أست كه در آغوش سياهيوستى بود و بشدت 
مى كرييد و مى ناليد و سياهيوست مى خواست او را آرام كند و كودى آرام 
رهكذرى كذشت و به سياه يوست كفت: 

- جطور مى خواهى اين كودى آرام شود؟ أو أز خود تو مى ترسد. 

درمورد ماء عيب كار اينست كه وقتى خوب دقت كنيم» مى بينيم 
سياهيوستى كه از أو مى ترسيم و كريه مى كنيمء يدر ما أستء خود ما أسست. 

(روشنفكر. ١6‏ مسبرمأه عع )١‏ 
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داريوش همايون* 


صد سال از ووزنامه نكارى به سياست 
انديشه هائى در بارة دو كارير' يى زندكى 


تا يتى دو دهة يايانى سده نوزدهم رأه سياست در ايران از دربار و ديوان سالارى 

و سباهيكرى مى كذشت و اين هر سه خود بديده هائى اساسا ايلياتى بودند. 
تان (كلان )نو او سلشكة ا شاه ب تارك انها در يكن بعانية بد ,ددن 
جامعه اى بى يك طبقة متوسط كه در شمار آيد» زمينة اصلى تحرّى اجتماعى؛ و 
صحنة اصلى سياست بود. درجنان جامعهأى بسر آبدار نيز مى توانست اذ آبدارخانة 
. دربار به صدر اعظمى برسد. حوزة درس دينى (به اصطلاح حوزة علميه) نيز 
دراين ميان جائى داشت. با آنكه لاية آخوند در سياست أن زمان ايران مستقيماً 
© دست در كار نبودء تسلط آن برقلمروهاى محاكم شرعى و آموزش مكتبى و 
حوزهاى وأوقافء بويره در ولايات» به آن قدرت سياسى قابل ملاحظه أى مى بخشيد. 
جنبش مشروطه خواهى؛ كه هرجه أز نوكرى (تجدد ) جامعة ايرانى بدان باز 
كرددء سياست را برطبقة متومتط كوجك آن روز أيران كشود؛ حزب وروزنامه, 









إثامه نكار, ناشر نخستين انتشارات حيبى فارسى» مؤسس و مدير عابيل روزنامة آيندكان» وزير 
فت و جسبانكردى و سخنكوى دولت؛ نويسنده و فال سياسى. ديروزء امروز و فردا! تكاء از بمرون و 
#ريم ان -جمل آثار داريوش همايون است كه در خارج از أيرآان منتشس شدمه. 


ليف ايوان نامه, سأل شانزدهم 


و سيسء در زمان رضاشاه؛ دانشكاه را به ايران آورد و نقش بازار را برجسته 
كرد. ازآن بس سياست از راهباى تازه ترى كذشت كه در صد سالة بعدى در 
أهميت بر راهباى سنتى دربار و ديوانسالارى و نظام بيشى كرفتند. 

از ميان همه راهباى سياست در ايران سدة بيستمء روزنامه نككارى يوياترين 
بوده و بر اهميت أن بيوسته افزوده شده است. حتى در دوره رضاشاه نيز كه 
ديوانسالارى و دانشكاه _ درخدمت ديوانسالارى و نه به خودى خود به زيان 
راعراف: شك الا موده تسم ونان كارف فرعيف ياقت كرو يرا ار تناد 
نيروى انسانى و تججبيزات فنى و شبكه يخش نيرومند سازد» و أن تودة بزرك و 
روز افزون خوانندكان برخوردار كردد كه يايه هاى جمبش هاى بعدى آن شدند. 

روزنامه تكاران در به رأه انداختن جنبش مشروطه خواهى سيم عمده 
دأفكنت.. :دراينها روزنائه (حرتال )ارا شل نايف از “كافك اعبار" هذا كرد كه 
روزنامههاى رسمى دولت بودند و در بحث ما تنبا أن جبت تاريخجه 
روزنامه نككارى ايران اهميت دارند. روزنامه به معنى امروزى أنء. شامل نشريات 
روزانه و ادوارى» جنانكه اشاره شد با جنبيش مشروطه خواهى درهم آميخته است. 

نخستين روزنامهها به اين معنى يا در بيرون ايران انتشار مى يافتند (اختر, 
حبل المتين؛ ثرباء برورش, حكمت قانونء كاوه» و سروش ) و يا أكر هم در أيران منتشر 
مى شدند ( مشسبورترينشانء صوراسرافيل ) به سبب نبودن أمكانات كافى جاب و 
يخش به خوانندكان اندكى دسترسى داشتند. أككر اين محدوديت را در نظر 
آوريم از دامنه تأثئير روزنامه ها و نيز طبقة متومتط كوجك ايران دوران جنبيش 
مشروطه خواهى به شكفتى مى أفتيم. وأين روندى أست كه ادامه يافته است. در 
درازاى اين سده روزنامه نكارى درجامعه ايرانى ودر سياست ايران سبمى بسيار 
بزركتر از توانائى هاى انتلكتوئل و فنى و مالى خود داشته امست. 

در أن عصسر انقلابى, براى نخستين بار ايرانيان با رسانه اى همكانى أشنا 
شدند كه دامنه نفوذش از منبسر بسيار فراتر مى رفت؛ و منبسر سيم ترين رسانه 
همكانى بود كه جامعة ايرانى تا آن زمان مى شناخت. نه تنبا ييام » بلكه خود 
رسانه عامل دكركونى هاى زرفى در رفتار سياسى و جبمبان بينى مردمان كرديد. 
نخستين روزنامه نكاران سياسى و سياستكران روزنامه نكار از آن زمان در 
صحنه بديدار شدند؛ جه روزنامه تكارانى كه ان أنحا به مشاغل ادارى و سياسى 
رسيدند و جه سياستكرانى كه براى بيشبرد برنامه و دستور كار سياسى خود 
از روزنامه ببره كرفتند. آين هر دو بديده تازكى و اهميت فراوان داشت. 
در أين كفتار تأكيد بر سياستكران روزنامه نكار است و تأثيرى كه روزنامه نكارى 
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بن هران عساشته انراق كدافكه رزركانهها ران تارف ككوان أبن ماك ا 
دفترهاى روزنامه به حاشيه ها يا راهروها يا كرسى هاى قدرت راه يافتند موضوع 

روزنامه نككارى به عنوان رسانه اى براى بسيج مردم و تأثير كذاشتن بر 
سياست ها جنان برترى خود را از همان آغاز به كرسى نشاند كه ياره اى 
واعظان و از آن بيشتر شاعران نين به اين رسانه روى آوردند. اديب المنالى 
فراهانى؛ بسبارء عشقىء؛ سيد اشرف قزوينى» يحيى ريحان و فرخى يزدى كه 
سبمترين شاعران روزنامه نكار درآن عصر بودند با كاميابى تمام رسانة سنتى 
خود را بر بال رسانه تازه به يرواز د رآأوردئف و روزنامه نككارى منظوم جندكاهى 
بر مطبوعات ايران تسلطى يافت. اما روزنامهتكارىء زبان ويه خود را مى 
خواست و آن را اندك اندى بهدست أآورد. آزايخواهى» ناسيوناليسمء ترقيخواهى؛ 
عدالت اجتماعىء, و بيكار با عوامل وايسكرائى درونمايه هاى اصلى رورنامه ها 
بود و تأثير بسييج كننده خود را در بيكار با محمد على شاه, أيستادكى در برابر 
اتمام حجت روسيه در موضوع شوستر و ناجين كردن قرارداد ١11١4‏ نشان داد. 

آن دورانى بود كه روشنفكرى_سياست_روزنامه تكارى به آسانى با هم 
مىآمدند و در ابعاد بسياركوجكى خودء تبران دو سهدهه بايانى و آغازى 
سده هاى نوزدهم و بيستم رابه ياريس نخستين نيمة سدة هؤدهم نزديىف 
مى كردند. انا عصر روشنكرى يا روشنرائى مستعجل ايران به زودى مغلوب 
استبداد أصلاحكر يا روشنراى يسبلوىء رمانتيسم انقلابى جب» و تجدد ستيزى 
و ارتحاع اسلامكرايان كرديد و سر از انقلاب اسلامى درآورد. (در ترجمة 
؟#عطتدءغطعنلده به روشنكرىء با آنكهجا افتاده است و به اصل فرانسوى آن 
نزديكتر» نمى توان بسنده كرد. أز "]4-180665ا356 120686820ع نالدع" دو توكويل سود 
شخصى روشنكرانه را نمى توان رساند و خودكامكى بادشاهانى مانند فردريىف 
دوم يروس يا كوستاو سوم سوئد, روشنرايانه بود نه روشنكرانه). 

كروه اهل قلمى كه در أيران آن روزهاء همراه جند تنى در بيرونء» ايده هاى 
عصر روشنرائى- بيشرفتء مدارا. حقوق طبيعىء آزادى مدنى. خردكرائتى و 
امن هرا وهار علوت نلك دولك و تاس ة الس ارات تبليع فى كو نن: 
مانند ييشروان سدة هرُدهمى خود يك "تيب" نوين اجتماعى بودند كه ويزكى شان 
تسبد به أمرى معين بود (63838280 فرانسويان). در عصر روشنرائى به اين 
تيب نوين اجتماعى؛ “فلسفى" 0مه:ه1نام كفته مى شد (أز نام رساله أى كه ولتر 
نوشت و بيانيه استقلال و استراتزى بيكار فلسفيان كرديب. بعدها در نيمه دوم 
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سده نوزدهم به أين تيب نوين اجتماعى انتلكتوئل كفتند ). 

آنبا مانند يدران فرانسوى جنبش خود مى خواستند أيده هايشان را به كار 
بندئد و جامعه خود را دكركون سازند. جنبش آثان يك بيكار غير دينى 
(سكولار) بود برخلاف تقريبا همه آنجه كه جامعه أيرانى در زمينه دكركونى 
اجتماعى و فرهنكى مى شناخت_- كه مى كوشيد به رسانه هاى زمان خود تسلط 
يابد. ركه نيرومند سرامدكرائى (اليتيسم) دراين جنبش كه با اختلاف سطح 
فرهنكى طبقه متوسط نوين و توده روستائى و بيسواد ايران اجتناب نايذير بودء 
سنت ديريائى را در زندكى روشنفكرى ايران كذاشت. 

دهسالى بر انقلاب مشروطه نكذشته. شكست مجلس دربرآوردن خواست هاى 
بتتروطة خراهان .و ناكانى آن :دو انام اسلاحاى كه ئ بايست ايوان را سحفل 
و نيرومند و يكيارجه سازدء بسيارى از روشنفكران را به طرح هاى ديكرى 
بكتايل ساكة» نسل تازهإى اذ ابن رومسكران يا به طوع اتقتلان سرس اليتسيع 
از روى نمونة شوروى روى آوردندء ياء به شمار بيشترىء به اصلاحات از بالا و با 
دست هاى آهنين از روى نمونة تركيه. نمونة تركيه كه تاريخ ايران را در بيشتر 
سدة بيستم زير ساية خود كرفت طبعأ نيرومند ترين بيروان خود را در نيروهاى 
نظامى ايران يافت: در زاندارمرى و لشكر قزاق. زاندارمرى كه بسبترين و 
بيشرفته ترين و "أرويائى" ترين نيروى مسلح آن زمان ايران بود» مسرمشق خود را 
در جنبش ترك هاى جوان مى جست. افسران راندارمرى؛ در آتش ناسيوناليسم 
رمانتيك خودء در جنى اول به جسبه مقابل انكلستان و روسيه ييوستند, و 
شكست آلمان» شكست آنان نين كرديد. قيام نافرجام بسيان نقطه أوج «نمونه 
ترك هاى جوان» در ايران بود كه قريانى بى برنامكى و بى تصميمى خود شد. 

نمونة موفق تر در تركيه نمونة آتاترك بود كه در رضاخان: بعد رضا شاه, 
سبم ترين بيرو خود رأ يافت. و هم أو بود كه ياره أى أز درخشان ترين نمايندكان 
نسل دوم روشنفكران ايرانى» يس ازدوران مشروطه را كرد خود آورد. على 
أكبر دأور در ميان آنبا جه از نظر موضيع اين كفتار. و جه ان نظر سطح 
انتلكتوئل» از برجسته ترين است. او ادامه دهندة ست روشنفكرى روزنامه نككارى- 
سياست در آن زمان بود و روزنامه مود زد او اركان آن طح كشوردارى كرديد 
كه سردار سيه و سردودمان سبلوى به أجرا كذاشت. اين طرح كشوردارىء أيدة 
بيشرفت و تجداد درخدمت ناسيوناليسم و نتككبدارى نياخاى را أن انقلاب 
مشروطه مى كرفتء ولى أن را بر دمكراسى يارلمانى» جنانكه در أيران آن دوذ 
عمل مى شد مقدام مى داشت. برترى مجلس در نبود قوه قضائى نيرومند و 
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دستكاه اجرائى: كه در شمار آيدء به ديكتاتورى مجلسيانء و نه مجلسء انجاميده 
بود. دسته بندىهاى نايايدار در مجلسء بند و بست ها و رقابت هاى يايان نايذير 
مجلسيان» خود محلس و كشور را به فلج كشانده بود. داور و همفكرائش يىف 
عدم تعادل (برترى مجلس) را به سود عدم تعادل ديكرى (برترى دستكاه 
أخرائن هكزيت 1 كتارندى كذا عويب آنا در هين عتال تر قوذ حرين لتايتنكان 
تفكر غير مذهبى در ايران شدند وخود داور بعدها در وزارت دادكسترى بايه كذار 
قانون مدنى و دادكسترى مستقل از آخوندها كرديد. 

با جنين تأكيدى برعمل سياسى و سياستككزارى: براى كسانى مانئد داور 
در أن بزنكاه تاريخى» روزنامه نكارى بيش ان وسيله أى در خدمت سياست نبود. 
سنت روشنمكرى ‏ روزنامه تكارى سياست در همو فراز و نشيب خود را يافت. 
رضا شاه كه به روزنامه نكاران و سياست بيشكان به آميختهاى أن تحقيم. ودشمنى 
مى نكريست در بريا كردن دستكاه حكومتىاش هرجه كمتر أن آنان بمبره 
كرفت. أو يُرصداترين آنان را بهمجلس مى فرستاد_ اكن بسبر وسيله خاموش 
نمى كرد ( فرّخى, عشقى ) تا سُبر لاستيكى شوند. سرامدان عصر رضاشاهى بيشتر 
از ديواتسالارى.و:دانشكاء:(نيشتي «انشكاهباي خارج درآن 'تغستين: سال .هاى 
آموزش عالى درايران) مى آمدند. 

اما روزنامه ها مانند همه جنبه هاى زندكى اجتماعى بيشترين رشد مادى 
خود را در آن سال ها يافتند. در مقايسه با روزنامه هاى كرجكى و شخصى 
ذوران إقلان مش وفله مسر وشا اشنا يبيو مات شورفة ا راي هرات ذاد. 
مؤسسات بزركى كه به كروه قابل ملاحظه خوانندكان يشتكرم بودند و صفحات 
اكبى شان از اقتصاد رو به رشد جامعه تغذيه مى شد؛ و نويسندكانى داشتند 
كه مى توانستند ازآن راه زندكى خود را بكذرانند. روزنامه هاى ايران و اطلاعات, 
نخستين مؤمئسات مطبوعاتى حرفه اى ايران بهشمار مى آيند و اطلامات از اين 
ميان بايه ككذار مطبوعات نوين يران أست. 

آنجه در سالهاى رضاشاهى ان نظر تأثير روزنامه نكاران بر توسعة سياسى 
جامعه؛ بر رويدادها و روندها و انديشة سياسىء از دست رفت با شكل كرفتن 
دستكاه يخش و بايكاه فى مطبوعات جبران شد كه به نوية خود اجازه داد كه 
روزنامه تكارى از صورت تفننى خود ‏ أن زائده سياست و ديوانسالارى ‏ بدر آيد 
و حرفه اى در كنار حرفه هاى ديكر شود. هزاران تن از آن يس روزنامه نككارى 
ر! به عنوان كار زندكى (كارير ) خود بركزيدند. 

سالهاى يس از رضا شاه طبعا شاهد يى يس زنش (ظتهلكع69) يردامنه 
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شن - “وكناشاء' را هه غنات تنانامن ره عشون بره اف كه امروة مراف نا 
باور نكردنى مى أيد, شكست خورده بود. نه تنمبا سرائجام نتوانسته بود ايران 
را از تسلط بيكانه برهاند يلكه در برنامه اصلاحاتش نيز شكاف هاى بيشمارى 
ديده مى شد كه شيوه خشن و شخصى حكومت أو هيج كمكى به برطرف ساختنش 
نمى كرد. أو از جمله با همه دلسيردكى اش به نيروهاى نظامى ايران نتوانست 
در آن بيست سال ارتشى بسازد كه به تمام از يس نيروهاى عشايرى برآيد (يى 
علّت سبم آن تمركز همه تصميم كيرى ها در شخص بادشاه بود كه از توان مردى 
به يُركارى و سختكيرى رضا شاه نيز درم ىكذشت). نخستين يأدشاه سبلوى 
تقريبا هرجه را كه از بيشرفت و نوكرى درايران هست آغاز كرد؛ ولى همه جيز 
نبحه كاده كان وعلة متنعي قدا يكن إز. لت هاامزف. از بادشاعنشن زا نا 
كروهى از سبترين استعدادهاى سياسى و نظامى آن روز أيران آغاز كرده بود 
(مردانى مانند فروغى درنخست وزيرى و سرلشكر جبانبانى در ستاد ارتش) 
ولى با مانندهاى منصور در نخست وزيرى و ضرغامى و نخجوان در ستاد ارتش 
و وزارت جنى به يايان رساند. دوران يادشاهى أو را مى توان يك كوشش مسبم 
و 'سيستماتيك" براى بيرنكى و بى جين كردن طبقه سياسى ايران به شمار آورد 
كه بر خلاف انتظارش به بينوائى ديوانسالارى نيز أنجاميد ‏ همان ديوانسالارى 
كه تكن اسان توعه :و اهم اسلى يانه اختلاجن ودود 

در بيست ساله رضا شاهى سه كروه عمده اجتماعى بيشترين دلايل را براى 
ناخرسندى داشتند و در سرنكونىاش فرصتى براى بازكرداندن عقرية ساعت 
يافتند. نخست خان ها و سركردكان عشايرى كه نخستين آماج كوشش هاى 
رضا شاه براى ساختن يى كشورء يك دولت_ملت از سرزمين ان هم كسيختة 
«ممالى محروسه ايران» بودند. أنبا أن بيست سال را به صورتى تاب آوردند. 
ولى يشتشان شكسته بود و نتوانستند ان أشغال يران و ناتوانى حكومت مركزى 
بسبره جندانى ببرند. روزهاى آنان به عنوانعاملى در سياست ايران به بايان 
رسيده بود وبا اصلاحات ارضى دهة جبل )١42٠(‏ قدرتشان ياى از ميان 
رفت. ضربة بس زئش أن سوى دوكروه اجتماعى ديكر وأرد شد: 

ملأيان كه عزادارى و حجاب داوطلبانه را بركرداندند و امتيازات كوجى 
بيشمار ديكرى از حكومت ها كرفتند, آغاز به كسترش شبكة سياسى مدهبى 
خود كردند كه به صورت حوزه؛ مسجد؛ هيأت مذهبى و حسينيه در به و2 

' وها نا فنا د رجابعه ايرانى كرديد. با أنكه لبائياد 
دهة يعدى ديرومنك ثرين وى 0ه بن ىه مذهب سياسى تا كجاها 
اسلام در همان نخستين سال ها نشان داده بودند ب سي 
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خراهد رفت أامتياز دادن به آخوندها وراه آمدن با آتميا بسر رويسهم يكى از 
ويزكى هاى سبم سياست ايران: جه حكومت و جه مخالفان: كرديد. 

روشنفكران انز اين ميان بزركى ترين فرصت تاريخى خود را يافتند. 
درجامعة ايرانى» روشنفكران (هذقاهمع11اعاهة) به عنوان يى كروه اجتماعى همان 
نقش انتلكتوئل هائ جامعه هاى غربى را داشته انى. ثفاوت آنا ذر اخثلاف 
سطحى است كه انتلكتوئل به معنى أروياى باخترى را از اينتليجنتسيا به معنى 
روسى جدا مى كند- هركه درسى خوانده است و با كار به اصطلاح فكرى 
زندكى مى كند. تودة بزرقف روشنفكران ايرانى» در كشورى كه تازه جشم بر 
فرهنى باخترى مى كشودء به ناجار بيشتر از كم سوادانى تشكيل مى شد كه 
اكر در دانشكاهباى ايران درس مى خواندند از نبودد, آزادى و سطع يائين 
آموزش رنج مى بردند و كر به خاري مى رفتند مرعوب تفكر جب راديكال 
مى شدند كه بس بيشتسي سده بيستم سايه افكنده بود 

اين نيمه سوادى بيشتر درعلوم اجتماعى و انسانى بروز مى كرد كه با 
نانيك ارقانا در د يكتري: داز انها كه رشنة هاف فى | خرمئ كديدتن 
دشوارى كمترى در آشتى دادن علم و تكنولوزى باخترى» با جمبان بينى سنتى و 
وايس مائدة جمبان سوّمى خود مى داشتند. از نظر بايكاه علمى» آنمبا مى توانستند 
يا به ياى همكنان ارويائى خود بروند. اين يككرفتارى ويرة روشنفكران ايرانى 
بود جنانكه آقاى على ميرفطروس در جايى اشاره كرده است. سيم و جايكاه 
بالاى دانش آأموختكان علوم و فنون در ميان روشنفكران» سياست ايران را بويره 
دل كزان هن عدا كد 

تادنئية سدع سق يديت السلا عات و اماه شدان زوستشك ان و اماد 
لبتةمتوطط ابران به جا رستة بود كه ورتارك يزان مانتدئ تناشت.: خلا 
قدرتى كه سرنكونى بادشاهى مطلقه يديد أورد سبنة ايران را در برابر اين 
روشنفكران؛ بيشتر أن طبقه متوسط؛ مى كسترد. از طبفة سياسى اشرافى بيش 
از رضا شاه جيز زيادى نمانده بود؛ ارتش و ديوانسالارى در وضع دفاعى بودند؛ 
آخوندها به خودى خود أز جيزى برنمى آمدند. همه آنا به روشنفكران و طبقة 
متومتط بالا كيرندة ايران نياز و يشتكرمى داشتند. 

حزب و به ويه روزنامه نكارى ميدان هاى اصلى نماليت روشنفكران بود» 
صدها أز هركدام. در يى انفجار فعاليت, هزاران تن به روزنامه تككارى روى 
آوردند و آن را سكوى يرتاب خود براى رسيدن به هدف هاى سياسى أن هركونه 
كردانيدند. 'روزنامه تتكارى" براى عسوم آتان از مقاله نويسى كاهكاهى در 
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روزنامه هائى كوجك فراتر نمى رفت. 

أين روشنفكران روزنامه نكارء بيشتر جيكرايان بودند. جب أيران بسبرهبرندة 
اصلى طفيان درس خواندكان آن سال ها شب كه از سانسور كور و ادارى دهه 
دوم رضاشاهى بعجم برآمده بودند. (دستكاه سانسورى كه "كاركر" شدن تير 
مؤكان را در نوشته ها بر نمى تافت و جند دهة بعد جانشينانش "كل سرخ" را 
أز شعرها مى زدودند ). 

حزب اصلى جب؛ حزب توده؛ با كرد أوردن ياره أى از سبترين نمايندكان 
روشنفكرى و جند تن أز برجسته ترين انتلكتوئل هاى آن زمان به زودى توانست 
جبكرائى را با روشنفكرى مترادف سازد. بحث هائى كه بعدها به اقتباس از 
محافل انتلكتوئلى فرانسه درباره تعسبد دركرفت أين “مد" را يابرجاتر كرد كه 
ووفتشكرن ا بعالفت يكن انيت و إن انها نا يكن كينق #المت ا روك كرف 
راهى نبود. روشنفكرى كه در ايران كمتر توانسته بود به سطح درخورى برسد 
تا حند مغالك حواتى فر انتاد. سايق تغريف واكلاو طاول اق انتلكتوئل يبن أن 
قدديتزائك تفار زااكة ميان روشسكن: و اسلكوئل دن دووان نورة. بحف نادرره 
روشن سازد: «كسى كه زندكى خود را وقف انديشيدن در موضوعات كلى و 
بافتار (002]60) كسترده تى أمور مى كند و بييشه او خواندن و آأموختن و 
أموزاندن و نوشتن و نشر دادن و خطاب كردن به مردمان اسث. . . با ديد كلى 
و اكاهى بر بيوند همه جيز بأ همه جيز.» 

برجسته ترين نمونه هاى روزنامه نككارى جب أن زمان را در احسان طبرى و 
خليل ملكى مى توان نشان داد. در دست هاى آنان بود كه روزنامه سلاحى براى 
بيشبرد يك برنامه و يك جنبش سياسى شد. طبرى استعداد سياسى ‏ أدبى 
قابل ملاحظه خود را در خدمت حزب توده كذاشت و محدوديت هاى سياسى و 
ايدئولرزيى آن را تا يايان بى شكوه سرنبادن در بيشكاه ولايت فقيه تحمل كرد. 
ملكى كه أز دريغ هاى بزرك تاريخ اخير أيران اأست در ميان دو سنى آسياى 
حزب توده و نظام شاهنشاهى هركز بختى براى تحقق بخشيدن به ظرفيت 
بزركى سياسى و انديشكى خويش نيافت. طبرى با همه توانش يك حزب 
كمونيست وابسته به شوروى را در شرايط ايران به نتيجة منطقى أن رساند. 
ملكى با همه توانش أز يايه ككذارى يك حزب جب مستقلء: حزبى كسترده تر از 
يك جريان روشنفكرىء در شرايط أيرأن برنيامد. اكر اولى را ييروى كوركورانه 
قربانى خود كرد » دوّمىرا بى تصميمى مزمن در اوضاع و احوالى سير حال نا مساعد 
ان اثر أنداخت. آنمبا هردو يروراننده و المبام بخش روشنفكران بيشمارى شدئد 
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كه روزنامه نتكارى را به عنوان كذركاه عمل سياسىء بيشه خود ساختند يا زمينه 
اصلى فعاليت خود قرار دادند. 

نمونة ديكر روزنامه تكارى سياسى در آن سال ها حسين فاطمى بود؛ از 
وضع تاسكوتاليسم زاديكال: كه آنجة انلؤرفاق انديشة اسن كم داشت نيا 
جاه طلبى نامحدود جبران مىكرد. أو ييشرو همه روزتامه تككارانى شد كه در 
بيكار ملى كردن نفت بر افكار عمومى تسلط يافتند. فاطمى يس أز داور دومين 
روزنامه نككار سياسى بود كه به وزارت و قدرت سياسى رسيد. تندروى أو جه 
در سبنه روزنامه نككارى و جه سياستء او را أز همكنائش جنان متمايز ساخت كه 
تنبا شخصيت سبم هوادار مصدق بود كه بس از 78 مرداد به اعدام محكوم 
ف رس ال اكه حواتان ساد دن ابن كشسش مانن بردتت ونث إرا خم 
كارى زده بودند. فاطمى احتمالاً آتشين ترين سياستكر سبم آن سال ها «.د. 

بس از 48> مردادء فرايند بازكشت به دوران رضاشاهى با ابعاد متفاوت و 
يك شخصيت مركزى كه هبانندى اندكى با رضاشاه داشت آغاز شد. يىك 
بس زنش ديككر در رأه بود اين بار از سوى دربار و ارتش و ديوانسالارى؛ و بر 
ضد سياست ييشكان بى مسئوليت, حكومت هاى بى اثر» و روشنفكران جيكرا كه 
بسيارى شان براىيايان دادن به يك ايران يكيارجه و مستقل به جان مى زدند. 
محمدرضاشاه؛ كه بسبرهبرندهة اصلى أين يس زنش بود در احساسات نامساعد 
خود به روزنامه نكاران و روشنفكران با نخستين بادشاه سبلوى همرأه بود و 
تكنوكرات ها راء بويره بس از دست زدن به برنامه اصلاحى مششسبور به انقلاب 
سفيد يا أنقلاب شاه و مردمء بسر آنبا ترجيحمىداد. ولى روزنامه ها و 
روزنامه تكارى جنان قدرتى در جامعه و سياست أايران شده بودند كه نمى شد 
العا ناا كنان وهنا تدده كرفت 

با بالا كرفتن قدرت شخصى بادشاه روزنامه ها نيز مالند احزاب آزادى خود 
را از دست دادند. شمار آنبا نسبت به دوازده ساله نخستين يادشاهى 
محمدرضا شاه بسيار كاهش يافتء و محدوديت سياسى با خودش جيركى 
ملاحظات صرف بازركانى رأ آورد كه در دو روزنامة بزرك عصر كيهان و اطلاعات- 
كه نود درصدى از روزنامه نككارى ايران را تا دهة ١*٠‏ تشكيل مى دأدند_ به 
درجات بالا رسيد. كيهان؛ كه بزرك ترين روزنامة دوران سبلوى بود؛ روند حرفهاى 
شدن: مطيوفات را نه كمال «رساتة سارغ اذ تشمكن * هاي مطيوهات انراف: 
يس از اطلاعات از أن أسث. 

با أين همه؛ روزنامه ها به صورتى روز افزون بلندكوى بحث سياسى شدند و 


ع ايران نامهء سال شانزدهم 
در يكف جنى فرسايشى بيست و ينج ساله؛ حكومت را بيوسته وايس نشاندند. 

هفته نامه هاو ماهنامه هائى- سبم ترينشان عنم و زندكى خليل ملكى- انتشار 

يافتند كه در أنبا به مسائل سياسى با ديد كسترده ترى يرداخته مى شد و دأمنه 

اين بحث ها به زودى به روزنامه هاى بزرك روزانه نيز كشيد. روزنامه نكاران به 

تدريج جاى خالى حزب و مجلس را يُركردندء و تا آنجا كه در سال هاى يايانى 

بادشاهى سبلوى قدرتى يافتند كه حكومت را ناكزير به سازش با آنبا مى كرد. 

درلاة ١91741١‏ بيكار جريكى روزنامه ها به بيروزى نبائى خود رسيد. أما 

فضاى سياست ايران درآن دوران جنان ناسالم شده بود كه بيروزمندان و شكست 

خوردكان همه با هم خودرا در كودال مار انقلاب اسلامى يافتند. 


د بي ”3 


نسل منء نسلى كه در سال هاى جنكف به نوجوانى و جوانى رسيدء از 
سياسى ترين نسل هاى صد سالة اخير يران بود كه خودء سياسى ترين دوران 
تاريخ ايران است. تبيه هاى آموزشى و فرهنكى دوران انقلاب مشروطه و 
رضاشاه.؛ در تكانة (58005) اشغال ايران كه با يك هجوم فرهنكى ‏ سياسى بويره 
از مرزهاى شمالى همراه بود؛ آن نسل را در ميدانى افكند كه هنوز بازماندكان 
معدودش درآن مى جنكند؛ انقلاب و جسبورى اسلامى تنبا بركستردكى آن 
ميدآن افزوده أست. 
رهاندن ايران از موقعيت خوارى آور تاريخى خود مأموريتى بود كه بس آن 
نسل تحميل شد. حكومت بيست سالة رضا شاه بأ همه نويدها و دستاوردهاى 
خود أين احساس خوارى را أن ميان نبرده بود؛ به ما كشورى دأده بود كه آن رأ 
نكمبداريم و أبزارهاى مقدماتى داده بود كه آثرا بيش ببريم. بى أن دستاوردها 
كشورى نمى ماند دست كم در ابعادى كه امروز مى شناسيم- كه نكببداشته شود. 
ناسيوناليسم و سوسياليسم و اسلام كرائى: راهبائى بود كه برآن نسل كشوده 
بود و دمكراسى بيشتس با غيبت ثُر سر و صداى خود حضور مى داشت. 
نوجوانان و جوانانى كه با ايران تحقير شده- يكبار ديكر در يى تاريخ دويست 
سالك روبرو بودند به جيزى جن زير وارو كردن جامعه خود أز كوتاه ترين رأه 
و دركوتاه ترين زمان نمى انديشيدند. فعاليت حزبى و بويده روزنابه تكارى 
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سال ها غفلت از درس و كار و زندكى. اين آميختكى سياست و روزنامه نكارى-_ 
روزنامه تكارى درخدمت بيكار براى ييشبرد يك برنامه سياسى» و سياست با 
به كار كرفتن رسانه ها وتكنيك هاى روزنامه تكارى_ درخود من به أندازه إى در 
هم آميخت كه همه زندكى بعديم ر[| ساخت. 

روند حرفه أى شدن مطبوعات در سال هاى يس از جنى تند تس شد. 
روزنامه نككارى درايران جنان در سايه سياست بود كه بسيار دير به مرحله 
حرفهاى شدن رسيد. روزنامه ها يا براى ييشبرد هدف هاى حزبى بودنب يا 
بيشتس؛. شخصى. مؤسسات كوجكى بودند كه به مديرانشان بستكى داشتند و 
شناخته مى شدند. ياره أى از آننبا به كاميابى هائى مى رسيدند كه در زندكى 
مديران بازتابى مى يافت- آنبا ثروتمندتر مى شدند يا به مقاماتى مى رسيدند. 
ولى روزنامه ها كوجك مى ماندند و نويسندكانشان براى كذران خود ناكزير از 
كارهاى ديكر مى بودند. 

با ايوان و بويدُه اطلاعات روزنامة حرفه أى» بيشتر به معنى مادى آنء به ايران 
آمب؛ ولى در معسى اجتماعى و نرهنكى أن رسانه اى كه زندكى اجتماعى و 
فرهنكى اجتماع خود را هوشمندانه بيوشاند_ مى بايست تا يك نسل ديكر 
منتظر يماند. 

در دهه هاى ١70١‏ و ١06‏ بود كه زين نفوذ روزنامه نككارى جب. يىف 
نسل تازة روزنامه نكاران حرفه أى- نه تنبا از نظى زندكى كارىء بلكه بيشتر از 
نظر دانش و توانائى- در روزنامه هاى بزرى به كار يرداختند. تركيب سطح 
فرهنكى آنان و زير ساخت فنى و مالى أن روزنامه هاء روزنامه تكارى ايران را 
بطور قطع وارد عصر نوين كرد. درهمان دهه ها بود كه نثي روزنامه نكارى أز 
شيوة سنتى يادكار نيمة اول سده بيستم جدا شد و با دورى از نفوذ فرأنسه؛ زير 
تأثير روز افزون شيوة نكارش انكليسى قرار كرفت. اين شيوه تازه نكارش از 
تكرار و جمله يردازى نس سنتى دورى مى جست و به أيجاز و برندكى انكليسى 
كرايش مى يافت. تأثير انكليسى هم جنين در نحو فارسى روزنامه ها كه با توجه 
به انمطاف يذيرى نحو فارسى مسأله سيمى نيست و بركوناكونى سبى 
مىافزايد_ و نيز بهكار كرفتن جملات دراز تحليلى نمايان شد. راه يافتن 
وازههاى فراوان انكليسى يا در معادل فارسى و يا به صورت أصلى؛ جنبة ديكرى 
از نفوذ روزنامه نكارى انكلوساكسون در مطبوعات ايران بود. 

براى روزنامه نكاران سياسى_آشبا كه برنامه يا ديدكاه سياسى معينى رأ 
دنبال مى كنند_'ستون" بسبترين وسيله بهشمارمى رود. أما سئون در 
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روزنامه نككارى فارسى تازكى داشت به ويرّه در روزنامه هائى كه نويسندكانشان 
به فراخور روز به آسانى مواضع كوناكون و متضاد مى كرفتند. روزنامه هاى 
بزراف. غرق در ملاحظات بازركانى و سياست هاى روزء جندان فرصتى براى 
ديدكاه سياسى نداشتند. خبرها و كزارش هايشان زيرفشارهاى مالى و سياسى 
تنظيم مى شدند و سر مقاله ها بويده تابع جنان ملاحظاتى بودند. سرمقاله 
برخلاف ستون نوشته اى غيرشخصى أست و كوشهها و تيزى هاى ستون را 
ندارد. ستون به معنى غربى أن _بازتاب رويدادها أز ديدكاه يى نويسنده با 
تفكر مشخص و البته احاطه بر موضوعات- در روزنامه نككارى فارسى جندان 
معمول نبود و روزنامه هاى بزرى جائى به آن تمى دادنبد. روزنامه تككارانى يودند 
كه رناةذا فك ها نيا اعناين هات #تعصى غود را دن رن هات مى توشلتن: 
ولى نه نوشته هاى آنان ستون (010508©) بودء و نه -خودشان تحليل كس (اكتهددناامه) 
بودند, جنانكه در روزنامه هاى غربى هست. 1 

براى كسى كه مى خواست فراتر از موضوعات روزانه و فراخور روز بنويسد 
و ابه تفسير سادة رويدادها خرسند نمى بودء و نيوشندكان (عنمعتلننة) 
بزركترى را مى خواست كه تنبا در يكى از دو روزنامة عصر آن زمان بهودست 
مى آمدء تنسبا رأه حلء؛ در آوردن سرمقاله به صورت ستون بود. ستون به عنوان 
سرمقاله احتمالاً براى نخستين بار و مسلمآ به كسترده ترين صورت خود در 
اأطلاعات ميان سال هاى ”#7-ن"١‏ ("#ع-ع44١)‏ أن سوى أين نويسنده معمول 
شد. سرمقالة روزنامه در امور بين المللى به صورت ستونى براى تحليل نه جندان 
يوشيدة موقعيت ايران با ديدى انتقادى درآمد. دريارة كواتمالا يا يمن آزادتر 
مى شد نوشت و نشان دادن همانندى هاى ديكتاتورى هاى وابس ماندة جببان 
سومى با ايران آن روزها كه در جنان تمريفى مىكنجيد تنبا نياز به اندكى 
ظرافت كارى روزنامه نكارى مى داشت. 

سال هاى بلافاصله يس از ١87‏ دورة ركود درايران بود. يادشاه؛ از زير 
ساية شخصيت هاى تناورى همجون رزم آرا و زاهدى» و قوام و مصدق بدر آمده, 
با ميان مايكان حكومت مى كرد. قدرت شخصى أو افزايش مى يافتء ولى كشور 
بائين بى رقكا: نعالفحا با آنهة.دن ايزان مى كذهتت:هنة لآيه فاق استماعى: 
بويثه روشنفكران را از جب و راست,ء فراكرفته بود. 

با اصلاحات اجتماعى كه از اصلاح أرضى سال )١927( ١8٠‏ آغاز شد 
جامعة ايرانى در مسير ديكرى افتاد. أن اصلاحات با يديدار شدن نسل تازه أاى 
همزمان افتاد؛ نسلى كه برخلاف نسل سال هاى ١٠١‏ أمكانات بى سابقه بالا 
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فقن اذ تودجاق المكناعى دن الشتبارهن رذ زلق 'انفلانق تتزيوة عنا هاس ال 2 
برخاستند. اكر نسل من مى خواست كشور رأ زير و رو كند, انقلابيان أين 
نسل تازه به هيج جيز كمتر از تعميد خون خرسند نمى شدند و خون آمد و 
فراوان آمد و هنوز مى آيد. 

بزنامة اسلاسات ١‏ كماع قاد ردان فين باق نتن از: انقلا قرطل 
زمينه را براى يك تعرّض از موضع دمكراتيك به سنت حكومت و بادشاهى 
استبدادى فراهم كرد در برابر تعرض جيكرايان شوروى يرست», و ناسيوناليست 
هاى راديكال كه يك نمونه 'سزاريست" و رابطه مستقيم بيشوا و توده را در نظي 
داشتند. به همين ترتيب»؛ در هم شكستن بايكاه قدرت زمينداران بزرك و خانمباى 
تنو الدصاة اماس ريراك مسركن مله كوي اناده تيافه. جا اسيم 
نسل انقلابى دهة )١42٠( ١٠‏ بيكار جريكى مسلحانه را با هدف وازكونى 
نظام بادشاهى و آنجه كه سرمايه دارى وابسته اصطلاح مى كرد بركزيدء و 
بخشى از أن به اسلامكرائى راديكال .با همان هدف ها روى آورد. براى 
انقلابيان آن نسل همه جين أز مصيبت (دردء 580508 ) 78 مرداد آغاز مى شد. 
مصدق, در دادكاهش خود را با 'سيّدالشبدا" مقايسه كرد و 78 مردادء كربلاى 
ديكرى شد. در تعبير يك بعدى و انتزاعى انقلابيان» 4 مردادء روى آوردن به 
شيوهها وهدف هاى انقلابى رأ ناكزير مى كرد. راه ديكرى قابل تصور نمى بود. 
آنا اكى هم دلاتل اشافى لازم م داشديه كرايش روز الزون به تمركد هته 
قدرت ها دربالا وأثُميزه شدن جامعه آن را فرأهم مى أورد. يأدشاه در سرمستى 
كابباق بوناية الببلاسى كريس تداتتا زولت تلكه سراسن ناتعة ايراك 2 ادن 
خود خلاصه مى ديد. ديكر جيزى جز أو وجود نمى داشت. 

براى انقلابيان: روزنامه نكارى ادامة بيكار مسلحانه با وسائل ديكر بود. أنمبا 
جنىف جريكى خود را به روزنامه كشاندند و أز نيمة دهة ١7٠‏ تا دهة بيس از 
آن نيمه تسلطى بر رسانه هاى سيم از جمله تلويزيون برقرار كردئد. در 
دستهاى آنان روزنامههاى نيمه رسمىايران به اركان هاى جنبش هاى 
آزادى بخش و بيشبرندكان رئاليسم سوسياليستى تبديل شدند. 

بخش بزركشسر بيكار سياسى در دورة دوم يادشاهى محمدرضا شاه؛ از 4؟ 
مرداد. در روزنامه هاى أدوارى (هفته امه ها و ماهنامه ها. . .) جريان مى يافت. 
صفحات آنبا بر روى نويسندكان و شاعران و روشنفكرانى كه ديدكاهسباى 
سياسى خود را سبر زبان بيان مى كردند يا از رأه ترجمه بر فناى فرهنكى و 
سياسى مى افزودند. كشوده بود به آزادى بسيار بيش از روزنامه هاى روزانه. أما 
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أن روزتامه ها نين بسترى بودند كه بسيارى استمدادهاى روزنامه نككارى را در 
خود برورش دأدند. زندكى همه أنبا در كشش و كوششى هميشكى با ماموران 
سانسور برلبة بيرتكاه تنكدستى و ورشكستكى مى 'كذشت. 

عموم روزنامه نكاران؛ مانند اكثريت روشنفكران كه به راهباى انقلابى يشت 
كردند و به كار أز درون نظام سياسى براإى بالا بردن اصلاحات اجتماعى و 
رساندنش به اصلاحات سياسى روى أوردند» دشمنان رزيم تبودنكد و تنبا 
بيشرفت بيشترى را دركارها و فساد كمترى را در فرايند سياسى مى خواستند. 
ولى مقامات سياسى و أدارى هر صدا و حركت مستقلى را در جمبت أنجه اين 
روزها بدان جامعة مدنى مى كويند تجاوزى به امتيازات خود مى شمردند؛ و 
مى كوشيدند آن رأ خاموش يا با خود همرنئىف 00080) كنند. أين يك جنبة 
ديكر سياسى كردن روزنامه تككارى مى بود و روزنامه تتكاران را يا بازارى 
مى كرد ويا جنكاور جريكى. 

در واقع هر حركت اصلاح طلبانه در فضاى آن روز يران ناكزير أز دست 
زدن به شيوه هاى مبارزه سياسى جريكى مى بود. براى بازتركردن نظام 
ساسا .مكرة نظام ادارى وونضاتى كه رواروني شكونةة و تعالدان رديه 
آشتى نابذير تر مى شد و ميدان را بر حركت هاى اصلاح طلبانه تنكف تر مى كرد 
يى جنى وكريز هميشكى لازم مىآمد؛ و جنانكه همواره در جنين جامعه هائى 
بيش مى آيد» هرجه بيرون أز حوزة خصوصىء؛ جنبة سياسى مى يافت. جامعه أى 
كه سياست سالمى ندارده سياست زده مى شود. 

به همين ترتيب كرششى كه برأى بايه كذارى يك اتحادية صنفى براى 
روزنامه تكاران در١91”١ )١11287(‏ شد به زودى به حد يك رويداد سيم سياسى 
بالا رفت. در اطلامات؛ مدير مزسسه سخت به مبارزه با أن ابتكار برخاست و 
جندكاهى كشمكش أو با نويسندكان اطلاعات و أين نكارنده؛ بيش أن همه؛ توجه 
عمومى را جلب كرد. با أنكه در أن روياروئى» من كارم را در اطلاعات أن دست 
دأدم؛ سنديكاى نويسندكان و خبرنكاران مطبوعات أز جمله با شركت نويسندكان 
اطلاعات تشكيل شد و هنكامى كه دو سه سال بعد كوششبايم را براى كرفتن 
أجازة انتشار روزنامه 7يندكان آغاز كردم آشكار كرديد كه آن 'دوئل" بيش أن يك 
توجه كذرارا جلب كرده است. ياره أى أن مسبم ترين مقامات حكومتى به دليل 
رنجش هاى شخصىء يا محاسبات سياسىء روزنامه تازه را به صورت وزنه متقابلى 
.ر برابير اطلاعات مى خواستند كه هيج با برنامه و دستور كار من ارتباطى 
داشتء آيندكان سر انجام به صورت شركت سبامى با اكثريت سرام در دست 
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دو تن از نمايندكان نخست وزيرانتشار يافت؛ و نه همجون رقيبى براى اطلاعات. 
احتياط هاى دستكاه حكورمت در باره روزنامه تازه بى دليل نبود . 7آيندكان 
نخستين روزنامة سياسى با ويرٌكى هاى يك روزنامة حرفه أى بود: يوشش كستردة 
همه جنبه هاى زندكى ملىء با تأكيدى بى فرهنى (نقد منظم أيرا و نقاشى و 
معمارى براى نخستين بار در روزنامه هاى روزانه) و يا كروه نسبتا بزرىف 
نويسندكان و خبرنكاران؛ عموماً در سطح هاى بالاى حرفه خود. روزنامه اى بود 
باخط مشى معين كه در همان نخسئين شماره در سرمقالة بلندى أمد: يك روزنامة 
لببرال با هدف بالا بردن سطح بحث سياسى. در حدود أمكانات آن سال ها 
روزنامه به ويرزكى ليبرال و به هدف خود ‏ بويره در ينج شش ماهة آغاز جسبورى 
اسلامى- وفادار ماند. آزادى عملى كه روزنامه اى أز أن خود به من مى داد 
سرمقاله هاى 7يندكان را به صورت ستونى براى بحث انتقادى در باره مسائل 
ايران ‏ اين بار مستقيما و بى كمى كرفتن از يوشش كشورهاى ديس در آورد 
و كمكى كرد كه روزنامه نفوذى به مراتب بيش أن ابعاد مادى خود بهدست آورد. 
تدبير در دست داشتن اكثريت سبام براى سبار كردن روزنامه بى اثرى 
خودرا در همان حجند ماه نخستين نشان داد و مقامات مسئول مطبوعات در 
مورد آيندكان نيز به همان شيوة مطبوعات ديكر عمل كردند كه بسيار مور بود. 
اما #7يندمان تايايان در آزمودن حدود سانسور دلير تر بود و آزادتر ان روزنامههاى 
بوركة ورقر ونتار: كودى ملت كاين أن إتقلاب ادافةتيافت ودبه باق تنظيل 
هميشكى روزنامه و زندانيى شدن كروهى أز نويسندكان و كاركنانش تمام شد. 
آنجه به آيندكان موقعيت ويه أش رأ داد؛ كذشته از نواورى در شيوه و سطح 
روزنامه نكارى؛ موضع كيرى هاى كم و بيش مستقل آن بودء بويؤه در أمور 
بين المللى. فاصله كرفتن آن از جبكرائى معمول آن زمان خشم ياره اى سازمان هاى 
جريكى را برانكيخت و در دفتر روزنامه دو بار بمب كذاشتيب. (سرمقاله 
روزنامه در فرداى يكى از بيعب كذارىها سرزنش تروريست ها بود كه بمب كذارى 
درست را هم نمى دائند ). 
در يك دورة ده ساله ءعة-عع"١‏ (لالا-/ا4١)/‏ درهم أميزى روزنامه نكارى 
و سياست به بيشترين درجه در 7يندكان حاصل كرديد: روزنامه أى كه مانند يى 
روزنامة بزركى روزانه مى بود ولى روش سياسى معينى را در جمبت كشاده كردن 
فضا و سيبود سياستها دنبال مى كرد. ورود من به سياست عملى ‏ نخست به 
عنوان كردائندة حزب رستاخيز (ءه-8ه”١971 ١99728-19‏ ) و سيس وزير اطلاعات 
و جسبانكردى نتيجه منطقى و تاحدى ناكزير سياسى بودن 7يندمان به أين معنى 
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بود: با همه نمْوذ فراوان روزنامه؛, با روزنامه تكارى كار زيادى نمى شد كرد. 
سياست أيران به ركودى تازه افتاده بود. بيشرفت در همه جا بود. ولى هيات 
سياسىء رنجور بود و جنانكه اندكى بعد در انقلابى مصيبت بار آشكار شد 
ويروسى كشنده همه نظام سياسى را مى خورد. تجريه دوسال درمقامات بالاى 
سياسى نشان داد كه با وزارت نين كار زيادى نمى شد كرد. 
حزب رستاخيز در دو سال نخستين خود ياك أن جوشش زندكى تمبى نبود. 
با آنكه مخالفان بدان اعتنائى نكردند بسيارى از روشنفكران جندكاهى به أميد 
شكستن حجنبر يك كروه فرمانرواى خسته كه ديكر سخنى براى كفتن نداشت و 
سرتاسر جامعه را ديوانى (بوروكراتيزه) كرده بود به حزب روى آأوردنب. در 
نخستين سال زندكى؛ حزب بيش از أندازه زير ساية بيكار با كرانفروشى-افتاد. 
در دومين سال با رها كردن آن بيكارء د رآوردن حزب به صورت ميدانى براى 
مشتاركت: بياس كه وزوتناية (3م) الى فعاليت عاى أن يى ساله بود تكاتى 
سطحى به سياست ايرأن داد. يادشاه هنوز حزبى را كه خود به يك كردش 
زبان بوجود آورده بود كم و بيش جدى مى كرفت. اما به زودى علاقه اش را از 
دست داد. آن حزب حتى به عنوان مرحله أى ميانى در فراكرد تصميم كيرى - 
رساندن نظى مردم به يادشاه- برايش زيادى مى بود. 

درآن يك سال ميانى (رستاخيز سه سال بيشتر شد نيائيد» با جسبار دك ركونى 
در رهبرى آن) يكى أن كامياب ترين ابتكارات حزبء: كردآوردن مقامات بالاى 
استانها در جلسات بزرك عمومى (در تبمبران با شركت وزيران) با حضور مردم 
از هركروه اجتماعى و يرسش و ياسخ آزادانة آنبا بود. جنب و جوش نسبى آن 
سال ها در عين حال فرصتى به تمام براى سيره كيرى أز رسانه ها مىداد. در 
تاريخ أيران هيج كاه درجنان مدت كوتاه جنان بسيج بردامنه اى أن رسانهها 
باجنان بازده اندى براى رساندن بيام يك حزب به توده هاى مردم صورت 
تكرفت. اما أن يك ساله (ع88-8) اوج فعاليت مطبوعاتى و حزبى براى كسى 
يود كه أن تين ستالهاى تريهواى قوف زاون أن مزهو قهالنك هرف كردة نود 

به عنوان كسى كه روزنامه نكارى را أز سياست جدا نمى داند», كم ترين 
كارى كه از يك روزنامه نكار حرفه اى سياسى در وزارتى مانند اطلاعات و 
جمبانتكردى (اطلاعات به معنى آن زمان) بر مى آمد باز كردن دست روزنامه ها 
از طريق منطقى كردن سانسور ناكزير؛ و شفاف تركردن حكومت از طريق 
روشنكرى سياست هاى آن برأى مردم مى بود. اولى با كشيدن خط روشنى در 
ميان موضوعاتى كه نمى شد از آنسبا به آزادى سخن كفت (أنجه به يادشاه مربوط 
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مى شد ) و آنجه مى شد سخن كمت (بقية دستكاه حكومتى با حق ياسخكوئى 
براى أنمبا ) بهدست آمدء و دومى با زنده كردن نباد سخنكوى دولت كه يانزده 
سالى ترك شده بود. وزير اطلاعات و جبانكردى هفته اى يكى دوبار به 
يرسش هاى خبرنتكاران در بارة امور كشور به تفصيل بيشترى ياسخ مى داد و 
ماهى يك بار وزيران را با روزنامه نكاران در دفتر خود كرد مى أورد و آنمبا 
درياره كارهايشان توضيح مى دأديد. با بحرانى شدن اوضاع ان أواخر سال 
ءه"١ )١1978(‏ روزنامه نكاران خارجى به شمار روز افزون به ايران سرازير 
كنكي و دود كش نافة عدي كدان مضناعة يتان اختالاً ان شمان بساحي هذ 
وزير اطلاعات ديكرى دركذدشت. 

بوقفيت القلايج كدابا جينان نات او ولق مالكلاب لماز نري 
قم ترورناته اران _وترونتات هارا سباندت وده وسس انقلا كرد نيا اد بطر 
يى سل هركز جنان قدرتى احساس نكرده بودند تسلط حكومت بر مطبوعات 
مابند هرجاى ديكر هر روز كاهش مى يافت و طبعا نفوذ روزنامه ها در افكار 
عمومى همراه آن بالا مىرفت. فروش آنبا به جائى رسيد كه ماشين هاى جاب از 
آن فرو مى ماندند. هر شمارة روزنامه ماننى كلولة توب برحكومت هاء و رزيم؛ فرود 
مى آمب. اندك اندك روزنامه نتكاران» جز معدودى؛ سرمستانه بركرد آتشى كه 
برآن دامن مى زدند به رقص آمدند. آن شش ماهة بايانى رريم يادشاهى سبمترين 
ساعت هاى آنان بود. روزنامه نكارى: دست در دست سياست هاى انقلابى: لحظة 
بيروزى نسبائى خود را زيست. يس از آن از كرداكرد آتش تا در ميان آن جند 
ماهى بيشتر نكشيد. 

سال هاى جسبورى اسلامى جه در ايران و جه بيرون از ايران فرايند درهم أميختن 
روزنامه نكارى و سياست را كامل كرده أمست. آخوندها منبر را به سود رورنامه 
و رسانههاى همكانى كنار مى كذارند و با آنكه مقامات بالا را در اتنحصار دارئد 
اندك أندك راه ورود به سياستء كمتس ان حوزه وبيشتر از ديوانسالارى و 
رسانههاى مدرن مى كذرد. روزنامه هاى مسيم حرفه اى برخلاف دوران 
بادشاهىء عموما اركان سياستها و جناح هاى معين هستند و روزنامه هاى 
ادوازى بويةه.دوران شكتتكن: هوه .زا دراين شال ها داشعه اثن و عرست امبلى 
فعاليت سياسى و فرهنكى روشنفكران شده اند. شمار روزنامه هاى كوناككون را 
لخسيورى اسلاتى 4٠»‏ تضنيوءتى زتتا كه يسيان تائل ملاعظله انك 01و 
جواز روزنامه نيز در حكومت تازه داده شده است)؛ و به دليل جند مركزى 
وهرج ومرج سازمانيافتة آن رزيمء از آزادى عملى برخوردارئد كه در دهه هاى 
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بايانى رزيم يبشين-نجود و با مخاطراتى رويرويند كه حتى با مميارهاى جسبورى 
أسلامى هراس انكين أست. 

1 در بيرون أن ايران به همين ترتيب روزنامه هاى بسيارى - صدها انتشار 
مىيابند كه بيشترشان زمان انتشار منظمى ندارند. ولى اكثريتشان در خدمت 
هدف هاى سياسى هستند. صد سال يس از جنبش مشروطه خواهى در هرجا فرأيند 
كذار يه سياست از راه روزنامه نكارى كامل شده أست. 


١# ن‎ 3 


از روزنامه نكارى و سياست مى توان و مى بأيد در خدمت يكديكر سيره كرفت 
و درميان أن دو زمينه هاى مشترك كم نيست. هر دو با أقكار عيومى مس و كار 
دارند و براى تأثير كذاشتن بر افكار عمومى مى كوشند. موضوع هردو مردم 
است و أنجه مى خواهندء يا ترجيح دأارد بخواهند. ياره اى استعدادها نيز براى 
هر دو لازم است: كنجكاوىء توانائى برقرارى ارتباط و جلب نظر ديكران. 

با اين همه دو ويثكى روزنامه نكارى مى تواند براى سياستكران كران افتد. 
قدرت روزنامه نكارى دركفتناستء هرجه بيشتر و آزادانه تر كفتن. روزنامه نككار, 
بروائى از كسى جن خوانندكانش ندارد و خوانندكان مى خواهند هرجه بيشتر 
بدانند. سياستكرء كاه همان اندازه از نكفتن نيرو مى كيرد كه از كفتن؛ و از 
بسيار كسان:ء أز جمله سياستكران ديكرء مى بايد يروا داشته باشد. فضيلتى كه 
روزنامه نكار را يي شمى برد مى تواند سياستكر را ويران كند. آنبا هردو 
ظرافت ديبلماتيك را لازم دارند؛ ولى أين ظرافت براى اولى زينتى است و براى 
دوّمى ضرورتى هر روزى و رهاأننده. 

تغاوت سبم ديككر روزنامه تكارى و سياستكرى درآن است كه روزنامه تكاران 
مائند فيلسوفان بر تمايزها تاكيد مى كنند. سياستكران برعكس در سازش دادن 
مى كوشند. روزتامه نكار همواره كوشه هاى برتده امور و موضوعات را برهنه 
مى كند. سياستكر در بيشتر جاها به كند كردن آنبا مى كوشد. 

انا'دن بيشكي سده كنشته: و-هتوق.همء روزنانه تكاران آيراتي دن 'أوشتاع اد 
احوالى كار كردهاند كه اين تفاوت هاى سيم را تمديل مى كرده است. روزنامه تكاران 
به ظرافت دييلماتيك همان نياز حياتى را داشتهاند كه سياستكران؛ و كوشه هاى 
تيز أمور و موضوعات» بيش أزهمه به خود آنبا زخم مى زدهداست. سياستكرانى 
كه از روزنامه نكارى آغاز كردند شايد بيش از همه از كرايش به كفتن و 
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بازكردن زيان ديدند. 

جه روزنامه نكارى و جه سياستكرى اكر از حد كسب و كار بالاتر رود يك 
فعاليت روشنفكرى وء بسته به سطح كارء انتلكتوئلى است_دلسيردن به جامعه و 
كار مردمء و احساس مسئوليتى كه باز به كفتة هاول, انتلكتوثئل را و مى دارد 
براى هر امر برحق و خوبى تلاش كند. اجتماع انديش بودن با روزنامه تكارى 
حتى با سياستكرى يكى نيستء ولى زمان هائى بيش مى آيد» و صدساله كذشته 
آيران يكى از آن زمان ها بوده استء كه رستكارى فردى نيز بى سياست بهدست 
نمى آيد. سياست نمى كذارد كه انتلكتوئل در “باغ درونى” خودش نيز به كفتة 
ناصرخسرو «خاطر أز تفكر نيسان» كند. 

'زوكشكران" و “اشلكدويل "ها انواتي كهبدر ان انان ها ين ايده 
نمى شدند» در شب تيرة تاريخ هزار سالة قرون وسطاى ايران كه تأ سدة بيستم 
كشيد دم در مى كشيدند و خون مى خوردند و زندكى هاى خود را قطيره 
قطره روغن جراغ اين فرهنىف مى كردند. شمارى از آنان به كار ديوانى روى 
مى آوردند و بسيارى سرهاى خود را در سبايش مى دادند. از صد سال بيش 
آنبا امروزى و اجتماع انديش شدند. ديكر به آفرينش فرهنكى بسنده نكردند و 
كوشيدند جابمعه را از نو بسازند. به درون اجتماع رفتند. به روزنامه نكارى و 
سياست يرداختند. جنكيدند و بردند و بيشتر باختند. يا در خدمت يى طرح 
نوسازى (مدرنيزاسيون) در آمدند كه شكرف بود ولى زرفائى نداشت؛ يا دنبال 
آرمانسبرهائى دويدند كه وقتى ديدكانشان بر واقعيت آنبا كشوده شد از 
خودشان به هراس افتادند؛ يا بيسبوده به اين در و آن در زدند و به بيرون از 
بنبست شخصى و ملى راهى جستند كه در واقع نبود. 

أمروز بازماندكان آن بيكارهاء زخم خورده و تحقير شده ان تجريه خود با 
سياست_ روزنامه تكارى: بيشتر سر دركريبان برده اند و يشيمان ان ريختن كوهر 
آفرينشكرى خود در ياى اجتماعء بيزار و ترسان از واقعيت جببان بيرون» دست 
در دامن فرهنى زده اند كه بزرك ترين سربلندى و تمايز و كريزكاه آنباست. 

امنا كذشته از آنكه كار فرهنكى يك روية ديككر هستى روشنفكرى- روزنامه تككارى 
دسا فى نيعتي ترا كه اثلا يدينه كوربتلافف روان. ضوف ر[:دن 
جدائى از اجتماع. در كريز از انديشه و عمل سياسى و اجتماعى مى جويند از 
بيوستكى به جامفه جاره أى ندارند. آنمبا ان أبشخور جامعة, ان مأهيت هاى 
كلىتر و بزرىف تر أن روح خودشان است كه سيراب مى شوند و درآن بافتار 
عمومى تر أست كه زنده مى مائند. 


ءعه؟ -- ايوان نامهء سأل شانزدهم 


خويشكارى روشنفكر انتلكتوئل به معنى زرتشتى و وجودى آن تنبا در 
ابكناء ونا اجتمام ات اتلكترئل بجاوو براين 'ديكرى" (اسظلاع إزتها أ 
كافيت ) تعقو ب يابة؛ و اين .همه جره أن زين ساحن كه زرائ زتدكن روهش كز 
لازم است_- از صنمت جاب و نشر و رسانه ها و نبادهاى آموزشى و يرُوهشى و 
ترهك كه وركرى" و باتمابعة فرووفته د كازرك ومن بان تزاى اعتلا و يلايك 
روان أو فراهم آورد. 

مردم آن زمينى هستند كه همه جيز برآن مى رويد. سرجشمه همه رنج هأى 
روشنفك. هستند وسرماية أو. و اينجاست كه به ناجار ياى بحث اخلاقى به ميان 
مى آيد. براى روشنفكر حتى دركوشه كرفتن زخلق عافيتى نيست. هزارسال 
بيش هم نبود. أكنون دراين عصر انقلاب آموزش و ارتباطات؛ در جببانج كه همه 
جين بههمه جين بيوئند مى خورد2 مردم وروزكار بيريشانشان؛ وآن احساس 
سترلبكة كه ريد كى اسلكرئل اسكن كدري ادام و عم ليو افيتان د 
«غم بينوايان رخم زرد كرد» - هيج كوشه أسوده اى نمى كذارند. 

در أن شب تاريك قرون وسطائى كه رهبرى مذهبى دست در دست يادشاهان راه 
را بر عمل و حتّى بر انديشه مى بست و جامعة فتودالى و بخشابخشى (تاكقاههممع56) 
قرد انهائئ راقر اليه هاى بيقن القت م ريغت و فردكن يرا از او بحي كرفيظه 
بيشينيان روشتفكرها و التلكتوثل هاى ابروزى: بكود را تيا :در,ييابانى مى باقتدة 
كاه جن جسبان درونى خود شان يناهكاهى نمى ديدند. 

امروز موقعيت ما با آن زمان ها تفاوت هاى بزرك دارد. انتلكتوئل هاى ما 
بيشمارند و يك ارتش بزركى روشنفكران براى نخستين بار در تاريخ ايران يشت 
بل أعرانيك» ١‏ انراق كه يكلف كلم اسك و .هيه ريزها حك ها 17 كه نيا يفن 
دارد. سياست صد سالى است در صورت و با مفسبومى تازه به بركت آموزش و 
رسانه هاى همكانى و نبادهاى دمكراتيى ‏ هرجند بيشتس ظاهرى و رسمى- به 
جامعة ايرانى راه يافته است. بيكار براى دكركون كردن حكومت و جامعه در 
أبعادى بسيار بزركى تر أز آنجه در هر زمان فراهم بوده است مى تواند جريان 
يابد. افكار عمومى جببان كه از جنبش مشروطه خواهى در بيكار ملى ما راهى 
يافت أكنون بيش از هميشه يشتيبان مردام أيران است. روشنفكر انتلكتوئل 
تياك هزان سال يكن ديك تنا تسكد عرد كه إن هفان ان دسعوسن او دون 
بودنب امروز در دسترس أويند. ديكر أو نيازى ندارد كه به خدمت أبميران 
درآيد يا در خانقاهها كنجى بكيرد. 

اين عصر و اين جمبان سياسى است. سياست درجببان نوين أهميتى بيش 
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از ككذشته يافته ودر همة زندكى رخنه كرده است. در هيج عصرى تودههاى 
مردم أين جمين در سسبنة عمل سياسى نبوده أند. أمر عمومى هرككز أين اندازه به 
عموم ارتباط نداشته است. سياست بايست منتظر تكنولوزى مى ماند تا معنى 
كامل خود را بيابد و در سدة بيستم اين تكنولوزى بيدا شد و همراه أن قدرت و 
ثروت در ابعاد ججببانى. 

سدة ما بيش از همه عصر توده هاست كه با همكانى شدن أموزش و 
ارتباطات به ميانة ميدان افكنده شده اند. أن خلق كه روشنفكر قرون وسطاى ما 
از آن كناره مى جست امروز كمتر أز هميشه أو را آسوده مى كذدارد. "ديكرى”" 
دن حبراناى! كيك التلكتومل راف يافته انيع 'لومتكه بان دشانت نزو كن 
التساد يت بريتة حاتي ١‏ التلكتريل لعاره أ تنارى: كه 'ديفري زديالا بكسب 
كفتن و بوشتن بخشى از جنين كوششى استء. عمل سياسى بخشى ديكر از آن. 

اين حسبانى كه اين كونه بهتصرزف "“ديكرى'', توده؛ در آمدهاست؛, ى .رآن هر 
بيامبر دروغين مى تواند دركوتاه مدتى هزاران روشنفكر را در كورههاى كاز 
سور اكت نا إرارد ارد ذا كو زاون كاقاق رس شي كنود دوو شان 
بسبترين جبانى است كه انسان در أين ينج هزار سال تاريخ از ساختنش برآمده 
است. ما تنبا در عصر فرهنى باب زندكى نمى كنيم. عصر ما عصير تمدن 
جبانكير نيز هست: فلسفه سياسى دمكراسى ليبرالء اقتصاد بازار اجتماعى,: 
شيوه ها و تكنولوزى توليد و يخش انبوه. علمى كه مى تواند بلاى كرسنكى و 
بيمارى را أز توده هاى ميلياردى دور كندء و هيج كدام أز اينبا ديكر انحصار 
به غرب ندارد. تمدنى كه غربى يود در بنجاه ساله كدذشته ججببائى شده است. 

انسانيت سر انجام به جائى رسيده است كه مى تواند 'بويش خوشبختى' راكه 
اعلامية استقلال امريكا در يك شعلة نبوغ در كنار زندكى و آزادى» حق طبيعى 
فرد أنسانى شناختء از يك شعار و آرزو فراتر ببرد. اكر در يايان سدة بيستم 
سه جببارم انسان ها در بينوائى مادى و فرهنكى بسر مى برند به دليل شكست 
سياست وادزائران:ورشكستكى سياسى: افك تدان را مدا واذاران داقر اكز قثةانن: 
أنجه دمى ككذارد مردمان ان بسبترين يديده هائى كه ينج سدة بيشرفت بيكير و 
شتابندة علم و تكنولوزى به جسبان داده است برخوردار شوند بند و زنجيرهائى 
الك كة :دست 3 ناي أتبنان ها برا بمثه اث و سياست نئ تراد بعشايد. :در 
اين رهكذر سياست نيز در سدة ما أبعاد و معنى واقعمى خود را يافته است: آزاد 
كردن توده هاى مردم از زنجيرهائى كه نظام هاى سياسى و فرهنكى برآنبا 
نسباده است؛ آزاد كردن مردمان از خودشان كه بدترين دشمنان خويشدد. 
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روشنفكر امروز درعصر توده ها توانائى ها و وظيفة بزركترى در راهنمائى 
جامعه دارد. وزنة أو اكر بر ترازوى عمل سياسى نباده شود سنكينى بيشترى 
دارد. أو بيش از هرزمان مىتواند نه تنبا كوتاهى ها و يليدى هاى زمان را 
نشان دهت: يلكد إذ كك اية: د مركون كردن أن تت مران سناتة »يدكرين دشم 
أنسانيت در سدة ما بوده است. ولى اين دليل ديكرى برآن است كه سياست بيش 
از آن أهميت دارد كه به سياستكران واكذاشته شود؛ و توده ها بيش انز أن قدرت 
يافته اند كه شكاركاه متعصبان و عوام فريبان و بيشوايان باشند. در كشور ماء كه 
انكيزه و ضرورت كار سياسى ازبسيارى جامعه ها بيشتر استء. سياست آشكارا 
جمبرة جنايت به خود كرفته أست. 

كئار كذاشتن مردم أز سياست كه ييش از انقلاب اسلامى روال اصلى جامعه 
ما بود به نزارى (لإطم80) سياست و جاممه انجاميد. برتاب شدن آنان به 
سياست انقلابى شيرازة كشور را از هم كسيخت؛ و كريختنشان از سياست به 
يايندكى رزيمى كه نمى خواستند كمى كرد. ياسخ مسأله نه در انحصار كردن 
سياست بوده استء نه سياست زده شدن و رمه وار در بى رهبسر فرهمند افتادن» 
نه از سياست كريختن. شكست سياسى ما يس از يك سده تكايوى ييشرفت و 
تلاش امروزى شدنء ما را به اين شرمسارى جبانى و تاريخى انداخته است. 
مى بايد سياست خود را سبتر كنيم. 

عصر روشنفكر_روزنامه نكار سياستكر درايران تازه آغاز شده أست. 
جبارمين نسل يس از انقلاب مشروطه:ء كه انتخابات " خرداد 2/ا كوشه اى ان 
ضرب شصت هاى أن بودء براين راه كوفته از صدسال كام زدن هاى نافرجام» 
هموارتر خواهد رفت. 
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احمد كريمى حكاى* 


مطبوعات ايران در برابر سانسور 
عبحم س١‏ 


مقدامه 
درسالهاى وايسين قرن بيستم» عمر مطبوعات ايران از مرز يكصد و شصت سالككى 
نيز ككذشته است. اما نقش مطبوعات در مقام تبيين كنندة آرمان هاى ملى يا 
مبلفان كرايش هاى سياسى مشخص به دوران ننيضت مشروطيت أيران باز 
مىككردد. بيش از أن تاريخ» مطبوعات أيران جه آنبا كه دولتى بودند و جه 
آنبا كه خود را "ملتى و "زاد" مى ناميدند كمابيش بازتاء؛ دهندة سياست ها و 
ديدكاه هاى حكومت بوداكه به تحوى اين نشريات را به صورت سانسور شده به 
دستك مردم مى رمناقة” در دهه هايى كه أن بى انقلاب مشروطه أمد نين» شكل 
3 و نحوة 0 و و 0 با دولت را 0 7 ناشى از نقفش 
ا مشخص - رق صى زد. بدسين ا در دورة بيست 00 أى امضاى فرمان 
مشروطيت را ان انقراض حكومت قاحاران جدأ مى كند, يا دورة دواأزده سالة بين 
شري ٠‏ تا ا عات يران بس روى هم بعال شة بيشتوعا برأعا 






1 د زبان و أدبيات فارسى و فرهنى و تمدن ايران و رئيس مركن مطالمات خاور ميانه در 
الاقاء واشئكتن. سياتل. 
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يا بيست و ججبارسالى كه أز بى مرداد ١77‏ آمد مطبوعات ايران تاحد زيادى 
از نقش و وظيفة خود باز داشته شدند يا كمتى برآن يأى فشردند. به اين 
ترتيبء تاريخ مطبوعاتدر ايرانمعاصر از يى رشته أنقباضها و انبساطها 
كذشته كه البته هرقبض و بسطىء ماهيت ويرْه اى داشته و عواقب خاصى رأ به 
بن الوق اش 

هدف ممقالة حاضر بررسى و مقايسة نقش مطبوعات أيران در دو دورة تاريخى 
است كه انقلاب ايران درسال اه١‏ در ميانة آن قرار كرفته استء با تأكيد بس 
عوامل باز دارئدة مطبوعات از ايفاى رسالت تاريخى خويش. دراين مقاله؛: وارة 
سانسور در مغمبوم مجموعة أين عوامل به كار رفته است» اعم از ماهيّت نفيى يا 
اثباتى آنبا. بدين سان؛ اخلال در فضاى تعاطى فكرى مطبوعات با ثسبروندان و 
نيز ايجاد فضاى رعب و وحشت هردو أز عوامل بازدارنده به شمار مى روند, 
همجنان كه ايذاء و أذيت دست اتدركاران مطبوعات, بهة هس 
مستمسكى خواه قانونى يا انقلابى يا غير آنء نوعى أز انواع سانسور دأنسته مى شود. 
اميد اين است كه اين بررسى تصويرى نسبتا روشن از فضاى اجتماعىكه درآن 
بديدة سانسور رخ مىنمايد به دست دهد. بديمبى أست ارأئة جنين تصويرى 
صرف با اتكاء به أعداد و ارقام ممكن نخواهد بودء هرجند اعداد و ارقام نيز در 
يرداخت آن مؤثر است. 

همجنين درأين مقاله دورة جبارسال و نيمه اى كه ان آغاز همكانى شدن 
حركت سياسى مردم در برأبر نظام سلطنت, در نيمة دوم سال ١0‏ تا فرجام 
ناكام كوشش هاى مردمى در جببت أيجاد فضاى باز سياسى دركشورء در اوايل 
سال ١2١‏ و استقرار كامل حكرمت جسبورى اسلامىء به طول انجاميد به 
صورت حايل ميان دو دورة انقباض به شمار خواهد رفت. به ديكر سخن, 
بررسى و تحليل ما معطوف به دو دورة انقباضى در تاريخ مطبوعات ايران است 
كه يكى از سال ١”‏ تا سال عه"١‏ و ديكرى از سال ١اع"1١‏ تا سال ع/ا١١‏ 
ادامه داشته است. درأين ميان أشاراتى نيز به سال هاى ميان أين دو دوره؛ يعنى 
از ءعه"١‏ تا اع"١‏ خواهد شد,ء جرا كه اين سال ها را از ديدكاهى مى تواد 
برآيند و نتيجة دورة بيشين دانست و أز ديدكاه ديكرى مى توان مقدمه و مدخلو 
بر دورة بعدى به حساب أورد. در متن مقاله به تفصيل اين جكونكى خراهٍ 

برداخت. 
جنان كه كفتيم, دراين مفاله تاكيد بر ترسيم فضاى حاكم بر تعاطى 
حانية ميان مطبوعات» مولام و ساختار قدرت سياسى خوأهد يوذ » زيرا 20 
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فضايى أست كه شكل و شيوة مشخص سانسور رقم مى خورد. أين نكته را هم 
در آغاز بايد كفت كه بديده هاى اجتماعى - از جمله سانسور عموماً بيجيده و 
بغرنجندء نه ساده و بسيط. هم جنان كه كفت و شنود افراد با هم مى تواند 
دوستانه يا خصمانه. رسمى يا خودمانىء آمرانه يا عاجزانه باشد, تماطى ميان 
كروه ها و نسبادهاى موجود در يك جامعه نيز اشكالى بس كوناكون به خود 
مى كيرد. مطبوعات كاه خود را در معرض استنطاق يا بازجوئى دولت ها و 
تصميم كيران آنمبا يا كروه ها و اقشارى از مردم حس مى كنندء وكاه خود رأ 
در موضع رايزنان ملت و جاره انديشان معضلات عام جامعه. و أين همه مى تواند 
همزمان باهم نيز در جامعه اى جريان داشته باشد. مى توان تصوّر كرد در 
موضوعى يا زمينه اى (مثلاً ميزان آزادى هاى شببروندان و حقوق و تكاليف آنان) 
مطبوعات و دولت روادر روى هم قرار كيرندء و اين يك با استفاده از قدرت 
قضابى,» قانوتكمزارى يا اجرائى خود در محدود كردن أقتدار أن ديكرى بكوشد و 
طرف مقابل با توسئل به انواع ابزارهايى كه در اختيار دارد انتقادهايى را از 
حريف به عمل آورد. درعين حالء مى توان موقميّتى را در همان دوره ‏ مثال 
آورد كه اين هر دو نيروى اجتماعى در يك جببه برأى بيشبرد امرى. مثلاً دفاع 
از تمامئت أرضى كشور يا حراست از ارزش هاى تاريخى يا ملى- دوشادوش 
يكديكر مبارزه كسند. با توجّه به أين جارجوب نظرى است كه در أين مقاله به 
بررسى روابط ميان مطبوعات و دولتهاى ايران در دو دورة تاريخى 
نامبرده مى بردازيم» و خواهيم كوشيد شمايى ارشكل وشيوة تعاطى اجتماعى دودوره 
راترسيم كنيم و در يرتو أن به تحليل ماهيّت سانسور درآن دو دوره روى أندف 
آخرين نكته اى كه بيش أز ورود به بررسى تاريخى سانسور بايد بدان توجه 
داشت اين است كه در تاريخ معاصر جوامع جمبان به طوركلى آزادى بيان به 
عنوان يك آرمان انسانى تثبيت شده است. به همين دليل سانسور نيز -_مانند 
ديكر محدوديت هايى كه عاملان قدرت سياسى اعمال مى كنند برآن أست كه 
نامرئى بماند. كرجه هميشه به اين هدف نمى رسد. درجبان أمروز كمتس 
سانسوركننده اى را مى توان يافت كه با سريلندى أن سانسور دفاع كند يا كار 
خود را به أين نام بخواند. به ديكر سخنء اخلاق حاكم بر جورامع بشرى امروز 
سانسور را به صورت عملى در آورده است كه دولت ها عموما از انتساب آن به 
خود برهيز دارند. هركاه اين اصل كلى را با كرايش هاى يدرسالارانة موجود 
در جوامع سنتّى مانند ايران تركيب كنيم اين نتيجه بى مى آيد كه در تاريخ 
معاصر أيران: تحقيق در معضل سانسور هبيشه أن رأه مراجعه به اسناد و 
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مدارك مدوّن و معتبسر موجود امكان يدير نيست. بسيار إتفاق مى أفتد كه 
عاملان سانسور كار خود را با تومل به افزار سنتّى موجود در فرهنى بومى 
بيش مى برند. مثلاً با ابراز دلسوزى هاى مشفقانه يا در زير يوشش خيرأنديشى 
و مسلعك صراف» حديران: تطبوعات: زاايةا موشع بطودساسورف :و اعباط 
مى كشانند» جنان كه نمونه هاى آن را درآين مقاله خواهيم ديد. نكته اى كه از 
نظر روش شناختى به اين امر مربوط مى شودء و در أينجا بايد به آن أشاره كردء 
أين أست كه به دليل بالا تحليل يديدة سانسور در جوامع و دوره هاى مشخص 
هميشه و تنبا از راه تحقيق در تاريخ سياسى يا اجتماعى يا ادبى آن جامعه درآن 
دورة خاص ميسر نيستء بلكه علاوه براين هاء بروهشكر نيازمند تومل به 
خاطرات فنافى و “نظريات انزاهى اقراد ند فشك كسانى كدر هه مسكتى "أذ 
زمان دست اندركار نشر مطبوعات بوده اند ودر فرصتى- جه بسا در دورائى 
ديكر به نشر يا نقل خاطرات خود مى يردازند أز جمله منابع تحقيق در بديدة 
سانسورند. البيّه اتكّاء بيش از اندازه به اين خاطرات و نظريات مشكل ديكرى رأ 
بيش مى آورد و آن مشكل ذهنى كرايى و يك سونكرى است. مسئله فقط اين 
نيست كه آدميان در بازسازى خاطرات كنشته به توجيه كارهاى خود نين نظي 
دارند. مسئله بيشتسر دراين است كه بسيارى اوقات بازسازى رويدادها در ذهن 
افراد آن رويدادها را خود به خود مخدوش يا مقلوب مى كند يا دست كم به 
صورت رويدادهايى متفاوت أز أنجه به رأستى واقع شده در مى أورد. أين خود 
نيز دليل ديكرى است براى سخن كفتن أز يديدة سانسور مطبوعات در متن كلى 
نحداى سناكم هر تقايل آننبا يا-دولت ها بويا كوه هاي كرناكون اجتماعن.. در 
غير أين صورتء, سخن كفتن أز أين يديده با تكية مطلق برآمار و أرقام مى تواند 
يزوهشكر را به بيراهه كشاند: همجنان كه بررسى آن بدون اعتنا به آمار و ارقام 
موجود نيز آن را به مقوله أى مجرد و بى معنا يدل خواهد كرد. 


سانسور مطبوعات در ايرانء 85و_-؟بسم و 

تحولآات سياسى اواخر مرداد سال ١7”‏ نه تنبا در تاريخ سياسى كه در تاريخ 
اجتماعى و فرهنكى ايران نيز نقطة عطفى به شمار مى رود. تعبيرهاى كلى كه 
از يى آمد أن تحولآت مى شودء كيفيّت أن را در قالب عباراتى همجون «از أب 
افتادن آسياها», «فروكش كردن توفان» يا «جزر بعد أن مّد» بيان مى كنند. در 
أين تعبيرات» دورة دوازده سالة شبريور ١70‏ تا مرداكد /,١""7”‏ و به ويرُّه 
حكومت دو سال و سه ماهة محمد مصدقء دورانى يُرتب و تاب و توفانى ترسيم 
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مى شود. درآن سال ها تعداد كثيرى نشريه (اعم از روزنامه و محله ) در كشورى 
با جمعيتى در حدود بيانزده ميليون نفرء كه فقط سى درصبد آن سواد خواندن و 
نوشتن داششسدء منتشر مى شد. مرزهاى آزادى بيان نيز محدودة عرفى موجود 
در جامعة ايران بود از دوران مشروطيت به بعد. در نخستين قانون مطبوعات 
ايران» كه يى سال يس از انقلاب مشروطيّت به تصويب مجلس شوراى ملى 
رسيده بودء تنبا سه جرم مطبوعاتى تصريح شده بود: مخالفت با اساس اسلام, 
اهانت به مقام سلطنتء و افشاى اسرار نظامى مملكت. درسال ١78‏ دولت قوام 
لايحة جديد مطبوعات را _كه درآن جرم هاى ديكرى نيز براين سه جرم افزوده 
شده بود به محلس بردهء أمّا مجلس لايحة دولت را به كونه اى تعديل كرد كه 
جرايم مصترحة مطبوعاتى به همان سه مورد بالا محدود كرديد. دراين دورهء كاه 
دولت ها با تصويب نامه هاى هيئت دولت نشريه اى خاص را براى مدتى معيّن 
توقيفف مى كردند. بس أن حادثة سوء قصد به جان محمدرضا شاه در بسيمن 
7 كار توقيف مطبوعات شدات كرفت و به ويرٌه در مورد نشريات حزب تودة 
ايران ابعاد كسترده اى يافت. انا توقيف هاى تصويب نامه أى اثر جندانى نداشت. 
معمولاً مديران نشرية توقيف شده نشرية خود را زيى نام نشرية ديكرى به جاب 
مى رساندند و درهمان حال تقاضاى جديدى براى نشر مجله أى به نامى ديكر به 
ادارة كل مطبوعات در وزارت فرهنى تسليم م ىكردند. براى نمونه؛ روزنامة شاهد 
كه بين سال هاى ١78‏ تا ١٠‏ منتشر مى شدء در عرض جببارده مأه به هفده 
نام متفاوت نشر يافت»ء ولى قطع روزنامه. صفحه بندى صفحة أول؛ عرضه نام 
روزنامه؛ ترتيب مطالبء و خط مشى كلى آن به كونه أى بود كه خوانندكان به 
خوبى روزنامة خود را مى شناختند. در اين موارد به محض أنكه مدات توقيف به 
بايان مى رسيد انتشار روزنامة جانشين متوقف مى كرديد و روزنامة اصلى. مثلاً 
شاهد دوباره با همان نام انتشار مىيافتر 

درسال هاى مبارزه براى ملى كردن صنعت نفتء سياست دولت أين فضا را 
باز هم أز بيش بازتر كرده بود. محمد مستدق در روز يازدهم أرديسبشت 2,17٠‏ 
جسبار روز بس از يذيرفتن مقام نخست وزيرىء؛ در يادداشتى خطاب به تسبريانى 
كل كشور كه مأمور اجراى سانسور بود» نوشت: 


شبرباني كل كشور ‏ در جرايد أيران آنجه راجع به شخص اينجابب نكاشته مى شودء 
هرجه نوشته باشند و هركه برشته باشدء به هيج وجه نبايد مورد امتراض و تعرّض قرار 
1 


كيرد . 
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در اين سال ها نشريات بسيارى همجون آتشء داد: فومان» و سومعاء و نيز بسيارى 
ازروزنامه ها و مجلاآت متعلق يا منتسب به حزب تودة ايران» هريى در مرحله اى 
از اين مبارزه با شدتى فزاينده نه تنبا مواضع دولت را به انتقاد مىكرفتند بلكه 
به شخص مصدق نين به شدات مى تاختند. در اين جريانء وزيران و مشاوران 
مصدق بارها أن أو مى خواستند تا از نشر اين كونه مطالب بيشكيرى كند. 
ياسخ مصدق ههمواره منفى بود. بدين ترتيب» دورة دوازه سالة متعاقب شسبريور 
را مى توان دوران بسط تدريجى آزادى بيان در مطبوعات ايران دانست. 
دراين دورهء به ويؤه درسال هاى آخي آنء» سانسور در محدودة نسبتا كوجكى 
اعمال مى شد كه ظاهراً منافع ملى» عرف اجتماعى واعتقادات ريشه دار مذهبى 
واتاريفى التهناامن كرد 1 

يبس ازسقوط دولت دكتر مصدق در 4” مرداد ١٠#”‏ اين وضع دستخوش 
تحولى جشمكير كرديد. در دولت سرلشكني زاهدى امر نظارت برمطبوعات 
برعسيدة فرماندارى نظامى تمبران قرار كرفتء و اين كار تا زمان تأسيس سازمان 
أمئنيت و اطلاعات كشور (ساواك) درسال ١#‏ ادامه يافت. در أن سال آدارة 
كل مطبوعات در سازمان أمنيت وظيفة نظارت برجاب و نشركتاب و نشريّات را 
در كشور بس عسيده كرفت. در سال ,3"86١‏ باتأسيس وزارت اطلاعات كار نظارت 
بر مطبوعات ازكتاب جدا شد؛ كار مطبوعات در حيطة مسئوليت وزارتخانة جديد 
قراركرفت و كار مميّزى در نشي كتاب به وزارت فرهنكى و هنر سيرده شد. با 
أين حال؛ در أين دوره بازهم سازمان امنيت همجنان در نظارت بسر نشى كتب و 
ملبوعات دخالت مى كرد » ولق ايق «دطالك بيشدن حنية عيزرسى :و قراقائرنن 
داشتء و به صورت روز افزونى به شكل ايجاد مزاحمت براى مديران مطبوعات و 
تأشزان كناب اعمال من شب در يواتن ساحتان ادارق نظارت دولك بن أ نفس 
دست اندركاران مطبوعات نيز رفته رفته نبادهاى صنفى خود رأ تشكيل دأدند. 
انجمن خبرتكاران ايران» كانون روزنامه نتكاران ايرانء باشكاه مطبوعات و 
سنديكاى نويسندكان و خبرنكاران مطبوعات از سيم ترين اين نبادها هستند. 
متأسفانه هيج يك أن أين نبادها نتوانست نقش عمده أى در مقابله با سانسور أيفا 
كند.' درسال هاى ميانى دهة ٠٠‏ اين سيم به عسبدة نويسندكانى افتاد كه بيشتر 
أنها سكية عابت عاى سنياس القند وعمونا كونة ساسون رااعين كرد 
بودند. درسال ع*١‏ اين كروه نخستين أعلامية خود را منتشر كردء و أين أقدام 
رفته رفته به تشكيل كانون نويسندكان أيرأن أانجاميد كه تاريخجه أن از موضوع 
مقالة بكافس. يرون اسق' 
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كسترش ساختار دولتى نظارت بر مطبوعات دو نتيجة عمده به بار آورد كه 
هردو در محدود كردن فضاى كفت و شئود در جامعه مؤثر بود. نخست أنكه 
تعداد نشريات كشور به شكل جشمكيرى كاهش يافتء دو ديكر آنكه مطبوعات به 
شكل هاى كوناكون به دولت وابسته شدند. تعداد فراوان نشريات سال هاى 
؟'#-.#"١‏ درسال ١*9”‏ به حدود ١8٠‏ عنوان كاهش يافت. اين كاهش به 
سروه تدرنس اسروك كرفت بلكة ور سكين ماه ماك سن ال امجقرزار دولك 
زاهدى فرماندارى نظامى بروانة انتشار صدها روزنامه و مجله را يجا لغو كردء 
ونشس مجدد آنبا را به دريافت بروانه هاى جديد موكول ساخت. در عين حالء به 
منظور جبران كاهش جشمكيرى كه در آمار مطبوعات يديد آمده بود دولتدست 
افراد مورداعتماد خود را باز ككذاشتء وحتّى با اعطاى امتيازات ويؤهاى از قبيل 
تخفيف در خريد كاغنذ جاب و غيره آننبا را ترغيب كرد تا تعداد نشريات خود 
را كسترش دهند. مثلا مؤسسة اطلاعات, كه در سال ١7”‏ تنبا روز امة عصر 
آن روزء اطلاعات را منتشر مى كردء در سال ١*٠‏ به يك خانوادة مطبوعاتى 
شامل هشت نشريه تبديل شده بود» أز أين قرار: اطلاءات ( روزانه ), لقدمده[ تنصصعطء7 
(روزانه به زبان انكليسى ).؛ انقتطع1 عك لقاعلاه1 ( روزائه به زبان فرانسه). الاخخام 
(مجلة هفتكى به زبان عربى )؛ اطلامات بانوان (مجله هنتكى )؛ كودكان ( مجلة 
همتكى كه بمدها نام دختران و يسران را به خود كرفت ).؛ اطلاعات جوانان ( مجلة 
هفتكى كه بعدها به نام جوانان امووز منتشر شد )» و اطلاعات سال (سالنامة علمى, 
اقتصادى. فرهنكىء. سياسىء اجتماعى و هنرى). همجنين بود وضع مؤسسة 
كيبان با نشريات متفاوت خود از قبيل كيهان ورزشى» كيهان بجه ها كيهان سال» 
1116118310118 1نهذازة>1 كتاب كيهان» كتاب هفته: و زن ووز. بأ أين همه أين كونه 
افزايش عددى مطبوعاتء درعين حال كه به برخى نيازهاى جامعه أى كه به 
سرعت تحوّل مى يافت ياسخ مىكفت, لزومابه معناى كسترش قلمرو آزادى بيان 
نبود. 

آنا همين تعداد نشريه نيز در سال ١*7‏ به جشم حكومت بيش أز اندازة 
لازم مى نمود. دكتر على سبزادى درشبه خاطرات در شرح مرأسم سلام نوروزى 
؟"*"1 نقل مى كند كه شأه؛ هنكامى به صف مطبوعات رسيد» به نشانة حيرت كفت: 


"جه صف طولانى!” ودر شرح أين وأقعه مى تويسد: 


أين صف طولانى كه اين جنين باعث حيرت ملوكانه شده بودء قسمتى از ١١١‏ روزنامه و 
مجله اى بود كه در كشور منتشر مى شد. تعدادى آر آنا به عملت آنكه در ثسبرستان ها 
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جاب مى شدند در مراسم تبرآن دعوت نمى شدند. كروهى هم به سبب تخصصتى بودن 
(علمى:؛ أدبى: و غيره) هركن در جنين مراسمى دعوت نداشتند. تازه أغلب اينسبا نشرياتى 
بودند كه أزصافى بزرك 74 مرداد كذشته بودند و بيشترشان هم (در حد نود درصد) 
از طرفداران رزيم بودندء 


ماد الباق »نظ عن كنع كه كاه ان لنضن زا كينها تال زياد نا عند ليه 
بر زبان آورده استء و مىكويد به دنبال أين سخن هيكئت وزيران در نخستين 
اجلاس خود طرحى را از تصويب كذراند كه به موجب أن امتياز مطبوعات 
كم تيراثٌ ‏ كمتر از٠.6,”‏ درمورد روزنامه ها و كمتر أز 8,0٠٠‏ درمورد مجلات - 
لغو مى شد. به موجب اين طرح (كه ظاهرا هركز در مجلس شوراى ملى مطريح 
نكرديد) ١ل‏ روزنامه و محله أمتيانز خود را از دست دادندء و ميدان عمل 
مطبوعات بازهم تنكف تر شد. أين تصويب نامه بار ديكي يازده سال يعد مورد 
استفاده قرار ككرفتء و به استناد آن» و بر اساس ميزان تيراز» "2 روزنامه و مجله 
نه اتمظطيل كشيده :قدي" درهوادو مورد'اقداماتى ان 'سوى ستازنان هاف دولتى 
به عمل آمد تا از نظر عددى ميزان كاهش در تعداد نشريات جندان جشمكير 
نباشد. مثلاً سازمانهاى دولتى ان قبيل شركت ملى نفت أيران؛ سازمان برنامه و 
بودجه» و سازمان راديو تلويزيون ملى ايران بر تعداد نشريات خود افزودند. ولى 
أين كونه افزايش هركز نمى توانست از تنكف تر شدن حلقة تعاطى اجتماعى 
توسط مطبوعات جلوكيرى كند. 

نتيجة دوّمى كه كفتيم أن كسترش نظارت دولت بر مطبوعات ناشى مى شود»ء 
يعنى أيجاد وابستكى مطبوعات به دولتء به مراتب بيجيده تر و فراكيي تر از 


نتيجة نخستء يعنى كاهش تعداد نشريات؛ است. در اينجا از ساختارهاى كبن 
فرهنكى و رسوم عرفى و طبع مسالنت جوى آدمى مدد كرفته مى شود تا 
مطبوعاتى رام و سربه زير و كوش به فرمان و نيازمند يديد آيد. أهرم هاى 
التضادف دولت بها كار من افتت: تا دتقيانى به انتتقلال مالى را براق مطبوفات 
غير ممكن كند؛ و جرخ أنواع شكردهاى رفتارىء از قبيل تبديد و تطميع و 
تحبيب و تشويق و أمر و نمبى وجز أينبا به حركت درمى أيد تا در قلمرو خارج 
از قوانين حاكم بركار نشر افكار و عقايد توان انديشيدن در آزادى و استقلال 
را از ارباب مطبوعات سلب كند. أين مقوله به غايت ييجيده است و ما راكزيرى 
نيست: هن أنكه نمونه هاى جندى أز أين ساختارها و اهرمها و شكردها را به 
صورتى يراكنده عرضه كنيم تا ماهيّت بيجيدة امر أز ديدكان دور نماند. 


وه © هم 


مطبوعات ايران در براير سانسور حضف 


بحث در ساختارهاى ريشه دار فرهنكى و نقشى كه اين ساختارها مىتوانند 
تر اعد ديساي آرادى تظيرهات يا د مكين .ذر ايساق ماق :عنمب زاء ايق فتن 
بازى كنند به غايت دشوار اأست. كافى أست در بعضى وازكان و مفاهيم مندرج 
درآنبا دقتكنيم تا به كنه اين نقش بى ببريم. استمارة جامعه به مثابة يى 
خانوادة بزرك از فرهنى سنتى أيران به حيطة حيات اجتماعى أن راه يافته و از 
همان جاست كه قدرت مداران به صورت يدرانى تصور مى شوند كه اقتدار آنان ان 
سوئى به سرجشمة قدرت مايشاء البى رأه مى برد و أز سوى ديكر در هالة اساطير 
ازلى ابدى يوشيده مى ماند. عناوينى همجون ظل الله براى سلطان و ظلالسلطان 
داف يوساى دولك يا انكال و جك الاسلام و ماتدب ايديا :سنا بو كاركرد 
امنيافى كوا را ذال فصن يا مى تاينة وزادر تطارك سن تطيرفات زاذكانين 
همجون 'امتياز" (در تفاوت مضسبومى أن با "حق') در معناى جواز انتشار نشريه, 
و'صاحب امتياز"' در أرجاع به كسى كه يروانة انتشار نشريه اى را براس'س قوانين 
كسب كرده أست. در نسبايت در همين نظام نمون شناسى معنا مىيابد,ءكيرم از 
يسيارى تكرار معناى أن در نكاه نخست از نظرها بدبان مانده است. نمونة سس 
مشخص تر اين بديده رأ مى توان در وازة 'روا” -053 حُست. أين وازه درسال هاى 
وايسين سلطنت رضاشاه. احتمالاً درسال ,1١7‏ به جاى عبارت 'ملاحظه شد" 
بر شبس مايضوض لسعث كار اكاهق شيرياتى كل كشو نقش بست ودر اعتهار 


١‏ سانسور جى معروف أن أداره قرا ركرفت كهما اورا تنبا بانام أشميم "عن كتاسنيمة 


و 
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هم أو بود كه به تربيت محرمعلى خان» سانسور جى معروف دورة يعد» برداخت, 
و سرانجام أو را به معاونت خود كمارد. أمّا بحث ما در:ينجا در بارة مفميوم 
مدر دن راله “زونك 14:نن نكاس نا غبارت 'تلاسطه سد ات ماسوو را 
از يك كار ادارى به يك أمر اخلاقى بدل مى كند؛ و در ذهنيت جامعه نشر 
اخبارى يا افكارى را به قلمرو امور "ناروا" بازيس مى راند. 1 
عواقب و عوارض اين جابجائى» در تاريخ مطبوعات ايران» درسال هاى بس أز 
سقوط حكومت مصدق سر بركرد. تاريخ مطبوعات ايران در اين دوره مشحون از 
حكايت هايى است دال براين امر كه اعمال سانسور بر مطبوعات در بسيارى از 
رازه :زوالى قاتونده تداشت» يلكه در قالب فرهدك نكن براساس نصلغت: الديثلى 
و از راأه يادرميانى و وعده و وعيد, يا تتبديد و ارعاب» يا تحبيب و تطميع؛ يمنى 
در قالب رفتارهاى عرفى يا سنتثّى انجام مى كرفت و نه براساس مواد قانونى و با 
تشخيص داإدكاه ها يا هيكت هاى منصفه. صدرالدين اللبى در اين باره و در 
خصوص برخوردهاى كيهان ورزشى به ويه در نشسر اخبار مربوط به ييروزى 
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تيم هاىهاى شوروى و أقمار أن در مسابقات المبيى زمستانى سال ١2٠‏ كه 
مقارن با جنك شديد راديويى ميان ايران و شوروئ بود در شر حاحضار خود به 
ناراك فى كرمه دز امن نزاو سكل مظنو مات ساراكة اول كس هادان د 
قال مى كرد ا لون وس ورا ا ل 
خودش مارا مى بخشيد و تذكر مى داد كه ديككر أن اين غلط ها نكنيم.» 

كونه رفتار شباهتى به رفتار ركن اجرائى در يك حكوبمت مشروطه با 0 
جمبارم”" آن نظام نداردء ولى شباهت تام به رفتار يدرى با فرزند خاطى خود 
دارد. على ببزادى. سردبير مجلةسييد و سياه نيز حكايتى را نقل مى كند كه 
يس از جاب تصوير محرمعّلى خان روى جلد آن مجله بر أو كذشته است. 
بنابراين روايت» محرمعلى خان » كه از جاب تصوير خود خبر نداشته» هنكامى كه 
در سركشى معمول هفتكى خود به دفتسر مجله تصوير خود را بير روى جلد 
مشاهده مى كند مىكويد: «فلانى (با فتح ف)» هرجه دوست و أشنا توى وكلا و 
وزراء دارى خبركن كه وساطت تو را بكنند. آين شماره هم توقيفيه! خود تو هم 
توقيفى هستى!» سردبير هم» بى آنكه بخواهد يا بتواند مسائلة كلى حون را از رأه 
قانون حل كند. همين كار را مى كند: «هرجه دوست و آشنا داشتم خبسر كردم. 
به آقا شمس قنات آبادى؛ به سيد جعفس سبسبانىء به حميد بختيارء به . . . تلفن 
كردم. همه قول دأدنب اقدام كنند.» در اين ميان تنبا رأه جاره أى كه به ذهن 
هبج كين تمن رهد شل بسكل از "رالوكائون «اشصا “سيدادف الغاء به تقل ديذار 
خود با سرتيب بختيار مىيردازد. فرماندار نظامى» بس ان بازجوئى مختصرى از 
سردبير مجله كه تلفن هاى مكرر واسطكان و ميانجيان جندين جاى آن رأ 
تقطله كدارى فى كنك مير اتحام 'تقطاب ية رئيس آداره مط وماك سه .حى كويد 
«أكن تعررد بسازتت كه درن اذ اين مكين .ها جاب تكنن إتشان نيعل شكال 
ندارد.» ولى اين بايان كار ئيست؛ سردبيسر بايد به يبرسش هاى رئيس كل 
شمبربانى هم ياسخ دهد_ و مى دهد. أو نتيجة ديدار را جنين بيان مى كند: 


سرانجام با أينقول وقرار كه در آينده عكس جند تن از تيمساران هدمتكزار شسبريانى كل 
كشور» أز جمله رياست كل شبربانى كل كشرر را جاب كنم, أن سوئىي تعاونت اطلاعاتى 
شسبربانى اجازة توزيع مجله صادر شد. ملخ يى بار ديكر جست تا يعف. . د 


تاريخجه سانسور درايران مشحون أن أين كونه حكايات و روايات است. أنجه به 
تأكيد بايد كفنت أين است كه همة دست اندركاران ‏ از سانسوركنند كان تا 
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سانسورشوندكان و كليّت ساختار جامعه جارة كار خود را در بازكشت به 
اوها فودسة بور تدان اعزتمامي تن معت ادق عدن سال . كه ظاهر | و اها دز 
نظامى تابع قوانين كرجه قوانين نظامى ‏ به سر مى برندء براى حّل مشكلات 
خود جارجوب قانونى و تبعات أن را جاره ساز يا كاركشا نمى شمارند. 

مورد ديككرى از اين رفتار كه در نبايت به واقعيّت بسته بودن جامعة ايران 
باز مى كرددء تصور قلمروى است بيرون از حيطة مجاز اطلاع رسانى» خواه در 
امور سياسى و به صورت مقطمىء خواه در أمور اخلاقى و به صورت مسثمر و 
مداوم. صدر الدين المبى» نمونه أى از ممنوعتّت در نشر اخبار سياسى را به ياد 
عن آررة كه رات تساق تناك ب جانية بيقة انيت أو بق كويد دن رررظ 
جسباردهم زوئيه ١184‏ كه ارتش عراق به رهبرى عبدالكريم قاسم در يك كودتاى 
خونين ملى فيصل يادشاه آن كشورء ملى عبدالاله وليسبد آنء و نورى سعيد 
نخست وزير عرأق رأ سرنكون كرد «من در روزنامة كيهان بودم كه ١‏ ستور داده 
شد حبركودتاى كشور همسايه جاب نشود. تنبا دو يا سه روز بعد بود كه اين 
خبر در روزنامه هاى ايران منتشى شد.»'' انتقال امر نشر خبر از حيطة مجاز به 
سيطة ممنوع نيز به صورت كسبكاهى و با صدور دستورالممل مصاديق بسيار 
دارد. السبى روزهايى را به ياد مى آورد كهء به كفتة او؛ «تمبران با مرك تختى 
تكان خوردء و خودكشى او به يك جريان سياسى ضد حكومت روز تبديل شد.» 
او مى كويد مقاله اى كه او به مناسبت مرك تختى در ياريس نوشته و به تمبران 
مرستاده بود ء زير عنوان «حيف كه بسبلوان قمبرمان نبود » هنكامى به تمبران رسيد 
كه «ساواك رسماً دستور دأده بود كه ديكر جيزى دربارة تختى نوشته نشود.» 

حتى أن كاه كه كل خبر يا نظرى در راستاى تأييد و تسجيل ايدئولوزى 
حاكم است ولى در جزئيات با آن تفاوت هايى داردء. سانسور از رأه دستكارى در 
كلمات و عبارات سيم مى كوشد تا ماهيت يا درجة اهميت تاريخى خبر يا نظر 
را هرجه بيشتر با منويّات حكومت هم آهنى سازد. كوياترين نمونه أى كه من از 
أين كونه دخالت در أين دوره در متنى ديده ام در مصاحبة صدرالدين المبى است 
با سيد ضياءالدين طباطبائى: كه در سه شمارة مجلة جتى, جاب لوس انجلسء به 
سر دبيرى فرهنف فرهى به جاب رسيده است. مصاحبه ككرء در توضيحى كه 
در بأرة سانسور مصاحبة خود براين متن افزوده روند سانسور متن مصاحبه را 
به روشنى توضيح مى دهد. به كفتة أو خبر مصاحبه ابتدا از جابخانه به وزارت 
اطلاعات داده مى شود. وزارت اطلاعات بلافاصله متن تايب شدة مصاحبه را 
مطالبه مى كند و «دور قسمت هاء جملات»: و حتى كاه يى كلمه را خط كشيده» 
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متن را به جابخانه برمى كرداند. جالب أن كه, به كفتة المبى» سانسوركران «از 
نويسندهم خواستنب كه به جاى جمله هاى مخدوف جملات ديكرى بكذارد كه ريط 
اللبى مى كويد: 


بار آحر كه بمونه كيرى دوم أنجام شدء بازهم سانسورجى ها خواستند مطلب رأ ببينند و 

شكفت أين كه در أين بار آخر روى مطالبى كه خود خط كشيده و دستور أصلاح داده 
١1‏ 

بودند؛ دوباره خط كشيدئد. يعنى ححتى اصلاح خود را هم سانسور كردئد. 


آنجه اين مورد را به نمونة كويايى أن جكونكى سانسور از رأه حدف عبارات و 
دستكارى در جملات بدل مى كند آن است كه مصاحبه كر كراورهايى أز نمونة 
دستنويس خود و نين متن تايب شدة مصاحبه را به جاب رسانده است. درمتن 
جاب جديد مصاحبه نيزء بغش هاى حذف شدة قبلى در كادرهاى معيّن و بر 
زمينة خاكسترى رنكى نقش بسته اأست. اين همه نشان مى دهد كه سانسوركران 
اين متن جكونه دغدغه ها يا نكرانى هايى را در كار خود به حساب آورده, و 
جكونه خواسته اند رويدادهاى سياسى را كه مصاحبه شونده در أنبا نقشى داشته 
است بازخوانى كنند. 

وامّا سانسور در امور اخلاقى از تشويق هاى هميشكى حكومت هايى به 
شمار مى روند كه در طول تاريخ وظيفة تصببانى از اخلاق مندرج در عرف 
جوامع را نيز بخشى از كار خود دانسته اند. در ايران» همة قانون هاى مطبوعات 
از دوران مشروطه به بعد مقوله هايى أن قبيل اهانت به مقدتسات مذهبى يا ملى» 
مخالفت با اساس أسلام يا منافع ملى» و جاب و نشىر مطالب مستمبجن يا صور 
قبيحه را ممنوع أعلام كرده اند. اين كونه ممنوعيّتء آنكاه كه به صورت ابزارى در 
دست حكومت هاى سركوبكس آزادى در مى آيدء كاه جندان كسترش مى يابد 
كه برأساس أن تقريباهرمطلبى رامىتوان سانسور كرد. در دورة بيست و 
جمبارسالة مورد بررسى ما در اين بخش نمونه هاى أين نوع سانسور را بسيار مى توان 
ينه "ذو تطبوفاتة كاد اشاره به روابط جنسى همواره أمر حساسى بوده أست, 
زيرا مطبوعاتء به ويه در ميان جوانان؛ يُرد وسيعى دارند. فرض برأين است كه 
اينان به مطالب هيجان آورى كه در مجلات طرح مى شود روى مى أورندء» و باز 
فرض براين است كه دراين صورت مثلاً اخلاق جوانان فاسد مى شود. صدرالدين 
البى در آأين مورد دو خاطره نقل مى كند كه هردو به أين نوع سانسور أشاره 
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دارد. خاطرة نخست به توقيف داستان معروف «زنى به نام هوس» مربوط مى شود 
كه به صورت ياورقى در مجلة تهران مصور انتشار مى يافت. روايت اصلى داستان 
بر مدار يك رابطه جنسى تحميلى مى جرخد ميان ييرمردى از بازماندكان 
دودمان قاجار و دختر جوانى به نام حوريّه. البى نقل مى كند كه روزى وزير 
كشور وقت أو و مسبندس عبدالله والاء مدير تهران مصورء را به دفتر خود احضار 
مى كند ومى كويد كه أعضاى خانوادهاى ازمنسوبان قاجاران به شاه شكايت بردهاند 
كه انتشار داستان أبروى أيشان را خدشه دأر كرده اسك وزير مى كويد دستور 
رسيدكى صادر شده. و «من جاره اى جز اين كه دوسه هفته اى داستان را 
توقيف كنم ندارم, با اين كه خودم از نخواندن آن خمار خواهم شد المبى اضافه 
من كنا : د هبه الثفاف اذ امن مريت كدايقية داستان عه كن شر 

خاطرة دوم المبى به ياورقى ديكرى مريوط مى شود در همان سال ها كه قرار 
بوده است با 0 'مرده بادمامان" در همان محله جاب شودء و ا .لان آن از 
جند هفته بيش از نشر ياورقى در مجله منتشر مى شده است. المبى نقل 
مى كندب كه روزى خانمىء كه به آزادى خواهى و آزادانديشى شسبرت تام داشتء با 
عالتى برآشفته به دفتى أو آمده و با يرخاشكرى از او خواسته است كه از نشر 
آن ياورقى منصرف شود يا لااقل نام ياورقى را عورض كندء جرا كه عنوان أن 
«حرمت مادرى را خدشه دار مى ند س رانجام» در روياروتئى با نويسنده كه به 
تأكيد مى كويد نام داستان را عوض نخواهد كردء مىكويد: «وقتى دستور آمد 
مى كنى!» البى مى نويسد: «فرداى آن روز نه از وزارت اطلاعات كه از ساواى 
دستور آمد كه عئوان أن داستان بايد عوض شودء و ياورقى عوض شدء ويا نام 
هورا تريا به جاب رسيد»'” 

عواقب اعمال سانسور با توسئل به مبانى عرفى و اخلاقى جامعه. براساس 
'اسريّه' يا "دستور" و ككرفتن 'تصبد" يا به اشكال ظاهر فريب ترى از قبيل 
مصلحت انديشى و خيرخواهىء و كلاً به كونه اى جز روالى كه قانون مشخص 
كرده باشد- به كونه أى است كه كاه مى تواند حتى كريبان صاحبان قدرت 
سياسى را نيز بكيرد. داستان جمع كردن نسخه هاى كتاب ماموريت براى وطنم, 
نوشتة محمدرضا سبلوىء را از كتابفروشى هاء مى توان نمونه أى ان اين يديده 
دانست. البته حقيقت اين حكايت افواهمى هركن به تحقيق بير من ثابت نشده 
است. أين قدر هست كه مى كويند درسال ,.١78*‏ بس أز أعلام تأسيس حزب 
فراكير رستاخيز ملت ايران؛ مأموران اجرائى ساواك و وزارت فرهنكف و هنر 
ناكزير شدند نسخه هاى أن كتاب را كه شاه 'يران يانزده سال بيشتس نوشته بود 
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جمع كنندء زيرا در آن جنين اظببار عقيده شده بود كه نظام هاى تى حزبى راه 
به ديكتاتورى مى برند.' يكى ديكر از عواقب عملى إعمال سانسور به صورت 
عرفى أن أست كه رفته رفته نظامى يديد مى آيد كه درآن مفاهيم «روا" و 'مجاز" 
ان ومشاورية اتريسيدة اظلاق من كردد انه مووي كه آكان ابفهى اترسفد كان ان 
طور كلى بى نياز از ممتزى تشخيص داده مى شودء يعنى ايشان "خودى” انكاشته 
مى شوند. دربرابرء آثار برخى ديكر ان نويسندكان بايد بازبينى شود و مورد 
ملاحظه و مداقة سانسوركران قرار كيرد. البته اين "معافيّت" از سانسور دائمى 
نيستء, و با فراز و نشيب زندكى سياسى تفغيير مى كند. فردى كه در دوره أى 
تمام نوشته هايش أن اعمال سانسور بيش ان جاب معاف است ممكن أست در دورة 
ديكرى به فبرست كسانى بييوندد كه نوشته هايشان بايد بيش أن جاب بررسى 
كردد. به عنوان نمونه. درسال ع١‏ حسن ارسنجانى به اتبام شركت در 
كودتاى سرلشكر قرنى بازداشت كرديد و بيش أن يك ماه زندانى بود. به همين 
دليل. ارسنجانى بس از آزادى از زندانء؛ با وجود آن كه ان أتعبام شركت در 
كودتا تبرئه شده بود» مصونيّت مطبوعاتى را كه بيشتر از آن برخوردار بود از 
دست داد. از أن بس, ادارة سانسور ابتدا مقالات مطبوعاتى او را بيش از جاب 
بررسى مى كردء أنكاه أجازة انتشار آنمبا را مى داد. أين وضع براى ارسنجانى 
تا سال ١٠‏ كه در كابينة على امينى به وزارت كشاورزى كمارده شد آدامه 
داشت. '” و سرانجام اينكه درنظام سانسور غيى قانونى؛ كاه سانسور مطبوعات 
وسنيله أق براى تسوية عساب عبان داح هايا مقانات متتازع. مى كردد. على 
ببزادى در شبه خاطرات نمونه اى از اين عارضة سانسور را ثبت مى كند. 
بنابرآن روايت كويا يكى از خويشاوندان تيمور بختيار فرماندار نظامى تمبران 
در سال هاى بس از 4” مرداد ١#”‏ مسئلة مالياتى داشته است. بختيار براى 
ألكه يخراند :براي :او ان سر لفل كترهام: وزيودازائن :وقت) وعدة كسك بكيره: 
شماره اى از مجلة سييد و سياه را كه حاوى عكس و كزارشى أن خدمات وزير 
دارائى بوده به ببانه أى به توقيف مى كشاند. آنكاه مدير مجله را به سراغ ضرغام 
مى فرستند تا وى در حضور مدير روزتامه به بختيار تلفن بزند و درمورد مسثلة 
مالياتى» خويشاوند فرماندار نظامى «وعدة تساعدة بدهد. تنبا يس أز أين وعده 
أست كه مجله از محاق توقيف به در مى آيدء' 

هرنظام سانسورى روش هاى مشخص مقابله با خود را نيز يديد مى آورد. 
جنان كه كفتيم سانسور بديدة جند يعدى بيجيده أى است كه سانتترركران و 


ساأنسور شوندكان با استعدادها و استراتكٌ. ى هاى متفاوت را در نوعى شطرنج يا 


مطبوعات أيران در برابر سانسور يفف 


بازى بيجيدة ديكرى دركير مىكند. أز اين روء بررسى روش هاى مقابله با 
سانسور را نيز مى توان به مثابة ابزارى براى شناخت بيشتر يديدة سانسور مورد 
بررسى قرار داد. أين روش ها در حد خود متنوع و كوناكون أست. در تاريخ 
مطبوعات ايران» روش هاى مقابله با سانسوركران به راستى از يك سو حاكى از 
خلاتقيت ذهنى و جُسئى زبان دست اندركاران مطبوعات بوده است وء از سوى 
ديكي: كرافن بن استعداد روشسشكرات ايرات دن شكل يذيرى :و ظرفيت ابتعالة 
آنان در دستكاه هاى دولتى. دست اندركاران مطبوعات ايران» كه عموماً از 
كنجينة ادبيات فارسى بسبرة وافى داشتهاند» به انحاء مختلف؛ حتى در اختناق آور ترين 
فضاهاء تيركى تحميلى دستكاه سانسور را به كمك جراغ كنايات و اشارات ادبى 
در هم شكسته أند. البته اين روش مبارزه با سانسور در صحنة رفتار اجتماعى 
جندان كار آمد نيست,ء زيرا كه اول بيشتر نوعى بيان عاطفى انزجار ازسانسور 
است و ثانياً درك آن به حلقة نخبكان جامعه محدود مىكر دءو حتى 
در مواردى به رمزكشايى نيز نياز دارد. مثلاً عباس خليلىء؛ مدير روزنامه اقدام؛ 
درسال 2.177١‏ يعنى در بحبوحة جنف ججبانى دوّم» يكى ازمقالات خود را با أين 
عنوان منتشر كرد: «هّكت جراأ را نابود مى كند.» او كه درسال هاى نخست 
حنى به متحدين كرايش داشتء درأين عنوان كلمة «هتت» رااز حروف نخست نام 
رصسران متحدين (هيتلي, موسولينى و توجو) و وارّة «جرا» را از حروف نخست 
نام رهبران متفقين (جرجيلء روزولت و استالين) ساخته بود." درسال هاى 
مورد بررسى درآين مقاله روى آوردن به طئن و هزل وفكاهه رفته رفته به شكرد 
غالب از اين نوع بدل كرديد. نقش كاريكاتور و أهميت ن دردهههاى:»”. 2*١‏ 
و٠ه‏ هجرى شمسى و اهميت نشرياتى از قبيل توفيق دراين دوران مقوله اى 
مفصّتل است كه مى تواند موضوع بررسىها و تحليلهاى مستقلى قرار كيرد. 
نمونه أى كه در أينجا از أين نوع مى آوريم به عبدالرحمن فرامرزى: سرمقاله نويس 
معروف كيهان2 مربوط مى شود. سخن اوكه در يك مجلس سبمانى و با لحن 
شوخى بر زيانآمده كوياى ميزان كنترل مطبوعات توسط دولت در سالهاى 
نخست يس أز 78 مرداد 9"( است. كويا در آغاز تأسيس سازبان امنيت, 
رئيس آن سسببد بختيار مسبعمانى شامى براى روزنامه تكاران ترتيب مىدهد, و در 
آغاز ضمن خوش آمدكوئى به خنده مىكويد: «ما فقط شما رأ اذيّت نمى كنيم. از 
اين كارها هم داريم.» عبدالرحمن فرامرزى به تقاضاى همكاران خود در ياسخ 
بختيار سخنانى به اين مضمون برزبان مى آورد: 
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أمشب شنيدم كفته شد كه آقايان باعث اذيت و آزار مأ مى شوند. كى جنين حرفى 
زده؟ جه أذيتى: جه آزارى؟ كار ما روزنامه نويس ها اين است كه برويم بكرديم سوزه بيدا 
كنيم؛ درباره اش فكر كنيم؛ مقاله بنويسيمء برأيش عكس بيدا كنيم و جاب كنيم. همة اين 
زحمت ها را عوص ما آقايان به كردن كرفته اند. سوره رأ شما بيدأ مىكنيد. كار 
نوشتن رأ مويسنده هاى فرماندارى نظامى به عبده مى كيرند. بعد مى دهيد ماشين مى كنند 
برايش تيتس مى زنيد» سوتيتر مى زنيدء اندازة حروفش را تعيين مى كنيد. حتى از أين 

سيم تر جاى جابش را هم شما معيّن مى كنيد كه در جه صفحه أى و در كجاى صفحه 
جاب شرد. انصاف بدهيدء أين كار أذيت است؟ جه اذيتى؛ جان من! بعضى ها اسم اين 

را مى كذارند سانسور' سانسور كدام أست؟ من به آن مى كويم همكارى! 


سانسور مطبوعات در دورة انقلاب 0 
نينانت كه انهه نا ته ايننها لاو اين مطالة انشه تسيويرى تاكائل ابت انداتناد 
سانسور مطبوعات در ايرآن در دو يا سه دهة بيش از انقلاب .١781‏ همين أندك» 
اناء مى تواند مبنائى باشد براى مقايسة آن دوران با دوران كنونى» يعنى دو دهة 
ككذشته. در جنين مقايسه أى حفظ ساختار سخن اهميت مى يابد؛ جرا كه كنار 
هم قراردادن جنبه هاى مشخصى از أبعاد سأنسور در دو نظام سياسى مارا 
قادر مى سازد تا تحول در انواع عوامل بازدارنده رأ ببينيم» و دريارة تغييرات 
كيفى سانسور يا ميزان افزايش يا كاهش درآن به نتايج نسبتاً درستى دست 
يابيم. بدين ترتيب» حركت أز مقاصد و أهداف دولت و مطبوعات در اين دو 
دوره ما را به كيفيت تعاطى ميان أنبا با يكديكس از يك سو و با جامعه» از 
سوى ديكر» رهنمون مى شودء و درك جكونكى اين تعاطى به ما امكان مى دهد 
تا به صورتى تطبيقى دو دورة مختلف از تاريخ مطبوعات ايران را بسنجيم. 
نخستين نكته اأى كه در حركت أز دوران بيش از انقلاب به دوران انقلابى بايد 
كفنت أين است كه انقلاب سياسى تقريبا هميشه با تحولات سريع و جشمكير 
21101011 
منابع خبس و أبزار خبر رسانى؛ افزايش ناكببانى تمداد دو 5 توان ار 
ا فتن مطبوعات از نظا سياسى حأكم را مى بو 
5 مطبوعات؛ و فاصله كرفتن : 3 رو أحاه كه مرزهاى 
َ ا حدوث يك حركت انقلابى به شمار أورد: 
نعستين نشانه ىّ 2 
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واكنشى نشان نمى دهدء مى توأن نخستين نشانه هاى حدوث يك انقلاب سياسى 
را به جشم ديد. برخى بيروهشكران را نظر براين است كه مطبوعات انقلابى و 
روزنامه تكاران انقلابى نخستين مناديان حركت انقلابى هستند. أينان عقيده 
دارئد مطبوعات در تسريع هرايندهاى انقلابى سيمى عظيم دارئد؛ جرا كه 
كزارشكرى آنان از رويدادهاى اجتماعى رفته رفته به عاملتت آنان بدل مى كردد. 
به ديكر سخنء نه تنبا مطبوعات خود در فرايند حركت انقلابى دستخوش أنقلاب 
مى شوندء بلكه مطبوعاتيان خود به صورت مبشرانء عاملان و بيش برندكان 
حرك تت انقلابى درمى آيند. دراين كيرو دار. عرف مطبوعاتى سابقء روال 
بطلمرفاتي سابو يدو رار اعد ميو جره تمان رمات ,و تابؤيدها تاعقوت إراايه ار 
و روال و مقالى جديد مىدهدكه ماهيت و نقش ويدة آن كاه بازتاب دهنده و كاه 
سازندة ماهيت و نقش انقلاب در شرف تكوين است. نمادهاء تصويرها و واركان 
قديم به سرعت برجيده مى شوند وجاى آنبا رانمادها وتصويره و وازكان 
جديدى مى كيرد كه در جاى مشخصى ازتاريخ وفرهنى سرزمين بومى ريشه 
دارد. 
درمورد مطبوعات أيران؛ اين تحول جشمكير و ريشه أى را مى توان در ظمبور 
كلناتى مانعد 'آمانة اسلاء" يا "ويك" خركارمودهائ تسديتفان» :در اننتفاده از 
تقويم و مناسك و مراسم اسلامى براى كزارش تداوم حركت انقلابى (مراسم جببلم 
شسبيدان» نمازهاى جماعت خيابانى؛ تداخل آيات و احاديث در نوشتار مطبوعات)» 
و بسيارى ساحتهاىديكر مطبوعات ديد. مقايسة دو عنوان خبرى «شاه رفت» 
و «امام آمد», كه با فاصله أى كمتر أز دو هفته بر صفحة أول روزنامه هاى تمبران 
نقش بست تصويرى از مطبوعات دوران انقلاب به مثابة آينة تمام نماى رويدادهاى 
اجتماعى به دست مىدهد؛ كه مرز ميان عامليت انقلابى و مناديكرى انقلاب را 
در هم مى ريزد و مخدوش مىكندء" يكى أز دلايل أين أمركه بعضى نظريه 
بردازان انقلاب معتقدند براى بررسى و تحليل تاريخ انقلابات ببترين رأه بررسى 
مطبوعات دوران هاى انقلابى است همين شفافيّت مطبوعات در فرأيند انقلاب أست, 
يعنى اين واقعيت كه در مطبوعات دوران انقلاب تكوين و تحول روزشرة وازكان و 
نبادهاى يك انقلاب را عيان مى توان ديد. 
3 از اين ميان» آنجه بيش از همه به بررسى حاضر مربوط مى شود آن است كه 
: 5 در مطبوعات ايران در سالهاى ١"‏ و 87 آغاز يك دورة أنبساط و رهايى 
9 نسبى أز سانسور را مى توان مشاهده كرد. افزايش ميزان جاب و نشس دراين 
ش 1 “بسالها -به ويه درسال ١787‏ خود سبئرين دليل ازهم كسيختن دستكاه سانسور 






ع" ايوان نامه, سأل شائن دهم 


بود. نويسندكان و ارباب مطبوعات در اين دوران به آزادى هايى در بيان عقايد 
خود دست يافتند كه مدتى بيش از بيست سال از آن محروم بودند. برأساس 
بعضى برآوردها آمار جاب كتاب در ايران ان آغاز سال ١82‏ تا سقوط حكومت 
بختيار در سبمن 18# به بيش أن يازده ميليون جلد مى رسد."" بسيارى از اين 
جزوات رامى توان درشمار «ادبيات زيراكسى», يا در زمرة كتاب هاى «يشت سفيد» 
به حساب آورد؛ كو اينكه من دراين مورد هيج تحقيق قابل اتكائى نديده ام. 
مسلم آناست كه بسيارى از اين كونه آثار را كتاب ها و جزواتى تشكيل مى داد 
كه نشر آنسبا در دو دهة بيش أز آن سال با مانع سانسور رو به رو شده بود. در 
مقايسه با اين رقم جشمكير عناوين نشريات سانسور شده اى كه در فضاى انقلابى 
سال ١87‏ انتشار خود را از سركرفتند از شمار انكشتان دست تجاوز نمى كند. 
به نظر مى رسد كه وجود فضاى باز سياسى سال هاى ءع5ذ"١‏ و 1اه"١‏ در ايران 
بيشتر به بازشدن زبان نشريات موجود انجاميده باشد تا از سركيرى كار 
نشريات توقيف شده در سال هاى بيشين. 

نخستين يورش هاى نظام جديد انقلابى به مطبوعات تقريبا بلافاصله يس از 
استقرار دولت موقت انقلابى -ولى عمدتا توسط كروه هاى فشار خارج از 
ساختار حكومتى صورت كرفت. أيت الله خمينى در روز يازدهم أسفند /اه٠١,‏ 
به هنكام عزيمت از تببران به قم» در يك سخنرانى از مطبوعات خواسته بود تا 
«رويّة خود رأ أصلاح كنند.» در ساية أين سخنان بود كه حزب اللبيان, به 
مسر كرد كلى حجت الاسلام مفتح» دفتس روزنامة اطلاعات رأ به تصرف خود 
درأوردندء, انتشار جند نشرية اين اداره را متوقف كردند و روزنامه اطلاعات از 
أن بس به خط أمام در أمد. اندكى بعد؛ نوبت به «تسخيسر كيهان» رسيد», بأ اين 
تفاوت كه درآنحاء در حدود بيست تن أن روزنامه نويسان جند شماره اى از 
روزنامه را زير نام كيهان آزاه منتشر كردندء ولى درنبايت عاقبت كار معلوم بود, 
و كيهان هم به سرنوشت اطلاعات دجار شدء و در سلى روزنامه هاى "انقلابى” در 
آمد” در مرداد ماه سال 184 به دنبال اين سخن خميئى كه سن 7يندكان را 
نمى خوانم»» روزنامه ؟يندكان نيز از أدامة انتشار باز ماند. يس ازآن نوبت به 
نشريات سازمان هاى سياسى جبء به ويره دو سازمان فدائيان خلق و مجاهدين 
خلق رسيدء و نشريات آنشبا در بى يورش به ستادهاى عملياتى هريك از ادامة 
انتشار باز ايستاد. در روز سى أم مرداد ماه ١84‏ حجت الاسلام آذرى قمى 
جبل ويك نشريه از نشريات هفتكى ايران را «غير قانونى» اعلام كرد» كه بيشر 
آنمبا وابستكى خاصى به حزب يا كروه يا سازمان مشخصى نداشتند» و صرفا به 
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مطبو ت ايران در براير سأئنسور مفف 


دليل آن كه انتشار آسبا «خلاف أسلام» تشخيص دأده شده بود» به شيوه أى كاملا 
غيرقانونى و خاري از كادر دولت تعطيل شده بودندء 0 بدين سان اميد ايران» 
تهران مصور. فردوسى ؛ حاجى ابا ء آهنكرء ويولداش ( نشرية تركى زبان تبران) از جمله 
مطبوعاتى بودند كه در كنار نشريات سازمانهاى سياسى همجون بيكار كار» 
اتحادجسب» آزادى» راه كاركئرء؛ و رهابى به تعطيل كشيده شدند. 

نكته اى كه در مورد سياست خاص رهبران أنقلاب به ويه آيت الله خمينى_ 
در مناه هاى نخست انقلاب كفتئى است آن است كه اينان معمولاً مطبوعات را 
رسما توقيف قيف يا تعطيل أعلام نمى كردند. تقريباً در همة موارد سانسورء رهبران 
انقلابيون به كونه أى سخن مى كفتند كه ازيك سو بيروان آنمبا را تحريكف مى كرد 
تاعملاً مطبوعات ناخواسته را تعطيل كنند» و ازسوى ديكر اين كار رابه دست «مردم» 
و بهنام «انقلاب» انجام دهند. در جنين فضايى حتى كر نشريّهاى برخلاف منويّات 
اين رهبران به جاب مى رسيد مردم با احتياطى كه به سرعت به آن خومى كرفتند 
از خريدن وخواندن آن يرهين مى كردبد,؛ و بدين سان؛ فضا برأى أقدام بعدى 
درجبت تنكف تر كردن حلقة ارتباط مطبوعاتى بيش از بيش آماده مى شد. 

درسال .١"848‏ أمّا, حركت در جبت كسترش تمداد مطبوعات و كشودن 
فضاى موجود براى بازتاب دادن به تنوّع آراى موجود در جامعه نين ادامه يافت. 
نشريات مسبم جديدى از قبيل نامه كانون نويسندكان /يران و عتاب جمعه آغاز به كار 
كردند؛ و هريكى به سيم خود به روند سركوب و سانسور در مطبوعات اعتراض 
كردند. أمّا سانسور جديدىكه از دل انقلاب سس برمى كرد با دستكاه سانسور 
بيش از انقلاب تفاوت هاى فاحشى داشت. به كفتة اسماعيل جمشيدىء يكى از 
دست اندركاران مطبوعات ايران در سال هاى يس انز انقلاب» اين شيوة جديد 
روش هاى جديدى از مبارزه با سانسور را نيز ايجاب مى كرد: 


ساسور جديدى دركار نيست؟ حقيقت اين است كه نحرة سانسرر به آن صورتى كه در 
رثيم كدشته وححعود داشت كاملا أن بين رفته أست. أمّا نمى توان از اين حفيعفت جشم 


بوشيد كه كل جحديدى أز مَنَائْسوْن در مطبوعمات حضور دارد و آن اعمال نظي نيروهاى 
نشار أست. 


خارق المادة خود را در عرصة مبارزه برأت: آزادى مطبوعات نيز مانند ديكر 


74" ايوان نامهء سال شانزدهم 


عَرصتة هاو ضحته فاق عبات سيامئ آيران كثيان ذادهاشت نمثلا خحصوز 
نيروهاى فشار _كه هريك مستقيم يا غيرستقيم با مراكز كوناكون قدرت 
حكومتى روابطى متقابل دارند_ به جناح هايى از حكومت كه از سركوب به عنوان 
ابزار كسب يا تثبيت يا تداوم قدرت خود أستفاده مى كنند أين امكان را داده 
أست تا به شكاف ميان قانون و عمل اجتماعى را بيش أز بيش بيفزايند. از همين 
روء با آنكه لايحة مطبوعاتى كه در سال ١584‏ از تصويب هيتت دولت و شوراى 
انقلاب كذشت در تضمين أزادى مطبوعات از لوايح و قوانين مطبوعات در دوران 
بيشين بيافراتر مى كذاشت. در عمل أزادى مطبوعات تابع أن قانون نبوده است. 
معمولاً كروه هايى ازجماق به دستان به نام دفاع از انقلاب به كانون هاى 
مطبوعاتى, جايخانه هاء يا روزنامه فروش ها يورش مى آوردندء و با تمبديد و 
ارعاب از كردهم آيى هاى دست اندركاران مطبوعات و رايزنى در امور حرفه اى», 
يا ازجابء توزيع و فروش نشرياتى مشخص جلوكيرى مى كردند. در ٠١‏ ارديسبشت 
8 ددن بعبوحة ماجرائى بهنام 'انقلاب فرهنعى", كه.به تمطيل دانشكاه:ها 
انجاميد» و جند روزى بس از صدور دستورى از جانب دادستانى انقلاب اسلامى 
مبنى بر لزوم كسب مجوّز براى جاب كتاب و نشريه؛, كانون نويسندكان ايران در 
نامة سركشاده اى خطاب به ابوالحسن بنى صدرء رئيس جسبور جديد أيران» 


نوشت: 


آقاى رئيس جسبورى: 

ما هجرم به جايخانه هاء و جلوكيرى از كسب و كار آزادانة دست اندركاران جاب و نشر 
و توزيع» و نقض امئيت شفلى آنان» و كوشش براى تثبيت دوبارة سانسور و اختناق را به 
شدت محكوم مى كنيم؛ و أز شما به عنوان مقام مسئول كشور مى خواهيم كه به تعيتدات 
قبلى خود در زمينة تامين آزادى هاى اجتماعى؛ به ويثه آزادى بيان و أنديشه و نشرء كه 
محور تبليفات انتخاباتى شما بود عمل كنيدء و نكذاريد دستاوردهاى أنقلاب خونين مردم 
أيران درأين زمينه نابود شود. ما خواستار آن هستيم كه دستور أخيس دادستانى انقلاب 
أسلامى در زميئة أيجاد محدوديت براى جاب ونشر لفو كرددء و ساية شوم اختناق -كه 
مى رود تا بارديكر بر تمامى حيات فرهنكى و اجتماعى ما كسترده شود هم اكنون وهرجه 
زودتر از ميان برداشته شودء 


اما در جو اجتماعى و سياسى سال هاى يس ان انقلاب اين كونه خواست هادر 
ساية رويدادهاى خطير ديكرى همجون كروكانكيرىء انقلاب فرهنكىء يا تحميل 
حجاب بر زنان مجال جلب توجه همكانى نمى يافت. جند دستكى ها و دركيرى 


ميان ككروه ها و سازمان هاى كوناكون نيزن مزيد براين علت مى شد. سيم تى أز 

ها هضور لات إن حبينى يه كران بحت مرخ مجان نعبيي» 0 
قانونى: هر لحظه ميدان را بر دكرانديشان تنف تر مىكرد. خمينى در بيانات و 
ييام هاى لوعي وي 01 جنان مسيم و 
دو سبلو سخن مى كفت كه كفته هايش مى توانست هم در جبت آزادى و استقلال 
مطبوعات تعبير شودء و هم درجمبت اسلامى كردن آنمبا. برأى نمونه خمينى در 
يبيام نوروزى خود به مناسبت فرا رسيدن سال ١81‏ دربارة مطبوعات جنين 
كفت: 


من بار ديكر أرمطبوعات سراسسر أيران مى خراهم كه بياييد و دسث در دست يكديكر 
سبيد و آرادانه مطالب را ببويسيد ولى توطته نكميد. من بارها كمتهام كه مطبوعات بايد 
مستقل و آراد باشند ولى متأسمانه و با كمال تعجب تمدادى از آسبا رأ درم يرى ديدم 
كله نا كمال بى أنضاتبى مقاصد شوم راأست و ياجب را درايران بياده مى كرديد و هيوز 
مى كسد مطبوعات در هركشورى نقشى اساسى رأ در أيحاد جوى سالم و يا تاسالم داريد 


اميد أست كه در حدمت خدا و مردم درآيند . . 


سانسور مطبوعات: 57/1 ؟-. م 

بدين سان سال هاى ١2٠‏ تا ١72‏ را بايد سال هاى استقرار نظام جديدى أن 
موانع بر سر رأه مطبوعات أيران دانست. اين نظام از جمبات جندى با نظام 
بيشين تفاوت داشت. شايد مسبم ترين اين تفاوت ها كرايش نظام جديد سياسى 
ايران به تبليغ مواضع عقيدتى خود أز راه نشر كتاب و مطبوعات باشد. جنانكه 
در بالا اشاره شد در دهه هاى ١*٠‏ و ١"8٠‏ نيز دولت ايران اقدام به جاب و 
نشس مطبوعات دولتى مى كردء ولى آن نشريات در مقايسه با مطبوعات دولتى 
سال هاى يس از انقلاب بى مبالفه به منزلة جند قطره در برابى دريائى بود. 
تعداد نشريات مذهبى كه بيشتسر توسط انجمن هاى اسلامى دانشجويان منتشر 
مى كرديدء از يكى دو سال بيش از انقلاب رو به ازياد كذاشته بود. درسال هاى 
4ه" تا اع"1 تمداد زيادى نشرية نرهنكى به صورت كاملا مذهبى. يا در 
كسوت هاى مذهبى_ملى يا مذهبى_توده اى؛ به اين شمار افزوده شد. أز أين 
ميان مى توان خط سبزء نامة نورء و #اموس"" را به عنوان نمونه نام برد. طيف حب 
نيز نشريات ويدّة خود را داشتء كه از جمله نامدارترين اين نشريات مى توان 
كتاب جمعه: برج و بيداران را نمونه وار ذكر كرد. اما بيشترين رقم افزايش 


4" ايران نامهء سال شانزدهم 


مطبوعات متماقب تعطيل دانشكاه هاء و به ويزه يس از سركوب نيروهاى ملى و 
جبء يديد آمد. درآن سال هاء ابتدا جمباد دانشكاهى دو مجلة نشردانش و معارف 
را منتشى كردء و بعدها حوزه هاى علميه قم» اصغبان» مشيد و ديكر شسبرها به 
نش رآثار طلاب جوان و ديكر دست اندركاران نويسندكى يا شاعرى يرداختند. 
هرجند آمار دقيقى از اين نشريات در دست نيستء ولى به راحتى مى توان كفت 
شمار آثمبا به صدها عنوان مى رسد. 

اما در دوران ١86‏ ساله اى كه ميان سركوب نبايى نيروهاى ديكرانديش در 
سال ١2١‏ و انتخاب محمد خاتمى به سمت رياست جسبورى اسلامى أيران در 
سال ع١‏ فاصله مى أندازد» موارد تمطيل و توقيف مطبوعات نيز أندى نبوده 
استء با اين تفاوت كه كار هميشه به دست مقامات وزارت اطلاعات و أمنيت 
كشور يا وزارت فرهنكف و ارشاد اشلامى انجام نكرفته بلكه. جنان كه شرح أن 
رفت»؛ در بسيارى موارد كروههاى فشار به تشويق و تحريك مقامات دولتى يا 
امامان جمعه حركتى را عليه نشريه اى آغاز مىكردند» و درصورت لزوم» مقامات 
قضايى در بى أين اقدامات به آن جنبة قانونى مى بخشيدند. از توقيف تهران 
معنور؛ اميد ايران؛ و نكين كه بكذريم؛ به تعطيل و توقيف نشريات در بحبوحة 
اختلافات ميان بنى صدر و حزب جمببورى اسلامى مى رسيم. در جريان أن 
ماجرا دادستانى كل أنقلاب در تاريخ ه اسفند ١"89‏ با استناد به قانون 
مطبوعات سال ,:١"88‏ تعداده ٠١‏ نشريه را تعطيل أعلام كرد. از أين ميان ا 
نشريه به استناد تبصرة مادة ؟ أن قانون؛ كه افرادى را به صورتى مبميم و كلى از 
انتشار نشريات محروم أعلام مى كند تمطيل شدند» كه نام هاى آنان از أين قرار 
است: قلم؛ جوشن» بوعلى: نفوذ ؛ دئياى اهران نبرد ملتء و فرهنى و دانش. عبارت 
بندى تبصره مورد أستناد خود نمونه أى است أن كرايش دولت انقلابى به 
كسترش دامنة نفوذ خود در مراودة مطبوعات با مردام: 


تبصره: نخست وزيرأن» وزيران» استانداران» امراى ارتشء ششسبريانى و (أندارمرى» رؤساى 
سازمان هاى دولتى؛: مديران عامل و رؤساى هيتئت مديره شركت ها و بانك هاى دولتى و 
كلية شركت ها و موسساتى كه شمول حكم در مورد آشبا مستلزم ذكن نام است, نمايددكان 
مجلسء سفرا و شسبرداران تبرانء نمايندكان أنجمن هاى شسسسر و شسبرستان تبران: اعضاى 
ساواك» وابستكان رزيم سابق كه در فاصلة زمانى بانزده خرداد 97 تا بيست و دو بسبمن 
اه در مشاغل نامبرده خدمت مى كرده اندء و كسانى كه در اين مدت از طريق 
مطبوعاتء راديو تلويزيون يا سخنرانى در اجتماعات خدمتكزار تبليفاتى رزيم كذشته 
بودهاند» از انتشار نشريه محرومند. 
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بديسبى است با جنين عبارت مسبم و دامنه دارى مى توان هر نشريه اى رأ به 
توقيف كشاند و هر صاحب تلمى را از داشتن امتياز نشريه محروم ساخت. 
ساير نشريات اين ليست نيز به استناد مواد يا تبصره هايى از أين نوع يا به دليل 
«عدم انطباق انتشار با شرايط مندرج در يروانه» تمطيل أعلام شدند. اين أقدام 
الكوئى نين در اختيار دولت هاى بعدى و وزيران فرهنك و ارشاد اسلامى 
مى كذاشت تاء در صورت لزوم؛ به همين شيوه اقدام كنند. در عملء امّا؛ ابتكار 
عمل همجنان در دست نيروهاى فشار بود كه در مقاطع مشخصى با يورش به دفتر 
روزنامه يا محله اى عملا آن را به تعطيل مى كشاندند؛ و در بعضى موارد دولت 
حتى زحمت تنفيذ قانونى اين كونه اقدامات را هم به خود نمى داد. نمونه هاى 
مفيد » كردون» و دنياى سخن, كه هريك در دوره أى در معرض أين كونه تمباجم 
قرار كرفته اند كوياى اين شكل از سانسور أست. 

انا بزركترين تفاوت ساختارى در مناسات ميان قدرت سياسى و مطبوعات 
ميان دو دورة مورد بررسى دراين مقاله همانا دخالت مستقيم دولت عر أمر جاب 
ونشر است. إز سال هاى نخست انقلاب كه انتشارات أميركبير مصادره كرديد 
و دستكاه هاى جاب تعلق نه أن به قم انتقال يافت تا سال ١2#‏ كه حوزه هاى 
علمية قم؛ اصضسبان؛ مشسبدء و ديكر شسبرهاى بزرك ايران ككروه هاى أدبى و 
هنرى تشكيل دادند و تا به امروز كه انتشارات دولتى بيش أز بيمى از مطبوعات 
ادوارى كشور رأ در اختيار دارند شاهد فرايند فزايندة مشاركت فعالانه 
دستكاههاى دولت در جاب و نشر مطبوعات هستيم. از نخستين نشريات فرهنكى 
كه از اوايل دهة ١2٠‏ تا به امروز ناشسر آراى فرهنكى نظام جسبورى أاسلامى و 
تعيين كنندة سياست دولت در أن بُعد به شمار مى روند؛ يكى كيهان فرهتكى أست 
كه حضور مستمر و كستردة آن در جامعة كنونى أيران أن را به نيرويى 
جبت دهنده و هدفمند تبديل كرده أست. 3 نشريه در سبمين سال انتشار 
خود ويه نامه أى درموضوع «انديشه, ادبيات وهنر انقلاب» منتشى كرد كه درآن 
آثار بيش از هفتاد تن أز كاركزاران فرهنكى نظام به جاب رسيده أست. بخش 
بزركى از اين كاركزاران كار نويسندكى و شاعرى را در حوزه هاى علميه 
آموخته و با توشه إى ان باورهاى مذهبى آثارى ارائه مى كنند كه عمدتاً در 
مطبوعات مننشر مى أكردد و موضع كلى «أدبيات انقلاب اسلامى» را مى سازد و 
ارائه مى دهد. 

درعين حال؛ به صحنه أمدن مطبوعاتى كه فمألانه در جسبت تحمق بخشيدن 
به آرمان هاى دستكاه قدرت سياسى حاكم مجاهده مى كنندء تخالف ميان 
مطبوعات دولتى و غير دولتى را در صفحات نشريات أشكار و مرئى مى سازد. 


فذق يران نامهء سأل شانزدهم 


نشرياتى مانند كلى, دنياى سخحنء آدينه و ده هأ نشريه أز اين نوع. به رغم رعايت 
ظواهر اسلامىء به أسانى از نشرياتى همجون كيهان فرهتكىء يا نامة فرهتى قابل 
تشخيص بافى مى مانند» خواه از رأه مقولاتى كه در آننبا مطرح مى كردد» خواه 
با توجه به نام و سوابق نويسندكان و دست اندركاران آشبا. اين أمر خود توجه 
سانسوركران را به سوى مطبوعات كروه نخست كه به صورتى كلى با عبارت 
"دكرانديش" ناميده مى شونفت جلب مى كند. تضييقاتى كه در سال هاى دء"١‏ 
تا ع١‏ بس افرادى همجون سعيدى سيرجانى» عباس معروفىء سلمان حيدرى؛ 
فرج سركوهى و ديككر نويسندكان و مطبوعاتيان اعمال شدء عمدت به دليل آن 
بود كه اين افراد» در فضايى كه نيروهاى فشار كمترين دك رانديشى راتاب نمىآوردند 
به نام دكرانديش شببرت يافتند. دراين كونه موارد دولتء به مثابة مرجع اجراى 
ترافن» مون تزانس كملع عمو اتكتناق كردد ايا و روهتها ف كاتوئى ااسراء» مشاكية و 
محكوميت يا تبرته يافشارد. ترديدى نيست كه در دهه أى كه از اواسط سال 
هء"٠‏ أغاز كرديد تا انتخابات اخير أايرآأن موأرد حبس و شكنحه غيرقانونى 
مطبوعاتيان و نيز موارد لغو يروانه هاى مطبوعاتى به صورت هاى غير قانونى و از 
طريق اعمال فشار بسيار بالا بوده است. تنبا در خلال يك سال اخيرء يمنى از 
زمان انتخاب محمد خاتمى به رياست جسبورى ايران أست كه حركتى در جمبت 
قانونمند كردن روند رسيدكى به تخلفات مطبوعاتى آغازشده است. مقايسة 
كذرايى ميان دو مورد ويه مى تواند كوياى أين تغيير باشد. 

در ساك :181901 سنو عكري زاقه كا ررك تور سحي كه طاز اف زرق شق يكت 
معلولى را كشيده بود در مظان اين اتعبام قرار كرفت كه جببره فوتباليست معمُم 
شباهتى به جببرة آيت الله خمينى دارد. كريم زاده با اين دستاويز - و به صورتى 
خارج از روال قانونى دستكير كرديد و در دادكاه انقلاب اسلامى به يك سال 
زندان محكوم شد. يك سال بعدء در واكنش به جنجال سياسى كه كروه هاى 
فشان.ذويارَة يهراة اتداتحكين: كريم زادةتعكةدا محاكنه كنت :و اين بال ديرانعالئ 
كشور أو رابه ده سال زندان محكوم كرد. قضية فرج سركوهىء آغازى بسيار 
سبيب تر أز مورد كريم زاده داشت. وى در يائير هنكام خروج از ايران 
توسط نيروهاى امنيتى ربوده شدء و درطى ماجراى غريب و غيرقابل باورى 
سرانجام به يك سال حبس محكوم كرديد. انتخابات رياست جسبورى سال ع/ا”١‏ 
زمينة كافى را براى اجراى قانون در مورد اين نويسندة زندانى فرأهم أورد » وأو 
در دى مأه ١7:92‏ يس أن خاتمة دورة محكوميت قانونى آزاد و 

از اين نمونه ها و دهها نمونة ديكر نظير أنء» روندى كلى را مى توان استنتاج 
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كردء و أن اينكه جامعة ايران به طور كلى و ساختار اجرائى دولت به تبع آن در 
امر مطبوعات؛ سانسور و رسيدكى به تخلفات مطبوعاتيان تلاش را در جمبت 
قانونمند كردن روندها و فرايندهاى اجرائى آغاز كرده است. جمع بندى وضع 
مطبوعات آيرآن در سال ١442‏ توسط كميتة حمايت از روزنامه نككاران را مى توان 
كراهن نزاين تدرل واضت: بدزاين ازيائن اننع ابيت: 


أر بنعصى حنيات؛ مطيوعات ايرأن در ميان حابدارترين مطبوعات حاورميابه است. رورنامهها 
ومتسلاث مرتبا كمت و ثسودهاى بُرمحتوايى را در انواع مسائل سياسىء؛ اجتباعى؛ و 
اتتصادى كه .عسيورى أسلانى آيران در معرص آن قرار دارد بيش م ىكشتد. البته 
بعضى مقولات مثلاً انتقاد از مقامات دولتى و آرمان هاى انقلاب اسلامى_ خارج از 
نجدودة كار .زوربانه 'تكازان قران دارد- .در اماه مه'آيت ال حامنةاق رهسن روعاتى 
حكرمت: در اخطاريه أى حطاب به مطبوعاتيان به اين محدوديت ها أشاره كر ف كفت' 
«اصول أبقلاب و نطام حسبورى أسلامى حط قرمزى اسث كه بايد رعايت شود ٠‏ 


أبن مأخذ مسيم نظارت سس رفتار دولت ها نسنت به مطموعات أنككاه شيوة دقيق 
اعمال سانسور را در مرحلة تازه به ين صورت تشريح مى كند: 


افرادى كه به حود حرأت مى دهد تا أر اأين "خط قرمز” يافرائر نييد در خط. تمقيب 
براساس قائرن مطيوعات قرار مى كيريد؛ قانونى كه براساس آن روزنامه تكاران حسور 
حرايد؛ مسرع القلم يا زندانى مى كرديد. مقامات ايرانى به ويزه ورارت فرهنكى و ارشاد 
اسلامى. تغالانه روزتامهها را أزنظر مى كذرانشد تا متحلقان ار مرارد عديده محدوديت هاى 
قانرنى را كه نشر أكاديب واخبارسانى بامنافع ملى را بير در بن مى كيرد شناسائى 5 


كتاب سالنامة «كميته حمايت از روزنامه نككاران» أنكاه به شرح دو مورد ويئة 
مطبوعاتيان زندانى. يعنى مورد حشمت الله طبرزدى (سردبير ييام دانشجو) و 
عباس مصروفى (سردبيسر كردون) و دو مورد مشخص سانسور ( روزنامة سلام و 
نشرية هفتكى بهار) مى يردازد. شرح سانسور سلام؛ كه در مدخل تقويمى ششم 
مارس ع54١‏ آمده.ء أز اين قرار است. 


يك دادكاه مدهبى نشر روزنامة راديكال سلام را برأى دو روز به حال تمليق درأورد. 
دادكاه دليلى براى آين تمليق: كه درست بيش از تاريخ ب ركزارى انتخابات محلس صورت 
كرفتء ارائه نكرد. دست اندركاران روزنامه برآدند كه اين تمليق در باسخ به انتشار 
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مصاحبهأى درسلام است كه درآن شورأى نكميبان» يعلى مجمعى أز روحانيون كه بر 
أنتخايات نظارت مى كندء مورد أنتقاد قرار كرفت أست, 


مورد بعدى سانسورء هم أن نظىر جزئيات إعمال سانسور در اين سال ها و هم از 
نظر اهميت مسئلة مندرج در آن, از مورد قبلى نيز كوياتر است. اين مدخل 
تاريخ دوازدهم مارس ١442‏ را به همرأه دأرد: 


نشي روزنامة هفتكى بهارء كه كمتر از يك ماه بيش آغاز به نشس كرده بودء به دستور 
وزارت فرهنكف و ارشاد اسلامى مملق كرديد. «هيئت رسيدكى به مطبرعات»»؛ مجمع ويدة 
بررسى مطالب مندرج در نشريات ادوارى» انتشار اين هفته نامه را به جرم تخلف از قوانين 
مطبومات» تا هنكام «صدور حكم أز جانب دادكاه» ممنوع اعلام نمود. هيج ككونه دليل 
ديكرى براق لين عسل" ازاكه تكرديذة إسنث ولى فته من شرد وهار معالاين مقتسن كرد 
بود كه در آن القا مى شده اسست كه رهبر روحانى انقلاب اسلامى, آيت الله على خابنه اى» 
در فرايند تشحيص صلاحيت نامزدهاى انتحابات 4 مارس دخالت كرده أسث. . 


از نمونه هاى ارائه شده جنين برمى آيد كه دخالت دولت در امر مطبوعات نه 
تنبا كاهش نيافته بلكه در ساحت هاى مختلفء به ويرُه در سا حت هاى فرهنكى» 
مذهبى و هنرىء افزايش خيره كنندهاى داشته و آزادى مطبوعات را در اين 
زمينهها از أزادى أن هأ دردوران بيش از انقلاب بسيار محدود تر كرده است. 
لايحه أى كه در مجلس شوراى اسلامى به منظور تحريم جاب تصويى زن در 
نشريات مطرح شده.؛ در صورت تصويب و اجراء فضاى محقرى را كه در 
مطبوعات يس از انقلاب به بسيارى أن جنبه هاى زندكى زنان تخصيص داده 
شده أن هميشه تف تس خواهد كرد. با أين همه؛ در شيوه هاى اعمال سانسور 
مى توان آغاز تغييرات و تحولات مسبمى را مشاهده كرد. ساختارهاى ريشه دار 
فرهنكى و توسل به عرف اخلاقى جامعه رفته رفته جاى خود را به مبانى ديكرى 
در تعاطى ميان مطبوعات و قدرت سياسى حاكم مى دهد. أزيك سوء كار نظارت 
ب تطومات توسيظ تيروفاف اسيدى يعاق خود را ب أحهاك. فكبارا از نتوئ روه 
هايى كه آزادى مطبوعات را خلاف مصلحت خويش مى يندارند مى دهد. از 
سوى ديكرء قوة قضائيه به صورت مرجع و ملجاء نبايى رسيدكى به تخلفات 
مطبوعات مسئوليت را برعمبده مى كيرد. جنان كه يس از سال ها شكايت هاى 
مطبوعاتى در دادكاه هايى مورد رسيدكى واقع مى شود كه در آن هأ هيئت 
منصفه نين براى اظبار نظر حضور دارد. انّا» تركيب اين هيئكت منصفه غالبا 


0 





0 
1 عه ايران در برأبر سانسور 46" 
موز اعتراض متسبمين اكه دستكامء هاى حكومت نين بيش از بيش مى كوشند 


رابا توجيه اقدامات خود براساس قوانين موجود,ء و اعلام علنى آنء به كار خود 
أصورت قانونى دهند. أين روندهاء از زمان انتخاب محمد خاتمى به رياست 
تستبورئ مشكن لقتو املك يشو نيتنا ك4 ايد ملركترق االتفار رورتاتها 

. قريب هميشه از طريق شكايت مقامات دولتى به دادكاه ها و رسيدكى دادكاه ها 
7 به برونده هاى مطبوعاتى صورت مى كيرد. شايد نتوان أين كفتة عطاالله 
ممباجرانىء؛ وزير فرهنك أسلامى را كه «درحال حاضر هيج كونه سانسورى 
لوتطبوعات اران اعمال تم شو "يدون تعمس يه آتين نامه هاف اجزرائى و 
دستور العبل هاى مشخص يذيرفت. ولى كاهش جشمكيرى در عوامل بازدارندة 
مطبوعات از نشر اخبار و افكار كوناكون در جامعة ايران اتكار نايذيى مى نمايد. 
و قاذ أن تقاله عدف ان أن رومت و تطدل قشرها فاى: كفت و :ضيتوة 
ميان مطبوعاتء. مردم و ساختار سياسى كشور ايران از مرداد ١١7”‏ به بعد 
آورديم؛ با تاكيد سر عوامل بازدارندة مطبوعات از انجام رسالت تاريخى كه از 
حول و حوش انقلاب مشروطيت برعببده كرفته اند. بى ترديدء مطبوعات أيران 
در آين دورة جمبل و ينج ساله در سير تحول تفكر سياسى و اجتماعى در ايران 
قش عمده أى ايفا كرده و درأين كار با جالش هاى خطيرى رو به رو شده اند. 
٠ ٠‏ در حال حاضر نيز جنين به نظر مى رسد كه روند قانونمند شدن جاممه ايران 
ا را بيش از هر صحنه و عرصة ديكرى در عرصة تعاطى ميان 
خولك و مسلب عات فى انيه كر اننانن كر نكن قائى كد ون اين ايام: ان لبرانادسن 
ع مى توان اميدوار بود كه به رغم موانع موضمى و مقطعى موجود- روند 
كلى رشد مطبوعات ايران و توائمند شدن اين ننباد اجتماعى در انجام رسالت 
كٍِ 0 .“تاريخى خويش همجنان ادامه يابد. درآن صورت مى توان سال هاى وايسين قرن 


5< بيستم را آغاز دورة جديدى از انيساط و كسترش كمى وا كيفشى مطبوعات ايران 


لس وانست. 
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8 1 و ب 0 
مسدلا ممع .80 بوءتصسا متلءهمملءزء82 صذ "قتععة2 صد وتطمرهفصة" رلمطلطة11- نسعف! لمسطة 
2.2,528.135-2 ,5 / ,ومطمخاطبط هلوك 0 فدهك مادم 





ع"»> ايران نامهء سال شانئزدهم 


أين مقاله, با حذف كتابنامة آن: به فارسى نيز بركردانده شده است. ن. ى. به: احمد كريمى حكاك». 
«تاريخجه سانسور در ايران»؛: ترجمه ناصصس مسباجرء نقطه؛ سال اولء. شمارة ” (ياثيز *1#7), ص 
ألدصس 

". محمّد محيط طباطبائى تصويرى به غايت بدبينانه أز مطبوعات أيران درسال هاى بس 
از ؟""١‏ آرات مى دهد. او معتقد است مطبوعات أيران درآن دوران م«بهتدريج استقلال عمل و قدرت 
ارشاد و اعتماد صردم را از دست دادند و سرانجام از مقام أرشاد و انتقاد و مؤاهذه دولت ها تا 
درجة حمايت أز مصالح دولت ها و كارهاى نارواى آنبا فرود آمدند و داغ دفام از كارهاى نارواى 
دولت ها رأ بي بيشانى خود نبادند و يس إز آنكه مأيوس و اخسته شدند به أيجاد وضعى تازه 
خدمت كردند به أميد آنكه أن أمنيت و استراحتى برخوردار باشندء جيزى كه هرككز برأى أيشان 
ميس نكرديد.» محمد محيط طباطبائى» تاريخ تحليلى مطبومات ايوان» تبرأن. مؤسسة انتشارات بعثتث» 
عءما اص .19١‏ 

؟*. برأى اكاهى از مثن «قانون مطبوعات مصرب ه محرم الحرام ١7‏ قمرى» ن. 3. به: كوئل 
كبن همان؛ جلد دوم؛ بيرست يك؛ صص عل/الا- «اعل, 

. اين استنتاج برأساس تحقيق نمودارى منتشس نشده اى أستوار است كه دكتر محمد توكلى 
طرقى درسال ١51١‏ دراختيار نكارنده كذاشتهاست. اين تحقيق نشان مى دهد كه شاهد أن 748 ممبر 
ماه ١74‏ تا ١‏ آذر 64 زيس نام هاى زير منتشس شده أست' عطار ( شماره)؛ سفير (4 شماره)» 
آهدىف شرق (ء شماره)»؛ بلكل ( لاشماره)» سمندر (يك شماره )» مهر 'يران 7١‏ شماره).ء سوير (؟ شماره)» 
لوستان (يك شماره )» بمان ايوان (يك شماره)» يوخاش (يك شماره )» كشاورزان (دو شماره)؛ صلح ايوان 
(يك شماره). خعرد (يك شماره ) 7هتكران (يك شماره). نمايشكاه (يك شماره )؛ مرهم (يك شماره). 

. نقل شده در: على بسبزادى؛ شبه خاطراتء جلد أوّل» تمبرأن» زرين» 23178 ص ٠8ع.‏ 

7. مسبدى بسبشتى يورء «تشكل هاى صنفى معلبرعات» كتى؛ شمارة 89 (أسقئد 17178): صص 
١8-14‏ 7؟. 

ه. در بارة تاريخجة كانون نويسندكان ايران و نقش آن در مبارزه با سانسور» ن. كل: به: 
القاطة! "رضود؟ا كه «متنقاعووقة دعاق عط كه ورمامنةز خ نطومء2 عد أوماوو" ,علمطعلة1!!-تسمة؟!1 لمصسطم 

189-229 مم ,(1985) 20.14 ,18 عنسناه7 ,ععتوتدكة 

4 فرهاد مسعودىء» يمروزى لبغنى, تبرأنء انتشارات أطلاعات. *7”8١,؛‏ صص *”#و-7979. 

.١1884 بسبزادى؛ همان ص‎ .٠ 

.همان ص 9/147. 

”'. دأستان شميم و صُبر “روا" رأ ببزادى جنين نقل مى كند: «درآن زمان (سال )١19‏ 
سانسور كتاب و تطلبوفات "دن دست شخصى به نام '"شميم' بود؛ كسى كه نامش لرزه برائدام 
نويسنده ها و روزنامه بويس هاى زمان رضا شاه مىانداخت» زيرا شبر معروف “روا" در اختيار أو 
بود و تاسبر 'روا' و أمضاى "شميم' تبود» يك ورق كاغذ جابى أز هيج جابخانه اى خارج نمى شد .» 
شبه خاطرات: ص 89١ه.‏ 

.8 صدرالدين البى؛ مكترب شخصى دكتر المبى به نويستده؛ (نسخه دستنويس). ص‎ .١* 

















لطبو ت ايران در برأير سانسور مذىقى 


0 
5 لعن 


١” |‏ على سبرادى:؛ همان)» صص "314-57. 
٠‏ :مدر الدين انزو كنوب فصس (سيفةسويس ان ا 
.١8 3‏ صدرالدين المبى مكتوب شخصى؛ ص ؟. 
38# راسج انمي كرسي ار سكر رقن :لاست اردق نان آذك تعدا غك :نه نظن اانا 
.كردن فهم متن حاضسر» جتف, سال اول شمارة ١١‏ ("7 مير ١784‏ صن .4١‏ 
ش ١‏ 4 . صدرالدين البى؛ مكتوب شخصى؛ ص 4. 
2 4 . صدرالدين البى» مكتوب شحصى,: صص 5-٠١‏ 
٠‏ جسابكه درمتن مقالك كمته ام حقيقت اين شايعه هركز برمن أثمات نشده است. أز كسانى 
كه در اين مورد مطالب دقيقى در احتيارم بكذارئد سياسكرار خواهم بود 
١‏ على سبزأدى» شبه حاطرات: ص *7 
"١‏ همان. صص 8*8-ع8مم 
“” همان ص ١99‏ 
*7 همان: ص 94#. 
8 براى بحث ممصل تر درأين باره» ن. كى. به' 
لإأقققه انالا ,تقماعذاذلاع[ ,عع لاتاعع كزع ع اتأهعوم م0 :اتمتاناآه 186 لصة عتلوكة ,.80 بممامه2 .لم بزإموعدهل 
.5 , لإكأعنتاوهعا أه وقعءط 
ع؟ براى بحث ديكرى دريارة رابطة ميان ادبيات و انقلاب؛ ن. ى. به 
“,16701008 للقتصةقء! علا لصة عتما اتقتمة؟] 'ومتمنموه لإتقمهذناأه7م1" ,علمطنة!!-نصتمة؟! مقتمطة 
07-1 صم ,(1991 ؟10) 20.4 ,23 .01لا ,دعنلنه5 أمو] 16لل:آ/ا! اه تمده[ ندننمتسترماضا 111 
: #اكانَ _ لكا نه 
12م (1981 عسسل) 3.مم ١/6110,‏ ,موأتطسيموصعن جه رعلما "رطقط5 عغطا عفعصلة مسرل" ,لمعة5 ولمعا 
: 4 همانجا 
5 4 زرك يورجعمرء «ياكسارى وازكوبه درمطبومات و راديو تلويزيون»» انديشة آزاد» نشرية 
كابون بريسندكان ايران: شمارة ” (7548 أسفنب »2)١88‏ صص 8-١7‏ 
-“” أسماعيل جمشيدى؛ «سابسور در مطبوعات ديرور و أمروز»؛ انديشة آزاد» بشريه كانون 


ع 
د مدعت سن 


ليا 

5 

4 مويسسمدكان ايران. شمارة ث ( 9ارديسبشت ,)١7”89‏ صص ١-ع.‏ 

5 ا" عبامة سركشادة كانون نويسندكان أيران به آفاى دكتر أبوالحسن بنى صندرء رئيس 
ِ 

8 جعمسيول 0 انديشة آزاد ؛ نشرية كانون نريسند كان أيران» شمارة ءِ (ه١ا‏ خرداد ١7814‏ ( صصن -؟. 

1 


3 


"”. رو أل خمينى؛ يهام ها وسخنرانى هاى امام خمينى دركش ماهة اول 184 : تسبرأن:؛ نررء ص .١8‏ 
7. عمد سمبز نشرية دانشجريان دانشكاء مشبد بود كه توسط كانون بشر جديد درقم منتشر 


تمت 


مىشد أز اين نشريه ” شماره منتشر شده استث كه دو شمارة نخست أن به ترتيب تاريخ فروردين و 
ارديببشت ١"‏ را دارد. و شمارة سوّم تنمبا تاريخ سال ١"84‏ را نشان مى دهد. بدين سان؛ خعد 
نبز را بايف از نخستين نشريه هاى داشحوئى دوران ابقلاب به شمار آورد. محتواى أين بشريه را 
بيشنى آنارِ ادبى (شمرء داستانء. قصه ادبى) تشكيل مى دهدء و خط آن با نحلة فترى آل أحمد و 
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44> ايوان نامهء سال شائزدهم 


د 





ملى شريمتى قرابت هايى دارد نامة نور ار تيرماءه ١88‏ تا أسقند ١89‏ حمماأ در يازده شماره 
ستشر شده و عمدة مطالب آن آثار تويسسدكان و شاعران مرتبط با حرب تودة أيران است كه در 
أين دوران آثارى موافق روند أسلامى شدن انقلاب يديد مى آورديد بخش بيزركى أر آين نشرية به 
تحقيق در زندكى و تاريخحة ايلات و مشاير أيران اختصاص دارد باشر نامة نور فرهتكسراى 
نياوران استث. كاموس فصل نامه أى است كه انز رمستان ١2١‏ تا رمستان ١727#‏ ملتشسن شده و 
ناشر آن در آفاز «موسسه تحقيقاتى و ايتشاراتى نور» و دريايان كار 'نشرقاموس" ثبت شده أسث. 
أين نشريه أز لحاظ شكل ظاهرى ششساهت بسيار به تاب جمعه دارد؛ و محتواى آن بيشتر آثارى است 
كه بعدها «ادبيات انقلاب اسلامىي» ناميده شد. 

"”". غائلة جهاردهم اسضد :١84‏ ظهور و سقوط ضد انقلاب» شبرأن؛ دادكسترى جسبورى اسلامى 
ايران. *7*8اء ص 7م 

ه" درمورد اتمبام وأرده به منوجمير كريم رأده. ن . كى. به. 5 
الات أ! بكاعئلة1نا0[ أءماورظ ما ععللزويوومن) عتلا لآه بزعبزناى 17/000110 4 1996 تن ددعم عطا جه دمماءه 4م 

5 2 ,1997 ,لوملا 

9 همان؛ ص 758464. 

0" همان, ص 0٠5464-1994؟.‏ 

4" همان ص ١1١‏ 

4 مهمانجا. 

."٠‏ عطانالك سباجرائى؛ «جسبورّت و انقلاب اسلامى» اطلاعات بين المللى, سال ينحم؛ شمارة 
41 ( سه شنيه ١7‏ شرداد 189/9), ص 4. 


2. 


م 








1 »> 
هوشنى وزيرى* 

| اخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى 

ُ 

1 مالغه آميز نخواهد بود اكر بكوئيم كه روزنامه نككارى. و درمعناى محدودتر آن؛ 

روزنامه نكارى سياسى_ و سياست» دست كم ازيىكف حيثء؛ دو نزديكاترين حرفه 

1 به يكديكرند: هردو به قدرت نككاه مى كنند. اما يكى براى أنكه قدرت را بهودست 


آورد يا قدرت بهدست آمده را نككاهدارد. حال انكه ديكرى مراقب أن است. يأ 
نايد مراقب باشد- كه قدرت, كه برحسب ذات رو به كسترش دارد. منبار تكسلد 
و ديكر قلمروهاى اجتماعى را به زير سلطه نكيرد. 

أز اين دو نكاه متفاوت دو رويكرد متفاوت يا متضاد نين به مسأله اخلاق فرأ 
: مى آيىد. براى سياستمدار موازين اخلاقى فقط در صورتى معتبسر و در خور 
ب احترامند كه مانمى در راه نتكاهدارى يا كسب قدرت يديد نياورند. أين قاعدة 
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ار سياسى قدمتى به اندازة عمر جاممههاى بشرى داردء وليكن براى نخستين بار 
ويفيكولو ماكياول (اء«هفطمةة9 8110010 آن را به عنوان يك قانون سياسى در كتاب 


0 





9 ايوان ثامهء سال شانزدهم 


شهربار تدوين كرد. 

رمون آرون (2متف 202020ز223): كه از شهريار به عنوان «أثرى جاودانه» ياد 
مى كند؛ در بيشكفتارى كه بر ترجمة فرانسوى أن نوشته استء؛ مى كويد: «ماكياول» 
مانند هر انسان نيكزاد:ء آزادى را ترجيح مى دهد و أن أستبداد بيزار است. 
وليكن اوتحربه اندوخته است. . . روند امور انسانىء نايايدارى توده ها و 
شكنندكى دولت ها را مى شناسدء بى توهم و بى بيشداورى به مشاهدة انواع 
دولتها مى يردازدء آنبارا برحسب سنخ طبقه بندى مى كند و قانون مى كذارد- 
قوانين علمى و نه اخلاقى كه به موجب أآنبا هر شاهزاده نشينى جكونه بايد 
تكسن :و.عكونت شوداة” أزوندتى انرايك كه اك بماكياول: ستايتدة لوكرين 
بووز ومنت شاي ال اين يايت او .ز) سرون كاه زيرا: 


يك يزشك بيشتر أوقات خود را به مطالمة بيمارى مى كذرائد تا به مطالمة تندرستى: 
بيمارىها از يك حيث جالبترند تا تندرستى . . . وليكن بدين سبب كسى يزشك را سرزنش 
نمى كند كه بيمارى را بر تندرستى ترجيح مى دهد. وأنكمبى مكر أين كناه ماكباول بود كه 
در ايتاليا عاداتى حكمروائى مى كرد كه وى شرح داده است؟ راستى را كه سياست عمل است 
و مايئد هن عملى رزو به سوى كاميابى دارد. أكن كاميابى بيازسيد آن أست كه وسائلى به كار 
بودة شو كه أن يك اغلاقى ورحرنملامت اتنحه آيا بايد أن كانياين.جشم يوشيد؟ يا كه 
بايد دستها را آلود؟ سلامت روح خود را فداى سلامت دولت ساخت؟ در كدام نقطه از راهى 
أيستاد كه از ييمودن آن كريزى نيست؟ از كدام دروغ بايد برهيخت» و اكر راست كفته شودء 


بازى باخته خواهد شد؟ 


اكر آرون ماكياول را بنياتكذار علم سياست مى داند؛ هدرى كيسينجر أسقف 
ريشلير (تاءعتاغط 81) رأ «بدر دولت مدرن» مى خواند و أز أو جنين نقل مى كند: 
« أنسان جاودانه است و رستككارى أو در آن دنياست. دولت از موهبت جاودانكى 
برخوردار نيست. يا بأيد هم اكنون آن را رستكار ساخت يا هركز»' معروف اأست 
كه ياب اوربن هشتمء هنكامى كه خبسر دركذشت ريشليو را شنيد كفت: 
«اكر خدائى وجود داشته باشد, اسقف ريشليو بايد به بسا برسش ها يأسخ كويد» 
وكرنه به عقيدة من در زندكى موفق بوده است.»ء' 


نكاهى به سعدى و ماكياول 
درعرصة سخن فارسى شايد نتوان كسى را از سمدى به ماكياول نزديكتر 
دأنست. اكر ان جنئبة روش شناختى أمن بكذريم» نكاه أو به قدرت سياسى و 
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دستورنامه اى كه براى رفتار سياسى صادر مى كندء به شيوهاى غريب به نكاه و 
دستور نامة ماكياول شبيه است. تقريبا ١8٠‏ سالى كه از حيث زمانى و هزاران 
فرسنكى كه از حيث مكانى ميان سعدى و ماكياول فاصله مى افكند, خود 
حكايت از أن دارد كه قاعده هائى وجود دارد كه سياستمدار واقعى را أز ييروى 
از آنسبا كريزى نيست. براى اين شباهت نمونهاى بياوريم. سمدى در «نصيحت الملوك» 
مى كويد: «خشم و صلابت يادشاهان بهكار استء نه جندان كه از خوى بدش 
فرك كجريت. دار وظرافت روا واشيب: تداك أكة: يركنت عقلائن, مسرت 
كتمد ونيز در جاى ديكر مى سرايد: 


تكند حورء بيشه سلطانى كه بيايد ز كرى جويائى 
يادشاهى كه طرح ظلم افكند ياى ديوار مُلى خويش بكند 


ماكياول مى كويد: «. . . و بالاتر از همه؛ شسبريار مى بايد با مردمان خويش 
جنان سر كند كه هيج بيشامدى. . . رفتار وى رأ دكر ن نكند» كه درشتى 
بيشه كردن در روزكار سختى كارى أست دير و بى هنكام و نرمى بيشه كردن 
نيز كارى است بيسبودهء زيرا وى را ناكزير از آن مى دانند و از او سياسكزار 
نخواهند ا اين آيا همان "فاصله" اى نيست كه ماكس وبر(7/6662 عنة1/1) أن رأ 
برأى يك زمامدار كامياب لازم مى شمرد ؟ ماكياول در جاى ديكر مى كويد: «ولى 
كشتان همشسبريان وافريب دادن دوستان و سنككدلى و بيمان شكئى را مردانككى 
نمى توان ناميد. با جنين شيوه ها اكرجه به قدرت يادشهى دست مىتوان يافت 
3 اما به بزركى نمى توان ريده 


اما 


1 اما دريغا كه ديده و شئيده شده أسث كه سعدى شناسانى ماهيت قدرت 
سياسى رابا سعدى أموزكار اخلاق در هم مى ميوت تا هرجه آسانتر بتوانند 
3 :هراين سخنسرا و انسان دوست بزرىك سرزنش رياكارى و دوروثى و دوكوثى وارد 
الأورند. سعدى به عنوان شناساى قدرت سياسى در كلستان مى كويد: «مسن مار به 
ست دشمن بكوب كه از احدى الحسنيين خالى نباشد: اكر اين غالب آمدء مار 
7 و أكر آنء از دشمن رستى.» يا: «سباهى كه از صف كارزار دشمن بككريزد» 
إهايد كشت كه خونبباى خود به سلف خورده است. سياهى را كه سلطان نان 
١‏ ا جان مى دهد. يس اكر بكريزد خونش شايد كه بريزند.» اين 

نمود سعدى آيا همان مجازاتى نيست كه در سده هاى بعد براى فرار أز زير 







قائل شده به آن جنبة جزائى داده اند؟ 
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مى توان كفت كه رهنمودهاى سياسى سعدى كبكاه با دستور نامه هاى 
ماكياول به اصطلاح مو نمى زندء آنجاكه در «نصيحت الملوك» مىكويد: «دشمئان 
را متفرق نتوانى كردانيدن مكر بدان كه بابعضى از ايشان دوستى بهدست أورى. 
دشمن به دشمن برانكيز تا هر طرف غالب شود فتح أن آن تو باشد.» 

اسقف ريشليو يا تاليران بى شك سعدى نخوانده بودند» و اكر شهريار ماكياول 
را هم نخوائده بودند»؛ كمان نمى رود كه در صحنة سياسى بين المللى بازىيى 
جز آنكه كردند» مى كردند. يك ذهن تحليل كر يمنى تنبا ذهنى كه يرُوهش 
علمى را مى برازد ناكزير بايد ان دونكاه به سعدى بنكرد. سعدى يكى است,» 
ولى عرصة اخلاق و عرصة سياست كه وى مشاهده كننده آنمباست» دو تاست. وى 
به كسانى كه خدمتيادشاهان مى كنندء هشدار مى دهد كه «اأن تلوّن طبع 
يادشاهان برحذر بايد بودن كه وقتى به سلامى برنجند و ديككر وقت به دشنامى 
خلعت دهند و آورده اند كه ظرافت بسيار كردن هنر نديمان است و عيب حكيمان.» 

ذو ادي فاوطتق فى كفان»: ودر مبراسس :ران قناتدء كس را تعزن يافت كد 
قلمروئى جنين كسترده ازمعرفت رأ در نورديده و در هريك إن آنسبا 
شاهكارهائى آفريده باشد. از جمله به همين دليل؛ و هم جنين به دليل سفرهائى 
دراز كه او را به سرزمين هائى با فرهنك هاى كوناكون برده؛ به نسبيت أرزشها 
اكاهى يافته امست. وى كه عيب و هنر را به عنوان مفاهيم متضاد» برابر مى نمربد » 
از نسبى بودن آنبا غافل نمى ماند. آنجه در نزد نديمان هنر بهشمار مى أورد» 
در نزد حكيمان عيب است. 

اما بدين سبب نمى تواآن ككفت كه أو همة ارزش ها رأ تنسبى مى كنبد. درنزد 
او مى توان ارزش هائى اخلاقى يافت كه نسبيت را برنمى تابند. به «حكايت» آن 
دو برأدر در كلستان نكاه كنيم كه «يكى خدمت سلطان كردى و ديكر به زور بازو 
نان خوردى. بارى أين توانكر كفت درويش را كه جرا خدمت نكنى تا أز مشقت 
كار برهى؟ كفت : تو جرا كار نكنى تا از مذلت خدمت رهائى يابى كه 
خردمندان كفته اند نان خود خوردن و نشستن به كه كمسر شمشيير زرين به 
خدمت بستن. . . أى شكم خيره به تائى بساز/ تا نكنى بشت به خدمت دوتا.» يا: 
«به دست أهى تفته كردن خمير/ به أز دست برسينه بيش أمير.» و «آنز بككذار و 
يادشاهى كنء كردن بى طمع بلند بود.» 

مى بينيم كه برجسته كردن أين ارزش هاى مطلق از سعدى يك آموزكار 
اخلاق ساخته است. مطلق بودن برخى ارزشها همان است كه كانت در «سنجش 
خرد عملى» بداننبا يرداخته است. 


ورق هيح كا جب 0 


ع 
2 
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امانوئل كانت و ماكس وبر 
كانت در تاريخ انديشه به عصر روشنائى در ارويا تملق دارد. از ويذكى هاى 
برجستة آن عصر أين اعتقاد بود كه انسان مى تواند بر امور جسبان مسلط كردد 
و بشريت در حال بيشرفت مدام است. أين خوشبينى متكى برعقل در دههها و 
سده هاى بعد جنان برزمين خورد كه هئنوز نتوانسته است كمر راست كند. 
وليكن نمى توان كفت كه انديشه هاى راهنماى أن نين يكسره از ارزش افتاده 
است. أين ارزش ها هستند كه با عملكرد و استناد به آنبا همجنان مى توان ‏ يا 
تاي وان .نا شار كشيضكن تمرك شياشن وشا كز 

دستكاه فلسفى كانت برآن است كه به سه يرسش ياسخ كويد: برسش 
نحست. جه مى توانم بدانم؟ وى در «سنجش خردناب» به ياسخكوئى به اين يرسش 
برداخته است. بيرسش دوم: جه بايد بكنم؟ برداختن به اين يرسش موضوع 
«سنجش خرد عملى» است كه درآن كانت به مسأله اخلاق و حقوق مى يردازد. 
و برسش سوم كه «جه اميدى مى توائم داشته باشم؟» فلسفة تاريخ و فلسفة دين 
رابه بحثمى كشد. از أين ميان أنجه به بحث ما مريوط مى شود همان برسش 
دوم أسث. 

درنزد كانت خرد عملى از خردناب» يا خرد نظرى, جدا نيست. اين هردو 
در خرد ريشه دارسد؛ منتبا قلمرو خرد نظرى شناخت است, حال آنكه خرد 
عملى به كاربست خرد يا به أنجه كردار خوانده مى شودء مى بردازد. كانت 
م ىكويد: «همة انناهيم اخلاقى- آتينى نه در تحربه كه در خرد جاى دارئد و از أن 
سير جشمه مى كيريد 4 بدين معنى كه در نزد كانت ارزس هائى اخلاقى وجود 
دارند كه نه أعتبارى هستندء نه نسبى» بلكه از مطلقيت تام برخوردارند. به عنوان 
مثال اككر كشتن أنسان هاى بى كناه از حيث اخلاقى نارواستء اين دستور نه بايد 
بهتجريه أى بركردد و نه به ياداشى به خود. بنابراين» «تو نيكى مى كن و در دجله 
انداز” كه ايزد در بيابانت دهد باز» در نزد كانت بدان سبب فى نفسه اخلاقى 
ئيست كه انتظار ياداشى در آينده درآن مندرج أسست. يا كه انسان فقط بدان 
سبب دست به دزدى دراز نكند كه خويشان و دوستان و همسايكان در أو به 
جشم بد ننكرندء؛ أز آنرو فى نفسه اخلاقى نيست كه از تجربه اى حاصل شده 
أست. تأملى در أين عبارت كانت» كهدر عسوان سنكنوشتة آرامكاه او نين به كار 
برده استء, مى تواند ما را به درك مفميوم بيش اندرى (2105م 8) بودن اخلاق 
ياريى رساند: «دو جيزء دل و جان راء هرقدر كه انديشه بيشتر و بايدارتر بدان 


* 3 بيردازدء بيش از بيش از تحسين و تكريم سرشار مى سازد: آسمان ستاره نشانى 
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كه برمن اأستء و قانونى اخلاقى كه در من است.» وليكن به رغم همة تأثيرهاى 
بزركى كه عصر روشنائى بس انديشة بشرى داشته است,ء اين رأ هم بايد كفت كه 
در متن خردكرائى اين روزكارء مسائل اجتماعىء تاريخى و انسانى بسيار سادهتر 
از آن دريافت شده است كه با وأقميت وجودى همخوان باشد. 

هكل دراين ساده سازى نقشى بسيار سبم و تعيين كننده داشته است. 
توتاليتاريسم كه از اوائل سدة بيستم ساية سنكينش را تقريبا بر تمامى جببان افكند, 
از آبشخور أنديشة هكل بسيارنوشيده است. برتران روونل (آعضعء1007 لمدعع8) 


درأين باره مى نويسد: 


دستكاه دولتى يروس. . . درهكليانيسم توجيه نقش خود و روشهاى اقتداركرايانة خود را 
مى بيند. . قدرت ديوانسالار و دانا يقين دارد كه ارادة أو هوا و هرس نيستء بلكه شناخت 
آنجه هست كه بايد باشد. بدين سبب به خود حق مى دهد كه ملت رأ به هر سوئى براند كه 
دلخواه اوست و كمان برد كه در اين رهكذر عقل راهنماى اشتباه نايذيس. أوست. . 
سوسياليسم علمى ماركس مى داأند كه يرولتاريا كه بايد باشد: بخش آكاه يرولتاريا. يس بخش 
كاه يرولتاريا مى توأند به نام همه سخن كويد و به نام همه بخواهدء و اكاهى خود را به تمامت 
توده منتقل سازد. بدين سان يرولتارياء با شناخت خود و آكاهى به وجود فودء خود رأ (در 
تكن ببالكتيعة فكلى) بزتى جيند :كا به صنووكة كنات جانفه دراية: جدين الت ف نون 
فاشيست به عنوان بخش آكاه ملت خود مى نمايد و خواست حود را به عنوان خواست ملت 
وامى نمايد و ملت راجنان مى خهرواهد كه بايد باشد.» 


خويشاوندى اين نظام ها با نظام جسبورى أسلامى كه درآن "ات" همان نقكش 
برولتاريا دركمونيسم يا “ملت" در فاشيسم را دارد و با شعار "يد واحده" يا “همه 
باهم" ييرامرن يك رهبر يا بيشوا كرد مى آيد» بديسبى تر از آن است كه نيازى 
به شرح بيشتس داشته باشد. اين واتعيت كه جنبش هاى انقلابى خرد ستين از 
مكتبى خردكرا جون مكتب فلسفى هكل سرجشمه كرفته اند» بحثى است كه از 
محدودة سخن ما بيرون أسث. امّاء همه اين جنبش هاء با در نورديدن فاصلة ميان 
آنجه هست و آنجه بايد باشد, هيج ميزان اخلاقى را آنقدر ارزشمند نشمردند كه 
أز زير بانبادن آن جشم بيوشند. 

دانش» كه سقراط أن را كليد رستكارى انسان مى دانست» به رغم بيشرفت هاى 
شكرفى كه در سده هأى هجدهم و نوزدهم كرده بود» نتوائست أز برآمدن أن 
عديشن ها حاو كيرق كنن- وتوريو هلاه (©781615 15:ه11) در أين باره مى نويسد: 
«. . . بايد شر را شناخت كه . . . يى واقعيت اخلاقى است. شرء جنان كه 
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سقراط مى ينداشتء فقط نادانى نيست. ساده ترين نمونه هيتلر است كه يكى از 
زرك ترين تسبكاران تاريخ بودء ولى همه جيز بود مككر نادان. . . از اين رو 
هيتلر يى مسالة دانائى يا ناداتى نيست:؛ بلكه مساله أى اخلاقى است.ء'" سقراط 
كه جام شوكران را مى نوشد, همان كونه در أوج اعتقاد اخلاقى حركت مى كند 
كه تامس مور كه به درخواست هانرى هشتم براى طلاق همسرش كردن نم ىكذارد 
و در أين رهكذر كردن به زير تيغ مى دهد. آلبى ممى»؛ نويسندة فرانسوى زبان 
توسسى تبار» دراين باره مى نويسد: 


مور تزكر آن ديد كه به كام مرك رود و از اعتقاد درونى خود برنكردد بدين ترتيب ججسبرة 
أو به عموان بماد و نموئه و قمبرمان يايدارى شناخته شده است. وليكن سواى قدرت شخصيت» 
اين جسبرة حار الماده جه معسائى به دهن متمادر مى سازد؟ بى كمان تامس مور از جاممه 
برداشتى داشت كه حلاف برداشت هانرى هشثم بود . . وى به سردم جرأت بيك .ري داد 
تاديكر داريجة هرسشاكى يك شخص بباشيد بدين سان مور نه عتوان بيشاهنى دموكراسى مدرن 
بير رح مىبمايد وى بباى أين ايستادكى را ياحمان برداحت. او يك قبمبرمان است قببرمان 
كيست؟ كسى كه حان در رأه أمرى عادلائه فدآ سازد. 


يايسندى مور به قانون حاكم درآن روزكار استوار تر از آن بود كه با صدور حكم 
طلاق نه فقط موافق راى سلطان عمل كند بلكه جان ندر برد. أما نه اين را 
خواست و به أن را. لابد براى اينكه اكر كردن به حكم يادشاه مى نمياد از خود 
جنان بيكانه مى شد كه زندكيش را از معنى تنبى مى ديد. ماكس وبن مى كويد: 
«سياست كار مغز است. ولى نه فقط كار مغز. عمل اخلاقى نيز هست. أما جه 
وقت بايد برحسب اخلاق ناشى از اعتقاد عمل كرد؟ اين نكته أى است كه 
سمى توان ذو عازه آن زهتمودئ سنادو كرفي 

در جزوة «سياست به عنوان حرفه». ماكس وبس دو أخلاق متمايز أز يكديكر 
را بررسى مى كندء. يك ى أخلاق ناشى از مسئوليت و ديككرى اخلاق ناشى از 
اعتقاد با كنكاش در بارة اين دو نوع أخلاق, كه به دو قلمرو متفاوت زندكى 
اجتماعى تعلق دارند» وى أز خود مى يبرسد: 


بسرابطة رأستين ميان اخلاق و سياست جيست؟ آيا؛ جنان كه كفته إندء اين دو هيج رابطهاى 
بأ يكديكر ندارندى؟ يا أينكه در سياست نيز همان اخلاقى متداول است كه در جاهاى ديكر؟ 
يمداشته مى شد كه ميان أين دو برداشت بايد يكى رأ درست دانست: يا أين يا آن. أخلانى كه 
در إديانء خاصه مسيحيت؛ موعظه مى شودهء به ياداشي جشم ندارد: أكر به أين كوندات سيلى 
زدند؛ كوبة ديككر رأ بيش بياور. . . يعنى با يدى ها به زور مقابلة مكن. ولى براى 
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سياستمدار درست عكس اين اندرز مطرح أست: بايد با بدى ها به زور مقابله كنى» وكرنه 
مسئول بالا كرفتن آن هستى- 


ماكس وبر دولت رابه عنوان ننبادى تعريف مى كند كه در محدودة معين جغرافيائى 
مى تواند بهشيوه اى مشروع زور فيزيكى بكار برد. ولى مشروعيت ازكجا مىآيد؟ 
دردموكراسىها أز مردم» و درنظامهاى استوار بر ايدئولوزى جهدينى وجه 
دين ستين أن جائى كه مردم رابدان دسترسى نيست. با اين همه؛ در أين هردو صورت, 
قدرت؛ برحسب ماهيتء ميل به كسترش دارد و بدان م ىكرايد كه خود را از اين 
تلاش فارغ كرداند كه هر بار مشروعيت خود را ازنوبه اثبات برساند. هر قدرت 
سياسىء اكر أز مسبار بكريزدء خود را به فراز جامعه بر خواهد كشيد و يكى 
از تعستين كازهائى كه بفراهه. كود اين اسنت كه.هويت فرد: راان نيان بردارة :ا از 
انسان هائى كه هركدام براى خود هويتى جداكانه دارند كه نشانة بارن بخود شناختكى 
(561050765)1045) آنسباستء توده أى بسازد كه جون مادهاى مذاب همة هويت هاى 
فردى را در خود حل كند: بدان سان كه تميز يكى ازديكرى امكان يذير تباش" 

قدرت, جه به عنوان وسيله أى براى خدمتى و جه به عنوان قدرت برأى خود 
قدرت تا به كفتة ماكس وبر «ان احساس جاهى لذت برده شود كه قدرت به 
انسان مى بخشد»», تقريبا همواره در لباس مبدل جلوه مى كندب و خود رأ به 
عنوان “خدمتكزار" وا مى نمايد. 'ايثار", كه خاصه در ادبيات سياسى جسبورى 
اسلامى درايران به صورت ترجيع بند تكرار مىشودء مى خواهد جنين القا 
كند كه قدرت سياسى در اين نظام أز بيراية هر خود خواهى آزاد است. وليكن 
رسانه هاى همكانى رزيم اسلامى؛ و همجنين مديحه هائى كه در وصف رهبر 
سروده مى شودء واقعيت ديكرى را بيان مى كند. از آن ميان يكى را به عنوان 
نمونهسمى آوريم. فخرالدين حجازىء نمايندة نخستين دوره مجلس شوراى اسلامى» 
در ديدارى كه نمايندكان اين مجلس با أيت الله خمينى داشتند» از جمله جنين كفت: 


قائداء رهبراء ايمان مداراء ما كه در محضر آن أمام بزركوار شرف حضور داريم» مردمى 
هستيم كه به زعامت آن حضرت برخاست أيم تا فرمان أمام را اجرا كنيم. زيرا كه نورالك 
رأ در زجاجة بيشانى بلند شما مى نكريم. مصباح جانتان آن جنان مى درخشد كه 
تاريكى زمان را درهم مى بيجد. شما زيتونة مباركه أى هستيد كه مصباح وجودتان تجلى 
البى أست. شما تجلى امت السبى هستيد وتوانستيد مشيت المبى را در كرة ارض تحلى بخشيد. 
اى فرزند على كه ذوالفقار در دست دارىء ايران براى تو تنى استء؛ كرة أرض ارزاني 
متت باد. أى سليمان زمان»: بر مسند حكومت بنشين. أى داود عصرء قضاوت كن.» 


اخلاق سياسى و اخلاق روزنابه تكارى 1" 
قدرتى كه باستايش هائى از اين دست روبروستء آيا مى تواند فقط در جببار جوب 
قوانين؛ أز جمله قانون اساسى؛ محصور بماند؟ قدرت؛: حتى درجامعه هاى به 
اصطلاح آزاد", مدام به سوى تورّم مى كرايد تا به مكانى به مراتب برتر از أنكه 
شرائط اجتماعى_سياسى ايجاب مى كند, دست يابد. به أين هيولا هرجه 
بيشتر بخورانى» كرسنهتر مى شود و اشتسباى بيشترى براى خوردن بيدا مى كند. 
درجسبورى أسلامى قدرت خود را به عنوان جلوهكاه ارادة البى وامى نمايد. 
درحكومت هاى دينى اين كفتة سن يل (01ا28 52384) جه بى معنأ مى شود كه «اكر 
تمامى قدرت از خداوند سرجشمه مى كيرد از أنجا بيست كه رعايا از قدرت 
الداعت كس رلكة از العقاسيت كا فزنائووايان يه قزمان تحداوية كوون ستيه 

وليكن اعمال قدرت همواره سكه أى دو روست. يك روى أن قدرتى است كه 
فمرمان مى راند و روى ديكر كسانى كه به فرمان كردن مى تسيند. جرا به فرمان 
كردن نمباده مىشود؟ ماكس وبر به أين يرسش جنين يأسخ مى دها . «بديسبى 
است كه در واقع انكيزه هاى بغايت نيرومند ترس و اميد ترس از انتقام 
تدركفاك برهن يلا قدوت. اكب و انيت ناد ان اين تحبا ذا [ن ساني 
دركار علائق كوناكون ديكر سبب فرمانبردارى مى شود.»” آيا بيش از بهقدرت 
رسيدن انقلاب اسلامى در ايران ترس از عقوبت أن جببانى. كه در خاطرة جمعى 
هر قومى به كونه أى وجود دارد. سبب بشد كه اكثريت يزرك ايرانيان دعوت 
يك روحانى را براى سرتكونى رزيم اجابت كنند؟ اعثبار معنوى روحانيى كه 
مرادام رأ به قيام دعوت كرد در شكستن مقاومت نظام بيشين, كه جنان آسان 
كذشت. واقعيتى آشكار است. بى اعتبارى معنوى بعدى ندلامى كه با انقلاب به 
قدرت رسيدء نبايد از نيروى بُرد أن بكاهد. يكى از علل اصلى بى اعتبار شدن 
تظامى كه يا اتقلات به قدرت رستف» از اتخانتت كه هركن نتوانست ميان آريان ها 
از يك سو و واقعيت سياسى از سوى ديكر همنبادى به وجود آورد. 

هنرى كيسينجر در مصاحبه اى با روزنامة فرالسوى 'فيكارو' مى كويد: 
«دولتمرد «5]805882) بايد بتواند ميان سياست واقع بيئانه و د ماتكرائى ناب 
باركس مةوهود أورد كنا الحظة تاريشى نز ساركان نشد كسسهو ودر 
همين مصاحبه؛, دوكل و ويلى برانت را به عنوان زمامدارائى مى شتاسائد كه در 
عين برخوردارى از بصيرت سياسىء آرمان و اخلاق را نيز به ظببور رساندئد. 
وزير خارجة بيشي نآمريكا تاكيدمى كند كه اعتقادات كه از مقولة اخلاق است, 
نبايد به كونهاى باشد كه مانع عمل سياسى كرددء و عمل سياسى تا آنجا كه 
ممكن أستء نبايد به اعتقادات لطمه اى بزئد. 
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ويتوريو هلزه نيز دراين باره سخنى شنيدنى دأرد: 


زوه اذياكة سوراف انزلاق خزاي لقزافس وتهرن ارد ك يتطق عبان اننقدا من برا انر ليف 
در براس. آن» فرصت طلبى كلبى مسلكانه أى هست كه هيج داورى را برخود نمى يسندد. اين 
هردو مخاطره آميز است. بايد دوباره به اين امس روى كنيم كه برخى اصول اخلاقى داراى 
اعتبار مطلق است . . . بايد ميان بودن و بايستن يلى زد و رأهى نمود. . . أخلاق بايد جيزى 
بيش از آنبا باشد كه جامعمه آن را در شمار آداب مى داند. اكر هيتلى جنى رامى برد, 
سيارى از سخنرأنيسباى انتخاباتى أو نه فقط حق معتبر مىيودء بلكه قبول عام نيز مى يافت. 
آيا بدين سبب بايد كفت كه در آن صورت سخنان أو أز حقيقت بيشترى برخوردار مى شد؟ 
البته كه نه. . . بس احكام اخلاقى مى تواند, بدون ارجاع به تاريخ» حقيقت داشته باشد. أين 
حكم كه كشتن انسان هاى بى كناه در أتاقهاى كاز يك تسبكاريى أست. به همان اندازه 
حقيقت دارد كه دو دوتا جمبارتا. براى تندرستى جاممة ما لازم است كه جنين احكامى 
بذيرفته و محترم شمرده شوند. همدلى سبتر كه شماتت. (شماتت معادل درست وارة آلمانى 
أست به ممناى أز غم ديكران شادشدنء: كه در فرانسه و انكليسى هم به همان 
صورت آلمانى به كار مى رود ) أما فقط ايمانبه درستى كارى كه مى كنيم كافى نيست. وكرنه 
آنكه مارغ از سرزنش وجدان: وحتى با وجدان آسوده ورصايت خاطرء بمب مى كذارد 
و بيكساه مى كشد» حمق نين خواهد داشت. وجدانء اككر مى شواهد از ارزشى برخوردار باشد, 
بايد يرتو خرد بكيرد. . بدون نيروى اخلاقى؛ كار فرجام خواهد يافت. آرمان ها يكرت 
ولى هنكامى از هميشه خطرناكتر مى كردد كه در خدمت قدرت سياسى قرار كيرد. 


تبسبكارى هاى هولناكى كه امروزه در افغانستان؛ و بهمراتب هولناكتر از آن» در 
الجزاير؛ به نام يك آرمان صورت مى كيرد2 فقط يرتو خيره كننده ترى بر اين 
سخن مى افكند. ايد به اين آرمان» براى هموار كردن راه بشت درآن 
جمبان» آيا رأهى , بمبتسر أز أين ندارند كه درآين جسبان دوز خى بسازند كه دولخ 
تورات و قرآن در عاق آن جون كلستان مى نمايد؟ 


اخلاق روزنامه نكارى 
وليكن بدين سبب نبايد به سياستء كه حرفه اى بسيار دشوار و درعين حال 
ظريف أست» عضر ده كرفت. ماكس وس مى نويسد: 


سياست به معناى مته كردن نيرومندأنه و آهستة تخته هاى سخت أست بايشتكار و درايت. 
كاملا درست استثء و همة تجربه هاى تاريخى اين را تأييد مى كند كه آدميزاد به آنجه 
ممكن شده أست دست نمى يافت, أكر مدام و همواره دسثك به سوى ناسمكن نمسى يازيد. 


اخلاق سياسى و اخلاق روزنامه تكارى 44" 
اما كسى كه توانائى جنين كارى دارد: يايد يك بيشرأ و نه فقط يك بيشواء بلكه؛ به 
مناى سادة كلمه. يى قبرمان نيز باشد. آنان هم كه هيج يك ازاين دو بيستند. بايد دلى 
جنان استوار سارند كه فرو ريختن همة إميدها را برتاند' هم أكترن جنين كنند. وكريه 
رامد تزاسيت؟ ال انه همين اعروق :ايكان نكري اسح ركييد” "فقط ارك اقيق رةه 
در أين راه از ياى بمى اقتدء و أكر حميان ار ديدذكاه او براى آئجة وى مى حراهد بدان 
عرصه دارد. بيش از اسدازء ابلمبانه أسث,؛ بتوائد همواره تكويد. نا وحمود اين! و أو بير 
دارأى رسالت سياسى است,. 


بدين ترتيب ماكس وبر مى كوشد ميان آنجه اخلاق برآمده از اعتقاد و اخلاق 
ناشى از مسئوليت مى نامد بلى بزند و حتى اين دو رأ 'مكمل يكديكر” بشمرد 
كه با هم آن «أنسان شريفى را مى سازند كه مى توائد رسالت سياسى داشته 
اشن" نا انن حفط :قدريق اخلاى سه سياضف «كارئ انك كه كر سيان كارا 
خاصه أكر به قدرت رسيده باشند؛ بدان دست يازند. سوكند دررغ فرانسوا 
ميتران» رئيس جسبورى بيشين فرانسه كه دولت ويشى در تبسبكارى هاى نازيسم- 
جركه كردن يسبوديان ‏ سسبيم نبوده استء با محاكبة موريس بأيرن (08م2530 ع10,ناة314) 
كه درسال ١997‏ در فرانسه آغاز شد, برملا كرديد. 
سلب مشروعيت از نظام حاكمى كه مشروعيت خود را از دست داده, ناكزير و 
#ر' به طريق اولى بايد به وسيلة اركان هائى بيرون أز دستكاه دولتى صورت بديرد. 
3 رسانه هاى همكانى؛ از جمله روزنامه؛ دراين رهكذر سيم بسيار سيمى دارئد. 
0 استائلى هافمن (11048888 0168ئة5) در مصاحبهاى با روزتامة فرانسوى لوموند 
«مى كوي : : «اكلر سياست در دست سياستكران حرفه اى يا نخبكان باقى بمائد. . ٠.‏ 
ع مدنيت, يا أنجه از آن باقى مانده استء نين از ميان خواهد رفت.» وى در يأسخ به 


ب 


لين ير بنش كه آيا 2 توان اخلاق و سياست را با يكديكر أشتى دان مى كويد: 







أصوى نى نفسه بودن أخلاقى كه روسو و كانت أندرز مىدهند. . . وليكن تنش 
ميان أخلاق و سياست همواره بر جاى خواهد ماندء زيرا أخلاق همواره نه فقط با 
منافع خود خواهانه يا جامعه كريز, بلكه با ارادة قدرت و سلطه جوثى در نمسرد 
أست. ال ويزل (اعدع7/1 8116), بر وهشكر و دروزنامه تتكارى كه جايزة صلح 

يل 0 برده أستء از أين حيث أندكى بدبين تر از استائلى هوفمن است. در 
: حبه اى با روزنامة فرانسوى فيكارو مى كويد: «امروز هنككامى كه بانكى از 


لل ايران نامهء سال شانزدهم 


اخلاق بر مى خيزد ء به مخالفت بأآن بسنده نمى كنند, آن را به تمسخر مى كيرند 
... جاى أيمان در جامعة ما جنان خالى است كه به دشوارى مى توان تصور 
كرد كه بانكى برآيد و از اخلاق بكويب.: همو مى كويد كه به عنوان روزنامه نككار 
با بسيارى از شخصيت هاى سياسى ديدار داشته است: «درآغاز؛ سياستمداران به 
دنبال روزنامه تككاران مى دوند و هنكامى كه خرشان انز بل كذشت از آنان 
مى ريز ند .» وى در ياسخ به أين برسش كه أيا كاركرد سياسى است كه از 
سياستمداران آدم هائى ميانمايه مى سازد مى كويد: 0 نه أنجه ميانمايكى است 
وسائلى است كه آنان براى رسيدن به هدف بكار مى كيرند. خوارى بسيار براى 
اندكى افتخار. اين مسخره است.» كفتكو سيس جنين ادامه مى يابد: 

مسخره جيستء افتحار؟ 2 
«تفاعره امعان رلك بيات كديزك آنا برواهتة ني كوه اين بلبائن افرلناك شه 
آيا قدرت شما را شيفتة حود نمى سازد؟ 
- من قدرت را دوست ندارم. 
آيا وازة افتخار را دوست داريد؟ 
- نه؛ من وأزة "شرافت" را دوست دارم. 
- برأى شما زندكى بايد در خدمت كدام أمر باشد؟ 
- براى آنكه زندكى در خدمت أمرى باشدء بايد به آن معنائى بخشيد. زندكى را خدا 
مى دهدء ولى آين أنسان أست كه به آن ممنا مى بخشد 
وااكر زندكى ديكر معنائى نداشته ياشد؟ 
- يوجى هم حورد معنائى دارد به كافكا و به كيرككارد نكاه كنيد. كفتن أينكه زندكى 
معنائى بدارد؛ هود به زتدكى معنا مى دهد . . نايد بتوآن مردم را خنداند. آدميزادكان 
با هم مى خندند؛ ولى تنبا مى كريند. 


طنزء دشنام و لودكى 

جه جين انسان را مى خندائد؟ يك موقعيت خنده دار كه درجببان واقع روى 
مى دهد يا طنزى كه موقميت هاى خنده دار مى آفريند. درأين ميان طنز در 
روزنامه» خاصه طنن سياسىء به عنوان يك ضد قدرتء مكانى برجسته دارد. 
وليكن هشدار! طنز همان ريسمان باريكى است كشيده در ميان دو بلندى؛ و در 
دوسوى أن يرتكاهبائى كه يكى دشنام كونى است و ديكرى لودكى. ذهن 
موشكاف و باريك بينء» استعدادى خداداده و احاطه اى بركلام بايد تا 
لسن ركان شراكب. انق راه بازيكة بو لقدكتي رابنه: كانيانن اتتويق و از لبس يا انك 


م 





احلاق سياسى و اخلاق روزنامه تكارى أءسم 


. سو به برتكاه نيفتد. 
١-5‏ و غافل از اين نبايد بود كه روزنامه نكارى را تقريباً همواره از روى نمونه هاى 
1 بد آن داورى مى كنند و بيه ندرت أز روى ثمونه هاى خوب. روزتامه نكارى كه 
براى تبية ككزارش يا عكس در بوسنى يا رواندا يا فلسطين جان خود را از 
2-7 مى دهدء. به مراتب زودتر به فراموشى سيرده مى شود تا آن شكاركران 
'- حوادث كه به روايتى» يرنسس ولزء دايانا» را به كشتن مى دهند. جند نفر به ياد 
“* دارند كه فقط در سال ١448‏ در كشتارهاى خانكى در الجزاير بيش از نود 
” -وورنانه كان حان كوه 19 او دست وادنه؟ سبانت و يشتكان :و وعدان كار 
نمى خواست تا يك روزنامه نكار بتواند رئيس جسبورى آمريكاء اين بزرك ترين 
قدرت جمبان را أز مسند قدرت به زير كشد؟ 
يك روزنامهنكار هندى مى كفت هروقت ديديد كه دولت از كار شما 
مشر سنب أست» دل اصالت كارتان شك كنيد زيرا به احتمال بسيار ميبىن ميبى درآن 
هست. راست مى كفت. هركن تصادفى نيست كه تقريباً در مركشورى: 
روزنامه هاى مخالف دولت- يا روزنامه هاى مقابل قدرت حاكم- همواره از جاذبة 
بيشترى برخوردارند تا روزنامه هائى كه از قدرت حاكم جانبدارى مى كنند. 
بايد روزنامه نكار بود تا دانست كه در اين حرفه انسان از جه تافته اى بايد 
باشب تا در برابر وسوسه هاى قدرت و ثروتء و در برابر تبديد هاى بيدا و 
:يسبان؛ مقاومت كند. ماكس وبر دراين باره مى نويسد: ٠‏ اين شكفت انكيز نيست 
.“كه روزنامه نكاران بى ارزش وازراه بدر رفته بسيار وحود دارد. بلكه شكفت انكيزن 
:لين أسست كه. به رغم همة وسوسه ها أين قشى بخشى جنين 0 
3 رزض و كاملاً اصيل و نجيب در خود يرورده أست» وى مى افزايد: «آثان كه 
#مستى اذ دور بر ادن 50 نمى لامب اين را باور كنند.»" و يادأور ى كر 


ا بي جا وك لمر جو 
ماكس وبسر روزنامه نكارى را با كار دانشمندانه در خور مقايسه مى داند» زيرا 
0ك ا 0 به شايستكىٍ 4 0 كه هر 0 دانشمندانة ال در خور 









: 0 حخود 1 بالا ا 0 را روزنامه م كاندك شايد 0 


ا سبد ايران نامهء سال شانزدهم 


آقاى فحش» مطرح كرده است. عنايت در أين مقاله محمد مسعود وكريم يورشيرازى 
رأ نمونه هاى برجستة دشنام كوئى مى بيند و از ميرزادة عشقى وفرخى يزدى به 
منوان «نيشكسوتان آنات» ياد مى كتدء البنه بى انك صقم بن ارزش .هاى آنان فوو 
بدن "7 راستى را كه در اين حرفه نينء مائنند همة حرفه هاى ديكر» نكو و 
نكوهيده دركنار يكديكر ديده مى شوند و جه بسا در يك اتحادية صنفى نيز 
عضويت داشته باشند. 

سياستمدار كه جشم به قدرت و كاميابى درنكاهدارى يا احراز آن دوخته أست, 
ار در ميان اخلاق و قدرت ناكزير از انتخاب كرددء قدرت را انتخاب خواهد 
كرد ان ان كدف زوزناتة كاره دوست ون قلت معالف سناتحمدان قران دازه! 
مكات .مزق اننت كه جاتب إنغلاق ترا يترد 

دريايان كفتار به اين سخن كرانيسباى آلبر ممى كوش راف «حقيقت دزى 
است كه بايد به هر قيمتى أن آن دفاع كرد. زيرا كر اين حفاظ فرو ريزدء 
فبولاكن: تاكدانن سن يوكواهن كقتين: كه هزه خنية را راهب بلفند” 


هانوشت ها 

.١‏ ن. ى. به: 111/-111 .مم ,1983 ,قمة2 رعطعمم عل عمنا ععصصط عا , أعتقتطعة81 

؟. همائجا. ْ 

". ن. ك. به: 49-51 بنع ,1966 ,قفقة8 رمتفدوماصلط ,وموصتومت! لصوام 

”. همانجا. 

0 50 ها و سخنان سمدى كه در أين نوشته آمده از كثيات سعدىء يه اهتمام محمد على 
فروغى» تمبرأن» أنتشارأت أقبال» ,»17*8٠‏ بركرفته شده است. 

ع. ماكياوللىء نيكولو» شهربار» ترجمة داريوش آشورىء, تبران» نشي يروازء ع١‏ صن 4ه. 

,. همان ص 89. 

4. بيشانى كردن به جاى (©6ة؛ 0) انكليسى و (4206 6:فة) فرأنسوى بهكار برده شده أست؛ به 
لطف أين بيت سعدى: رستمى بايد كه بيشانى كند با ديو نفسي/كي برأو غالب شديم أفراسيات 
أفكنده أيم. 

؟. ن. ى. به: 175 .0 ,1988 ,لقطعهناا/! باتهكا أعناتتدتتصنا ,110176 اعتقله 

.٠‏ هكل فلسفة خود راهتننة966/تتك همة فلسفه هأى بيش از خود مى داند. أين وازه در 
آلمانى درعين حال سهمعنى مى دهد: برجيدنء؛ بركشيدن و نكاهداشتن. بدين ترتيب هكل مدعى 
أست كه فلسفه أش أين هرسه) 

١!.ن.ك..‏ به: 28115,1972,893 كمانم نالا بأقتة ه10 6 861153110 


امع نه عه ست 


أخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى وك 
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ن. كمه .133 28 1997 ,تعطعصس/١‏ علتنتاهمط لص تدتملط ,عهاة1آ1 مخرمنذلا 
ن كك به 8,153 1979 ,28415 ,167608016 هآ ,تصتصء لذ أبمطام 


ن. ىك به. 558 ع ,1988 ,تلقوتاطنا1" ,صماكديل5 مطء مغياهط منآه دسديوده ,رعحاء ٠7/‏ «روالز 


همان ص 6898ثش. 
٠.‏ الياس كانتى در كتاب سوده و قدرت» #طععواط لس ووس ة) كاليد شناسى و كاليد شكانى 


جامعى أز أين فراكرد بدست داده أست. 
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١14 
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روزنامه يهان ( جاب تعبرأن): 74 أرديسيشت ١اء"1١.‏ 
ن ك. به* ؟عناة7/7ا )ة11) همان ص 0٠١7‏ 

ن كى به٠‏ 1966 ١109.‏ 7,مموعاظ عا 

ن ك به- 46 250 ,1997 ,أمههنم5 «وعرآ1 

ن. ى به 7/6565 11306؛ همان ص 62٠‏ 
. همان): ص 669. 
ن ك به: 1994 عتطاتتتعءع72آ] 6 ,ولترهاما عا 
نب كك به 1996 ع#طاماء0 15 ,ممدوا1 ما 

ن ك. به. #عاء/ل١‏ عنة]/!؛ همان ص 6784. 
همان ص ١ه‏ 

بامداد اينتربشنال: 75 مرداد 6ا"١.‏ 

ن ك به" نلقك14 اتعطلق: همان؛ صس .١18١‏ 


> 6 5 ى سصسصمب. صحجسمصه 
حو و د م ا ا ع سر 


علم وجامعه 


2 


0 

: 

7 

2 0 

/ ماحد ااانا ابارت ربو لحطف ارج تالبك 7 لسو لافقا رج 3ط ب 11 33713 115997505590 

' مدير: دكتر ناصر طبماسبى 

ْ 

ْ 

( 

( 

(0 

/ فاني: / 
0 عه لمعته[ ممتودء2 

9 ماع55 عه #عدعت5 2 |[ 
7 3 2.0.501 
2 يباى اشتراك: يكماله . + دلار 7 عممنوء:؟ ,د لسدعدعلة 


)سس | 
ين 


ا 


محمد عاصميى* 


كاوة برئين و كاوة مونيخ 


اين مقاله به نيت در يراس هم قراردادن و مقايسة تك نككارى دو نشرية ايرانى كه 
در خارج از ايران منتشر شده اند نوشته نشده استء جه اين كار نيازمند يىك 
تحليل محتوائى جامع از هردو نشريه است و از حوصله و امكان يك بررسى 
كوتاه بيرونر مقايسة ميان عاوة برلين و عاوة مونيخ از اين جبت صورت كرفته 
است كه أاولا معرّفى مختصرى از هر دو نشريه ارائه ككردد؛ ثانيا شرايط و 
امكانات انتشار هردو بازكو شود؛ ثالئآ به نقش ييونددهندة فرهنكى و أدبى كاوه 
برليس و كاوة مونيخ در جامعة نخبكان ايران اشاره اى رود و در بارة فمّاليت هاى 
هردو نشريه در جامعة ايرانيان مسباجر سخنى كفته شود و سرانجام سكاران هر 
دو نشريه كه در زمان خود از بامداران فرهنك و ادب ايران بوده اند و هستند 
معرفى كردند. 

كاوه برلين 

در بيست وا هشتم ماه زوئن ١1١*‏ ترور فرانتس فرديناند وليسبد أتريش در 


سارايوو» بايتخت بوسنىء به دست يكى از اهالى صريستان, سبانهاى شد كه أتش 


* روريامه نكار. مدير عاوة مونيخ: شامر و بويسنده. 


ع.م 'يران نامه,» سال شانزدهم 





جك سات أل سه كوت :روانم ابن مم يياق القن ك4 عبار بردنة 
از بريتانياء فرانسه»: روسيه.ء ايتالياء زاين» بلزيك؛. صريستانء مونتنكروء يونان» 
يرتقال؛ رومانى: از يك طرفء و 'متحدين". يعنى آلمان» اتريشء هنكرى, 
عثمانى؛ و بلفارستان, از طرف ديكرء در دوران سلطنت احمد شاه قاجارء 
در كرفت كه در بيست و دوم زوئيه ١4١‏ تاجكذارى كرده بود. 

در اين دوران» متحدين از صدماتى كه مردم أيران طلطى قرن ها از سياست 
متجاوزانهوى روسيه و انكليس ديده بودند سيره بردارى كردند و آنان را به اتّحاد 
اسلامى و يارى عثمانى فراخواندند و بعضى از نمايندكان تندرو مجلس را نيز 
بأ 'عقود.-همراة ساحتدفء النثّة ستوفئ الممالكك كذاشيت كه دولت:زامسنا به 
طرفدارى از يى طرف وارد جنف شود و همين سياست موجب شد كه ايران 
تاحدودى دست نخورده باقى بماند و فاتحان جنف استقلال و تماميئت ارضى 
آثرا محترم بشمارند. 

طرفداران اتحاد اسلامى و وكلاى تندرو مجلس كه مى خواستند أيران را به 
يارى آلمان و عثمانى به جنى بكشانندء از آنجائى كه نتوانستند دولت را با خود 
همراه كنند, از تعبران به قم رفتند و با تشكيل كميته دفاع ملى» مردم ولايات را 
به جناف و جبباد بر ضدْ روس و انكليس خواندند ولى كارى أز بيش نبردند. 
در سفت دوران نوت كقاتعه معنن القن دم رتل افضاتسى و زا د يعراة اثرانئ كه 
در نبردهاى مشروطئّت» نام و آوازه أاى شايسته داشت و در امريكا بسر مى برد» 
به دعوت دولت آلمان براى مبارزهوى سياسى با روس و انكليس از امريكا به برلين 
آمد. در همين شببسر وى رهبرى نمبضت 'كروهى از ايرانيان مقيم ارويا رااكه به 
"كميتة .مليون ايرائى" شور شد برعيده كرفت وديزاق بيش ترد هدقف هاي أن 
انتشار مجلهى عاوه را يكى ان وسايل و ابزار مبارزه تشخيص داد و نخستين 
شماردى آن را كه خود تقى زاده؛ آثرا "روزنامه" مى ناميد در بيست و جمبارم 
زأنويه ١9١8‏ بيرون آورد. هر شماردى عاوه معمولا هشت صفحه داشت انا اين 
نظمء ظاهرا به دليل كثرت مطالبء كأه برهم مى خورد. كاوه برلينء أن آغاز تا 
يايان با قطع ©" در "5 سانتيمتر جاب مى شدء در كاغذى مرغوب و با حروفى 
بسيار روشن و جشم نواز. نكتة در خور توجّه أآنكه كاوه برلين جه در نحوة انتخاب 
سرلوحة خود, جه در صفحه آرائى وستون بندى وجه ازنظر حروف دستى آلمانى 
وحثى انز نظر آرائة قيمت و تاريخ و محل انتشار شباهتى بسيار با روزنامة 
انقلابى صور اسرافيى داشت كه يازده سال بيش از أن در ايران منتشر شده و در 
سرنوشت أنقلاب مشروطه نقش مؤش و سبمى أيفا كرده بود (تصاوير ١‏ و "). 
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0 0 جا ا اانه 
ا مسار 
كاوه در جمبارسال اول انتشار خود» ينا برعلت بيدايش و نقشى كه مى بايست 
داشته باشدء مجله اى سياسى بود و به جانبدارى ان 'متحديّن". آلمان و عثمانى 
.مى برداخت و بخشى از مطالب آن به نشر اخبار جنك و تحليل سياسى وقايع 
0 
3 


ع عط 3 





م 








م ايوان نامهء سال شائز 





اختصاص داشت كه از تقى زاده؛ جمال زاده و محمّد قزوينى بود. امّا كاه 
مقالات أدبى هم در آن مى آمد. درأين دورهوى سياسى؛ سيد محمد على جمال ز 
ابا امضاى مستعار “شاهرخ" و ميرزا محمّدخان قزوينى با نام خود» يا يدون ذ 
نام» و ابوالحسن حكيمى (برادر ابراهيم حكيمى؛ حكيم النلى) باانضاى مست 
"أمنوجمبس فرساد" مقالات خود را منتشر مى كردند و همراهان ديكرى كه 
تقى زاده در مبارزات سياسى وطنى رأه مى سيردند مانند عرّت الله هدايت» س 
ابوالحبين علوي (ستريررك علوى) ابراهيم بورداوذ #تحسيق كاظ به ؤاذة ايراتق 


2( ساكلاول © 
فالصرر فاذام م. الآحداتث ا" 2 ١‏ 





-9لا عنوان مرالات ]سا 


فإذا ني فيالصور ملا ناب ينوم 
عرزا بن كر عن درازى و - . 


-# قيمت اشتراك سالبا »م 
طهراندوازد. 20« 6 قران 
حابر بلاداير أنهد.(07١)قران‏ 


ثمايك نارجه دو (*) نومان 





دير ز أقاسم خان تر برى. همتكى سبانى نارعخى ا-لاق: مقالاتولوابحى 
( طهرانخبالمن ناصرى كتاممانثتر بت كه كامواهقت اماك اداستهإشدةامضاً طيرفه 


عوعدية هيده ,مامز سعالاحذر 8٠اعيرى‏ 22 مندودو درطيع وعدمايع ادار.تحتاراست٠‏ 


ظ ف يت ادامر 
١4‏ دعاء سال 971؟ ارد كر دى ارس ياكتهلى دون عبر بول مخ واهدعد طهران جمار2 1 1 
«اما. مه سأل:..6؟١‏ مملادى : 


ساير دلادايران ينج (6) شاى 
تصوير " 


عاوة برلين و عاوة مونيخ .0 


مضنا ليست ولام وزافه ندا لجنا فق ال شوق 1 برو انق كر ور كار 
انتشار كاوه كمك مؤثرى بودند. 

اكثر همكاران عاوه و ياران برلين تقى زاده. از جمله قزوينى؛ بور داود» 
جمال زاده و ايرانشبر به مطالعات شرقشناسى ارويا توجّه خاصى داشتند. از 
همين روء كاوه برلين در ميان نشريات قديم فارسىء؛ نخستين نشريه أى بود كه به 
قد وتشرقن برحن اذكتان تماق :ارويا ترداحت و تفدادى إن كتات قاى مفتص 
شرقشساسان را تحت عنوان «ببترين تأليفات فرنككى ها در باردى أيران» به 
أيرانيان معّرفى كرد. اين مقالات: بيشتر به قلم جمال زاده بود ايَا ترجمهى برخى 
از مقالات و فصل هاى كتاب مستشرقين نيز كه براى آشنائى ايرانيان با روش 
علمى تحقيقات جديد مفيد بود در كاوه منتشر مى شد. تقى زاده با كمى ليتن 
(60اننآ تماعطاة/ةآ) شرقشناس و سياستمدار آلمانى» فمبرستى از اهم كتابهاى ارويائيان 
درناردى ايران را جمع آورى كرد كه جداكانه باعنوان عنطاجهعهمناةض.؛ عطوتسيعط 
درسال ١57١‏ در برلين منتشسر شد. 

كاوه برلين؛ خبر برخى أز فعاليت هاى فرهنكى ايرانيان مقيم برلين را نيز 
كزارش مىداد ازآن جمله اخمار مربوط به جشنهاى ايرانيان مقيم برلين» تشكيل 
انحمن ايران و آلمان به همّت عدهاى از مستشرقان و بزركان آلمان و اكثر ايرائيان 
سرشناس مقيم برلين؛ و نيز محفل ديكرى بهنام «صحبت هاى علمى و أدبى» كه 
ايرانيان صاحب فضيلت و دانا به وجود آوردند كه در جلسات أن هر بار يكى 
از دانشمندان ايرائنى خطابه اى علمى يا ادبى مى خوانده است. مقالاتى در بارهوى 
وضع تعضلين: ايرانئ:ازويا تين دن عاودى برلين آنده اننتك" كه ال لحاظ اطلام ين 
تاريخ تعليمات عاليه و دانشكاهى ايرانيان درخارج از ايران مفيد فايده 
است. 

بس از شكست آلمانء, فماليت ايرانيان نيز متوقف شد و تقى زاده؛ عاوه را 
به صورت ادبى وتاريخى و اجتماعى درآورد. نكالات كاوه در واقع, شيوه هاى 
جديد تححقيقات و روش هاى علمى ارويائى را به جوانان مى آموخت. مقالات تقى زاده 
به ويه در بارهى فردوسى و شاهنامه؛ نمونهى برجسته و ممتاز در أين زمينه بود 
وموجب شد كه جوان دانشمندى مانند عباس اقبال آشتيانى كه در تبران 
أاقامت داشت, مقالات تحقيقاتى خودرا براى كاوه بفرستد و مورد تشويق قرار كيرد. 

نه تنمبا اين كونه نوشتهها بلكه مباحثى كه دراين دوردى عاوه زير عنوان هاى 
«فارسى خان والده» و «جسبار دورة زبان فارسى»» به نقد أز شيوه هاى فارسى نويسى 
أن روزكار اختصاص داشت هيراه با مطالب مفيد ديكرى كه به جاب مى رسيد, 
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در تحؤل انديشهدى ايرانيان بىتأثير نبود. مقالاتى نيز با عنوان «شب و روز» در 
نوه جاب مى شد و اعتقادات خرافى و عقب افتاده اى را كه ميان ايرانيان رايج 
بودء در قياس باعلوم جديد ارويائى؛ به بحث مى كداشت. فصل هائى از كتاب 
« تارييج روابط روس و ايران» تأليف سيد محئّد على جمال زاده نين بهتدريج در عاوه 
جاب شد. 

عاوه به انتشار جداكانهى برخى از آثار مفيد در بارة ايران نيز دست زد از 
جمله: كنج شايكانء اوضاع اقتصادى ايران» تأليف سيد محيّد على جمال زاده؛ عشف 
تلبيس از روى اسناد محرمانه ى انكليس در باب ايران؟ مختصر تاريخ مجلس ملى ايران: 
تأليف سيد حسن تقى زاده؛ جنايت روس و النكليس نسبت به ايران تأليف براندس 
دانماركى و يكى بود و يكى نبود» نوشتهى مشسبور سيد محئّد على جمال زأده. 

آخرين شمارهى كاوه كه تمطيل موقت خود را أعلام كرده بود) زير عنوان 
«ورقهى فوق العاده كاوه» در هشت صفحه به تاريخ "٠‏ مارس ١977‏ منتشس شد. 
علت تعطيل خدمت به مملكت ايران اعلام شده بود زيرا سيد حسن تقى زاده از 
طرف دولت أايران براى عقد قرارداد تجارتى و كمركى با روسيه مأموريت يافته 
بود. 

نويسندكان عاوه به كنكرهدى سوسياليست هاى ممالى شمالى ارويا كه در 
اشكبلم تققد شده برد وابراى استفراز :صلخ كارن كود توويان تنايض كان 
فرستادند كه شرح آن در كاوه به تفصل آمده است. نوبت اوّل تقى زاده و 
وحيدالملى در نوبت دوّم سيد محئّدعلى جمال زاده به اين كنكره رفتند. 
جمال زاده علاوه بر بيان نامهدى مفصلَى كه از طرف مليون و وطنخواهان ايران به 
كنكره تقديم داشتء مقالاتى نيز در باردى مظالمى كه از جانب روس و انكليس 
به ايران وارد آمده بود در روزنامه هاى بزرى بايتخت سوئد انتشار داد. 

د بيخ 4# 

در سرمقالهى دورهدى جديد كاوه كه يس ان شكست آلمان و بايان جنك عمومى 
به تاريخ يازدهم زانويه ١17١‏ أغاز كرديد» جنين آمده است: 


٠ .‏ اين روزنامه علمدار جنىف با مفاسدى و ترويج مقاصدى است كه با 
عقايد و منافع كلبنه يرستان و كج بنيان و اشخاص و طبقاتى كه طالب بازار 
آشفته هستند مخالف است. . . متظور ما سعى در فمبمانيدن اين نكته است كه 
ينلكت وزملت ابران: سدرف نظن ان دمتكاء :وولعى آن قبل انرو اسان نياك 
لازم ديككر هم دارده كه هزار مرتبه برتر از اصلاحات سياسى و دولتى است و آن 
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تعليم عمومى ملت از صغير و كبير و اناث و ذكورء برانداختن ترياك. جلوكيرى 
أمراضء ترويج ورزش هاى بدنىء اخذ رسوم تمدن ارويا و دفع أوهام و خرافات و 
جبل و تمصب است كه نجان ملت بسته بدانباست. . . . مقصود ما كريختن از 
هرآنجه سياسى باشد نيست و نمى خواهيم مثل بمضى آقايان 'بيطرف" و رند و 
نيرنكف باز كه شيودى تازه أى كرفته . . . و مى كويند «حقير ار سياست كناره 
كرككة "امن بكوم جا دن الو ساسك تكله تدازيم ونيا اظبان بن علاقك در 
امور مملكت خود نموده درست برعكس 'سياست جى" هاى تببران آن قدر خود را 
دعنك كقتم 46 اد او طوف بار جرفتي 


كاوهدى برلين در مدت عمس ينج سال و دو مأههى خود بنجاه و نه شماره انتشار 
دادء هركز از خط مشى خود منحرف نشد و حتى المقدور كوشيد كه بر 
امتيازات و محسنات خود بيفزايد. از همين روء بروفسور ادوارد برأون در تاريع 
ادبيات ايران تعطيل عاوه را ضايعهدى بزركى براى ايراتنشناسان و .يرانشناسى 
دائنست. 

علت اساسى تعطيل عاوه: فقس مالى بود. تمى زاده كه رئيس و روح و 
محرّى واقمى نشر عاوه بود با جند تن أز همكارانش راضى بودند به حداقل 
معاش و حتّى حداقل خوراك قناعت كنند ولى روزى فرا رسيد كه اين حداقل 
هم فرأهم نمى آمد و به همين جمبتء كاوه در شماره ١7‏ زوئيه ١17١‏ سرمقاله اى 
با عنوان "استمداد* انتشار دادكه در أن جنين آمده است: 


ما نويسئدكان عاوه كه همدى اوقات خودمان را صرف زءنس علوم و حقايق (به 
عقيده خودمان) و جسباد با جسبل و تعصلب مى كنيم و هوس زيادى به اين خدمت 
داريم و حاضريم همدى يشتكار و وقت خود را براى تتبّع و تحرير مقالات عاوه و 
تأليف كتب مفيده علمى و ساير رحماتى كه براى نشر مرتت و منظم يك روزنامه 
لازم است مصروف بداريم و در مقابل آن زندكى با وسعتى هم فملاً نمى خوأهيم 
به اهل فضل و دوستان معمرفت خطاب كرده متمثى هستيم كه ده نفس صاحبان 
هت بيدا شود كه هركدام دويست تومان نقد و فورى براى استحكام اساس عاوه 
بدهند تا به اين ترتيب دو هزار تومان يول نقد براى سرمايدى ابتدائى عاوه در 
بانئك جمع شود و بدين طريق روزنامه عاوه مستقل كردد و درأينده بواسطه وجره 
اشتراك دخل و خرج هم تراند كرد. . . ْ 


انا بدبختانه ده نفر صاحب هتّت بيدا نشد و كاوه برلين كه جشم و جِرإِم 
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آزادكان و اهل فضل و دانش بود» تعطيل شد. سيدمحتّدعلى جمال زاده كه اين 
بنداه در أغاز نشرس كاوهوءى مونيخ» افتخار نزديكى و دوستى و شاكردى او را يافتم 
در نامه اى كه همان آغاز كار نشير عاوه برايم نوشت جنين آورد: 


. . . تقى زاده كشف اخلاقى و معنوى و انسانى بزرك رندكانى من أست و براى من 
محشّق كرديدهأست كه آشنائى نزديك با وجودهاى عالى موجب ثروتسدى وأقمى مى كردد 
اننا بنج سال تماس دائمى و مستمر و لاينقطع با تقى زاده به من مسلم ككرديد كه 
دوست من واستاد من تقى زاده مظمبر زندة مقدارى ازخصايص و فضائل عالية أنسانى است. 
. . . روزنامه كاوه مرتبا هرماه يك شماره در مدت ينج سال تمام انتشار يافت. . . تكميل 
ظاهرى و باطنى اين روزنامه صحت و سلامت مزاجى كاركنان آن رأ لطمه دار ساخت. . . 
شماره أين كاركنئان مدأم كمتس مى شد وسر أنجام به حداقل رسيد. . . من مى بينم و تا 
آخر همر خواهم ديد تقى زاده را كه لاغر شده بود و ضميف شده بود و مرض و 
خسنكى بر أو استيلا يافته بود و در يشت مين تحريرش- مين بزركى بود روبروى من 
نشسته أست و قلم به دسث مى تويسد و هى مى بويسد و مدأم مى بويسد. ما محبور 
بوديم- تقى زاده و من همه كارها را خودمان انجام بدهيمء بايد مقالات رأ بنويسيم؛ به 
جايخانه بفرستيم و نمونههاى جايى را كاهى تا ينج بار تصحيح كنيم و كتاب و دفاتر 
حساب ها را نكاهدارى كنيم؛ مراسلات با أيران و ممالى ديكر را جه با مشتركين و جه 
با نمايندكان- أنجام بدهيم و صدها كارهاى ديكرى كه لازمهى روزنامه تكارى است در 
يك كشور بيكانه. . . أما روزى كه سرانجام روزنامه أز مطبعه بيرون مى آمدء با آن جلد 
قشنكش كه با هر شماره رنك ديكرى دأشت, هرخستكى را فرأموش مى كرديم و زندكى 
را از سر مى ككرفتيم» جشن بزرى ما بود و جنان بنظر مىآند كه كودى عزيز كريزياى 
ما دوياره به منزل بركشته أست. جيزى كه هست آن وقت تازه كارها و زحمتهاى 
جديدى شروع م ىكرديد. بايستى روزنامه ها رأ ببنديم» در باكت بكذاريم, آدرس ها رأ 
بأ دست بنويسيم (جون هيج نوكر و خدمتكارى نداشتيم) عكسى كه در همان أوقات ان ما 
برداشته شده است تمقىزاده اى را نشان مىدهد كه بسيار ضعيف و ناتوانشده است 
بطوريكه تقريبا شناخته نمى شود و حكم أسكلت رأ بيدا كرده أسث. . . كم كم ديكر 
وسيله مالى برأى أنتشار و أدامه برأيمان باقى نماند و مجبور شديم به أصطلاح أيرانيان 
كشكول كدائى بهدست بكيريم و أز هموطنان به عنوان قرضء كمى بطلبيم ولى جنين 
كمى نرسيد و عاقبت مجبور شديم كه اين طفل عزيز را به عدوان موقّتى كه بدبختانه 
بعد؟ قطمى شد به خاى بسياريم و در شماره "٠‏ مارس 1577 با تأسف بسيار خيس 
داديم كه روزنامه كاوه رآ ديكر نمى توانيم به جاب برسانيم. 

أين روزنامه كه در زمان بسيار مشكل جنكء در سرزمين بيكانه با أسباب و اأشخاص 
محدود تأسيس يانت؛ جه خوب و جه بدء به سختى زيست و با سختى ايان يافت. . . 
عرفاى ما و أشخاص با أيمان در تمام دنيا مى كويند كه نفوس زكيّه را مرك , يايانى 
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هفت سالء أز رين شاكستر سرد شده كاوه ترلين, سبال سر سير و حوأن و تيرومئد كاوه 
موبيح قد علم كرده أست. 


كاوة مونيخ 

با بيشنسباد اين بنده و موافقت كروه كثيرى از نخبكان و ادياى ايران كه نامشان 
بس از اين خواهد آمد نخستين شماروى كاوه مونيخ درفروردين ماه 2١787‏ مارس 
١482#‏ منتشسر شد. در نخستين سرمقالهى آن حنين آمده است: 


برمساى قول و قرار همكارى و ياورى استادان صاحب تصيلت و جرانان داشمئد 
مقيم ايى ديارء جسين قدمى برداشته شده است و اكر دسب< هقت و يارى آنان؛ همراه 
ساشد. راه بحائى تجواهد برد. . . و نام كاوه را از آن حمبت يركريده است كه هم سنت 
أبن سباسدى دين “اق كران ياسحان را سارك ان .و ترحيدء كال من «تدز هنم 
برركداشت عام نصلاى عاليقدرى را كه در همين سررمين به بشر كاوه دست زده أند, 
واب و لازم مى شمارد و نيف مى داند حاى جنين نام تزركى در ميان مطيوعات فارسى 
علي اناشيق 

و بحستين شماردى دورهدى جديد كاوه را با يادآورى احترام آميز أر مرحوم علاته 
محمد قروينى؛ بويسشدوى بررى و توادا سيد محتدعلى جمال راده. محقق فاضل سيد 
حسس تقى رأده كه قريب نيم قرن بيش كاوه را در همين مملكت بنيان سباده بودند و با 
فكر ودكر ايرأن: وطن عزين وكرامى و بهنام نامى ملت هوشيار و بيدار وطن آعاز مىكند 


وأين مام راسبترين و برترين الميام بحش كار دشوارى مى دابد كه بيش رو قرار دارد 


كاوه مونيخ نا تاريخ نكارش اين نوشته هشتاد و سه شماره بيرون داده است كه با 
قطع “” در #” و با تعداد صفحات متفاوت از شصت صفحه تأ دويست و 
بيست و جببار صفحه و برخى أز شماره هاى اختصاصى تا دويست و ينجاه و 
سيصد و هشتاد صفحه در دسترس علاقمندان قرار كثرنته است. أز شمارهدى دوم 
كاودى نوزاد: طرح بسيار جذابى از تركيب نام فارسى و لاتين عاوه؛ كه أز سوى 
حسن نورى» دوست هلمرمند و صاحب فكرء از ايران فرستاده شده بود. زينت 
روىئ جلد كاوه شد كه تا به امروز نيز همان طرح. با تركيب هاى مختلفء؛ شُبر 


و نشانى براى كاوه شده است. 


ل تا يزوف جلف هاي عاوة با( تارك مقبيق قوري قزالق الحلاو تيل 
ستان فداكار و كمكى الى آنان در جايخانهى يكى ديكر از دوستان عاوه 


0 
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در تمبران آماده و به مونيخ فرستاده مى شد و از أين نظر كمى يزركى براى 
كاوه بود. 

همكارى و همراهىهاى زنده ياد دكتر على أصغر عزيزىء از مديران موثر 
و متنفُذ شركت هوابيمائى ملى ايران (هما)؛ كه طَّى قراردادى انحصار جاب 
آكبى هاى هما را در يشت جلد كاوه به خود اختصاص داده بود و حمل مجأنى 
نسخه هاى جاب شددى عاوه را نيز يذيرفته بودء. يكى أن بايه هاى استحكام و 
جاب منظم عاوه بشمار مى آمد و به اين طريق هما بخشى از هزينه هاى جاب و 
توزيع مجله را تأمين مى كرد. 

كاوه مونيخ تا شمارهدى ششمء خلاصدى مطالب را نيز به انكليسى و المانى 
جاب مى كرد كه زنده ياد احسان طبرى با آن موافق نبود و نوشت كه از اين 
خلاصه هاء جيزى عايد خواننده نمى شود و سبتر است از خلاصدى انكليسى 
بكلى صرف نظر شود و جون مجلّه در آلمان به جاب مى رسد مقالات كاملى به 
زبان آلمانى در بيايد تا مفيد فايده باشد. شوراى نويسندكان اين نظي را 
بذيرفت و از شماردى هفتم به همان ترتيب كه احسان مى خواست عمل شد. 

درهمين زمينه ترجمهى بسيارى از آثار محققين المانى نيز در عاوه آمد و 
ايُنهمان كار عاوة يلين يوك اما عاوة يرليق هركد تقاله:ائ به اكناتى انتشان نداة: 
اداردى بخش المانى مجله را "ابرهاردكروكر" دانشجوى شرقشناسي دانشكاه 
مونيخ؛ كه اينك دانشيار همين دانشكاه استء به عربده كرفت كه هنوز هم اين 
همكارى ادامه دارد. 

كاوه مونيخ هم مانند كاوه برلين در كار تأسيس و فماليت هاى انجمن هاى 
فرهنكى دخالت مؤرثّر و مستقيم داشت و عملا به دليل همكارى دكتر منوجمبر 
ثابثيان و كر حدس كريابون قرياان كاركدازان تهت قا «انشجويان 
ايرانى مقيم اروياء ناشس انديشه ها و تلاش هاى سازمان هاى دانشجوئى بود و 
البننه نا الدانات في نعطقى. و تاميقول تان تيه بغالقكت”هائى متغلقئ ازاز 
مى داشت كه منجر به روياروئى با أنان مى شد ولى دانشجويان أآكاه به مقابلهى 
كاوه أرزش مى دادند و جانب مجله را مى كرفتند. 

كار ديككرى كه كاوه أنجام مى داد راهنمائى دانش طلبانى بود كه كاهى بس 
از سال سوم دبيرستان از ايران به آلمان مى آمدند وو سوداى ورود به دانشكاه و 
دريافت درجات عالى دانشكاهى رأادر سسنر مى يرورانيدند واين كار آسان نبود» 
جون مى بايست ابتدا در دبيرستان هاى آلمان دييلم خود رأ بكيرند و دريافت 
دييلم با زبان آلمانى بسيار دشوار بود. كاوه؛ بسيارى أن آنان را به مدارس حرفهاى 
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دن و و كاركاهباى فنى مى كذاشت. آتان در رشته هاى مختلف متخصسص مى شدند و 
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٠‏ به ايران بر م ىكشتند. دركنار نشر عاوه مونيخ, مركز فرهنكى بهنام 'كانون 


.. فرهنكى عاوه" به وجود آمد كه داراى كتابخانه و تالار مناسب براى ب ركذارى 
عاشكافياف هشرف اق كار دإتشحويان ايران.و ستعبران دهاى ماهانة يزد. 
7 درهمين مجالس سغنرانى افتخار ميزيانى استادان بزركوارى را داشتيم كه به 
آلمان سفر مى كردئب و دربرنامهى سخنرانى هاى وه؛ علاقمندان را از خرمن 
ذانكن وين بيرقانته :ىد سات استاداتى_ ماتدة زتده يادان دكت عبان 
زرياب خوئى» حبيب يغمائى»: دكثر محمود صناعى؛ سعيدى سير جانى» منوجمبر 
شيبانى؛ و بزرى علوى بارها در كانون فرهنكى عاوه سخنرانى كرده بودند. 
اين كانون فرهنكى كلاس هاى درس فارسى براى آلمان ها و آلمائى براى 
أيرانيان داشت كه مورد استقبال و استفاده فراوان قرار مى كرفت و جنان شد 
كه كس كتف هات :ررك البانيه مائلته ينض تاسها نا مرسددين ند هريدت 
كارمندان خود را كه به مأموريت ايران مى رفتسد به اين كلاس ها مى فرستادند 
تادريك برنامهى شش ماهه با مقدمّات زبان فارسى آشنا شوند و در ابتداى 
افامتشان دن ايران مشكل زبان نناشهة باعنتت: :نندها از ميان همين زبان اموزان: 
عند تي ميننا فيكت كه كان نوين رر] اذام داواقت: و ارون به هوت يا .زيان 
فارسى و آثار فارسى كنار مى آيند. از طريق همين دوستان بود كه به كنجينهى 
مكنو ها ويادداشت هاي ازسعت هرلتوى يكس النانن كه سال ها :درايران 
اقامت داشت و در جلفاى اصفبان زندكى مى كرد و با يك بانوى أرمئنى 


0 ازدواج 0 بودء دست يافتيم و مجموعه اى از دوهزار عكس و ششصد صفحه 
يادداشت أز امفيان و ايران را كه او فراهم آورده بود به وزارت فرهنك و هنر 
4 فرستاديم كه يخشى از آن عكس ها و يادداشت ها كه به اصفبان اختصاص 
8 واشت توسيلة ا تنظيم و ترجمه شد و از طرف "اداره فرهنى عاته' آن 
0 وزارتحائه با هتت دكتر محمود خليقى به جاب رسيد. قرار بود بقيه نيز در 


0 


جلد ديكرى ان جاب درآيد كه بدبختانه حوادث انقلاب اسلامى فرصت آدامه 
2 'آين خدمت را نداد. نمى دائم كه بس سر باقى عكس ها و يادداشتها جه آمده 
:.أست. لازم است كه همين جا از توجّه و مساعدت هاى بسيار كراتيبباى سبرداد 
© جلمد وزير فرهنك و هنر در كار فماليت هاى فرهنكى عاوه سياسكزار باشم كه 
3 حزاه مرودف تتتتبان و هما و تاون وه يودة انيت كلانن هائ درس اقارملق 
. يا تا سال ها خودم اداره مى كردم ولى بعدها همكاران شايسته أى يافتم كه يار 
9 0 من در اين زحمت بى ياداش بودند مانند خانم افخم كاردوش و آقاى 
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تامس كبلق 
شماردى اول كاوه مونيخ رأ به أمر جمال زاده با نامه اى براى شادروان سيد 
حسن تقى زاده كه درآن زمان رئيس مجلس سنا بودند فرستاديم و ايشان از 
نشرعاوه ب رآشفتند و به هيج وجه روى خوشى نشان ندادند كه موجب حيرت ما 
شد. ولى يس انز نشر جند شماره و مشاهددى راه و روش عاوه و أشارات 
جمال زاده؛ تقى زاده؛ آن مرد كم نظيىء؛ در سفرى به اتريش در مونيخ طى توقف 
كوتاهى جوياى ديدار من شد. با شوق بسيار به ديدارش رفتم و تقى زاده اى را 
شناختم كه به طرز ديكرى به من شناسانده شده بود. اين شرمندكى را به جان 
بكيرا عم 44 هرا مال هاي دزانء بي تل «و اننا ب اطي الغاات 
مغرضانهى سياسىء نسبت به مردان بزركى از اين دست عناد بيسبوده داشتم و 
نمى_دانست كه آين بؤركواران جه اتشى .در دل ذارتك و ننه فداكلرئ :ها دن راه 
وطنى كه دوست مى داريم كرده أند. 
سال ها بعد همين تجربه را در ديدار با شادروان على دشتى به دست 
أوردم. تا يايان عصرم ان اين دو ديدار و از شنيدن حرف هاى از دل برآمدمى 
أين دو بزركوار سر فخر برآسمان مى سايم و به جوان ها هشدار مى دهم كه با 
خرد .خودشان درباردى آدم ها قضاوت كنند و تيمت هاى سوزاننددى بنيان كن 
رانسبت بهاين وآن بى مطالعه ودقّت باور نكنند كه بعدها شرمندكى خواهند برد. 
تأثير و نفوذ عاوه مونيخ» كه نامى آشنا و يُربار را بشتوانه داشتء, خيلى زود 
آشكار شد و توجه اهل دانش را در جببان و أيران به خود جلب كرد و جنين 
شد كه استادان بزركى جون زنده يادان دكتس عباس زرياب خوئى» سعيدى 
سير جانى» دكتر برويز ناتل خانلرى: دكتر محمودصناعى» دكتر حسن هشترودى 
و بسيارى ديكرء مقالات محققأنه اى با نام خود و يا بى نام برأى كاوه بفرستند. 
بر أين عده بايد نام زنده يادان خائم رشيده رهبرىء سيد محتّد على 
جمال زاده» احسان طبرىء بزرى علوى, داود توروزى» مسبندس رضا كنجه اى 
(باباشمل),. على مستوفى (احمدصادق)» محمود تفضلى, دكتر حميد عنأيت, 
دكن عيرق لطر د كس رشنا مظلومان ر دكض فر اتضاري: دكين كريم 
توكليّان و دكتر أحمد دانش را در زمرة همكاران سال هاى كذشتة عاوه بيفزايم 
ونين از اين دوستان و يارانى كه هنوز هم با كاوه همكارى دارند ياد كنم: دكتر 
شبناز اعلامى؛ دكتس علينقى منزوى؛ دكتر محتدعلى نجفى؛ دكتر سيروس 
آموزكارء دكتسر روح الله عّاسى: منوجسر جمالىء: على ميرفطروسء دكتى حسين 
مشيرى, دكتر مبندس ثريا بورثرياء دكتر منوجببر ثابتيان» محمود كودرزى» 


حاوة برلين و كاوة مونيخ يدلفيا 

اناق امد دف كك مهاه كورود كتن وهات التتزقة و راف وها اذو 

ّْ در زمينهى مسائل هنرىء؛ كذشته از مقالات و رهنمودهاى درخشانى كه 
اأستاد روانشاد عبدالحسين نوشين از مسكو مى فرستاد؛ هنرمند برجسته نصرت 
كريمى نيز كه يس از يايان نحصيلاتش از يراك به ايتاليا آمده بود و در مركز 
سينمائى ايتاليا كارآموزى مى كرد ما را يارى مى داد. 

توجّه استادان شرقشناس و ايران شناس نين به كاوه مونيخ» مانند كاوه برلين» 
تشويق كننده و كرم كننده بود. به خصوص توجّه استاد يروفسور اشيولرواستاد 
ويلبلم هايلرزء يروفسور ماخالسكى و بسيارى ديكر از استادان: راهنماى 
ارزندهاى براى ما بود. يروفسور كميساروف در مجلهى آكادمى علوم شوروى» 
شرح مفصلى در باردى عاوه مونيخ نوشت كه عبدالحسين نوشين آن را به فارسى 
ترجمه كرد و ما همان زمان آن را در كاوه جاب كرديم. كميساروف در مقالة 
خود أز كاوه به عنوان تنسبا مجلة فارسى زيان معرّف فرهنف و أاديات امروز 
ايران ياد كرده بود. اين مقاله براى من عزيزترين ياداشى است كه از يك شرق 
شناس معتبر دريافت كرده أم. 
كاوه مونيخ نين مانند عاوه برلينء انتشارات جداكانه اى داشت كه از آن 

جمله اند : اصطلاحات زبان لمانى تأليف هرمز انصارى؛ سفر جادو و جند داستان 
اساطيرى أز احسان طبرى؟ كتابى براى زنان از دكتر كريم توكليّان' درباره عوارض 
سياهركى اعضاى انتهائى أز دكتر حسين مشيرى؟ ايران در صدو سيزده سال يميش أز 
ارنست هولتزر (ترجمه محتّدعاصمى ) و سراب /ميدء جند داستان أز على مستوفى 
(أحمدصادق ). 
دركاوه مونيخ: ييشنسباداتى طرح مى شد كه كفتكوهاى بسيار بر مى انكيختء از 

اجملة بيشساد استاد عمال زاده كه زون:هنوان "نظن آزنائى” يه اين نورت در 


. . . فرض محال؛ محال بيست. فرض كنيم عرب ها به أيران هجوم نياورده و ساسانيان را 
منقرض نتئمودء بردبد و دين و زيان ما مصون مأنده بود و خط مان هم همان خط يمبلرى 
باقى مابده متدل به خط عربى نشده و عروض مرب رأ هم اخذ بكرده برديم آيا دراين 
صورت أوصاع و احوال أيران و ايرانيان ار لحاظ! فرهنى و احلاق و اقتصاد و اجتماعيات 
و غيره به جه صورتى درآمده بود. . مستدعى أست سواب را به اختصار و أيجاز بدون 
مطالب خارج أز موضوع و شرح و تفصيل زائد هالمانه و فاضلابه حداكثر در بيست الى 
سى سطر مرقوم و به أداره مجله كاوه أرسال فرمائيد. 
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هرات ها سيان و سوقان يوه ووه زا نه ميدان انان تطرفاى مرناكون كاتنت 
بيشنمباد ديكس» ان آنحا برخاست كه دكتر أمين اصلان أفشار, سفسسر ايران در 
آلمان» با من به شكوه نشست كه ما عملأ جبار روز هفته را تعطيل هستيم» 
ينجشنيه و جمعه مأدر أيران تعطيل آخر هفته داريم و شنبه و يكشنبه فرنكى ها 
در فرنكستان و درعمل أين ججمبار روزء هركونه فعاليتى راكد ميماند و زيان و 
خسران بهبار مى آورد. جه زيان دارد اككر تمطيلات آخر هفتهى مان را نيز با 
استء همسايهى ديوار به ديوار ما تركيه نيز مسلمان است و تعطيلات آخير 
همته أش يكشنبه أستو اين هيج زيانى هم به آداب و عادات مذهبى وارد نمى أورد. 

من اين را به صورت بيشسبادى در كاوه طرح كردم كه بازتاب هاى برشورى 
در بى داشت و از جمله همكار دانشمند و فرهيختهى ما دكتر علتنقى منزوى 
درمقالهى محققانه اى با استناد به آيات قرآنى نوشت كه: 


شك نيست كه روز جممه نزد اما مسلمانان شيعه و سنى روزى مقلاس و كرامى است روز 
دما وعبادت است و جنانكه بعد؟ خواهيم ديد دور ئيست كه در أواخر عنيد ساساتى 
درايران به عنوان روز آناهيتاء خداى عشقء روز جشن و آدينه شناخته شده و از آنجا به 
حجاز سرايت كرده باشد و تازيان براى مبارزه با 'سبت"' يمبوديان از آن أستفاده كرده 
يوم الزينه” (رآن )21:7١‏ و "“حمعه"اش (فرآن, 10:87 ) ناميدند ليكن بالاخره بزركداشت 
مذعنين روز جيزى است و تعطيل آن روز كه يك مستلهى اقتصادى است مسثله أى ديكر 
أست و أيين دو هيج ربعلى با هم ندارند. 


نكارندة دانشمند در همين مقاله آورده است كه 'هفته" جكونه بيدا شد و تعطيل 
هفتكى جكونه به وجود آمد و أين كه تعطيل يكشنبه هيج ارتباطى با مسيحيان 
ندارد. مقالات مفمتل احسان طبرىء داود نوروزى» على مستوفى (أاحمدصادق) 
در زمينهدى حركت هاى اجتماعىء ادبى و فرهنككى ايران روزكار ما براى محققان 
اين رشتهها همواره به عنوان مأخذ و منبعى معتبر مورد استفاده قرار مى كرفت. 
مقالات فلسفى عميق دكتس علينقى منزوىء متفكّر و اسلام شناس برجستهى 
أيرانى» نيز مورد توجّه فراوان قرار داشت. 

كلوه عزنيض مخطكيكى يرد وااو اأسناين :نبازوة زاف العاف د كراسي 
در أيران قرار داده بود و در مقالاتشء» در همهى زمينه ها أين خواست انسانى و 
همكانى را طرح مى كرد. مثلاً وقتى درايران» حاكمان وقت أن 'دموكراسى 
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: اي در سرمقالهى سر راستى از جمله نوشت: 


. أين مستلهى ' ارشاد" و تدارك تدريجى جامعه براى "قبول"' دموكراسى هم 
7 آن حرضبا ست! شناكرد ن را تنبا در آب مى توان آموخت. در جاممهى دموكراتيك 
زيستن و موازين آنرا مراعات كردن رأ تنبا خلقى مى تواتد بياموزد كه در أن 
جامعه بسر برد. . . جامعه را عل كم رنك و خوديستندانهى رهبران آداره تمى كند. 
بلكه عقل جوشان خلاق ميليون ها و ميليون ها دفر افراد ملت اداره مى كند. . 
الكاوفيا ا اشراتي ١12‏ كب كرانيي جتان ب كرت قتربيتاتى او كررفته "اناد 
جنان از فضولى مخالفان بدشان مى آي كه به ميل حود با دموكراسى موافقت 
نمى كنند به همين جمبت از قديم كفته اند: حق كرفتنى أست نه دادنى. . .» 
ودر سر مقالهى ديككرى آمده است كه: 
«. . . عصر ماهواره ها و شماركرها داراى الككوها و انكاره هاى ويذزهدى خود است: 
هم در عرصدى معرفت و هم در عرصدى سياست. لذا سزاست “له دائش و 
دانش يرّوه از زاويهى عزلت به ميدان يُرهيحان تترد براى أزرمان هاى روشنء ياى 
شبند تا آن ثروتى كه بايد مايهدى جيش ما بر سسبر دانش باشد؛ بساط طميلى 
. كرى را بيارايد و براى حفظ إين طفيلى كرى صرف نشود. « 
0 كاوه مونيخ, عله اى فرهنكىء ادبى و اجتماعى اأست و از آغاز برآن بوده 
. أست كه مسشر بيام هاى روشن و ترقى حواهانه باشد و مطالبى در دسترس 
: عخوانتدكان بككذارد كه راهنيا و آموزئده و در زمينهة هاى كوباكون. سرمشق و 
.. ثمونه باشد و بايد بنويسم كه از أين نظرء همان راه و روش عاوه برلين را ييش 
ككرفته بود 
اكنذرذوه يليل تمان قترم عال:ز انكان و انديشه شاع فى الل :صاعان 
فكرى مانند كارل ماركسء مانى و مزدكء, در نبايت آزادككى جاب مى شد و 
كردانندكان آن بروائى نداشتند كه اين نام ها و نشان ها را در صفحات مجله. 
آن هم درآن روزكار بياورند؛ دركاوه مونيخ, بسيارى إز رهروان و معتقدان اين 
انديشه ماء جاى نمايانى داشتند و برداشت هاى خود را از اين زاويه طرح 


23 .مى كردند و مخالفان جنين برداشت هائى نيزء امكان أزادنهى ابراز نظرهاى خود 
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را داشتند. در واقع, ٠‏ كاوه موئيح ميدان بروز آرا و انديشه هاي مختلف نود او 

؟ الهمين امر موجب شد كه بسيارى از نويسندكان و كويندكان و هنرمندان 8 
لهرت هاى خود را در كاوه مى زدئد و كاوه مونيخ در برابر دكان هاى رنكارنئف 
درون ايران. هزاران فرسنى دورتر از جراغانى ها و آذين بندى ها نمدى 


2 


إلعصيرى كسترد تا برآن مردمى كه از بازارهاى أشكار كشور خود رانده شده 


0 
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بودند. ككوشه أى براأى نوشتن, سرودن؛ سنجيدن و كفت و شنود داشته باشند. و 
جين بود كه صداى نويسندكانى جون بزرى علوىء؛ احسان طبرىء داود 
نوروزى؛ على مستوفى (احمد صادق) بار ديكر به كوش خوانندكان ايرانى رسيد 
وبيز صدها ايرانى كه سال ها بود؛ درآن روذكارء در سبنهى ارويا و كشورهاى 
ديكر. آواره شده بودند. دانستند كه نادر نادريورء سبدى اخوان ثالث» فريدون 
مشيرى. احمد شاملو. سبراب سسبرى؛ فروغ فرّخ زاد؛ء سيمين بسببسبانى؛ و 
ديكران. با هرشعر تاره أى كه مى كويند؛ بنجردى روشن ترى بس جادوكرى 
ربان ما مى كشايند. 

در كاوه مونيخ بود كه ""” سال رأ به خواست نويسنددى بزركوارش على 
دشتىء براى نحستين بار خواندند و أنسبا كه مى دانستند در دل شاد شدند كه 
بويسندهدى سائحورددى ما هنوز به سرسبزى يك مبارز يُرشور در ميدان به 
بيكار ايستاده است بنابراين كاوه مونيخ» با روشنى آشكارى نشان دأد و مى دهد 
كه كار مفرهسكى درست كرد آأورندة فرهنى مداران والاجرم سازندة تمدن و 
درهسك أمروز و درداى ملت است و اين كاوه به همان رأه مى رود كه عاوة برلين. 


م1١‎ 


محمود خوشنام* 


1 


آز مجله موسيقى نا ماهنامة رود كى 


اكلر از سالنامة معروف بارسء كه در سال 8٠*١ش‏ به همت و مديريت محمدعلى 
امير جاهد"'؛ تصنيف سرا! و آهنى سازء بنياد كرفت و در آن مسائل مربوط به 
موسيقى ايران و نيز تصنيف هاى ساختة خود أو انتشار مى يافت» دركذريم مجلة 
موسيقى را بايد قديمى ترين نشرية فارسى در قلمرو موسيقى به شمار آورد. اين 
مجله از سال ١١7‏ تا 1ه١,‏ سه دورة متفاوت و جدا از هم را بسر آورده أست. 
در دورة نخستء ١7‏ شماره و دورة دوم + شماره انتشار يافته و در دورة سوم 
تعداى شماره هاى أن ان ١5٠‏ نين در كذشته است. 

بنيانكذار مجله موسيقى غلامحسين مين باشيان بودء يسر مين باشيان أوّل معروف 
به سالار مُعوّزء و برجسته ترين شاكرد آلفرد رأن بابتيست لومي (6تنقهمآ .1.8.), 
كه در دورة ناصرىء براى تدريس موسيقى نظام در دارالفنونء به ايران أمده بود. 
مين باشيان يسرء كه تحصيلات خود را در سن يترزبوركى روسيه به يايان برده 
بود» يس أن بازكشت به أيران» بهوسريرستى مدرسة موسيقى دولتى» بركزيده شد و 
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تكيه برجاى كلنل علييقى وزيرى زد كه براثي سركشى در برابر يكى از “فرمانهاى 
سارك" بركبيار شده بود مين باشيان. درسال هاى بعدء بيابى منصب هاى ديكرى 
7 بهددست آورد رهيرى اركستر سنفونيك مدرسة؛ سريرسئى كميسيون موسيقى 
در اسازمان برورش ادكار". كه يى سازمان تفتيشى و أمنيتى بود و مديريت 
"دارة موسيق كشور" كه درسال 1١6‏ بنيان كذاشتهشد. أوكه نظرات تازه و 
فر بكرايانهاى در بارة موسيقى ايران داشت وسيله اى مى لجست تا آن ها رأ 
ابتشار دهد أنديبشة اتشار محله موسيقى. ان اين نياز و جستجو بيرون آمد. بخت» 
سحت يار مين باشيار بود كه تنى جمد آر نخبكان روشنفك. زمان؛ در أنجام اين 
كار نه جتدان آسان. نه أو بيتوسك.د. صادق هدايت» محمد ضياء هشترودى» 


عبدالحيين بوشين. محتسى مينوى. مسعود فرزاد و نيما يوشيج. جمع ينان البته . 


كور ا مدو راض ساحت؛ ولى كونه ككوبى دانش و بينش آنان» مجلة موسيقى رأ 
لعي الى أو كار شردى ورك درهسكى كه بخش كوجكى أن آن نين به موسيقى مى 
رسيد ولى همه تمريماأ همدل وهمراى بوديد كه بايد ستت هاى دست و ياكير را 
ار ميانه برداشت و دذكركونى هاى زيانه يستدى؛ به شيوه أى كه در مغرب زمين 
رح نموده بود. در هسرهاى ملى و أر جمله موسيقى أيرأن به وجود أورد. 

هدايت به شيوه هاى بوين در ادبيات فارسى مى برداخت و نيز به ترانه ها و 
نئل هاى عاميانه حالب است كه أو “هترهاى نومى”" ايران را ارزنده به شمار مى 
آورد و “صرهاى سستى شسبرى” رابى اررش و وايسكرا. نيما يوشيجء, كه جون 
هدابت تاره كارمند أداره موسيقى كشور شده بود نخستين شعمرهايش رأ 
نه محلة موسبمى مى سيرد. وبالاخره مين باشيانء: نقطه نظرهاى انقلابى 
وزير وربرسار حود را درآن علنى مى ساحت. 

برحلاف؛ علييقى وريرى. كه در انديشة "اصلاح" موسيقى ملى و جمبائى 
ساحتن أررش هاى أن نانه تاربردن شكردهاءء فنى غربى بود»ء مين باشيانء اين 
موسيقى راستدل و سىازرش مى دانست و يكسره رفتن به سوى موسيقى غريى را 
ترم د آنجه روشن مى نمايد أين أست كه مجله موسيقى دورة أول»: بيش از 
أنئه در جامعة موسيقى ايرأن تأثيرى برجاى بكذارد و با اهل موسيقى رابطه 
سرقرار كند. بيشتر در ميان اديبان بيشرو هواخواهانى يافته بود و جايكاهى شده 
سود تراك م تحريه هاى تازة ادبى. با شدت كرفتن جنىف دوم ججبانى و 
اشعال رار اراسوى نيروهاى متفقين /)١7570(‏ همة فماليت هاى فرهنكى و 
هنرى منوئف شد و مجلة موسيقى نيز به بايان دورة نخست زندكى -خود رسيد. 

دوزة دوم أن بير دولت مستعجل بود. در جند شماره اى كه در أين دوره 


ع 
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انتشار يافت ‏ ومتأسفانه به هنكام اين بررسى فشرده در دسترس نبود- موسيقى 
مسبم درخور خود رادر آن بيدا كرد و نيز مقالاتى در آن آمد در بررسى ارزشهاى 
خجوهرئ موسيقئ ملى: همين هاست كه دورة دوم را از دورة نخست متمايز مى سازد. 
درسال ع ,١‏ به يارى "ادارة هنرهاى زيباى كشور " مجلة موسيقى سومين دورة 
زندكى خود را آغاز كرد. مديريت دورة بلند سوم را دكتر زاون هاكوبيان, 
برعسبده داشت كه تحصيلات خود رادر زمينة موسيقى شناسىء؛ در فرانسه كذرانيده 
بود. سردبيرى مجله به ترتيب با امير اشرف آريان يور ,)١2-74(‏ صاحب اين 
قلم )١594-87(‏ و دكتس سعيد خديرى (أنل ١87‏ به بعد) بود. هاأكوييان, 
شش مى كرد سطح يروهشى مجله رأ بالا نكاهدارد. ولى دراين بُوهش ها سيم 
سنكين هم جنان از أن موسيقى غربى - و به اصطلاح "موسيقى بين المللى'- بود. 
آتجة ادر نزنينة اموسيتى يزان انتشان- مى رياقت و تدم برف 'انقانتيناسان” 
داشت كند و كاوى بود در متون قديمى موسيقى و يا بررسى هاى موسيقى شناسان 
لخو دن أن ها مسيائل رون مويزطا نه جما بة موسيكى على اران كفت نور أن فال 
انتشار مى يافت. ييشنبادهاى سردبيران براى يرداختن بيشتر به موسيقى ملى 
موافقت مدير مجله را به دست نمى آورد. “والانمائى فرهنكى" (تمققطاممة لهكناءاناك) 
سخت رونق يافته بود و در همة نسبادهاى فرهنكى جلوه داشت. آموختنء آموزاندن 
و نقد وتفسير كردن موسيقى بين المللى ابزار برجسته اين والانمائى بود. بديمبى 
است كه بخش بزركى از مخاطبان مجله آأموزكاران» هنرجويان و علاقمندان به 
موسيقى بين المللى بودند كه غالبا آن را به رايكان دريافت مى كردند. هزينة 
انتشار مجله راء ادارة روابط فرهنكى هنرهاى زيباى كشور_ كه يعدها به "آذداره كل 
روابط فرهنكى”" وزارت فرهنك و هنش تغيير نام داد_ مى برداخت. با اين همه, 
از شمارة 417 [فروردين و ارديسبشت ,)١59*‏ حدود هشت سال بس أن آغاز كارء 
كردانندكان مجله مجبور شدند آن را هر دوماه يك بار منتشر كنند. مدير مجله 
در همين شماره» مى نويسد: «همه بيم داشتند كه دورة سوم مجلة موسيقى نيز» جون 
دو دورة بيشين» جند صباحى بيش نيايد و به سرنوشت أن دو ديكر دجار شود» 
(ص ؟5). أو سيس ماندكارى محله راء كذشته أن «كوشش و علاقه كردانندكان» 
آنء مرهون عنايت و توجه مستمر هنرهاى زيباى كشور (وزارت فرهنكف وو هنر 
يعدف )اكلنداد »سن كته در .آين. سرمقاله: كود ايخاطنين و مقر كين يه ريم 
جنين توجيه شده أست كه مجله از ابتذال كريزاناست و از جاب «مطالب مشفول 
كننده و تسبيدات روزنامه أى» . . . احتراز مى جويد. 
در ادامة سرمقاله آمده اميت كه مجلة موسيقى كم و بيش به صورت مجموعه أى 
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دائرة المعارفى درآمده كه « . . از تاريخ و 'استيتك” و فرم هاى موسيقى كرفته 
تا انواع و مكاتبو آثار و أحوال مشاهير موسيقى» مأخذ و منبع سودمند و معتبرى 
برأى همة دوستان و يدُوهندكان فارسى زيان توأند بود» (ص ؟) اين سخن البته 
درست است ولى دليل اصلى كمبود خواننده و مشترك را باز نمى كويد كه كنار 
كذاشتن مسائل حاد در حابعة موسيقى ملى ايران بود. تأثير منفى أين كنار 
كذاشتن در حمع حواسدكان مجلة موسيقى را انتشار همزمان مجلة ديكرى افزون 
مى ساحت كه توحه و اعتناى ويرُه أى نه «موسيقى ملى روز» نشان مى دأد. 

محلة موريى ابران رأ سبمن هيرئد. شش سالى بيش أز دورة سوم مجله موسيقى» 
سياد كرده بود. حالب است كه هيريد. كه كارمند وزارت دارائى بود و تنبا 
آشسائى تممن آميرى با ويولن داشت. بدو برخوردارى از حمايت هاى مالى دولتى» _ 
توأسته بود جمع محاطبان كستردهترى برأى مجلة خود فراهم آورد. مجلة موزيى ايران 
رأ هم استنادار و هسرحوبار هنرستان ها مى خواندند. هم جانبداران موسيقى 
معرب رميس و هم هوأحواهار موسيقى سنتى و حتى جوانان و نوجوانانى كه به 
موسيقى سنى شبهرى (ترأبه ها ) دلبسته بودند. عبدالحميد اشراق؛ على محمد 
رشيدى, ساسان سييتا. و ساحب اين قلم بهتناوب سردبيرى موزيى ايران رأ عبدهدار 
نوده أبنب هدف هيرئد, كه سر دبيرأن نيز مى كوشيدند تا روش هاى خود را با 
أن هماهنى سازيد. ايحاد تركيب متعادلى از مقالات آموزشى و سركرم كننده 
نود نرأى جلب حوانان. حتى بخش جداكانه اى از صفحات بايانى مجله به جاب 
أهصىف هاو متن اشعار ترأئه هاى روز اختصاص يافته بود. أز اين كذشته, محله 
ار «مجايلة و سارشكارى» در سرأس 


سازمان هاى توليد و بخش موسيقى يرهيز 
مى تراد و سر أنتقادهاى كاه تند و 


نيز خود در برأبر تصميم كيرى هاء ويا 
رويدادهائى كه باسازكار با موسيمى ايران تشخيص مى داد, بأى مى فشرد. اين 
انتقادها كاه كار محله را به سازمان امنيت نيز مى كشانيد. 

محموعة أين روش ها كه سياست كلى مجله را شكل مى داد هرسال بر تيرائ 
ان مى أفرود. موري ايران؛ در دومين شمارة سال نهم أنتشار (تيرماه 4 ) خود 
را در معرص بطر خواهى از دست امدركاران موسيقى قرار داد. محمدعلى أمير 
حاهد., مدير سالشامة يارس مدير هنرستان موسيقى شبانه و ترانه ساز معروف,؛ در 
هنين نظر جواهى نه سال بايدارى و فداكارى و تحمل همه كونه مشقت و سختى 
1 0 سئسريات تحصصى و فنى» در جامعة مابا آن رودررو مى شوندء 
قامز ستايش و حتى اعجاز اميز؛ تلقى كرده و افزوده است: « مجله شما همان قدر 
سه بوأئسته أسست جسين نيراز بالنسيه مسأعدى برأى سخود فرأهم أورد, در أين محيط, 
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ييروزى بزركى است.» مصطفى يورتراب» آموزكار هنرستان موسيقى و آهنكساز 
نيز كفته است: «بسيار خوشحالم كه مى بينم عده اى از جوانان علاتقمند به 
موسيقى ملى أيران و سرنوشت آن. . . مقالاتى جنين تعبيه مى كنند. . . وازيديدههاى 
انحرافى» انتقاد بعمل مى آورند.» 
نكاهى كذرا به محتويات همين شماره اى كه بركزيده ايم (شماره دوم از سال 
نبم)؛ كرايش آن را به موسيقى ملى أيران آشكار تر مى سازد. روى جلد اين 
شماره تصويرى از حسين تببرانى» تنبى نواز معروف آمده به مناسبت ديدار و 
كنتعوتى اكه دإريرقي: عيدوت مرسيقى كناش امزان ما أو :داقنته انيف تمن اذ 
نخستين مطلب كه اقتراح ( نظرخواهى) دريارة محله است و از أن ياد كرديم 
(وعلاوه بردو أستاد؛ سه هنر جوى هنرستان نيز درآن شركت جسته اند ), 
فصلى أز سركذدشت موسيقى ايران نوشتة روح الله خالقى آمده أست. در نوشتة بعدى 
فرامرز يايورء سنتور نواز برجسته؛ دربارة كوك سنتور براى نواختن#دستكاه 
همايون توضيحاتى آموزنده داده أست. «نقش سازهاى مسى در اركستر» عنوان 
مقالة بعدى استء و در أن به نحوة استفاده از آن ها در اجراى موسيقى ايرانى 
توجه شده. نقل بخشى أز نظرى به موسيقى ايرانء؛ به قلم روح الله خالقى» ان آن 
جبت مفيد جلوه مى كند كه كتابى است كمياب و هنرجويان موسيقى را به 
خصوص به آن دسترسى نيست. مقاله اى با أمضاى 'ماهان" عنوان «انديشه ها»». را 
بر بيشانى دارد و حاوى حرفها ونظراتىاست براكنده دريارة مسائل روز مربوط 
به موسيقى و جامعة موسيقى أيران. در نيمة دوم اين شماره؛ دو مقاله نيز در بارة 
ميقن «-دزمتكك حاتي اند اضيك: يكى با عدوا « وميه و ينمط رقسن نار 
فرخ شادانء و ديككرى با عنوان «كوته و موسيقيدان هاى عصر أو» أن دكتنر محمود 
أعتماد. دو صفحه حاوى نقدهاى سردستى طنز آميز در بارة رفتارها وكفتارهاى 
دست اندركاران موسيقىء بخش مقالات مجله را به يايانمىبرد. در بخش 
جداكانهاى از همين شماره با عنوان "تصنيف هاى روز"؛ يك أهنى روز غربى؛» 
تل كوجك (46157 ؛قان2 مم1 ) آمده است و ججبار ترانة تازه أن ويكن؛ دلكش؛ مرضيه 
و يروين. آهنى ترانه ها با خط زيبائى 'نت" شده است تا استفاده از آن ها براى 
هنرجويان و أشنايان با موسيقىء آسان تر باشد. 

درنكاهى مشابه به شماره اى أن مجله موسيقى (شماره 4١‏ آبان ماه ”"ع١)‏ 
بمرت مى توانيم تفاوت ديدها و روش هاى كزينش مقالات را در اين مجله و مجله 
موزيى ايران دريابيم. 

روى جلد أين شمارة مجله موسيقى تصويرى أن دوك الينكتون» كه در أن زمان 





2 اهران نامه, سال شانزدهم 





سفرى به ايران داشته, آمده است. نخستين مقالة اين شماره از حسينملى ملاح 
است كه با يؤوهش در رساله ها و فرهنكهاى تاريخى درجستجوى سازهاى 
سبجور برأمده. البته مسبجور ماندن آن سازها بيشتي به دليل ساده و ناقص 
بودنشان أست و موسيقى بروردة امروز ديكر از أن ها سبرهاى نمى توأند ببرد. 
منوجمسبر شيماتى مقاله أى دارد تحقيقى با عنوان «ليت در هنئسر» و البته با 
نكاهى حيره تر بر هسرهاى زابنى و آفريقا. مقاله بعدى را مصطفى بورتراب 
نوشته است نا عنوان «أموزش مثلفئ.» شرحى در بارة «دوك الينكتون» شخصيت 
بزرك موسيقى حاز آمريكا» مطلب بعدى است. موسيقى و نقاشى», حاصل 
كمتكرئى اسب با نقاش معاصر قرانسه "رولان اودو' كه سعى كرده شباهت هاى 
آكرينش در بقاشى وموسيقى - البته موسيقى مغرب زمين- را نشان دهد. بررسى 
«مثن و موسيقى ابراى وُتسكى»» اثر آلبان برك» مطلبى است از جوزف مكليس كه 
در بى مى آيد «در دبياى موسيقى» و «اخبار و اطلاعات» دو بخش بايانى مجله 





أست 

مجله موسيقى درسال 187: يس أز بنياد شعبة أيرانى' ونس موزيكال" در ايران» 
تعيير بايكاه داد و بصورت 'اركان" آن سازمان درآمد. “سعّدى حسنى"', 
موسيقى شساس قديمى و معروف كه برأى نخستين بار تفسير آثار موسيقى 
كلاسيك ارويايى را در راديو ايران باب كردء و به سريرستى رونس موزيكال 
أيران بركزيده شده بود. دورة تازة مجله موسيقى را نيز زير نظر كرفت و تا يك 
سالى بيش از انقلاب انتشار آن رأ أدامه داد. مجله موزيى ايران نيز به سبب 
بيمارى مديرش از سال 18٠‏ از أنتشار خود باز ايستاد. 1 

در آغاز سال ٠؛‏ صاحب أين قلم كه سريرستى روابط عمومى تالار رودكى 
را مرعميده داشت بيشنبادى رأ عرضه كرد كه براساس آنء بولتن ماهانه روابط 
عمومى كه يى سالى ار انتشارش مى كدشت,. تبديل به يك فصلنامة يا ماهنامة 
سكين درسكى مى شد. أين بيشنسهاد أز سوى وزير فرهنك و هنر وقت بذيرفته 
شد و ماسسامة رودكى نخستين شمارة حود را در أمرداد ماه ١8٠‏ انتشار داد. با 
توحه به تحربيات جمبل ساله انتشار در زمينة موسيقى» رودكى دركزينش مقالات و 
د شينوة كاوشن, ويرايش و صفحه آرائى: راه هاى تازه أى رأ كشود. درعين 
برهير أر أتدال. جه در محتوا و جه در شكل و صورتء نبايت كوشش بكار برده 
مى شد عه حادية كافى برأى جلب هرجه بيشتر مخاطبان را داشته باشد و 
اذ أن متوأمد أين جاديه ها را حفظ كند. اتحاذ شيوه 
مؤثر أمتاد د بودكى بزودى به عموان نشريه أى فر 


مسرم ثر 
هائى أز اين دست ست 
هنكى- كه ترجبى ويزه به مسائل 


أز مجلة موسيقى . . . ففض 


و رويدادهاى موسيقى دارد- أز اعتبارى برخوردار شد كه يسيارى از نشريه هاى 
مشابه در طى سال ها بدأن دست نيافته بودند. 
1 أين ماهنامه البته از امكاناتى نيز برخوردار بود. بودجه اى ويه داشت,» 
مى توانستء؛ مقالات و تفسيرها و كفتكوهاى خود را به مناسبت اجراهاى موسيقى 
در تالار رودكى تمبيه وتنظيم كنك و أن همين رو طبعا هميشه در جريان تلاش هاى 
موسيقيائى روز تان داقع بافتند رايا اين فيه راق ايعاد تمادل ميان عرهاف 
ملى و بين المللى» ماهنامه؛ تنمبا به برنامه هاى تالار رود كى اكتفا نم ىكرد و برنابه هاى 
موسيقى و هنرهاى ملى ديكر سازمان هاى توليد و يخش كننده جون رأديو و 
تلويزيون؛ كانون يرورش كودكان و نوجوانان» و مركز حفظ و اشاعة موسيقى را 
نين موضوع بحث ها و تفسيرهاى خود قرار مى داد. 

اين نكته را نين بايد در اينجا آورد كه ماهنامة رودكىء وابسته به مهازمانى 
دولتى (تالار رودكى_وزارت فرهنى و هنر ) بود و با أن كه درسال هاى بيش ان 
أنقلاب نشريات وابسته به دولت أز اعتماد مردم ‏ و به ويه روشنفكران- برخوردار 
نمى شدندء أين ماهنامه؛ و فصلنامة ديكرى كه از طرف وزارت فرهنك و هني به 
نام فرهتى و زندمى منتشر مى شدء استثنايى بر اصل و مورد توجه فراوان جامعة 
روشنفكران آن روز بود. در واقع» هيج شاعر و نويسنده اى- حتّى در أوج شبرت- 
از انتشار آفريدههاى خود درآن برهيز نمى كرد وحتّى كاه بر آن اصرار مى ورزيد. 
به كمان من سبم ترين دليل اين استثناء را بايد در 'آزادى" أين ماهنامه در نشر 
همة مطالبى كه باارزش تشخيص مى داأد » جستحو كرد. اين"آزادى" در أن زمان 
سكاس يكتا بود و انز همين رو تنى نظران و حاشيه نشينان قدرت رأ بر آن داشت 
تا عليه رودكى به صف آرائى و حثى سمايت بيردازند. حرفشان اين بود كه 
«بودجه دولت را مصرف مى كنند كه بتوانند برنامه هاى فرهنكى و هنرى 
سازمان هاى دولتى را انتقاد كنئد» سر و كار ماهنامه يكى دوبار نيز با سازمان 
اكيت انكاد. كديا وساطت نقانانا قرسكف و مدن يدف كرشت 

ماهنامة رودكى در واقع همان نقش مجله موسيقى دورة مين باشيان را كه از آن 
ياد كرديم أيفا مى كرد. علاوه بر موسيقىء جايكاهى آزاد و سالم براى عرضة 
نوآورى هاى ديكر در عرصه هاأى ديكر شده بود. در يودكي نين نوشته ها و 
شعرهاى بسيارى از نام آوران فرهنكى و هنرى آن روز و -امروز انتشار 
مى يافت: از آن جمله احمد شاملوء نادر نادريور؛ مبشيد اميرشاهى؛ هوشدف 
كلشيرىء: منوجسس شيبانى» داريوش آشورى. جلال ستارى» جمشيد أرجمندء و 
جواد مجابى. 
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ناكفته تماد كه صفحه آرائى هاى زنده و سرزندة مرتضى مميز, كرافيست 
برجستة ديروزو أمروز. بخش بزركى أز جاذبه هاى ديدارى رودكى را مى ساخت. 

كار من در وودكى تا نيمه هاى سال ١١88‏ سال نخستين مأموريت فرهنكى 
در سرويمرز أدامه داشت. ار آن يس نكاهدارى ويرورش اين فرزئد بنج ساله؛ به 
ياران ديكر سيرده شد. ان نيمة سال ده" تا آغاز سال ١87‏ سال آغاز 
دك ركونى ها و بن بست ها وودكى زير نظي و سريرستى جمشيد أرجمند و قاسم 
صتقوى به انتشار خود ادامه داد. كوششى ناموفق از سوى صاحب اين قلم در 
برونمرز. هشت شماره أى ديكر از دورة دوّم رودكى را بيرون دأد كه بايد درجائى 
ديكر و فرصتى ديككر به آن يرداخت. 





١‏ ترأنة ريز ار أمير حاهد در سال ١90١‏ خررشيدى در سالنامة يارس به جاب رسيد و به 
احثمالى بحستين اثر موسيقى بود كه همرأه با نت آن در نشريهاى در أيران درج مى شد و أز همين 
رو نايد آن را سسدى تاريحى دابست 
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ا ل تس خم مسيم سه ييه 


تك 


بخش اول 
جكونكى تأسيس روزنامة كيهان 


دكتر مصباح زاده' من درعمرم فكرى كه نمى كردم اين بود كه روزى روزنامه نكار 
بشوم. به دو دليل: يكى اينكه من يك آدمى هستم بد خط و هيج وقت از خط 
حودم حوشم لمى آمد و بنابراين كمتس جين مى نوشتم تا خط خود رأ نبيتم. 
بتائراين من بويسنده ببودم و هيج وقث هم فكر نمى كردم كه نويسئده يا روزنامه 
بكار نشوم. روزنامه كار يعنى كسى كه در يك اداره روزنامه هست ولى اجبارا 
نويسسمدكى نمى كند. ولى من مايل به هيج يك از اين دو كار نبودم. دليل دوم 
ايسكه من.حتى روزنامه حوان هم نبودم. در زمان تحصيل هم به ندرت اتفاق ميفتاد 
كه روزنامه بخوايم. و اين عادت با من مانده بود. به طورى كه وقتى به ايران هم 
بركشتم كمتر روزنامه مى حواندم. من اصلاً بامطالعه روزنامه و مجله ميانه اى 
نداشتم و بالاتر از اين من اصلاً يك جابخانه را نديده بودم تا بدائم كه جاب 
بنان جه با اين نات لآب تمعت و كنيد اك بعطور بيك ججدين كسى يك 
مرته سر أر روزبامه در آورده است. حريان كار روزنامه نويسى بنده أن أين قرار 
نود : 

من ارطرف بدر اهل فارس هستم. يدرم؛ يس از فراغت و بازنشستكى از 
خدمات دولتى در حطة فارس و سيستان و بلوجستانء با قوام الملى شيرازى 
كار مى كرد و روابط نزديكى با او داشت. به اين جمبت من و يسران قوام الملى, 
نه نام هاى على و محمدرصا قوام, براى ادامة تحصيل ابتدا به بيروت رفتيم و از 
آنجا على و محمدرضا قوام به الكلستان رفتند و من هم أمدم به فرأنسه و 
تحصيلاتمان را تقريبا با هم تمام كرديم و بركشتيم. من با فرزندان قوام الملى 
خيلى دوست بودم و همديكر را زياد مى ديديم. جندى طول نكشيد كه يكى از 
يسرآن قوام الملكى؛ على قوام؛ با والاحضرت اأشرف عروسى كرد و طبيعى بود كه 
منهر وقت مى خوأستم على قوام را ببينم بايد به كاخ والاحضرت أشرف مى رفتم. 
نه أين ترتيبء والاحضرت أشرف را هم آن جا مىديدم ومرا مى شناختند. 
على قوام جندين بار هم به مناسبت هايى در بارة من بأ وليعبد صحبت كرده 
نود ولى من أيشان را نديده بودم و مرا أز دور مى شناختند. فكر مى كنم أواخر 


در كيسبان خاطرات مسو 





شسبريور يا اوأيل سبسى ١٠١‏ بودء يك روز كه به ديدن على قوام رفته بودم ديدم 
ووحية كر دازف فته جيرا اوقاتك تلم ابنت: نهرا :دارانطى؟ ككت اموون كديا 
أعليحضرت سي ناهار بوديم» اعليحضرت خيلى ناراحت بود. برسيدم كه جرا 
ناراحت هستيد؟ شكايت أز روزنامه ها كردند كه نسبت به يدر و خانواده اش و 
شاهيورها بد مى نويسند. جون خود من يكى از كسانى بودم كه خيلى به رضا 
شاه معتقد بودم, بدون مقدمه به أو كفتم خوب أين كه كارى ندارد. جه أشكالى 
دارد كه ماهم يك روزنامه درست كنيم و دفاع كنيم و به اينسبائى كه اين حرفسبا 
را ميزنند جواب بدهيم. حالا فرداى أن روز بود يا دو روز بعدء على قوام به من 
تلفن كرد كه بيا من كارت دارم. من رفتم يبش على قوام. اوكفت آن روز كه اينجا 
بودى و من كفتم كه اعليحضرت ان نوشته هاى روزنامه ها ناراحت هستند تو 
كفتى جه اشكالى دارد ما هم مى توانيم روزنامه درست كنيم و به اين نوشته ها 
ياسخ بدهيم و مبارزه كنيم. على قوام كفت من موضوع رأ به اعليحضريتك كفتم. 
اعليحضرت فرمودند يس تو برو با مصباح زاده صحبت كن. اكر سر حرفش 
باقى است به من بعكو تا من كمى بكنم و أين كار رأ بكنيم. 

شالوده و يايه أيجاد كيهان بهاين شكل ريخته شد كه يك مذاكرهاى من با على قوام 
كردم, أو هم به عرض شاه جوان رساند و شاه جواب مثبت داد و آمادكى خود را 
براى كمك ابراز كرد. از همان ساعت فكر انتشار يك روزنامه در من بيدا شد» 
بدون هيج كونه مقدماتىء بدون هيج كونه اطلاعى و سابقه اى. 


وقنبى به اين فكر افتاديد روزنامة اطلاعات هم بود با سابقه و سازمان و تجربة 
فراوان. آيا روزنامه ها و مجلات ديكرى هم بودند؟! 


دكتر مصباح زاده : بله, روزنامه اطلاعات بود و يكى دوتا مجله بود و جند روزنامة 
ديككر هم كه در تمبرأن و شسبرستان ها منتشر مى شد كه أز جملة أن ها بايد از 
ايران» مهر ايران و كوش نام برد. البته اينبا روزنامه هاى دوران رضا شاه بودند. 


بعف از شهريور +" جعلورة 
دكتر مصباح زاده: أز شسبريور ٠١‏ به بعد روزى نبودكه روزنامة تازه اى درنيايد. به 


قبلا بيش خودم فكر كرده بودم أكر يى وقت اين مسئله جدى بشود من جكار 
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بايد بكنم, و جه كسى را بياورم كه اين كار را بلد باشد. عبدالرحمن فرامرزى» 
استادمن در دارالفون بود؛ ادبيات فارسى درس مى دادء خودش هم اهل فارس 
بود. و أز دوستان بدرم. بعد هم سابقه مطبوعاتى داشت و مقاله مىنوشت و 
دراين رشته نه تسبا سى اطلاع نبود؛ بلكه تجربه داشت. وقتى كه براى بار دوم 
يبيام شاه به من رسيد كه اكر اين كار را يكنيم أو كنك خواهد كرف من مسكله 
رأ باعدالرحمن فرامرزى در ميان كذاشتم. أو هم يكى ازطرفداران يرو يا قخرص 
رصا شاه بود. يعنى از كسانى بود كه كارهاى رضا شاه را خيلى بزركقك 
مى دأنست. لازم براى مملكت مىدانست و به بيشرفت هائى كه در زمان رضا شاه 
شده بود نسيار مى باليد. وقتى جريان را با عبدالرحمن فرامرزى در ميان 
كداشتم واو كمت خيلى خوب من آماده ام من يك تكيه كاهى بيدا كردم براى 
كارم و صرأمررى و من دوتائى كيهان ر| شروع كرديم و أسم كيمبان رأ هم 
فرأمررى أنتحاب و بيشنبباد كرد. 


جه جور شروع به كار كرديد؟ 


دكتر مصباح زاده' وقتى قمولى مرا براى جنين كارى به اعليحضرت محمد رضاشاه 
كمتند قرار شد كه من با ايشان ملاقاتى داشته باشم و دربارة اين برنامه صحبت 
نشيم موقمى كه قرار شد شاه را ببينم» قشون خارجى مملكت را تصرف كرده 
سود و شيران تقريباً در محاصرة قشون امريكا و انكليس و شوروى قرار داشت. 
ولى أنجه در اولين ملاقات بين من و شاه جوان نظرم را جلب كرد اين بود كه 
بحلاف تشريمات و محافظت هاى سنكينى كه درزمان رضاشاه از كاخ سلطنتى 
نه عمل فى آمد وكمثر كسى سهراحتى مى تواست در أطراف كاخ رفت وآأمد 
تكند. متوحه شدم كه مأموران أمنيتى و انتظاميى تقريباً در كاخ وجود ندارند و 
وثنى من در خيابان كاخ, در همان خانة شخصى شاه؛ نه كاخ مرمرء شرفياب 
شدم. تسرأ يك سرباز دم در ايستاده بود و من تا وقتى كه رفتم داخل كاخ و 
وارد سرسرا شدم مقط يك سرباز ديكر رأ هم ديدم. 


- اين در دوران نخست وزبرى فرونغى است يا يس از آن9 


دكتر مصباح زاده: در زمان نخست وزيرى فروغضى أمست. 


در داخل سرسرا مواجه 
شدم با دو سه نمر كه بيشخدمت هاى ! 


عليحضرت بودند و حتى يك مأمور به 
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أصطلاح تشريفات هم نديدم. بعد يكى أز همان بيشخدمتها مرا هدايت كرد از 
توى سرسرا يله ها را كرفتيم رفتيم بالا. در آنحا يى اطاق كوجكى بود دفتر 
مانند. آنجا من براى اولين بار شاه را ديدم. برأى اين مى كويم اولين بار جون شاه 
در زمان وليسبدى اسم مرا شنيده بود و مرا مى شناخت ولى ايشان را من زيارت 
نكرده بودم. وقنى كه وارد شدم شاه خيلى تواضع كردء خيلى محبت كرد مثل 
يك بادشاه دموكرات با من دست دأدء احواليرسى كرد»ء بعد هم نشستند و به 
من اجازه نشستن دادند. قبل از اين كه وارد اصل مستله بشويم؛ كفتم كه من 
تصور مى كنم در أين مدت كوتاه كه اعليحضرت تصدى أمور مملكت رأ دردست 
كرفتيب من اولين فردى هستم كه از مردم و برأى مردم و براى يى كار مردمى 
خدمت أعليحضرت شرفياب مى شوم و أين براى من يك افتخارى است كه اولين 
كسى باشم از مردم ايران» أز طبقه تحصيلكرده ايران» كه افتخار شرفيابى حضور 
اعليحضرت را بيدا كرده باشم و مى خواستم ببينم كه اعليحضرت هم ايرث مسثله 
زا ناتيت جىلراتيناديا: 448 يا قبلا أغلتحضوت كسانى امثل ضرأ يدير نت اين( 
ملاقات كرده أيد؟ فرمودند همانطور كه خودتان حدس زديد شما اول كسى 
هستيد كه هيج سمت دولتى ومملكتى نداريد و به ديدار من آمديد و من خوشوقتم 
از اينكه براى يك كار مملكتى هم آمديد و صحبت مىكنيد. بعد نمى دانم آن 
ورد شاه كان داشك نبااي كد ياست ترد نتاكرة اق را كه قزان يز نوابارة 
روزنامه بكنيم مطرح كنم. بنابراين راجع به وضع مملكت و بيش آمدى كه شده 
بود و أين كه حالا بايد جه كرد كمى صحبت كرديم. بعد اعليحضرت فرمودند 
كه ند اهنا فصلل ترد ينقد ور كران ك3 ا هتكن كه مرا كقازت إل كام علس منة 
من كفتند كه شما ميدان ررة جلاليه را بلديد؟ كفتم بله. كفتند آنجا يك 
ساختمان خيلى كوجكى هست براى أنجام مرأسم رره كه يدرم وما مى رفتيم 
آنحا. آنحا را بلد هستيد؟ كفتم بله. كفتند قرار م ىكذاريم براى فردا طرف 
هاى شب من شما را آنجا خواهم ديد. فرداى آن روز من در ساعت معين رفتم 
آنجا. بس از جند دقيقه اتومبيل اعليحضرت آمد و ايستادند به من اشاره كردند 
و من سوار شدم يسبلوى خودشان. 


خمودشان مى راندند؟ 


دكتر مصباح زاده: خودشان مى راندند و تنبا بودند. 





4 ارات نامهء سال شانزدهم 





وائنده هم باهاشان نبود؟ 
دكتر مصباح زاده : نه» نه. فقط خودشان بودند. رأننده هم نبود. 


ماشين كارد هم بشت سر آاتومبيل ايشان حركث نمى كرد؟ 


دكتر مصباح زاده: نه نه. هيج كس نبود و فقط اتومبيل خودشان بود. أعليحضرت 
راندند بطرف ميدان 7 اسفند يعنى ميدان مجسمه كه آن وقت البته به آن شكل 
سال هاى بعد ساخته و آباد تبودء بيابان بود. و بعد بيجيدند بطرف جاده كرج. 
وقتى كه ما يك كيلومترء دوكيلومتر داخل جاده كرج رفتيم ناكبان يكعده ده 
يائزده نفرى سرباز روس با تغنى آمدند جلوى اتومبيل. آنها نمىدانستند داخل 
اتومبيل كيست و مثل اينكه نمى بايستى از آن راه مى رفتيم. خلاصه جلوى اتومبيل 
الليحضرت برا كر قننت اللإعضرة هم لاون اينكة. راكسيرش يكدند اتوضييل را 
بركرداندند بطرف شببر. بعد آمديم دومرتبه در كاخ خصوصى شانء همانجائى 
كه روز بيش بوديم و آنجا بياده شدند من هم در خدمتشان بودم و رفتيم دريك 
سالن بزركترى در همان كاخ و آنجا نشستيم و صحبت ما شروع شد. هيج يادم 
نمىرود وقتى در برخورد با سريازان روسى اعليحضرت اتومبيلشان را 
بركرداندند فرمودندء و أين اولين جمله اى بود كه راجع به روزنامه كيهان» راجع 
به آينده مملكت, راجع به طرز فكر خود شأهء كه ايشان كفتند. در كمال آزادى» 
دركمال راحتى» و با تعصب بسيار شديد كفتند: «اككر من مى خواهم يك روزنامه 
اق .درت بشودء اكلر,دن سس هوام فننا اين كارا انحام .يلهيه ارلين عديف:نا 
بق انفكا كه ما اين بروق بتخارهى .را ناز ,تملكت رون كنيع ادن نعل اف كا 
عليحضرت كفتند مرأ بطور كلى منقلب كرد برأى اينكه جيزى بود كه خودم به 
جشمم مى ديدم؛ شاه مملكت در جند كيلومترى تببران آزادى عبور و مرور 
دارد. أين كفته اعليحضرت در من خيلى أثر عميق كذاشت و وقتى كه 
عليحضرت شروع كردند به صحبت كردن بعد درمنزلء در كاخشانء اولين 
مله اى كه كفتند باز أشاره كردند و آنجه را كه يك ربع بيش» نيم ساعت بيش 
وى اتومبيل كفته بودند كه من أكر بخواهم روزنامهاى باشدء اكر بخواهم شما 
ى كارى را بكنيد يكى از هدف هاى من اين است كه ايران را ما از تصرف 
شون خارجى خارج بكنيم و ايران يك كشورمستقل و آزادى باشد. اين تنبا 
اهنبائى بود كه أز لحاظ سياسى شاه به من كرد» يعنى در آن جلسه صحبتى از 
بن كه محتواى اين روزنامه جه باشدء از لحاظ سياست خارجىء از لحاظ سياست 


در كيمبان .خاطرات وفوا 


داخلى؛ از لحاظ روابطش با دولت و تمام مسائلى كه در يك روزثئانه مطرح 
مى شود»ء هيج ان اين كفتكوئى نشد فقط ايشان مايل بود كه مراديده 
باشد وبداند كه من كى هستم و جى هستم و آشنائى بيدا كرده باشد و وعده 
كمك به مابدهد كه ما به دنبال روزنامه برويم. من هم با جند جمله در همان 
ملاقات أرزوى مردم ايران را بمبشان كفتمء علاقه طبقه تحصيلكردهاى را كه در 
زمان بدرشان تحصيلاتشان را تمام كرده بودند و براى آيتده مملكت آماده 
خدمتكزارى بودند» به عرضشان رساندم وهمين جا أن ملاقات ما خاتمه بيدا كرد. 


شما متعجب نشديد كه جوا اعليحضرت آن محل را براى ملاقات انتخحاب كرد؟ 


دكتر مصباح زاده: بله» خدمتتان عرض بكنم بعدها كه يى قدرى بيشتر با هم به 
اصطلاح آشنا شديم و كفتكوهائى كه مى كرديم» دستوراتى كه مى دادنك؛ معلوم 
شد كه در اين خصوص أيشان يك نظر خاصى داشتند و أن نظر خاص أين بود 
كه به هيج وجه مايل نبودند اين فكر بيدا شود كه أين روزنامة درحال انتشار به 
ايشان بستككى دارد وبااشاره ايشان به وجود آمده است. به هيج شكل نمى خواستند 
كه خودشان را در آغاز سلطنتآلوده يك كارى بكنند كه اولاً نتيجه آن كار معلوم 
نبود. بعد هم ممكنا|ست بيش خودشان فكر مىكردند كه بعد أن آن تندروى هائى 
كه زمان يدرشان شده بود كفته بشود كه باز شأه جوان هم در امور مملكت 
دخالت مى كنند و رعايت دموكراسى را نم ىكنند أين ديدار بعدها تكرار شد 
ولى نه در همان محل. مثلاً يك مرتبه توى همين كاخ نياوران كه آن موقع يك 
جنكلى بود قرار ملاقات داشتيم و من خوب يادم است وقتى كه توى باغ نياوران 
رأه مىرفتيم زانوى ما در برك و خاشاك فرو مى رفت و اصلاً نه خيابانى بود و 
نه كل كارى اصلاً هيج جيزى نبود يى جنكلى بود ما توى يى جنكل راه 
مىرفتيم وصحبت مى كرديم. يامثلاً بعضى اوقات درهمان نياوران توى جاده 
نياوران قرار م ىكذاشتند. اين بسته به ميل أيشان بود كه كجا ملاقات صورت بكيرد. 


- هنوز در آن سال هاى اول بود! 
دكتر مصباح زاده: بله سالهاى اول و بعد هم كاهى مثلاً در كاخ والاحضرت أشرف 


مى آمدند و من مى رفتم آنجا مى ديدمشان. هرجه جلوتر رفتيم معلوم بود كه 
ايشان مى خواهد أين كار را بكند ولى به هيج وجه دلش نمى خواهد كه كسى أز 











0ك 


كُنه جريان اطلاع داشته باشد كه ايشان در تأسيس و نقش كيهان آن أثر دارد. به 
عبارت ديكر. شاه درعين حال كه مى خواست كه يك خدمت ميسبنى و مملكتى 
بكند»؛ نمى خواست كه اين به دخالت ايشان در امورمملكت تعبير شود. . 
بس از همان شرفيابى اول آمدم با فرامرزى مسثله رأ در ميان كذاشتم كه من شاه 
را ديدم وايشان علاقه خود را به أينكه يك جنين روزنامه اى درست بشود نشان 
داد و حالا نويه ماست كه برويم ببينيم جكار مى توانيم بكنيم. وقتى كه خواستيم 
نه اصطلاح حدأ وارد عمل بشويم نايد جند مشكل را حل مى كرديم. مشكل اول 
ما مشكل امتيار روزنامه بود. جون طبق قانون مطبوعات هيج كس حق انتشار 
روزنامه نداشت مكر اين كه وزارت فرهنىف اجازه انتشار آن روزنامه را مىدأد و 
نراى انتشار روزنامه هم يك شرايطى را قانون ييش بينى كرده بودكه 
تقاضا كننده بايد آن شرايط را دارا باشد. أز طرف ديكر كميسيون مطبوعات 
وزارت كرهنى هم اين شخص را حائز اين شرايط بداند. 

ما توجه بيدأ كرديم كه اكر مأ بخواهيم برويم و امتياز روزنامه بكيريم و 
رورنامه را ممتشر كميم. ممكن است ماهبا طول بكشد تازه ممكن بود صلاحيت 
فرأمرزى را قسول بكمند. ممكن بود رد بكنند و ما هيج كونه اطمينانى به آينده 
بداشتيم كه جه حواهد شد و أز طرفى هم خيلى علاقه داشتيم و مى خواستيم 
هرجه زودتر روزنامه منتشس بشود. بعد باز با رأهنمائى خود فرامرزى قرار شد 
كه ما امتياز يكى أر روزنامههائى را كه منتشر مى شدند در مقايل يك مبلفى 
در اختيار نكيريم و بهنام همان روزنامه مطالبمان را بنويسيم تا بعد تكليف أمتياز 
روزيامه حودمان روشن بشود. فرامرزى خيلى فعاليت كردء تحقيق كرد بالاخره 
يكى از روزنامه بويسهاى أن زمان را بيدا كرد به نام آقاى عادل خلعتبرى. 
أيشان امتياز روزنامه أى را داشت به نام 7ينده /يران. با أو مذاكره كرديم و قرار 
أكذاشتيم كه اوء بدوس هيج دخالتى, روزنامهاش رأ در اختيار ما بككذارد. سرانجام 
با أقاى عادل خلمتبرى به توافق رسيديم و او امتياز روزنامه اش را در 
اختيار ماككداشت؛ بطورى كه روزنامه به همان نام ينده ايان ولى با مديريت 
فرامرزى مسمتشسر شد الا درست به خاطرم نيست كه من در آن روزنامه سردبيي . 
معرفى شده بودم يأ نه و أسم من بالاى آن روزنامه بود يا نه. در أين ترديدى نبود 
اكه نام عرامرزى روى روزنامه كذاشته شد. وقتى كه امتياز روزنامه را بدست 
أورديم؛ جند كار ديكر مى بايستى م ىكرديم. يكى اينكه هيتت تحريريه خودمان 
را انتخاب مى كرديم كه جه كسانى آماده اند كه با ما همكارى بكنند» دوم يك 
محلى را لازم داشتيم كه دفتر روزنامه را در آنجا مستقى كنيم. سوم يك جايخانه 
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اى را لازم داشتيم كه اين روزنامه ما را حروفجينى و جاب كندب جون ما خودمان 
هيج كونه وسيله اى برأى جاب و انتشار روزنامه در اختيار نداشتيم و زمان جنف 
هم بود و آوردن ماشين هاى جاب و حروفجينى از خارج ميتس نبود. أول رفتيم 
جائى براى روزنامه انتخاب كرديم» اين يك محلى بود در خيابان شاه آباد» نزديى 
عينان مغبرالدولة متلق .يه خائراد: شقاقن وما ان انبا آن»معل را اجاوه كرديم 
دوسه اطاق داشت و جاى بدى هم نبود و ما توى آن دو سه اطاق دفتس روزنامه 
را دائر كرديم. براى جاب روزنامه هم رفتيم بايك جايخانه اى كه متعلقبه 
مجيد موقر» مدير مهر /هران» بود قرارداد بستيم براى انتشار روزنامه. و جالب اين 
كه من براى اولين بار يك مؤّسسه جاب را بازديد كردم و تا آن موقع من اصلاً 
جابخانه نديده بودم و از اينكه روزنامه و كتاب جطور حروفجينى مىشودء جطور 
صفحه بندى مىشود و جطور جاب مىشود بكلى بى اطلاع بودم. آنجا بود كه 
براى اولين بار وسائل كوناكون جاب و حروفجينى را ديدم. ما با روزثامه مهر 
ايران: كه جايخانهاش هم بههمين أسم بود يك قرارداد جاب بستيم. در اين 
قرارداد أجبارا موقع انتشار روزنامه را عصر كذاشتيم جون خود روزنامه مهر ايران 
صبح منتشر مىشد و جايخانه قدرت أين كه هر شب دوو تا روزنامه براى صبح 
حروفجينى و جاب كند نداشت. از طرفى هم خود من وهم فرامرزى علاقه داشتيم 
روزنامه أى كه منتشر مىكنيم يك روزنامه أى باشد كه با سبترين روزنامه مملكت 
رقابت كند. اين كار را كرديم آن هم با ترس و لرزء براى اينكه كار آسانى نبود 
كه يك روزنامه اى درآن زمان منتشى بشود و با روزنامه اطلاعات كه در حدود 
؟٠, ١5‏ سال انز عمرش مىكذشت بخواهد هم سطح باشد و رقابت كند و 
بفروش برود. ولى خوبء هم مى خواستيم و هم راه ديكرى نداشتيم. وقتى كه اين 
دو مسئله يعنى محل روزنامه و مسأله جاب آن حل شدء مستله سوم أين بود كه 
كى بايد توى آن روزنامه بنويسد و كى جه بايد بنويسد. به اصطلاحء: هدف از 
انتشار روزنامه و خواسته نويسندكان اين روزنامه جه خواهد بود. البته اين كار 
جندان آسانى نبود براى اينكه با تشتت فكرى و سياسى و اجتماعى كه آن موقع 
در مملكت بيدا شده بود, تشخيص راه رأست و درست كه صد درصد به نفع 
مملكت باشد كار آسانى نبود. ولى در هرحال ما وارد كود شده بوديم و بايستى 
خودمان رأ مجمبيز مى كرديم. در آن موقع يك جلسهاى تشكيل داديم از يك عده 
كسانى كه در آن زمان طبقه متفكرء روشنفكرء تحصيلكرده و واقعا ميبن يرست 
و علاقمند به بقاى ايران بودند. اين قبيل اشخاص را ما دعوت كرديم كسانى كه 
ما دعوت كرديم 4 درصدش أستادان دانشكاه بودند و اعتقاد قلبى داشتند كه 
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بايد آن حركت» نوآورى و تحدد و بيشرفت رضا شاهى أدامه داشته باشد. درآن 
جلسه اول كسانى مثل دكتر رضازاده شفق؛ سعيد نفيسى » دكتى شبيد نورائى؛ 
خدمتتان عرض كنم دكتر افشار؛ كه بعدها رئيس دانشكده حقوق شد, و يى 
آقاى جرجانى (اين همان رضا جرجانى معروف رفيق صادق هدأيت است) كه 
عكّاس و هنرشناس ممروفى بود أما دانشكاهى نبود, داكن هشترودى بود. 
خدمتتان عرض كنم باز هم بودسد؛ دكتر محمد حسين على أبادى بودء وكدر 
كيان بود. كه اينبا بيشتى استادان دانشكده حقوق بودند كه من -خودم أتحأ 
تدريس مى كردم. غير از اين بايد از راهنمايى ها و همكارى هاى عيّاس اقبال 
آشتيائى مورخ بزرك كه در مراحل اولية كيهان با به ياى ما آمد ياد كنم, و نيز از 
همكارى هاى دانشجويان أن زمان دانشكدة حقوق و علوم سياسى تبمبران» كه 
نقدها فركداديه متانات عالت زمسيه ذكرى يه ميان ارزع :نكي :ان أن ها 
مرتصى بصور رحمانى بود كه به تنبا خود بلكه فرزندانش هم هميشه از 
منكاران صميمى حانوادة كيهان بودند. 

به اين ترتيب. ما يك بيروى دست اول دانشكاهى را انتخاب كرديم و يك 
جلسه أى ترتيب دأديم. أيسبا همه شركت كردند. درآن جلسه بيشتى فرامرزى 
صحبت كرد تأ من. خلاصهاى از وضع مملكت دركذشته؛ قبل از رضا شاه, 
بيان كرد و كفت اككر أن كودتاى ١514‏ نشده بود و رضا شاهى بيدا نمىشد 
مملكت ما تحزيه شده بود و از أن جيزى باقى نمىماند. از كارهائى كه رضا شاه 
كرده بود حرف زد. بعد از فرامرزى من صحبت كردم. صحبت من أين بود كه 
ما بايد در اين روزنامه براى أينده مملكت يك سياستى رأ اتخاذ كنيم كه متضمن 
تماميت اأرضى و استقلال مملكت و ييشرفت مملكت و اصلاحات باشب و كارهاى 
مفيدى كه در زمان اعليحضرت رضا شاه شده ادامه بيدا كند و در عين حال 
أين صحبت هم به ميان آمد كه همزمان با اين فكر بايد آن كارهائى هم كه 
برخلاف اصول دموكراسى و آزادى أنجام شده؛ تكرار نشود و متوقف بشود. أين 
هدفى بود كه ما براى روزنامه كيهان كه آن موقع روزنامه آينده ايوان بود درنظي 
كر فثيم وتمام آسبائى كه در آن جلسه شركت كرده بودئد تائيد كردند. 


-- يايكاه مالى تان جه بود؟ 


دكتر مصباح زاده: تنبأ يايكاه مالى كه داشتيم كسك خرد شاه بود. أيشان دونوع به 
ما كمك كردند, يك كمك اوليه به مبلغ ينجاه هزار تومان كه ما با آن روزنامه را 
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رام اننا قي كهه دوم وفتى يرك كه اطايستتوت اندو يتخاد دان كرمات كرات 
خريد جايخانه مرحمت كردند اين يول را سروان حسين فردوست كه فرد مورد 
اماق كاه رد ايه سورت بقة رات ما آزوة: ولى دق دول وا اتكوقيع و كفت صن 
كنيد تا شركتى تأسيس كنيمء به ثبت برسانيم و حسابى داشته باشيم و آنوقت 
شما أين يول را به آن حساب بريزيدء؛ رسيد بكيريد و بياوريد ييش ما تا در 
مقابل آن به شما سيم شركت را تقديم كنيم. ولى تبية جايخانه در زمان جنىف 
كار آسانى نبود. يك جايخانة دست دوّم در تبريز سراغ كرديم و رفتيم أن را با 
تمام وسائل خريديم و به تمبران آورديم. اين اولين ماشين جاب لكنتى ما براى سال 
ها به كيهان خدمت كرد و وقتى ما روتاتيوهاى غول آسا را به كيمبان آورديم اين 
دوست قديمى را در سرسراى ساختمان كيهان به معرض تماشاى بازدي د كنندكان 
كذاشتيم تا همه بدانند كيهان جكونه شروع كرده و أن كجا به كجا رسيده است. 


0 


آبن كمكى را از يول خمودشان به شما كردند؟ 


دكترمصباح زاده : بله؛ بله. از يول شخص خودشان:ء به هيج حسابى مربوط نبود, 
شخص خودشان داده بودند و ما روزنامه آينده ايران رأ منتشس كرديم. در 
نيرنقاله اق كنا دل شياره اذك روزنائة ترقكيم اتعدبرا كه تمن برا هه كنت كه 
درآن جلسه اول هيئت تحريريه كيهان مطرح شدء ما همان افكار رأ در سرمقاله 
اولمان در (ينده ايران منعكس كرديم. يعنى در آن سرمقاله ما دوقسمت نوشتيم 
يكى تائيد كارهاى خوب دوره رضا شاه بود كه يكى دوتا نبودء خيلى به ترتيب 
شمرده بوديم و بعد در قسمتى هم كفته بوديم كه كارهاى خلاف أن دوره از قبيل 
سلب آزادى مردم» سلب آزادى مطبوعاتء توقيف اشخاص بدون حكم دادكسترى» 
تعرض به أموال و املاك مردم موقوف شودء املاك كسانى را كه بهطريق 
فينافن تعيرك > بلواد .عاضا نقان مزكرو|ننة :عاذي يك وبر كراش 
در مملكت بيد! بشود. 


يادتان مى آيد عه آين سرمقاله اول وا كى نوشت؟ 
دكتر مصباح زاده: خود فرامرزى أن مقاله را نوشت. 


و شما بيبش از جاب آن وا ديديد؟ 
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دكتر مصباح زاده: هرجه فرأمرزى مى نوشت من مى ديدم و طرز كار مابا 
فرامرزى اين بود كه ما يك همكارى داشتيم و جون هدفمان هم يك رأه معين و 
مشخصى بود اختلاف بيدا نمىكرديم: اختلاف اساسىء ولى اختلاف سليقه بيدا 
مىكرديم. مثلأ بعضى اوقات فرامرزى يك مقاله اى را مى نوشت من ايراد به او 
مى ككرفتم؛ بعد يك قسمتى أز مقاله را كم م ىكرديم؛ يك مطلب ديكر يسبلويش 
اضافه مىكرديم. يك مقاله اى مىشد كه هم أوء هم من هردو با انتشار آن موافق 
بوديم. يعنى تمام كار كيهان به أصطلاح با همكارى دونفر ما صورت م ى كرفت و 
اين همكارى ما ادامه داشت تا زمان دكتر مصدق كه حالا آن مسئله ديكري اسث. 
وقتى كه روزنامه 7ينده ايوان درآمد و مردم و دستكاهبا بهتدريج آن را خواندند 
و شناختند ديكر هم دولت, هم جمعيت هاى سياسى و كردانندكان به اصطلاج 
امور مملكت فبميدند كه اين روزنامه يك روزنامه أى است كه با كذشته ايران 
رضا شاهى مربوط استء؛ جون تمام روزنامه هائى كه در آن زمان منتشس مى شد 
نسبت به كذشته ايران در دوران رضا شاه كور بودند و أنجه كه در كذشته شده 
بود بطور كلى مى كوبيدند و خوبى ها را فراموش كرده بودند و بدى ها را 
خيلو بزرفك جلوه مى دادند. 

بله اوضاع تبران درآن موقع خيلى درهم, برهم بود و جمعيتهاى سياسى 
كرناكونى تشكيل شده بود و در يك راه همه با هم متفق و متحد بودند و اين 
كوبيدن دوره ككدشته بود برأى آغاز دوره جديد. فقط روزنامه آينده ايران بود و 
بعد عيهان كه با اين طرز فكر مبارزه مىكرد و مى كفت ما كارهاى خوب 
كذشته را بايد دنال كنيم و از كارهاى زشت كذشته هم برهيز كنيم. 


- از كي آينده ايران تبديل به كيهان شد؟ 


دكتر مصباح زاده : آينده ايران رادر تاريخ ١‏ أبان منتشس كرديم» و كيهان 
را در ء خرداد ١؟"1١.‏ امتياز كيهان به نام فرأمرزى صادر شد بعد أز جند 
سال. يعنىاوّل كار فرامرزى صاحب امتياز بود 


و من مديس وسردبيس بودم. 


وفرامرزى شد مدير و سرد بسر كيهان. 


8 جرا؟ 


دكتر مصباح زاده: برأى أينكه كرجه من به سن قانونى صاحب امتياز بودن رسيده 


معسح حت لل ع سي ع ا ع جل 
در كيسبان خاطرات وم 


ل ل سي 
بودم جون كسى مرا به أين كار نمى شناخت و سابقه أى در اين حرفه نداشتم, 
امتياز را به نام فرامرزى كرفتيم. اتا يس از اين كه جند سال ككذشت من و أو 
جايمان را عوض كرديم. أو شد مدير كيهان و من شدم صاحب أمتياز آن. من تا 
العا كه يعون نود براى كمهان مايه كذاشتم, يمنى از هيج جيز مضايقه نكردم. 
كمهان زمان جنى منتشسر شده بودء؛ كاغذ بيدأ نمىشد»؛ يا اكر بيدا مىشد با 
بباى خيلى كران؛ كه اصلاً قابل خريد نبود؛ عرضه مى ككرديد. بنابرأين» هرجه 
بول مى آمد توى روزنامه به مصرف خريد كاغذ مى رسيد و در نتيجه كيهان 
بحران مالى شديدى بيدا كرده بون تا آنجا كه من هرجه درآمد داشتم در كيهان 
خرج م ىكردم. 


- أينها در همان سال هاى اول است؟ 
دكتر مصباح زاده: بله,» درسال هاى أول در أن روزهاى سخت بود كه متوجه شديم 
اكى قرار باشد كيهان روى بأى خودش بايستد بايد به دنبال اكمبى برويم و أز اين 
راه براى روزنامه درآمد أيجاد كنيم. در آن روزها بود كه آقايى به نام لطف الله 
حئ كه أز بازركانان سرشناس تبران بود به ديدن من آمد و ييشنبادى به من 
كرد. كفت سر بالاى صفحة اول روزنامه» قسمت راست يا جب كيهان؛ را كه 
اكنون نام شما و فرامرزى نوشته شده به من بدهيد من براى يك سال قرارداد 
مى بندم و آكمبى راديوهاى برق و باطرى خود را مى كذارم و بولش را مى دهم. 
من اول نمى خواستم به فر|مرزى جيزى بكويم. ككفتم اين طرفى كه أسم من هست 
من اسمم را برمىدارم شما آنجا را اعلان بكذاريد. حالا به خاطر ندارم كه جه 
مبلفى به كيهان داد ولى خوب به خاطير دارم كه با يول آقاى لطف الله حئ؛ كه 
الان در لس آنجلس به سر مى بردء 
يك ماشين روتاتيو كوجك براى كيهان خريدارى كرديم كه در بالابردن تيراز آن 
خيلى موثر بود وضمنا اعلان راديوى آنها جاى أسم من در بالاى صفحه جاب شد. 

بعد أز جندى يك كسى ديكر آمدء مراجعه كرد. كفت آقا اين طرف صفحه 
رأ به من واككذار كنيد و بيشتس أز آنجه حئ مى دهد من مى دهم. أسم اين آنا 
صمد رضوان بود ونمايندكى ساعت هايى را داشت به نام «داماس» و «ناوزر» كه 
در حقيقت معكرس «صمد» و «رضوان» بود. به هرحالء با بيشنباد أو هم موافقت 
كرديم و آن طرف صفحه راء كه اسم فرامرزى آنجا بودء به أو داديم. به اين 
طريق ديكر نه اسمى ان فرامرزى آن بالاى روزنامه مانده بود نه نامى أن بنده. 
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روزنامه هاى فكاهى آن زمان نوشتند از وقتى كه صاحب امتياز روزنامه راديوفروش 
شد و مدير روربامه ساعت فروشء, خيلى محتواى روزنامه سبتسى از زمانى أست كه 
دكتر مصباح زاده و فرامرزى اين روزنامه را اداره مىكردند. ما به اين شكل 
شروع كرده بوديم نه فعاليت براى اينكه روزنامه را هرجه زودتر خود كفا كنيم 
كه اين البته حيلى طول كشيد تا به آنجا رسيد كه ديكر كيسبان روى ياى خود 
أنستتاد: 


بخش دوم سياست كيهان و سياست روز : 


. بعد آز م5 مردات “" ١‏ و بويزه بعد از رفرندام ١75١‏ كيهان درعين آنكه يى 
روزنامة قانونى و مورد قبول دولت بود در بسيارى از مواقع سياستى تندووتر از سياست 
روزنامة رقيب يسى اطلاعات در يبش مى كرفت به نحوى كه كروهى آنرا نشريه اى جب 
رو و حنى نوده أآى و بايكاه توده اى ها قلمداد مبى كردن دراين باره جه مبى كوتيد؟ 


د كر مصباح زاده: دراين سؤال دو مطلب عنوان شده أست. يكى اين كه كيهان يس ان 
4 مرداد ١"‏ و بويرد بس أن رفراندوم ١*١‏ سياستى تندروتى از دولت 
بيش كرفت. ديكر اين كه كروهى كيهان را جب رو و حتى توده اى قلمداد 
مى كردند آين يك حقيقتى است كه كيهان تندرو بود ولى اين تندروى درسال 
"0 يا١8"١‏ آغاز شد. كيهان أن روز انتشار يك روزنامه تندرو بود و اس 
درسال ١‏ نندروص. شد بسيار طبيعى بود. شمااكر سرمقالة اولين شمارة 
كيهان رأ بحوانيد ملاحظه مى كنيد كه آنجه ما أن روز مى نوشتيم و مى خوأستيم 
العاء 0 ارسابرعيتى» تساوى حقوق زن و مردء سهيم كردن كاركران در 
كد توليدى. اجراى جنين اصلاحاتى خواسته بيست ساله ما بود. 
أ . را 4 0-6 .8 . 5 ١ ١ ٠‏ 
' د بى بايسني تندثرار بيش از اين اصول دفاع مى كرد و قلم مىزد. 
لمثه ار أعاز انتشار كيهان ما هم تند 
500 | هم د برديم وهم جب رو أما كدام جب؟ جب 
0 حت سده4. : ٠‏ كمه َه ؟ * :"-* 
0 2 مان هيج زمانى به قدرت خارجى وابسته تبود و أز آن 
مر سمي كرفت كيهان صداى مردث ايران د - 3 5 
ع .و و بسبشرين كواه استقبالى بود 


در كيسبان خاطرات ف 


كه مردم در طول انتشار از أين روزنامه كردند. 

اما أينكه كيهان را بايكاه توده اى ها قلمداد كرده أند تصور مى كنم اشاره اى 
به سال 1ه١‏ و بحران انقلاب باشد» جه بيش أز اين تاريخ ما هيجكاه مشكلى از 
لحاظ وجود عناصي وابسته در تحريريه كيهان نداأشتيم و جز درجند مورد معدود 
كه مقامات أمنيتى خود رأسا أقدام كردند و عواملى را كه كمان مى بردند با 
تشكيلات سياسى خاصى كار مى كنند دستكيس نمودند» كيهان هيج كاه تحت 
نفوذ توده أىها نبود. اين تنبا درجريان اوج كيرى أنقلاب بود كه در مؤسسه 
كيهان هم مانند ساير أدارات و مؤسسات ملى و دولتى عوامل اسلامى و توده اى و 
جيبى خود.را كاملا نشان دادند و البته دراين زمان ديكر كارى از دست كسى 
ساخته نبود. 


- در سال هاى "8-4٠‏ شما در كيهان جنبشى بنام نهضت وستاخيز ايجاد #كرديد كه 
از جهت سازمانى و تشكيلاتى بيشتر به يى حزب سياسي مى مانست درحالى كه ظاهر 
فرهنكى داشت. درهمين حال اقدام به ايجاد تالارى در كيهان كرديد كه در آن مردمان و 
شاكيان از هرطبقه و صنف جمع مى شدند و مشكلات خود را مطرح مى كردند و روز بعد 
صفحات كيهان منعكس كنندة اين نارضايتى ها بود. شما سرود وستاخيز درست كرديد. 
نشان وستاخيز درست كرديد. حتى شايع شد كه نخست وزير آينده خواهيد بود. در مقايسه 
با وستاخيز كيهان دربارة حزب وستاخيزى كه در يايان دوران يادشاه دركذشتة اهران درست 
شد جه فكر مبى كنيد؟ 


دكتر مصباح زاده: “جنبش رستاخيز ملى" به مناسبت بيستمين سال انتشار كيهان 
بهوجود آمد. رستاخيزن ملى بهظاهر يى جنبش ملى و اجتماعى بود ولى 
درحقيقت يك حزب سياسى بود. اصول رستاخيز ملى همان خواسته هاى ما بود 
كه در اولين سرمقالة كيهان بيست سال بيش منتشى شد. شعار رستاخيز ملى 
عبارت بود از فكر نوء راه ئو»ء ايران ئو. مردم نشان رستاخيز را كه عبارت بود 
ازنقشة ايران و يرجم ايران به سينه مى زدند و سرود آن را با أهنى و بلند 
مى خواندئند. كانون هاى رستاخيز در تمام شبرها و دهات براى ييشبرد اصول 
رستاخيز ملى ان هبيج كوششى فر وكذار نمى كردند. در هر ثسبر يا روستائى 
كانون رستاخيز از يك مالىء يى بازركان» يك كشاورز؛ يى كاركر وو يىك 
دبيس يا آموزكار و يك روحانى تشكيل مى شد. ناكفته نماند كه خود مردم 
معل تهات كانزن" را انتفات من كردتك: 
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يك سال از عس رستاخيز نكذشته بود كه در همه جاى كشور از شير و 
روسنا صحبت إز آن بود. دريكى از أين روزهاى ثُر سر و صداى رستاخين علم 
نخست وزير تلفن كرد و كفت: «ارباب ( مقفصودش اعليحضرت بود ) أمن فرمودهائد 
هفته اى يك بار شرفياب شويد و أن تشريفات به شما خبر خواهند داد.» 

در أولين شرفيابى شاهنشاه فرمودند: «أين رستاخيز جيه كه أين همه سر و 
صدا راه انداخته است؟ هزينة أين تظاهرات و مجالس سخنرانى و مبيانى ها و 
طاق نصرت هارا كى مى دهد؟» عرض كردم: «مردم.» فرمودتك: المردم؟ همين مردم 
عادى؟» خدمتشان عرض كردم بله, هبين مردم عادى. شاهنشاه سكوت كردند و 
زستى كرفشد كه معناى آن اين بود «من كه باور نمى كنم؛ غير ممكن أسست». 
برأى اين كه شاهنشاه رأ مطمئن كنم عرض كردم أكر أجازه فرمائيد جند تن از 
شخصيت هاى مورد اعتماد را مأمور بفرمائيد به اين موضوع رسيدكى كنند٠و‏ 
كزاانتى ستسيورتان تقديم تماينف: :در ايان شرفنابى بكراسدية كه أمتابسنان: 
رستاخيز را حضورشان ببرم. 

بس أز شرفيابى حضور شاهنشاه خبردار شدم دربار أن وزارت فرهنك و 
هنر خراسته است كه عكس ها و فيلم هائى كه از اجتماعات و تظاهرات مردم در 
مراسم رستاخيز در شبران و شسبرستانبا برداشته شده أست به دربار بفرستد. 
اين خبر حكايت از اين مى كرد كه شاهنشاه به جنبش رستاخيز علاقه بيدا 
كردهاند و مى خوأهند از كم و كيف آن بيشش. خبردار شوند. 

دريكى از اين شرفيابى ها سؤال فرمودند «يا خارجى ها با شما تماسى 
كرفته اند؟» خدمتشان عرض كردم آنبا با ما تماس ذكرفته أند, ما با آنبا تماس 
كرفته ايم. به أين معنى كه يك شب از تمام سفرا و وزراى مختار دعوت كردم و 
در أن سبمانى فيلم هاى رستاخيز را نشان دأديم. تماشاى أين فيلم ها أنقدر براى 
أين خارجى ها جالب بود كه مى خواستند بار ديكر فيلم ها را ببينند. 

كم كم محافل سياسى از شرفيابى هاى مرتب من خبردار شده بودند و براى 
خودشان تصوراتى مى كردند و حدس هائى مى زدند شايع شده بود كه جنبش 

.ستاخيز ملى حزب مى شود و من هم نخست وزيس آينده خواهم بود حتى از 
زراى دولت نأم مى بردئد و حدس هائى مى زدند. 
جون از احتمال نخست وزيرى من سخن به ميان آمد بايد اآين حقيقت رأ 
ويم كه درسال هاى اول انتشار كيهان بدم نمى أمد كه وكيل و يك روزى هم 
كر ولى هرجه زمان مى كذشت و كيهان بزرك و بز ركتر مى شد أين ميل 
علافه من به كار وكالت و سناتورى و وذارت كمئر مى شد. كار بجائى رسيد 


در كيسبان خاطرات دعم 


كه مجلس و سنا را فراموش كردم و در جلسات أن شركت نمى كردم. در 
هرجلسه مجلس و بعد درسنا أسم من اولين أسم در صورت غائبين بى أجازه بود 
كور سبررت انيه لين هجا منواننه رمن قبن 

حالا عيهان آنقدر توسعه يافته بود كه أز آن به عنوان اولين كروه مطبوعاتى و 
انتشاراتى خاورميانه ياد مى شد. خبرتكاران و روزنامه تكاران خارجى كيهان را 
اميراتورى كيهان مى خواندند. تعداد كسانى كه درآن زمان درعيهان كار مى كردند 
أز مرز هزار كذشته بود و مديريت تمام وقت مرأ لازم داشت. به همين جسبت 
من وقت اين كه به كار “رستاخين” برسم نداشتم جون “رستاخيز" درآن زمان غولى 
شده بود و همه كشور را فرا كرفته بود. از همين رو» در جستجوى يك شخصيت 
تحصيل كردة جوان و از همه مسبم تى از خانوادة اصيل و نجيب ايرانى بودم كه 
كار رستاخيز به او وأكذار كنم؛ كسى كه شاهنشاه اورا بشناسد و به او اعتماد 
داشته باشد. د 

اين موضوع را با جند تن از دوستان نزديك به ميان كذاشته بودم تا 
أشخاص را به من معرفى كنند و أذ بين آنبا يكى را انتخاب كنم و به عرض 
شاهنشاه برسانم. روزى أآين موضوع را با يكى از دوستان و دانشجوى قديم خودم 
آقاى قاسم لاجوردى درميان كذاشتم واو از آقاى دكتر جمشيد آموزكار أسم برد. 
اين ييشنباد به دلم نشست ديدم آقاى دكتى آموزكار فرزند حبيب الله أموزكار 
اميت ال خانوادواي اصيل و لزفتكى» هران بو تحصيل كردم و تعوقياء كه يةدرة 
رستاخيز مى خورد. ضمنآ مطمتن بودم كه وقتى به عرض شاهنشاه مى رسانم 
تأييبد خواهند فرمود. 

قرار شد موضيع را با آقاى دكتس آموزكار به ميان يكذارد و أكر اظببار 
علاقه و تمايل كرد با أو ملاقات كنم. يس از جند روز آقاى لاجوردى به من 
خترداة كديا آكائ دك اتروكان تطور مين متخت كرده الت و شاد 
كرد روزى به منزل أيشان سروم و درآنجا آقاى دكتر آموزكار رأ ببينم و ايشان را 
در جريان كار رستاخيز قرار دهم. من آن روز به منزل آقاى لاجوردى رفتم و 
آفاى دكتس آموزكار را ملاقات كردم. ضعنا يرونده رستاخيز و عكس ها و 
فيلمها را نيز همراه برده بودم كه آقاى دكتر أموزكار همه جيز را سيند. جلسه 
آن روز ما جند ساعت طول كشيد و آقاى دكتس آموزكار همه رأ ديدند. دكتسر 
آموزكار از ديدن فيلم ها خيلى تحت تأثير قراركرفته بود. جون باوركردنى 
نبود كه هزاران نفس دراين مراسم به ياى خودشان بيايند و دراين مراسم كه در 
همه ايران بريا مى شد شركت كنند. 
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از جمله سزالاتى كه درآن جلسه مطرح شد اين بود كه هزينه اين جنبش 
كه تأمين مى شود. وقتى ياسخ دادم خود مردم محل هزينه أين مرأسم را تأمين 
مى كنند وا هيج مقام دولتى دينارى كمك نمى كندء دكتر آموزكار بسيار تعجب 
كرد و در فكر فرو رفت. همه دنبال أين بودند كه ببينند سرنخ كجاست. يس از 
آن جلسه ديكر خبرى أن دكت آموزكار نشد ولى از حق نبايد كذشت كه بسيار 
از حنيبش رستاخين تجليل كردء مثل اينكه مى دانست ده دوازده سال ديككر با ياى 
خودش به سراغ رستاخيز خواهدرفت و رأه كريز هم نخواهد داشت. دكتر آموزكار 
ابتدا رئيس هيئيت اجرائيه حزب رستاخيز شد و طولى نكشيد كه رهس جناح 
بيشرو ؛ سيس دبي ر كل حزب» و بعد هم نخست وزير شد. اينرأ مى كويند سرنوشت. 

دزهر شرثباى شاهتشاه سزالات: تازه اى من لزموؤيد كه بابخ عرش مى كرو 
و ايشان را بيشتر در حريان رستاخيز قرار مى دادم از جمله درباره كانون هلى 
رستاحيز و وظاتف و ارتشاط آنبا با يكديكر و با كيهان سؤالاتى مى فرمودند كه 
حواب عرض مى كردم. شاهشاه مقصودشان از اين سؤالات اين بود كه أيا سرئخ 
دست كيهان أست و بهعبارت ديكر دست من است يا دست سازمان يا افراد 
ديكرى. بدون اينكه اشاره اى بفرمايند مى خواستند بدانئد و مطمئن شوند كه 
سرنخ دست افراد مشكوى و مخصوصا خارجى ها نباشد. 

رسم براين بود كه هرهفته أز دربار خبر مى دادند جه روز و جه ساعتى 
بايد شردياب شوم. يس از جند شرفيابى جون ديكر از دربار خبرى نشد فمبميدم 
كه ديكر شرفيابى بدارم ولى از اين كه از نظريات شاهنشاه درياره مسائل مملكتى 
آكاه شده نودم و مخصوصا از أين كه فرصت يافته بودم كه به سؤالات شاهنشاه 
دربارة جمبش رستاخيز ملى ياسخ عرض كنم بسيار خوشحال و راضى بودم. 

در آن روزها من قرارى داشتم با علم نخست وزير كه بروم و ناهار با ايشان 
صرف كنم يك روز قبل از آن حسنعلى منصور نخست وزير شده بود. علم به 
من خبر داد كه بجاى نخست وزيرى به منزلش بروم. درآن روز سس مين ناهار 
علم به من كفت: «نخست وزيرى أز بيخ كوشت بريد.» كفتم قرار نبود كه من 
بحست وزير بشوم نا از بيخ كوشم بيرد. علم كفت« «شاهنشاه مى خواستند بين 
حسسملى منصور و شما يكى را انتخاب كنند و به همين جمبت بود كه شما و 
منصور جمد همنه شرفياب مى شديد.» أز علم برسيدم «جرا نخست وزيرى از 
بيخ كوشم بريد و توى كوشم نرفت؟» علم خنديد و كفت: «علت أن جنبش 
رستاخيز ملى خودتان أست. شما يك جنبش فراكير به راه انداختيد. 


أيين 
حبش اساسنابةه دارد و شعار دارد 


و سرود و يرجم و نشان دارد ولى در هيج 
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يك از اين اصول و شعارها أشارهاى به شاه ملكت كه بانى و مبتكر اين اصول 
انقلاب است اصلاً نشده. كسى كه مى خواهد نخست وزير بشود بايد به شاه 
مملكت احترام بكذارد و رضايت او را بدست آورد. شما بطور كلى اين موضوع 
را ناديده كرفته أيد.» 

كفتة علم هم درست بود وهم نبود. درست بود براى أين كه هميشه رسم 
براين بود كه هراقدام مثبت و مفيدى كه صورت مى كرفت به شكلى نام 
شاهنشاه در آن برده شود. بنابراين در جنبش رستاخيزن ملى كه سرأسسى كشور را 
فراكرفته بود و صحبت از اصلاحات بزركى و مفيد براى كشور مى رفت جطور 
ممكن بود كه حتى أشاره أى هم به نام شاه نشود. درست نبودبراى آن كه اكر ما 
نام شاه را در اصول و يا در سرود و شعارهاى رستاخيز مى أورديم همه تصور 
مى كردند آين جنبش هم مانند ساير جنبش ها دولتى است و دولت هزينه آن رأ 
تأمين مى كند. نتيجه اين مى شد كه كسى سراغ ما نيايد و ما نمى للوانستيم 
تظاهرات ينج هزار و ده هزار نفرى در شمبرها داشته باشيم و مردم هم براى 
تأمين هزينه هاى رستاخيز دينارى كه نمى دادند هيج حتى توقع داشتند كه ما 
به هر شركت كننده مبلغى هم دستى بدهيم. 

يس أز اينكه حسنعلى منصور نخست وزير شد درهمان روزهاى أول به ديدن 
من أمد و همكارى كيهان رأ با دولت مى خواست و مى كفت رأه كيهان و كروه 
مترقى و جنبش رستاخيز ملى و دولت همه يكى است و ما همه بايد براى به ثمر 
رساندن اصول انقلاب همكارى داشته باشيم. ياسخ من اين بود كه ترديدى نيست 
كه ما همه بايد همكارى كنيم ولى توجه داشته باشيد كه كيهان بيست سال است 
كه دراين رأه قدم برمى دارد. سرمقاله شماره اول كيهان كواه براين حقيقت 
است. آنجه كيهان آن روز نوشت خواسته هاى شاهنشاه در آغاز سلطنتشان بود و 
امروز هم بس از ككذشتن بيست سال همان خواسته ها اصول منشور انقلاب شاه و 
مردم است. ولى توجه داشته باشيد كه اكر أمروز مى توان به راحتى و بدون 
مشكلى از اين اصول أسم برد و آنمبا را يكى بعد أز ديكرى انجام دأد بيست 
سال بيش بسيار مشكل و غيي قابل تصور بود ولى ما خوأستيم و نوشتيم و به 
آرزوى خودمان كه همان آرزوهاى شاهنشاه بود رسيديم. بهعبارت ديكر انقلاب 
بيست سال ييش آغاز كرديد و أمروز به نتيجه رسيد. البته من به نخست وزير 
وعده همكارى دأدم و بسيار هم خوشوقت شد. 

ولى وقتى أظمبار داشت اكس اين همكارى ما ادامه داشته باشد درموقع 
انتخابات مى توانيم كرسى هاى وكالت را بين كروه مترقى و رستاخيز ملى تقسيم 
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كنيم وسيس در دولت هم نمايندكان رستاخين باأشند و هم نمايندكان كروه 
مترقى, من, ضمن تشكر از حسن نيت نخست وزير. آب ياكى را روى دستش 
ريختم و كفتم جنبش رستاخيز هنوز زود است كه به حزب تبديل شود. 

نخست وزير كه ساختمان كيهان را نديده بود از تأسيسات آن بازديد كوتاهمى 
كرد. جالب اين بود كه از هرجا كه مى كذشت اصول و شمارهاى رستاخين را 
به جشم مى ديد كه به در و ديوار ساختمان نوشته شده است مخصوصا اين 
دوبيت از سرود رستاخيز را بسيار يسنديد و يادداشت كرد: 


اى برزكرء روزكار تو شد أين روزكار رستاخيز 
اى كاركر. دست و بازوىتو شد يار رستاخيسز 


از اين ملاقات بى بردم كه نخست وزير متوجه شده أست كه با صى يا دويست 
تحصيل كرده نمى تواند بارسنكين أنقلاب شأه و مردم را بهدوش بكشد و از 
همين رو فكر كرده كه بسبترين رأه اين است كه با جنبش رستاخيز رويمهم بريزد 
تا دولت ياية حزبى و مردمى بيدا كند. نخست وزير تصور نمى كرد كه أن من 
جواب فى بشسود. به هرحال. كيبان را با ناراحتى بسيار ترك كرد. ولى 
مى دانستم كه او كزارش ملاقات را به عرض شاهنشاه خواهد رساند. مترصد 
بودم ببيئم جه بيش خواهد آمد. كم كم زمزمه تبديل كانون مترقى به حزب از 
كوشه و كنار و حتى أز زيان اعضاى كانون شنيده مى شد و طولى نكشيد كه 
حزب ايران نوين تأسيس كرديد. تفاوت بين رستاخين ملى و حزب ايران نوين 
بيشتر أز اين جسبت بود كه اولى جند ساله و مردمى بود و دومى حزب يك شبه 
و دولتى. تغاوت سومى هم وجود داشت: جنبش رستاخيز متكى به كمك بسيار 
محدود مردم بود درصورتى كه حزب أيران نوين بودجه اى نامحدود داشت و ان 
نفوذ و أمكانات دولت نيز درسراسر كشور سيره مى برد. 

با اين تفاوت ها كه وجود داشت باز ما آماده بوديم كه راه خودمان را أدامه 
دهيم و رستاخيز ملى را مردمى تر سازيم ولى يس از جندى با جريان تازه اى 
روبرو شديم. در سخنرانى ها آن قدر نام شاهنشاه را مى بردند و زئده باد شاه 
مى كفتند وكف مى زدند كه سخنرانى ها تحت الشعاع شعارها قرار مى كرفت. 
مائئد أين بودكه جمميتى را آورده اند كه فقط فرياد كنند «زنده باد شاه؛ شاه, 
شاأه.» تملق و جايلوسى را به حد كمال رسائده بودند. أين زيادهروىها و 
تملق كونى هاى حزب ايران نوين دردسرى براى جنبش رستاخيز شد. از 


در كيسبان خاطرات اوع 


مقامات امنيتى به ما مراجعه كردند كه علت اين كه در تظاهرات رستاخيز مانند 
تظاهرات حزب أيران نوين شعار زنده باد شاه را تكرار نم ىكنيم و فقط به يىف 
بار اكتفا مى كنيم جيست. ما نتوانستيم به اين مقامات بفسبمانيم كه تمام اصول 
رستاخيز و همه اين سخنرانى ها و تظاهرات دريارة انقلاب شاه و مردم است كه از 
بيست سال بيش توسط كيبان شروع شده و بيست سالهم استء يعنىاز أولين 
روز انتشار كيهانء كه ما درياره همين اصول نوشتهأيم و بازهم خواهيم نوشت. 
ولى مقامات امنيتى از ما مى خواستند كه به جاى يى بار جندين بار اسم شاه 
برده شود و براى هربار مردم شركت كننده جندين بار زنده باد شاه؛ شاه» شاه 
بكويند. آنبا از ما انتظار داشتند كه بيشتر وقت سخنران به "زنده ياد شاه" 
اعتصناسن داوم شوق ا به اضل متغتراى: اين بخوامنعه مامؤران: همان درق يود 
كه ما از أن فرار مى كرديمء؛ نه برأى أين كه از بردن نام شاهنشاه بيم داشتيم» 
بلكه ازآنرو كه اككر اين كار را مى كرديم مردم تصور مى كردند جنبثة ما يى 
حركت دولتى است ودر نتيحه موفقيت هائى كه بدست أورده بوديم باطل مى شد. 

به هرحالء. دخالت مأموران ادامه بيدا كرد وكار بهجائى رسيد كه مأموران 
در تظاهراتى كه در تبران بريا مى شد نين دخالت و كارشكنى مى كردئد. براى 
أين كه كار به زد و خورد و بيش آمدهاى ديكر نرسد جلسه اى با شركت نمايندكان 
كانون هاى رستاخيز ترتيب داديم و موضوعرا مطرح كرديم و به اين نتيجه 
رسيديم كه بايد تا آنجا كه ممكن است تعداد سخنرانى ها را كم كنيم و تظاهرات 
بريا نكنيم و بيشتر به أنجام مسابقات ورزشى أكتفا كنيم و همين برنامه اجرا| شد. 

بعدهامتوجه شدم كه أكر ما به بركذارى تظاهرات أدامه مى داديم با مشكلات 
وكارشكنى هاى فراوانى مواجه مى شديم كه نه تنبا جنبش رستاخيز را متلاشى 
مى ساخت كيهان را هم تتبديد مى كرد. البته من به روى خودم نم ىآوردم ولى 
خوب مى دانستم كه در يشت يرده عامل اصلى أين كارشكنى هأ نخست وزير و 
حزب ايران نوين است. آنبا با تمام امكانات مالى و دولتى كه در اختيار داشتند 
تن تواشتدت تظاهرائى اند تظاهرات رينا هر ملن يريا كتتن: 

تصور مى كنم كه حزب دولتى ايران نوين براأى ده سال در سرأسر كشور 
يكهتاز بود ولى حتّى با بودجه كلانى كه در اختيار داشت نتوانست تظاهراتى 
مانند تظاهرات جنبش رستاخين ملى ترتيب دهد كه مردم خودشان با ياى خود 
و با عشق و علاقه به ايران در تظاهرات شركت كنند و از دل شعار بدهند و 
كف بزنند و باينده ايرآن بكويند. بيشتس كسانى كه عضويت حزب دولتى ايران 
نوين رأ مى يذيرفتند كسانى بودند كه دنيال مقام يا نفوذ ويا يول بودند. در 


دس ْ ايران نامهء سال شانزدهم 


جنبش رستاخيز ملى خبرى از مقام و يول و نفوذ نبود. درجنبش رستاخيز همه 
با صداى بلند مى خواندئد: 


أاى هم وطن برخيز اين زمان تا كردد آباد كشور ايران 
باعشق ايسران بريا خيسز با يرجم اين رستاخيز 


در مورد تالار كيهان و ارتباط أن با جنبش رستاخيز ملى بايد توضيح بدهم كه 
در اناد كالار عيوى 'احتسنامن يه تيراي :ان انان عبان دالقنت: يمتها كه 
كيهان توسمه يافت مراحعه كنندكان نين در تالار كيهان يذيرائى مى شدند و 
نويسندكان و خبرنكاران به ديدن آنسها مى رفتند و مطالب آنان را براى جاب در 
ان يا نشريات ديكر يادداشت مى كردند. 

مقر بزانويه كن كان اعضاف العين ماق عل دو كازيقدان دولك يانشين 
خصوصىء ورزشكاران» فرهنكيان و هنرمندان و بازاريان بودند. تالار كيهان بيش 
ازجنبش رستاخيز ملى ساخته شده بود. البته يس از اينكه رستاخيز ملى 
فعاليت هاى خود را شروع كرد براى انجام برخى مراسم از تالار كييان هم 
استفاده مى شد. رفت و آمد به تالار كيهان روز بروز توسعه مى يافت. آمار ماهانه 
نشان مى داد بطور متوسط روزى بيش از صد نفر در تالار يذيرائى مى شدند. 
أين ركهت وآمدها از لحاظ روابط عمومى نيز براى كيهان مفيد بود زيرا كسائى كه 
نه تالار كيهان مى آمدند قسمت هاى مختلف مؤسسه را نيز مى ديدند و 
مشاهدات حود رابراى دوستان و آشنايان حكايت مى كردند. هم جنين رسم بر اين 
شده بود كه هر وقت سمينارى يا كنف رانسى در تبران تشكيل مى شد نمايندكانى 
كه جه از خارج و جه از شسبرستان ها به تبران مى آمدند يك رون مسبمان كيهان 
بودبد و يس از صرف ناهار يا شام از كيهان بازديد مى كردند و فيلم هاى كيهان 
و رستاخيز ملى را مشاهده مى كردند وبا خاطرة خوبى كيهان را ترك 
مى كردنى. خبريكاران ونويسندكان كيهان نيز با استفاده از فرصت يرسش هاى 
خود رأ با مسبمانان در ميان مى كذاشتند و يا به آنه توضيح مى دادند و به اين 
ترتيب آشنانى بسيار نزديكى بين بازديدكنندكان و كيهانى ها أيجاد مى شد. 

و أنا در مورد حزبى كه به همين نام رستاخيز در يايان دوران يادشاه 
درست شد. در أسفقتد مأه ه"١‏ أن وزارت دربار به من اطلاع دادند كه روز 
ياردهم همان ماه؛ ساعت جببار بعد أز ظمبرء به كاخ نياوران بروم و در جلسه أى 
“دز طول ختاغتشاة تشكيل: مي شوة: شركتنا كيم أن روز مرمناعت #نيير 


در كيسبان خاطرات وم 


ازظبر به كاخ نياوران رفتم ديدم بسيارى از شخصيت هاى مملكتى مانند نخست 
وزيرء رؤساى مجلسينء, عده اى ان وزراء و نمايندكان مجلس سنا و شوراى ملى و 
مديران روزنامه ها و همجنين خبرنكاران وعكاسان روزنامه هاى داخلى و خارجى 
نيز حضور دارند. علاوه براين» دوربين هاى تلويزيون و دستكاهباى راديو در 
مالن! طسب قيدة زره ذا تدانات اميش الوق مياسن كتيور «يغيين كلوى. . لين 
زدم كه بايد خبسر سبمى باشد. سر ساعت 8 بعد از ظببر رئيس تشريفات دربار 
دريف ترماك شافتشاء زا اغلام مود :واكنافتكيه تكتريك قرما اشيدتت وايشت 
متك ولون قور #زفتتل» كتامتشاد انندا درياره اوضناء اشلته ايراق قبل از ملسلة 
ببلوى و أن بيشرفت هاى كشور در زمان سلطنت رضاشاه و در دوره سلطنت 
خودشان و مخصوصا در اثر انقلاب شاه و مردم نصيب مردم ايران شده است 





بياناتى فرمودند. 

قسمت دوم بيانات شاهنشاه بسيار بسيار سيم بود و بهنظر مى آمد كه آنجه 
قبلا فرموده بودند مقدمه اى بود براى أعلام آن تصميم مسبمى كه اتخاذ فرموده 
بودند. أن تصميم أين بود به زيان شاهنشاه: من به كسانى كه به قانون اساسى_ 
نظام شاهنشاهى و انقلاب ششم بسبمن عقيده دارند_ ما امروز اين بيشنسباد را 
مى كنيم. ما امروز يك تشكيلات جديد سياسى را يايه كذارى مى كنيم و اسمش 
را هم بد نيست بكذاريم رستاخيز ايران يا رستاخيز ملىء ببينيد جنين سابقه اى 
بوذه نا “تبوده .يكنى آذ .اين اسم ها وا اتتهاب من كتيم .يه شرطئى كه اشكالات 
حقوقى يا قانونى نداشته باشد. 

از اين كه شاهنشاه اسم رستاخيز ملى را براى حزب جديد انتخاب فرمودند يكه 
خوردم وهاج و واج ماندم بيش خود مى كفتم مكر ممكن است كه شاهنشاه يس 
از ده دوازده سال هنوز اسم رستاخيز ملى را به خاطر داشته باشند و آن را 
مناسب ترين اسم براى حزب جديد بدأنند؟ هم جنين أز خودم مى برسيدم جرا 
شاهنشاه آن روزى كه رستاخين ملى تمام ايران را فرا كرفته بود و اسمى هم از 
حزب ايران نوين نبود اين تصميم را اتخاذ نفرمودند؟ تصميم داشتم در يكى از 
شرفيابى ها اين سؤال را مطرح كنم ولى موقعيت اجازه نداد و هنوز هم كه اين 
خاطره رأ مى نويسم اين سؤال براى من مطرح است. 
من از شرفيابى أن روز هم خوشحال بودم و هم بسيار متأسف و ناراحت. 
خوشحال بودم كه ديدم بس أن ده دوازده سال كه از جنبش رستاخيز ملى 
كذشته بود شاهنشاه فعاليت هاى ما را تاييد فرمودنب وبا انتحلال دو حزب 
ديكر نسبت به هردو حزب كه به دست دولت و با بودجه دولت أداره مى شد 





عوم ايران نامهء سال شاتزدهم 





عدم رضايت خود را اعلام فرمودند. امّا ناراحت و متأثر بودم زيرا مى ديدم كه 
أين حزب سرنوشتى مانئند ساير احزاب دولتى خواهد داشت و طولى نخواهد 
كشيد كه ازبين خواهد رفت. حزب بايد به دست مردم و براى مردم درست 
شود. جنبش رستاخيز ملى كيهان جز أين هدفى نداشت. 


آيا در امورى مانند انتخاب وزيوان» طرح هاى مهم مملكتى مورد مشورت شاه يا 
لااقل نخست وزيران أو قرار مى كرفتيد؟ 


دكتر مصباح زاده: در يكى دوسأال أول انتشار كيهان دولت ها مى آمدند و مى رفتند و 
به ما كارى نداشتند ولى ما با آنبا كار داشتيم. شماره أى أز كيهان نبود كه 
درآن جند مقاله انتقادى از دولت نداشته بأشيم. طولى نكشيد كه كيهان بعنوان 
يك روزنامة سياسى و با نفوذ و مترقى شناخته شد و در محافل سياسى جب و 
راست مطرح شد. علاوه براين» تيراز روزنامه بهوسرعت بالا مى رفتو همه جا صحبت 
از آن بود. 

كم كم دولت ها به سراغ ما مى آمدئد و سمى مى كردند كه همكارى كيهان 
را جلب كنند. ولى ما نمى توانستيم دربست و كوركورانه از آنبا حمايت كنيم. 
كيهان أهداف و برنامه هائى داشت. هردولتى كه در رآه كيهان قدم برمى داشت و 
يكى از خواسته هاى ما رأ انجام مسى داد ما از آن دولت درآن مورد خاص 
بيشتيبانى مى كرديم ولى اكر فرداى آن روز همان دولت اقدامى مى كرد كه ما 
آن را تاييد نمى كرديم مقاله يا مقالاتى در مخالفت با دولت درآن مورد خاص 
مى نوشتيم. بسبمين جسبت أز هيج نخست وزيرى نمى توأنستيم دربست و در همه 
موارد يشتيبانى كنيم. طبيعى بود كه آن نخست وزير هم علاقه أى نداشت 
دربارة انتخاب وزيران طرحهاى مملكتى با ما مشورت كند و نظر ما را بخواهد. 

أمّا درمورد شاهنشاه اين طور نبود. ايشان كيهان را مرتب مى خواند. ما هم 
از نظريات ايشان أكاه بوديم. خواسته هاى أيشان همان خواسته هاى ما بود و در 
نان راءاقدم ين من داشكبي كن هد بتطلين :دن عبان جات ون شد ك1 تويب 
ناراحتى شاهنشاه مى شد با توضيحاتى كه داده مى شد مرتفع مى كرديد. آين 
اتفاق و سوء تفاهم در سال هاأى اول كيهان به ندرت أتفاق مى أفتاد ولى در 
سال هاى بعد نظاير زيادى داشت. 


-اكر بونامه اى مطرح مى شد كه با سنت و يا ساختار فرهنكى - اجتماعى كشورء يا 


در كيمبان خاطرات ذه" 


خواست هاى رهبران مذهبى تضاد داشت (فرضاً اصلاحات ارضى»: حق راى زنان يا تغيير 
تقويم) آيا شما قبلا درجربان قرار مى كرفتيد و زمينه سازى مى كرديد يا اينكه كيهان و 
شما هم مثل ديكر مردم همان روز از راديو و خبرنكاوان خود خبر را مى شنيديد و درباره 
جكونكي برخورد با موضوع تصميم مى كرفتيد و مشوورت مى كرديد! 


دكتر مصباح زاده: به ندرت أتفاق مى افتاد برنامه اى مطرح باشد و ما از آن اطلاع 
قبلى نداشته باشيم و اكر جنين اتفاقى مى افتاد بيشتر اوقات كوتاهى و غفلت از 
خود ما بود. أمأ درجند مورد كه أسم برده ايد مانند اصلاحات أرضى و حق 
راى زنان ما روزشمارى مى كرديم كه هرجه زودتر اين لوايح تصويب شود اين 
اصلاحات از خواست هاى اوليه كيهان بود و أن مدتببا بيش از كم و كيف آن أكاه 
بوديم. أنّا در مورد تغيير تقويم ما اطلاع قبلى نداشتيم و با انتشار خبر ازآن 
آكاه شديم. روش ما نسبت به لايحه تغيير تقويم با لوايح اصلاحات ارضيق و حق 
راى زنان بسيار متفاوت بود. در مورد تغيير تقويم بين كيسبانى ها اختلاف نظر 
شديد بود و بيشتس مخالف تغيير تقويم بودند و سبمين علت ما به دادن خبى آن 
اكتفا كرديم و موضوع را به بحث و كفتكو نكشانديم. 


- يادشاه كه به قول خودتان سرماية تأسيس كيهان را تامين كرده بود در برابر روش 
كيهان در سال هاى آخر جه نظرى به شما و كيهان داشت؟ به عنوان نمونه» يس از جاب 
عكس تمام صفحه آيت الله خمينى در كيهان شما با جه عكس العملى از طرف ايشان و يا 
دولت و نظاميان مواجه شديد؟ 


دكتر مصباح زاده: خوب به خاطر دارمء سال آخر نخست وزيرى هويد| بود كه روزى 
شاهنشاه مرا احضار فرمودند. دراين شرفيابى از برخوردى كه فرمودند متوجه 
شدم يشان ناراحت و حتى عصبانى به نظر مى رسند. بدون هيج مقدمه اى 
فرمودند: «ما أن دست كيهان و شمأ جه بايد بكنيم؟ مسئولين مملكتى را كه 
مى بينم» انز نخست وزيركرفته تا مقامات امنيتى و وزراء و استانداران» همه از شما 
شكايت دارند كه خبرهاى آنمبا رأ جاب نمى كنيد.» 

متوجه شدم كه دستى در كار است و مى خواهند براأى كيهان يرونده سازى 
كني او نل بادكناهتزا سبيت 2 ما عرض كنت ٠‏ اجازة راسم قبل أن اين كه 
ياسخ ايشان را عرض كنم سزالى بكنم. با ناراحتى فرمودند: «از ما كسى سزال 
نمى كند ولى بكوئيد.» عرض كردم: «جرا هروقت اراده مى فرمائيد كه در بارة 





وم اهران نامهء سال شأانزدهم 
مطلب سبمى جه داخلى جه خارجى مقاله أى نوشته شود أمر مى فرمائيد كيهان 
بنويسد وهس زمانى كه شاهنشاه اراده مى فرمايند كه مصاحبه صورت كيرد 
من الرماتنن” تتودييان كيهان يا «كيبان اينترناشنال» شرفياب شود؟» شاهنشاه 
قرموديد براى اين كه تيراز اين دو روزنامه خيلى بالا است و خبركزارى ها و 
خبرنكاران خارجى بيشتس از اين دو روزنامه براى فرستادن كزارشهاى خود 
استفاده مى كنند. 

وقتى متوحه شدم كه شاهنشاه ديكر ناراحت نيستند خدمتشان عرض كردم 
اكنون احازه فرمائيد حضورتان عرض كنم جرا اين مأموران عالى رتبه دولت كه 
شردياب مى شوند از كيهان شكايت مى كنند. براى اين كه انتظار دارند كه 
هرجه از خمر و عكس براى ما مى فرستند تمام آنبا را جاب كنيم كارى كه از 
كيهان ساحته نيست و كيهان آن خس و عكسى رأ جاب مى كند كه مردم أن رأ با 
علاقه بخوانند كيهان بايد روزنامه مردمى بماند و مردم به آن أطمينان و اعتماد 
داشته باشند به يك روزنامه دولتى و دوست يابى. ما با يادشاه و مردم سر وكار 
داريم و كر روزى از اين راه منحرف شويم طولى نخواهد كشيد كه كيهان تيرارزش 
را أر دست خواهد داد و ناجار تعطيل خواهد شد. دراين شرفيابى از فرصتى 
كه دست داده بود استفاده كردم و به عرض رساندم كه دراين سال تيرارٌ كيهان 
به مرز يك ميليون خراهد رسيد شاهنشاه بسيار مرا موره محبت و عنايت قرار 
دادسد و مرا مرخص فرمودند. روز بعد آقاى هويدا به من تلفن كرد و كفت: 
«خوب جغلى مارا به ارباب كردى.» 

در مورد جاب عكس آيت الله خمينى» خودتان بسبتر مى دانيد كه وقتى خبر 
سيم باشد با عكس جاب مى شود. نمى دانم بجه علتى دراين مورد غفلت شده 
بودء شأيد به دليل اشارة مقامات أمنيتى» كه كيهان از ابتدا خبرهاى مريوط به 
أيت الله خمينى را بدو عكس جاب مى كرد. در عين حال خودمان منوجه بوديم 
كه بزودى بايد به شكلى اين عكس را جاب بكنيم كه هم اين غفلت رأ جبران 
كرده باشيم و هم أيمكه ديكر مردم برأى ديدن عكس آيت الله به ماه نكاه نكنند. 
ولى براي ايين كه دردسر كمترى داشته باشيم با روزنامه اطلامات قرار ككذاشتيم 
كه هروقت بخواهيم عكس را جاب كنيم با هم أين كار رأ بكنيم. 

تصور مى كنم روز نسبم يأ دهم شببريور /1ه مأه بود كه كيهان بهدستم رسيد و 
ديدم عكس ايت ألله. نه تمام صفحه ولى بزرك و با آب و تاب» جاب شده أست. 
بأ خودم كنتم جه شده؛ جه أتفاقى افتاده كه اين عكس جاب شده است؟ من آن 
روز تا ساعت ١‏ بعداز ظبر دركههان يودم وكسى صحبت أز جاب عكس نمى كرد. 


در كيبان خاطرات مان 


به كيهان رفتم و ديدم قضيه أز اين قرار است: در آن روزها شايعات بسيار بود. 
يكى از اين شايمه ها كه هرروز زيادتر مى شد أين بودكه دولت با آيت الله 
خمينى مشغول مذاكره است كه أيشان به ايران بركردند. هم زمان با أين شايعه 
روزى يكهواييما به بغداد مى رود و شايعه اين بود كه هواييما به بغداد رفته 
است كه آي تالله خمينى رابه تبران بياورد. خبرنكار كيهان آن روز به نخست وزيرى 
مى رود كه در خصوص أين شايعه خبرى بدست آورد. بعد أز ظمس دير وقت 
نخست وزير به دفترش مى آيد. در سرسراى نخست وزيرى خبرنكار ما شريف 
أمامى» نخست وزيىر را مى بيند و سؤال مى كند كه «أيا اين خبر درست است كه 
أمروز يك هراييما به بغداد رفته تا آيت الله خمينى را به تمبران بياورد؟» نخست 
وزير جوابى نمى دهد و تبسم مى كند. خبرنكار كيهان اين تبسم نخست وزير را 
باسخ مثبت تلقى مى كند و سراسيمه به كيهان مى رود و خبر اختصاصى خودش 
رأ مى دهد. كيهان هم به تصور اين كه خبر اختصاصى بدست آورده أست 8ن را با 
ارق ناج سا مي كتدمى أن عبد أي اسان دي سا به درا ياه مضي اأنقا راف تو أن 
هول حليم توى ديك مى افتد. آنجه از اين خبر درست بود فقط اين بود كه آن 
روز هواييمائى به بغداد رفته ولى نه براى آوردن آيت الله خمينى ولى براى آوردن 
آشورى نامى كه به اتبام آتش زدن سينما ركس آبادآان دستكيرشده بود. 

دراين ترديد ندارم كه شاهنشاه ان ديدن أن شماره كيهان بسيار ناراحت 
شدتد. من سعى كردم حقيقت رأ همانطور كه اتفاق افتاده بود به عرض برسانم 
ولى نمى دانم ايشان باور فرمودند يا نه. دولت و نظاميان هردو بسيار ناراحت و 
عصبانى بودند من هميشه بار اين مسئوليت را به دوش كشيده أم و خواهم 
كشيد. ولى نكته أى را كه به عنوان نتيجه كيرى اصلى أز أين بحث مى خواهم 
يادآور شوم اين امست كه راه حمهان از روز ازل انتشار روزتابه در طول سال ها در 
تناف ردكا عبن ,على د مدن إن اد زهان زاواسد ماله اول ما معو ماضن 2 زا 
براى ايرانى مى خواستيم. أيران آبادء أزاد و متكى به خود را آرزو مى كرديم. از 
أين جبت فكن. مى كنم كه لازم است در يايان اين مصاحبه دو سند أساسى را 
براق تنث ندر تاريخ و اثبات اين طن فكن دن الطتيان كنا قزان. دهم يكق ازلين 
ستريتالة ماودو :ديكرى اضول رمتاقين عل كة ون قيعت برائنابة آين حش 
سياسى شبه حزبى بود. 


- تأتير شخص شما در تعيين خط مشى سياسي كيهان جه در مورد سرمقاله هاى 
معروف فرامرزى و جه در مورد سردبيران و دبيران سرويس هاى مختلف جه بود! آيا به 
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توصيه هاى شما عمل مى كردند يا فقط توجه مى كردندء يا أصلاً توجهى نداشتند؟ 


دكتر مصباح زاده: در آغاز كار كيهان من تازه وارد صحنه سياست و مطبوعات بودم 
و نمى توانستم نفوذ و تأئير جندانى در مطالب روزنامه داشته باشم. مى دانستم 
ةا امى يفواهم .بكم :ولق .يه قوث: وافن كان أشنا تيودم.. :مادا ها اطول كشيت ها ار 
كار سر درأوردم. درآن زمان براى اين كه واقعا سرايا كيسبانى شوم سرمقاله 
أولين شماره كيهان را توى جيبم كذاشته بودم ودر خانه و آداره هم روى ميزم 
بود. هروقت فرصت بيدا مى كردم و هركجا بودم آن را دوباره و دوباره مى خواندم 
و دربارهاش فكر مى كسردم. خواندن اين سرمقاله براى من تعامى نداشت. الان هم 
كه اين سطور ر! مى نويسم بان به اولين شماره كيهان و آن سرمقاله كه روى ديوار 
دفتركارم نصب شده نتكاه مى كنم و هنوز هم برأى من تازكى دارد. دربارة 
سرمقاله هاى معروف فرامرزى بايد اين حقيقت را بكويم كه حصور استاد 
فر|سرزى و قدرت قلم أو كيهان را به حركت درآورد. اكر استاد فرامرزى از روز 
اول با ما نبود نمى دأنم ما أين رأه را جطور طى مى كرديم. شيوة همكارى ما اين 
بود كه هر روز صبح أول وقت مهم ترين خبس و مستله روز را براى نوشتن 
سرمقاله انتخاب مى كرديم و استاد فرامرزى در دفتر كارش مى نشست و مى نوشت. 
مردم هر روز با بى صبرى أنتظار مى كشيدند كه ببينند عصر استاد فرامرزى 
در كيهان جه نوشته أست. استاد فرأمرزى و من در مورد انتخاب موضوع سرمقاله 
هيج وقت اختلاف بيدا نكرديم وهمكارى ما در سطح عالى ادامه داشت. 

اما دريارة سردبيران. أكر بين سردبير و من بس سر موضوعى اختلاف 
نظرى بود مطرح مى كرديم . با توضيحاتى كه سردبير دربارة نظر خودش 
مى دأد اكر من قانع مى شدم كه مشكلى نبود واكر اختلاف نظر باقى مى ماند 
سردبير طبق نظر من أقدام مى كرد و ديكر مسئوليتى نداشت. ولى أين به ندرت 
اتفاق ميفتاد و به حدى نادر بود كه الان موردى به ياد نمى آورم تا مثال بزنم. 


- حتما به خاطر داريد كه بجه ها شعرى ذارند كه دروقت بازى مخصوصى مى 
خوانند و درآن كفته مى شود: كى بودكى بود! من نبودم/ دستم بودء تقصير آستينم بود. 
حالا كه قريب بيست سال از انقلاب اسلامى مى كذرث: بسيارى از دولتمردان سابق در 
برابر أين سؤال كه جه كس يا كسانى باعث اين انقلاب شدند مثل همان بجه ها همين 
جواب را هى دهند كه : من نبودم” و شخص محمدرضا شاه يهلوى را يى تنه مسبّب و 
باعث اين حادثه و عواقب آن مى دانند. شما جه مى كونيد! 


در كيسان خاطرات 4نم 


دكتر مصباح زاده: أين شعرى كه آورديد كه به قول خودتان مال بجههاستء درمورد 
ايران و ما آدمهاى بزرك من آنرا اينطور اصلاح مى كنم: كى بود كى بود؟ منم 
بودم” دستم بود تقصير أستينم نبود. ما همه هر كدام در اين اتفاق كم و بيش 
سسبمى داشتيم و شكستن همه كاسه كوزهها به سر شاهنشاه و أيشان رأ مسبب 
همه جيز دانستن كمال بى انصافى و بى اطلاعى از مسئوليت وجدانى هركسى 
أست كه اينطور فكر مى كند 

در بايان اين كفتكر لازم مى دانم كه أن توجه بنياد مطالعمات ايران و مجله 
ايران نامه در طول سال هاى اخير نسبت به مسائل اجتماعى» فرهنككى و أدبى 
أيران تقدير كنم و اين خدمت بزرى را ارج بكذارم. 


قسمتى از اولين سرمقالة كيهان* 


اين روزنامه يك روزنامه منمى بافى كه مصالح كشور را فداى عوام فريبى كند 
نخراهد بود. أين روزنامه براى استقلال حقيقى كشور و ترقى و تحدد آن 
خراهد كوشيد. روش و مسلك آن حفظ استقلال كامل و اثمانيت مدن ديقو 
كسائى كه . به 0 0 ا 7 505 ل رخنه در 
وسنت على يران كنف . مى خواهيم فرهنك ما فرهنكى باشد كه بدرد زندكى ما 
بخورد و بجاى اينكه سخن يردأز و نوكن تمبيه كند جامعه ما را مثل ملل جوان 
دئيا براى ميدان تنازع و بقا حاضر و آماده نمايد. ما معتقديم كه ملت آيران 
در دوره حكرمت سابق بسى رنج ديده و ستم كشيده ولى در مقابيل اصلاحاتى 
هم درآن دوره انجام شده است كه قيمتش را تنبا او يعنى ملت برداخته أست و 
ببائراين بابب آنا را حفط واتكيل كرد ما آززو دازيم كه ملت ايران ازاده 
خرى وآزاده روح و أزاد فكر باشد واز تعصب خشك بكريزد و خرافات را با 
مذهب اشتباه نكند. بدأند كه مذهب براى از بين بردن خرافات آمده است نه 
براى ترويج آن. آزادى نسوان كه يكى از مسبم ترين و با جرأت ترين قدم هايى 
بوده است كه در آن دوران ير از فشار و ستمكرى و در عين حال بي از 
اصلاحات برداشته شده يايد محكم كردد. زن أيرانى بايد بداند كه او نيز مثل 


* بخش هايى أز أؤلين سرمقالة كيهان و نيز أصول رستاخين ملى؛ در حقيقت ضميمه هاى 
استنادى مصاحبة دكتر مصباح زاده است كه در اين جا نقل مى شود. 


ا 
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سمشم 


شوهر. يدر و برادر خود در جامعة بشريت داراى حق رأى و سليقه أست و مرد 
إيرانى كي بايد اين .حق را برأى أو بشناسد. يكى ديكر أذ آرزوهاى ما اصلاح 
وضع دهقانان و كاركران و بالاخره تودة ايران اسث. زيرا كر يكى نظر كلى به 
وضع توده دهقان و كاركى ايرانى بيندازيد خواهيد ديد كه حقيقتا روزكار 
خوشى ندارئد و به أنواع مختلف دستخوش تمدتى و غارت عده معدودي خودغواه 
مى بأشند. مسئله ديكرى كه ما بدأن أهميت مى دهيم ام بسبداشت است زيرأ 
ما مى دانيم كه سلامتى بدن مقدم بس همه جيز است. همانطورى كه تا شخصى 
سالم تناشد أر نعمت هاى زندكى لذتى نمى بردء ملتى كه أفرادش سالم و 
نيرومئد نباشند نيز حيات واقعسى ندارد. به عقيده ما بايد بسبداشت رأ در 
كشور تعميم داد و براى اينكه افراد ملت نيرومند كردند بايد به ورزش و 
تربيت بدنى توجه كامل نمود. ما مى خراهيم كه آينده أيران از أين يس در دست 
جوانان تحصيل كرده و طبقه روشن فكر و أشخاص فمبميده و مجرب و يأك قرار 
كيرد زيرافقط دراين صورت است كه مىتوان به آينده كشور و اأصلاحات ( 
اساسى أميدوار بود. 


اصول رستاخيز ملى 


#رستاخيز ملى به آزادى احترام مى كذارد و آنرا در تقويت رشد اجتماعى و 
ترق شكال انرلة عامل الوقن 1 

#معتقد أست شخصيت افراد در هرمقام و شغلى محترم ست؛ 

.ظلم به فرد را ظلم به اجتماع مى دأند و براى آكاه ساختن مردم به لزوم عدالت 


تلاش مى كند؛ 

#معتقد است كه تبعيض بايد ريشه كن كردد و لياقت و استعداد يككانه عامل 
ييشرفت افراد باشد_ كار و دستمزد متناسب با مسئوليتء استعداد و حيتت 
هركس دأده شود؛ 


كشور ذأله لبستكم كامل بيدا كنند وبراى قبول مسئوليت و شركت در كارهاى ملى و 
اجتمامى آماده شوئد؛ 
#برأىايجاد همكارى؛ احترام بهكارء سادكى؛ صراحت و تقويت خصيصههاى 
#معتقداست كه تنك روى رأ ديكر بايد كنار كذاشت د همكارى هاى 
دسنه جمعى رأ باية اصلاحات اجتماعى قرار دأد؛ 
#بئيان جامعه را بر خانراده أستوار مسى دائد و خائواده را كانون يرورش 
استعدادها و اساس همكارى دستجمعى مى شنأسد»؛ 





در كيسان خاطرات اعم 





#بيمة خانواده هاى أيرانى رأ به خاطن تأمين زندكى و آسايش خانواده ها ضرورى 
مى دأند؛ 

#معتقد است كه زن عامل همبستككى خانواده است و با اعتماد به تيروى زئان 
مى كوشد كه آنان را براى انجام وظايف ملى و اجتماعى تشويق وآماده كند؛ 

#نيروى انسانى را كرانبباترين سرماية ملى مى داند و مى كوشد ايرانى سالم» 
تندرست و ئيرومند بأشد؛ 

#مديريت را عامل اساسى حسن أآدارة امور كشور مى دائد و مى كوشد كه در 
كليه رشته ها دستكاه هاى رهبرى و آموزنده تربيت كند؛ 

#معتقد است كه نيروى جوان نيروى حركت دهنده كشور أست و مى كوشد كه 
با اإيحاد محيط مساعد برقدرت أين نيرو بيفزايد؛ 

#كشاورز و كاركن را طبقة سازنده كشور مى دائد و برأى تأمين زندكانى بمبتر 
و مقام شايسته اجتماعى آنان مى كوشد؛ 

#عتقد است كه اقتصاد اهميت برتر دارد و براى حمايت و ترسمه صلايع و 
كشاورزى و بى ريزى اقتصاد ملى همة توانائى خود را بكار مى برد؛ 
به نقش شركت هاى تعاونى و اتحاديه هاى صنفى در اجتماع معتقد است و در راأه 
انهاة بو توسيعة تا مين “كرشن؛ 

#داشتن كراهى خواندن و نوشتن را مائئد شناسنامه براى همه اقراد ضرورى 
مى دأند؛ 

#به تأثيى افراد متخصص در بيشرفت اجتماع معتقد است و مى كوشد تعليمات 
حرفه أى در تمام رشته ها بوجود آيد و توسعه يابد؛ 

#معتقد است كه دأنش نو و آخرين يبيشرفت هاى علمى زمان بايد در مملكت رأه 
نا كنف و كسترش .يايد ؛؟ 

#به هنس و تأثيس آن در هماهنكى اجتماعمى و هدايت نيروى انسانى معتقد أست و 
أز هنر و هنرمندان اصيل يشتيبانى مى كند؛ 

#به ارزش فرهنك و هنر ملى معتقد أست و توجنه دارد كه رسوم و سئن مفيد 
ايرانى را حفظ و تقويت كند؛ 

#معتقد است كه ايرانى بايد ايران و ايرانى را بشناسد و اين شناسائى را عامل 
همبستكى افراد و تقويت مبانى ملى مى دائد؛ 

*با اعتقاد به اينكه ملت ها يى خانواده جمبانى هستند مى كوشد كه أيرانى 
دور از تبعيض نذادى و برترى طلبى افراطى جاى خود را در خانواده ملل باز كند؛ 

#معتقد أست كه مراوده افراد ملل در تقويت دوستى و همكارى بين البللى مؤثر 
أست و مى كوشد كه مرأودات ايرائنى رأ باساير ملل تقري تكند و توسعه دهد. 





يفن 
كزيده 


بخش أعظم شمارة سوم از سال هفتم مجله وسانه كه در تبران جاب مى شود به 
موضوع أخلاق مطبوعاتء كه مورد بحث هوشنك وزيرى در همين شماره أست» 
اختصاص داشت. رسانه فصل نامه أى أست در زمينه مطالعات و تحقيقات وسايل 
ارتباط جمعى و از انتشارات وزارت فرهنىف و ارشاد أسلامى. 
آنجه از اين مجله براى نقل در اين شماره بركزيده ايم شامل بخش هايى از 
مقالة ليلا رستككارء فارغ التحصيل رشته روزنامه نكارى دانشكدة علوم ارتساطات 
اجتماعى تبران. است كه به صورت “مقاله. مصاحبه اى" تحت عنوان «اخلاق 
حرفهاى و روزنامه تتككاران ايرانى » تمبيه ديده است. در اين نوشته هك تن أز 
روزنامه نككاران مقيم ايران به ييوندهاى ميان اخلاق» قانون» سياست» حكومت و 
ملاك ها و موازين بين المللى ناظر بر مطبوعات يرداخته اند. 
أين مقالهمصاحبه جمبره اى روشن أز طرز فكر و مشكلات و آينده نكرى هاى 
روزنامه نككاران بعد از انقلاب ايران را در اوج فشارهاى عقيدتى بيش از 
انتخابات خرداد ١7178‏ بخوبى نشان مى دهد و نشائكر جرئت و بينش جممى 
از روزنامه نكاران جوان ايران است. 


ليلا روستكاد* 
اخلاق حرفه أى و رزنامه نكاران ايرانى»* 


اشرووة وهل نما سحن إن إتفلان اطلاعات:و اتفعار' اثلاعات اشست» مرعله ا 
اساسا متفاوت از مرحله هاى بيشين تاريخ بشرء مرحله اى كه حتى با نام "مابعد 


جامعه' خوانده مى شود وتصويرى أسطوره أى از خود أرائه مىدهد. در أين جاست 
كه نقش هريك از وسايل ارتباط جمعى حياتى مى شود و يرداختن به جزئيات 


ع روزنامه نككار, يروهشكر علوم ارتباطات اجتماعى» تبران. 
** وبانه, سال هفتم, شماره ”, ياييز 1178ء تمبران. 





صهوم ايوان نامه» سال شانزدهم 





وظايف آنان, حياتى تر. دراين عصرء يعنى عصرى كه يزركراه هاى اطلاعاتى 
بحث روز است و كمتن از "ابر رسانه' وظيفه تلقى مى شودء ما مى خواهيم از 
احلا مماسوفاى ديه 
شايد در شرايطى كه ابزارهاى جديد در بيرامون ماء تار مى تنتد و 
وسيله هاى ارتباطى به دنبال خلق نوعى جامعة مجازى در فضاهاى الكترونيىف 
هستند. سخن كمتن از اخلاق- آن هم از نوع مطبوعاتى اش- دور از ذهن جلوه 
كند. اما به همان دلايل: برداختن به اخلاق بحث روزء لازم أست و شايد ضرورت 
طرح أن بيشتر شود. وقتى كه به اطراف خود بنككريم و ببينيم كه جمبان جكونه 
دردرون تارعنكبوتى كه ابزارهاى بيشرفتة اطلاعاتى مى تنند» دست و يا مى زند. 
سخن ككفتن از اخلاق آن هم اخلاق مطبوعاتى- در شرايطى كه انسان كمكم 
در فضاهاى الكترونيكى غرق مى شودء نه تنبا يىك ضرورت حياتى است كه 
راض قو الف سيك 
احلاق در مطبوعات حيطة بسيار وسيعى را در بر مى كيرد. اكر در جايى 
كزنن كاءهيية ترج دن قال كا لمر عات كازرى فق احلزقن تلع شود 
درجاى ديكر عدم تلاش براى رساندن اخبار درست به مردم و محروم كردن 
مخاطبان ار كسب اطلاعاتى صحيح مى توانند ضد معيارهاى اخلاقى مطبوعاتى 
باشد. درجايى ديكر بزدلى و نداشتن شسبامت لازم مى تواند فاكتورهاى اخلاقى 
مطبوعاتى را درهم بريزدء زمانى ديكر ملاحظه كارى و خودسانسورى جنين 
نقشى را بازى مى كند. حتى همياى علوم روز حركت نكردن» در جايى كه 
حضور أكاهانة يك روزنامه كار مى تواند نقش أساسى بازى كندء مفيارهاى 
نطوماتق. زاإحدشه دار .مق كقد. دن" ايتحاست كهتسن نيتيم الغلاق: نظيوماتىية 
محموعه أى أز عوامل زنحيره اى متصل مى شودكه هرز شدن هريك أز اين 
حلقهها كل مجموعةه رأ دجار مشكل مى كند. در أين سلسله, عواملى حون 
باورهاى ذهنى روزنامه نكار تا قوانين اجرايى» نبادهاى سياسىء. تشكل هاى 
بطبوعاتى«استقلال: حزن اق تكرش رهاق غالب سن يرنانة .وتران تطيزماتى و 
مسؤولان سياستكذارى» مديريت هاى مطبوعاتى» نيروهاى فشار داخلى و بيرونى 
و حتى جكونكى أموزش روزنامه نكاران مى تواند مؤس باشد. دريارة أين مورد 
آخرء بد نيست به بخشى ان تحقيق دكترمحسنيان راد دربارة روزنامه نكاران 
ايران و آموزش روزنامه تكارى اشاره كنم: 
«تحفيق حاضر نشان مى دهدكه جه اكثريت معتقد به آموزش روزنامه نكارى 
در كنار تجربه و استعداد جه اقليتى كه نكاهى منفى به آموزش روزنامه نككارى 


كزيده وعم 


دارندء هس دو در يك نكته با يكديكر توافق دارند و آن داشتن نكرش منفى 
نسبت به حرفه و محيط حرفه اى روزنامه نتكارى در أيران است. 

بعضى ييشنباداتى كه روزنامه نكاران مخاطب اين تحقيق براى ارتقاى 
منزلت روزنامه نككار ارائه كرده أند» به ترتيب فراوانى از اين قرار است: 

«ارزش واقمى روزنامه نتككار براى مردم روشن شود»؛ «مسؤولان و مطبوعات 
براى روزنامه نكار ارزش قائتل شوند»؛ «روزنامه نكاران تحصيلات دانشكاهى داشته 
باشند وسطح تخصص خودرا بالا ببرند»؛ «عامل اصلى تحول درخود روزنامه نككاران 
اسك كة :يايد بخوة: را«نتحول كند:.به:وضيلة تامين الى :و أمنيتي زوزتاية تكارات 
با تأسيس تشكل هاى روزنامه نتكارى مانند سنديكاء به وسيلة بازك و كردن حقايق 
براى مردم و أنجام تسبدات حرفه اى»؛ «اصلاح رفتار دولتمردان و مسؤولان با 
روزنامه نتككاران»؛ «رعايت قانون اساسى و قانون مطبوعات در زمينة حفظ حقوق 
روزنامه نككاران»», «أزادى افكار و بيان»؛ و «أيحاد فضاى باز سياسى در جأيتعه». 

صفاتى را كه روزنامه نتكاران به حرفة خود و به خود داده اند. حاكى از آن 
است كه بسيارى از روزنامه نكاران ان آنجه كه هستندء, به شدت ناراضى أند. 
در ميان آنان, أتكا به خود در لايه هاى يايينى جا كرفته وء در وادى جبر و 
اختيارء بسيارى از آنان خود را درعالمى مى بينند كه جندان اختيارى براى 
خروج از وضعيت حاكم ندارند» ضمن آنكه از حضور درآن وضعيت نين بسيار 
ناراضى اند. سؤال اين است كه جرا جنين است. آيا اين ياسخ على رغم اينكه در 
قبال سوالى متفاوت با مسأله "اخلاق در مطبوعات" به دست آمده استء نشان از 
اين ندارد كه شرايط مطبوعات ما جنان است كه خود روزنامه نكاران هم به آن 
معترفند و آيا اكر كنكاش كنيم به عوامل .خدشه داركنندة اخلاق در مطبوعات با 
همان كستردكى كه كفتم ‏ برئمى خوريم؟ 

يكى ازسؤال هاى مطرح شده در تحقيق دكتر محسنيان راد» «يايكاه اجتماعى 
روزنامه نكاران» است. سؤال اين است: «دربرخى از كشورهاء روزنامه نكار داراى 
منزلت اجتماعى بالايى» هم سطح مشاغلى كه نياز به تخصص هاى بالايى دارند» 
مائند يزشكان:ء اساتيد دانشكاه. قضات و أن اين قبيل است. به نظي شما يايكاه 
اجتماعى روزنامه نكار در ايران جيست؟ و حجكونه مى توان آن رأ أارتقا داد؟» 

*؛ درصب روزنامه نكاران مورد بررسى به أين سوال باسخ داده اند و اكثس 
آنان كفته اند كه روزنامه نكار ايرانى از يايكاه اجتماعى يائينى برخوردار أسست. 
ياسخ بعضى از روزنامه نكاران به سوال مورد نظر جنين است: 

- «روزنامه نكار درايران صاحب هيج كونه بايكاه اجتماعى نيست. به حقوق 





ووم اهران نامه, سال شانزدهم 
حقود هم أشنا ليسث.») 


«در ايران روزنامه نكاران از جايكاهى برخوردار نيستند و حتى براى 
كرفتن يك خس بايد از مسئولان خواهش و تمنا كنند وخود رأ كوجكى و حقير 
نمايند. مشكلات مالى نين مزيد برعلت است و حتى برخى از روزنامه تككاران در 
اين رهكذرء رسالت خود را از دست مى دهند. بايد با آموزش هاى لازم 7 
افزايش ميزان معلومات و توحيه مسزولان أين كار رأ رونق بخشيد. . » 

«بايكاء اجتمامى روزتامه نكار در يران همان يايكاه اجتماعى كارمتدان 
است. روزنامه نكار موظف به ثبت كارت ساعت ورود و خروج است. أو نه يىك 
روزنامه نكار: بلكه عنصرى منكوبء مقسبور و حقوق بكير است و جز أين نيست» 

«تا زمانى كه روزنامه نككاران داراى يى تشكل منسجم و بس قدرت نباشند 
بحث بيرامون اين ونه موارد عبث و بيسبوده أسث.» 

«آنجه به روزنامه نكار أهميت و أرزش مى دهد اعتماد متقايل مردم و 
روزنامه نككار است و أينكه مردم احساس كنند روزنابه تكار مى تواند با فمالينت 
نود دردى أن دردهاى اجتماع رأ درمان كند (نظير يزشكى كه كارش درمان 
مردم أست) و أين ميسسر نيست مكر همكارى بيشتر مديران نشريات با همكاران 


مطبوعاتى. 2007 


تصويرى نه جندان زيبا 
براى اينكه ارتباط بحث اخلاق با أنجه كه كفتيم مشخص شودء به بخشى أز 
جمع بندى أين تحقيق أشاره مى كنيم: 
تصويرى كه روزنامه نكاران از وضعيت مطبوعات ارائه داده اند» تصويرى 
نازيباست. اكرجه نمى توان نظرات را با همان شدت و حدتى كه عنوان شده 
استء بديرفت. أما مى توان قبول كرد كه آنجه روزنامه نكاران مورد سؤال قرار 
كرفته, مطرح كرده اندء بحثى از واقعيت هاى مطبوعات امروز ما و. . . 
نشان دهندة ناهنجارى هاى عموما اخلاقى حاكم برآنان است. 
دريك جمع بندى أز أنجه روزنامه نكاران نوشته اند؛ مى توان ككفت كه از 
نظر أنان كليشه أى بودن محتواى مطبوعات و نبود خلاقيت در آنمبا؛ سايه افكنر 
خودسانسورى برأنباء كببود نيروى متخصص روزنابه نكارى و عدم استفاده [ 
نبروهائ موجود) تحارى و تبليفى شدن مطبوعات» بى لوجببى مطبوعات يه مسادٌ 
واقعى تجابنة: تقطن وشيامئ شدن مطبوعات و عدم شناخت نبازهاى عالت 
د,انتقاد بر مطبوعات ايراناست كه در مورد هركدام» حداقل ده روزنامه ن 


كزيده بام 


ترافق :دعق اانه نويه كى مامت ارعه در شر هارا امن اتوان ابه هوي ان سقاكاية 
كار برده شده أن سوى روزنامه نكارآان ديد: 

برخى أن ياسخ دهندكانء. مطبوعات را (يعنى سازمانى را كه عضو أن 
هستند و درآن كار مى كنند ) جنين توصيف كرده أند: 

...نا مشروع, تجارت خانه؛ مبتذل» تشريفاتى» بى تنوع» بى كيفيت,» 
بى هويت» بى هدف, ماثى كراء كرء كورء لال» فلج تنك نظرء منفعت طلبء بى 
سس و سامانء: تك قطبى» غير مستقل» جايكاه اخبار غير موثق» صحنة تسويه 
حساب هاى سياسىء فضايى بسته و خفقان آورء ابزار حكومت هاء بولتن هاى 
غير رسمى خبركزارى جسبورى اسلامى؛ نشريات فاقد حرف تازهء دركير رقابت 
فاى تابنا :3ارمذكان ساركاه متولرل. .نا إكاه ازقسن عامعة دن حيبت و اجر 
اكبى تا دردهاى مردم؛ بى توجه به مخاطبان» سخنكوى مسؤولان» محل تيترهاى 
درؤقيق و كدراة كندة: عتجالن و ترهيافو ذا أكبنا يا قيفيق) انغزى فاق 
فرهدفى صحيح انتقادء داراى محتواى از هم كسيخته؛ كتمان كنندة حقيقت, 
عاركاء بن اكحريادها #ترلي زوائط' دومع عاء' الذاكتدة سك كدري قلط ريه 
مردمء خورندكان نان به نرخ روزء ناقلان خبرهاى كبنه؛. محل انتقام كيرى ها و 
غرض ورزى هاى شخصىء خانه هاى از ياى بست ويران و .. .» 

دربخش ديكرى از أين جمع بندى آمده است: «برخى أن روزنامه تككاران» 
روزنامه نتكار. يعنى به عبارتى "خود" را جنين توصيف كرده أند: بى هويت» 
بى قوتء بى دقتء؛ سرككردانء بى منزلتء بى باور به خودء عنصرى منكوبء آدمى 
مقسبورء» قلم به مزد» فضولء؛ سخن جين» مفضوب مردم و مسؤولان» منفعل» منزوى» 
سبرهء ميرزا بنويسء آسيب يذيرء يته برآب ريزء بى صلاحيت»؛ بى مسؤوليت» 
ناصادق؛: خودسانسورء كاتبء املانويس»؛ خسته؛ بى جرأت» بى شسبامت»؛ سستء, 
جند شغله. سود جوء عافيت طلبء كم سوادء بى ايمان» بى جوهس» شتأبزده» بى 
فنبم» بى علم» غرض ورزء بندبازء بى حوصله. بى اتكيزه, كم كارء مسؤوليت 
نيذيرء سطحى نكر؛ ينسبان كنندة حرفء كلى كو مصلحت أنديشء معتقد به 
بارى به هرجببت بودن» سس سيرده رزيم هاى خودكامه؛ بى ابتكار و فاقد 
صلاحيتء نا أشنا به فرهنكف أيران, فاقد جسبان بينى» دغدغه دار نان و آب» 
لكدمال كنندة همكارء دارندة هواهاى نفسانىء؛ زندانى فكر كروه هاى فشارء بى 
اعتقاد به مردم» متملق دستكاهء بنسبان كنندة حرف دلء ملعبة دست ديكران, 
نكران أينده, مقلد طوطى وأر و. .م6 

اصلاً لازم نيست فكي كنيم كه جو غالب برمطبوعات ما جنين جوى است و 
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يا عدة زيادى ان روزتامه نككاران ما وأقعً جنين هستند كه كفته شده أستء ولى 
حتى اكر در هر نشريه اأى يك نفر با خصوصيات ذكر شده وجود داشته باشد, 
جاى آن دارد كه ما جست و جوكر علت ها باشيم و به دنبال ياسخ هايى براى از 
بين بردن عوامل اين ناهنجارى ها. وكرنه ما هم معتقديم كه هئوز روزنامه تتكاران 
بسيارى هستند كه در اين كوشه و آن كوشة مطبوعات متعدد كشورمان عاشقانه 
قلم مى زنند و براصول حرفه أى و باورهاى اعتقادى خويش ياى مى فشرند» براى 
حرفة خود تقدس قائلند و حتى براى انتخاب وازه وازه أى كه به كار مى برئد», 
احساس مسؤوليت مى كنند» قدمى برنمى دارند جز در ججمبت أصول مقدسى كه 
به آن باور دارندء مخاطبان خود را غريبه هاى أشنا قلمداد مى كنند و در جبت 
زنع تيارهاق انان اللمرين زنتن: ووزتانة تكازانى تاك سيور كاد" وانا و يتفيف 
واه اخقاطي تعن جدين ادم هابى انث اكه كدى فا مظبوعات ما نايت شنريم قر 
اصلاح شود؛ سراى روزنامه تككارانى كه در بدترين و سبترين شرايط دركنار 
مردمند و تا باى جان بر آرمان هاء باورها و اعتقادات خويش ايستادكى مى كنند. 


نكاهي به اصول بين المللى اخلاق حرفه اى 
روزنامه نكارى 
ده اصل به عنوان اصول بين اليللى اخلاق حرفه أى روزنامه نككارى به وسيلة 
سازمان هاى بين المللى تدوين شده است. جند سازمان روزنامه نكارى منطقهاى 
و بين المللى اين اصول را طى نشست هايى أن سال ١91798‏ تا ١947‏ تبيه و 
تصويب كرده أند. 
يونس شكوتخواة در كتاب خود اين ده اصل را به اين ترتيب توضيح مى دهد: 


حمق مردم در دستيابى به اطلاعات حقيقىي 

مردم و افراد حق دارند از طريق اطلاعات دقيق و جامع به تصويرى عينى 
از واقميت دست يابند و آراى خود را آزادانه از طريق رسانه هاى كوناكون 
فرهنف و ارتباطات بيان كنند. 


روزنامه نكارء وقف واقعيت عينى است 

بارزترين وظيفة روزنامه نكار اين است كه با وقف صادقانة خويش نسبت به 
واقعيت عينى» خود را در خدمت حق مردم در رأه دستيابى به اطلاعات حقيقى 
و موثق قرار دهد و به نحوى رويدادها را وجدانا در كسترة صحيح خود با 


كزيده وعم 


ترسيم مناسبات اصلى و بدون تحريف و با كاربرد ظرفيت خلاقانة خود انمكاس 
دهد تا مطالب كافى در اختيار مردم قرار كيرد و بتوانند با استفاده از اين 
مطالب به تصويرى جامع و صحيح از جببان دست يابند؛ جمبانى كه درآن منشاء 
ماهيت و جوهرة رويدادهاء و نيز فراأيند وضعيت امور به عينى ترين شكل ممكن 
قايل درك بأشد. 


مسؤوليت اجتماعى روزنامه نكار 

اطلاعات در روزنامه نككارى نه يك كالا كه يى "خبى اجتماعى' استء و اين امر 
به أين معناست كه روزنامه نككار در مسؤوليت انتقال اطلاعات سبيم است و لذا 
نه تنبا در برابر كسانى كه رسانه ها را كنترل مى كنندء بلكه نسبايتا در برابر 
مردم به طور كل و مشتمل بى أنواع منافع اجتماعى؛ بايد ياسخكو باشد..مسؤوليت 
اجتماعى روزنامه نككار وى رأ ملزم مى سازد كه تحت هر شرايطى همسو با 
وجدان اخلاقى خود عمل كند. 


دسترسى همكانى و مشاركت 

ماهيت اين حرفه اقتضا مى كند كه روزنامه نكار دسترسى همكان را به اطلاعات 
و مشاركت مردم رأ در رسانه هاء كه مشتمل برحق تصحيح يا أصلاح و حق 
ياسخكويى أست» ارتقا ذدهكد. 


احترام به حريم خصوصى و شؤون انسانى 

احترام به حق فردى» حفظ حريم و اسرار خصوصى و شؤون انسانى كه با قوانين 
ملى و بين المللى مربوط به حفظ حقوق و ثسبرت افراد» منع افتراء تبمت» توهين 
و مخدوش كردن شببرت أفرادء هساهنف است؛ بخشى لاينفك أن معيارهاى 
حرفهاأى روزنابه نكار محسوب مى شود. 


ترام به ارزش هاى جيانى وتنوع فرهتى ها 

يك روزنامه نكار واقعى در حالى كه به شخصيت ويده؛ ارزش و شأن هر فرهنىف 
و همجنين به حق انتخاب و توسعة آزادانة نظام هاى فرهنكىء اقتصادى:؛ اجتماعى» 
سياسى به وسيلة مركم » احترام مى كذارد, مدافع أرزش هاى عام انسانى و بالاتر 
أز همة مدافع صلح,» دموكرأسى» حقوق بشسء» بيشرفت اجتماعى و رهايى ملى 
أست. به اين ترتيب» روزنامه نكار به طرزى فعال در تبديل جامعه به جامعه اى 
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دموكراتيك تر مشاركت مى جويد و أز طريق كفت و شنود به أيجاد فضايى 
اكنده د امكداد وق انين حانية المذان ,تس عست اح كن ذا مطح وفعت ليس 
تشنج زدايى؛ خلع سلاح و توسمة ملى در سراسس جببان تحقق يابد. اكاهى 
روزنامه نكار از مقررات مندرج در كنوانسيون هاء بيانيه ها و قطعنامه هاى بين 
المللى جزو اخلاق حرفه اى به شمار مى آيد. 


امحاى جنى و ساير مصايب فراروى بشر 

تسبد اخلاقى نسبت به ارزش هاى عام انسانىء؛ روزنامه نككار را به يرهيز از 
هرنوع توجيه ويا تحريك به جنى هاى متجاوزكارانه و مسابقة تسليحاتىء به ويه 
در مورد تسليحات هسته اى؛ و به برهيز از همة شكل هاى خشونتء نفرت يا 
تبعيضء بخصوص نزاد يرستى و آبارتايد. سركويكرى ريم هاى استبدادى» 
استعمار و استعمار نوين و همجنين به برهين از ساير مصايب بزرك مضر به 
حال بشريت نظير فقرء سوء تغذيه و بيمارى ها ملزم مى كند. و با تعقيب 
جنين رويه أى است كه روزنامه نكار مى تواند به امحاى جمبل و سوء تفاهم ميان 
مردم كمى كند و اتباع يى كشور را در مورد نيازها و آمال ديكران حساس 
سازد» و احترام به حقوق و شؤون همة مللء مردم و افراد را بدون لحاظ نرّاد» 
رجانه تلبت مده و اباروطاى للستي تشاعين كد 


ارتقاى نظم نوين اطلاعاتى ارتباطى جهانى 
روزنامه نكار درجبمبان معاصر در جارجوبى از حركت به سوى مناسبات نوين 
بي نالمللى به طور عام و در جارجوبى از نظم نوين اطلاعاتى به طور خاصء عمل 
مى كند. هدف أين نظم نوين كه بخشى لاينفك أز نظم نوين اقتصادى بين المللى 
به حساب مى آيد استعمار زدايى و دموكراتيى كردن اطلاعات ارتباطات 
در سطوح ملى و بين المللى است كه بى باية همزيستى مسالمت آميز مردم و با 
احترام كامل به هويت فرهنكى آنان صورت مى كيرد. تعسبد ويدّة روزنامه نكار 
دراين زمينء ارتقاء روند دموكراتيك كردن مناسبات بين المللى در عرصة 
اطلاعات أت كه يا عدايت به مفاظت و تقريت نناسات دوسعانه و مطالفت نيد 
مردم و دولت ها صورت مى بذيرد. 
ويزكى هاى بومى و فرهنكى 

طبيعى است كه هر كشورى متناسب با شرايط خاص خود علاوه بر رعايت 
اصول بين المللى اخلاق مطبوعاتى؛ متناسب با ساختار داخلى و هماهنى با 


كزيده ام 


باورهاى اعتقادى ارزشى خود, اصول ديكرى را تدوين مى كند تا به نيازهاى 
خاص نيز ياسخ دهد و روزنامه تكاران خود را علاوه بر رعايت آن اصول 
بين المللى به يشتيبانى از اين اصول داخلى فرا مى خواند. اين كار دركشورهاى 
مختلف معمولاً به عبدة تشكل هاى حاضر روزنامه نكاران است. اين اصول كه 
روزنامه نتكاران ملزم به رعايت آن هستندء حيطة وسيع و متنوعى را 
دربرمى كيرد. “جان مريل" در تشريح قوانين و مقررات حرفة روزنامه نتكارى در 
انكلستان هندء نيجريه و ياكستان مى نويسد: 

اتحادية ملى روزنامه در اتكلستان يى روزنامه كار راموظف به رعايت 
“برترين" معيارهاى حرفه اى و اخلاقى مى داند و او را ملزم مى كند تا تحريف؛ 
سانسور وموانع يخش اخبار را از بين ببرد. برهمين اساس يى رروزنامه تككار, 
اطلاعات, عكس ها و طرح هايش را فقط به شيوة مشروع به دست مى أورد. 
انتخاب راه هاى ديكر فقط هنكامى موجه است كه ملاحظات ومتاقع عنومى مد 
نظر باشد. . 

- يك روزنامه نكار مجاز به كتمان و تحريف حقايق نيست؛ 

روزنامه نكار منشاء و محرك تبعيض بين كروههاء نزادهاء نسل هاء 
جنسيت ها و آيين ها نمى شود. 


فرقه كرايى» تهديدى بر بافت جامعة آزاد 

اولين ماده اى كه كنفرانس عمومى سردبيران مطبوعات هند به عنوان 
مقررات اخلاقى براى مطبوعات. درسال ١124‏ تصويب كرده؛ به أين شرح است: 

«مطبوعات آزاد تنبا در يك جامعة آزاد ييشرفت مى كنند. فرقه 'كرايى 
تبديدى است بر بافت جامعة آزاد» و همبستكى ملى ما .» 

با نكاهى به مواد و تبصره هاى مقررات اخلاقى سردبيران مطبوعات هند» 
جا به جا به مواردى برمى خوريم كه بر وحدت اقوام» همبستكى ملى:؛ احترام به 
عرف و أاتحاد ملىء: تأكيد شده است ومطبوعات موظف شده أند كه به اين 
همبستكى و وحدت كمك كنند و أز انتشار مطالبى كه خشم فرقه ها را 
براتكيزد يا نفرت أنان را شعله ور كندء ببرهيزند. مادة " اين مقررات ٠١‏ بتد 
دارد كه مطبوعات را موظف مى كند دركزارش هايى كه از دركيرى هاى فرقهاى 
تمبيه مى شودء به أين ده بند توجه كنند. خلاصه أى أن أين ٠١‏ بند به أين شرح 
أست: 


- اظبار نظي ها بايد خويشتندارانه و عارى از فحاشى عليه رهبران يا 
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اقليتها باشد و تحريك به خشونتى را در برنكيرد؛ 

از وارده كردن اتباماتى كه موجب شك در وفادارى يك اقليت بشود, 
اجتناب شود؛ 

از اتبامات رايج و ادعاهاى غيرمنصفانه نسبت به كروه ها و ايجاد بى 
اعتمادى نسبت به اقليت ها برهيزن شود؛ 

- اخبار مريوط به دركيريباى فرقه أى تحريف نشود؛ 

- اخبار صلح برساير اخبار برترى داشته باشد؛ 

- از اصطلاحاتى جون 'اقليت" و 'اكثريت" استفاده نشود؛ 

اكر اطلاعات يا رقمى احساسات كروهى يا قومى را برانكيزدء از انتشار آن 
صر فنظر شود. 


آن ها كه داخل كودندء جه مى كويند؟ 
هميشه در بيرون كود ايستادن و قضاوت كردن دربارة همه أنجه كه در دآخل 
كود اتفاق مى افتد. بسيار آسان است. هميشه تتئورى بافتن دريارة ساده ترين و 
بيجيده ترين بديده ها راحت تر از عمل كردن به اصول همان تتورى هاست. 
هميشه مى توان خارج أز ميدان عمل بسيار حرف ها زد. أما به راستى جه 
مى شود كه تتورى ها در عمل به شكل ديكرى مطرح مى شوند؟ 
آنمبا كه خود در داخل كود روزنامه نتككارى ايستاده أندء أستين ها بالا زده, 
استوار» نكران و برجنب و جوش درحركتند تاييام ها را منتقل كنندء زيباترين 
ارتباطات أنسانى را ايجاد كنند2, بكريانئد يا بخندانند» بياموزند يا تبيج كنند؛ 
آنمبا حرف هاى بسيارى دارند كه از سرسوز است و دلسوختكى. آنسبا شديدترين 
و غليظ ترين انتقادات را از خودى ها مى كنند تا حرفى براى ديكران نماند. 
آسبا كاهى فريادند؛ زمانى سكوتء روزى ركبارند» لحظه اى آفتابء تا 
روزنامه تكارى همجئنان مقدس بماند و يا برى شود أز همة كناهان خواسته و 
لاخواسته. آنسبا نمى توانند شاهد باشند كه كسى أز رأه برسد و بى دغدغة قلم و 
حرمت أن غير مسؤولانه كام برداردء يل هاى به زحمت ساخته شده رأ يكى بس 
ز ديكرى خراب كندء حرمت ها را خدشه دار سازد: كاغذهاى سفيد را به 
سباهى بيالايد و توبره أش را ير كند و برود. آنجه مى خوانيد؛ از كسانى است 
ه غم قلم وحرمت آن را دارند. لازم نيست حرف ها مثل هم باشد؛ بعضى تند 
رف مى زنند. بعضى آرأم. قرار نيست همه مثل هم بكويند؛ با يك تن صداء 
يك سرعت و با يك شدت. أما لازم أاست كه همه دلسوختة اين وادى باشند. با 


كزيده اوفيض 


ما به داخل كود بياييد و بخوانيد كه ميدان داران جه مى كويند. تمدادشان زياد 
نيست» حرف هايشان هم يكى نيستء أما مى شود كفت كه همككى دستى نه أز 
دور كهدستى مماس برآتش دارند. همه دل نككران حرمت هاى روزتامه نككارى اند 
و بالاترء دغدغة أنسانيتء؛ بأورهاى استوار را دارئد. بعضى سابقة طولانى كار 
حرفه أى دارند و بعضى عنوان مدرس دانشكاه را نين يدك مى كشند. أما 
بكذاريد أين بار و در أين كزارشء تنمبا روزنامه نكار باشند. 


اول اجراى قانون بعد بحث اخلاق 
اخلاق مطرح شود. . . هنجارهاى قانون» اخلاق» عرف و رسوم . . . از مسبمترين 
كفت كه قانون در آن اجرا شود. اكر جنين نباشد» بحث از اخلاق بى فايده است. 
از اخلاق بحث كنيم. تا زمانى كه قانون رعايت نشودء نمى توان مغمبوم درستى 
از اخلاق به دست داد. جامعه اى كه درآن قانون به طور كامل رعايت نمى شود» 
جرا از اخلاق حرف مى زند؟ اخلاق با ظريف ترين بخش احساسات آدمى سر و 
كار دارد؛ جطور افرادى طرندار اخلاق شده اند كه به اساسى ترين قوائين 
اخلاق بوششى شده براى اينكه بعضى ها جببرة زشت و ضد قانونى خود را 
اخلاق بشوم. لازم أست جماعت روزنامه كار به عنوان يكف صنف به رعايت 
بعضى مسائل موظف باشند. ما جنين فضايى نداريم. ما اصلا صنفى به نام 
صنف روزنامه نتكار نداريم. درست مثل دستفروش ها؛ ما صنف دستفروش ها 
روزنامه نكار مى شناسيد كه همديكر را درست نقد كنند يا از هم دفاع كنند؟ 
اكر ما شرايط مناسبى داشته باشيم, كونه هايى قوى تس و قدرتمند تس از 
كونه هاى فعلى روزنامه نكاران خواهيم داشت. 

مطبوعات ما درقالب قانون محدود نمى شوند و جون در قالب قانون 
محدود نمى شوند» اصلى ترين هنجارهاى اخلاقى مرتبط با قانون در آثها محلى 
از اعراب ندارد. اين هنجارها مى تواند توهين نكردن به ديكران» جاب ياسخ و يا 
سيمتسء دفاع كردن أز حق و حقوق آدميزاد باشد. اكر آزادى كمرنكف باشدء 
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مطبوعات كار خود را خوب انجام نمى دهند. مطبوعات ماء مسيم ترين هنجارها 
را رعايت نمى كنند وآن دفاع أن حقوق ملت أست. 
بايد محاسبه كنيد؛ ده روزنامه را در نظي بكيريد ان شنبه تا بنجشنيه:, 
مى شود 2٠‏ روزنامه. اككر هر روزنامه به طور متوسط ١82‏ صفحه باشد» در مجموع 
مى شود 12٠‏ صفحه. اكر در هر صفحه ده هزار كلمه باشدء مى شود نه ميليون 
كلمه در هفته. اككر شما دراين نه ميليون كلمه, نه كلمه بيدا كنيد كه از حقوق 
ملت نوشته باشند» من ثه هزار تومان به شما جايزه مى ذهم. خيلى ساده أست» 
جشم بندى هم نيست. اما هه أب كد كنت إلى معنا ليست كه رررحاله ناراك 
واقعسى خود را كنار بكشند. هيج كس نمى تواند خود را أز وظايفى كه دارد 
مبرا كند. هيج كس هزينه خود را به تسبايى نيرداخته. از هزينه اين ملت است 
كه كسى به جايى رسيده. بس بايد أين دين رأ اداكند و آنبا كه شايستكى 
دارند» عقب نشينى نكنند. 
مسعود شسبامى يور أخلاق و تسبد را حيطة كار روزنامه تكارى غير قابل 
تفكيىك مى دأند و مى كويد: « وظايف اصلى روزنامه نكار درحوزه انتشار خس 
انمكاس نيازهاى جامعه مخاطب و ايجاد ارتباط بين ننبادهاى مستقر در جامعه و 
مخاطبان» مجموعه تعسبدات يك روزنامه نككار را تشكيل مى دهد. حالا آيا تخطى 
از اين تسبدات را مى توانيم يك عمل اخلاقى بدانيم؟ به عبارت سبتر عمل به 
مسؤوليت ها و تسبدهاى حرفه اى خبرنكار. شاخص رفقتار اخلاقى روزنامه نكار 
است. درهمين جا بايد به يأسخ نخست توجه دهم كه آنجه عرف عامه در جامعه 
أست ويا حلى مراكز قدرت مى يسئدئد» كاءه با رفتار اخلاقى مطبوعات در 
تناقض قرار مى كيرد. به عنوان مثال درحوزه نقد» جكونه مى توان رعايت 
اخلاق را نمودء تا هم مخاطبان نقد هم خوانندكان راضى باشند؟ در همين 
بخش كرايش به هر سمت از ديدكاه مقابل يك عمل غير اخلاقى تلقى مى شود. 
تصورم اين است كه يايبندى به اخلاق جز با وفادارى به اصول حرفه اى 
روزنامه نكارى ممكن نيست. اين اصول نيزن تعاريف صريح و بى كفت و كويى 
دارند. منجمله حفظ حرمت اشخاصء خانواده. جامعه و در برابرشء دفاع از 
حريم زنانه و دركنار همه أيسباء نقش اعتراضى روزنامه نكار به كّى هاء 
ناهنجارى ها و آنجه كه به هر تقدير در حيطه خشك اخلاقى» شايد عملى غير 
أخلاقى شمرده مى شود.» 
فريبرز بيات: اخلاق از نظر جامعه شناسى يعنى رعايت حقوق و انتظارات 
اجتماعى أز روى ميل و اختيار. اين انتظارات اجتماعى از يك سو شامل تأمين 
نيازها و رعايت حقوق مردم مى شود و از سوى ديكر ترويج ارزش هاى فرهنكى, 
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ملى و دينى را در بسر مى كيرد. 

اخلاق و انتظارات اجتمامى دركلى ترين حالت خود شامل ججبار أرزش ذير 
مى شود: 

-١‏ صداقت و راستكويى؛ 
ه ”"- انصاف و برابرى؛ 

#- إمانت دارى؛ 

*- وفادارى و احساس مسؤوليت اجتماعى. 

اين جمبار ارزش از يك سو حالت كلى دارند,» يعنى همه نظام هاى ارزشى و 
اخلاقى به آنبا معترفند. از سوى ديكر حسن و قبح آنبا مطلق أست يعنى هيج 
كسى نيست كه بككويد صداقت بد است و دروغ خوب است يا أنصاف درست 
نيست و تبعيض خوب أست. 

در عرصه كار مطبوعاتى و خبرنكارى جنانجه ما بتوانيم به يك تمريف 
عملى و تجربى از أين جببار ارزش اخلاقى بنيادين دست يابيم يى كثار خبرى 
متعمبدانه و حرفه اى ارائه كرده أيم. مردم از مطبوعات مى خواهند آئينه تمام نماى 
الدكامن. تعنائق: يديد يه .عيازت ذيكر واليناق را :هما كرنه كاهيست و يترون 
كمترين دخل و تصرفء. صادقانه و سريع و به موقع منعكس كنند. علاوه براين 
مردم از مطبوعات انتظار دارند با مسائل منصفانه برخورد كنتد و در طرح 
مسائل و مشكلات با ديدكاه ها و اخبار يى جانبه عمل تكنند و محل تعاطى 

كذشته از اينبا مطبوعات به عنوان ركن جببارم يك جامعه مدنى: متعسبد به 
دفاع ان حموق مردام و نظارت و حسن اجراى أمور توسط دستكاه هاى أجرايى 
مى باشند. احساس تعسبد و مسئوليت نسبت به جامعه و ارزش هاى ملى؛ دينى 
و منافع و امنيت ملى نيز از جمله انتظارات به حق مردم از مطبوعات است. 
مسعود ثسبامى يور: انعكاس نيازهاى جامعه مخاطب و ايجاد ارتباط بين نمبادهاى 
مستقس در جامعه با مخاطبان» مجموعه تسبدات يى روزنامه تككار را تشكيل 
مى دهد. حالا آيا تخطى از اين تعسبدات را مى توانيم يك عمل اخلاقى بدانيم؟ به 
غدارت سق مكل :نه تسعولنت هاو كسودشاى سرف اى تت كار شاحين ركار 
احجلاقى روزنامه نكار است.» 


مهمترين مشكلات اخلاقى مطبوعات 

براساس آمارء تنبا درسال ١4948‏ ميلادى. بيش از ٠ه‏ روزنامه تكار در جريان 
انجام وظايف خويش درجببان جان باخته اند و در اين كوشه و أن كوشه جمبان 
روزنامه نكاران بسيارى به جرم كفتن حقايق» در زندان ها به مسر مى برند. آيا 
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همين كافى نيست كه نشان دهد روزنامه نكارى حرفه أى دشوارء مقدس و كرامى 
است؟ و آيا همين روزنامه نتكاران رأ متسبد نصى كند تا واقميت را با 
كرانبباترين جيزها عوض نكنند و بس أصول اخلاقى و حرفه أى باى بفشارند؟ 
جرا كه با توجه به ماهيت اين حرفه؛ اخلاق جايكاه ويه أى در آن مى يابد و 
عدم رعايت اصول اخلاقى حرفه أى مطبوعات را خنثى و حتى كاهى ضريه 
زننده به منافع مردم و باورهاى فرهنكى و ملى معرفى مى كند. أز روزنامه تكاران 
برسيديم: «سبعثرين مشكلات اخلاقى مطبوعات فملى رأ در جه جيزهايى 
مى بينيد ؟ » ياسخ ها جنين بود: 


مسعود شميأمى يور: 1 
سيم ترين مشكلات اخلاقى مطبوعات نعلى, براى روزنامه تكارانى بروز مى كند كه 
دركير ودار موضع كيرى هاى سياسى رسانه هاى متبوع خود» در ورطه جانبدارى از 
مواضع رسانه و حفظ موازين اخلاق حرفهاى روزنامه نكارى كرفتار مى شوند. آنان 
بايد بعضاً با شانتازهاى رسانه متبوع خود» در جمبت اتبام ها و افتراهايى كه 
عليه جناح ها ويا قشرهاى ويه و كروه هاى مختلف اجتماعى مطرح مى شود» 
دمساز شوند. از ديكر سوء برخوردهاى جناحى كه از موضع رسانه هاى كروهى 
اعمال مى شودء شيوه هاى زورناليستى رأ طلب مى كند كه بعضا با بى اخلاقى 
توام است. در جئين وضعيتى جكونه مى توان يايبند به اخلاق مطبوعاتى بود 
در آنجا كه رقابت جناحى به سمت افشاكرىهاى حرمت شكن ميل مى كند؟ به نظر 
مى رسد كه تضمين سلائت يى روند اخلاقى در حيطه كار رسانه هاء در 
عرصهاى نراتر از حوزه كار روزنامه تكارى تعيين مى 'كردد. 


اسماعيل عباسى: 

در روزكار ماء آشكار ترين نشانه هاى مشكلات اخلاقى حرفه اى مطبوعات رأ 
مى توان در دخشى از وسايل ارتياط جمعى أنحصارى يافت. علت اصلى بروز اين 
مشكل از يىك سو متوجه منابعى أست كه خواستار وارونه جلوه دادن اخبار و 
رويدادها, ارسال تحليل هاى نادرست به ميان مردم و سوء استفاده از يك وسيله 
00 جمعى مى باشند و از سوى ديكر, روزنامه تكارانى ىه با زير يا كذاشتن 

صول حرفه أى و اخلاقى روزنامه نكارى, به جنين تسبيدات ناسالمى تن در 


مى د هنيد 
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فريبرز بيات: 
روزنامه تكاران ما دركار حرفه اى خود با مسائل اخلاقى عديده اى مواجه 
هستند كه برخى از آنبا جنين است: 

.١‏ بلاتكليفى يا بى هنجارى: روزنامه نكار در اين كه آيا بايد حوادث را 
همانكونه كه هست منعكس كند يا خود را سانسور كند و تسيا بخشى از واقعيت 
را كزارش كندء بلا تكليف أست. در برخى روزنامه ها ويا بعضى أز سردبيرها 
به او آزادى كار خبرى مى دهند و در مواردى نه. أين شيوه برخورد موجب شده 
أست كه روزنامه نكار ما دجار بى هنجارى يا آنومى شود يعنى نداند جه كند و 
يا اكر كدام كار را بكند» تشويق يا تنبيه خواهد شد؛ 

؟". خود سانسورى: روزنامه نكار ماء از آنجا كه با معيارهاى عام و 
فراكير نسبت به كار او برخورد نمى شود و قضاوت ها سليقه أى استء» ترجيح 
مى دهد در مرز حداقل اطلاعات بمائد و مابقى اطلاعات را خود سانُسور كند 
جون نمى داند درصورت كزارش جنين اخبارى با أو جه برخوردى مى شود ؟ 

و" سلطه منبع: منابع خبرى روزنامه نكارى به دليل داشتن وجاهت 
سياسى ان جنان قدرت و اقتدارى برخوردأرند كه به راحتى نظرات خود را يه 
خبرنكار تحميل مى كنند و اجازه برخورد نقادانه و تحليلى به أو نمى دهند. 
بخش ديكر از كي روا ل ال 1 

*. عدم أمنيت شغلى و محافظه كارى: مديريت غير حرفه اى مطبوعات 
و برخوردهاى سليقه اى دركار مطبوعاتى موجب شده است كه خبرنكار ما از 
منيت شفلى لازم برخوردار نباشد و هميشه نكران اخراج و تنزل مقام و رتبه 
باشد. به همين دليل خبرنكار ترجيح مى دهد كمتس نقد كند. أو به 
محافظه كارى و بذيرش وضع موجود تن مى دهد و در نتيجه كمتسر به رسالت 
اخلاقى خود و تسبد به حقيقت كويى بيايبند است. 

ه. شناختن مخاطب و دورى از سرد مه روزنامه نكار ما به دليل آتكه 
كمتر مجمبن به دانش هاى مورد نياز جون روان شناسى و جاممه شناسى است و 
نظريه هاى ارتباطات و تبليغات را نمى داند؛ تصويسر دقيق و روشنى از مخاطب 
ندارد به عبارت ديكر أو قادر به تشخيص تيب غالب مخاطبان و علائق ونيازهاى 
آنان نيست. اين ضعف موجب مى شودكه او خود دست به كمانه زنى هايى بزند 
كه جندان فراكير و عام نيستند ويا تلاش مى كند علائق و نيازهاى خود را به 
همه مردم تعميم دهد و اخود رأ نماينده تام و كامل مردم معرفى كند. در نتيحه 
مطالب؛ اخبار و كزارش هاى خبرنكار ييش إز أتكه منعكس كننده معدلى از 
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علائق و كرايش هاى خوانندكان باشد» ارضا كننده نيازها و كنجكاوى شخصى 
أوست. اين مشكل به شكاف بين روزنامه نكار و مطبوعات با مردام دامن مى زند 
و موجبات سلب أعتماد آنمبا أن مطبوعات را فرأهم مى كند؛ 

ع. توهم "داناى كل" بودن: بخش ديكرى از مشكلات اخلاقى روزنامه 
نكاران به اين توهم برمى كردد كه آنان ممكن است خود را در تشخيص نيازهاى 
سردم دأناتر و درنتيحه صالح تى بدانند. در جنين حالتى روزنامه نكار با توهم 
برترى اخلاقى. خود را مسؤول هدايت و آموزش مردم به صورت يى طرفه 
مى بيند و كمتر حاضر أست به نيازها؛ مسائل» مشكلات و ديدكاه هاى مخاطبان 
أهميت بدهد. مردم در أين حالت توده أى عوام و ضعيف تلقى مى شوند كه قادر 
نيستند مصالح خويش را به درستى تشخيص دهند و نيازمند سريرستانى داإنا و 
هوشيار مى باشند. در نظريه هاى ارتباطات از جنين مشكلى به عنوان «مقدم 
داشتن حق فرستنده اطلاعات بر حق كيرنده اطلاعات» نام برده مى سسود. 
منظور اين است كه خبرنكاران و ارياب جرايد در اغلب موارد خود را برتر و 
بالاتر از مخاطب قرار مى دهند و بنابراين ترجيح مى دهند هميشه آنجه را خود 
مى يسندند منتقل كنند نه آأنجه مخاطب مى خواهد در هرحال جنين مشكلى 
درنمبايت ارتباط را 'يك سويه" خواهد كردء جرا كه فرستندكان اخبار و 
أطلاعات به واكنش ها و بازخوردهاى مخاطب كمتر اهميت مى دهند. . . 


اثرات هجوم فرهنكى بر حرفة روزنامه تكارى 
بحث از اخلاق مطبوعات در شرايط امروزى جببان به قدرى كسترده؛ متنوع و 
بتعيده انث كه تطعا حرق هاف نمياد تكله نو مانا "ان تعره ناض يور 
در بارة «أثرات نوين هجوم فرهنكىء سياسى و سلطه كرى قدرت هاى اطلاعاتى 
بر حرفة روزنامه نكارى» مى يرسيم: أو مى كويد: «هجوم فرهنكى را أز يك جمبت 
مثبت تلقى مى كنم زيرا زمينه اأى رأ فراهم مى سازد تا دست اندركاران 
رسانه هاى كروهى بى به توان و وسعت فماليت هاى تبليغات بيكانكان ببرئد. 
يرداختن به عناصر مثبت فرهنىف خودى و رويارويى باحركت هاى 
سلطه كرانه و تباجمى- اكرجه هنوز با منطق و خردمندى كامل همراه نشده- رأ 
بخشى از أثرات دوره تازه مى دأنم.» 


عوامل مهم درتكوين اخلاق عملى روزنامه نكارى 
مسعود شمبامى يور: 
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نمى دانم منظور أز تكوين عملى أخلاق يعنى جه! كر منظور عواملى است كه مانع 
از رفتار اخلاقى يك روزنامه نكار مى شودء اين أمسر به منافع رسانه بستكى دارد 
كه روزنامه نكار را وامى دارد درجمبت ديكرى در قبال يك موضوع خاصء بيش 
از عمل به تعسبدات حرفه اى خويشء منافع رسانه خود را در نظي يكيرد. صاحب 
رسانه, صاحبان اكمبى و صاحبان قدرت سياسىء هركدام مى توانند به عنوان 
عوامل مخل اخلاق روزنامه نكار شناخته شوند. 


اسماعيل عباسى: 

روزنامه نكاران همجون يزشكان سوكند نامه اى دارئد. أين سوكندنامه شايد سر 
لوحى نوشته نشده باشد. أما درجاى جاى حقوق جامعه حضور آشكار ومؤثر دارد. 
وجود بستر مناسب براى تعاطى افكار و بالندكى أنديشه زمينهساز رشد و 
تكوين اخلاق عملى درهمة زمينه ها از جمله حرفه روزنامه تككازى است. 
نبودجنين بستس و زمينه أىء به هر دليل» سقوط اخلاق و ارزش ها را در 
بيى خواهد داشت. بديبى است حرفه روزنامه تكارى درجنان شرايطى در زمرة 
نخستين قريانيان خواهد بود. 


حميرا حسينى: 

وقتى روزنامه كار نمى داند كيست؟ و جه موقعيت و مستوليتى دارد؛ جكونه 
مىتوان ان أو انتظار داشت كه در حفظ اين رسالث به جنين ابزارهايى مجبز 
باهدء كيين ساركاة عبركان سعلنم كان فرهكىء تلينن: أصلاح بيش 
مسؤولان. . . است. قدم بعدىء احترام و اجراأى قانون مطبوعات أست. در اين 
زمينه, به جاى بيرداختن به نواهى قانونء ابعاد اثباتى آن بايد مورد توجه قرار 
كيرد. وظايف متقابل مسئولان و مطبوعاتى ها بايد در قالب قانون تبيين شود نه 
أينكه فقط محدوديت هاى اهل قلم روز به روز كسترش يابد و فضا براى فعاليت 
تنك تر شود. . 

فريبرز بيات: 

براى نبادى كردن اخلاق مطبوعاتى دو أهرم مسيم وجود دأرد. أهرم نخست نوعى 
نظام كنترل بيرونى است كه توسط قانون مطبوعات:؛ هيأت منصفه و دادكاه هاى 
مطبوعاتى تأمين مى شود. در أاينجا داشتن قانون مطبوعاتى كه نه فقط به 
تكاليف بلكه برحقوق و آزادى هاى مطبوعات به طور صريح تأكيد كرده باشدء 
بسيار ضرورى است. فكر مى كتم قانون فعلى مطبوعات على رغم نقاط مثبت از 
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أين نظر قابل ايراد است. مثلا جرائم را ب| صراحت مشخص نكرده و يا بعضى 
مواد آن بسيار مسبم و قابل تعبير و تفسيرهاى متضاد استث. علاوه بر قانون, 
وجود مجريانى صالح و كاردان كه به كار مطبوعاتى نيز آشنايى داشته باشند, 
ضصسرورى است. به نظر من هيات منصفه فعلى مطبوعات وهيأت نظارت بر 
مطبوعات از اين نظر قابل اشكال هستند. انا در نشبايت نظام كنترل بيرونى سيم 
اندكى در سبادى كردن اخلاق مطبوعاتى خواهدداشت. جرا كه نظام كنترل 
قانونى در واقع نوعى نظام تنبيبى أست كه به اهرم هايى جون نفع در رعايت 
قانون و يا ترس از تنبيه در صورت تخطى از آن تأكيد مى كند و كمتر قادر است 
بأور درونى و وجدانى روزنامه نكاران را نسبت به قانون تقويت كند. به همين 
دليل در نبادى كردن اخلاق مطبوعاتى, نظام كنترلى درونى مورد تأكيد من 
است. نظام كنترل درونى . . . به قبول و رعايت ارزش ها و هنجارهاى اخلاقى 
از دوى ميل و تمنا تأكيب دارد. أهرم اصلى نظام كنترل اخلاتى نه فشار بيرونى 
و جمرى بلكه فشار كروهى و روابط صنفى اسست. به همين دليل نين من ايحاد 
تشكل هاى صنفى خبرتكاران و روزنامه نككاران را سيم ترين ابزار براى نبادى 
كردن اخلاق مطبوعاتى مى دأنم» جون معتقدم؛ صنف؛ خود به بسبترين وجه 
مى تواند بر رعايت اخلاق حرفه اى كار و نيز رعايت ارزش ها و هنجارهاى 
اجتماعى نظارت كند. علاوه براين, صنف قادر خواهد بود أز فشارهاى بيرونى 
كه مطبوعات را مجبور به عدم رعايت حموق حرفه اى و ارزش هاى اجتماعى 
مى كند ممانعت به عمل آورد واز حقوق مطبوعات در برابر أهرم هاى فشار دفاع 
كند. 


اصول اخلاقى در حرفه روزنامه نكارى 
با درنظر داشتن اصول اخلاتى روزنامه نكارى است كه حد و مرز آزادى بيان و 
انتقاد مشخص مى شود و انز حريم قانون ٠‏ حقوقى و اجتماعى افراد حمايت 
مى كلردد و در جارجوب اصول اخلاقى روزنامه كارى است كه خبرنكار بدون 
آلوده شدن به برخى از موازين غير اخلاقى در حيطه روزنامه نكارى مى تواند 
فمال باشد. برأساس اصول اخلاقى هم خبرنكاران و روزنامه نككاران وهم 
خوانندكان احساس امنيت و آرامش خاطن .مي كنتي..٠‏ اخبار. و اظلاعات. بنبون 
هيج نوع زد و بند غير اخلاقى در اختيار ميليونبا خواننده روزنامه؛ نشريه و 
حله كزاشته مى شود. درجارجوب رعايت امنيت اخلاقى درمطبوعات همه به 
سحت و سقم اطلاعات, أخبار, مطالب, مقالات. كزارش ها مى توانند اعتماد 
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واطمينان كامل داشته باشند. در سايه رعايت اخلاق مطبوعاتى است كه 
اشخاص حقيقى و حقوقى مى توانند اطمينان داشته باشند كه هويت اجتماعى و 
شخصيت مدنى آنان در مطبوعات مخدوش نخواهد شد. 
شسيامى بور 
فى دانم .حنظون آذ كرون على اعلاة ينتق ندا ان طون عرادلن اف كه 
مانع از رفتار اخلاقى يى روزنامه نكار مى شودء أين امر به منافع رسانه بستكى 
دارد كه روزنامه نكار را وا مى دارد درجمبت ديكرى درقبال يك موضوع خاص» 
بيش از عمل به تعسبدات حرفه أى خويشء منافع رسانه خود را در نظي بكيرد. 
صاحب رسانه؛ صاحبان اكبى وصاحبان قدرت سياسىء هركدام مى توائند به 
عنوان عوامل مخل اخلاق روزنامه نكار شناخته شوند. 
ارتباط نهاد سياسى با اخلاق مطبوعاتى 5 
از حميرا حسينى يكانه در بارة رابطة نبادهاى سياسى با اخلاق مطبوعاتى 
مى يرسيم» مى كويد: «ارتباط ناكسستنى بين فرهنتف سياسى جوامع و تبادهاى 
حاكم برآن قابل اتكار نيست. فرهنى در جوامعى كه قدرت نبادينه و توزيع» 
علادلانه شده است با فرهنىف جوامع استبدادى و ديكتاتورى تفاوت فاحشى دارد. 
حكومت هاى وابسته به فرد ويا كروهء افرادى متملق» جايلوسء منافق ترسوء و 
محافظه كار يرورش مى دهد. درجنين نظام هايى فرد براى حفظ منافع و أز 
دست ندادن موقعيت خود جاره اى جز تبعيت كوركوراته تدارد برعكس در 
نظام هاى متكى به قانون و حاكميت مردمء كسب موقعيت هاى برتر در كرو 
تلاش بيشترء تعسبد» تخصص و . . . مى باشد. حأكميت جند دهة استبداد در 
كشور ماء فرهنف سياسى مردم و نسبادهاى ديكر را دستخوش تغييرات اساسى 
كرده است. وقوح انقلاب» جمبش بزركى در رفتار و كردار ملت و بالتبع 
مطبوعات و نبادهاى كشور ايجاد كرد و مطبوعات أن زمان شاهد اين ادعاست. 
بايد تلاش كرد بار ديككر ويؤكى هاى دورة ييروزى انقلاب را أحيا كرد و در 
سايه آزادكى, به عرصه مطبوعات نكريست. أكر در جامعه اأى قانون ضمانت اجرا 
داشته باشد؛ بى شك جارجوب ها و حريم هاى ارزشى شكسته نخواهد شد.» 


يونس شكس خوأه: 
من معتقدم مخاطبء جبان را با ما روزنامه نكاران تحريبه مى كند: 
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با مخاطب اسيتٌ زيرا به 'اعتبار منبع" مربوط مى شود و لذا اخلاق در همين 
متخلق بودن يك روزنامه نكار به نظسر منء بسشتر و زير ساخت فماليت هاى 
حرفهاى اوست و صادقانه بكويم براى روزنامه نكار بى اخلاق يشيزى ارزش قائل 
1 نيسهم. نمى خراهم بكويم زورناليسم نقط اخلاق أست و "علم و فن” نيستء جراء 
از جنبه توصيفىء. تشريحى و دانشىء بأيد أن را علم و تكنيكى به شمار أورد, 
ولى ان أنحايى كه يك كنش اختيارى و ارادى است, بس اخلاقى هم هست. به 
باور من اخلاق (وع8)1) دراين جمبان هم عصر ما يك منبع ناملموس قدرت 
أست. 

اصول حرفه اى روزنامه نكارى و تاجه اندازه دواوتباط ب اخلاق مى ببنيد؟ 
اين برسشء بدون جغرافياست. در هر جغرافيايى باسخ خاصى مى توانيد درياره 
اين يرسش مطرح شود. اولاً بايد بكويم اخلاق دركليت خودء حكم جمبت دهنده 
را دارد. بيس در روزنامه نكارى هم بايد مسسن نذدهكد؛ نه أينك» سيك رأه ياشد. 
اخلاق با ذات. انسان جين (سنت. ٠‏ بتابراين اخلاق, متيم لورتاليشسع تيبيت و بايئ 
أست كه حرفه أى كسى أست كه سبارت هاى مريوط به اجراى يى كار خاص را 
أن هم در دوره اى خاص- عمى دأند. خوب أين اأستانداردهاى كنش در يك حرفه 
است و مى شود كفنت كسى كه أين استاندارها را دارد, "درست كار” مى كندء, 
ولئ "كار درشت" جيسك؟ أخلات جواب لين باخ است. ‏ اجازه تدفيدا آين كرتة 
روزنامه نككار بأشم - اكر خدا بخواهد_ ونه روزنامه نكار مسلمان. 





مم 


كذرى و نظرى 


اسمعيل يور والىي* 


نام هاتى كه مطبوعات ايران به خود ديده اسك 


وقتى كسى به فكر انتشار نشريه اأى جه روزانه, جه هفتكىء: جه ماهانه. جه 
فصلنامه و جه سالانه مىافتدء, قبل از هرجيز درصدد يافتن نام مناسبى برمى آيد 
كه حتى المقدور بتواند معرف رأه و روش و نوع محتويات آن نشريه باشد. در 
بدو أمر جنين بنظر مى رسد كه هركسى براى يى جنين انتخابى دست باز و 
أمكانات كسترده اى در اختيار دارد. ولى درعمل توفيق هميشه رفيق أن آب در 
نمى آيد و اكر أحياناً عده أى به نام هاى مناسبى دست مى يابندء جماعتى نيزء 
به علل متعدد و از جمله كاهى به علت خود خواهى هايشان, انكشت روى نام هاى 
نامناسبى م ى كذارند. به عنوان نمونه؛ وقتى حسن ارسنجانى در سال ٠7١‏ 
تصميم كرفت تخ[ در روزنامه, نبوه خسرو أقبالء. كه نامى به تمام معنى كلمه در 
عور راةو روقش داشت ديت ية:قلم يبرد و نظي اكتن قلشركان .ابن تشيريه: 
مقالات خود را با نامى مستعار انتشار بدهدء محمود تفصلى كه نام "رومن" را 
برأى ذبيح الله منصورى بيدا كرده بود بهاو بيشنسباد نام مستعار 'دكتر داريا" را كرد 
و ارسنجانى نيز بلافاصله آن را قايبدو جون اين عنوان بى سر و ته به علت كُل 


* روزنامه نكارء مدير مجلة روزكار نو. 
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كردن مقالات ارسنحانى خيلى زود بر سس زبان ها افتاد يعنكامى كه حسن 
ارسنجانى در صده احذ امتياز روزنامه أى برآمد؛ همين لفظ بى معناى "داريا" 
را براى روزنامة خود در نظي كرفت و ادارة مطبوعات وقت نيز براين نام 
مضحكى صحه كُذاشت. 

كارى مشابه كار ارسنجانى را نين خود من أنجام دادم كه در آغاز كارء 
غرضم از انتخاب نام مستعار 'بامشاد' اين بود كه هموطنان باريد و نكيساشناس 
را فين ما نام ابن اترازتنه: يؤرك نينا ساساتى امنا أكرده باهم .ول داستت را 
بخواهم يى جنين نامى براى كسى كه نه صدائى داشت و نه با هيج سازى 
آشنائى. جيزى نطير ضرب المثل معروف «برعكس نيند نام زنككىء كافور» 
مىنمود با اين حال وقتى من هم به فكر به رأه انداختن يك مجلة سياسى افتادم 
همين نام 'بامشاد" را براى آن در نظر كرفتم. در حالى كه جنين نامى دست كم 
در خور يك محلة موسيقى بودء نه شايستة يك مجلة سياسى. كو اينكه بمدهاء 
رنتىناين يكل تسيل به ني روزتانة روزائه عند .من سيعى تراوان. كردم كا اين كليه 
را|ازصورت يك اسم علم در بياورم و توجه خرانندكان را به معناى آن جلب كنم 
وأن را در حكم 'صبح بخيرى" بشناسم براى آن عده اى كه آن را مى خريدند و 
مى حوأندند. 

اموس الات او قن كان كيان مفردماة زا ابا تقد فاسان كرد 
بوديم؛ كسانى هم بودند كه نام هاى خانوادكى خود را روى نشريه شان ككذاشته 
بودئد نظيسر: حسن, حسين و محمدعلى توفيق كه روزنامة هفتكى توفيق را منتشر 
بي بدالفسي لطت )1ن :موري كا رحقنه نامة فرق نا الجابة لي كرد بسن ماين 
محيط طباطبائى كه مجلة محيط را در مى آوردء نصرت الله حكيم البى كه روزنامة 
حكهم را انتشار مى دادء ملى الشعراء ببار كه با افزودن يك "نو" به آغاز نام 
خانواد كيش روزنامة نوبهار را مى نوشتء؛ سيدعلى نوربخش كه مجلة نوريعش را 
بخش مى كرد و حبيب يغمائى كه مجلة ادبى يفما رأ عرضه مى ساخت. و جون 
از كوزه همان برون تراود كه در اوستء اين نشريات نيز هريك به نوية خود زبان 
حال همان كسانى محسوب مى شدند كه اسمشان را يدك مى كشيدند. 

با أين حال اكر تعدادى از روزنامه ها و مجلات اسم هائى داشتند كه از 
خلال آن نه كسى مى فبميد كه أين نشريه جه در جنته دارد ونه كسى در 
مى يافت كه راه و روشش از جه قرار است نظير مجلة صباى ابوالقاسم ياينده: كه 
نام مجله باد خنكى محسوب مى شد كه أز جانب شمال شرقى مى وزيد,» يا روزنامة 
سحر سليمان انوشيروانى و سحركاه على اكبر يوسفى كه معلوم تسود در أن تاريك 
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روشن صبحكاهى دنبال جه مى كشتند و از همين قبيل بود: اقدام عباس خليلى 
داه |بوالحسن عميدى نورىء و كوشش شكراله صفوى. ياره اى از نشريات 
ازنام هاى كويائى برخوردار بودند كه با كارشان كاملاً تطبيق مى كرد از جمله: 
اطلاعات عباس مسعودىء. كيهان مصطفى مصباح زاده جهان صادق بببداد؛ مجلة 
كاريكاتور محسن دولو؛ مجله خواندنى هاى على اصفر اميرائى» روزنامة ييفام امروز 
عبدالرسول عظيمى» يست تهران محمدعلى مسعودىء صبح امروز عفت الموتى, مجلة 
بروسى كتاب احسان يارشاطر» عالم يهود حبيب بوستاني؛ مجلة تعاون ايران منصور 
امامى؛ مجلة علم و بهداشت خسرو بسيطى. مجلة تحقيقات روزنامه نكارى فريدون 
بيرزاده» مجلة بجه قشتى و يأ فوزند على بريور» كيهان بجه هاى جعفر بديعى و نيز 
ماهنامة فضاى ابوالحسن كمالى و ماهنامة بانوى نير سعيدىء مجلة دانش يزشكى 
جواد هيئت»؛ محلة آسيب شناسى و جرئحى أسماعيل يزدى. و در همين رأستا بود 
نشرية انكليسى زبان 8هآ 0# 5020 جمبانكيس بسبروزء هفته نامة اكونوميست باقر 
شريعتء روزنامة ديوهمات على سيبر» ايوان شناسى ايرج أفشار و روزنامههاى 
فكاهى بابا شمل رضاكنجه أى و على بابا و حاجى باباى بروين خطيبى. 

ودر مقابل اين روزنامه ها و مجلاتى كه اسمى ككويا داشتند, نشرياتى هم 
بودند كه اسمشان با محتوياتشان نمى خواند. مثل مجلة تهران مصور أحمد دهقان 
و عبدالله والا كه تصوّر مى شد نشريه ايست سرتا يا عكس درحالى كه سرشار 
ازقصه هائى بود كه حتى عكس هم نداشتء روزنامة مود مباوز خليل أسعد رزمآرا 
كه آنجهدر آن به جشم نمى خورد مبارزه بود. مجلة فردوسى نعمت الله جبانبانونى كه 
از بيخ و بن هيج رابطه أى با فردوسى نداشت. اطلاعات ايران سيد أسمعيل خليلى 
كه بهوزحمت مى شد درآن اطلاعاتى از ايران بيدا كرد» روزنامة قلندو حسنعلى 
رفيما كه درآن اثرى از قلندرى ديده نمى شدء ووشنفكو رحمت مسطفوى كه 
كُميت روشنفكرانه أش لنكف مى تمود» روزنامة اديب سيد أسمعيل يمنى كه بيدا 
كردن نشانى از ادب و فرهنى درآن كار آسانى نبود. نشرية باختر سيف بورفاطمى 
و باختر امووز حسين فاطمى كه هر دو أسمى نامسمًا براى روزنامه هائى به حساب 
مى آمدند كه ششدانىف حواسشان متوجه خاور بود نه باخترء و بالاخره دنياى 
عب الكونة ولا طبائق كه دثبايان. اتران بوذ 

و اما در رأس روزنامه هائى كه براى تائيد وابستكى شان به جمبار ديوارى 
وطنء» سفت و سخت دامن "يران" را جسبيده بودند روزنامة ايران زين العابدين 
رهنما و فرزندانش حميد و مجيد جاى داشت. جبائكير تفصلى به ايوان ما فكر 
مى كردء عطاالله خسروانى به افكار ايران نظر دأشتء اعظم سيسبرخادم به يست 
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ايوان مى أنديشيد. عبدالرحمن سيف آزاد در هواى ايران باستان سير مى كردء 
سين صدر در انتظار قيام ايران بود » جمال الدين عادل خلعت برى حجشم به 
ايندة ايران داشت؛ يوسف مازندى دور و بر ايران تريبون مى كشت»؛ محسن موقر 
مهر ايران را در دل مى يرورأند» بسباء الدين يازاركاد جشم به خورشيد ايران دوخته 
بود ؛ على اكبر صفى يور در اطراف اميد ايران برسه مى زد و على يوسفى براى 
شهاب ايوان يقه مى دراند. 

دركنار اين روزنامه ها و محلاتى كه نام برديم كسانى هم در انتخاب 
نام روزنامه دسال علائم يا "سمبل" هائى رفته بودند كه رأه و روششان را به 
نمايش مى كذاشت. نظيسر صوراسرافيى كه جبانكير خان شيرازى براى روزنامة 
خود انتخاب كرده بود؛ شييورى كه اسرافيل در روز قيامت درآن مى دمب و 
مردكان را زنده مى كند. و در همين روزنامه بود كه على اكبر دهخدا نيز با 
امضاى "دخو" زير عنوان «جرند يرند» يى دنيا حرف روى دايره مى ريخت. يا 
سيد حسن تقى زأده كه در جريان جنك جببانى اول؛ مجلة كاوه رأ در آلمان به 
راه انداخت. همان كاوه اى كه در ايران باستان عليه قدرت حاكم روذ قيام كرده 
بودء يا سيد ضياء الدين طباطبائى كه براى روزنامة خود نام وعد را بركزيده 
بود كه با سر و صداهائى كه به راه مى انداخت مى خواند. و اككر درغروب 
آزادى رضا شاه شفق سرع على دشتى معنى بيدا كرده بود و مده مى داد كه از 
بس يك شب تاريك يك روز آفتابى فرأخودهد رسيد, مرداموروز محمّد مسعود 
نيز . كه در دل آن روز آفتابى بيرون أمد, حرف هائى درخور مرد روز داشت. 

و بالاخره به روزنامه هائى مى رسيم كه نامشان به قول معروف جنبه؛ استعاره 
داشت نظيس مجلة سريد و سياه على ببزادى يا نشريه, خاى و خون محسن 
يزشكيور يا مجلهء ' 7ينده” محمود أفشار. بنابراين از قريب به هفت هزار 
امتيازى كه از آغاز تولد روزنامه نككارى در ايران تاحال: كرفته شده است.., نام 
هيج روزنامه اى از اين هفت صورتى كه به آثمبا اشاره رفت بيرون نيستء مكر 
اينكه در بارة جاى بعضى از آنبا حرف هائى باشد كه در اين صورت مى توان 
آن ها را از يك بخش به بخش ديكرى منتقل كرد. 


منس 


عباس يهلوان * 


خاطراتى از دوران مجلة فردوسى 


بازى با نارنئجى 


آخرين شب كار جُفْت و جور كردن مجله فردوسى شنبه شب بود. دو سه صفحه 
جلوى مجله راء معمولاً صفحات سياسى و آنجه من با عنوان «براى خالى نبودن 
عريضه» مى نوشتم» به قسمت آداره مطبوعات وزارت اطلاعات مى فرستاديم. 
بررسى مى كردند. كمى و زيادى و حذفى و بعد يا تلفنى خبر مى دادند كه 
صفحات را زير جاب بفرستيم يا نماينده مجله برود و صفحات را بياورد كه اكر 
جكر زليخا شده بود كار به بعد از نيمه شب مى كشيد وكرنه خلاص بوديم. 

يكى از شنبه شب هاكه صفحات را آوردندء ديدم لجبازى كردهاند و 
حذف هاى بيمورد و سانسور كشككى وايرادهاى شكمكى! به مسئول مربوطه تلفن 
كردم و كلى جر و منجر داشتيم و هوار. كار به يادرميانى معاون وزارت اطلاعات 
كشيد و خلاصه هرجور بود سر قضيه را هم آورده بوديم كه سس و كله يرويز 
نقيبى بيدا شد كه أن موقع سردبيسر روشنفكر بود. . . كه برويم شب زنده دأرى. 
يروين به موقع آمده بود كه هم خسته بودم و هم له و لورده روحى. رفتيم به 
سفارش عاليجناب حافظ با شراب غم دل أز دل ببريم و هرجه بادا باد. به قول 
آخوندها جند منبس زديم ودر دام «شرب مدام» افتاديم و كار به سحركه كشيد 
كه به خانه رسيديم. يروينز هم همانجا ماند. . . نزديك ظببر بيدار شدم. اما 
انكار سرم شده بود سنك أآسياب» سنكين» بردرد ودر دوأر. 
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برويز بيدار شده بود. او سرحال بود ولى كويا به ما قاطى ياطى خورانده 
بودند. نه قرص افاقه كرد و نه ليمو ترش. تا أينكه يرويز كفت: سبترين كار 
اينه كه برم از داروخانه آمونياك بككيرم. روى قند برين و بخور. در لحظه أى سر 
دردت خوب ميشه. انكار نه انكار.» و واقعا اينطور شد. ولى زبائم سوخت. انكار 
يك ليوان آب جوش هورت كشيده بودم. بايخ و آب سرد درمان زبان سوختكى 
مى كرديم كه تلفن زناف زد. 

صدا را كه شنيدم دلم هرى بائين ريخت. آقاى “جارى" بود كه هر هفته و 
بخصوص شب قبل با هم تيشه داده و أره كرفته بوديم و دأد و هوار. عينبو 
كروهبانها اخم و تخم مى كرد ومدام دأية دلسوزتر ازمادر مى شد. حيرتم وقتى 
بيشتر شد كه خيلى با أدب احواليرسى كرد و منء با زبان سوخته؛ تشكر كردم 
واو با احترام بيشترى با كلى معذرت خواهى أن من دعوت كرد كه اككر مزاحم 
اوقات من نمى شود جند دقيقه أى به دفترش بروم. 

مجله در حال جاب بود و عصر يكشنبه آماده مى شد كه صبح دوشنيه منتشس 
شود. برسيدم «مكس اشكالى در مجله بيش آمده است؟» خيلى مودبانه جواب داد: 
«ابدأ» شما كه خودتان هر طور مى خواهيد مى نويسيد و جوانب امر را رعايت 
مى فرمائيد!» تعجب من بيشتر شد. قبول كردم كه به وزارت اطلاعات در ميدان 
ارك بروم. قبلا تلفن زدم به جابخانه. كفتند اشكالى بيش نيامده است و مجله 
در حال صحافى است. حالا تعحب مبدل به كمى ترس شده بود. . . زبان سوخته 
هم؛ جيزى عينبو دست شكسته كه وبال كردن باشدء مزاحم و ويال جان! 

در زدم و وأرد اطاق مسئول مميزى اداره مطبوعات شدم. أو با قد بلندش» 
تمام اندام بلند شد. از بشت ميز به سرعت به استقبالم شتافت و دست داد و 
مرا به دو نفر ديكر معرفى كرد كه با يك حركت برخاستند و دست دادند و 
نشستند. سيكار تعارف كرد. كرجه خيلى احتياج داشتم ولى تشكر كردم. 
حرف هاى أسمان و ريسمان شروع شد و يرسيد: «از همكارى ما كه راضى 
هستيد ؟» در اين جور مواقع اول سربسرش مى كذاشتم و جواب هاى دو يسبلو 
مى دادم و بعد كار به داد و بيداد و بدو بيرأه مى كشيد. ازهمين جا به آن دو 
نفر بد كمان شده بودم. بأ خودم كفتم: از ساواك آمده أند. أن دو ساكت 
بودند و ججبار جفت جشم و نكاه. رفتار آقاى جارى هرقدر دوستانه تر مى شد» 
دلسرة من بالا مىرفت. كفت: «راستى يادم رفت. بيسى ميل داريد يا 
كانادادراى؟» و يشت بندش خنديد و من يشتم تير كشيد و عرق سردى روى 
بيشائيم نشست و با اين حال با عجله كفتم: نخير. . . نخير. . . اهل هيج كدام 
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فيسيت ب اكو تسكنه ذه استكان هاف ...ديا النران 1 

خنده أى كه هركن بصورت أو نديده بودم سر دأد و دندانهاى ناجورش 
نمايان شد: 

- آخه نميشه؛ توى أين هواى ككرم. . . كانادا دراى رو همه مى يسندند. . . مال 
كلب سوايك جالا دك للعو 
با عجله كفتم: نه! نه جأى. . . 

يكى از آنسبا كفت: «بيسى با مزه تره!» 
ديكر رد خور نداشت كه قضيه جدى أست! حالا داشتم فكر مى كردم كه جطور 
از آنجا فرار كنم. لابد جنين عمل شنيمى را توى آن أتاق مرتكب نمى شدند. . 
محل أدارى جاى اين حرف ها نبود. . . با اين حال من همحجنان يك استكان جاى 
مى خواستم. . . با اينكه زبائم همجنان ذق ذق مى كرد. در نشبايت حيرت ديدم 
كه از خر شيطان يائين آمد و تلفن زد به آبدارخانه: «دو تاييسى و يك كانادا و 
يك فنجان جاى . . . هرجه زودتشر... 

بيش از آنكه كوشى را بكذارد أن دو مرد ساكت بلند شدند ويكى از أآنسبا 
كفت: «نه احتياجى به يذيرايى نيست. . . كفتيم سرى به شما بزنيم.» دست 
دادند و هركدام با احترام دست مرا هم فشردند. انكار دنيا را به من داده 
بودند. ولى هنوز دلم شور مى زد. أو دوباره تلفن زد: هيك بيسى و يك فنجان 
جاى كافيه.» و سكوت ميان ما برقرار شد. محيطى سرد بى خنده و حرف هاى 
دوستانه و من با جه زجرى أن فنجان را نوشيدم ولى وقتى فكر مىكردم كه بايد 
تحمل درد جانكاه بطرى بيسى را بكشم,؛ همه جين را أن ياد مى بسدام... 

دو سه تا ارباب رجوع آمدند. آقاى جارى كفت: «كار محتصرى باهات داشتم» 
يماند برأى بعد.» يك دست خشك و خالى و زدم بيرون. 

1 0 

اين شمه أى بود از جكونكى سانسور و برخورد آقاى جارى. يعد معلوم شد كه 
به دنبال شكايت مطبوعاتى ها از نحوة سانسور و بخصوص برخوردهاى تند و 
زشت أوء دونفي از أدارة مطبوعات ساواك آمده بودند براى رسيدكى. ظاهرا به 
'مميزى"' قضايا را رسانده بودند و أو هم به قول خودش «جموش ترين و 
شرورترين» مطبوعاتى ها را خواسته بود. . . تا صحنه سازيش را تكميل كند و 
قضيه بطرى بيسى نيز از آن شايعاتى بود كه آن موقع رواج داشت. مى كفتند 
نوعى شكنجهاست براى زندانيان سياسى و دانشجويان!؟ راست و دروغش را 
نفمرميديم. بعدها از أين بدتر ها هم براى ساواك و ساواكى ها درآورده بودند. 
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د بين د 


تقريباً يى دهه از كار مطبوعاتى من مى كذشت. همكارى با آشفته, آزتى, سبيد و 
سهاه؛ روشنفكر. اميد ايران؛ خواندنيهاء. بامشاد » مهر ايران. أز مقاله كرفته تا ريورتاز و 
بررسى مطبوعات ١براى‏ يوميه ها) بخصوص كزارش هايى كه با عكاس معروف 
آن زمان محلات؛ على خادم. بيه مى كرديم. خيلى كل كرده بود على خادم. 
اخلاق خاصى داشت دبيال هر سوه أى نمى آمد. در يافتن سوره ماهر بودء 
عينبو يك شكارجى. با اين حال حق التحرير آن روز مطبوعات هنوز براى 
زندكى يك آدم يالقوز كافى نبود؛ من كه بايد خرج سه برادر كوجك تر را هم 
يدك بكشم. 

همان زمان ها كانون اكبى زيبا ‏ اولين مؤسسه تبليغات تجارتى درايران 
دنبال نويسنده اى براى متن هاى اككبى هايش يود. مدير مؤسسه؛ حمزه صميمى 
تعمتى: به دوسكم سيامك بور زند -كه آن زمان در نشريات سينمائى و سينه كلوب 
برو بيائى داشت. مراجعه كرده بود و أو هم به عنوان اينكه خود أو ثمى رسدء 
تران كذاشك مرا :يه نعمت «مهر فى كقن. 

من در كانون اكبى زيبا دو برابر درآمدى رأ داشتم كه أز جند نشريه 
مى كلرفتم. ماهيانه و سرموقع و بدون عذر و ببانه در حسابدارى هاى مجلات و 
نشريات و جك هاى بركشتى و غيره مواجب را مى ككرفتم و در همان حال به 
كارهاى مطبوعاتى ام ادامه مى دادم كه با شروع دهة جبل» و حكومت دكتر 
امينى؛ روزنامه ها و مجلات؛ آزادتر شده بودند و من بطور جدى ترى مقالات 
سياسى براى مجلات و از جمله سهبد و سياه مى نوشتم و هرهفته يى داستان 
برأى بامشاد. همزمان كار با روابط عمومى مزسسه كيسبان و آشنايى با جمعى از 
نويسندكان و شاعران در عتاب هفته. يك روز هم مجموعة داستان شب عروسى بابام 
را كه تازه منتشر شده بود برأى ال احمد به كيهان ماه بردم. 

أو با اسم من آشنا بود. جون بهقول خودش “رنكين نامه ها" را مى ديد و 
اغلب مى خواند. كفت: «در اولين شماره زير شلاقت مى اندازيم.». و انداخت. 
ايرج قريب نقدى نوشت كه كمى بى انصافى بود. أو منظور آل احمد را از زير 
شلاق انداختن بد جورى فبميده بود. در هرحالء جنان نقدى دركيهان ماهء برأاى 
من ارزش داشت و جنين شد كه ما هم به جمع "مريدان" حضرتش اضافه شديم. 

#6 د 2 

يك روز سر و كله دوست ديككرم فريدون خادم ‏ كه أو هم آن زمان در مجلات 
بخصوص روشنفكر و سبيدو سياه ككزارش تبيه مى كرد در دفترم كانون اكسبى زيبا 


كذرى و نظرى وعم 


واقع در كوجه برلن بيدا شد و با عجله كفت: «هركاردارى بكذار زمين. دكتر 
عاقلى مديرعامل فروشكاه فردوسى مى خواهد ترا ببيند.» كارها را تحويل منشى 
دادم و با هم به دفتر أو رفتيم كه خيلى شيك و بيك بود و فروشكاه فردوسى 
آن زمان هم كلى "سوكس داشت. اوائل تابستان ١*7‏ بود. دكتي عاقلى دنبال 
يك همكار مطبوعاتى مى كشت كه كار دفتر روابط عمومى فروشكاه رأ روبراه كند. 
ضمنا با مطبوعاتىها آشنا باشد» فراخور هر نشريه؛ مطلبى بدهد و از اين جور 
جيزها. داشتيم با دكثر عاقلى قرار مدار مى كذاشتيم كه ناكبان يك 
مرد قد بلند و سيه جرده با سر و صدا!| داخل دفتشس دكترعاقلى شد. هردوى 
آنبا بلند شدند و من هم با أو دست دأدم. أو توجمبى نكرد و دنبال كارى كه 
آمده بودء ككوشه أطاق شروع كرد به بج بج كردن. فريدون خادم آهسته به من 
كفت «جببانبانوئى مدير مجله فردوسيه! و يواش ترككفت: بيبش ميكند:. «نعمت 
مامانى!» 
د لين بيخ 

من با مجله فردوسى بعد أز 8” مرداد ١”‏ آشنا شده و خوانئده آن بودم. أز 
سبك و سياق أن خوشم مى آمد. ضمن اينكه خواننده يرو ياقرص داستان هاى 
(ياورقى) حسينقلى مستعان در تهران مصور و حمزه سردادور در اطلاعات هفتكى 
هم بودم. آن زمان ها دكتر عسكرى (دندانيزشك ) سردبير فردوسى بود كه أنكار 
جاى دندانيزشكى درخارجه:؛ روزنامه تككارى خوانده بود. در مقام سردبيرى 
برأى فردوسى اعتبارى كسب كرده بود كه وقتى امتياز مجله خوشه را كرفت 
تكواتسجة آنطوز كة يراق فردوسئ: ذايكى 'نى كرد براق عوقه ناذرى كنن. يمنا او 
أو دكتى محمود عنايت سردبيس مجله شد و رونق فودوسى را حفظ كرد. مقالاتش 
يكى اذاورذكى هائ فزدوسي بود : 

همان وقتها من برأى مجلات ريورتاز تبيه مى كردم. دكترعنايت كه مى ديد 
ال اين بابت .دن مله جاى يكنا كرارش روز انا مكس و تمصيلات الى أمبت از 
من دعوت كرد كزارشهايى هم براأى فردوسى تببيه كنم كه نوشتم. ولى هركز 
جبانبانوئى را نديده بودم. دكترعنايت نيزء كه مثل دكتر عسكرى سوداى مدير 
شدن داشت و كرفتن امتيازء امتياز ماهنامه تمين را كرفت (جالب اينكه أو هم 
دندانيزشكى خوائده يود ) و در صدد بود كه فردوسى را رها كند و مجله يادر 
هوا مائده يود. . 

آن روز در دفتى مديرعامل فروشكاه فردوسى» جبانبانوئى از وضع مجله 
مى ناليد. كفت: «دنبال يك سردبير هستم ولى هيج كدام از روزنامه نكارها زير 








بار نمى روند يا بآب فردوسى نيسكند.» 

دكتس عاقلى كمت: «از بس اخلاقت تنحسيه!» ناكبان فريدون خادم مرا نشان 
مدير محله فردوسى داد و كفت: «بغرما أين يك سردبيس دست به نقد!» 

جبانبانوئى انكار تازه متوجه من شد: يك جوان لاغرء رنف يريده بازلف 
يريشت مشكى و سبيلى نازك بر يشت لب! 

رو كرد به خادم و برسيد: «ايشون رو مى فرمائيد» آقا كى باشند ؟!» 

خادم كفت: «حطور اونو نمى شئاسى؟ عباس يمبلوآن نويسنده و . . .» 

جبانبانوئى بيشتر حيرت كرد. جلو آمد و با انكشت مرا نشان داد: عباس 
يبلوان مجلات:؛ اين فسقليه؟! جلوتر آمد. دست مرا كرفت و رو كرد به دكتلر 
عاقلى و خادم و كفت: 1 

نمى دانم جرا هر سر دبيرى كير ما ميفته كوتوله س! (عسكرى و عنايت 
كم و بيش هم قد بودند ). 

يشت بندش دست مرا كشيد طرف در اتاق. تازه داه و بيداد دكتر عاقلى 

جرا همكار مارو قى مى زنى. . . 
خادم غش غش مى خنديد. . 

بدين ترتيب مدير مجله فردوسى سردبيسر خودش را در فروشكاه فردوسى» 
بيدا كرده بود. البته نه به عنوان يى كالا. 

ل 7 3 

درأبارتمان طبقه ينجم كوجه رامسر منشعب از شاهرضا نرسيده به خيابان ثريا 
يشت مين سردبيرى فودوسى نشسته بودم و غرق درفكر سال هائى كه خود 
خوائتدة اين محلة م ريالى و ه ريالى بودم؛ سال هايى كه نصرت رحمائنى مارا 
مى برد به حيايان سعدى كه سرى به مجله مردوسي بزند و كاه يك ساعت دو 
ساعتى بابجه هاء جوان هايى كه دور نصرت مى يلكيدند» آنجا در سرما مى مانديم. 

بيش از أين هاء بعد از فوت عصارء به سفارش دوستم أيرج نبوى كه آن موقع 
سر دبير خواندنيها بود (و مجله ؟شفته هم در جايخانه خواندنى ها جاب مى شد) 
سر دبيرى مجله آشفته را به ععبده كرفتم. يسر أرشد مرحوم عصار ارتشى بود و 
كويا ممانعت هايى وجود داشت. آخرين مصاحبه با زنده ياد قمرالملوك وزيرى 
را كه أن موقع در تمبرأن نو به سختى زندكى مى كرد با عكس و تفصيلات در 
همين مجله جاب كردم. مدتى كوتاه نيز در مجله اميد /يران كه سر دبيس آن 
حسين سرفراز به سفس رفته بود. بعد هفته نأمه اراده آسها. 


كذرى و نظرى وم 


فو اروائا عدرين عبان عابرا كه عب دادثها عتددرالتين البق كة كزان 
بود ماهنامه مد ووز رأ منتشر كندء به عللى قعبر كرده و رفته و حسن قريشى 
باعف وياتن أن و باتك نورزتت اموران داععية كه الاش ان شماره دن 
بيايد. شماره أى كه المبى جفت و جورش كرده بود همه جيزش روبراه بود» از 
مد و آشيزى كرفته تا قسمت زنانه و دخترانه . . . ما هم آستين بالا زديم و با 
جند نويسنده حرفه أى نظيسر ناصر خدايار و فرامرز برزكر و حبيب الله 
شاملويى و ديكران مطالب متنوعى قاطى آن كرديم و بالاخره مد ووز درآمد. 
شماره دوم زدم به جاى كه اهلش نبودم. بعدها أين ماهنامه بصورت زن ووز 
و حالا من سردبيس فردوسى شده بودم. 

بن ١#‏ ير 

زندكى كوتاه سياسى من با جريان ملى شدن نفت شروع شد. *أاردشير 
اميرشاهى كه دوسه كلاس بالاتر أز ما بودء عده أى أن برو و بجه ها راا به حزب 
زحمتكشان برد و حوزه دبيرستان دارالفنون را درحزب تشكيل داديم كه هم فعال 
بود و هم بر عضو و هم ير سر و صدا و به همين جمبت نظي رهبران حزب را به 
خود جلب كرد از جمله دكتر مظفر بقايى» خليل ملكى؛ على زهرىء؛ دكتر خنجى 
و مسعود حجازى. 

بدر دكنس بقائى با بدر من دوست بود و هروقت ان كرمان مى آمد وو يا 
درتبران بودء سرى به خانه ما مى زد. البته آن زمان من يا به دنيا نيامده بودم و 
يا سنى نداشتم و جيزى يادم نبود. ولى دكتر يادش بود و مرا شناخت. با خليل 
ملكى از نزديكء وقتى از طرف سازمان جوانان حزب به كلاس كادر جوانان 
معسرفى شده بودم» أشنا شدم. أو براى من مثل يك استاد بودء مائئد ساير 
كادرهاى بالاى حزب. 

طبيعى بود كه در جنين مرحله أى از زندكى مطبوعاتى صلاح و مصلحتى با 
آنمبا مى كردم و از جمله با جلال آل احمد كه ان كتاب ماه در حلقه دوستان أو 
درآمده بوديم. دكتر بقائى كرمانى كفت: «دنبال سياست روزء رجال روز نرو. 
اينبا جندين جا بست و بند دأرند» روز به روز رنئك عوض مى كنند. سياست 
روزهمء به همين ترتيب؛, سوخت و سوز زياد دارد. مسايل روز هم دردسرائكيز 
أست.» برسيدم: «بس جه كنم؟» جواب داد: «بيشتر در جمبت أكاهى دادن به 
مردام مطالبى جاب كن جون حتى درس خوانده ها و بسيارى از دانشكده ديدههاى 
اهم بن اطلاعتت: عابيانة فك مى كتلن: دننا بر ان مسائلق اسك كه :فزن عواتهءها 





مومع ابوان نامهء سال شانزدهم 





بايد آنا را بدانند.» 

دكتر بقائى هيج وقت حاضر نشد مصاحبه أى با أو در مجله فردوسى داشته 
ناشع يا حبى با دام تفال تايان نظلتى بتويشب.. ١‏ البنه سوزه. .من كادا ف 
مطالب جالبى را كه به نظرش مى رسيد با من درميان م ىكذاشت كه درباره 
آنها مقاله اى يا حاشيه اى بنويسم. عنوان نوشتههاى كوتاه من در فردوسى «براى 
خالى نبودن عريضهة» بود و بعدأ «ملااحظات». 

خليل ملكى از سردبيرى من خيلى استقبال كرد. خوشحال شد كه مى ديد 
يكى از شاكردان أو دستش به دام كاوى بند شده است. توصيه أو توجه به جوانان 
و دانشجويان بود. مسايل دانشكاهىء؛ دعوت ان استادان خوشنام دانشكاه براى 
مصاحيه و نوشتن مقاله. خودش قول همكارى داد و يس از مدتى با نام مستعار 
«دانشجوى علوم اجتماعى» مقالاتى براى فردوسى مى نوشت. أمّا يس إز مدتى 
دستكاه سانسور زير آب أن مقالات را زد. بعد جور ديككرى آنرا د رآورديم. أو 
مى كفت و من مىنوشتم. منزلش اول كوجه رامسر بود از طرف شاهرضا و 
نزديك دفتسر فردوسى. 

خرشبختانه مجله فردوسى در جند زمينه أز جمله شعر أمروزء دانشجويان و 
مسايل ملى موقعيت مناسبى داشت. خوشنامى خود را با وجود سر دبيرانى جون 
دكتر عسكوى, دكتس عنأيت و مدتى هم نأاصر نيرمحمدى حفظ كرده بود, 
كرجه در سال ١#‏ كه مجله را تحويل كرفتم اين جنبه هاى آن كم رنك شده 
بود. با دوستائم سعى كرديم در همين زمينه ها قوتى به مجله بدهيم و آثرا از راه 
اجراى توصيه هايى كه شده بود يُررنك تر كنيم. 

وأما نفر سوم آل احمد بود كه روزهاى دوشنبه صبح در كافه فيروز خيابان 
نادرى ميز مخصوصى داشت و محفلى؛ و مرشدى مى كرد. هفته سوم و جمبارم 
هى ازذة كمه ها انتين..ها وا بالا بزنيدا بو زير يانه 'بزلوون إرا بكبريداء 
بعدهاء برحسب و حالى كه يس از ١8‏ خرداد بيدا شده بود (و قلع و قمع 
مذهبى هأ و نشي و يخش نقطه نظرهاى مذهبى دكتر شريعتى) آل احمد توصيه 
مى كرد كه كمى لعاب مذهبى به مقالات و روى جلدها بزئيم. 

در اين زمان مجله احتياج به نويسندكان و مترجمان حرفه اى نيز داشت در 
هر زمينه أى. اول از همه به سراغ فرامرز برزكر رفتم كه فرأنسه خوب مى 
دانست و در زمينه هاى مختلف ترجمه مى كرد. علاقه اش اين بود كه مقالاتى از 
هفته نامه «اكسبرس» ترجمه كند كه آن زمان يك نشريه دسث جيى 
(سوسياليست) و سنكين بود. برزكر همانقدر كه در ارائه مطالب علمى و 


كذرى و نظرى و 


سياسى تبحر داشتء به راحتى براى مجلاتء از جمله اميد /يرانء مطالب ييش يا 
افتاده ترجمه مى كرد. 

أمَا من در مجله فردوسي دست روى خصوصيتى كذاشتم كه با حسب و حال 
فردوسى مى خواند. ترجمه مطالب و كفتكوهايى از ران بل سارترء زان رُنه, 
ماركوزهء برترائد راسل و. . . ماجرهاى دهه ١42٠‏ به بعد دنياى هييى هاء 
بيتل هاء جنك ويتنام كه در تمام اين سال ها زمينه اكثر روى جلدها و مطالب 
فردوسى بود. البته اعتراض به جنى و تلويحا حمايت از ويت كنكىف ها و 
تطلدييت اكناون سابل "اي اليم امريكا': 

3# * نا 

صفحه شعر فردوسى سال ها در اختيار نصرت رحمانى بود. دهه سى تا جبل 
أو خوب جورى آنرا جمع و جور مى كرد. بخصوص بعد أز 78 مرداد تيوجه به 
هنر و أدبيات زيادتر شده بود. دوران شعر جببار ياره بود و كمى شعر نيمايى. 
نوعى مضمون بيردازى كه بويى از نارضايتى بدهد. اين حال و هوا را محمد 
زهرى نيز حفظ كرده بود. در تغيير و تحول فردوسى با أينكه به زهرى خيلى 
اصرار كردم كه بمائد» نيذيرفت. با دكتر عنايت رودرواسى داشت. آن موقع در 
مطبوعات رسم بود كه با عوض شدن سردبيرء عده اى هم با أو مى رفتند. نوعى 
اداى دين و احترام. زهرى با برادرم خيلى دوست بود. جندين و جند بار به 
خانه ما آمده بود. با اين حال مراعات دكتس عنايت را مى كرد و قول داد كه 
شخص ديكرى را معرفى كند. يك روز به محل كار صبحم در كانون اكبى 
زيبا آمد. وقتى كسى را كه با خودش أورده بود ديدم از تعجب داشتم شاخ در 
مى أوردم. جون جند ماهى بود نزدش انكليسى مى خواندم اما بيشتر راجع به 
سياست روز و شمر و قصه حرف مى زديم. أو مى كفت زمانى كه يس از 
دانشكده دوره نظام وظيفه رأ مى كذرانده مترجم مستشاران امريكايى بوده أسثت. 
ادبيات انكليسى را مى شناخت ولى آن زمان ان أدبيات و شعر و قصه أيران كم 
مى دانست: رضا براهنى. 

سابقة شاكرد و معلمى و توصية محمد زهرى و بخصوص خوش بسر خوردى و 
تواضع خود براهنى سرآغاز همكارى ما در فردوسى شد. أما جند هفته أى 
نكذشت كه با او مشكل بيدا كرديم. أو سليقه شعرى خود را تحميل مى كرد. 
با اينكه به أو ميدان داده بودم تا هرجه مى خواهد بنويسد ولى نقد أو در مورد 
شاعران معاصي ناآكاهانه بود و ان سرلحبازىء: شمر ايران را با اندازه و 
'متر انكليسى" مى سنجيد و در نقد برأى جشم زهره كرفتن از جماعت جملات 








يُرطمطراقى از شعرا و نويسندكان و منتقدان انكليسى و امريكايى جاشنى 
عفايد خودش مى كرد كه كاهى أوقات ربطى به نقد أو نداشت. به همين جمبت 
شاعران معروف معاصر شعر خودشان را به فردوسى نمى دادند و با أو در كير 
بودئد 

أوج اين دركيرى ها انتقاد براهنى از نادر نادر يورء فريدون مشيرى» سياوش 
كسرايى و هوشنكى ابتمباج بود. با بى انصافى آنان را 'مريع مرك" ناميده بود و 
اين خود منجر به بكو مكوهايى با نادريور شده بود. دست برقضا هرجبار شاعر 
در حال شكفتن و شكوفايى بودند و معروف و جيزى كه در شعي آنبا ديده 
نمى شد "ساية مرك" بود. 

درحيمى كه ترافتى به نقد أشعار أين حمبارتن ادامه مى دادء نادريور به 
مقابله او برخاست و حاضي به ياسخكويى شد. من هم استقبال كردم. صفحاتى 
در اختيار او قرار 'كرفت. أين نزاع ادبى در مجلهء, نقل محافل شده بود و از 
سوزه هاى روز و خميرمايه بحث هاى شبانة “بار مرمسر” كه ياتق ما شده بود و 
بعدها نيز ياى بقيه شاعران و نويسندكان و هنرمندان به آن باز شد. از ساعت 
ده شب به بعدء يس أز أن كه رفقا در دكه هاى ديكرى در اسلامبول و نادرى "ته 
كيرى" كرده بودند سرى هم به "'مرمر" مى زدند و بار" شاغلام'. أو جوان 
خندهرويى بود با موهاى قمبوه اى متمايل به قرمز. باصورت بشاش و خبره در 
ليوان كردانى دور خودش كه ميز لوزى وارى بود و بشكه هاى أبجو دم دستش. 
وقنى كه اطراف أوء روى صندلى هاى يايه دار بلند» جا نبود جماعت سرازير 
مى شدند توى هال سالن مانندى كه كله به كله آن مبل كذاشته بودند. 

نادريور و براهنى شنبه شب ها براى غلط كيرى مطالبشان مى آمدند. 
دراي سروه اك 'تاذويوق "وسواين" داقيتك كه مطاليشن 'خلط حابي تتاشحة ياشننه 
براهنى مراقب بود كه مبادا با توجه به دوستى من با نادريور دستى در 
مطالبش ببرم كه جنين نمى كردم. ولى با تذكر به خود أو و جلب موافقدتش 
(كه كاه به اكراه حاضر مى شد ) از تندى كلمات و جملات أو كم مى كردم كه 
از آن حالتدعوا وتعرض بيرون بيايد. هر دو حسابى سيم" مشت أدبى" مىزدند 
و براهنى بى برواتس. همه خيال مى كردند اكر آن دو همديكر را در محلى 
ببينندء بدون هيج جك و جانه أى: يقه همديكر را خواهند كرفت. البته جنين 
نبود. كاه شنبه شب ها كه براى غلط كيرى مطالبشان مى آمدند در سالن 
حروف جينى يا دفتسر جايخانه همديكر را مى ديدند ولى اتككار نه انكار كه 
همديكر را مى شناسند ولى دوستانشان» شعرا و كسانى كه اين جنف و جدل 


كذرى و نظرى بوم 


أدبى را دنبال مى كرديد» آن دو را دشمن خونى يكديكر مى دانستند. 

در يكى أز اين شنبه شب هاء من كارم زودتر تمام شد. خوشبختانه صفحات 
مجله. بخصوص صفحات سياسى و مطالب خودم كمتس مورده جشم زخم اداره 
تطبوغات وزارت اطلاعات كران كرفتة "يود تاقزيور ووافتى نين طالب هرد زا 
خوانده و همزمان غلط كيرى كرده بودند و تقريباً هرسه با هم از جايخانه بيرون 
آمديم. آن دو اتومبيل نداشتند. من ان نادريور دعوث كردم كه با من به “بار 
مرمر”" بيايد. قبول كرد و براى اينكه براهنى نرنجدء با أطلاع و موافقت نادريور, 
از أو هم دعوت كردم كه سوار أتومبيل شود و با هم به بار مرمس برويم. كرجه 
اضواز داقنت كه ان سوم اسبعتي. ذا بار مرش - يويك بزاهدى كبى ,بالائر :از 
مدان فرد وس :دراه تست انا" انق سال اسوان. اتوصيل شف وه شه نا هم وارن 
“هال" هتل مرمر شديم. مشتريان أشنا و ناشناس بار روى مبل هاى آن ولو 
شده بودند و طبق معمول با سر و صدا با يكديكر حرف مى زدند. تأكبان با 
ديفن مااي نر سكرت حامنى همه جاتر دقرا موقة عايب فكراسى كزدنت ك5 
همة آن حرف ها جنىف زركرى است. در مجله به همديكر مى تازند و شبها با 
يكديكر 'مى” مى زنند! آن شب براهنى فى الفور از ما جدا شد و به سوى دكتر 
سأعدى و جند نفير كه در 'هال" نشسته بودند, رفت و من و نأدريور هم به 
حصار 'شا غلام” يناه برديم. 

بج بيج ها شروع شد و لغز خوانى ها و دوستانه ترين سخنى كه شنيدم اين 
بود: «أشتى شان داأديد ؟!» 

لي بي و 


صفحات شعر فردوسى سه متولى" بيدا كرده بود. سواى خودم, رضا برأهنى» 
عبدالملى دستفيب و أسماعيل نورى علاء. شاعرانى هم بودند نظير سيراب 
سسبرى يا شاملو و جند نفس ديكر كه نمى خواستند شعرشان در هي جكدام از 
أن صفحات جاب شود. آنا را جداكانه در دو صفحة وسط مجله به نام "از 
خودمان« جاب مى كردم. اين دوصفحه أن ويلكى هاى ابتكارى مجله فردوسى بود 
كه, شايد برأى اولين بار در مجله اى» صفحاتى اختصاص به خبر شاعران» قصه 
نويسانء, محققان و تكو توكى هم هنرمندان و كاركردانان تأتر داشتء با عكس 
هايشان. هم جنين خبر كالرى هاى نقاشى با عكس نقاشان و كمى هم با نيش و 
طنن. ان جمله صفحه هاى يرطرفدار بود. 

هدف من بيشتس ميدان دادن به شعراى جوان بودء هم جنين به قصه نويسان 
جوان و رونق دادن به كارهاى هنرى در هر زمينه اى و معرفى آنيا. عجباء با 


لض ايران نامهء سال شانزدهم 


شام :ترارق كه زافق ادن ذا قله رو يا جوان عاشي عفنت كمال 
بنويسد و در زمينه هاى اجتماعى أظببار نظي كند. در اين زمينه كماكان 
صفحات در دست نويسندكان معروف بود ويا روزنامه نكاران حرفه اى. مدتى 
داريوش همايون و بعد منوججبر كمالى در أين زمينه ها با مجله همكارى كردند. 
دو استثنا هوشنى وزيرى و عليرضا ميبدى بودند, هر دو تحصيل كرده آلمان. 
يك استثناى ديكر. كه با شعسر به صفحات مجله فردوسى راه بيدا كرد و خيلى 
زود با علاقه و يشتكار و ذوق وافرش در شمار هيئت تحريرية مجله درآمدء 
عليرضا نورى زاده بود. در زمينه مقاله و كزارش بعدها شاعران و قصه نويسانى 
جون محمدعلى سيائلو. خانم شكوه ميرزادكىء غلامحسين سالمى؛ و احمد 
شيرازى هم همكارى مى كردند. دو صفحه رأ هم به نقد سينمايى اختصاص داده 
بوديم. جمشيد ارجمند علاوه بر نوشتن مقالات سياسى و ترجمه؛ سكاندار اين 
دوصفحه بود. بعدها يرويز دوايى كه نثر خاص و عقايد متفاوتى در بارة فيلم 
و سينما داشت با ما همكارى كرد همجنين برويز نورى» جمال أميد و كيومرث 
وجدائى. اككر نقدهاى جالبى هم از خوانندكان مجله مى رسيد جاب مى كرديم. 
نسل بعدى نقد نويسان فيلم و سينما از ميان همين جوانان ظببور كرد و 
صفحات سينمايى ساير مجلات و نشريات و حتى مجلات سينمايى را از آن خود 
كرد. 

از ابتكارهاى ديكر فردوسى مصاحيه با اساتيد دانشكاه و صاحب نظران در 
ينه هاف مععات بود نوراف ناوليخ نان #قعةهاءو نظريات أن هاء تعتؤلا هبزاء نا 
عكسء در يك مجلة هفتكى منتشر مى شد. به مرور عده أى أز آن هاء از جمله 
عبدالحسين زرين كوب؛ محئّد حعفر محجوب و مببدى ببارء به صف همكاران ما 
بيوستند و هركاه سخنى و مطلبى داشتند براى ما مى نوشتند كه براى فردوسي 
مغتنم بود و كسب اعتبار مى كرد. 

حاصل ١١‏ سال سردبيرى فردوسى كه در واقع «ازى با نارنجكى» بود دو بار 
ممنوع القلم شدن بود در آن نظام و يك بار توقيف مجله و بعد ممنوع القلم شدن 
و تمطيل هميشكى در نظام أمام. 


14م 


نقد و بررسى كتاب 


صد رالدين الهوى* 


از محرمعلى خان سانسورجى تا مصطفوى سرمقاله نويس 


على بمبزادى 
شبه خاطرات 

تبرانء انتشارات زرينء: /الا1١,‏ جلد دوم 

عا ص 


دومين جلد كتاب شبه خاطرات نوشتة ة على ببزادى مدير مجله سييد و سياه در 
بسبار امسال در تمبران منتشر شد. اين جلك شامل ٠١‏ مقاله است كه ١5‏ مقاله ان 
حك ازل: كتتر دارد : اذا مقالات: اين علد طولاتي تر و مفسل :قن ال علد اقل اميت" 
ونيز كر درجلد أوّل فقط يك شبه خاطره شبه كزارش أست («” خاطره ان " 
سلام»). درجلد دوم از١؟‏ مقاله جبار مقاله همان صورت شبه كزارش را دارد. 

بمبزادى در هردو جلد كتاب خود بيشترين توجه را بههم صنف ها و هم قلمهاى 
خود نشان داده است. كسانى كه از أن ها در "٠‏ مقاله از نه" مقاله دو كتاب 
ياد شده إست اغلب مردمائى هستند كه بهنحوى با قلم سر و كار داشتهاندء از 
روزنامه نكاران حرفه أى (ابوالقاسم ياينده؛ عبدالرحمن فرامرزىء زين العابدين 
رهنماء يحيى ريحان» عباس خليلى؛ حسينقلى مستعان» على خادم؛ عبدالرحمن 
سيف آزاد ) تا كسانى كه از طريق اين حرفه به سكّان سياست و قدرت دست 
يافته اند ( حسن ارسنجانى؛ سيد ضياء الدين طباطبايى؛ محمدعلى مسعودى؛ رضا 
كنجه اأى» دكتر حسين فاطمى و . 


+ روزنامه نكار. 





ايران نامهء سال شائزدهم 





بسبزادى در جلد دوم شبه خاطرات نيز مائند جلد اول مى كوشد تا با نشان دادن 
زوايا و خفاياى ارتباطات شخصى خود با شخص معرفى شده نوعى ارتباط 
نزديك براى خواننده بهوجود بياورد. درنتيجه تصاويرى كه در كتاب اراثه 
مى دهد خالى از تأثير احساسات شخصى او نيست كه فى نفسه أز جمبت يك كار 
روزنامه نككارانه جاى ملامتى ندارد على الخصوص كه او مثل بسيارى ان خاطرات 
نويسان سال هاى اخير مدتعى خاطره نويسى نشده بلكه كار خود رأ شبه خاطره 
ناميده است و باب هر شببه أى را أز اين طريق باز 'كذاشته. حُسن بزركى كار 
او اينست كه نه سبرش را از سوزه بسبان مى دارد و نه كيناش رأ. در نتيجه 
خوانئده اكثر موضوع را بهءصورت يك درد دل أن سى درد بخواند آثرا بازتابى از 
صداقت نويسنده مىبيند. اين كار در نزد بيوكرافى نويس ها و روزنامه تتكاران 
با اك .يةنبئ سابقه حداقل كم سايقة است: 

درهصر دوجلد شبه خاطرات قضاوت هاى بسبزادى نسبت بههمه اهل صئف خود 
مبربانانه تر از ديكر اهالى آمده در كتاب أست و در مورد رجال سياسى 
داورىهاى او غالبا داورى روزنامه نكارى است كه با مردإن سياست جندان بر 

يكى اززيباترين جمبره هايى كه اودر جلد دوم شبه خاطوات با عنوان «نخستين 
فتوزورناليست ايرانهنرمندى با دو ججسبرة متفاوت» ترسيم كرده سيماي على 
خادم عكاس برجستة مطبوعات يران در تمام سال هاى شكوفايى مجلات فارسى 
است. قلقها و بد قلقى هاى خادم راء كه همه كوشه هائى از آن ها را به خاطر 
داريم؛ بسبزادى در نعبايت دقت و ظرافت أورده أست. خادم با ترفندهاى مخصوص 
خودكاه كارى مى كرد كه ناكلبان تيرازٌ مجله اى از ينجبزار به ينجاه هزار 
مى رسيد و احتمالاً هفته بعد با خام كردن مدير همان مجله و دادن عكسى به او 
كه به ظاهر ضررى به كسى نمى رساند نشريه را به محاق توقيف و كاه تعطيل 
مى انداخت. سبزادى در كار نوشتن شبه خاطرات از تاريخ بطرز هوشمندانه اى 
بدد:تئ كبزد واكام حتى اسناد تاريقى ز] با“جبتان عبارتى دو. مقن سركدشت 
قرار مى دهد كه خواننده؛ تصور مى كند اين سند جزئى از خاطرات نويسنده و 
بخشى أز حافظة تاريخى أوست. 

زبان شبه خاطرات در جلد دوم همان صافى و روانى زبان روزنامه تكارانة جلد 
اول را دارد فقط كاه كاه در برخى از سركذشت ها حواشى موضوع بر اصل 
مطلب مى جربد. به اين جسبت است كه ه" مقاله كتاب اول در 41١*‏ صفحه جا 
كرفته و 7٠٠١‏ مقاله جلد دوم #"/ا صفحه را يس كرده است. 


و بررسى كتاب 8-١‏ 


شبه خاطرات» كه از سوى يك روزنامه نكار معروف و شاهد وقايع نوشته شده2 
مورد استناد بسيارى از محققان قرار كرفته است. طبعا اين محققان مى توانند با 
شم يثوهشكرانة خود نقل و روايت آميخته به تخيل نويسنده را از قسمت هاى 
مستند و واقع بينانه آن جدا كنند؛ هرجند كه با هنر بيان سبزادى اين كار أسان 
نمى نمايد. 

'شبه" خاطرات بسبزادى دريارة رحمت مصطفوى مدير روشفكر و محرمملى 
خان زينعلى سانسورجى معروف معرّف دو بعد مختلف و به اعتبارى متضاد أز 
زندكى مطبوعات أيراآن در دوران بيش از انقلاب است و نكاتى ان زندكى 
مطبوعاتى» سياسى و خصوصى اين دو را در بر مى كيرد كه در جايى ديكر 
نيامده است. از همين روء نقل بخش هايى از اين هردو خاطره خالى از لطف و 
فايده بيسثتك. 5 

١‏ در رمستان كذشته, به سابقه همكارى و دوستى قديم, أز دكتي بسبزادى خوأستم كه أن 
تبرآن مقالهاى برأى شمارة ويثة مطبوعات أيران نامه بفرستد. با خوشرويى يذيرفت و در روال همان 
شبه خاطرات زندكىنامة رحمت مصطفورى مدير روشنفكر راء كه يكى از دوستان نزديك او و از 
سرمقاله نويسهاى بنام مطبومات أيرآن بود, براى ما فرستاد. اتاباتاخيرى كه با ادغام شماره هاى 
بسبار و تابستان مجله روى داد همان مقاله» باتفييراتى أندكىك» در جلد دوّم به خاطرات منتشر شد. 
درعين حال أو بهمن اجازه دادهرقدر مى غراهم مقاله نسبتا بلند او را كوتاه كنم و به اين طريق 
انتقام خط زدنهاى سالها بيش مطالب خود را از أو بستانم. من اين كار را كردم وبرخلاف ميل 
قلبى خود هم مقالة مصطفوى را يسى كوتاه تر أز آنجه بود كردم و هم جون مقالة أو در بارة 
محرمعلى خان سانسورجى معورف كه در جلد أوّل شبه خاطورات منتشر شده بود بسى خواندنى به 
نظر مى رسيد آن را هم مناسب جاب در أين شماره ديدم و باز به دليل محدوديت صفحات به 
خلاصه كردن آن يرداختم و أميدوارم كه أو اين داد دل ستاندن مرا به جشم همكارى و دوستىي 
بنكرد. 


". جلد اول رأ در فصل نامه ايرانشناسى معرفى كرده أم. (سال هشتمء شماره *, زمستان 
1 صصص 46 -0م) 





ايوان نامه» سال شانزدهم 





بامحرمعملى خان براى تخستين باردر اواخرسال ١7”١‏ آشنا شدم. أوسانسورجى 
مطبوعات بود. من مديرعامل شركت سبامى جاب مسفود سبعد بودم. درآن زمان 
جايخانه ها كسترش و اهميت امروزى را نداشتند. من به عنوان يى دكت رحقوق 
تحصيلكردة ارويا براى خود كرجك مىدانستم فقط به عنوان مديرجايخانه معرفى 
شومء اما جون جايخانه مرا به روزنامه نويسى نزديك مىكردء بعد أز نزديك به يىك 
سال بيكارى آن شغل را يذيرفته بودم. 

دورانىكهمنيا محرمعلى خان سر و كار داشتم به دومرحله تقسيم مىشودء مرحله 
أول به عنوان مديرعامل جايخانه ومرحله دوم به عنوان مديرعامل جايخانه و مدير و 
سردبين مجلة سييد و سياه. 

شمارة أول مجلة سريف وسياه روز ١4‏ مردأد ١7*5‏ منتشر شد روى جلد عكس 
دكترمصدق را جاب كرديم با نقاشى نقطه جين اثر هنرمندانة زنده ياد أكبر معاونى 
دبير نقاشى دبيرستانهاى بايتخت كه به عنوان مدير داخلى در سبيد وسياه بامن 
همكارى داشت. درسر مقاله توضيح دآدم كه اين مجله طرفدار دكترمصدق و نمبضت 
مردام ايران است. درشمارة دوم تصوير نقاشى نقطه جين آيت الله كاشانى را جاب 
كردم. درتوضيح روى جلد أظببار تأسف از اختلاف بين آيت الله و دكت مصدق كردم. 


روزى كه محرمعلى خان جهره عوض كرد 
روزيكشنبه 8>” مرداد محرمعلى خان طبق معمول روزهاى كذشته ولى ديرتى از 
روزهاى كذشته به جايخانة مسعرد سعد آمد. أما بحاى آنكه مانند روزهاى كدّشته اول 
به دقتر جايخانه بيايد جاى بخورد, حال و احوال كند و بعد جيره اش را ازما 
بخواهد. يكسره به شعبة ماشين خانه رفت و شخصا همة اوراق و روزنامه ها و 
مجلههايى را كه درحال جاب بودند بررسى كرد؛ نمونههايى ازآنسبا را برداشت بعد به 
شعيبة صحافى رفتء همة أوراق جاب شده و جاب نشده رأ زير و روكردء نمونه هايى از 
آنسبا را برداشت. تازه بعد از همة اينسبا نزد من آمد وو جون مرا مدير يك مجلة 
طرفدار دولت مى دأنست» با لمبجة خاص خود ولى با لحنى دوستانه كفت: 

حتمأ از رأديو شنيدى كه ديشب جه خبر شده؟ به طورى كه به ما خبس 
رسيده سرلشكر زاهدى أعلاميه هايى منتشر كرده كه دكترمصدق معزول شده و من 
نخست وزير منصرب شاه هسكم و أز اين حرقميا ... عورامل أو هم راه افتاده اند به 
اين أعلاميهها را اينحا آوردئد جاب نكنيد. بيكار كه ئيستيد , بيكاريد؟ 


بسر رسى كتاب 1 م.م 


آن روز تا شب محرمعلى خان سه بار ديكس به جايخانه آمد و هربار مستقيما به 
شعبه هاى ماشين خائه و صحافى رفت. همه حا را بازرسى كردء ثمونه هاى جابى را 
برداشت و همان حرف ها را تكرار كرد. حتى وقتى به أو تعارف كردم براى خوردن 
جاى به دفتس بيايدء بالمبجة تركى آميخته با ارتعاش ناشى از ترياك كفت: 

- نه مرشى ( مرسى )» موقع أنجام وظيفه جاى نمى خورم! 

أن روزمن براى نخغستين بار با يك محرمعلى خان جديد» جدىء سختكير و 
بى كذشت رويرو شدم. محرمعلى خان آن روز نشان داد كه تا آن زمان نقش بازى 
مى كرده و در حقيقت أو مردكرفتن و بستن و قدرت نمايى است. 

روزهاىدوشنبه 78 مرداد و سهشنبه لاا مرداد محرمعلى خان تمام جايخانه هاى 
تبران- ان جمله جايخانة مسفود سقد_ رآ زين يا كذاشت. برنامة أو در أن روزها به 
عنوان يك مأمور اطلاعات شسبريانى آن بود كه مانع جاب و انتشار أعلاميه هايى عليه 
دولت و به سود مخالفين دولت كه هدفشان برأندازى دولت بود بشود ٠‏ درآن. سه رونء 
دولت مستقرء دولت دكتر مصدق بود وكسى كه هدفش براندازى درلكة نود ١‏ ل شك 
بازنشسته فضل الله زاهدى نام داشت 

روز ينحشنبه 4 مردأد 0000 دكركرن شده بود. آن روز مخ رمعلى 
خان صبح زود همراه با يك مأمور به جابخانه مسعود سعد آمد يك راست به شعبة 
ماشين خانه رفت», تمام أوراق و روزنامه هايى رأ كه در ماشين ها جاب مى شد بدقت 
بررسى كرد تا جيزى به نفع دكتر مصدق و به زيان سرلشك. زاهدى جاب نشود. 
بعد به قسمت صحافى رفت و همه جيز را زين و رو كردء آنكاه نزد من آمدء كفت: 

«أجتور (دكتر ), به ما حب رسيده عده اى أن بن و بجة هاى جينيه ملى راه 
افتاده اند به جايخانه ها مى روند اعلاميه هايى عليه دولت و به نفع دكتر مصدق جاب 
مى كنند. يول خويى هم مى دهند. مى دائم شما أهل أين حرف ها نيستيدء أما أكر 
آمدئد ان اين أعلاميه ها أوردند جاب نكنيد برايتان دردسي دارد بيكار كه نيستيد, 
بيكاريد؟ 

من جوان بردم. بى تجريه بودم. رفتار محرمعلى خان براى من عجيب بود. 
جطور مى شد طى دو روز اين قدر تغييركرد؟ اما بعدها دانستم محرمملى خان 
مأمور سانسور دولت است. براى او كسى كه در رأس دولت است مسبم است. أسم أو 
أهميتى ندارد. أز آن روزء ينجشنبه 4” مرداد ١*7”‏ تا 78 مردأد ١8‏ كه مجلة 
سييف و سياه به دستور دولت وقت توقيف شد. محرمعلى خان طى بيش از هزار هفته. 
حدود ١١١9‏ شماره محلة سييفد و سياه را بحز دورة كوتاهى در أوايل حكرمت أمينى؛ 
سانسور كرد. أو هفته اى يك بارء اغلب دويارء. كاهى حتى سه بار باخبريابى خبر 
به دفتر مجله يا جايخانه مى آمد و مجله را به صورت كامل و كاهى فرم به قفرم براي 


سانسور مى برد. 
ل ل نا 





ايران نامه» سال شانزدهم 





درآغاز كه مجلة سييد و سياه يكشنيه ها منتشن مى شدء هن شنيهة حوالى ظسر 
محرمعلى خان همراه وردستش -كه ٠١٠‏ سا تمام با أو كار مى كرد با كامانكار 
بعصو فشررباتى به جابخانه نت لند جنت تشيخه مجله عى كرقت بحمانيطا ي-طور 
سطحى مجله را ورق مى زد. با تحريه أى كه طى سال ها خدمت اندوخته بودء خيلى 
زود تشخيص مى داد كجاى مجله اشكال دارد و ما در جه صفحه و ستونى به دولت 
نيش زده أيم. آنككاه رو به من مى كرد و مى كفت: 

فلانى. بال (باز) هم كه تند رفتى. يكبار تكى محرمعلى خان بلانشبت 
(بلانسبت) خرن بود نفمبميد. أين شماره هم توقيفيه! 

كلمات 'فلانى" (با فتح ف أدامس كرد ). «بلانسبت! و توقيفيه» از اصطلاحات 
خافن سردات هان مزق كه ير اء نا الب ردق تعرينان كان" اننا تكرا دي 
5 

نظن مجر معلى خان در بارة مطالب محله رد خور نداشت. يا وجود سواد كم 
حس تشخيص عحيبى داشت. يى مطلب انتقادى يا سانسورى رأ حتى در صفحة 
مسابقات بيدا مى كرد. به اين علت تا با يك بغل روزنامه و مجله به فرماتدارى 
نظامى مى رفت. سرهنك هاى متصدى سانسور قبل از همه نظر وى را در بارة آن 
نشريات مى يرسيدند. آنبا حال خراندن آن همه روزنامه ومجله را نداشتند. از آن 
كذشته. از ريزه كارىهاى روزنامه نويس ها مس در نمى آوردند. 

كوو كدان تمان تعله يها اوسن بود وها رايا ولي به اتكيلا نعي كذافتت: 
سامتى بعد بسته به اهميت موضيع. تلفن مى كردء يا خودش مى آمد يا مرا به 
فرماندارى نظامى احضار مى كردند تا در آنجا موضوع بررسى شود آن كاه تمبديدهاء 
توب و تشرها و جانه زدن ها آغاز مى شد. أكر تيمسار بختيار سرحال بود؛ سر و ته 
نضيه .زا با تعنيد به ايدكه ديكي نظبى أن نطالب جاب اتخراهب قند واس آورديع 5 
سيار كم اناق أفناد فس اين دين عسين لتام ين! كنت وزغي اين دورت» 

ارايل. كار انسران درماندارى: نظائن تكتتزيئاتة را" على تاقنناتة: انسور 
مى كردند. براى نمونه وقتى عكسى يا خبرى مورد يسندشان نبود؛: مى كفتند آنمبا 
رأ از صفحه بيرون بياوريم. وقتى مى كفتيم مجله صحافى شده و اين كار أمكان 
نداأرد, دسثور مى دأدئد رويشس را سياه كنيم. ما تعدادى از محلات را ب يى جاب 
اضافى سياه مى كرديم و بقيه رأ به همان ترتيب اول به توزيع مى داديم يا به 
شسبرستانها مى فرستاديم. سركشى كار خطرناكى بود» ولى سبرت و محبوبيت و 
تيرازى كه با أين كار بدست مى آورديم به خطرش مى أرزيد. 

قسمتى از مجله كه ييش از همه دجار سانسور مى شد روى جلد مجله بود. روى 
جلد مجلة سييد و سياه در نوع خود ابتكارى بود. عكس شخصيت هاى روز را به 
صورت نقطه جين نقاشى مى كرديم. درآغاز كارء در زمان نخست وزيرى دكتر 





بررسى كتاب نلكنا 


مصدق كه رجال سياسى را افراد خوشنام تشكيل مى دادند از نظر انتخاب شخصيت 
هاى سياسى براى روى جلد مجله اشكالى نداشتيم؛ ولى با سقوط دكتر مصدق كسانى 
مصدر كار شدند كه مورد توجه مردم نبودند. ما كه نمى توانستيم فقط به جاب 
تصوير افراد خوشنام سياسى كه تمدادشان اندكى بود أكتفا كنيم» دايرة كار رأ وسمت 
بخشيديم و تصرير رجال و هنرمندان كذشته را مانند سيد جمال الدين اسد آبادى؛ 
امير كبير و كمال الملى. براى روى جلد انتخاب مى كرديم؛ ولى جاب بعضى از آنمبا 


هم باعث توقيف مجله مى شد. أز اين رو كاهى شخصيت هاى سياسى روز را بدون 
توجه به محبوبيت آنبا جاب مى كرديم؛ ولى باكشيدن يك سمبل"' در كنار تصوير 
آنبا حرف خود را مى زديم. دركنار تصوير سيببد زاهدى مكس يى تانى را 
كشيديم كه نمودار قلدرى أو بود. دركنار تصوير تقى زاده عكس يىك درخت خشىف 
جاب كرديم به نشانة بى باروبر شدن. 

كمبود شخصي- هاى سياسى براى روى جلد ماراأ واداشت كه به ادييات يناه 
ببريم؛ أما آن هم كرفتارى هاى خردش را داشت. على اكبى دهخدا به بت آنكه 
شايع بود در زمان دكتسر مصدق كانديداى رياست جسبورى شده.ء سانسورى بود. 
ملى الشعراى سبار به خاط. جب روى هايش در سال هاى آخر عمي و سرودن 
أشمارى جون “جفد جنى” اشكال داشت. سعيد نفيسى كه شديد؟ از دستكاه و 
دائشكاه انتقاد مى كرد؛ مغضوب بود. جاب تصويي اين شخصيت ها أغلب ما را 

سرهنك هاى فرماندارى نظامى يا متوجه منظور ما نمى شدند يا آن جنان از 
موضع قدرت عمل مى كردند كه افكار عمومى برأيشان اهميتى نداشتء به أين سبب 
اجازة انتشاق هله را بيه .سين وشع من دادند , آنا سترمياى حات: أن كتينة بيسن 
رند وزيرك نقشة ما رأ درك مى كردء سرى تكان مى داد و آنبا رأ مسخره م ىكرد. 
اما خودش و يدرش و اجدادش آمرزيده باشند كه عكس موش وكريبه را بجاى 
امير كبير و سيد جمال الدين اسدآبادى روى جلد مجله مى ديد و شعارما را درزير 
أن مكس ها كه مى نوشتيم: «اميدواريم جاب اين عكس برخلاف مصالح عاليه كشور 
نباأشد» مى خراند. ولى موش كشى نمى كرد. شايد تجرية * روز 8؟ تا 74 مرداد به 
أو آموخته بود كه در كشور ما همه جيز مى تواند خيلى زود موض شود. أو به فردايش 
فكر مى كرد. بعد أز جندين بار توقيف مداوم مجله تصميم كرفتم امتراضمان را با 
جاب يى تصويسر غير متعارف نشان بدهم. بجاى جاب عكس رجال خوشنام و محبوب 
كه باعث توقيف مجله مىشدء مكس سانتسورجى مطبرمات محرمملى خان- را روى 
جد يده ماك كردم حى داك مكلدزا. ترقيت كمزافتة: كلك ون نكن تويز هاف 
ديكس را توقيف نمى كردند؟ 

لانن فشكل تيه بمكسن قاش :31 ينان يان حرفي اكت ان نفو أو 
بوخراستبي بمكن يود مغالئت كعد اك مشالقة بن كر اجا تن شد بكلن أ 














ايوران نامه. سال أشائزدهم 


اين تصميم منصرف شريم. يك روز شنبه كه أو برأى بردن مجله به جايخانه آمدء از 
مكاس مجله خراستيم بدون اطلاع محرمعلى خان از أو عكس بكيرد مكاس آمد و از 
در و ديوار جايخانه؛ از ماشين هاء از كاركران: از حوض سنكى و أز ينجره هاى رنكى 
مكس انداختء و در آن ميان جند عكس هم از محرمعلى خان 'كرفت. 

معاوئى روى عكس كار كرد و الحق هنرنمايى كرد. ما با وجود اطميئان از 
اينكه مجله توقيف خواهد شدء به نصيحت اطرافيان كوش نداديم. عكس را جاب 
كرديم و كار تصوير محرمعلى خانء, روى جلدى از سيف و سياه را در حالى كه دستى 
مشفول قيجى كردن آن بود كشيديمء با اين اشعار: «محرمعلى خان يار وفادار 
مطبرعات» آن هم با جند علامت استضبام!!! 

روز شنبه محرمعلى خان آمد. مجلهها را كرفت و بى خيال مشفول ورق زدن 
بود كه. . . جشمش به روى جلد مجله افتاد. ناكبان خشكش زد. مدتى به عكيس 
خيره ماند و مدتى به ما نكاه كرد حيران مانده بود جه كند. أز سويى اطميئنان 
داشت محله توقيف هراهد شد از سوى ديككر دلش مى خواست اين شمارة مجله كه 
عكس او بجاى عكس رجال طراز اول كشور روى جلد آن جاب شده بود منتشس شود. 
فقط توانست بكويد: 

فلانى (بافتح ف). هرجه دوست و آشنا توى وكلا و وزرا دارى خبركن كه 
ونناطلتا تر را يكتقد ابن شماره بهم ترلنضية | هود ار هن ترقيقى سنا 

أو رفت و من با دلمبره برجاى مائدم. دردفتس جايخائه و در دفتسي مجله همه در 
انتظار نتيجه بودند. ساعتى بعد محرمعلى خان آمد؛ از قيافه اش بيدا بود دلمبرة أو 
كمتر از ما نيست. يرسيد: 

فلائى: جه كار كردى؟ 

كنم 

- هرجه دوست و آشنا داشتم خب ركردم. به آقاى شمس قنات أبادى» به سيد 
جعفر بميبسبانى؛ به حميد بختيارء به . . . به . . . تلفن كردم. همه قول دادند أقدام 





أو مى دأنست سرتيب بختبار كسى نيست كه به سادكى رام شود. با ناراحتى 
كفت: 

- أن آنبا كه تا به حال كارى ساخته نشده. من مأمورم تو رأ به فرماندارى 
نظامى ببرم. بيا بريم شايد تيمسار بختيار را يك طورى راضى كنيم. 

كنار محرمعلى خان دركامانكار شسبريانى نشستم و به اتفاق عازم فرماندارى 
نظامى شديم. در بين رأه محرمعلى خان سعى مى كرد آمرزشهاى لازم را به من 
بدهد. نكرائى أواز أين بود كه تصور كنند درجاب عكس با هم تبانى كردهايم. كفت: 

- اكر برسيدند عكس مرا از كجا آورديد. يك وقت نكوبى من به تو داده أم! 

فبميدم قاطى كرده. كفتم: 


٠و‏ بررسى كتاب | ماي 


محرمعلى خانء آين جه حرفيه! مكر مكسرا توبه مندادىكه أين حرف را مىزنى! 

درفرماندارى نظامى اول نزد سرهنى كيانى رفتيم. تمام أفسران فرمائدارى به 
سبب جاب عكس محرمعلى خان به هيجان آمده بودند. افسرها أز قسمت هاى مختلف 
به قسمت مطبوعات مى آمدند تا عكس محرمملى خان - يك كارمند جزم رأ كه به 
صورت نقاشى روى جلد مجله جاب شده بود ببينند_ جيزى كه ماية حسرت و آرزوى 
أغلب رجال طراز اول كشور بود. 

سرهنى كيانى همين كه مرا ديد, كفت : 

- جناب دكترء بككر ببيئم ديكسر كارى مائده كه نكرده باشى؟ دكتن مصدق و 
سرتيب رياحى و سيد جمال الدين اسد آبادى و دهخدا كم بودئد» حالا مكن محر معلى 
خان را جاب مىكنى؟ جان ما بكو يبيئم اين عكس را جرا جاب كردى؟ 

جواب دادم: 

هدف من تحليل أز يىك خدمتكزار صديق دولت يود! ا 

سرهنى كيانى خنديد. أو در ميان أفسران؛ مرد شريفى بود. ككفت: 

- يعنى مى خواهى به ما بقبولانى كه هدف أز جاب أين عكس نيش زدن به ما 
نيست؟ حقيقت را بكوء منظور أصلى ات أز جاب اين عكس جه بود؟ 

بار ديكر جواب دادم: 

- هدف صرفا قدردانى از يك مأمور صديق و وظيفه شناس . . . 

سرهنى كيانى حرف مرا قطع كرد. كفت : 
به تيمسار بختيار بككو! مرا از اتاق كرجى سرهنى كيانى به اتاق بزرك سرتيب 
بختيار بردند. أو اصلا سرش را أز روى مجله كه در برابرش بود بلند نتكرد ضريان 
قلبم شدت كرفت. جنان بود كه أتاق به آن بزركى أز هر سر به من فشار مى أورد. 
در آن لحظه سرنوشت من و سرنوشت مجله در دست سرتيب بختيار بود. أن اولين 
روزهاى بعد از 78 مرداد شايع بود كه دولت قصد دارد مجله هاى مخالف را تمطيل 
كند. سرتيب بختيار همان طور كه سرش بايين بودء كفت: بنشينيد! 

مجله روى ميز جلوى او بود و داشت مقالة مربوط به محرمعلى خان را مى خواند. 
وقتى سرش رأ بلند كردء احساس كردم در جمبره اش بيش از آنكه نشائه هايى از 
خشم و مصبانيت ديده شود آثار خنده آشكار است. دانستم از شيرين كارى ما بدش 
نيامده. بالحنى كه ملايم تر أن 'بنشيئيد" بود؛» كفت: 

هدفتان از جاب أين عكس جه بود؟ 

براى بار سوم در آن روز 'كفتم: 

- هدفء, قدردانى از يى خدمتكزار صديق دولت بود! 

خراستم بازهم شعار بدهمء حرفم را قطع كرد: 

- مى دأنم. . . مى دأنم. . . كيانى قبلا به من كفته. اما در مملكت هيج 
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خدمتكزارى سيم تى از محرمعلى خان نبود كه مكسش را جاب كنيد؟ تازه اين قيجى 
جيست؟ همان كه دارد سرمجلة سويد و سياه رأ مى برد؟ أز جاب أن جه منظررى 
داشتيد ؟ لابد اين هم براى قدردانى ان قيجى مأموران صديق دولت بود؟ 

حقيقت آنكه براى اين سؤال» جوابى آماده نكرده بودم. 

موضوع آشكار بود: سانسور مجله! 

ظاهرا دوستان من هم بيكار ننشسته بودند. جون تلفن مرتبا زنك مى زد. 
هربار كه بختيار كوشى را بر مى داشتء نكاهى هم به من مى كرد. جالب تر أز همه 
آنكه در تمام مدتى كه من در اتاق سرتيب بختيار بودم محرمعلى خان به بمبانه هاى 
مختلف وارد أتاق مى شد و خودى نشان مى داد و مى رفت. 

سرانجام بختيار كه ظاهرآ 5 بود از اين كار ما خيلى هم بدش نيامده, 
سرهنى كيانى را احضار كرد. كفت 

كر تسد يرنه كذ كل ان أبن مكنذا جاب نكنندء انتشار مجله اشكالى 
ندارد. 

بلند شدم. از تيمسار تشكركردم و عازم خروج از اتاق بودم كه يك بار ديكر 
تلفن زنك زد. احتمال دادم بازهم دوستانم باشند. بختيار ككرشى را برداشت. هنوز 
جند كلمه صحبت نكرده بود كه به من أشاره كرد بمانم. أيستادم. وقتى 'كفتكو تمام 
شدء كفت: 

انتشار مجله از نظر فرماندارى نظامى مانمى نداردء اما حالا شبريانى مدعى 
شما شده. آنبا عقيده دارند جاب مجله با اين روى جلد به مصلحت نيست. آنميا آن 
را توهينى به شبربائى تلقى مى كنئد 

از اين حرف حيرت كردم. كفتم: 

- جاب تصوير محرمعلى خان كارمند شمبريانى را توهين به شمبريانى مى دانند؟ 

بختيار كه معلوم بود از شسبربانى و رئيس أن دل خوشى ندارد؛ زنك زدء 
محرمعلى خان را خواستء كفت: 

آقاى دكتر را نزد تيمسار معاون اطلاماتى سبربانى مى بريد( او اسمش را 
كفت. اما به خاطر ندارم) تا در بارة روى جلد مجله توضيح بدهند. 

احتمال دادم بختيار مخصوصا محرمعلى خان را براى اين كار انتخاب كرده تا 
معاون أطلاماتى شسبريانى با ديدن أو دجار محظور شود و زياد سخت نكيرد. 

مح رمعلى خان درحالى كه در كنار من رأه مى رفت», كفت: 

- دجتور (دكتس). كاوت زاييده. اين تيمسار معاون اطلاعاتى خيلى سختكيره. 
مشكل بشه أز دسئش قصسر در رفت. تو برو اتاق أو (أتاقش را به من نشان داأد )ء من 
مى روم نزد معاون اجرايى ثسبربانى كه دوست اوست. به من هم محبت داره. شايد 
كارى بكنه! 

توب تيمسار معاون اطلاعاتى شسبريانى أز توب هاى حاج ميرزا آقاسى هم ثُرتر 


٠‏ و بررسى كتاب اللا 


بود. به ديدن من كفت: 

- هدف شما روزنامه نويس ها هميشه كرجى كردن شسبربائى است. أين عكس 
را هم به همين منظور جاب كرده ايد. من نمى دانم تيمسار بختيار جطور اجازة 
انتشار أين مجله را دادهء ولى من مخالفم. آين كار يعنى تحقيس شمبريانى. 

جواب دأدم: 

د كستنان اناد حتت سرع تنسكا 

واقعا هم آنطور نبود. هدف منء زدن فرماندارى نظامى بود كه آن روزها به 
كار مطبوعاتى رسي د ككى مى كرد. مح رمعلى خان هم مأمور خدمت درفرماتدارى 
نظامى بود. با عصبانيت كفت: 

- بض هدئتان از .جاب" اين مَك جل ايودء؟ 

براى جببارمين بار مثل شاكرد مدرسه ها درسم رأ جراب دادم: 

هدف انز جاب اين تصوير قدردانى أز خدمات يك مأمور صديق ي.خدمتكزار 
أست. 

تيسآن مياونت اطلافاى ريات غريبا فرياد. كفنيذ: 

ما در شبريانى اين همه سرتيب داريم» أين همه سرهنى داريم! آنوقت شما 
مكس يك كارمئند دون أشل را جاب مى كنيد و اسمش را مى كذاريد قدردانى از 
خدمات. . 

هنوز حرف تيمسار معاون اطلاماتي تمام نشده بود كه در باز شد و تيمسيار 
معاون اجرايى ششسبريانى به اتفاق محرمعلى خان وارد اتاق شد. آنسبا خيلى كرم و 
صميمانه با هم سلام و احوالبرسى كردند. همين به من قوت قلب داد كه مشكل مى 
تراند حل شود. 

تيمسار دوم تا روى ميز جشمش به تصوير محرمعلى خان افتاد. مجله رأ برداشت 

به به؛ عحب كار جالبى. محرمعلى خان اين عكس ترست؟ جقدر قشنك كشيده 
أند. و خواند: 

- يتلق كات يار راداي بطبرعاكت! 

تيمسار معاونت اطلاعاتى سبريانى دست به يك ضد حمله زد و كفت: 

د لأنت اقيجى ازااهم ملاححظه فرموده أيف كه ون ال سائسور مغله أبيكه 

تيمسار دوم كه هركن ندانستم معاون جى شمبريانى بود كفت: 

- تيمسارء منكر أين كه نمى شود شد كه دركذشته سانسور وجود داشته. حالا 
هم اكر مطلبي برخلاف مصالح عاليه مملكت جاب شودء ترديدى نيست كه بايد مانع 
انتشار آن شد. 

آن دو تيمسارء دوستانة به هم حمله مى كرديد و من در سكوت به سخنان آنمبا 
كوش مى كردم. سي أنجام تيمسار شماره دو حرف دل مرا زد. او كفت: 


و 
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- تيمسارء به نظس من اهميت كار أين محله آن است كه براى نخستين بار يكف 
كارمند جزء را مورد تشويق قرارداده. عكس افسران عاليرتبه رأ كه همه جاب مى 

سر انجام با اين قول و قرار كه درآينده عكس جند تن از تيمساران خدمتكزار 
رياني كل كشرر ان عتله-رياشت كل قدوزياني كل كقتوو را عاب كننم: از شنوى 
معاونت اطلاماتى شسبربانى اجازة توزيع مجله صادر شد. ملخ يك بار ديكر جست تا 
بعد. ا 
انتشار مجلة سييد و سياه با تصويس. محرمعلى خان روى جلد آن در محافل 
سياسى تمبران انعكاس عجيبى داشت. دوستان و همكاران مطبوعاتى يكى يكى تلفن 
مى كردند و تبريك مى كفتند. اسم محرمعلى خان به كرش همه آشنا بودء اما فقط 
مطبوعاتى ها أو را مى شناختند. با تصويرى كه ما از أو جاب كرديم» همة موّدم 
ايران محرمعلى خان را شناختند و با يديده اى به نام سانسور أن نزديك أشنا شدند. 
ما دركزارش مريوط به روى جلد همة حرف هاى خود رآ تا آن حد كه امكان داشت 
دربارة سانسور مجله و مشكلات كار روزنامه نويسى كفته بوديم. 

محرمعلى خان در سال ١744‏ خورشيدى در يكى از روستاهاى آذربايجان جشم 
به جسبان كشود. تحصيلات مختصرى در حد خواندن و نوشتن داشت كه بعدها 
كامل ترش كرد. درسال ١07‏ به عئوان عضر دون أشل يا دون يايه وارد خدمت 
نظيمه (ثسبربانى) شد. از سال ١١7‏ در قسمت اطلاعات (كاراكاهى) به كار 
برداخت. درآن زمان سانسور كتاب و مطبوعات در دست شخصى به نام أشميم" بود؛ 
كسى كه نامش لرزه بى اندام نويسنده ها و روزنئامه ئويس هاى زمان رضا شاه 
مىأنداخت. زيسر مسبر معروف “روا' دراختيار او بود و تا مسبراروا' و أمضاى 'شميم” 
نبودء يك ورق كاغذ جايى از هيج جايخانه اى خارج نمىشد. شميم وقتى متوجه 
استعداد محرمعلى خان شدء أو را به ادارة خودش منتقل كرد. محرمعلى خان يس ان 
مدتى معاون شميم شد. 

بعد ان شسبريور ٠١‏ مطبوعات شديدا به شميم حمله كردند. او مائند يسيارى از 
يايه ككذاران ديكتاتورى ازكار يركنار شد. محرمعلى خان جانشين استاد خود شدء 
أما زمانه ديكر شده بود. 

« ا# اي# 

كاهى از محرمعلى خان مى خوأستم خاطراتى را كه از دركيرى هاى خود با 
روزنامه نكاران داشته برايم تعريف كند. او هروقت فرصتى بدست مى آورد خاطره 
اى تعريف مى كرد. جالب ترين خاطرة أو ماجرايى است كه با دكتى حسين فاطمى 
مدير روزنامة باختو ا/مروز بيدا كرده بود. أو ماجرا را جنين تعريف كرد: 

«در زمان نخست وزيرى رزم آرا من كه نمى دأنستم وضع به آن شكل درمىآيد و 
آن همه باد و بروت تيمسار كه همه در بارة زيركى و هوش و سياست او صحبت مى 
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كردند با يك كلوله باد هوا مى شود و با خودش به زير خاك مى رود» اوضاع رأ 
جدى كرقتم, به طورى كه أغلب با روزنامه تكارها در كيرى بيدا م ىكردم: مخصوصاً 
جندين بار با مرحوم دكتر فاطمى برخوردهاى شديد بيدأ كردم. كاهى من او را به 
فرماندارى نظامى مى بردم و زئدائى مى كردم. كاهى أو مرا به اثبار جايخانة مى 
كشاند و در را به روى من قفل مى كرد. خدا رحمتش كندء مرد نازنينى بود.. 

همين دركيرى ها رامن باكريم يور شيرازى؛ با دكتر بقائىء با روزنامه نويس هاى 
حزب توده و ابا ديكران هم داشتم. آنسبا بارها براى من خط نشان مى كشيدندء اما من 
به تمبديد آنمبا اهميت نمى دأدم. با خودم مى كفتم عق اين أقاى دكتسر فاطمى؛ يكف 
روزنامه نكار است. خيلى كه بزرقك بشود مصى شود عباس مسفعودى كه يزرك ثرين 
روزنامه نتكار اين مملكت است و با وجود أين از من حساب مى برد. 

اماكلوله أى كه از هفت تير خليل طبماسبى خارج شد همة حساب ها را به هم 
زد. رزم آرا كشقه شس ا كتن. مصيدى تست وزكن كنت ١‏ أو بمحض أنكه به قدرت 
رسيك همان :زوز أول ساسوق را لعو كرد لخو ساسوو يعن ييكان عدن عن! دركابينة 
أو دكتس فاطمى شد معاون نخست وزير وسختككوى دولت و كريم يور شيرازى هم شد 
روزنامه نويس طرفدار دولت و صاحب نفوذ و شمبرتء و شروع كرد به ناسزاكفتن به 
من؛ روزنامه هاى جب مثل شهباز و بسوى 7ينده هم آزادى عمل كامل بيدا كردند. 

من به أين نتيجه رسيدم كه زندكى كارى من در ثسبربانى به يايان رسيده. از 
اين جبت با بيست و جببار سال سابقة خدمت تقاضاى بازنشستكى كردم. قبول 
نكردند. تقاضا كردم مرايه قسمتى ديكر منتقل كنند. رؤساى من موافقت نكردند. 
تنسبأ أميد من آن بود كه دكتر فاطمى به ياد من نيفتد و كرفتارى هاى ادارى أو بامث 
شود مرا فراموش كند. 

يك ماه از اوضاع جديد كذشته بود كه يك روز وقتى به اداره رفتم» به من كفتند 
جناب آقاى دكتس فاطمى معاون نخست وزيسر و سخنكوى دولت جند بار تلفن كرده؛ 
تورأ أحضار كرده أست. 

قلبم فرو ريخت. من در كنشته به خاطر شفلى كه داشتم بارها با رؤساى ادارات, 
تيمسارها.ء رحال دولت و متصديان مطبرعات رو در رو شده بودمء ولى درزمان دكتي 
مصدق سانسور لفو شده بود و من ديككر تماسى با مطبوعات نداشتم. بنابراين برايم 
مسلم شد دكتس فاطمى يك ماه يس از آنكه در مسند قدرت نشست به ياد من افتاده و 
حالا مى خواهد انتقام آن روزها را بكيرد. از حق نكذريم؛ من در سال هاى كذشته 
أن مرحوم رأ خيلى أذيت كرده بودم. 

نمى توانستم دستور مافوق را يشت كوش بيندازم. به محل وزارت امورخارجه كه 
دفتسر نخست وزيرى بود رفكتم و به رئيس دفتس معاون نخست وزيى و سخنكوى دولت 
كفتم: 
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بلافاصله كفت: 

بله... بله... جند بار هم سراغ شما را 'كرفتند. همين جا تشريف داشته باشيد 
تا به أيشان خبس بدهم. 

جند دقيقه بعد كسى كه در اتاقشان بود به بيرون آمد و منشى آقاى وزيسر به 
درون أتاق رفت و بلافاصله بركشت. با آنكه جند نفي از افراد متشخص در اتاق 
اتتطان تشستة يروتكف زوانة من كرد:و كنت: 

بغرماييد آقاى دكش منتظس شما هستند. 

به درون اتاق رفتم و با كردن كج كوشه اى ايستادم. دكتس فاطمى مشغول 
خواندن يك نامه بود. با ورود من سرش را بلند كرد و كفت: 

سلام ... محرمعلى خان ... جطورى؟ كجا هستى؟ جكار مى كنى؟ جرا اين 
طرف ها بيدات نيست؟ 5 

باسرى بايين افتاده جواب دادم: 

- همين جا هستم قربان؛ زيسر ساية شما! احضار مى فرموديدء شرفياب مى شدم. 

دكتر فاطمى تمارف كرد بنشينم. نشستم. دستور جاى دادء أما نياوردند (أز اين 
جمبت يأدم است كه دهانم خشك شده بود و أحتياج به يى جاى داشتم). باز هم كمى 
ازحال و أحوالم و وضع كارم: حقوقم و خانواده أم برسيد. آنكاه يك صفحه كاغذ به 
سوى من دراز كرد و كفت: 

35 مح رمعلى هان, اينسبا روزنامه هايى هستند كه اجازة انتشار ندارند. همين الان 
مى روى جابخانه هايشان را بيدا مى كنى و جلوى انتشارشان را مى كيرى. أين 
حكم قانونى توقيف آنمبا است. 

بعد مثل آنكه فبميد درآن لحظه جه فكرى به مفزم رأه بيدا كردهء كفت: 

مى دأنى محرمعلى خانء دولت سانسور را لفغو كرده. جلوى بكي و بيند 
فرماتدارى نظامى را ككرفت. الان مطبومات. اجتمامات و أحزاب كاملا آزاد هستند. 
ولى در جنين شرايطى عده أى مى خوأهند أز آزادى هايى كه داده شده سوه أستفاده 
كنتد. ما مدرى داريم كه بعضى أز أين روزنامه نويس ها أز خارجى ها و از شركت 
نفت أنكليس يول مى كيرند تا عليه دولت فماليت كنند. بعضى بدون صلاحيت 
روزئامه هايى را اجاره مى كنئد و عليه نمبضت مردم يران جيز مى نويسند. . 

كاغد را كرفتم. هرجه آن مرحوم اصرار كرد بمائم و جاى بخورم قبول نكردم. 
خد احافظى كردم و بسرعت أز كاخ نخست وزيرى خارج شدم. دنبال كارى كه به من 
ارجاع شده بود رفتم تا به معاون سياسى نخست وزيس نشان بدهم وقتى مافوق هايم به 
من دستورى بدهند با جه جديتى آن رأ أنجام مى دهم.» 

« اع« 

مح رمعلى خان يى سانسورجى بود. سانسورجى ها مورد علاقة روزنامه نويسان 

نيستند. أما بين يك مأمور كه وظيفة خود را با حسن نيت و بى غرضانه انجام مى 


بررسى كتاب يالل 


دهد بأ كسى كه به منظور خوش خدمتى يرونده سازى مى كند و تيشه به ريشة افراد 
مى زند تفاوت وجود دارد. محرمعلى خان كسى بود كه وظيفة خود رأ بدون كينه 
ورزى و بى خبث طينتء ولى با جديت انجام مى دأد. با آنكه بعد از 8" مرداد 
محرمعلى خان بزركترين دركيرى ها را با روزنامه نويسان كانون مطبرمات؛ كه درآن 
زمان مخالف دولت سيسيبد زاهدى بوديم»؛ داشت» هيج يك از دوستان ما ادعا نكرد أو 
از حد انجام وظيفه يا را فراتى كذاشته است. همة ما از او خاطراتى دأشتيم كه در 
كل انسانيت أين مرد كم سواد ولى باهوشء, جدى ولى با حسن نيت را مى رساتد. 

دكتلر رحمت مصطفوى مدير محلة ووشنفكر نام او را "زاور" يليس كداشته يود. 
“زاور" همان بازرس معروف كتاب بينوايان ويكتور هركو است'كه در راه أنجام وظيفه 
از هيج كارى فروكذار نمى كردء ولى سعى داشت عملى برخلاف حقيقت انجام ندهد. 
و سر انجام وقتى در درست بودن كارى كه أنجام داده بود دجار ترديد شدء خود 

ملت آنكه درآين نوشتار از سانسورجى معروفى جون محرمعلى خان آن جنان كه 
انتظار مى رود بدكريى نكرده ام» آن أست كه در مقايسه با سايس. مأمورانء أو رأ 
مردى منصف و حتى بى غرض شناخته بودم. طى سى سال كار مطبوعاتى؛ مأمورانى 
رأ ديده بودم كه هروقت قدرت محدودى بدست مى آوردند از آن استفاده هاى 
نامحدود مى كردند. 

درمقايسه با جنين مأمورانى بود كه ما روزئامه نويسان أن زمان براى مجرمعلى 
خان احترام قائل برديم. او طى لا سال خدمت در قسمت سانسور مطبومات با 
قدرتى كه در أين زمينه داشتء براى كسى يرونده سازى نكرد و دودمانى رأ برياد 
نداد. البته أو مردى به غايت زيرك بود. فريب داأدن او امكان نداشتء مكر زمانى 
كه خودش مى خواست فريب بخورد. در أين صورت جيزهائى را هم كه ديده بود, 
نديده مى كرفت. 

بعد از سال ها خدمتء دستكاه سانسور به قوة درك و زيركى أو اعتقاد بيدا 
كرده بود. به أين جسبت محرمعلى خان "” بار بازنشسته شدء اما جون مى ديدند بدون 
أوكارشان در زمينة سانسور نمى كذرد هي سه بار أو را به كار دعوت كردند. 

محرمعلى خان شماره تلفن دفتر همة روزنامه ها و مجله هاء شماره تلفن همة 
جابخانه ها و شماره تلفن خانة همة مديرها و همة سردبيرها را از حفظ بود. نشائى 
خانة كاركنان مؤثر مطبومات را مى دانست. 

يك شب منزل يكى أز آشنايائم بودم. كنتند شما را ياى تلفن مى خراهئد. 
رفتم مح رمعلى خان بود. كفتم: 

5 مجر معلى خانء اينحا هم مرا راحت نمى كذارى؟ 

با همان للبجة مخصورصش كفت: 

- معذرت مى خواهم مزاحم شدم. الان دستور دادند كه در بارة فلان موضوم 





ايوان نامه. سال شانزدهم 





هيج جيز نبايد نوشته شود. بيش خودم فكر كردم بسبتس أست خير بدهم أكر اين 
موضرع را براى جاب داده أى به جايخانه بكو دست تكنبدارئد تا فردا أسباب زحمت 
نشود! 

كاهى بيش مى آمد كه آن خبي ممنوع رأ جاب كرده بوديم. مى كفتم: 

محرمعلى خانء كار جاب آن خبس تمام شد. حالا جكار بكنيم؟! 

آهسته مى كفت: 

اكر عرض كردن صفحه أشكال دارد آنبا را بفرست به شسبرستان ها. فقط 
مجله هاى تببران را موض كن! ولى حتما عرض كنى ها! 

اين كار برايش مسئوليت داشتء ولى او بدون انتظار ياداش و توقع انجام مى دأد . 
أو شب. نيمه شب به جايخانه ها سن مى زد. أما كر خبرهاى ممنوعهرا در حال جاب 
مى ديد برونده درست نمى كردء فقط خيس مى داد تا جاره جويى كنند. 

با ذكر اين نكته ها تصور نشود كه درآن زمان سانسور وجود نداشت. تانسور 
بودء خيلى هم شديد بود. حتى جند دستكاه روى آن كار مى كردند. محرمعلى خان 
با اين طرز فكر يك نفس بود در يك دستكاه. تازه أكر اأمر مىشد جيزى جاب 
نشود» و وظيفه اش حكم مى كرد كه مانع جاب آن شودء به هر قيمتى بود جلو انتشار 
آن رامى كرفت. آأما تمام سمى أو آن بود كه بجاى ايجاد كرفتارى» يبيشكيرى كند. 
در ميان روزئامه ويس ها آن زمان هده أى بودند كه نقش بليس را أيفا مى كردئد. 
اككر در روزنامه ها يا مجله ها مطلبى جاب مى شد كه أز دست سانسور به در رفته 
بود» آنسبا انكشت روى أن خسسر مى كذاشتند و باكزارش به مقامات باعث كرفتارى آنمبا 
مى شدند. محرمعلى خان أغلب عكس آننيا عمل مى كرد. 

محرمعلى خان أن روابط خصوصى روزنامه نويس ها با مقامات و سازمانهاى 
مختلف أكاه بود. كاهى كه مطلب ممنورعه اى را در روزنامه اي مى ديدء اول مى كفت: 

آه أكثر متوجه شوند أين روزنامه (يا مجله) را توقيف مى كنند. 

اما نه! فلانى أز خهودشانه؛ كاريش ندارن! 

محرمعلى خان هركز رشوه يا هديه اى قبول نمى كرد. در دفتر محله فقط يكف 
جاى تلخ مى -غورد. جاى خوردن أو هم طى بيست سال فرق نكرده بود. جاى را در 
نعلبكى مى ريخت. يى حبه قند در دهان مى كذاشت,. با دو انكشت دست جب 
دوطرف تعلبكى را مى كرفت و جاى را سر مى كشيد. اواخر كار دستش بشدت 
مى لرزيد. دراين موارد صورتم را برمىكردأندم تا نبيند متوجه لرزش دستش شده أم. 

روز 54 مرداد ١87‏ كه دولت هويد!| ”27 روزنامه و محله را تعطيل كرد: به 
محرمعلى خان مأموريت دادند كه خبر تعطيل تعدادى ان لقتريات را به مديرانشان 
بدهد. محرمعلى خان همين كه با من رو به رو شد با قيافه أى ناراحت و با لمبجة 
مخصرص خودش كفت: 


و بررسىن كتاب وام 


- دجثورء به زان مزيزت امروز نه بشت أزافى زدم تا بتونم هبس تمطيل 
روزنامهها رو بمبشون بدم. 

محرمعلى خان تا آن روز در بارة أمتياد خودش كلمه اى نكفته بود. حرف 
ديكرش در آن روز اين بود. سرش را جند بار تكان داد و آهسته به من كفت: 

واى به حال رزيمى كه من حافظ و حامى اش باشم! 

من كاهى فكر مى كردم تحولاتى كه طى جمبار روز 7>8 مرداد ١7”‏ تا 4؟ 
مرداد ١#”‏ در كشور روى دأد برأى محرمعلى خان درسي شده بودء ولى يس جرا 


ديكران درس نكرفتند! 


د ييا ليخ 


". وحمت مصطفوى: سرمقاله نويس 


از جمله كسانى كه درسال ١770‏ به عنوان يك روزنامه نويس شناختم رحمت 
مصطفوى بود. بعد أز ثسبريور ٠١‏ و آزادى مطبوماتء بيشتس روزنامه هاء مجلهها و 
كتاب هايى را كه منتشى مى شد با ولع مطالعه مى كردم. در ميان كسانى كه به عنوان 
نويسنده و مترجم اسمشان در روزنامه ها و مجله هاى آن زمان به جشم مى خورد يكى 
هم رحمت مصطفوى بود كه مقاله هاى انتقادى و ترجمه هايش از آثار نويسنده هاى 
معروف در روزنامه هاى درجه يك يايتخت جاب مى شد. 

جون به نويسندكى علاقه داشتم درباره نويسنده ها كنجكاوى مى كردم و در 
مورد رحمت مصطفوى كه نويسنده و مترجم معروفى بود بيشتس أز ديكران. وقتى به 
دانشكده حقوق رفتم أو از آنجا بيرون آمده و به ارودا رفته بود. هنكام بازكشت من از 
اروياء مصطفوى به سابقه ادارى و با ارتباطى كه داشت در اداره تبليفات ياست 
معاون خب ركزارى يارس مشفول خدمت بودو بمد به سبب دوستى و همكارى با 
دكترحسين فاطمى وزيرخارجه دكتسر مصدق به رياست ادارة أطلاعات و مطبوعات 
وزارت خارجه منصرب كرديد و درهمان هنكام مفالاتى هم در روزنامة باختي أمروز 
دكتر فاطمى مى نوشت. 
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در أواخر بسبار سال ١#"‏ روزى دل جايحانه مسفود سقب مشفغول كار بودم كه 
محمد على مسعودى (يكى از شركاى جايخانه) تلفن كرد: «دكتس رحمت مصطفرى 
راكهمى شناسي ؟» كفتم: «يله. از دور مى شناسم, يعنى با نوشتههايش آشنا هسكم.» 
كفت: «امتياز مجله كرفته مى خراهد بزودى منتشر كند. من جايخاته خودمان را 
معرفى كردم قرار شد فردا بيايد با شما ملاقات كند. هر تسببيلاتى كه ممكن است 
برايش فرأهم كنيد. وضع مالى اش خوب نيست. أما خودش آدم خوبى است.» 


ايوان نامه, سال شائز دهم 


روز بعد دكتر مصطفوى آمد. جوانى بود بلند بالاء كله طاس با مينكى 

ذرهبينى. طبق مد روز لباس كشادى به تن داشت. 
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اسم “روشنفكر" براى مجله أى كه نخستين شماره أش روز دهم تيرماه ١777‏ منتشس 
شد سبترين أسم ممكن بود و درآن سال ١**””‏ دكتر مصطفوى با صلاحيت ترين 
روزنامه نويسى بود كه مى توانست يك مجله هفتكى سياسىء خبرى. أدبى؛ هنرى 
سنكين در ايران منتشي كند. بررسى مطالب و محتواي سه شمارة اولية ووشنفكعر مى تواند 
نمايانئكر طرز فكر أو در زمينه روزنامه نكارى درآغاز كار باشد. 

ووشنفكر محله نبود. هفتهنامه همنبود. مجله ها هميشه جلد داشتند. هفته نامهها كم 
صفحة بردند. وسطشان را هم ستئحاق نمى زدند. اما روشنفكر 6" صمحه بردء جلد 
نداشت وسطش هم سنجاق مى خورد. صفحه أولمانند روزنامهها ير بود از حروف ريز 
و عكس هاى كرجك. قطع آن 07-80" * 54 سانتى متى بود بزركتر از مجلات 8*0 
ورقى سنتى. ذكر عناوينى أز مطالب شماره هاى اول آن “روزتامه_مجله" تمودار سبى و 
سياق آن است: خبرهاى سياسى روز با عنوان «در محفل خدايان». خبرهاى 
اختصاصى روشنفكرء بررسى مطبوعات خارجى»؛ صفحه دانشجويان» ستون هاى خبرى 
و مقاله هاى اقتصادى. اخبار محلسء, ستون هاى كشاورزى؛ بحث و نظي درباره ايرأ 
(به قلم سفدى حستى متخصص اين رشده درآن زمان) معرفى مكتب هاى نقاشى 
(ازكلاسيىك تا مدرن) تآتش» سينماء انتقاد كتاب (بحث و نقد عميق در باره كتاب هاى 
خوبى كه در ايرأن و ساير كشورهاى جببان جاب شده بود) موسيقى شناسى 
اكلاسيك و صاز) مفعة:زنان (دن سطع يالا باامطالب سكين النتمافى سماسى نرائ 
زنها ونه آرايش و كم كردن وزن) 
شطرنج. داستان هايى أز نويسنده هاى معروف مانند كركولء آندره مورواء آنتون 
جخوف و ياورقى «تاراس بولبا.» اثر كوكول نويسنده روسء ترجمه ناصر خدايار و 
مطالبى ديكر در همين زمينه ها؛ همه به قلم يا ترجمة نويسندكان و مترجم هاى درجه 
أول آن روزكارء ألبته و صد البته همه افتخارى و مجانى. محمدعلى خان مسعودى كفته 
برد كه مصطفوى يول ندارد كه خرج تحريريه بكند. شماره هاى اول مجله ووشنفكر, با 
همه امتيازهايى كه براى آن اشمردم» أز نظر فروش يك شكست مطلق بود. فقط 
سيصد تا جمبارصد نسخه در تبرانء. شسبرى با بيش از يك ميليون نفس جمعيت و 
حدود دويست هزار تحصيل كردة روشنفك.. وأقما كه وحشتناك بود. 
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دكتر مصطفوى بمد از ” شماره كه ووشنتكر را به صورت "روزنامه_مجله' منتشس. كردء 
تصميم كرفت تكليف خردش را اول با نشريه اش بعد با خوائندههايش روشن كند. 
همه از محله سنكين أو تعريف مى كردند ولى هيج كس آن را نمى خريد. براى أين 
كار أول أز همه مجله اش را برداشت و ازجايخانه مسعود سعد برد. اين جايخانه 


و بررسى كتاب وفيا 


درآن زمان زياد مجن نبود فقط درصورتى كه مجله أى صفحاتش را منظم و مرتب 
تحويل مى داد قدرت جاب مجله را به مرور و طى هفته داشت. ووشنتكعر درآن زمان 
صفحه ها را مرتب نمى رساند درنتيجه جاب مى بايستى در يك روز يا حداكس دو 
روز انجام كيرد و جايخانه ما با دو سه ماشين جاب از عسبده أين كار برئمى آمد. 

بعد با أضافه كردن * صفحه. با كاغذى بسبترء روى جلدى برايش درست كرد 
مانند همه مجله هاى دنيا و در روى جلد مجله تصويرهاى بزركى جاب كرد. همين 
باعث شد مجله جلوه اى بيدا كند و اندكى برتيرازش افزوده شود. أز نظي محترا هم 
أز شماره جمبارم بعضى از مطالب سنكين آن حذف شد و محله از حالت بى طرفى 
خارج شدء جنبه طرقدارى از دكتر مصدق و جببه ملى را بيدا كرد و به مرور به 
صورت مجله اى كاملاً طرفدار دكتس مصدق و تقريبا سخنكوى دكتس فاطمى 
وزيرخارجه دكتر مصدق درآمد. اين طرفدارى شماره به شماره زيادتر مى شد به 
طورى كه عكس دكتر مصدق و وزيرانش اغلب روى جلد بود. روزى كه دكتس 
فاطمى از سفرى كه برأى معالجه به أرويا رفته بود به تمبران بازكشت عكس بزركى از 
أو روى جلد مجله جاب شد.ء خبرتكار ووششنفكو با أو بهطور مفصل به كفتكو يرداخت 
و أز برنامههاى آينده اش صحبت كرد. در سالروز سى تيس دكتر مصطفوى در باره آن 
واققه :تاريغين دو امقالةا نوهك: و انراد :القلابابو ثيام خرتين ملت بزاعة:روئ كاد ارون 
مجدد دكتر مصدق» أملام كرد و «نقطه مطفى در تاريخ ايران» شمرد و «ميراث آن 
را ضامن استقلال و خوشبختى ملت ايران دأنست.» 

وقتى اعلام شد در رفراندم بيش أز نود درصداز شركت كننده ها در رأى كيرى 
به سود دكتسر مصدق و به أنحلال مجلس هفدهم راى داده اند روشنفكر مكس بزركى از 
صورت دكتس. مصدق جاب كرد كه تمام روى جلد مجله را بن كرده بود و زير آن فقط 
دو كلمه '"ييروز است"' را نوشت كه تركيب تصويس و نوشته معرف جملة معروف 
«(مصدق بيروز أست» بود. 

دكتر مصطفوى درسرمقاله هايش هم خط مشى جديد خود را كاملا مشخص 
كرد و بى جرن و جرا به دفاع از دكتس مصدقء جسبه ملى؛» ننبضت مردم ايران و 
سياست هاى دولت يرداخت. 

00 7 

شب 759 مرداد ١77”‏ يس أز رفتن سرهنكف نصيرى رئيس كارد سلطنتى براى أبلاغ 
فرمان مزل نخست وزيرى دكتر مصدق به خانه او» و زندانى شدن وى به وسيله 
سريازان محافظ خانه دكتر مصدق مصادف با شنبه شب بود. رأدير صبح يكشنبه خبر 
"كردتاى' سرهنى نصيرى را يخش كرد. انتشار خبر كودتا سبب شد كه تمبران به 
صورت نيمه تعطيل درآمد. طرنداران دكتر مصدق با شمار «مصدق بيروز أست» در 
خيابان ها به رأه ييماتى يرداختند. اعمضاى حزب توده كه برنامه ديكرى داشتند با 
شمارهاى «مرقى برشاه» خراستار اعلام انقراض سلطنت يسبلوى و برقرارى جسبورى 





ايران نامه؛ سال شأئزدهم 





دموكراتيك شدئد. . . در روز 84> مرداد ١77”‏ تاريخ ورق خورد. آن سال 78 مرداد 
مصادف بود باجببارشنبه و ووشنفكو ينجشنبه ها منتشس مى شد. ... مى شد حدس 
زد روى جلد مجله روشنفكر. سرمقاله دكتر مصطفوى در ووشنفكر و ككزارش هاى 
سياسى محله روشتفكر بعد أز 8» مرداد درجه زمينه أى تمبيه و تنظيم شده بود: 
طرفدارى يك يارجه از دكش مصدق و أعتمالاً برأى نخستين بار انتقادهاى سخت أز 
شاه و "كودتا". البته روش روشنفعر مصطفرىبا شووش تندروى كريميور شي رأزى و حاجى 
لي يرويز خطيبى؛ حتى با باختر امروز دوستشء دكتى حسين فاطمى؛ فرق 
شت ولى هرجه بود درآن شماره دكتر مصطفوى از يك سو تعريف و تمجيد كرده 
يودء أز سوى ديكر حمله و انتقاد. خوائنده هاى روشنفكر هم جز أين از مجله 
خودشان انتظار نداشتند. أمادرروز جسبارشنبه؛ غير ممكن ممكن شد. أز نيمروز 
جسبارشنبه؛ سبس درآتش و دود مى سوخت. أز بعد أزظمسسر وضع يكسره شد.و أز همان 
ساعت ها تسويه حساب ها شروع شد. دفتر روزنامه ها غارت و دفتى اجتمامات و 
احزاب مخالف به آتش كشيده شد. طرفداران مصدق زخمى و خونين شدند. درآن 
ساعت هامى شد به آسائى حدس زد درجايخانه اىكه مجله روشتفكر درآنجا جاب مى شد 
وضع درجه حال است. مديرء كارمندانء هيات تحريريه محله مشفول نتابود كردن 
نمونهها و صفحات سياسى مجله أى بودند كه قرار بود روز بعد با مقالاتى به سود 
دكتر مصدق منتشر شود و كاركران جايخانه كه بيشترشان هوادار دكتر مصدق و 
عدهاى هواخواه حزب توده ودر هرحال مره زد ناي اننا دراين كار كمك مىكردند. 
آن بنجحشنبه مجله ووشنفكو منتشر نشد و وقتى شمارة دهم آن انتشار يافت» روى 
جلدش تصويرى از شاه بود كه هيج غيرعادى نبود. آن روزها كر نشريه أى عكس 
اهيا جاب نس كرف امكان انتقيان برانشن وميوة تداشك» عمتى .اتوسيل ها نم خا قد 
روز روى شيشه جلو عكس شاه رأ مى جسباندند و اكر. عكسى أن شاه نداشتند 
أسكناسى يشت شيشه مى كذاشتند. 
طرفداران دكتر مصدق با سابقه اى كه أز دكتر مصطفوى روزنامه نكار مصدقى 
و دوست نزديى دكتس فاطمى داشتند براى خريد مجله هجوم بردند أما خراندن 
سرمقاله ووشنفكر همه آنسبا را بر جا خشى كرد. يك مقاله تند و تين عليه دكتر 
مصدق! مخاطب سرمقاله شاه بود دو سي مقاله أز دكتر مصدق با كلماتى مانند 
بيرمرد! خودشراه! يكدنده! لجباز! و حتى با اصطلاحاتى بدتر أز اين ها ياد شده بود 
وأن شاه خراست» بود بزركى و بزركوارى كند و بيرمرد كناهكار رأ به لخاطن خدمات 
كذشته اش ببخشد. . . آن روز خرانندههاى روشنفكر كه با أين مجله مصدقى و مدير 
مصدقى اش كه دوست صميمى دكش فاطمى هم بود أشنايى داشتنئد وقتى أين سرمقاله 
را خواندئد ويا وصفش رأ از ديكران شنيدند نمى دانم جه وأكنشى نشان دادند جه 
تلفن هايى كردندء. جه نامه هايى نوشتند كه در شماره بعد دكتس مصطفرى. . 
تصميم كرفت ثابت كند كه أكر أو در شماره قبل أز كار دكتر مصدق انتقاد كرده 


و بررسى كتاب ولع 


برأى اين اأست كه دكتر مصدق خطا كرده؛ مرتكب خلاف شده و در روز 8> مرداد 
به جاى أنكه به مردم بكويد سرهنكىف نصيرى ديشب به در خائه من آمد تا فرمان 
عزل مرا از سوى شاه به من برساند (كه به كفته أو بمد از أتحلال محلس اختيار هبه 
كار از جمله عزل و نصب نخست وزير با شاه بود ) أعلام كرد سرهنى نصيرى آن 
شب با دو كاميون سرباز قصد كودتا داشت و آمده بود مرا بككيرد و بازداشت كند. 
ان ١‏ اين كاك سنك را اتروع ينان كرد 

آن روزها دكتر مصطفوى هرجا مى رفتء؛ با هركس روبرومى شد» هر تلفنى به أو 
مى شدء هرجمله اى كه خطاب به أو أز دهانى بيرون مى آمد انتقاد و اعتراض 
درياره أين دو مقاله بود. از طرفداران دكتر مصدق بكذريم حتى طرفداران شاه هم 
كار دكتر مصطفوى را نيسنديدند. آنبا كه نمى توانستند اعتراض كنند با سكوت 
خود وبا نكاه خود نظضر خردشان را در باره أين كار ناصواب ابراز مى داشتند. سن 
أنجام تلفن هاء نامه هاء اعتراض هاء ناسزاهاء طاقت دكتر مصطفوى را طاق كرد. يىك 
روز نشست و مدتى با خود استدلال كردء فكر كرد و سرانجام تصميمش را كرفت 
تصميم أو اين بود كه خودش داوطلبانه خوأستار مجازات خودش شود. يك تاكسى 
كرفت و روانه محل فرماندارى نظامى تتبران شد. درآن روزهاى بكير و به بند بعد 
از 4" مردادء فرماندارى نظامى سيران وضع مخوفى داشت. دالان هاى دراز اين اداره 
بّى بود از متسبمان دست بند به دستء اغلب خون آلود و كتى خورده يا با نيش جاقر 
زخمى شده. دكتر مصطفوى أز ميان آنشبا رأه باز كرد به اتاق رئيس دفتر سرتيب 
فرهاد دادستان فرماندار نظامى تمبرآن رفت خودش را معرفى كرد. كفت با تيمسار 
يك كار واجب و فورى دارد كه حتما بايد أو را ببيند. رئيس دفتر به اتاق رئيس 
خود رفتء بركشت و در ميان جمع منتظران رو به دكتر مصطفوى كرد كفت: 

بفرمائيد تيمسار شما رأ مى يذيرند! 
دكتر مصطفوى وارد اتاق فرماندار نظامى تبران شد سلام كرد: 

من دكشر رحمت مصطفوى مدين محله روشنفكر هستم آمده أم مرا بازداشت 
كنيد! 

شاهزاده فرهاد ميرزا دادستان شرهسر دختشر خاله شاه با آن صورت سفيدء جاق و 
كرد و عينك ذره بينى دسته شاخى كلفت و سياه سرش را از روى يرونده أي كه 
مطالعه مى كرد بلنئد كرد و كفت: 

- جه كفتيد؟ 
دكتر مصطفرى حرفش را تكرار كرد: 

- من مديس مجله ووشنفكر هستم آمده أم خودم رأ معرفى كنم تا مرا توقيف كنيد! 

آن روزها روزنامه نويس هاى زيادى توقيف بودند. ماموران دثبال هده اى 
مى كشتنئد. سرتيب دادستان زنكىف زد. رئيس دفترش را احضار كرد برسيد: 

آيا دستور توقيف دكتر مصطفوى صادر شده؟ 





ايران نامه. سال شانزدهم 





- رئيس دفتس رفت و لحظاتى بعد با يك بوشه بركشتء دوباره تكاهى به ليست 
داخل آن انداخت و كفت: 

خيس قربان! 
سرتيب دادستان أو را مرخص كرد. به دكتر مصطفرى كفت: 
نه خيير آقا براى شما سوء تفاهم شده ما با شما كارى نداريم مى توأنيد 


دكتر مصطفوى همان طور كه ايستاده يود ككفت: 

مثل آنكه متوجه منظور من نشديد. عليه من حكمى صادر نشده. خودم 

سرتيب دادستان از روى صندلى بلند شد. أو أندامى كوتاه داشت. با تعحب به 
أين مرد دراز قد كه مانند أو عينى دسته شاخى كلفتى به جشم داشت نكاهى- كرد. 
يك بار از بايين به بالا و يك بار أز بالا به يايين. آن كاه 'كفت: 

كفتيد آمده ايد خودتان را معرفى كنيد كه ما شما را بازداشت كنيم؟ أقاجان 
ما به اندازه كافى زندانى اجبارى و زوركى داريم و با آنكه ليست ما هنوز تكميل نشده 
بعد يرسيد: ببينم اصلاً شماجرا مى خواهيد زندانى شويد؟ دكتى مصطفوى كفت: 

- مندوست نزديك دكتر فاطمى هستم كه دنبال أو مى كرديد. مجله من؛ روشنفكر, 
طرفدار دكتر مصدق و جبببه ملى بود و من در مقاله هايم هميشه أز دولت دكتر 
مصدق و جبببه ملى طرقدارى كرده أم. حالا آمده آم نزد شما كه مرأ بكيريد. 

سرتيب دادستان بيه سبب خويشاوندى نزديك با شاه جرأت داشت بى برده تس أن 
ديكران صحبت كند. كفت: 

آقاجان أكس ما بخواهيم همه طرفداران دكتر مصدق يا كسانى را كه به نفع او 
شعار داده اند يا مقاله نوشته أند توقيف كنيم همه سريازخانه هاى شسبر هم براى جا 
دادن آنبا كم أست. ما فقط كسانى را توقيف مى كنيم كه در أيئحا يرونده داشت» 
باشند و شما به طورى كه رئيس دفتر من كفت يرونده أى نداريد. بنابراين 
خواهشمندم تشريف ببريد بكذاريد ما به كارهايمان برسيم! 

اينجحا ديكر دكتس مصطفوى به خراهش افتاد حتى التماس كرد كه او را از آنجا 
بيرون نمرسئكند و براى آنكه تيمسار را راضى كند كه بازداشتش كند أز دهائش 
يريد: 

در شماره هاى أخيس به دكتر مصدق بد هم كفته ام! 
دادستان با خنده كفت: 

- درأين صورت يك جايزه هم أز ما طلبكار هستيد ما به كسانى كه عليه مصدق 
بد بنويسند بادأش هم مى دهيم! 

آن روزء احتمالاً أين شاهزاده خوشكذران قاجار روز خرشى كذرائده يود و خيلى 


بررسى كتاب يض 


خوش خلق بود كه به سريازان كوش به فرمان فرماندارى نظامى تمبراآن دستور نداد 
أين جوان بلند قد را كه احتمالاً دجار جنون ادوارى شده بود از اتاقش بيرون 
بيندازند. يس از او خواست بنشيند. خودش هم نشست و شمارة تلفنئى را كرفت. 
وقتى طرف كوشى را برداشت از أو خواست فورا خود را به فرماندارى نظامى 
برسائد. 

تلفن سرتيب دادستان به ججبانبانويى مدير مجله غردوسى بود. دادستان با أو 
دوستى داشت و أكنون از أو خواسته بود هرجه زودتر خود را به فرماندارى نظامى 
برسانت بص ان ”تمسر انتردق واود اتاق:دادستان شد يوبن أو ملام كرت 
بعد متوجه دكتر مصطفورى شد به فكر آنكه أو را زندانى كرده اند تصميم كرفت 
نزد تيمسار فرماندار نظامى از أو وساطت كند أما دادستان سبلت نداد أو حرف 
بزند كفت: 

- آقاجان بيا مرا از شي اين همكارت نجات بده أو آمده اصرار مى كند كه ما 
زندانى اش كنيم اينجا براى متسبمين درجه يك جا نداريم جه رسد به داوطلبان و 
علافسدان وثدان م نا ادسققق كين ان اينها ب فنا زا نه حكن ما را به سلايك! 
و ججسبانبانويى كه از جريان مقاله هاى دكتر مصطفوى أكاه بود دست دوست و 
همكارش را كرفت و اورا كشان كشان از فرماتدارى نظامى بيرون برد. 

# ع و 
دكتر مصطفوى وقتى از فرماندارى نظامى بيرون آمد عزمش را جزم كرد به جاى 
آنكه خواهش و التماس كند يا يوزش بخواهد. بدون اشاره به آنجه كه كذشته؛, براى 
آينده با خوانندكانش حساب جديدى باز كند. از شماره بعد در مجله روشنفعر 
خبرهايى (با ديد مثبت) درباره دكتر مصدق و ساير رهبران جسسيه ملى جاب كرد و 
در انعكاس جريان محاكمه دكتر مصدق سنى تمام كذاشت و جاى جاى ضمن حمله 
به دادستان (سرلشكر آزموده) و انتقاد از رفتار و ككفتار اوء به دفاع جانانه از دكتر 
مصدق يرداخت وحتى يا را از جلسات دادكاه فراتر كقذاشت و ضمن جاب 
كزارشهاى مفصل از جلسات دادكاه عكسهائى أز اتاق دكتر مصدق در زندان 
نشكس زرهى جاب كدت تختخراب دكت مصدق2 طشت و يارجى كه با آن مسن و 
صورتش را مى شست؛ جا رختى جربى بايه دار كه لباسش را آويزان مى كرد و 
مردمى را كه تشنة آكاه شدن أز جزئيات وضع دكتر مصدق بودند به خلوت زندان 
دكت مصدق برد. البته در اين دوران مجله روشنفكعر بارها توقيف شد ودكتر 
مصطفوى جندين بار به زندان افتادء اما أن اين زمان تا مدتبا روشنفكر به سردبيرى 
مجيد دوامى به صورت بس تيرازترين مجله كشور درآمد. 
عاعا#« 

دكتر مصطفوى روزنامه نكارى را در سبترين زمان و مناسب ترين شرايط اين كار در 
كشورمان به عنوان حرفه اصلى انتخاب كرد. بعد از 48> مرداد دوران شكرفايى مقاله 


اهران نامه» سال شانزدهم 


نويسى در ايران نه سن رسيده بود. بسيارى از نويسندكان معروف مطبوعات از 
محيط كارشان طرد ياعملا ممنوع القلم شده بودند يا جايى براى نوشتن بيدا نمى كردند». 
يا كر بيدأ مى كردند مى بايستى مطالب سفارشى بنويسند. دكتر مصطفوى در اين 
زمان مدير مجله بود. مىتوانست به دلخوأه خودش دريارة هر موضوعى كه أو را تحت 
تأثير قرار دهدء يا ميل داشته باشد ديكران را تحت تأثير قرار دهد.مقاله بنويسد. 

أو تنام صفحات مجله را .يهاس دبيرائش واكذان نى كرد و'ققط صفحه سرمقالة 
وا تيطابق سل سودق اذازة “مس كيرف دن تفلت لو نه «خط الت ندل :ركف 
طرف سرمقالههاى أو يكطرف. وازآنجاكه يى روشنفكن با سواد و كتاب خرأنده بود 
جرأت آن رأ داشت وقتى لازم مى ديد مخالف امواج روشنفكرى زمان شنا كند. أو در 
زمانى كه روشنفكران حسينقلى مستمان را با وجود تخيّل قوى, نس ياك و روانش به 
عنوان 'ياورقى نويس" درحدى نمى دانستئد كه حتى آثار بر خوائنده أو رأ مورد نقد 
وامررسس قران هله دريقالة اف أو را يديه والداك توه كرد يكه بالزاكة أيدائن كه 
مائند همتاى فرانسوى اش براى كذران زندكى به ناجاردر مطبوعات زمان خود 
ياورقى مى بويسد. يا زمانى كه بس از مرك مسبوش مردم از أو تجليل كردند و جمعى 
به انتقاد يرداختند. مصطفوى ضمن يك مقاله مستدل نشان داد كه دوره فتودال ها و 
شواليه ها و يرنسها و بيرنسس ها به سر رسيده و هنرمندأن؛ در ثسبرت و محبوبيت. 
جانشين آنباشده اند. يادرمقالهاى «اتلمتل توتوله» رابههنوان نخستين أثر 
سور رئاليستى جمبان معرفى كرد. جرأت مى خواست كسى أسم و آوازه خودش را با جنين 
بحث هايى به خطر بيندازد. دكتر مصطفوى نثى شيرين روزنامه نويسانى جون 
عبدالرحمن فرأمرزىء على دشتىء عباس خليلىء أبوالقاسم يأينده و حسن صدر رأ 
نداشت؛: اما محكم؛ درست و استدلالى مى نوشت (أن روي منطق و نه احساسات ). به 
همين سبب اولين خوأئنده ها و تحسين كننده هاى مقاله هاى أو روزنامه نويسان جوان 
زمان بودند. روز ينج شنبه كه ووشنفكو منتشس مى شد بيشتس روزنامه نويسان شايستة 
ايننام آنرا مى كرفتئد تامقالةدكتر مصطفوىرا بخوانئد وبعد أز يكديكر مىيرسيدند. 
«سرمقاله دكثر مصطفوى را خوأندى؟» همه خوانده بودند. أوء با آنكه يكى أز سبترين 
بذاك الريين شاي اريسي قات سساضين نزت :4 نيه أنكة دن عقالة هيقن نا 
احساسات كارى نداشت سرمقاله هاى أو در ميان توده مردم جايكاه مقاله هاى 
فرامرزى و خليلى و دشتى و حسن صدر و محمد مسعود را بيدا نكرد. 
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سرمقاله هاى مصطفوى كمى خشك بود. كرجه در حضور بسيار شوخ بود و بذله 
كويى مى كردء در نوشته هايش اثرى از طنز ديده نمى شد. نوشتن هريى از 
سرمقاله هاى او سه تا جمبار ساعت طول مى كشيد. روزى در هفته أن صبح به 
جايخانه مى رفت» يك كوشة دنج بيدا م ى كرد (يا برايش درست مى كردند ) و شروع 
به نوشتن مى كرد. موقع نوشتن سرمقاله محيط اطراف و حتى تمام دنيا را از ياد مى 


و بررسى كتاب وفيا 


برد. بدون يادداشت يا بيش نوريس مىنرشت. هرصفحه كه تمام مى شد به 
حروفجينى مى دأد. حروف جين ها كه با سواد ترين كارككران زمان بودند- به عنوان 
نخستين خرائنده نوشته هاى أو را دست به دست مى دادند و تحسين م ىكردئد. 
وقتى سرمقاله تمام مىشد آنجه به جا مى ماند يى جاسيكارى بزرى ير أن ته سيكار 
بود. آنككاه مثل آنكه از يك عمل جراحى يا زاأيمان دشوار فارغ شده باشد قمبقمبهاى 


مى زد و شروع مى كرد به كفتن لطيفهاى براى حاضران. 
2١‏ بد بأد 


مصطفرى مردى نكته سنج و نكته كلو بود. بعد أز 74 مرداد ١#”‏ يكى از كارهاى 
ما روزنامه نويس هاى عضو كانئون اين بود كه با نوشته يا با عكس يا كاريكاتور يا با 
شمر به أيسبام و يا با ابسبام جيزهايى بنويسيم كه همبستكى ما را با نبضت مردم 
ايران و دكتر مصدق و مخالفت ما رابا كارهاى دولتيان نشان بدهد. يمضى از 
أينسبا از دست سانسورجى ها به در مى رفت و به نظى مردم مى رسيد اما تعدادى ان 
اين نوشتهها را متوجه مى شدند و سانسور مى كردند ويا مى كفتند عرض كنيم. 
وقتى شكوه و شكايت روزنامه نويس ها از اين وضع بلند مى شد دكتر مصطفرى 
مى 'كفت: 

- اشكال كار ما اينجاست كه مى خواهيم جيزى بنويسم كه همه مردم أيران 
بفسيمند و سرهنك كيانى نفمبمد! سرهنك هزبر كيانىرئيس قسمت مطبومات فرمائدارى 
نظامى بود وبمدها هم در دوره أول ساواك مسئوليت سانسور مطبوعات بأ أو بود. 

«# ا 
عكس دوستى را كه رئيس برزن شده يا به رياست كلانترى رسيده يا معاون يك اداره 
شده يا درجه اى مثلاً در سطح سركردى و يا يائين تى كرفته يا به سفس خارج رفته 
يا يسرش در كنكور قبول شده يا دخترش أز جايى جايزه كرفته در مجله جاب كنيم. 
جون صفحات اخبار محله فقط خبرهائى در بارة نماينده هاى محلس» وزراء و رجال 
دبيث اول مي نومعني درمووف ابق اراد حى باتديه حييقنان را بدركهاديان كعيه كه 
تتطع طالب ذركق وا دانين تباروت متسطتري اذ قر سروسوقن تاعمن ايان كه1أو 
هم روزنامه نويس با ذوقى بود مى ككفت هر مجله بايد يكى دو صفحه براى اين نرع 
خبرها داشته باشد. نام اين صفحه را 'أغراض" كذاشته بود و مى كفت هرجه خبر از أين 
ترع بهدست ما رسيد بايد درآنجا جاب كنيم. مسأله أينجا بود كه ما درجريان كار 
وزتانةتكازف. اغلببة اين اقراد المتباع بيد آمى كرد زم تا جان وديم :توقم آننيا را براورنم! 
###*# 


دكتر مصطفرى خواهرزاده سيد ضياء الدين طباطبايى نخست وزير كودتاى سوم 





ايوان نامه؛ سال أشانزدهم 


دكت.ر مصطفوى دوستى و همكارى داشتم فقط سه جبار بار أز أو درباره سيد 
ضياءالدين طباطبائى سخنانى شنيدم. در سال هايى كه با 'آقا' رفت و آمد داشتم با 
آنكه به مطبومات علاقه زيادى داشت و هميشه از روزنامه و مجله و روزنامة نككارى 
صحبت مى كرد هرككز درباره خواهرزادهاش و مجله روشنفكعر كلمهاى به زبان نياورد. از 
جمله نكته هايى كه دكتر مصطفوىدرباره زيركىدائى اش سيد ضياء مى كفت أين بود: 

- يك روز جند نفس به ديدن 'أقا" آمدئند. كار بحث بالا كرفت برأدر سيدضياء 
عصبانى شد وبا آنسبا يرخاش كرد وقتى مببمان ها يس أن مشاجره رفتندء. سيد به 
برادرش اعتراض كرد و كفت: «يادت باشد. در بحث هاى سياسى فقط كسى حق 
دارد خود را عصبانى نشان بدهد كه قدرت آن را داشته باشد كه عصبانى نشود. من 
امروز ديدم تو واقما عصبانى شده بودى.» 

ها د لين 


مصطفرى عاشق فرانسه به ويه باريس بورد. مى كفت در دنيا يك شميس وجود دارد 
وهزارها دهكده. شسبر فقط بياريس أست. بعد دهكده ها رأ نام مى برد: واشنكتن» 
لندن. بروكسلء توكيرء يكن. سيدنى؛ ريو دو (أئير. يك باركفتم: « يك شسس ديكر 
يادت رفت» رشت.» كفت «درآن صورت بايد شيراز را هم أضافه كنم» دراين مورد 
عقيده سمدى شامر شيرازى را داشت: جه هند وجهسند و جه ين واجه بحر” همه 
روستايند و شيراز شمبر. 

بن د * 


درآن زمان در محله ها رسم بود. آقاى مديسل هفته أي يى روز به هيأت تحريريه ناهار 
مى دأدئد. درآن رور شمار حاضران در محله جند برأين مواقع عادى مى شد . دكتن + 
مصسطفرى أسسم اينسبا را كذاشته بود «هيأت تغذيديه.» 


«# اب 
از سال 98 به بعد مجله هاى هفتكى دجار مشكلات مالى ممتدى شدند قبل أز همه 
وضمع مالى ووشنفكر به كلى به هم ريخت و بعداز مدت كمى تعطيل شد. طلبكاران از 
هرسو به طرف أو هجوم آوردند. حتى حمكم توقيف او رأكرفتندء شبوروز مزاحمش 
را بيردازند بلكه با هريدا صحبت كردند أو را راضى كردند به أو وامى دراز مدت؛, 
ترجيحى و كم بسبره بيردازد تا با سوادترين روزنامه نويس آن روزكاران أز دست 
طشكاران خلااص شود وو به كار روزئامه نويسى أدأمه بدهد. تا أنحا ىه به ياد دارم 


جسبانبانويى و دكتي الموتى در أين زمينه تلاش بسيار كردند. 
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بررسى كتاب نايف 


بعد أز تعطيل مجدد روشنفكر مصطفورى به كار وكالت يرداخت. علاقهاش را به 
نويسندكى با نوشتن مقاله هاي ىدر روزئامه هاى كيهان و بعد رستاخيز أقناع مى كرد. 
اين زمان تقريبا مصادف بود با توقيف مجله سييد و سياه و تعطيل دستجمعى نشريات 
ذيكن دزميال 87 1::صالا وضع مالى من خراب شده بود :و .مصطشري1 كه باه ويل 
روشنفكص. را نداشتء قرض هايش را يرداخته و وضع مالى خوبى بيدا كرده بود. أز 
آن يس تا شروع أنقلاب يكديكر را خيلى كم مى ديديم كر هم از روى اتفاق با هم 
رويرو مى شديم سلام كوتاهى مى كرديم ورد مى شديم. 


اوجكيرى انقلاب و صحبت از فضاى بازسياسى باعث شد جببانبانويى يكبار ديكر 
روزتانه تريس هارا مع كيب القن باتدة اعناى كانون مطيرهات با تنى ينقت أن 
همكارانى كه عضو كانون نبودند دور هم جمع شديم. دنبال امتياز مجله به راه افتاديم: 
«اكر راست مي كورئيد كه آزادى هست يس مجله هاى ما را آزاد كنيد!» و سس انجام 
آزاد كردند و من أن ممبرماه سال ١81‏ دوياره شدم مدين محله سييد و سياه و دكتن 
مصطفوى يكى يكى منابع درآمدش را از دست داد. ديكر وكالتى نبود تا أو با 
نفورذش كار مردم را در ادارات راه بيندازد و"حقالوكاله" هاى كلان بكيرد. از داورى 
و حق المشاوره هم خبرى نبود. 
# ا## 
روزكار بالا و يائين بسيار دارد. در اجتماعمى كه كفتم ججبانبانويى از روزنامه نويسان 
دوران كذشته تشكيل داده بود دكتر رحمت مصطفوى هم شركت داشت. او با آنكه 
مجله اش آزاد بود و مى توانست آن را منتشر كند هيج أاقدامى درأين زمينه نمى كرد. 
كفتم كه او مقاله نويس بود نه روزنامه نويس. براى انتشار ووشنفكو مى بايست دنبال 
سردبير و نويسنده بككردد. درآن زمان تعداد روزئامه ها و مجله ها آنقدر زياد شده 
بود كه سس دبير خوب به آسانى بدست نمى آمد. از همين روء مصطفوى شروع كرد به 
نوشتن مقاله در مجله فودوسى. و سلسله مقالاتى نوشت. البته افتخارى: كه مى توان 
آنا راز مله نعرين معالدهاى مطتوهات: يدكمان آزرة: هينه بود. كن ترعلاتك 
سال هاى قبل از رأه قلم درآمدى به دست نمى آورد دست كم روحش اقناع مى شد. 
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باز دنيا جرخيد و جرخيد و يك بار ديكس سييد و سياه تعطيل شد. من هم به 
سببى ناجار شدم مدتى از همه دورى بكزينم وقتى بعد أز بيش از دوسال باز آمدم از 
حال دوستان از جمله دكتر رحمت مصطفوى جويا شدم شنيدم بد أست. بد كه نه. 
بسيار بد! معلوم شد در اثس بى كارى و بى يولى مشغول كار در رستوران كلوب 
ترانشة :فده ات “براق من اين سوال نيش امد يك مين نجلة؛ يكامكالة تريس «ارحة 
اول در يك رستوران مه كارى مى تواند بيكند؟ (دانشحويان جواآن در امريكا در 
رستوران ها كار مى كنند أما أو؟ در اينجا؟) و من همين را برسيدم. كفتند بشت 


ايران نامهء سال شانزدهم 


صندوق دخل مى نشيند و يول ميزها را مى كيردء به كار مستخدم ها نظارت 
ناهار يا شام سبمان مى كردء حالا براى دو وعده غذا و كمى يول كه با آن اجاره 
خانهاش را بيردازد در آنحا كار مى كندء جه قدر هم با دقت كار مى كند. مراقب 
است كارسن ميز شماره ه غذاى مشترىهايش را زودش ببرد. 'بيفتك" مشترى ميز 
شماره “ طبق سفارشش غون آلود باشد وآاكضشس “شاتويريان" مشترى مين شماره 7 سوخته 
فورى أن را ببرندء. عرض كنند تا مشترى ناراحت نشود. هرجه باشد أو مدت ها 
درآن سو يشت أين ميزها مى نشست و با سليقة مشترى هاى خوش اشتبا آشنا بود. 

همان زمان شنيدم جند ثفرء از كار دكتر مصطفوى اظببار تعجب كردند: 
«دكس. مصطفوى با آن عنوانء با آن سابقه جطور حاضر شده در يك رستوران 
كاركند ؟» دأنستم در زندكى دجار عسرت و كرفتار احتياج نشده اند. اما يس از 
مدتى كلوب فرانسه هم تعطيل شد و دكتر مصطفوى اين كار كرجى را.هم از دست 
داد. 

03 07 


هفته آخر سال ”ع١‏ بود. أز خيايان ايرانشيس. شمالى عبور مى كردم. درآن سمت 
يياده رو از فاصله نسبتا دورى قيافه آشنايى رأ ديدم. دقت كردم. آيا خردش بود؟ 
دكتر مصطفرى را مى كويم. أين آشنا هركه بود قدى خميده و شانه هائى افتاده 
داشت. أز جببره اش علائم درد و رنج به جشم مى خورد. خواستم به طرفش بروم» 
خجالت كشيدم. دلم نمى خواست ببيند أو را درآن حال ديده ام. آن هم بعد از مدت 
مديدى كه أو را نديده بودم. شنيده بودم وضع مالى أش هم بسيار خراب أست. در 
عدان لحظه تكرى اذ مقاطىم كنكت'يان تعس كرلتم يه طرلشن بروم بيشتشاة عا .يه از 
بكنم اما لازم بود درآن باره قبلاً موافقت دخترم را جلب كنم. فكرى كه از خاطرم 
كذشت أين بود: 

دخترم صاحب أمتياز وسردبير مجله دانستنى هاستء. يك مجله علمى_تحقيقى 
يرتيرازٌ و ير خواننده. مده نسبتا زيادى نويسنده و مترجم برايش كار م ىكردند. 
ميخواستم از أو بخواهم از دكتر مصطفرى بدون ترجه به مشاغل كنشته اش به عنوان 
يك مترجم دعوت به همكارى كند. مصطفوى زيان هاى اتكليسى و فرانسوى را خرب 
مى دأنست أن صبدة ترجمه هر متنى برمى آمد. حتى حقوقى رأ كه فكن كرده بودم 
به دخترم بيشنباد كنم در صورت موافقت به أو بيرداز به ياد دأرم: «ده هزار تومان 
در ماه» درآن سال با أين حقوق مى شد زندكى كرد. البته نه خيلى خوب ولى خيلى 
بد هم نه. روز بعد با دخترم صحبت كردم. موافقت كرد. مانده بود موافقت دكتر 
مصطفوىء آن را هم فكر كردم بسبتر است با دوست مشتركمان جببانبانويى برويم با 
او صحبت كنيم. فقط جند روزى به عيد نوروز مانده بود. قرار شد كفتككر را 


و بررسى كتاب لالم 


عدوي اغا تسد ا زاتمطيلاف ترفرة. 
شب دهم يا بازدهم فروردين ماه ١727#‏ بود. برأى ديدار يكى از خويشاوندان به اتفاق 
همه أفراد خانواده به خانه أو رفته بوديم. ديدار و بازديد عيد هنئوز أدامه داشت. در 
ميان ميمبمانان آقايى بود. ما رأ به هم معرفى كردند: 
آقاى محسن فتحى 
آقاى دكتس سبزادى 
آقاى محسن فتحى را (كه بعد أز دوستان صميمى شديم ) براى اولين بار مى 
ديدم. وقتى مرا شناخت كفت: 
از دكت رحمت مصطفرى خبر داريد؟ 
كنتم: 
- جند روز قبل أز عيد نوروز أو را ديدم! 
كفت: 
بس ديكر أو را نخواهيد ديد! 
با عجله برسيدم: 
- رفت فرأنسه؟ 
جواب داد: 
الل 
بار ديكر برسيدم: 
رفت آمريكا؟ 
كفت: 
ائه. 
اين بأر با حيرت برسيدم* 
- يس كجا رفت؟ 
لحظه اى سكوت كرد كفت: 
- هيج جا. . . أو مرد. . 
و مشغول تمريف الراك مرك أو شد. أما من ديكسر جيزى نمى شئيدم صدأيش در 
كرشم مى بيجيد . حرف هاى أو با تخيلات من درهم آميخته شد. . . مى كفتند أو 
مى خواست به ديدن يكى از دوستانش (زنده ياد باقى ييرنيا) ديدأر عيد برود. زير 
يل كريمخان زند يى تاكسى نارئحى به أو خورد. دكتر مصطفوى افتاد. آن هيكل 
بلند و استخوان بندى درشت تاب تحمل ضريه را نياورد. رانددة تاكسى كه جنين ديد 
٠‏ يائين آمدء اورا به زحمتسواركرد و به بيمارستان فيروزآبادى برد. مصطفوى مدت 
يك هفته بين مرك و زندكى بس برد. 'كاهى به هوش بود. كاهى دجار أغما مىشد. 
در يكى از آن ساعات كه به هوش بود يكى از بسبترين كارهاى زندكانى اش را انجام 
: داد. از يرستارش كاغذ و قلم خواست و أز راننده تاكسى كه به ملاقاتش آمده بود نام 


ايران نامه,ء سال شانزدهم 


صندوق دخل مى نشيند و يول ميزها را مى كيرد. به كار مستخدم ها نظارت 
مى كند. أو كه سأل ها در كلوب فرأنسه ميز مخصوصى داشت,ء هميشه جند نفير را به 
تاهازه باااشام متنتان بى كرد بعالا وراق دو وعده خذاى كبن يول كايا أن جاده 
خانهاش را بيردازد در آنحا كار مى كند, جه قدر هم با دقت كار مى كند. مراقب 
است كارسن ميز شماره ه غذاى مشترىهايش را زودتسي ببرد. 'بيفتك" مشترى ميز 
شماره " طبق سفارشش خونآلود باشد واس 'شاتوبريان' مشترى ميز شماره 7' سوخته 
فورى آن را ببرند؛ عرض كنند تا مشترى ناراحت نشود. هرجه باشد أو مدت ها 
درآن سو بيشت أين ميزها مى نشست و با سليقة مشترى هاى خوش اشتبا آشنا بود. 

همان زمان شنيدم جند نفرء از كار دكتر مصطفرى اظببار تعجب كردند: 
«دكتر مصطفوى با آن عنوانء با آن سابقه جطور حاضصر شده در يك رستوران 
كاركنة؟ة وانسك :دن زشاكى وهار فسرت. وا كرنتان العتيات تشتدة اند انا يس :اذ 
مدتى كلوب فرانسه هم تعطيل شد و دكتس مصطفوى اين كار كورجى راهم از دست 
داد. 

يا اليا 


هفته آخر سال ١27‏ بود. أز خيابان أيرانشسسس شمالى عبور مى كردم. درآن سمت 
بياده رو أز فاصله نسبتا دورى قيافه آشنايى رأ ديدم. دقت كردم. آيا خودش بود؟ 
دكتر مصطفرى را مى كريم. أين آشنا هركه برد قدى خميده و شانه هائى افتاده 
داشت. أز جببره اش علائم درد و رنج به جشم مى خورد. خواستم به طرفش بروم؛ 
خجالت كشيدم. دلم نمى خواست ببيند أو را درآن حال ديده أم. آن هم بعد أز مدت 
مديدى كه أو را نديده بودم. شنيده بودم وضع مالى اش هم بسيار خراب است. در 
همان لحظه فكرى از خاطرم كذشت باز تصميم كرفتم به طرفش بروم ييشسبادى به أو 
بكنم أما لازم بود درآن باره قبلا مواقت دخترم را جلب كنم. فكرى كه از خاطرم 
دشت أين بود: 

دخترم صاحب أمتياز وسردبير مجله دانستنى هاست؛. يك مجله علمى_تحقيقى 
يرتيراز و ير خواننده. عده نسبتأ زيادى نويسنده و مترجم برايش كار م ىكردند. 
ميخواستم از او بخواهم از دكتر مصطفرى بدون توجه به مشاغل كذشته اش به عنوان 
يك مترجم دعوت به همكارى كند. مصطفوى زبان هاى اتكليسى و فرانسوى رأ خوب 
مى دأنست از عمبدة ترجمه هر متنى برمى آمد. حتى حقوقى را كه فكر كرده بردم 
به دخترم ييشسباد كنم در صورت موافقت به أو بيرداز به ياد دارم: «ده هزار تومان 
در ماه» درآن سال با أين حقوق مى شد زندكى كرد. البته نه خيلى خوب ولى خيلى 
بد هم نه. روز بعد با دخترم صحبت كردم. مرافقت كرد. مانده بود موافقت دكتى 
مصطفوى. آن رأ هم فكر كردم بسبتر است با دوست مشتركمان جبانبانويى برويم با 
أو صحبت كنيم. فقط جند روزى به عيد نوروز مانده بود. قرار شد كفتككر را 


و بررسى كتاب يفا 


بكذاريم براى بعد از تعطيلات نوروز. 
شب دهم يا بازدهم فروردين ماه ١27‏ بود. برأى ديدار يكى أز خريشاوندان به أتفاق 
همه أفراد خانواده به خانه أو رفته بوديم. ديدار و بازديد عيد هنوز آدامه داشت. در 
ميان ميمبمانان آقايى بود. ما رأ به هم معرفى كردند: 

آقاى محسن فتحى 

آقاى دكتر بببزادى 

-آقاى محسن فتحى را (كه بعد أز دوستان صميمى شديم) براى اولين بار مى 
ديدم. وقتى مرا شناخت كفت: 

از دكتر رحمت مصطفوى خبير داريد؟ 
كنتم: 

جند روز قبل از عيد نوروز أو رأ ديدم! 
كفت: 

بس ديكس أو را نخوأهيد ديد! 
با عجله برسيدم: 

رفت فرانسه؟ 
جواب داد: 

تاه اد 
بار ديكر برسيدم: 

رفت آمريكا؟ 
كفت: 

ئهة .. 
اين بأر با حيرت برسيدم: 

- يس كجا رفت؟ 
لحظه اى سكوت كرد كفت: 

- هيج جا. . . أو مرد. . 
و مشغول 00 مرك او شد. أما من ديكر جيزى نمى شنيدم صدايش در 
كرشم مى ييجيد. حرف هاى أو با تخيلات من درهم آميخته شد. . . مى كفتند او 
مى خواست به ديدن يكى أز دوستانش (زنده ياد باقى بيرنيا) ديدار عيد برود. زير 
يل كريمخان زند يىك تاكس نارنجى به أو خورد. دكتر مصطفوى افتاد. آن هيكل 
بلند و استخوان بندى درشت تاب تحمل ضربه را نياورد. رانئدة تاكسى كه جنين ديد 
يائين آمدء أورابه زحمتسرواركرد و به بيمارستان فيروزآيادى برد. مصطفوى مدت 
يك هفته بين مرك و زندكى بس برد. كاهى به هوش بود. كاهى دجار افما مى شد. 

. در يكى أز آن ساعات كه به هرش بود يكى از سبترين كارهاى زندكانى اش رأ انجام 
داد. از يرستارش كاغنذ و قلم خواست و از راننده تاكسى كه به ملاقاتش آمده بود نام 


ايران نامه, سال شانزدهم 
و مشخصاتش را يرسيد و آنكاه نرشت: «اينجانب رحمت مصطفوى فرزند. . متولد. .. 
از آقاى. . . راننده تاكسى شماره. . . . هيج كونه شكايتى ندارم. أيشان در حادثه اى 
كه براى من بيش آمد كناهى ندارند. أمضاء رست مصطفرى» 
أين كوتاه ترين مقاله ككونه اأى بود كه أو در عمرش نوشت و بدون شك يكى از 
بسبترين و مرثرترين مقاله هاى أو . . . 
7 0 
جسبانبانويى تعريف مى كرد: 
«براى ديدار ايرج نبوى (نويسنده معروف مطبوعات) به دفترش در خيابان كريم 
خان زند رفته بودم. ككفت دكار مصطفوى جند روز قبل أز مرك أينجا آمده بود. يكف 
كيسه نايلونى كه در داخل آن جند نان باكت (نان معروف فرانسوى) بود در دست 
داشت. آن را به ما نشان دأد و كفت "آخرين يولم را دادمء اين نان ها رل خريدم. 
الى أين ها هم تمام شود نمى دائم ديككر جه كار بكنم. و بعد از اين حرف 
خداحافظى كرد و به سوى خانه اش كه در همان نزديكى بود رفت.» 
مصطفوى محبور نشد براى نان هاى آينده اش فكرى يكند. مرك به موقع اووارأ 
أز فكر كردن در باره نان بى نياز كرد. درست زمانى كه آخرين قطعه نانش تمام 
شد زندككى أو هم به سر رسيد. 
« اج * 
شنيدم صاحبخانه اش نمى كذاشت جنازه اش را به خاك بسبارند. ظاهرا دكتر 
تعبط رق معد ماد جار مدشمكان رف ,سنا حضاف إجاره شاد سناز يا ار 
بيعارمكان يرثن :متراتعام اجارة.فاى فنثب التافم :را نه آين صاميغانه با يعبت 
برداختند تا اجازه داأد جنازه رأ ببرند دفن كئند. 
# ع او 
وقتى خبسر مرك دكتر مصطفرى را شنيدم تا مدتى فكنر مى كردم جه طور من 
بلافاصله از مرك أو مطلع نشدم؟ جه طور شد دوستان من أز أين حادثه مطلع نشدند 
و كسى به من خين ندأد؟ وقتى از دوستان برسيدم معلوم شد اكمبى مرك أو كه 
امضاى خواهرانش را داشت كمى مبسبم و به اين مضمون بود: «بدينوسيله دركذشت 
سيد رحمت الله مصطفوى نويسنده سرشناس را به اطلاع مى رساند. طبق وصيت آن 
مرحوم مخارج مراسم ختم و هفته و جسبلم صرف أمور خيريه خراهد شد» أو جه 
فرصتى براى نوشتن وصيت نامه بيدا كرد و كدام يول را مى خواست صرف أمور 
شعرية كتعد تمن دانيا إلى فكت يود نو هف نا ابن را عورد اتستيع: اما إلى كديا آن 
دكتر مصطفرى را مى شناختيم دكتر رحمت مصطفوى بود: به اين سبب اكمبى رأ 
دوستانش ديدند ولى أو را به جا نياوردند. شايد عده اى هنوز هم ندأئند كه دكتنر 
مصطفوى مرده و بيشتي أز آنبا كسائى هستند كه اصلاً نمى دانند جنين شخصى 
روزى روزكارى دراين دنيامىزيسته وسالهاروزنامه نويسى مىكرده و بسبترين 


د و بررسى كتاب فض 


سرمقالهها را مى نوشته! 
ل ليخ لي 

به نظر من آنجه وجود دكتر مصطفوى را در هم شكست ضريه تصادف تاكسى نبود . 
. أو مردى بود كه زندكى را از عرض آن مى خواست طول زئدكى برايش اهميت 
نداشت. درست مائند أن مرد اشرافى زمان أنقلاب كبير فرأنسه. مصطفوى هم آرزو 
مى كرد روزهاى آخر عمير را شاد و سرحال بككذراند اما اجاره هاى عقب افتاده, 
كيسه نايلونى خالى نان باكت كه فقط مختصرى خرده نان در ته آن مانده بودء و از 
ميان رفتن همة أميدها و آرزوها در أو احساسى به وجود آورد كه وقتى با تاكسى 
اصابت كرد سبش دانست در مقابل مرك مقاومت نكند. لابه فكر كرد زئده يمائد 
كه جه؟ به منزلى برود كه صاحب خانه مقابل درخانه انتظار أو را مى كشد تا براى 
صدمين بار اجاره هاى عقب انتاده را مطاليه كند؟ داخل خائه شود و جشمش به 
كيسه هاى خالى نان بيفتد؟ يس سبتس أن ديد كه براى نخستين بار در عمرش تسليم 
شود. و تسليم شد. مرك هم وقتى داوطلبى را در انتظار خود ديد به جافى آنكه مثل 
تيمسار فرهاد دادستان فرماندار نظامى تعبران در سال ١”‏ از كسى بخواهد تا 
دستش را بكيرد و أو را أز بازداشتكاه به منزلش برساند. دستش را كرفت و او را 
به جايى برد كه به جيزى نياز نداشته باشد و طلبكارها منتظرش نباشند. دكتس 
مصطفوى هم تسليم و راضى عازم ديار خاموشان شد. . 


آرشيو تاريخ ذفاهى بنياد مطالعات ايوان 


مجموعة توسعه و عمران ايران 
خسلسيويل 
ف 


تحول »٠* 4. ٠.‏ ا ون ايران 
نكاهى از درون 


مصاحبه با 
يرويز مينا 


بمشكفتار: فرخ نجم آبادى 


ويراستار: غلامرضا افخمى 


از انتشارات بنهاد معالعات ايران 
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يكى از زواياى نسبتا ناشناختة تاريخ معاصر ايران نقش ارتش و نيروهاى مسلح 
درتحولات سياسى كشور است. درمقايسه با ديكر كشورهاى خاورميانه» بويره 
مصر و تركيه؛ ارتش ايرأن به عنوان يكى از كانون هاى عمدة سياست تاهمين 
اواخر كمتس مورد توجه محقّقان و صاحبنظران قرار داشته و تحقيق علمى و 
جدى دراين زمينه صورت نككرفته است. آنجه طى جندسال اخير و يس از انقلاب 
/اة ١‏ درأين زمينه برشته تحرير درآمده به نقش ارتش در مقاطع خاصى 
ازتحولات كشور تأكيد داشته ويا تسبا به بررسى بخشى أن سير تحولات نيروهاى 
سح يرداخته است درتتيجه اطلاعات جنداأنى ازيويائى درون نيروهائ مسلح و 
ماهيت رابطة أن با كل جامعه؛ و يا جريان ها و تمايلات فكرى و سياسى رايج 
درآن دردست نيست. كتاب حاضر نخستين تلاش كسترده اى است كه براى 
يُركردن اين خلاء تدوين شده است. نويسندة كتاب خانم استفانى كرونين استاد 
تاريخ نخاورمياثة در :داتشكدة مطالفات آسبائى و آفريقاتى داتشكاه لندن استو 
اين اثر در اصل تن دكتراى اوست كه با تفييرات مختصرى منتشر شده. 

مقدمة كتاب «ارتش و تشكيل دولت سبلوى, »١11٠١-١972‏ به بررسى وضع 
نيروهاى مسلح در زمان قاجار و اصلاحات نظامى قرن نوزدهم ميلادى اختصاص 


* استاد مدعو دردانشكاء جررج وأشنكتن ومحفق بخش خاورميانه وشمال آنفريقا در كتابغانة كنكره. 
ترجمة ميلف از دستور المدوى ميرز! رفيعا (با همكارى ويلسبم فلور ) به زودى أز سوى أنتشارات دانشكاء 


شيف ايوان نامهء سال بانزدهم 
دارد. عدم أاكاهى سلاطين قاجار از شرايط بي نالمللى» وجود نظام اجتماعى طبقاتى 
غيرقابل انمطاف و مقاومت در برابر هركونه تحول در قرن نوزدهم موجب شد كه 
حتى تلاش هاى رجال دورانديش و لايقى همجون امير كبير ناكام بماند و 
نيروئى كه در زمينه اصلاحات نظامى صرف شد نبايتا به تقليد ناقصى از 
اصلاحات دولت عثمانى انجاميد و مثمر ثمر جندانى نشد. نويسندة كتاب اين 
تاكانى را نناقتى (ز«تغالفت شديه و يقاريت اشرانتت تاعان: روهانيه يزرى 
زمينداران و نيز قدرت هاى خارجى بويرُه روسيه و اتكليس مىداند كه جلوى 
مركرنة املاعات اناس :وان عمله امتلاجات نظا رابية من كردت بيت 
مشكلات مالى بنجاه سال آخر دوران قاجار نيز امكان هرنوع تحول نظامى را در 
كشور ناممكن مى ساخت. تنبا ميراثئى كه از اين دوران در زمينه نظامى باقى 
ماند و هستة ارتش آينده را تشكيل داد دو واحد نظامى زاندارمرى دولتى و 
بريكاد قزاق بود كه فرماندهى و هزينه ابقاء آنان بطور عمده توسط روسيه و 
انكلستان تأمين مى شد. 

فصل اول و دوم كتاب به بررسى تاريخجه تأسيس (اندارمرى دولتى و بريكاد 
قزاق اختصاص دارد. زاندارمرى دولتى درسال هاى ١1١4-١١‏ بوسيله مجلس 
دوم تأسيس شد و أين اقدام در حقيقت تبلور يكى از سبم ترين اهداف أنقلاب 
مشروطه بود. درأين مورد كرونين به نقش دولت انكليس اشاره مى كند كه 
تبديد مى كرد درصورتى كه نيروى نظامى كار آمدى براى بسط أمنيت و كنترل 
راهباى تجارتى تشكيل نشود» خود نيروى نظامى مستقلى بدين منظور تأسيس 
خواهد كرد. اما وى به آمال خود ايرانيان در زمينة تشكيل نيروهاى نظامى ملى 
جندان نمى بردازد. 

نيروى رُاندارمرى كه درسال ١4١7”‏ متشكل از 7١‏ أفقس سس سوئدى و0٠٠٠"‏ 
عضو ايرانى تشكيل شد درمدتى كمتر أز يكسال كسترش يافت و نفرات ايرانى 
آنبه ٠٠٠,ع‏ نفس رسيد. درميان افسران زاندارمرى نام هاى آشنايى ديده مى شود 
كه خدمات نظامى ارزنده اى به اين نيروى نويا نمودند. أز ميان برجسته ترين 
آنان» كرونين از كلنل محمّد تقى خان يسيانء؛ فضل الله خان و فرج الله خان آق 
أولى» احمد خان اخكرء كلنل يولادين» محمدحسن خان جببانبانى؛: مازور 
مسعودخان كيبان و عزيزالله خان ضرغامى نام مى برد كه برخى أن آنان بعدها 
منشاء خدمات سبمّى در ارتش نوين ايران شدند. نيروى زاندارمرى أز اعتبار و 
نام نيكى برخوردار بود و از آنجا كه 'فرزند” مجلس تلقى مى شد مورد حمايت 
كستردة طبقات اجتماعى؛ بويرُه روحانيان و بازركانان» بود. تجار تبران و 
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شسبرهاى بزركى جون أصفبان و شيراز بارها آمادكى خود را برأى تأمين بودجه 
زاندارمرى أبراز مى داشتند. كارآئى» صداقت و خوشنامى افسران اندارمرى 
موجب شد كه آين نيرو بهتدريج محور كردهمايى نيروهاى ملى و مل تكرايان 
واميدآنان براى اينده أيران كردد. به كفتة نويسندة كتاب» افسران رُاندارمرى اغلب 
دانش آموختكان مدارس نظامى ارويا و يا استانبول و نيز كروهى از آنان 
دان شآموختكان مدرسة زاندارمرى ايران بودند. خاستكاه اجتماعى بسيارى از 
اين افسران طبقات نسبتا بالاى كشور و زادكاه شمار قابل توجمبى از آنان تمبران» 
تبريز» و مناطق شمالى كشور بود. ولى افسرانى از ديكر نقاط ايران نيز دراين 
نيرو حضور داشتند. در رده هاى بائين تر حضور كردانء آذربايجانيان و 
يختيارى ها در أن جشم كير بود (صص ؟9”"- "١‏ ). 

كرونين در بخش ديكرى أن نوشتة خود به بررسى آثار عميقى كه جنىف 
جسبانى اول در سياسى كردن افسران زاندارمرى داشت مى بردازد. هوادارى از 
قانون اساسى و اهداف انقلاب مشروطيت و مبارزه براى كسب استقلال و وحدت 
ملى اعتبار خاصى به نيروى رُاندارمرى مى داد. أين ويثكى از جشم تيزبين 
افسران سوئدى دور نماندء كما اينكه جند تن از آنان در كزارش هأى خود به 
اعثبان:و أكامن سناتى افسزاق الاندازمرى اقاره كرده ائذة 

در آستانه كودتاى ١7414‏ شمسى برترى نيروى (اندارمرى در غربء شمال و 
شرق ايران كاملا محسوس بود. درأاين زمان تعداد افسران سوئدى به سه نفر 
تقليل يافته و أفسران ايرانى أن به ”75 نفس و تعداد نفرات أن به 4,١8١‏ نفر 
افزايش يافته بود. بودجه سالانه أن ” ميليون تومان و معادل ١28‏ بودجه دولتى 
بود. (صص 86-88). نيروى (اندارمرئ با جنبشهاى سياسى- نظامى كه در اين 
سالنها در كقاما تعتلته ايران تريان داعت هسارء .د اذ آنان احيايت نى كه 
از اين ميان» كرونين أز مخالفت نيروى زاندارمرى با قرارداد :١9١9‏ حمايت از 
جنبش جنكل در كيلان» قيام شيخ محمد خيابانى در تبريزء قيام ابوالقاسم خان 
لاهوتى وكلنئل يسيان درخراسان وحتى جنبش مصطفى كمال آتاتورك و انقلاب 
بلشويكى» و بالاخره همكارى دركودتاى 944؟١‏ شمسى نام مى برد. نويسنده به 
نقل از يك افسر سابق راندارمرى مى نويسد كه ظاهرا كروهى أز افسران اين 
نيرو در صدد بودند خود كودتائى همزمان با كودتاى ١7441‏ شمسى برأه 
اندازند أمّا از جند و جون أن در اين بخش أثرى نيست. (صص ٠-9‏ ). 

نيروى نظامى عمدة ديكرى كه نويسنده كتاب به تجزيه و تحليل أن مى بردازد 
و أطلاعات جالبى درياره آن ارائه مى دهد بريكاد قزاق است. أين نيرو كه در 
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با حمايت و كمك مالى روسيه تزارى تشكيل شد به عنوان عامل سلطة اين 
كشور وارد صحنة سياست ايران ككرديد (صص 38-5 ). بريكاد قزاق بطور 
عمده أن سباجرين ترك زيان قفقازء ان اهالى آذريايجان و در سطح نفرات از 
افراد قبايل كردء بختيارى و شاهسون تشكيل شد و تنبا ده درصد اعضاى آن 
ايرانيان فارسى زيان بودند (ص 88-7). تيب قزاق تقريبا تا آستانه كودتاى 
4 شمسى أن مقبوليت اجتماعى قابل مقايسه با نيروى زاندارمرى برخوردار 
نبود. آين امر بويده از مخالفت اين نيرو با جنبش مشروطه و نيز مشاركت فعال 
آن در سركوب آزاديخواهان ناشى مى شد. هرجند اكثريت اعضاى تيب قزاق به 
تشتورله تنايل واكقدتا وريه علت اعتقادات "متهين كرد نه رهتران رخاتي 
انقلاب نيز بى علاقه نبودندء انّا فرماندهى أن تا كمى قبل از كودتا بطود عمده 
در انحصار افسران روسى بود (صص 28-2#). فرماندهان درجه دوم تيب قزاق 
از اينكه أين نيرو عملا أهداف روسيه را در ايران دنبال مى كرد ناخرسند ودر 
انتظار فرصتى بودند كه بتوانند به سطوح بالاى فرماندهى دست يابند. اين 
موقعيت در بى انقلاب ١9١7‏ روسيه و روى كار آمدن بلشويكها در اختيار آنان 
قرار كرفت. 

در أوائل سال ,»١4١8‏ فرماندة روسى تيب قزاق سرهنى استاروسلسكى با 
برخوردارى ازحمايت دولت انكليس سرهنىف كلرره را كه براى فرماندهى بريكاد 
از جانب حكومت موقت شوروى به ايران اعزام شده بود بركنار ساخت. ظاهرآ 
سرهنى كلرره براى تحويل فرماندهى أين نيرو به اأفسران أيرانى به ايران فرستاده 
شده و مورد استقبال افسران ايرائى كه سوداى فرماندهى در سر داشتئد قرار 
اكرفته بود. 

ازلابلاى سطور كتاب جنين استنباط مى شود كه با سلب يشتيبانى رزيم 
جديد شوروى أن استاروسلسكى ديكر حضور وى در أيران دليلى نداشت. 
انكليسيان نيز از اين خلاء قدرت استفاده كرده در صدد بهدست كرفتن كنترل 
تيب قزاق برآمدند. در اين شرايط هرمان نورمن به مقام وزارت مختار انكلستان 
درتبران منصوب شد. وى و(تراأل آيرونسايد را با خود به ايرأن أورد تا مقدمات 
و وسائل خروج افسران روسى را از ايران فراهم سازد. احمد شاه قاجار كه از 
اين امن تاخرستل توه “سردا هنايون راعةقوماتديعى: برركاد :راق مات “انا 
سردار همايون علاقه أى به ادارة امور روزمرة تيب نداشت و أن همين رو به سبانة 
سركشى املاى خود أز تمبران خارج شد و رضاخان را كه دراين زمان درجة 
سرهنكى دوم داشت به نيابت خود منصوب كرد. أز اين تاريخ حضور رضاخان 


نقد و بررسى كتاب وعم 


در بريكاد قزاق بيش از بيش به جشم مى خورد. در همين اوان» أز يك سوء 
سيد ضياء الدين طباطبائى و يارانش در صدد طرح ريزى و انجام كودتا بودند. 
از سوى ديكرء رضاخان و كروهى از افسران قزاق نيز انديشة دستيابى بر قدرت 
را در سر مى يرورائدند و با مشاهدة ناتوانائى احمد شاه در ادارة امور و كنترل 
أوضاع بيش از بيش برأى نيل به اين عدف تععكم دى شددد بهنظر كرونين؛ 
كودتاى ١7944‏ شمسى نتيجة أدغام و وحدت دوجنبش كاملا جدا از هم بود زيرا 
موفقيّت هريك بدون ديكرى ميستر نمى شد (صص 48-407). 

به اين ترتيب؛ يس از بيروزى كودتا عملا دو نيروى نظامى در أيران وجود 
داشت كه بيابهياى هم در صدد كسب قدرت بودند. هرجند هن دو نيرو 
دركودتا سمكارى و شركت فمال داشتند اما بعد أن بيروزى ضرورت داشت كه 
نيروى نظامى واحدى تشكيل شود و از آنجا كه اصلاحات نظامى در وأس برنامه 
هاى دولت جديد قرار داشت رقابت و كشمكش ميان نيروى زاندارمرى و بريكاد 
قزاق اجتناب نايذير بود. جنى قدرت ميان اين دو نيروى نظامى براى كسب 
قدرت تام موضوع سومين فصل كتاب است. نويسنده در اين فصل نشان مى دهد 
كه جكونه رضاخان توانست با مانورهاى بجا و بموقع» با استفادة درست از قدرت 
و اختيارات خويش و بالاخره با استفاده از هوش و سرعت عمل و كارآئى خود, 
درعين حفظ مقام فرماندهى كل قواء وزارت جنى را نين در اختيار كيرد و با 
انتصاب السرآن مطيع بو وفادار يخود بيش ال ديكران نقانات كليدع نظاتي را 
تحت اختيار و كنترل خود درأورد. اين جنبه از كارهاى رضاخان و سبارت وى 
در تحكيم و تثبيت نفوذ خود در نيروهاى نظامىء كه سبمترين بايكاه وى براى 
رسيدن به قدرت سياسى بودء تاكنون كمتر در منابع ديكر مورد بررسى قرار 
كرفته است. از أين تاريخ به بعد, يعنى ه سال قبل أن رسيدن به سلطنت بود كه 
رضاخان برئامه أصلاحات نظامى خود را به محلس أرائه دأد (ص .)١‏ 

كرونين اسباين اسلاعات نظا رضاغان رادار سه اغبل خلاسة كرد امبك: 
)١(‏ تثبيت قدرت و تفوق نيروى بريكاد قزاق بر همه نيروهاى ديكرء (؟) تحليل 
زاندارمرى در تيب قزاأق و بالاخره (") مخالفت با حضور عوامل و افسران 
خارجى درارتش. أين اصول با أهداف و مواضع سيد ضياء الدين در تضاد بود 
و از همين رو هنكامى كه وى تصميم كرفت به آن كروه از افسران انكليسى كه 
همدوش نيروهاى دولتى أيران عليه جنبش جنكليان مى جنكيدند قدرت اجرائى 
برابر با اقسران ايرائى اعطا كند با مغالفت شدي رشاخان:و افسران قزاق 
روبرو شد. نويسنده معتقد أست اين تصميم سيّدضياء؛ يعنى اعطاى قدرت 
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برابر به افسران انكليسى و ايرانىء هماتكونه كه رضاخان اعلام كرده بود 
«به منزله فروختن ارتشء يعنى روح ملتء به خارجيان» تلقى شد و بازتاب 
اجتماعى بسيار منفى داشت. بنابراين» هنكامى كه رضاخان تصميم به بركنارى 
رئيس الوزراء كرفت با مقاومت جندانى روبرو نشد. حمايت احمد شاه أن اين 
اقدام نيز كار وى را آسان تر ساخت (ص 1759). 

بخش جببارم كتاب به ايحاد ارتش نوين ايراآن: بين سال هاى ١١14‏ 
و60#"اشيع171-7امء و مشكلاتى كه در اين رأه وجود داشت مى بردازد. 
دراين بخش تشكيلات نظامى و فرماندهى ارتشء؛ هزينه ها و بودجه نظامى؛ 
سربازكيرى و برنامه هاى آموزشىء و تسليحات ارتش مورد بحث و بررسى قرار 
دارد. در آستانه سال ١97١‏ خزانه دولتى خالى بود. به نقل از ككزارش يىف 
افسر انكليسى, رضاخان در برخى موارد حتى از ثروت شخصى خود براى تأمين 
برخى هزينه هاى نظامى استفاده مى كرد (ص .)١١8‏ در طول سال هاى بين 
60 11789 هزينه هاى نظامى سسبم قابل توجبى از كل بودجه كشور را 
تشكيل مى داد. كاه اين مبلغ به "٠‏ درصد بودجه كشور مى رسيد. درسال 
1١47-8‏ از درآمد كل ” ميليون تومانى دولت»: 9,7٠٠,٠٠٠‏ تومان آن به ارتش 
وهزينه هاى نظامى اختصاص داشت .)١١8(‏ يا به ياى نيروى زمينى»؛ نيروى 
دريائى و هوائى نيز تشكيل شد. هرجند كه أين دو نيرو از نظر نوانايى نظامى 
ضعيف بود و أهميت جندانى نداشتء انا به لحاظ سياسى اهميتى خاص داشت د 
جائى كه در كزارش وزير مختار انكليس اين اقدام سبم ترين قدم نظامى سال 
©0807 غخوانده شده أست .)١78(‏ 

فصل ينجم كتاب به بررسى نارضايتىها و مخالفت هاى درون نيروهاى 
نظامى جديدء بويزه به رقابت ميان افسران سابق زاندارمرى و قزاق ها مى يردازد 
واز نقش نيروهاى مسلح طرفدار رضاخان در جنبش جسبورى نأم مى برد. 
مطالمة اين بخش نشان مى دهد كه مخالفت ها و نارضايتى ها در ارتش جديد 
از سه سو منشاء مى كرفت. نخست مخالفت افسران [اندارمرى بود كه به خاطر 
تحصيلات نظامى برتر و مقبوليت عامه خواهان قدرت بيشترى بودند و برخى 
نمى خواستند به فرماندهى رضاخان تن دهند. منشاء ديكر نارضايتى نيروها و 
شخصيت هائى بود كه از اقدامات رضاخان براى انحلال سلطنت قاجاريه خرسند 
تيؤدتك: ٠‏ وابالاحوه رغ سوم معالفيت :ها در احتلاقات. ايعتولوزيكى :و توشيع بق 
مالى و حقوق كم افسران و نفرات ارتش ريشه داشت. 

فصل ششم كتاب به روابط ارتش با دستكاه ادارى دولتىء دريار و بالاخره با 
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كل جامعه اختصاص دارد. قدرت روز افزون ارتش و وفادارى آن به رضاخان نه 
تنبا موجب تحكيم قدرت و افزايش اقتدار وى ككرديد, بلكه همانطور كه كرونين 
نشأن مى دهدء. سبب شد كه ارتش به تدريج برترى و قدرت خود را بر دولت», 
مجلس و دربار قاجار نيز بسط دهد. اين اقدامات هرجند از يشتيبانى اجتماعى 
قابل توجمبى برخوردار بود أنّا مخالفت هائى نيز در ميان عامه مردم عليه ارتش 
و.شخض رضباكان براتكتفت: آين مغالفت :ها نه عليه اصلانحات و توضعة ارتشن» 
بلكه بطور عمده عليه شيوه هائى بود كه در آين روند مورد استفاده قرار مى كرفت. 
ازنكات خواندنى اين بخغش حيف و ميل هاى مالى و سوء استفادههاى برخى از 
افسران در راه كسب ثروت و مال اندوزى بود. به عنوان مثالء نويسنده از 
سرتيب جان محمدخان دولو. كه در مدت كوتاه فرماندهى ارتش در مشميد بيش 
از ٠هء‏ هزارتومان و بنا به كزارش ديكر بيش از يك ميليون تومان, كرد آورد, 
شير تتتت محمد حسين آيرم» سرلشكر أحمدآقا امي راحمدى و جند تن ديكر نام مى 
برد كه ثروت هاى افسانه اى بم زدند (صص ١7١8-١١84‏ ). 

فصل يايانى و نتيجه كيرى كتاب به نقش مثبت و منفى كه ارتش در اين سال 
هاءو نس ازءته متلطيت ريدن رضنا :كاه ايها كرد اشارة دارة» ‏ ترفسده انزات 
مثبت أرتش را در زمينة كسترش و تثبيت ناسيوناليسم أيران» توسمة آموزش و 
برورش و راه سازى در سراسر كشور مورد بحث قرار مى دهد و أنها را مى 
ستاأيد ولى درعين حال معتقد أست كه أرتش نوين نقشى ملفى در محدود كردن 
آزادى هاى اجتماعى و ناديده كرفتن قانون اساسى نيز أيفا كرد 
(صص .)778-7١‏ با أين همه نبايد تصور كردكه حمايت أرتش ان أنحلال 
سلطنت قاجار و يشتيبانى آن از به سلطنت رسيدن رضا شاه و تأسيس دولت 
يبلوى به تنبائى راه وى را براى رسيدن به سلطنت هموار نمود. واقعميت 
آن اسيك كه يستارى أن 'استلاعات و.اقدانات:ارتقن يوية ف ادن زشينة بنط أنتكت 
دركشورء تمركز قدرتء و اصلاحات مالى و أموزشى مورد نياز ارتش و يا ناشى 
أز نيازهاى آنء بدون حمايت أقشار اجتماعى بويه روحانيان» شسبرنشينان و 
يوتستكران مين تنود : تويمتة تاد قابل توسنى ان اين واقعيث تازيقي كه 
به كرات مورد بحث صاحبنظران ديكر قرار كرفته غفلت كرده و بباى لازم به 
أن اتجادهأشت هم جنين وى توجه جندانى به خلاء قدرت ناشى أز ضعف و 
سستى احمد شأه؛ و برترى استعداد و سرعت عمل رضاشاه در يُركردن اين 
خلاء» در مقايسه با ديكر مدعيان قدرتء نشان نداده و كارآئى وى را آنجنان كه 
ايك ازج قباد أت 


4م ايران نامهء سال بائز دهم 





كتاب با فبرستى از مآخذ و نسخى أز برخى أسناد خاتمه مى يابد. يكى از 
اسناد ضميمه أطلاعات مفيدى درياره برجسته ترين افسران ارتش در أين دوران 
أرائه مى دهد. سند ديكرى حاوى وصيت نامة سركرد على قلى خان يسيان 
بسر عموى كلنل محمدتقى خان بسيان اأست. با أينكه در أصالت أين سند و 
انتساب آن به سركرد على قلى خام يسيان يقين نمى توان كرد مى توان آن رأنمونه 
اا أو طرز تمكربراث و:نفناني إز اعسانسات وطن دوستانه ولت كرازانة السيان 
(اندارمرى و عناصي راديكال اين نيرو دانست. خواندنى تر أز أين دو؛ سند 
ديكرى أست كه به مقايسة درجات نظامى و حقوق افسران (اندارمرى و قزاق 
باحقرق و مزاياى افسران ارتش جديد اختصاص دارد. جنان كه أن اين سند 
بر مى آيد, دل بريكاد قزاق ميان حقوق افسران أيرانى وروسى تفاوت فاحشى 
وجود داشت در صورتى كه در زأندارمرىء به استثناى فرمانده؛ حقوق افسران 
ايرانى و سوئدى تقريبا برابر بود. هم جنين در ارتش نوين حقوق أمراء و أفسران 
أرشد أز حقوق همرده هاى روسى أنان در تيب قزأق بيشثر بود. 
أز ويذكى هاى شايان تذكر اين كتاب استفادة كسترده نويسئده از أرشيوها 
“سابع دولتى اكه ان اين ميان امنتاد وات نازع 'اكلمتان. وزارت سه 
بزارت نيروى هوائى و آرشيو اسناد انكلستان در هند اطلاعات جديدى به دانسته 
.أى بيشين ما درباره موضوع مورد بحث مى أفزايد. أتا به نظن مى رسد كه 
كيّه بيش از حد به كزارشات دولتى موجب شده أست كه نويسئده بيش أز حد 
زم تحت تأثير تحليل هاى آنان قرار كيرد. برخى سمت هاى كتاب به همين 
ل اتكرارى د يشيع كتيده اننكب يا اين خال روني اطلام ء عالين دريارة 
بط درونى ارتش 6 دينأميسم قدرت سياسى ارائه داده أست كه شناخت زرف تر 
دوران سيم أز تاريخ معاصي ايران رأ ميس مى سازد. 
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نكاهى به تاريخ فئون و منابع آن در ايران قديم 
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اين كتاب در باسخ به يرسش هايى فراهم آمده كه سال ها نويسندة كتاب دلمشفول 
آنا بوده است: جكرنه تاريخ قتون ابرات 2 عى ترا طالفه كرد؟ آيا: تاريفين :ينام 
فئنون ايران وجود دارد؟ فرق تاريخ و جكونكى بيشرفت فنون در أيرأن با تاريخ 
تحوّل فنون غرب در كجاست؟ أيا ورود فنون عربى به أيران موجب ركود فنون 
بومى شده است؟ آيا بيش از اخذ و اقتباس فنون غربىء ايرانيان ابزار و وسايلى 
كه بتوان به آن ها عنوان 'فنون" داد داشته اند؟ و سرانجام أين كه برأى يوهش 
در بارة اين برسش ها از كجاى تاريخ بايد آغاز كرد؟ 

نويسنده در مقدمة كتاب به نقد و بحث در باأرة متأيع مورد سيره جوئى در 
تدوين اثر خود مى بردازد و به اين واقعميت أشاره مى كند كه در بارة أين كونه 
يرسش ها تحقيق درخورى أنجام نكرفته أست. أو يرُوهش خودرا به دو بخش تقسيم 
مى كند. بخش أول» مطالعه در باره ابزار و منابع و شامل ينج فصل است: جرخ و 
أرابه؛ جرب؛ زغال سنى و نفت؛ سنكف؛ و آب و قنات. در بررسى هريك از اين 
وستهادا مح باعرائل تاليش اعسداس» التسارف و وعدرانيانى ترسري نقا 
دارد و أز همين رو دريزوهش خود به ادبيات يارسى» سفرنامه هاى سيّاحان غربى, 
مينياتورها و حفارى هاى آنار باستانى و نيز متون زبان شناسى تومل مى جويد. 


* دانشجوى دورة دكتراى انسان شناسى در دانشكاه يأريس. 


ايوان نأهه: سال شان 
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به اين ترتيب» تلاش عمدة أو بس ابن است تا مسير جابجائى ابزار 
2-6 0 59 هاى جفرانيائى ايران و كشورهاى فبتوان» 5 
ل 
3 ده أست. در اين بحس 

و كم 1 مالكت منابع أعم أز خصوصى و دولتى و روش 
0 

استفاده ار أسبا يرداخته ب نفس ذو 

ه أسث. 

00 دوم به مطالمة دستكاه ها و مكانيزم هاى ببره بردارى أز منايع 
اختصاص داده شده و داراى جبار فصل أست دربارة: دسككافاف با بردن أ 
الحدلة كارا ساقي وادوك! انان ها؛ و برخى موارد استفاده از آسياب هما 
شكرسارى. روغن كشى (أز كنجد و زيتون)» باروت سازى؛, َم مكانيكى؛ برنج 

و كاعد سازى؛ و ساعت مكانيكى. دراين بخش همانند بخش نخست محبى نه ,2 
مطالعه منشاء بيدايش تاريخى اين دستكاهبا در كوشه و كنار ايران و نيز در 
كشورهاى همساية ايرآن مى بردازد و نيز از جكونكى سيره بردارى از أبرارهاى 

فمى در كشورهايى جون تركيه؛ هند؛ و جين سخن به ميان مى آورد أفرون براين. 
مؤلف, با استفاده از متون فارسى و عربى؛ در بارة وازكان اين وسايل و انزار , 

تاريح ورود سرخى از أنبا به ايران به بررسى جامعى دست زده است أهيت 

خش دوم كتاب را مى توان بيشتر در سه نكته دأنست. نخست أين كه بويسنده دا 

د نه مطالمة آسياب ها در مناطق مختلف ايران از لحاظ اجتماعى و اقتصادى 
مى بردارد دوم أين كه وى بر اين وأقعيت تكيه كرده كه شكر و سه يناف 
حمرافيائى محتلف ايرار. شمال, حنوب و جنوب شرقى بأ سه شيوة متماوت ار 
لحاط أبرار و وسائل فنى توليد مى شده است. و سرانجام روهش وى در بارة 
ساعت مكابيكى ساخته حافظ أصضراى ملقب به «محيد الحافظ المخترع» اسست ك 
محبى در سراسر تحفيق خويش بارها به دائش ذتى و علمى أو تكيه كروى إررى 


در ستبحه كيرى كلى كتاب, : مشولاد 
8 9 كلى 1 كحلى :ا بعت ادر ايارة مقولاقي يوون مدت 
در أيرآن, ل و مأشين» سياست و دانش علمى جمبان تم إناء: 

0 د جبان بينى أيرانى مى يردازد 
رك در بن حش مى كوشد نا نقش دولتن ش 


1 5 2 : 5 
ابيا 1 "ل بتشبرد فئون در فرهدك قرور 
2 20 ات رسي مرو يوان رن ا طوا 
00 كذشته تا كنون ببردازد. وه 

شان يا رى ف 1 
ميمه مزين با مينياتورى إز |ر.| : : 
أسبأء ييى كناب ثانة أعم از عناوين ايرأن لاله و كرضي استيفان: ار 
يرابى و تخي و يك فمبرستواره همراه 













ٌ 
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حافظ اصضبائى (مؤلف سه رساله در اختراهات صنعتى: 
كتمى, نتيجه الدوله, به تصحيح تقى بينشء انتشارات بنياد 
يكى أن منابع اصلى مورد استناد يرويز محبى است. 
ت كه جرا روهش علمى ديكرى در بارة آثار اين مخترع 
ران أيرانى انجام نكرفته أست. به اعتقاد أو اكر اختراعات 
نقدر مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار مى كرفت كه 
ازى شايد أكنون أيران تا به أين حد' أز كاروان فئون جمبان 
حاضر را از انحا بايد مسبم شمرد كه بخشى أن أين غفلت 


محبى از شرح حال حافظ اصفبانى اكاهى جندانى در دست 

نيست؛ بجز أنجه كه خود در كوشه و كنار نتيجه الدوله به آن اشاره مى كند. در 
ديباجه و بخغشى أزمتن كتاب أو خود رأ «محمد الحانظ المخترع» ودرجاى ديكرى 
ا معرفى مى كنب. حافظ اصممبانى احتمالاً ايام جوانى خود را 
در شسبر اصسبان سيرى كرده و أنكاه براى كسب دانشء و نيز به سبب علاقه اى 
كه به كارهاى هنى و صنعتى داشته, به ديار خراأسان؛ كه در قرن ٠١‏ هجرى 
كانون علم و ادب ايران بوده. عزيمت كرده است. در أن ديار از يشتيبانى و 

' تشويق حكومت تيموريانء بويه از حمايت احمد كوركان بسر بزرك سلطان 
سعيد از شاهزادكان تيمور كه در سمرقند حكمرانى مى كرده أست,ء برخوردار 
مى شود. أز حوادثى كه در منطقة خراسان برايش أمده است اطلاعى در دست 
ئيست. آنجه كه خود او به آن اشاره مى كندء اين است كه احمد ككوركان از او 
مى خواهد كه يك ساعت مكانيكى به مدل ارويائى بسازدء زيرا دانشمندان 
:دربارى درآن عصر از عبده ساختن جنين ساعتى برنيامده بوده اند. محيتى بر 

:“لين نكته انيلو تاكيب بى كند كه :ان امسائرتهاى حافظ افتقباق به قاط دركن 

. إيران نيز اكاهى هاى جندانى در دست نيست جز اين كه مى دانيم به قم و 
كاشان سفر كرده و در شسبى كاشان به ساختن ساعت هاى ديوارى برداخته أست. 
أن تاريخ و محل مرك وى نيز اكاهى دقيقى بر جاى نمانده است. 

٠‏ به اعتقاد نويسندة «كوشه اى أز تاريخ فنون و منابع در أيران»» نتيجه الدوله 
أثرى بى نظير و ارزنده درتاريخ فنون ايران است كه در اوايل قرن دهم هجرى به 
.ذبان فارسىء و احتمالاً در خراسانء به نكارش درآمده. نام كتاب در ديباجه و 
نيز در بايان كتاب تكرار شده است. تاريخ دقيق تدوين اين أثر معلوم نيست انا 





ايران نامهء سال شأنزدهم 


به احتمالى بايد يس أز سال 177 هجرى باشد. نتيجه الدوله رأ بايد أن لحاظ ادبى 
نيز اثرى قابل توجه دانست. جاى جاى از آيات قرآنى و احاديث بسبره كرفته شده 
و بويزه شعرهائى درآن به جشم مى خورد كه نشائكر استعداد نويسنده در كار 
شاعرى أست. 

برضو امتلل كناب 1ك :شر السان عاق :فى القن تللي مياهت انسناء 
يكرل او اطاحونة عمدى او اوكا ماري انيت اننا اسمباق تقش طرر 
كار و نام اجزاء دستكاهها را به روشنى ضبط كرده به اين أنكيزه كه با اختراع 
دستكاهباى ساده و عملى تسبيلاتى به وجود بياورد كه مردم بتوانند به آسانى 
أذ آيا سيره امد شوند: ‏ ولى جباردة اخترام داشته كه به كفته خود أو “تباردة 
معصوم" وا يةياد:دى آوزه- أن جئله اخترامات اودرنئ :توان: اتساعت» دستكاء, يا 
به قول خود مخترع "جواز" عصارىء براى استفاده از نيروى آب در روغن كشى» 
'جواز" آسياء “جواز" مركب سازىء جرخ جاه خودكار, يا جرخ آب عين» قفل 
ستيان براق شان قلمدان: معسنوض: وكليد دان دزدكين يادكرة معبى به 
نقل أز حافظ اصفبانى؛ سال اخترام برخى ازدستكاهبا را نيز آورده امست. 

يه اعتقانا ولت كنات بجاسس جاتنا اميقبائن !د اتشترافات مهي غود كاذ 
بوده و بر همين بايه بعضى از اختراعات خود را با دستكاهباى مشابه در ديكر 
كشور ها مقايسه كرده است. افزون براين» مخترع به لزوم سرمايه كذارى براى 
توليد دستككاه هاى خود و اهميت اقتصادى آنمبا واقف بوده أست. سبم تر أين كه 
وى با ضبط و تشريح و ترسيم نحوة ساختن اختراعات خويش منبعى ارزنده براى 
أكاهى از فنون ايران در قرون ميانه فرأهم أورده است. 

مؤلف كتاب دريارة نقش دولت و دين در بيشبرد فئون در جامعة قرون 
وسطايى أيران به أين نتيجه رسيده است كه كوشش دولت هاى آن دوران: بويره از 
سلسله صفويه به بعدء معطوف به وأرد كردن فنون غربى به كشور بوده أست تا 
تشويق وحمايت أزصنايع و فئون بومى. أفزون برأين» اين دولت ها بيشتر علاقهمند 
به فنون و أبزار مربوط به ارتش و تزئينات دريارى بوده اند از جمله توب سازى, 
باروت سازى» و جواهر سازى. در تأييد أين نكته محتى داستان شاه صفى رأ نقل 
مى كند كه از فرنف درخواست اسلحه سازء زركرء سر واريدتراش و نقاش براى 
دربار كرده بود. و نين از قول زان شاردن؛ سياح و تاجر فرانسوى» مى آورد كه 
شاه عباس به يبشنباد أو برأى واردكردن دستككاه جاب روى خوش نشان نداد. 
تلسكوبى هم كه رافائل دومان, مبلغ مسيحى» ساخته بود و در دربار به نمايش 
ككذاشتء؛ مورد يسند شاه قرار نكرفت. به اعتقاد مؤلف اين كه عرضه و نمايش 





اختراع خارجيان در حضور شاه بوده و نه در برابر دانشمندان و أهل فن خود 
كتوياى اين واقعيت است كه حكومت هاى زمان در احداث مراكز علمى و جلب و 
عنب داتسسدان يه انها كزمقى تكردم الى ارون سن اين :كيو ارشباط كمترده 
ميان نواحى و ششسبرهاى كوناكون كشورء أن سويىء و تمركز فعاليت هاأى علمى در 
مركن فرمانروايى يادشاه؛ از سويى ديكرء رأ بايد أز موانع عمدة ركود و سكون در 
زمينه هاى علمى و فنى جامعة أن دوران ايران دانست. 
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01 تعأامع0) عط 01 لمناعنع015 عط غه ,لأهدم 1015لاء؟ 111160دنا0) .1002أعنتتاكما 
1 01 109أعنتناقها عطا طاتها ماعط 0غ لععادة ع5 ,امعسمامدمع0 بمدواعاعء عط 

5000615 


.18 ,31 5ناقتالث 15 112210105مم2 05 أماععع عطا ,10 عمز1لدء0 عط" 


عط 0] 496-8584 (617) 0 1165أناوها تعطاه اله هه كمه0هءزنامم2 ند عمدعاط 
107 .2201 ,ملطوتام1اع] ععأمطوعولا موقطظ مه عع اأتصده) :01 مملامع نج 
لله عع000110) ,5ع1للن5 معاأمدظ 1410016 .5ك تعامعن) ,متقطن ,طاعلعطة85406 

,5أأع5ناأع112558 رع002108صةن) ,أععناذ ععل10سةن) 1737 


بورسرا يرا نشدا سىدردا نشكاه هاروارد 


مركز تحقيقات خاور ميانه دا نشكاه هاروارد از كسانى كه داراى درجهُ دكترى در 
يكى از رشته هاى ايرانشناسى اند (تاريخ؛ ادبيات؛ باستان شناسىء تاريخ هنر» 
مردم شناسىء جامعه شناسى و مذاهب) براى يرُوهشء به مدت يك سال براى سال 
تحصيل 1118-1559 تقاضا مى يديرد. منظور ازتأسيس اين سمت يرُوهشى 
اينست كه كسانى كه بركزيده ميشوند براى تكمبل يزوهش از وسائل تحقيقى 
دانشكاه هاروارد اسنفاده نمايند و با روشهاى تحقيق و تدريس در آن دا نشكاه آشنا 
شوند. از متقاضيان واجد شرايط خواهشمند است تقاضاى خود را حد اكثر تا 71 
شهريور برابر با 1١‏ اوت با فاكس به مركز تحقيقات خاور ميانه دانشكاه هاروارد 
شماره 557-8848 )26١1(‏ به عنوان زير ارسال دار ند: 
طانزك !0 للع "1 2 تمتزكهد لا 01 001001171785) - #لحلان) بلعم ازم 81077 لا0خا 


مجموعة توسعه و عمران اهران 
يل 
ف 


برنامة انورزى أتمى ايران 
تلاش ها و تنش ها 


مصاحبه با 
اكبر اعتماد 


نخستين رئيس سازمان انرؤى اتمى ايران 


از انتشارات بنياد مطالعات اهران 


1122015 ذا مرتط1[10175ع'1 11217210 


1 15 اوالواء الملا لعهنتنة1ظ1 غ2 5ع01ناذ ممعأمدظ 1110016 :105 رعامعن) ع1" 
ةق لققع] ما منطةو10اع1 ع متازوالا عع )قطدعدلا موخطظ عط ,10 5مملنوءناممة 
163 علدروع20ع2 1998-99 عط 101 ,لمعم ناد طالب ,و5001 


تقتقة2! ها طاأعقدعوع: 3016زممم 0 لعطذ[اطماوء 7/35 ملطؤجامالاء8 عط 
أكة ,321020108 ,لاع501010 ,لالمأقلط ,ركمم1ع 1أع؟ ر5ع1للهرع)11 روعع 3ناع م12 
22 طلا 5801355 ل0051-001053 ع538نامء62 0 نإع0108عقطعقة له 'لرمأقاط 
اأعقدعوع1؟ 22380*5]آ 126آتانا 0) 116105 تأعطا ها 52005 568101 لع أعلطع2 اعلا ]20 
لقة اأععدءوع؟ 01 8005)ع52 15 ااا 2660 ل2تناوعة عترمءةء6 لمة دع 1 تائاعة] 
05 #عاطعن) عط 01 102اعنه015 عطا )2 ,/[قج2 1110935 000211110 .1002أع ناكا 
5 01 105أء ناكما غط) طلابه ماعط 0غ لععاكة ع6 ,أمعمنمدمعل0 غمواعاع: عط 

5000١ 


.1998 ,31 أذتاعناخ 15 11221015مم2 01 أماععع, عط 10 عمزالدعء0 عط]1” 


عط 0 496-8584 (617) 10 5ع انتاوما تعطاه اله 0هة كمملغهعتاممة :نه عموءاط 
10 ,مع ,متطو ملاع ععاأقطوعة؟ا مققطظ مه عع الصتصره) :01 ممزتامع )2 
رللهط عع00110) ,وعن0ناك متعافوظ 110016 عه] معامع) ,متقطن) ,رطعلعطة 1406 

.1 ,قأاعة نالاع1/13553 رع2261108ةن) ,أععناد ع1108ططنةن) 1737 


بورس| يرا نشنا سىدردا نشكاه هاروارد 


مركز تحقيقات خاور ميانه دانشكاه هاروارد از كسانى كه داراى درجهُ دكترى در 
يكى از رشته هاى ايرانشناسى اند (تاريخ, ادبيات, باستان شناسى, تاريخ شنر؛ 
مردم شناسى؛ جامعه شناسى و مذاهب) براى يرُوهشء. به مدت يك سالء براى سال 
تحصيل 1918-1545 تفاضا مى يذيرد. منظور ازتأسيس اين سمت يرزوهشى 
اينست كه كسانى كه بركزيده ميشوند براى تكميل يرُوهش از وسائل تحقيقى 
دانشكاه هاروارد استفاده نمايند و با روشهاى تحقيق و تدريس در آن دا نشكاه آشنا 
شوند. از متقاضيان واجد شرايط خواهشمند است تقاضاى خود را حد اكثر تا 71 
شهريور برابر با 7١‏ اوت با فاكس به مركز تحقيقات خاور ميانه دانشكاه هاروارد 
شماره 558-888 (217) به عنوان زير ارسال دار ند: 
طائزة لأمله1 88تمتاكهم لا از0 قع :0200 - هلخن ,تع معبجمحروك/] ا05خ] 





من 
زاك ورسسحيع 


مه 


بسر 


/ ل كط 


از انتشارات بنياد مطالعات ايران 


يفظن 


5 مسكرب» شأهرخ. سفر در خواب. بأريس, انتشارات خاوران؛ 14 .١‏ 

- ميلانى؛ عبّاس. تجدد و تجددستيزى در ايران. مجموعة مقالات. كلن» نشر 
كردون؛ 1444. 4/الاص. 

- مجيدى., عبدالمحيد. خاطرات. ويراستار. حبيب لاجوردى. مرك مطالعات 
خاورميانه دانشكاه هاروارد. كتابفروشى ايران» <2+78١ .١194‏ ص. 

فكورت: جين أضيف: واه نامة هم زبانان. تبران؛ فرهنكستان زبان و أدب 
فارسى. 2/ا١. 5٠‏ ص. 

- دبيرسياقى؛ سيد محهد . معانى و بيان؛ تقريوات استاد بديع الزمان فروزائفر. 
تبران» فرهنكستان زيان و ادب فارسى؛: ع/ا١.‏ ع ص. 

- احسانى؛ محمدتقى. جلدها و قلمدان هاى ايرانى. تمبرأنء أمي ركبير, 
م” . 1+1 ص. 

ب كسيروى: اين قيام شيخ محمد خيابانى. ويرايش و مقدمة محمدعلى 
همايون كاتوزيان. تبرأن؛ نشر مركن, #/ا١. ١18‏ ص. 
- كيوناشويلى؛ جمشيد. مطالعات كرجى_ايرانى, مجمومة مقالات. تفليس_ 
تبران» انجمن روابط علمى فرهنكى و همكارى كرجستان و ايران, ع/ا"١.‏ 
4+6 ص./ 

يلفانى: سبرى. دور از خانه. بتزداء كتابفروشى ايران» ٠01 .١1444‏ ص. 

- بنى صدرء سيد عبّاس. تعزيه. ونكوور ١‏ كانادا ) بى ناشرء بى تاريخ. 
4 ص. 


6 يا 
- كرزارش» شماره هاى 448-48#: سال هشتم؛ ببنن 28لا" ادج دان لامو 


تسبرأن. 
- دنياى سخن؛ سالسيزدهم, شمارة «لا, أسفند علا١‏ و فروردين 9/97"(, 


كتاب ها و نشريات رسيده 55 


تبرأن. 

- يوام امروز؛ شعاره 7؛ أرديسبشت 1737, تمبرأن. 

نامة فرهتستان: فصلنامة فرهنكستان زبان و ادب فارسىء سال سوّم» 
شمارههاى أوْل و دوم بسبار و تابستان 1"78١؛‏ تبرأن. 

- نكاه نوء شمارة 0" زمستان ع117: تمبرأن. 

- ره آورد؛ سال دوازدهم؛ شمارة 2*؛ بسبار 21707 لس أنجلس. 

- طم و جامعه؛ سال نوزدهم» شمارة 87#١؛‏ خرداد ماه /ا/ا*7١2‏ وأشنكتن. 

- بر سأل سيزدهم؛ شمارة 8؛ خرداد بأه :١1/17‏ وأشنكتن. 

مجلة مركز بزوهش و تحليل مسائل ايران؛ سال 2,١7‏ شمارة 7, مسبر 219/8 
موبايل: آلاباما. 

- نيمة ديكرء دورة دوّم؛ شمارة جمبارم؛ بسبار 177؛ نيويورك. 

نشرية انجمن دوستداران شاهنامه؛ سال أؤل؛: شمارة دوّم» مانتن ويو (كاليفرنيا )» 
[زوئن 1114]. 

. شوفارء نشرية فدرأسيون سبوديان ايرانى» سال شانزدهم؛ شماره ٠١4‏ بسيمن 
ع11٠,‏ لس آنحلس. 

- فصلنامة ايران: سأل سوم شمارة 2٠١‏ زمستان 1972, لندن. 

- ميراث ايران؛ سال دوم؛ شمارة 4 زمستان ©2157 ياسائيك» نيوجرزى. 

. صوفى» شمارههاى 8" و 4”, بسبأر و تابستان /9/ا١,‏ لندن. 

- مهركان؛ سال ششم؛ شمارة *؛ زمستان 21178 وأشنكتن. 


- 


لين ليا ليا 


عللا 0 5علتعلتع بأعع 3 لمهم /!آ هآ ,008 ونقظ 150035 - 
.8 ,625 أستأطنظ بعط1 رقلوءطاء8 

أ0 كعأممءا عع دمها بإأتق لهة عغهف 80126 116 ,.60 ,كنقا؟ .1! للا - 
2 ,هةا! كه (000ة عذنا 101 عابطناكهآ ,.0). 2 ,ومع ستطمة/ل! داكة لهنهع© تسعاحدظ 
.701 

4 تع انامعطقة |1 ,62531 عنانة ل 16 نا0 6زل18 هآ ,تلدكنمد8 علطم .5 - 


كتاب ها و نشريات رسيده م 


١701. 30,10. 2 )1/12: 1998(/‏ ,كعتلن3 أمقظ عللل:!/! 04 لمصينه[ له12101اع 1[ - 
7 لله ,11 .20 0100106 - 

7 ,2 .عقة]؟ ,26 10116" ,قعلالة؟آ 31018 - 

.ا ,طاععمسطك وللو8 ,1997-98 نمزلا ,17 ,10 ,مقط - 
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ازانتشارات بنياد فرضحى بر 


هيأت تحربريه: 

على سجادى: حسين مشارى؛ بِِرْنْ نامور 

نفد و بررسى كتابءزير نظر ؛ كوروش هما يون بور 

شعر زير نظر : رؤيا حكاكبان 

اخبار فرهنكى زبر نظر : كنا يون : 


ماهنامة بر از آغاز سال 14988 تا كنون 


هر ماه؛ بدون وققه و ببنكام منتشر شده است 


«اشثار بر نلاشى است بخاطر: أيجاد فضابى مناسب براى طرح. بحث و روشن 
كردن مفاهيم استقلال. أزادى. و عدالت اجتماعى (مفاهيمى كه كم انديئى 
دربارة آنها باعث اين همه كشمكشباى سياسي و مرامى و قومى شده است) و 
كوشش براى نبديل اين مفاهيم به باورهاى استوار فرهكى .» 


570 أمسسول وأطنهه4!ا ننوط 
بهاى اشترااى: 2003 


أيالات متحده: يكساله ١0‏ دلار امريكابى 0 ونأماع الا ,تعس قالة8 
خارج از ايالات متحده: يكاله 71 دلار امريكابى 0-7 :1 
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376201 .لآ.لث-(تقاتناءآ) اتقعةل اعزنكط-(مهاه5) أكتسصقطك ازنك 
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ضأء2055 45001 ,822220 1/125'00 ,14120101 859ز540 ,(0لتستطمدط '212 ممتستمقطهلا 
لدتنالتك 052 لالمتقم 10011560 ل132نا0ز 15 ,أع15نا0 عطا أذ . زتطكتالا قصذلة لسة ,صتطوسلة 
© ,112105 .عأكلاتن 0) 06970060 2/35 )1 04 أعقم القترة 2 'إلم0 320 155065 لإمقطء)1! 2200 
0 ,لا0 لاتامضطآ /إ1020501 7/35 061100 لإأقدء قاط هذ أوأكداا! ءأأهزه!1 ,رقع باءذاع0 رمطاناة 
1 11026155)ع13م 320 قأضء5030 ققطا تعطتقع 5عاعجكء صوععاذ! سمنصدعآ غطا ,لععمع الها 
لقه:نا0[ عطا غهطا ,1957 12 طتاوعط ,عقهقطم لقلطا قاذ صذ لإلده قدلا غ1 .عأوقتاتط 
0 ,8018637615 ,/لع162068 5ا1آ .عأقناتم 01 211163 وه :(013[1) ]211005 58660امءععمهمء 
22205111 01 01555108 لظلة 8متتماوعقع:م عط 0 قعأعتاعة 115 01 12051 06/006 
«اغط غ50 010 عتقنتتد ع11أ0؟ 0ضة لمعاذكقاء صقتعة:] 01 عقمعمتء عغطا غ2 عتقتتتم لقو أدقدلن 
متطقمع0ة6:؟ 15 طاألا عمللمةاة 115 

ع 03316117 لةكنأألكت 3 كة 1971 12 160أ15أطنام كةننا ملآ عأأهزها! 
قلط 5ع1ء011م ل3رماتلء لمة ,5ع1ء11ةة 01 عأأمطه ,أقصم؟ كاز سآ .علأونتط ده لإلمتقته 
طعتئط 0غ عتعطل2 10 لعاتناة از علتط/طا .5مع20ع12 115 501 ققاؤالا بلاع2 ميا لعمعم0 لقسنامز 
1 1356 لزأتمةأنام0م 01 عع2عع06 3 60معقع:م للد ل6طتقع 11 كلتدلصمقاد لقد10وق1:01م 
5 لإتقطط , أوأكدتا! ءأأمهزه!! 01 عمقطم )5:5 عط علتلسن غ710 .عتصعع كثآ أه قلقسصنامز 
عط ,لم120 . تلمفيا!! ©1[هزه!1 دأ 5260 أاطنام 50ل2 7/5 155065 لقكنااأناهء 01 32015016 02 
٠658 01658 623861 0‏ 206]5 320 18/116155 القألكة؟1 01 ع3أنام00 300 ]105112062م ]1205 
عط عاأموع ,تمطاناة غطا 10 عمتل:مععق . لمكتامز عط ها لعطاذ1أطنام ككلعميت عتغط عتقط 
أ ,102الكتاقمذ لهالعصتصع /امع 2 01 «قتلقء تاطنام عطا كه #لممب! عاأهزه)1 أهطا اعد 
5 0117618611 07685621128 2ذ ماع16 لق1مأتلء 01 ععروعل ع اطورعل أقدم د لع نزم زر 
لقناءة[اعاها عسنامعد5تل عط 'زط 0762100160 ]20 قل طعتط؟ اع12 2 :ع1 01 
0ع عطا 01 [المتستطام 


015 مناه عطا 01 ع06هناه؟ عط 01 5لهقمع عا 1ه وملام معوع0 لمماتماعل لق جعنهمة 
ذآاثك 0قتتتتقط540 عستلتاعهذ ,كعناهوء 1أمهء ولط لنة ,طعلمعدزود1 سقكدط ,متائعط 
عله تمصع عم؟آ مأعةة210 تنه 005087100 تتنطةطآ ,032983 لقتمسقط110 , طعلهج لقصة ل 
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0011111 لقلطة:1] 56 01 171165اع3 ل3عتاأتك غطا 02 02160م72 2150 ,501غئاة عط 0) 
0 7/1695 01 5مة20[1طء5 ققلمة؟] معطا وتقمتتوةء5 260أمقع01 01665 لتنة متاععظ مذ 
8 6010015 0ه 211615 5'ل001122[ غطا 01 2علتتته ةف .5عل:70 خاعطا نه 
0 501211505 1ئة201133191ةء5 01 01181855) علا لع2):650 طأعلهت لقدمة1 لهة أعلمه2زو2 1" 
5 16م عا 00 3605316اع لقة كلللتقتطاعل تأغطا اأمعقع:م 0غ 01062 ها تسأمطاء50 15 
5 851151 01 216(1 5 .5513ئاأ1 220 متقاتر8 )012 اقتانقع3 230102311505 مقتمةرا عغطا 01 
02 ا طلطأععة14 هأ ,كقءأط50م لاع مقس 0 عثال ,نامل 010360 

عط «ع0صنا--طاعتسيكة مل--ء11! لعم2 هال مدوعط (علمكم ,1963 طعندكة مآ 
لقماعاءه0 عط 01 201100 عطا عنامتاهمه 10 1760راز قط )1 .ع0طاناة عط 01 متطوعم)زلء 
2051 عط 01 5020 01 و5لع1 عطا عستاعفلاء 01 قلورعع) طز لإأعدأناءناتةم ,لأوبيمع] 
لإلعلالاعة وعء5 لإأنةأتهزة كقط غ1 .كمعالء7 لمة دلقناءء لاطا مقتمةءمآ 01 عمءستادممم 
لا 061181 18 01110101211(7© لقتقةعآ عطا 01 1116 أ 1تاآنكء لهة لدأء50 عط 15 12101٠60‏ 
لقتنا أأنكء 05 غمع7قطة 1 أطقاقع علا لقة قعع02161:62© 50025011828 ,كقتقلطا ععطأه علمتتتة 
2162160 3150 ققط غ1 .00أأعنتاكطا ععقناعومة! 101 565قدأه عملءةء011 0همد 5جعارع 
'(5 011560م5© 02660)5ه 202(01 16 02 360126اء 10 ,1لطاتتة عط 10 ممتلزمععة 
مقتمةء] عطا متطال؟ لقة هذءا تنأ طام5 5العتء2209 0622022016 لمد ع اأووعرع10م 
00 11165 تامام 


عأكن 01 عتممتنامل تمتسهعآ 150 01 وعتتناد 4 


لذ 10110 


101151 01 01152315[ لتقتقة:آ 2الاأم0ضط-[اء7١‏ 70 01 )002662 لتقة لالمأقتط 156 

1 قلطا هذ لعلؤزءلاكلاة لاعء6 ع لفط 10016[ لانم ا[هاط لطة أوأكداا عاأمزهطا! 
1127ل ععقطا جع0هنا ملعأمة1 لمة 1938 ها ممتاقء اطلام كاز مدعء6 أوزأعااط ء[أوزه1ا1 
12 ,0[151265نام 0هة :60110 لقسصتوته 15 .1978 [أأهنا رقمنط601055 أعسمناكال لد 
-11/65]6132 1215 12120010118 هذ لعاقع12122 لإلمتقد كد/ا عمطلا رمقتطمةطمز14 مزعووه8آ 
1 2 01 00006131012 156 العذاء 0 2601 7/35 ,عأقتتتد مقتمةآ 02 5تتاء1/ 01160060 
,11602(34 523060 28للناأع18 ,0ن عط 04 21625 220 قاأقلاتة مقتمةقء1 عتتنامز 01 
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م عمستام لتنه لله صذ وعلط )1 
انهه عاتملاعلاه1آ1 


0 9أء105© ع3 ,كتقتتقل 505اناتة عط ,0111م 220 1012201553 
عا 2220015 320 10650102 ل2053هع0 عا 00535 0176م طاه +10 51206 ,21016831083 
02 .00161 01 23001612108 320 2105 نالة7اه عأعطا ص 171ل نإعطا راعلا .عناوذا تقد 
20 6011711185 ]2205 5غذ قع56 ععطا0 عط علتط/؟؟ ,)1 عللتعوع:م 0 165ن) :0 0872م مماعع9 
8 2 12161865© 061506011765 00205118 80 قلطا رمع .001/67 عمللستاطع0 ص 
لقة ,لشقط ع02 عطا هه ,0176م هعه اع 6251098) غطا قاء7118 عق3ع5 3 12 علطت 
01 2 532 201 0065 1أع1)5 /[0 15105ع) عط ,عع م1101 ,وعطاه0 عطا 02 ,قعلطاء 
لوأاعني 3 1237م هدع دأ لمسصناه10 .202510220082 لتمعتطاء لصة عع:1ام0م لهقع 1 لامج مصعم جع 
5611-8 1210 20167 له01116م 01 «مملاأمناسضم عغطا عستامء 51:2 هذ غلم 
111 التلقلط قلطا ممعم 0غ 3616 ع5 10 01061 12 ,جع 11018 .21وتمقاتة 0 طاناة 
©8305 أع6م525 0211111211 ,11201ئاة عط 0غ 010128عع32 ,أقتتته أوالهموتناهز عطا عاكة) [21012 
0الاقطع2 لوعتطاء 01 0112610165 ,0217210612 0662 30 ,عن أموطة 

06 311 غ1 كة ,52323أله0:0ا0ز طط غ3 أقعم08ا5 لاعطكرن؟ «مطاناة ع1" 
,ع3 5ا15ل508نا0ز عطا ,عع 1077 .ع510 لإ ع510 أؤأومءم 11/اء 320 8000 ,2101351015 
]1 كذ .أقء5 ؟أ16) غ20 220 165م3202ت ]71/015 تأعطا '(5 0860[ 01162 ,لزأعا قسن روكتننا 
لاقت 165أمأاعما2م [1720:2 2ممنا عأجتصقنئ مطل 5أقللة0:ناهز 0056 ,لعتمنتقك ققط ععاع/الا 
.65062 للة 20201 01 200013065 +2676 أناط 10110326 320 نهد 01 مأطواغط متقائة 
2 00165 105 أم0 0] ]20111 قلط 15 506606585 01 6؟ناقة226 عط ,رمقأء)تا0م عطاع0]آ 
لم6 0م62 لهء0111م لهة )12062 [22013 عط معه باءع6 ععامك عط طاأ؟ 0مع12] 
6 02 0860ناز ع5 7/111 ر5ع/1167ء5 805طاناة عغطا ,لضقط تعطاه عط ده ,)5 اله سسنامزع12' 
.ع6 ل[22013 01 )2م عطا 200565 0011/62 001101631 01 #عمتقاممت عطا كه 


اناق عثن) لإ لعكلمع6م أعوووطة * 


تأعنتسةا 0) تشناى8 تسمهع؟1 :ع1 


110110117110 711 


5 للة متاععظ8 01 اعنام عنةجتدم لهة لزع تناد 0غ كأجتوء 3 عأعتاقة قلط]' 

عق 013085هم لمق01116م عمذتلنةبع:م غطا 01 قمعا ها لإلتقتتوع0) ,اأعتمكة مذ علةمعمقه 
لقكنالناء 320 أعقجمة أقعن)011م عالأع7206 تأعطا ,دمع تاطنام عأعما 01 عنسنا عط 
8 '(5 قتققتلعء5 01للاتلة 116 .00055طأعاوممت لقة 7211625 ,وعمالله ماعنا لتة 165 لامع 


01 عفقام 820مع56 عطا هذ عأه: علاتاعة هق 218360 تتغطا 01 50022 ,08 ععاقا .األع لمعم 
اطع لص عطا ,طمطة مع زط لعالاتاكها تمعسرمماء ع0 عتدسمدمعة لمة لدأعم: 5'مقم] 
عا عممعع0 مطم؟ا ونامرع كنت 04 تعطتمعم عستفوء! عطا كة؟ عة130 عقطالة ألة .6ممعل 
قلط 04 3508516 العتع أجسذ 10 0096 المعأعكناة متقائة 0 تقراءة1اءاهذ )كا مهنامز اك 
لقنااع16أعنها لمعه كأنذلة2كنا0ز شام ل1,71686 805/9 ,طقطاد 1223 .كتتةقع010 1ع 
عا علأعثناة 5'عة1031 طأأبا 5ناتنا 380 00216500 0قة 08أ6أمقنا5 01 عتنتاكاته 3 طاتي 
وأ م1862 اله 0) لهط كعتاتامم 108 عنهء؟ عأاللعع د كه تودالقسدمز ك0 ووأكمدمعرء 
القتمة:ا عا 01 أنقم عطا 08 طكدلاعة0 عهمماد 3 لعأتقاص طعنتط؟ى الكم عمل وبوه 
0 أأء1 35008 لعتطنا ,12)108ع2عع كعم منا0ئز لع أقعنالع-زألاعه قنط1" .وأمممع أ [اعاها 
ل ,ععشضقعع768 2 طشانلا هذا لم000( المعدعطص ,كدعل1 أ5ل1ع1 لمعتلة: ]0 [اعم: عطا 
9 56 لإ0 لعلاعقطعة قمتقع لمءتصطععء) 0م لدأتعنهه '[أعكنام عطا 04 ععقامة 2097 
635[ 5طق55 1622 عمكدال 

!0 860613008 26 قلطا 01 قمعأ ا2ع225م12 لامع ناكها 2051١‏ منن ع5 
طايه 21058 مط تاعلة54 انلمطكا لمة عوطة1 مدمطظ عنع7 115القسدامز لدع نامع 
0 101 15]5ل13نا0[ 01 '(3111ة3 لنة لعتأمقما ,أكتلة52]100 له2016: 2 ,تتصعنة؟ متعووه1] 
لهة 1950'5 01 0662065 1826 . قمقعت5 تعطاه0 نز0 عنتواعة/ 2[ فعناع عتمتدععط تردتلقه :نامز 
165 أنه :103(0 80 11526 .512 1لقنا0( مقتمة2آ 01 52 نألةتنأقات عا لعذقعء0 زا 19605 
0 لقة لملمع ,قلق 06210016 'إأل003 إضقصم اذ م2102 ,5عءم23 عمندع نع طامط 
5ع 5" لقطة عط لمممع اللقك '(1لنازةقعععناة ٠/50‏ 5أؤذلة2ئنا0ز لقم0زو0:0165 01 ذكقكء 3 
6 16) 7/35 قققعل 056 01 120681م0617610 ]15120113 08 .00195 ومأمدعرعما 
موأوكتم كا لععداععل '(لاأءع لامع طعنطه نراتهل تدهأ أنامم /إلطعن0:0طا 2 ,انمع 4ابعرل :0 
ا ل105113نا 7/35 40071468071 .©55نا0ء015 لقعأ امم 05 أءنة1 عطا 01 08د اماع عل ع6 10 
8 120205017604 6 ع5عة طعتلط/؟ ,كله مله 15 .12-نمة نمه لدععء16] كه 1 أقطا 
8 00 01162 ,)ه' ماء5/1 ها تمطائة عطا نزط لععملمئنها كمستنام تقعتائامم عطا 01 
7 101116266 2ق نأ :6م03 عطا ل6مأ26 لهة قعناكذا عتاقء000 00 008زومم لقعتاتيه 
.5 الأطقمق لمتتعتهم 15 3009 

ل201 20 لهء0111م طوئط ومأسنقدمه ((6 ,دوتلهسصنامز لقعنائاهم مدتمدم]آ 
لة ععتناة غطا معملعط (لأقعرع ,عصساوء؟ عطا 10 031102م00 0علرعقعتصنا طاأيا قلمهزة 
قلاتلا 1/ أقع ذأققء 115 01 02 ققلا للة «صوتاناأ77/0 عتسدأذآ عطا ,0 /وماء1؟ لقنطمعتي 
105 3ز00: 20 مقط ,جع 08م 04 /إ0[1م20مص لمعترعكك عطا طلا" عسزوع؟ مقمم انمع ع1 
15 1522لةمنا0ز لقعتائامم ,دع اع طتعيء]7 .15 اهم 1502 عنصء؟ 2 قة تاكتلههتتامز 
طأال؟ا عدطاوء؟ عط 01 «تاكتكاوعع:[001 علأنتهنامم ع1 .مقعا هأ عمتطمعناه1؟ 
تعلط ,ةلقسصن0[ 01 تعطسناه ممع 2 102 5ع50910م ,نمة [امعق عأطماتاعما قاذ كه ومقطء 
176 53236 86 26 320 65 ؟ناعققتط 101 10011 ,631653108 لقع 0111م مأ لوقدعم عنة 
5 لإاالالاعة ل01111م ,100 ,هدعا 001510 .فلكم ومأتقتسصمط طلتب دصعط ممعتمعيل 
عطا :2106 5ققع[ 70560ققاط 3 ,قناط1 .2635م عطا لاعناوعط لعأعنالممه زأع1اهة اأومصطلة 
طونامعمطا الهم 0 عققكقةم عط 01 ؤ55ع200م عط لمعصع 31407 لقممكبطناقده0) 
.لقاع أجتدمء مععط ققط تمكتلة ناه 


.7ق عنا نإ 1602260م اعوناوطة ؟ 
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06 عن ,1977 0غ 1953 10121 غ02 ,وعة تعلمقعه06 070 01 002نأ20: مقنمةع]ا عط بإ 
.7 م0 1981 150111 

56 طققنمة؟آ عقا ,ذققعلز 24 101 13560 طعنط ,06200 6256 عط عمستاطآ 
1ل2؟ عطا 216 5تقع( 125 27731 عطا سآ .جنطة:مقمع علاتاءضاوع؟ بالأتقصسلهم امقاعععميء 
عطا لاوتامعطا 11220560 لإلستقمدم ع7 16551105 01683 ]2071883211 110353006078 
منطة0قهع6 عساء210ع 105 انط زمه 0م225 عطا ,هه «عاهآ .135 لوتاتقده 04 وملغهءذامم2 
رع لنت 01 ال لمللا عطا 0ههة 105اقتتطمأصآ 01 /كاأقنمذك18 عغطا معمبجاءع6 0171060 قد 
م 5820017 3 35 ,كلخ /اخذ ,لإعمعع2 للاكناءة5 60ل0هنام؟ لرزأبباعم غطا طائي؟ 
015510611 0111500122 38أ5قة1235 كة تأعناة 5ع3] لاناعة تدوع تلدعلءء مذ لععدعمء [المأعستئم 
30 320 5516 0112 قاذ أمقط مونطأة1 هقمع 01 5622( طأعدع ,1لختطة1] . 3/2115 
56 0 0762 لماع 15 عأعناعة عطا 01 طعناة! .5قغ00256011620 5061156 10 215 عللقع لد 
15011 ممقاقاتة 0025601162063 عا 320 تعتتاقع؟ 15658 01 100أذقناء15ل 

نه 08206 21655 ققلقة؟11 عطا ,161011010192 عطا 01 أمع207 عط 1لا 
ه10 0161 116016 2 وقتاكة1 مخطة0501عه 01 2)158عقاء؟ 01 2100عم 62161 3 الععمعاءعمعه 
01 6 #ماعناعة151 0) 11ذ/؟ عط ,209/676 ,عتتمملوء5 عطا تموم1 .5توعلز 
لقنا ,متط6625015 01 35(51623 2881655196 32 01 101502 عطا ضآ 1أء115 لعاقع1 أمقدمر 
201 135 050160 1135 605015512 01 5750611 15 ,لع1006 .0621600 م2ع0200 5 مةآ 
8 123 طامط 5(566725 016110105 2قطا--متأعقدمة0 22012 م138 ل0صهة--اصءلءلاء 
مانت عط 04 ع1225538 لوعاع 106010 عطا 05023830128 هأ لتنة عتكنامء35ل ل03511002مم0 
0 .لإالشناتمتممه لقتاء16أ6]ه1 تقأناءةء5 32'5آ 0) 31168 زاعمعة! 0826 ,عألاء لقعلرعاه 
0 تعضلط عأعناقة عطا ,منطةةمقضع» 01 كتاتءأةإة 3/0 ©1565 عمتاكة تادامك 2300 عماعةمتازمء 
انال هعلط عقة ع0 ,غ3 50 غ1طزوا؟ لإلأنقم '[02[1 عكة أقتا 5عع201 نقتت 106 علا 
11821 0121 ,3581165 '(6553 عغطا ,5قع1016 10686 15 غ1 .1ناأأناء مقتمدرا 01 5عع137 معءل0 
متعاوء/1/ عطا 12 -ه510قع1م62 01 لزملع16 عمالاعلطعة 07350 521065 229]67ع اكللةع3 
.121 5[ --836256 


.107ناة ع0 بلط لع1قم76م أعقتاقطة ؟* 


0115 0) تدمتلمتهتانك تنده1 


11011101 اأكنار 10 


217 2 0 1250010060 835 5001607 تنقنقة؟1 غطا ,380 كمقع( اعتلقتباط 8 أناماق 

عا كه إقاعه0م لظهة اأملنام لععقاوع؟ زأتقعه لمة ل6نمقامجناة 5005 طعتط؟ سناتلمده 
عمف فقنهةعآ 0ل1176-):880 عط هآ .2منتمامه عتاطنام عمأعمعناكما لمة ممأمقطة 014 قمعتت 
تمعنانامم العستطصنم و5تقبمعة1[اءصذ ؤه لععءط بوعم ع (1890'5-1920*'3) اتاعتسممعاطع نلمظ 01 
6 02 قانة ملع أهنامك تتقتمهما عذا عتسوعءط لنة ومتاقء0؟ غناك المسناوز طااب؟ وا أالاعع 
-80017151 له501116-ك لمعنه[ 45. . اتتطوعه 5م18 عط 04 ومطدموم ]ننم طعوعع"1 مداه تكأقنااناً 
لنالتع20 2 غ56 أمعدس 1407 لم10 ننتاكه0) مقتموءعا عط 02 ورعلمدع1 عمعطا , لقنحعء [أعاترا 


ها كلقمائله !0 1022 عط مذ كدعلا عأعط لع 0مناميعء 71:25 لهة كاعمم مقتمدج][ 01 
20 04 عيقم ل013أنل6 عا ,135" .2100م ع0 04 ولقهتنامز عةأنام0م ؛ؤمته عا 
رأتلهن801 01 لنت عهأةمجم0 عا 1402 ملسنامجعء01ة6 متقدم عط عصمعع] ولمسنامز 
.قاقنداء ممه عط ممة أةللقدهتاتقدما عط نزامةانحتامةم 

]0 0651005 قنامعة؟ دز ولق مئتلت غطا 01 أمعأدم له 51:16 غطا هك زلههة مآ 
ققتتتنا أه--طاعلة1 أقنائناقنا تأعطا 10 قأمزمم :مطاماة غطا ,لإومأقلط 013 مضع نمم 5' م123 
0 عطا مأ 006 لمع ماء8؟ لقة 17619 نأعطا لمة-عع03 3 ققطا 50018 ممأ زمنع00 
ع6 عذا هآ أمعدوع 15401 أقهم لان تمده ) عط 01 م71 عطا عه1 10110 اعت تمعههسا 
8 06800 عغطا قه ولاممط (المتعمعع كذ لوطه ,عة/الا 18010 لدمععة عن عمتعدم1اه؟ 
انقعة 7652 ولقممائ0ة ,تمملعع؟ 01 عمروءل طوئط 2 لمتزمزض 5قعمم مدتمدها عط للعتطج 
1/6 320 1176ل612 مألا لهة 0065 تنتكتاكةم زأعتمع قارع تغط نزط لمععاتقم (لأؤمسر 
,08101 اتاعقتهعع امع لهة ملطة:مقوعه 01635 0ع70عاى 01 621005 غطا هآ .قعالزاة 
عع شفط عاموعع 0 أكهم امع اعل0هنا عمتالره لدعماتلء 01 عاتراة لمة عمم عطا ,عع عمط 
]ه8097 01625 لمة ,عاطةعء ها عننا 10 لإالمحكدممف لمة 5معملمةا0 كلندججها 
5013 لمة لقكنالتت ,لمعتتتامم 014 كسومه لعمواوعل 

ا لصم كاوهي ع اأقمعلءة ومتءع ]أله نز5 عاعناعة قنط قعل ناأعدمء #مطاسة ع1" 
1941-7 عطا ها 5أةالقسنامز مقتمقءآ غطا 01 كنامطة؟ ]2205 عنا 01 23 01 1215ملل0 
طة لامآ ,(منضع) نمة زهدذعة مدكة1] , (ماانعضارمك) تمتنسم تقطوقة ألذ :26:100 
(1كلك) اتتقصقعة تتقسطة11[مل0ة ,(890271) الألقطكا قدطامم ,(1/ع1070) تطهدعة 1 
عطا قاقة5اه0ه 00ة 03565همه وقلة ع15 .(ب رم اده0) 11405)24391 معطم 0ه 
0 56 01 طعوء 01 عالإاد عمنات لهة 02162120105 لقعنائامم ,لسناممعاعةة 
كاوتلةرمائله 


1953-8 :وتطاستمقمءن) لهه ع2 سقتموا 


المللهط- ارما 1104م 


(20 اهلام اققلائة؟آ غطا ,عممعاولء 15 04 الفط 2 320 لإتنامعه 3 هآ 
616 201028-06 1أطدام لمءتل06210 01 تإأعلمة؟ 2 سه 5م2502 عمتلساعها 
12 0 1906 2501821 ,قلا1 .109اء8 ه00 لهة ممزتمدم 01 2005م 31ع 56 
تنام عطا ها قأم76؟» 01 مكنا عطا ععمع ناكما م لإلأمعاءكنة هنا لعمعمه نروالمنممجع 
05100 8 لعطتقدم عانم 5'طقطذ م2ع1 01 تمعز معماءرلة غطا ,أمقعلدم (8 
أ8 3 01 قلمقط غطا هأ الاعصسساقما هه 0 لمعسلمء [القدامت كوم و5مع:م 
1660128 5 17أقنامت عطا لعطأتقته 1941-53 262100 1526 .عثقاة مقتتقالءمطائة 
لقتتنتصقط140 04 تتقعلز 06 هأ وملتقمتهلنهت ,قمعم ع اأقمةميء 
656 0351 06 كأقة 005 لتنة قعك ةمتهم عأعناكة 115 .للاعتمتمع امع 
56 0651005 201 )015 3/0 هأ 30مآ هأ ونطة23013ع 35ع05 01 قعتنان0:006 08نمة 001 


ل 


4 


لويد معي ا 1 


0-8 


10 


© ,50115665 8656 12 ممص عمطاتتة علا أقطا تم سنتتم م3580 لإتتقتد عط عاتووع12 . م011 ا 
هذ 25655 عطا 01 #صماققط عطا ده 15ر50 0عطوناطيام 10 لعنتجتصمم ,عقت معبعزاع 
ققنمة؟] 01 5اتاعتسطقذناجتسمعع2 غطا ,قعانتاصنام طذعة عندهة لهة مماوتئلةط , بإععاعي” 
01 12056 عطذلة217 56210115 22056 'إلطقطاتقدمعء يعهط! عق 1610 قلطا مز وتعطءموعقع 
+1 010 عطا 01 قوع 1اأانامء: 10125 عطا 01 302 3220 12013 صا كاتةمعأصنام تأعطا 
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1 مع56 835 [010123[ 2 '(إققلت ,56256 3 هآ .أوع/1آ عطا طا ماعطا 10 لعمواوقة 15 
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مقاله هاه 
جمشيد بهنام 
شاهرخ مسكوب 
احسان يارشاطر 
حامد شهيديان 
على فردوسى 
كزيده: 
مهرداد بهار 
كذرى و نظرى: 


'رذوان داوران 


نقد و بروسى كتاب: 
صدرائدين الى 
فريدون خاوند 
احمد رحيم اخوت 


مادماو لطامت 


مجلة تحقيقات آيران شتاسىي 


زمينه هاى فكرى انديشمندان ايران در برلن 
تأتلى در اخلاق: از اوستا به شاهنامه 

سفرهاى غيبى 

«فمينيسم اسلامى» و جنبش زنان ايران 
هوس خام: حديث اتقلاب در بامداد خمار 


بحران روشنفكرى در ايران 


به ياد صادق جويك 


در سوك اهل قلم 


برنامه انرزى /تمى /يرإن ( اكبر اعتماد ) 
تحول صنعت نفت /يران ( يروين مينا) 
سفر در خب ( شاهرخ مسكوب) 





سال شانزدهم: شمارة *: يائين ١99‏ 


9 
4 أممر 
٠0‏ 
مجلة تحقيقات أيران شناسى 
أز انتشارات بنياد مطالمات ايران 


دبيران دورة شانزدهم؛ئ كروه مشاوران: 
شأهرخ يكرت كيتى آذربى راجن م. سيورى 
1 سيمين ببسبانى يلير لازار 
سيّد ولى رصا بصر 0 ٠.‏ 
1 هاشم يسران سيد حسين تصبر 
مدير بيدر جلكوسكى ويليأم ل. هنوى 
هرمن حمكمت ريجارد ن.فراى 


سياد مطالعات ايراد كه در سال لاا ر(١1مؤا‏ م( بر طق قواحى ايالت بيويورك تشسكيل 
شده ويه ست رسيدة. مؤسسهاى است عير انتفاعى و عيرسياسى براى بذ وهش درباره ميراث 


فرشكى و سشناساندن جلوةهاى عالى هثر. ادبا. تاريخ و تمدل ايران 
اين بنياد مشمول قوابي ومعافيت مالياتى» ايالات متحده امريكاست 





مقالات معرف اراء نويستدكان انهاست 
نقل مطالبت وايران بامهء با دكر مأحد محارست براي تحديد جاب تهام يا بحشى ار هريك ار «قالات موافقت 
كتبى مجله لارم است 
ثامه ها يه صوان مقير نجله به نشابى رير فرستاده شود 


لعتصةلا ممع[ ,«ومأللظط 
200 5016 , عللم زوع رمع 1/1051 4343 
ه 20814,10.5 جآكلة ,دلوعطاء2826 


لكفن: ١99١‏ -لاوع (5.") 
فكس: “4م14١‏ -لاؤء (01.") 
بهاى اشثراك 
در ايالات متحدة امريكاء ا احتساب هزينة بست: 
سالانه (جبار شماره) ١‏ دلارء دانشجويى ١5‏ دلارء مؤسسات 7٠١‏ دلار 
براى ساير كشورها هزينة بست بدشرح زير افزوده مى شود: 
بيابست عادى ١م/ء‏ دلار 
با يست هوابى : كانادا ؟١‏ دلار» ارويا 77 دلار. أسيا و آفريقا 54/68 دلار 


تكى شماره ؟١‏ دلار 


فهرست 
سال شانزدهم: يائيز ١1/7‏ 


مقاله ها: 
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تأتلى در اخلاق: از /وستا به شاهنامه 
سفرهاى غيبى 
'فميئيسم اسلامى' و جنبش زنان ايران 
هوي خام: :أنقلات دن نانداة كنار 
كزيده: 
بحران روشنفكرى در ايران 
كذرى و نظرى 
به ياد صادق جويى 
در سرك اهل قلم 
نقد و بررسى كتاب: 
برنامه انرزى 'تمى /يران (اكبر اعتماد ) 
تحول صنعت نفت ايران (يروين مينا) 
سفر در خواب (شاهرخ مسكوب) 


خلاصة مقاله ها به زبان انكليسى 


شاهرخ مسكوب 
احسان يارشاطر 
حامد شهيديان 
على فردوسى 


مهردار بهار 


أردوان داأوران 


صدرالدين الهى 


فريسون خاوند 
احمد رحيم اخوت 
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كنجينه تاريخ و تمدن ايران 


111157102 5114 [2 41714 


دانشنامه ايرانيكا 


دفتر اول و دوم از جلد نهم 


17 لاله 01 2 لتة 1 وفاأعاعوةآ] 


7 81 خخ 1--81111آ 


برط لعطوناطنط 
م2 011514 011114١‏ 
1 الاطلا 


لإ لعاناط اماؤاما 
.18 ,كلاناة 88 اداع 
46590 [ض] ,ععامها نممدألاا 275 ,80 50 
9-8 (219) :ين 269-2011 (219) :اأء1 
115.0 لاق 7طلاع 5 أع. ببابرا با جع أو]ء /نا 





؟وة 


جمشيد بهنام * 


زمينه هاى فكرى انديشمندان ايرانى در بورلن 
(.وا-ةاو١)‏ 


ميان سال هاى ١4١8‏ و470١‏ جمعى از انديشمندان و آزاديخواهان ايرانى در شير 
برلن مىزيستند و از طريق انتشار جند مجله؛ انديشه ها و موضوعاتى را مطرجح 
تىكزنتة. كة :أن نظن منس تاريخ التيكة عاضر ايران تآراق اهفيت بسيار است: 

اين ايرانيان به دو نسل تعلق داشتند: نسل اول كسانى بودند كه در يبى 
اسلامبول و سيبس برلن مسباجرت كردند و با كم دولت آلمان كميته ملون ايرانى 
رابنيان نبادند.' كروهى نيز كه ميان سال هاى ١1٠١‏ تا ١1١8‏ به دلايل سياسى و 
يابخاطر تحصيل درياريس و إُنو و لندن اقامت داشتند به اين كميته ييوستند" 
اتانسل دوم جوانانى بودند كه در سال هاى و 10 به قصد تحصيل 
مستقيما ازايران به برلن رفتند و نامه فرنكستان و ووزنامه بيكار راسي كينا 

اين سباجرين از لحاظ سنء منشاء اجتماعى» تحصيلات و تجارب سياسى متفاوت 
بازركان تا دانشحويان يبرشور درميانشان ديده مسى شد. اين روشنفكران.» كه 
محمدعلى جمال زاده نام 'برلنى ها" به آنهاداده بود درطول اينسال ها جند محفل 


*# اين مقاله فصلى است از كتاب «انديشمندان ايرانى در برلن 0١918-187٠‏ از اين نكارنده 


كه به زودى منتشس خواهد شد. 


مد سس سي مسمس 





ل ل 


روشنفكرى در برلن تشكيل دادند. حاصل اين كردهمائى ها انتشار جمبار مجله و 
يك روزنامه بود: مجله اوه (به مديريت حسن تقى زاده؛ )١1112-141717‏ مجلة 
كير (به مديريت كاظم زاده ايرانشمر: )١177-1١945717‏ نامه فرثكستان (به 
مديريت مشفق كاظمى. ع977-197١).‏ مجله علم و هنر (به مديريت محمدعلى 
جمال زاده. )١1977-١974‏ و روزبامة يكار (به مديريت مرتضى علوى و يك نفس 
المانى. .)١19.-١‏ بيكار روزئامه اى سياسى وحاوى آراء وافكارجب بود. 
در سال هاى ١958-79‏ روزنامه برق انقهاب ار كان فرقه جمبورى انقلابى ايران 
دير به صورت بلى كبى منتشر مى شد و هم جنين مجله آزادى شوق به مديريت 
عمدالرحس سيف آراد 

محلات جبار كانه عاوه؛ ايراشهر. ©مة فرنكستان و علم و ضر جون حلقههاى يك 
ربحير. يكى بس ار ديكرى از 111١5‏ تا 1174 انتشار يافتند و موضوع هايى جون 
احد تمدن عربء تساهل مدهبى. ساخت قدرت؛ وضع زنان و اصلاحات ضرورى 
در ايران را مطرح كردند. نويسندكان اين نشريه هاء كرجه همواره با هم توافق 
بداششد. اتا راهشان يكى بود. بيش كسوتان آن ها عبارت بودند از تقى زاده., 
كاطمراده ايرانشبر. محمد قزويسى؛ محمدعلى جمال زاده؛ و مشفق كاظمى. 
كروهى ديكر نيز آنها را يارى مى دادنى. بيشتر نويسندكان اين مجلات زبان دان 
و آشنا با زددكى و جريانات فكرى مغرب زمين بودند و درعين حال از دير بازء 
از هنكامى كه در ايران مىريستند, با انديشه هاى انديشمندان ترك و عرب نين 
أشنايى داشتند و زمانى كه به غرب رفتند همجنان سير انديشه را در حوزه 
فرهسكى خاورميانه دنبال مى كردند. 

در اين نوشته؛ نخست به مضامين اصلى انديشه ترك و عرب در يايان قرن 
موزدهم و أغار فرن بيسئم مى بردازيم و سيبس كوشش خواهيم كرد تا تشابه فكرى 
ميان انديشمندان ايرانى و عرب و ترك را بر اساس جببار مقوله اصلى مليت؛ 
دين؛ ساحت قدرت و اخذ تمدن غرب نشان دهيم. 


)١‏ انديشه هاى عرب و ترى 


انديشه عرب: نهضة و "أصلاح” 

روشنفكران دنياى اسلام در دهه هاى بايانى قرن نوزدهم و نخستين قرن بيستم 
عواهان تجداد و نغيير بودند. درواقع؛ ازميانه قرننوزدهم در خاورميانه وشبه جزيرة 
هد در بىاشنايى با نمدن غرب جوش و خروشى بديد آمده بود. تبلور '“بيدارى' 
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و 'خوداكاهى' مردمان اين نواحى در مجموعه اى از فماليت هاى فرهنكى و فكرى 
(نبضة).؛ ازيك سوء و لزوم رفرم مذهبى(اصلاح ).؛ از سوى ديكرء به جشم مى خورد. 
نهضة 
مراد از 'نبضة”, نوزائى و رنسانس»؛ نبضت فكرى سبقى است كه در نيمه دوم 
قرن نوزدهم در لبنان و سوريه و مصر و تركيه يديد آمد و در بايان اين قرن و 
نخستين دهه قرن بيستم به اوج خود رسيد. مصر قرن نوزدهم كه ناكمبان يا حمله 
نابلئون روبرو شده بود نخستين كشور بزرك اسلامى بود كه به خود آمد و به 
انديشه شناخت جببان افتاد و اين كنجكاوى در شناسائى دنياى نو همراه باميل 
بازكشت به سرجشمه ها بود. در راه رسيدن به اين هدف سرآمدانى از ميان 
روحانيان و رجال سياسى و اهل تفكر كوشيدند تا با تكيه بر اصول اسلامى 
«اجتسباد» و «مصلحة» (تفسير مجتدد بر اساس نيازهاى كنونى) راهى به سوى 
تجدد بكشايند. نخستء از طريق فرستادن دانشجو به ارويا و خواندن مطبوعات 
غريبى اكاهى هائى از آن تمدن به مصر و لبنان رسيد و ائتدك اندى به سراسر 
خاورميانه كسترش يافت. در لبئان ميسيون هاى مذهبى به كار ترجمه يرداختئد 
وجايخانه و مدرسه ايجاد كردند. درهمين دوران جند دانشكاه در قاهره و 
بيروت تأسيس شد كه آموزش آنبا با آموزش مدارس عالى جامع الازهر (قاهره) و 
زيتونيه (تونس) تفاوت بسيار داشت. 

اكاهى كامل ترى از وضع مغرب زمين با انتشار «سفرنامة» طمبطاوى -١41/(‏ 
١‏ )» نويسندة مصرىء. به باريس آغاز شد. در سال :١147”*‏ محمدعلى باشاء 
حكمران مصرء بهنشر اين كتاب و ترجمه أن به زبان تركى فرمان داد. طبطاوى 
در أين سفرنامه آنجه را كه درغرب مى كذشت با دقت توصيف كرده است. بدين 
سانء امكان مقايسه ميان جوامع اسلامى و جوامع ارويائى يديد آمد. نتيجه اين 
مقايسه اكاهى برعقب ماندكى دنياى عرب بود. عبدالرحمن كواكبى -١901(‏ 
4*) به سال ١844‏ اين عقب ماندكى را مضمون اصلى رساله "لم /تقربى ( مادر 
شبرها: مكه) قرارداد ودرآن با توسل به ككزارشى از يك كنكرة خيالى:؛ از 
دردهاى جامعة مسلمان سخ ن كفت و بادقتى كمنظير به بررسى ريشه هاى دردهاى 
اجتماعى جامعه مسلمان در بايان قرن نوزدهم يرداخت. مسأله «تآخر» دنياى اسلام 
به دنبال ترجمه كتاب «علل تفوق آنكلوساكسون هاء»» نوشته ادموند دومولن 
(260115258 5300506) ؛ ديكر بار مطرح شد محمد عمر كتاب «وضع كنونى 
مصرى هاء را نوشت )١1407(‏ و شكيب ارسلان لبنانى )١428 -١4*92(‏ طلى 
سلسله مقالاتى يرسشهائى را دراين زمينه مطرح كرد: طبيعت اسلام جيست؟ آيا 
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هويت اسلامى وجود دارد؟ علت تآخر اسلام جيست؟ دراينميان» دو جريان عمدة 
تنكس يكى ترج بتار اندي ةيدن أصول زند كي بسلمابانو دوكر دزاجيت جهدا كلزذن 
دين از سياستء در هم آميحت و جدل ميان متجددان و متقدمان بالا كرفت. 

قاسم امين )١428-1404(‏ آزادى زنان را نه به خاطر رعايت أصول اخلاقى 
بلكه به عنوان يك ايدئولوزى خواستار شد و كتاب تحربراصراة را به عنوان 
باتيفستي وات زمه التخار داد كتاب يا مسئله انحطاط اسلام آغاز مى شود و 
الويسنده .ا تكيه بن فلسعة داروسيسم اجتماعى. كه درآن زمان رواج داشتء به 
تجزيه و تحليل حامعه مسلمان مى بردازد: دارالاسلام ضعيف أست و بنابراين در 
جبائى كه قوانيى شازع بقاء و «انتخاب اصلح» برآن حكمفرماست امكان بقا 
ندارد. اتا دليل اين ضعف و انحطاط جيست؟ امين توضيحات رايج در أين زمينه 
را ممى ينيرد واب اين نتيجه مى رسد كه انحطاط اسلام نتيجه است و نه علت. 
دليل اصلى ضعف بيروهاى اخلاقى و بريشيدكى رفتارهاى اجتماعى است و 
بادائى و عدم آشنائى با دنياى مفعاصص. و علوم جديد. به اعتقاد نويسنده؛ ريشة 
ضمم ها و بانسامائى هاى اجتماعى را در خانواده بايد جست زيرا در كشورهاى 
مسلمان روابط سنتى ميان زن و مرد مانع از آن است كه زنان به آزادى لازم براى 
احراى نفش حود در حابواده و احتماع دست يابند. جارة كار آموزش عمومى و 
أمورش ربان است و اين اموزش به سواد و خانه دارى محدود نمى شود بلكه بايد 
امكامات تأميس معاش و زندكى اقتصادى مستقل را به زنان داد. 

ازايريس. مسئله زن يكى از عوامل جدائى ميان سنت كرايان و تجدد طلبان 
شد. حركت رنان در كشورهاى مصر و لبنان و تركيه مشروعيت خود را در 
اصالت اسلامى مى جست و با توسل به احكام قران خواست هاى خود را بيان و 
نوجيه مى كرد. 


سب 

واكنش در مراير غرب به كونه اى ديككرء در قالب انديشة «اصلاح» و «تجديد حيات 
اسلام». نين تظاهر يافت. دراين دوران كه جملكى بر'تأخر' دنياى اسلام در برابر 
غرب آكاه شده بودند وانياز به 'تطور' و 'ترقى' احساس مىشد كروهى از 
مسلمانان أشما با وضع جمبان به فكر جاره افتادند. به كمان آنان اسلام دينى 
3 كى مى توانست خود را با انديشه هاى جديد سازكار كند أنا آنجه مانع از اين 
تحول مى شد نااكاهى از اسلام راستبن بود و دشمنى استعمار غرب با ترقى 
كشورهاى مسلمان. راه حل عبارت بود از وحدت مسلمانان در برابر استعمار وكشودن 
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باب اجتسباد در كشورهاى اه لتسننبراى رسيدن به تجدد. سيد جمالالدين 
اسدآبادى 1478-1١41419(‏ ) نخستين كسى بود كه دراين راه كام برداشت. يس ازاو, 
يكى ازدوستان و ييروانشء محمد عبده ,)18798-١9٠08(‏ نين باانتقاد از جامعه مصر 
به دفاع از نظرات جمالالدين يرداخت و دربرخى زمينهها از او هم فراتر رفت. 

از نظير عبده. تجديى حيات اسلام با يديرش علم و فن جديد امكان يذير 
بود. در عين حالء او در راه كشودن باب اجتباد نيز كوشيد و از تلفيق «قوانين 
خوب ارويائى» با اصول اسلام سخن كفت. عبده معتقد بود كه اسلام يى دين 
عقل كراست و به انسان اجازه مى دهد كه بدون «تقليد» كوركورانه در بارة 
مذهب بينديشد. اتقاء عبده تندروى و روحيه انقلابى سيد جمال الدين اسدآبادى 
را نداشت ت. ازهمين روء هرجند كه هر دو در يك راه كام برداشتند» ناسيوناليسم 
اسلامى آنبا به صورت هاى كوناكون تجلى يافت. در اين زمينه. مقايسه 
با ناسلاميسم انقلابى سيدجمال الدين با اصلاح طلبى آرام عبده آموزلده است و 
هم جنين مقايسه اين عقايد با نظرات محمد اقبال لاهورى. دوستدار نيجه و 
بركسنء كه مى خواستء؛ به ظرافتء قرآن و غرب را آشتى دهد. 

آراء رشيد رضا )١428-1١948(‏ كه دثبالة افكار عبده را كرفت در مجله 
"مار جاب مصر انتشار يافت و از اين طريق در بسيارى از حوزه هاى علميه يخش 
شد. آشنائى حوزه هاى علميه ايران با نظرات رشيد رضا و برداشت او از اسلام 
در زمينه حكومت اسلامى نيز از راه همين مجله بود. رشيد رضا كمتر به غرب 
توجه داشت و انتقادهاى تند او از تقليد مدل هاى غريى اندى اندك بايه اى 
براى طرد غرب و آغاز مبارزات سياسى عليه آن شد. 

3 * با 

روشنفكران ايرانى كم و بيش از أنجه كه در كشورهاى عربى مى كذشت با خبر 
بودند و انديشه “ترقى' بوسيله روزنامه و كتاب و رفت و آمد بازركانان و ساحان 
به ايران مى رسيد. كروهى از ايرانيان نيز در اين كشورها خصوصاً مصر و 
لبدان زندكى مى كردند. در واقع, ٠از‏ سال ها بيش عده اى از ثروتمندان و 
بازركانان ايرانى از هند و آسباى جنوبى به قأهره آمده بودند و مركن تجمع آنان 
در قاهره "خان خليلى' بود. درآن سال ها جند روزنامه فارسى درقاهره انتشار 
مى يافت. قديمى ترين آنها روزنامه ممت بود كه در ١4897‏ شروع به انتشار كرد 
ويس از آن روزنامه ريه )١844(‏ و روزنامه برورش. انا از همه مسيم ثر روزنامه 
جهره نما بود كه به مدت شصت سال. از ١4٠*‏ تا ع148., انتشار آن در قاهره 
ادامه يافت. 
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اين روزنامه ها در شبرهاى مختلف ايران و نيز كلكته؛ بمبئى؛ مدرسء 
اسلامبول. ازمير. جده. بفداد و برخى شبرهاى قفقاز خواننده داشت. 
روزنامههاى فارسى جاب ايران و اسلامبول نيز در قاهره يخش مى شد و بدين 
سان روابط منظمى ميان قاهره. اسلامبول. تبريز و تمبران به وجود آمده بود. 

در همين رمان مجله هاى ادبى و علمى وزين در مصر انتشار مى يافت از جمله 
الهلال. امنا . المختطى. و شهم. اين مجلات در ايران خوائند كان يسيار داشت. در 
مجله مهلال مقالاتى بين در بارة ايران منتشر مى شد. به نظس يكى از محققان 
ايراسى مشريات دنياى عرب در آن روزكار بسى وزين تر وير مطلب تي و 
جاندارتر از نشريات خودمان يوده است . . . بسيارى از روزنامه تككاران ما در 
بسيارى از موارد حتى در انتحاب نام جريده خود مقلد روزنامه نككاران 
امبراطورئ نثفائن بات قرت مويه أنقء بزحى :ال مووغان ابزاتى.جون كشروئ: 
به تأئير مقالات نويسندة سورى. شبلى شميل .)١4880-1١4١11(‏ كه در مجله المقتطف 
مننشر مى شد و ابه تأثير اين نوشته ها در برورش افكار نو در ايران اشاره كردهاند. 

غير ار مجلات. كتاب هاى نويسندكان عرب و يا ترجمه هايى به قلم آنان نيز 
مه ايران مى رسيد و كاه به فارسى بركردانده و منتشر مى شد. از آن ميان 
مىتوان به كتاب طبايع الاستبداد. تاليف عبدالرحمن كواكبي؛ اشاره كرد كه در 
سال .٠5١7‏ در ايام استبداد محمد على شاه به طريق جاب سنكى در تمبران به 
جاب رسيف مترجم كتاب عبدالحسين ميرزا قاجار بود كه زبان هاى عربى و 
ادكليسى را مى دائست و مقالات متمددى از او در روزنامه هاى مصرى و مجله 
هلال انتشار يافته بود. ترجمه طبايع /استبداد در ميان مشروطه خواهان تأثيرى 
قابل ملاحظه داشت جنان كه برخى از صاحبنظران معاصر أن را در شمار 
رسالههاى تبليفى زمان مشروطيت ايران دانسته اند.' كتاب ديكر تحربرامر/ة تأليف 
قاسم امين در حقوق و آزادى زنان است كه بيشتر از آن يادكريم. يوس ف خان 
اعتصام الملى اين كتاب را ترجمه كرد و در ١١٠١‏ تحت عنوان تربيت نسوان در 
تسريز به جاب رساند.” كتاب علل تفوق انكلوساكسونء تأليف دومولن؛ كه از سال ها 
بيش نزد دانشمندان ايرائى شناخته شده بودء نيز توسط على دشتى از عربى به 
فارسى ترجمه شد و در ايران نيز همانند مصر و تركيه غوغايى برانكيخت. 
روزنامه يرقشهر جاب برلن نقدى بر ترجمه اين كتاب نوشت و خوائدن آثرا به 
جوانان توصيه كرد. 

غير از مطالمه كتب و مجلات. سفرها و ديدارها نيز موجب نزديكى 


هليء أن أى أ . .2 0 1١‏ 
روشنفكران يرأن و عرب ويا ايران و ترك مى شد. دران دوران رسم اين بود 
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كه جرانان فزهون وطالب هلم يراق كعناتى يا افكان تازه يه فاق وا انتلاضول و 
مصر سفر مى كردند و هرجند كه يايشان به غرب نمى رسي انا با انديشه هاى 
نو به ايران باز مى كشتند. در بايان قرن نوزدهم اين سفرها بسيار رواج داشت. 
از جمله جنين كسان بايد از حسن تقى زاده نام برد كه در ١1١89‏ سفرى به 
قفماز و اسلامبول و بيروت و دمشق و قاهره كرد و در قفقاز با طالبوف آشنا 
شى. وى در بارة سفر خود به مصر نوشت: «در مصر مماشرت با جرجى زيدان 
صاحب مؤلفات معروف و ناشر مجله الهلال حاصل شد كه از جندين سال قبل 
آشنائى دورا دور به سبب نشر مجله او در تبسريز و وكالت أن در آن شسبر و 
بواسطه مختصرى كه در مجله الهلال نوشته بودم موجود بود. خوشبختانه فيض 
زيارت محضي و حوزه درس مرحوم شيخ محمد عبده مفتى ديار مصر نين نصيب 
شدء' اين ملاقات بعد از همكارى هاى ديرين ميان عبده و سيد جمال الدين 
تجديد ديدارى بود ميان ايرانيان و مصرى ها. محمد قزوينى نيزن از راه مطالمة 
مجلات مصرى و لبنانى با انديشه عرب آشنائى داشت و در ياريس با روشنفكران 
مصرى و لبنائىء از جمله ارسلان؛ روشنفكر معروف لبنانى؛ معاشرت مى كرد. 
رابطة روشنفكران مقيم برلن نيز با كشورهاى عربى سال هاى دراز ادامه داشت. 
مجلات عاوه و'برانشهر در مصر و لبنان يخش مى شد و نويسندكان ايرانى مقيم 
مصر براى آن مجلات مقاله مى فرستادند. اقامت حسن مقدم (على نوروز) به 
عنوان عضو سفارت ايران در قاهره و كنسول ايران در اسكندريه نين مفتنم بود. 
دوستان مقدم در ارويا از طريق نامه هايش از اوضاع مصر أكاه مى شدند. 

أين نكته را نيز بايد افزود كه روشنفكران ايرانى مقيم برلن بخاطر تحصيلات 
قديمى ( تقى زاده» قزوينى ) ويا تحصيل در دانشكاه بيروت (يورداود؛ جمال زاده ) 
زيان عربى را به سبولت مى خواندند. 


انديشه ترى: ناسيوناليسم و تجدد خواهى 
در سال هاى بايانى قرن نوزدهم و نخستين دهه قرن بيستمء تبريز منزلكاهى بود 
بر سر راه روسيه و عثمانى. افكار جديد از طريق روزنامه و مجله و كتاب و 
رفت و آمدهابه روشنفكران اين شبر مى رسيد و سيس در بسيارى از شسبرهاى 
ايران يبخغش مى شد. روشنفكران تبرانى هم كه جشم به غرب داشتند مجلات و 
كتب مورد نياز خود را غالبا از تبريز فراهم مى آوردند. 

شوق خواندن آنجه درخارج از ايران منتشر مى شد از قبيل روزنامه هاى ثره. 
برورش و حكمت؛ در مصر و حي #متين» در كلكته؛ و خواندن سياحت نامه أبراهيم 
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بيك كهاز كتب ممنوعه بود و جرائد 'ترك هاى جوان"' كه در باريس منتشر 
مىشد و محرمانه به ايران مى رسيد. مانند شوراى /متء كروهى رأ بر بر آن داشت تا 
كرد هم آيمد. ماني تابروش حرريت اذقها) بى ابت كشرض 
ع بود. اين كتابفروشى ازمصر و اسلامبول و نين ياريس كات 
مىأورد وو اين كتب أموافق عصر وازطان” رآ سان علنقة تعد دخراه يخكن مى كرو 
هر روز هنكام غروب. كروهى در كتايفروشى جمع مى شدند و در بارة اوضاع 
سياسى و بين مقالات جراندى كه از خارج مى رسيد بحث و كفتكو مى كردند. 
درهمين زمان بود كه تقى زاده و يارانش مجله اى به اسم منحينه فون تأسيس 
كرديد كه بام آن ياداور مجلة مجموعه فون بامق كمال نويسنده ترك بود كه در 
دهه هاى بيش از ان در اسلامبول منتشر مى شد. 

اعضاء 'محفل تربيت” سرد ب سادق نسو قافن فى كلتك 
علاقهمند يودند و جون بيشترشان تركى و عربى مى خواندند به آسانى به آنجه از 
زبان هاى ديكر نيز به اين دو زبان ترجمه مى شد دسترسى داشتند. مجلة كنجينه 
شون بس از يكاسال انتشاز تعطبل شد.و كتابفروشى تربيث نيل + بس از كودتاى 
محمد على شاه سوزادده شد و به غارت رفت" 

در دوراناستبداد صفير اوضاع مملكت دكركون شد و روشنفكران و آزاديخواهان 
كه بر حان خود بيمناك شده بودند راه مسباجرت بيش كرفتند. شوق اين 
مسياجرين به اكاهى از اقكار جديد در اسلامبول نيز ادامه يافت. اثان در حجان والدهء 
كه محلة ايرانى ها محسوب مى شد. به سراغ كتابفروشى كوجكى مى رفتند كه 
كتابهاى ممنوع داشت و أنمبا را به ايرانيان امانت مى داد. اين كروه دستة دوم 
سباجرين ايرانى به اسلامبول را تشكيل مى دادند. اين شسبس نخست محل رفت و 
آمد و اقامت كسانى جون سيد جمال الدين: ملكم خان. مراغه اى؛ آخوندزاده. 
ميرزا أقاخان كرمانى و شيخ روحى بود و محل انتشار روزنامه /خشر. يس از 
كردتاى محمدعليشاه نيز براى بار دوم؛ اسلامبول مركز سياسى و فرهنكى صيمى 
براى ايرائيان سباجر شد. 

* لي لى 

در نيمه دوم قرن نوزدهم. كروهى از غرب كرايان ترى به اصلاحاتى دست زدند 
كه 'تنظيمات' نام كرفت و هدف آن ايجاد سلطنت مشروطه يود و حاصل 
افداماتشان اعلام قانون اساسى 1412 كه ياى نكرفت. 'ترك هاى جران” در 
دهههاى بعد به قصد بازكردائدن مشروطيت به فعاليت برداختند انا به خاطر 
سخت كيرى هاى دولت عثمانى اندكى اند مملكت را ترك كردند ودر رُنوو 
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باريس و لندن و قاهره كرد أمدند. كروهى از افسرائى كه در مدارس نظامى 
جديد درس خوانده بودند به آنبا بيوستند و با ادغام آنان در يى ديكر 'جمعيت 
اتحاد و ترقى' تأسيس كرديد. 

ايرانيانء خصوصا تجار روشنفكر اسلامبولء همواره با تركان جوان در ارتباط 
بودند و هنكامى كه "انجمن سعادت" ايرانيان اسلامبول به فعاليت يرداخت اين روابط 
نزديك تر شد .)١404-1١4١١(‏ أيرانيان جنان با تركان جوان نزديك شده 
بودند كه نام "ايرانيان جوان"' به آنبا داده شد. يحيى دولت آبادى مى نويسد: «جند 
مطلب است كه اسلاميول را براى اين اجتماع قبل از جاهاى ديكر مىدانم: اول 
رعايت 'مركزيت' آن نسبت به هرجا و 'مركز اسلاميت' آن؛ دوم اتحادى كه ميانه 
تركان جوان با مجاهدين ايرانى حاصل شده. . .»'" سر انجام تركان جوان به 
قدرت رسيدند و عده اى از ايرانيان ممباجر نين به ايران باز كشتند و برخى نيز 
قازء فرنك قنيدة: انا اشلاسول هم جتان محل آقانت روشتفكران ايراتي باقى 
ماند و بعضى از كسانى هم كه در ارويا اقامت داشتند بارها به اين شسبر باز 
كشتند و زمانى كوتاه يا دراز در آن بس بردند. از جمله دهخدا يس از اقامت در 
ياريس و سوئيس به اسلامبول آمد و مدتى سردبيرى روزنامه سروثى را به عيده 
كرفت و با حسن مقدم (على نوروز ) مجلهاى به زبان فارسى و فرانسه و به نام 
باريس منتشر كرد. تقى زاده بار دومى كه ايران را ترك كرد دوسالى در اسلامبول 
اقامت كرد (با امين رسول زاده هم خانه بود) و كاظم زاده ايرانشيس نيز شش 
سالى )١14059-1١413١(‏ در اسلامبول زيست. رضا زاده شفق در آنجا درس خواند 
وعده ديكرى از اعضاء كميته مليّون ايران در برلن قبل از آمدن به آلمان (يعنى 
قبل از )١412‏ در آن شمبر زندكى كردند از جمله محمدعلى تربيت» رضا تربيت, 
و اسمعيل يكانى. 

از آغاز قرن بيستم اين شسبر محل برخورد افكار جديد بود. ارويائيان و نيز 
ملل تابعه امبراطورى عثمانى جون يونانى هاء ارمنى هاء عرب هاء و تاتارهاء بدان 
رفت و آمد داشتند. علوم جديد درمدارسعالى آن تدريس مى شد و روزنامههاى 
تركى و فارسى و عربى و يونانى كه در آن انتشار مى يافت اخبار جببان را 
منتشر مى كردند. 

انديشه هاى سوسياليستى و انقلابى از قفقاز و در كنار آن ها افكار "اتحاد 
اسلام' و نين نخستين جوانه هاى فلسفه يوزيثويسم (فلسفه اثباتى) از طريق 
تركهاى جوان در اين شسبى يراكنده مى شد. اين افكار و آراء از طريق مجلات و 
روزنامه ها ويا بحث در محافل سياسى و ادبى به ايرانيان نيز مى رسيد و 
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مقالات كسانى جون تقى زاده و كاظم زاده در سال ماىابعد (در بعادت ناوه و 
سرنشهر ) نشان مى دهدكه تا جه اندازه ايرانيان درآن زمان تحت تأثير افكار 
تركها بوده اند. 

ايرانيان تركان جوان را در ارويا باز يافتند. هيأت ايوردون (كروهى كه 
روزنامه صور سرغي را در شسبر ايوردون سويس منتشر مى كردند ) نظام نامه 
تركان جوان را در دست داشتند و مى خواستند آنرا سرمشق تشكيلات خود قرار 
دهند. دهخدا در نامه اى مى نويسد: «نظامنامه را به كسى ارائه ندهيد و 
بكذاريد براى روزى كه مراتب سخت تر از امروز ات" در ياريس مجمعى از 
مسلمانان به نام 'اتنحمن اخوت اسلامى” تشكيل شد كه رياستش با احمد رضا بيك 
بود و عده اى از ايرانيان به عضويت آن درآمدند از جمله دهخدا. محمد قزوينى؛ 

قزوينى مى نويسد: «احمد رضا بيى رئيس حزب جوانان ترك و مدير 
روزنامه مشورت كه در بأريس منتشس مى شف مرد يسيار نحيب و مسبدب الاخلاق. 
خوش فطرت و با اطلاعى بود و با نكارنده اين سطور كمال محبت و موكت را 

١ 

داأشت.» به قول تقى زاده نيز «احمد رضابيك ياى ترين و ير شورثرين آزادى 
طلب عثمانى بود.» هنكامى كه دهخدا به ياريس رسيد او را نزد تركان جوان 
بردند. در اين باره مى نويسد: «مقاله ديكرى خيلى جاذب نوشته., دادم ترجمه 
كردئد و در اتجمن اخوت اسلامى در حضور أحمد رضا بيك خوائدم فو قالعاده 
0 لد رشا عه بعد ازاروى كار انم ترك ها بجران به 
آن كذشت, به برلن رفتند و در آن ششسبر نيزن با تركان جوان ارتباط يافتند. اتا 
اندى اندى درباره راه و روش سياسى انان در مسند حكومت ترديبد كردند. 
هنكامى كه سرانجام تركان جوان به ناسيوناليسم افراطى ترك و تورانيكرى روى 
أوردند ودر بارة آذربايجان ايران سخنانى نامطلوب كفتند, كفتند. روشنفكران ايرانى بر 
آنسبا تاختند و مقالاتى در عاوه و /يرانشهر دراين زمينه منتشر كردند. اما أين همه 
مائع نشد كه ايرانيان از سير انديشه در تركيه بى خبر بمانند زيرا مطالعة منابع 
عربى و تركى براى ايرانيائى كه زبان فرنكى مى دانستند و در قلب ارويا زندكى 
مى كردند اهميتى ويزه داشت. 

ايدئولوزى تركان جوان مجموع»ه اى بود از أنديشه هاى دوره 'روشنكرى" و 
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نقئزيه قاف جتائفه قاس بيعفن أن معي تظريو ها زابخ ترف مانن تفكن 
انقلابيون و اصلاح طلبان ترك را تشكيل مى داد. اكوست كنت و فلسفة اثباتى 
او نخست احمد رضا بيك را تحت تأثير قرار داد و در نكارش مرام نامه "اتحاد و 
ترقى” مؤثرافتاد و راديكاليسم لاتيكرا در تركيه مطرح كرد. شاهزاده صباح الدين 
نيزء كه در جببه مخالف با سلطان مبارزه مى كردء به لويله (0إ1218) و ادموتد 
مولن علاقمند شد و علل تفوق آنكلوساكسون ها را در آموزش و برورش و اعتماد 
به نفس وابتكار شخصى آنبا دانست. و بالاخره ضياء كوكالب (ملق001 .2) از 
دوركيم جامعه شناس فرانسوى تقليد مى كرد. سيم ترين مسائل مورد بحث در اين 
دوران عبارت يودند از مليّت؛: هويت و دين. 

درباره مليت وهويت سه نظريه وجود داشت: نخست "عشمانى كرئ” كه هدفش 
كرد هم آوردن كليه اتباع عثمانى از ترك و يونانى و عرب و ارمنى و آلبانى و 
مسلمان و يبودى و عيسوىء و از هي نؤاد و زبانء در زير لواى 'عشثمانيت' بود. 
اتحاد جوامع اسلامى (يان اسلاميسم) در يك اميراطورى بزرك به رهبرى سلطان 
عثمانى در مقابيل جمبان مسيحيت مبناى نظرية دوم را تشكيل ى داة, و بالاخره 
نظرية سوم معطوف به يان توركيسم و ايجاد ملئتى بر مبناى نؤاد بود. 

يوسف اكجورا (8تناءكلة .لا) در رساله معروف خود «سه طرز حكومت». نظريه 
سوم را يذيرفت و معتقد شد كه سياست هاى عثمانى كرى و اتحاد اسلام را بايد 
كنار ككذناشت و مليت ترى را برمبناى ندّاد ترك بهوجود أورد. به اعتقاد او؛ در 
دوران بيدائى ناسيوناليسم جديدء امبراطورى عثمانىء با ساختار جند مليتى خود» 
بديده اى غيرعادى بود و بنا براين بايد فكر «جامعة عثمانى» و سنت هاى 
سياسى و دينى وابسته به آن را فراموش كرد و به جاى آن ناسيوناليسم ترك را 
بنيان كذاشت و آن را به سراسر سرزمين ترك نشين از مديثرانه تا آسياى مركزى 
كسشركن داد و اقوام يراكندة ترك را كرد هم آورد. به كمان آكجوراء تضاد ميان 
مليت ها و اديان اسلام و مسيحيت در امبراطورى عثمانى جنان عميق بود كه 
امكان اتحاد يا امتزاج ميان آن ها را نفى مى كرد. 

با روى كار آمدن آتاتورك ناسيوناليسم ترك غلبه كرد و خلافت اسلامى جاى 
خود را به يك "دولت_ملت" جديد داد و انديشة يان توركيسم به آرزويى براى همة 
ترك ها محدود شد. ئويسند كان مجلة كاوه و ابرانشهر و نامه فرتستان در آأين 
زمينههاء جنان كه خواهد آمدء بسيار نوشتند. 

ضياء كوكالب نيز به تحقق جاممة عثمانى اعتقادى نداشت و به اين ترتيب 
وى نيز ايدة ملت و ناسيوناليسم ترك را جانشين انديشة عثمانى كرى و اتحاد و 
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امتزاج اسلامى كرد. كوكالب ار ييروان دوركيم بود و با المبام از نظريه هاى او 
اعتقاد داشث كه ملت را بر مبناى 'وجدان جمعى" (عاناءةلامء عموعكءكومه) و 
'همبستكى اجتماعى' (لهذ»د؟ 6الئة50110) ميان افراد آن مىتوان شناخت. وى معتقد 
بود كه فرهنك اساس مليت است و كرجه هيج ملتى نمى تواند فرهنىف خود را 
عوض كمد بى أن كه هريتش را ببازد. انا مى تواند حوزة تمدن خود را تغيير 
دهد زيرا عامل مادى و تكنولوزيك تمدن مى تواند مبناى ادغام» يا دستكم تشابه 
زندكى. ملت ها شود اتا فرهنكى كه مجموعة ديريايى از ارزش ها و باورهاى 
خاص هر جامعه است. عامل اصلى هويت و تمايز ملت ها حتّى در حوزة تمدن 
واحد است. كوكالب وظيفة روشنفكران جامعة خود را يافتن فرهنف اصيل ترك 
مى دانست و معتقد بود كه بايد فرهنى را از توده ها بياموزند و در عوض آنان 
را با 'مدنيت” (دست أآوردهاى همه جوامع بشرى) أشنا سازند. مى كفت زمان آن 
رسيده اس ت كه تركها ار حوره مدبيت اسلامى و شرقى وارد حوزة مدنيت 
جمبان شمول غربى شوند انا اين به معناى از دست دادن فرهنىف و دين اسلام نيست. 

به كمان كوكالب. اسلام از مؤمنين خواستار 'ايمان' آن هاست و لزوماأ به 
سازمان اجتماعى خاصى نظر ندارد به ويره أن كه برخى از مقررات مريوط به 
سازمان ها و نباد هاى سنتى جامعه يادكار فرهنىف عرب است و ارتباطى با 
اسلام بدارد. بنابراين؛ بايد تمدن غرب را بذيرفت و اسلام راء عارى از خرافات 
آن. نه عنوان يك باور شخصى و در قالب رابطة ميان انسان و يروردكار, 
كاهداشت. 

برياية أين مفاهيم بود كه روشنفكران ترك خود را متعلق به ناد و فرهنئكف 
نرك. دين أسلام و تمدن صنعتى غرب دانستند. عبداله جودت؛ تندرو ترين روشنفكر 
نرك معتقد بود كه تقليد و رونويسى از تمدن غرب خظرناك است. وى تنبا راه 
را بدذيرش كامل تمدن ارويائى مى دانست و مى كفت: «تمدن يكى است وآن هم 
تمدن غربى است. بايد آن را بذيرفت؛: جون كل سرخى با خارهايش.» 

ايرانيان باافكار تركها بين سال هاى ١418‏ و 14797 آشنا شدند. كاظمزاده 
محله اجتهاد به مديريت عبدالة جودت را مى خواند. تقى زاده نيز با آراء جودت:؛ به 
عنوان يكى از «متفكرين و بيشروان اصلاحات عثمانى» آشنا بود. اثناء برخلاف باور 
رايج, اعتفاد ايرانيان مقيم برلن دربارة اخذ تمدن فرنك را تقليد صرف از آراء 
ترك ها نمى توان دانست. زيراء كرجه بستر انديشة صاح بٍنظرانايرانى و ترك 
يكى بود براى مسائل جوامع خود راه حل هاى متفاوتى عرضه كردند. 


زمينه هاى فكرى. . . وءعهة 


") آراء و انديشه هاى ايرائيان برلن 


در ؤماتى كوتاه كن ان ده سال "نولتي" ها شاهد آهاز و بايان.جنف بين الملل اول؛ 
فروياشى اميراطورى هاى روسيه؛ عثمانى: اطريشء تسلط كمونيسم بر روسيه و 
فاشيسم بر ايتاليا و نيز بيدائى دولت هاى كوجى جديد در شبه جزيره بالكان و 
خاور ميانه شدند. اقاء تحولاتى كه در ايران و عثمانى روى داد براى آنان اهميتى 
ويه داشت. اميراطورى عثمانى و خلافت اسلامى از ميان رفت و جاى خود را به 
جسبورى غيرمذهبى تركيه داد و در ايران سلسلة يسبلوى بر جاى قاجاريه نشست. 
در يس تجربة ناكام مشروطيت تأكيد بر هويت ملى و ريشه هاى تاريخى آن تنبا 
راه به سوى آزادى و استقلال به نظر مى رسيد. در اين شرايط؛ جكونكى اخذ 
تمدن جديد و رابطه أن با ساختار قدرت از سويى و با اسلام, از سوى ديكر: 
كانون توجه و موضوع اصلى تفكر روشنفكران شده بود. براى نخستين بار مسائلى 
جون تجددء رابطة دين و دولتء هويت ملى و تاريخى و يذيرفتن يا رد تمدن غربء 
با جرأت و صراحت توسط ايرانيانى مطرح مى شد كه يا با غرب آشنا بودن يا 
در جامعه اى غربى زندكى مى كردند. به سخن ديكرء مليت» ساخت قدرتء دين و 
اخذ تجدد زمينة اصلى انديشه و بررسى اين كروه از روشنفكران ايران شده بود. 


مليّت: در دوران مشروطيت؛ صاحبنظران ايرانى كلمات وطنء ملت و مليت را به 
معناى جديد اين كلمات و به شكلى كه از مصر و عثمانى وارد شده بود بى آن 
كه تعريف روشنى از آنمبا به دست دهنئدء به كار مى بردند. شاي كاظم زاده 
نخستين كسى بود كه به ضرورت تعريف ملت و هويت ملى يى برد و در اين 
زمينه به تفكى برداخت. ملت در نظر او عبارت است از مجموع خصايص روحى 
يك ملت كه آن خصايص او را از ملت هاى ديكر جدا مى سازد. اين خصايص به 
شكل هاى مختلف در تمام شئون سياسى و اقتصادى و در صفحات زندكى فردى 
و اجتماعى آن ملت نمودار مى كردد و به عبارت ديكر اثرات آن خصايص روحى؛ 
در شكل ادارى مملكتء در دين و آدابمذهبى؛ درزبان و ادبيات آن در طرز تفكر 
ودر اخلاق و عادات و امور معيشت همواره نمايان مى شود»" بى از اين تعريف. 
كه شباهتى زياد با تعريف كوكالب از مليت داردء كاظم زاده مسئله وجود روح 
ملى و تجليات روح ايرانى را مطرح مى كند و تأكيد دارد كه احساس ملت بناى 
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يديد آمدن ملت است و ايجاد همبستكى ملى از ضروريات أآن. 

تاسيوناييم مرحله بعدى و مراد از أن اصالت دادن به ملت است. تجلى 
ناسيوناليسم تنسبا در قالب يك "دولت_ملت" بيرومند امكان يذير است و از طريق 
تاكيد بر كنذشته تاريخىء افتخارات و خاطرة جمعى ملت تحقق مى يابد. ملت به 
اين مغمبوم يديده تازه اى است و نياز به آرمانى دارد كه در كنذشته دين بود و از 
اين يس مليت جاى آنرا خواهد كرفت. اين تعاريف با آنجه كه نويسندكان ايرانى 
يايان قرن بوزدهم از ناسيوناليسم اراده مى كردند؛ و در آن ناسيوناليسم رمانتيك 
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بامفمبوم قديمى وطن همراه بود تفاوت دأاشية. شفيعى كد كنى در اين باره مى نويسد: 


در كنشته مشكل خام و فريزى قوميت آنجا آشكار مى شده است كه نيروئى در 
برابر منافع مشترك اقوام ايرانى قرار مى كرفته است و با كوجى كردن حوزه اين 
جمبت كيرى ها بوده است كه كاه به توعى ثناحية كرائى و شسسي كرائى و كاه 
محله كرائى مى كشيده است و مردم بى آنكه از علل اقتصادى و سياسى اين كرايشها 
أكاة باشيد از اين احساس بير مند يوده اند. مردم يك محله در يك شين نا مردم 
محله ديكر همان شير احساس بوعى تقابل داشته اند و مجموعه آن در مخلهة در برار 
مردمان شبرى ديككر و مردمان جند شبر در برابر افراد ولايت ديككر. و اين مسئله 
در سرركترين واحدقابل تصورش نوعى وطن يرستى يا احساس قوميت بوده است كه 
كاه در برخورد با أقوام فين اين انى تظاهرات درحشانى در تاريح ار حود نشان داده 


اسث* 


مضمبوم وطن و زادكاه جاى خود را به مغبوم ملت مى دهد. شرط به وجود آمدن 
ملت وحدت ملى و همبستكى اقوام مختلف است اتا در ايران آن روز 'فرقه كرائى" 
مردمان راازيكديكر جدا كرده است و آنجه موجب اين جدائى ها است عبارت استاز 
آيين هاى مذهبى كوناكونء وابستكى هاى زبانى و بيوندهاى قومى و قبيلهاى. 
كاظم زاده مى كويد: 


در نظسر من بيش از وحدت بشر و حتى بيش از اتحاد اسلام به اتحاد ايران بايد 
كوشيد. . . در جاتى كه بيكانكى و نافبمى به جايى رسيده كه اهل هر ولايت و 
بلكه هر شبر ولابت ديكر را غربت مى شمارد. . . و از اغلب مردم وقتى اسم 
وطنش يرسيده مى شود اسم مولد خود را مى كويد. . . در اين ايران كه نه تنبا 
جمبالت و نفاق و تمضب افراد آن را دشمن همديكى ساخته بلكه دانستن زبان هاى 
مختلفء لباس هاى مختلف و عادات و مراسم مختلف طورى اين ملت را مركب از 
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نلك اها معتل و عي مجان تشان داوم كه هود مو نيك اطال :ولايات فركل 
را ملت ديكر مى شمارند. . . بيش از آشنا كردن ملت ايران با اجزاى ديكر 
بشريت بايد اور را با افراد خود آشنا كرد و آشتى داد و برادر نمود. . . و بايد 
سخنان و ييام زيرين را به “كوش هوش أنان فرو خواند: اى مردم ايران شما همه با 
هم برادريد و در ييشكاه خداوند برابر . . . دين شما و زبان شما نبايد شما را با 
هم دشمن سازد و رئى جسبره و جكونكى جامه و كلاه نبايد دل هاى شما را از 
يكديكر برمائد.'' 


كاظم زاده خواهان وحدت است در جامعه اى كه فرقه كرائى مردمان رااز 
يكديكر جدا كرده است. وى همه ايرانيان را از يك اصل مى دائد و جدائى ها را 
حاصل اتفاقات تاريخى. اين همان مطلبى است كه جند سال بعد كسروى نين به 
آن توجه مى كند و با اشاره به 'جمبارده كيش" و 'هشت كروه زبانى' مختلف در 
ايران» لزوم وحدت ملى و ايجاد ملت را تأكيد مى كند." 

كرايش نويسندكان مجلات برلن و خصوصا /يرانشهر به نظريه المانى روشن 
است و به همين جبمبت نيز كاظم زاده به دنبال 'تجليات روح ايرانى' است و جون 
دراين راه جلوتر مى رود به مسئله نثاد مى رسد واز منؤاد اريائى و ذكاوت 
آريائى» و «خصايص نزاد ايرانى» سخن مى كويد" 

نويسن د كان مجلات كاوهء اهرانشهر و فرنعستان آرزوى يك ملت واحد و يك دولت 
نيرومند و تجدد خواه را داشتند و معرّف احساسات روشنفكرائى بودند كه به 
تمدن درخشان آريائى خود افتخار مى كردند و خواهان شناختن و شناسائدن 
هرجه بيشتر أن بودند. به همين ججببتء تعداد مقالات مربوط به تاريخ» هنر و ادب 
و بزركان ايرانى» خصوصاً در دوره قبل از اسلام, دراين سه مجله حجشمكير بود. 
شايد نويسندكان اين مجلات؛ و جند نويسنده ديكر مقيم ايران؛ بودئد كه زمينة 
لازم را براى ايجاد ناسيوناليسم ايرائى (ايرانيكرى) كه در زمان يبلوى به صورت 
ايدئولوزى رسمى و دولتى درآمد- فراهم كردند. 


ساخت قدرت 

فرائن دوزان: افسؤناة تاساقف يو ليك الإشاء ساس تاسناتاق ماكز 
جكونكى ساخت قدرت و شكل حكومت و امكان يا لزوم انقلاب در آينده نيز مورد 
بحث و بررسى بود. كاظم زاده در بارة انقلاب جنين مى نويسد: 
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تصور مى شود يى اتقلاب در حال زائيدن است و سرزمين ايران را يا خون هزاران 
افراد رنكين حراهد ساخت. در بيشكاه اين اوضاع غيرقابل تحمل مى بينيم كروهى 
مانن مغ اسير حود را به در و ديوار قفس تنى و تاريك محيط خود مى زنند. 
جممى به كلى مأيوس از آنيه و اصلاح امور بوده است. . . برخى نيز نقدينه حيات 
خود را به كف كرقته ما فداكارى و شبامت در راه آزادى با جان خود بازى مى كنند 
و أفرادى جند بير مردم راا به جسش و حس كردن دعوت مى تمايند و اخود را آماده 
قيام ساحته در انتطار طبور يك رستخير و خروح يك رهمر آهنينيئجه انقلاب بسر 
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مى بريد 
وى در جاى ديكر اضافه مى كند: 


قسول ترقى در نئيجة حند اثئقلات به وحود خراهد آمد و يا به عمارت ديكر براى 
قبول تمدان جديد محتاج جمدين انقلات حواهيم شد. انقلات در تشكيلات سياسى» 
انقلاب در عقايد و افكار وانقلات در قلمرو ادبيات. اين أنقلاب ها در سه شكل به 
يور حواهد رسيد. يسى در توليد آنا ناكرير ار توسل به سه وسيله حواهيم شد 
كه محستين آسبا 'اتحريب”: أدوم 'تعمير" وسيم 'ايحاد" أست. در هريك اراين 
اتقلات سد كانه محمور حواهيم نود كه سيار جيرها را اساسا از ريشه مرأنداريم. 
بعضى ار آسها را اصلاح و تشرميم كنيم و بسى ديكر رااز نو بيمزاتيم ويا 
بيافريميم. 


محله كاوه قبل از ديكران به مسأله ساخت قدرت توجه كرده بود: 


جسبار طريق براى اداره مملكت وجود دارد: اول مشروطه ناقص و حسراب؛ دوم 
استمداد بد. سوم مشروطه خوب و صحيح كه در ايران غير ممكن است و بناسراين 
آنجه باقى مى ماند اداره استبدادى خون است كه فرنكى ها آثرا “استبداد منور” 
كويند؛ مائئد حكمرانى بطر كمير در روسيه يا ميكادو در اين يا تا اندازه اى مابند 
امارت محمدعلى ياشا در مصر. در ايران بير يك مسشسد وطن دوست و متمدن و 
مقتدر و مسلطى ممكن سود اصول و رسوم تمدن را در اطراف و اكناف مملكت 
اجراء نمايد. لكن نسايد مخفى بماند كه وجود و ظبور اين كونه استبداد بى غرض و 
منور خيلى اتفاقى و از نوادر است. . . . و حالا در قرن جمباردهم طبيمت سير 
اجتماعى دنيا ديكر جندان موافق اين ترتيب نيست و دوره اين ظبورات قدرى 
ككنشته است و جون راه حلى نيست بايد مردان صحيح العمل در همان مشروطه 
ناقس كوكتن در اصلاع: ملكت تمايقفة. 
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نويسند كان نامه فونكستان معتقدبودند كه مشروع ترين وسيله انقلاب است «امّا با 
وضع خراب مملكت فرصت تحمل باقى نمى ماند» و به اين نتيجه رسيدند كه 
«نبايد تكيه به اكثريت و حكومت بارلمانى نمود و بايد يك صاحب فكر نوء زمام 
حكومت را در دست بكيرد وو با يك عمل تازه خاتمه به اين وضعيات بدهد.» 
توصية آنان» كه به دنبال 'مرد نو" ايران مى كشتندء أين بود كه «اكر مى خواهيد 
انقلاب كنيد, اككر مى خواهيد سدهاى راه ترقى معارف را از ميان برداريد. . 
ديكتاتور عالم توليد كنيد»'" 

جاى شكفتى است كه روشنفكران آن دوران راهى جن توسل به يك ديكتاتور 
نمى ديدند. اما بايد وضع نابسامان ايران آن روز و نوميدى اصلاح طلبان را در 
نظي آورد كه. سس خورده از تجريه هجده ساله مشروطيت. راه جاره مى جستند. 
روشنفكران ايرائى مقيم برلن نيز در آغاز دهة ١97١‏ شاهد اتحطاط اميراطورى ها 
و بيشرفت فاشيسم در ايتاليا و نقش موسولينى بودند كه نامه فرتعستان از أو به 
عنوان 'ديكتاتور ايده آل" ياد مى كرد. از سوى ديكر آتاتورك در تركيه كارها را 
به دست كرفته و اصلاحات را آغاز كرده بود و ايرانيانى كه اوضاع آن كشور را از 
نزديك دنبال مى كردند او را 'مردنو' و شايد سرمشقى براى ايران مى شمردند. 

درهمين سالهاء ملك الشمرا سبار به اين نظريه مبانى اسطوره اى مى داد. 
وى در قصيده «اينه عبرت» تاريخ دراز اين 'ملى قديم' را بررسى مى كند و به 
اين نتيجه مى رسد كه در تاريخ ايران مى توان دوره هاى متضاد با هم را تشخيص 
داد: دوره هاى افتخار آمين و آبادانى؛ و دوره هاى تاريك و انحطاط. به كمان او 
انرانا أفتقك عامس ان آنانانئ ننه انقطاط ويا انا ثونبة تاريكن كدر من كن 
دوره آبادانى ثمره سلطنت يادشاهى است كه فرّ ايزدى دارد و لازمه دارا بودن فرّء 
صداقتء عدالتء. عقل و درايت و قدرت است. زمانى كه وطن توسط جنين 
يادشاهى اداره مى شود وطن “رضوان"' مى شود و هنكامى كه زمامداران از ف 
ايزدى دور شوند مملكت دجار بدبختى مى شود تا آنكه بار ديككر مرد نيرومند و 
برجستهاىكه داراى فر ايزدى است يديدار كردد"" به ياد داشته باشيم كه اين 
سال هاى انحطاط سلطنت قاجار و آستانة روى كار آمدن سردار سيه بود. 

مسئله ساخت قدرت نين در اين دوران مطرح شده بود. در ناسازكارى نحوة 
حكومت قاجاريه با اوضاع زمانه ترديدى وجود نداشت. بحث بر سر اين بود كه 
حكومت 'مرد نيرومند” بايد در درون جه ساختار سياسى تحقق يابد. مجله 
برنشهر دراين باره نوشت: «شكل قطعىاين انتقال [انتقالبه شكل جديد سياسى] را 
باجزئيات نمى توان از حالا معين كرد ولى ما مى بينيم كه جريان هاى داخلى و 
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خارجى ايران را به دخول در دايرة جسبوريت مجبور خواهد كرد. ما جز اين 
شكل ديكر تصور و آرزو نمىتوانيم كرد زيرا با اين حال نفع ايران را فقط دراين 
شكل مى بينيم.» انا در عين حال هشدار داد كه: «ما از اين كه ايران از يكف 
حكومت جسبور مى تواند استفاده كند يا نه بسيار بدبين هستيم. . . هر انقلاب و 
تجددى كه در عالم به ظبور مى رسد ناجار مقدماتى دارد و اسباب و شرايطى 
مى شواهد.» به زبان ديكر. به اعتقاد نويسندة مقاله بايد زير بناى فكرى جاممه 
دكركرن شرو اين دكر كولي .به قول عبجل جنوه اختناح يه 'ابلاعهات" وا.به قز 
#برنشير 'انقلانات"' داشت. بايد 'انتباهى'در 'احوال روحى”" ملت ايرا ان به وجود مىآمد. 

به اين ترتيب؛ غالب روشنفكران كشور در اين دوران خواستار جمبوريت 
بودند. تمداد مقالات و رسالات و قصايد و 'جمبورى نامه' ها روز افزون بود. اما 
در مدثى كوتاه. به دلايلى كه در حوصله اين نوشته نيستء. موضوع برقرارى 
جسبورى منتفى شد. با اين همه. سلطنت به معناى قديم هم از ميان رفت و با 
آمدن رضاشاه زمينه لازم براى تأسيس يى *دولت_ملت” براساس مركز كرائى و 
وحدت ملى فراهم آمد. سرمشق اين دولت در ابتداى كار اصلاحات كمال آتاتورك 
در تركيه بودء هرجند كه رضا شاه آرام تر و محافطه كارانه تر از او عمل 
مى كرد. تجدد آمرانه؛ يكيارجكى ملى و ناسيوناليسم دولتى اركان اساسى اين 
دولت جديد را تشكيل مى داد. 


دين 
تويس د كان مجلات كاوه و /يرنشهرء در عين اعلام اعتقاد خود به اسلام با خرافات 
مدهي ق كك ريباكي امتلام شناء برد مخالفك سئ كرئثة .ونا “زوتعانىثناها" 9 
أدين فروش ها" در مبارزه بودند. كشوده شدن باب اجشسباد دركشورهاى اهل تسئن 
و بسبره بردن بيششر از امكانات تشيع در وفق دادن دين با زندكى جمبان معاصر 
از مسائل مورد توجه آنان بود. مجله اوه در يايان مقاله اى در شرح حال لوتى به 
موضوع تجدد در دين اسلام و شرايط لازم براى 'مجدد' دينى مى بردازد و تأكيد 
مى كند كه مبا رجرع به اصل اسلام در كمال آسانى مى شود روح ترقى و تمدن 
جديد راء بواسطه اصلاح اين امور ناموافق بروح زمان» با دين اسلام وفق دادء"" 
درمجلات كاوه و يرانشهر مقالات متمددى نيز در باره زندكى سيد جما الدين 
اسدآبادى به عنوان كسى كه در انديشه 'اصلاح است ديده مى شود. نويسندكان 
ايندو مجله روح تساهل ومدارارا درزميئه مذهب مى ستودئد وبراى جببان معاصر 
ازلوازم مى دانستند. مقاله «دين و مليت» به قلم كاظمزاده اي رانشسبس را بايد 
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سبم ترين نوشته آن دوران در اين باره شمرد. وى با جرأت و صراحت به بيان 
عقيده خود مى بردازد و مى نويسد: «دين محصول ايمان است و ايمان يك امسر 
وجدانى و يك رابطه قلبى است كه ميان فرد بشر و آفريدكار او حاصل مى شود 
وهيج فرد ديكرى حق مداخله بدان امر را ندارد.» يس از اعلام اين اصلء كه 
شباهت بسيار با سخن كوكالب در اين زمينه داردء جنين مى كويد: 


من حفظ دين اسلام را لازم و تأسيس دين تازه را بى لزوم و نشر بى دينى را مس 
مى دائم. فرض من از انقلاب دينى جيست؟ غرض اظبار كردن حقيقت و لب دين 
و تطبيق آن با تمدن جديد است و آن هم در سه شكل بايد به وجود بيايد: )١‏ تميز 
دادن احكام و قوانين دين از خرافات و اوهام؛ 7) جدا كردن شئون روحانى از شئون 
جسمانى يعنى تفريق امور شرعى از امور عرفى و مدنى! ") موافقت دادن احكام دين 
با مقتضيات و احتياجات ترقى و تمدن. . . . به نظر من مذهب تشيع دو جئيه خاص 
دارد كه آثرا قابل به قبول كردن همه عناصر تجدد و تمدن مى سازد. يكى از اين 
دو جنبه كشاده بودن باب اجشباد است كه سرحجشمه ترقى و تعالى و تكامل و تمدن 
است. . . و ديكرى اين است كه دين اسلام كه بيش از هزار سال است مال ايران 
شده و در شكل تشيع تكامل كرده يك نوع دين ملى ايران كشته يعنى روح ايرانى 
سبر خود را بدان زده و آنرا تا يك درجه از عربيت درآورده لباس ايرانيت يوشانده 


4" 
أس. 


كاظم زاده اضافه مى كند كه ايران براى جبران عقب ماندكى خود احتياج به 
انكيزه (ايدئولوزى) دارد وجون دين يك أمس مقفدس البى أت و مقام قدسى 


اجتماعى بكيرد. 
تمدن غرب 


نزديك به هشتاد سال قبل»؛ تقى زاده در كاوه برلن مقاله الى نوشت كه تا به لمروز 
لااقل يك جمله از آن بر سر زبان هاست: «ايران بايد ظاهرأ و باطنأء جسما و 
روحا فرنكى مآب شود و بسه در بارة اين جمله بسيار كفته و نوشته اندء اما به 
مطلبى كه قبل از اين جمله آمده كمتر توجه شده است. در ابتداى مقاله جنين 
آمده است: «دوه روزنامه تازه اى مى شود كه مندرجات آن نشي مققالات علمى و 
ادبى و تاريخى خواهد بود و مسلكى و مقصدش بيشئر از هرجيزن ترويج تمدن 
ارويايى است در ايران و "جباد برضد تمضب" و خدمت به حفظ "مليت و 
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'وحدت ملى أيران' و مجاهدت در 'ياكيزكى و حفظ زبان فارسى" از امراض و 
خطرهاى مستوليه برآن و يبقدر مقدور تنعفويت آزادى داخلى و خارجى آن.» 
تقى زاده آن كاه تأكيد مى كند: 


به عقيده بويسنده سطورء امروز جيرى كه به حت اعلا براى ايران لازم است و همة 
وطى دوستان ايران يا تمام قوا يايد در آن راه بكوشند و آثرا س هرجين مقدم دارند 
سه جير است كه هرجه درباره شدت لزوم آن ها مبالفه شود كمشي از حقيقت كفته 
شده. بحست قمول و ترويج تمدن ارويا بلاشرط و قيد و تسليم مطلق شدن به ارويا 
واحد آداب و رسوم و نرتيب علوم و صنايع و زندكى و كل اوضاع فرتكستان بدون 
هيج استشاء حي ار ربان و كنار كداشتن هربوع خوديسندى و ايرادات بى معنى كه 
ار معمى علط وطن برستى باشى مى شود و آنرا 'وطن برستى كاذب" توان خواند. 
دوم اهتمام مليغ در حفظ زيان و اسيات فارسى و ترقى ه توسعه و تعميم آن ٠‏ سوم 
بش علوم فريك و اقبال عمومى به تأسيس مدارس ... 


كسىء نه بيش, از تقى زاده و نه يس از اوء به اين صراحت دريارة ضرورت اخدذ 
عدن زب اظبار تطي تكريها نظرى كه بسكن بي ارات يازان اواثيسن ابوكة انس 
جمال زاده در متن صورت جلسه يكى از جلسات بحث علمى و ادبى كه جببارشنيه 
شب ها تشكيل مى شده مى نويسد: «در اين جلسه بالاجماع هيأت عامله قبول كرد 
كه ايرانى ها بدون زبان و مذهب در همه جين ديكر بايى تقليد از فرنكىها 
مان ”7 


درهمين رمان محمد قزوينى در نامه اى از ياريس خطاب به تقى زاده مى نويسد: 


. در دواير ايرانى اينجا اين مواضع كاوه و مخصوصا آنجه مرقوم داشته بوديد كه 
ايرانى بايد قلمأ و جسما و روحأ مرنكى بشود خيلى موضوع بحث و كفتكو واقع 
شد. . . بعصى ها مى كمشسد حق با آقاى تقى زاده است و بعضى ها م ىكفتند كه 
اكر جه در واقع حق با ايشان است ولى كمئن اين مطلب به اين صراحت خلاف 
احتياط و حلاف سياست است و من در هر مجلس كه كفتكو مى شد با كمال شدت 
طرف سركار را مى كردتم و حق را به شما مى دادم زيرا نه براى اين كه 
حفظ الميب سركار را كرده باشم يا طرف سركار را كرفته باشم. خيس براى آن كه 


عقيده حودم اين است. 


تمّى زاده به سال ١9474‏ در مقدمه كتابى كه با عنوان مقدمه تعليمات عمومى و يا 
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اصول 'ساسى تمدن انتشار داد تأكيد كرد كه در عقيده او در باره اخذ تمدن 
فرنكى هيج كونه تغييرى عارض نشده است. مخالفت با اين عقيده تقى زاده طى 
سال ها ادامه يافت و نه تنسبا كسانى كه به دلايل سياسى با او عداوت داشتند بلكه 
'روشنفكرانى” نيزن كه در كنار سانسور دولتى نوعى ديكر از سانسور بريا كرده 
بودند سخت بر او تاختند و ييرمرد را مجبور كردند كه به سال ١7*98‏ شمسى 
(ع162١م)‏ در سخنرانى خود در باشكاه معلمين جنين كويد: 


اوليق تارتفقك تسليم ينه مدان فزتكى رذ ادن جيل سال قبل أبئ'يروا اتفاحتم 
كه با مقتضيات و اوضاع آن زمان شايد تند روى شمرده مى شد. . . و جون اين 
عقيده كه قدرى افراطى دانسته شد در تاريح زندكى من مانده اكر تفسير و 
تصحيحى لازم داشته باشى البته عبتن أن است كه خودم قبل ازخاتمه حيات حود 
نتيجه تفكر و تجريه بعدى اين مدت را بيان و توضيح كنم. تا حذى توضميح يا 
عذر آن نوع افراط. . . در اوايل بيدارى و نسبضت ملل شرق آن است كه جون اين 
ملت ها بىاندازه نسبت به ملل مغربى در علم و تمدن عقب مانده و فاصله آنا 
بى ساسب زياد شده بود وقتى كه تكائى خورده و اين بعد مسافت را درى كردئد 
و جشمشان در مقابلل درحشندكى أن تمدن خيره كرديد كاهى بيشروان جوان 
آنبا يك باره بدون تأمل زياد و تميز و تشخيص بين ضروريات درجه اول تمدن و 
عوارض ظاهرى آن اخذ همه اوصاف و اصول و ظواهي آنرا جشم بسته و صضد 
درصد. . . لازم شمرده دل به دريازده و آنرا تشويق كردند وخواستند به يك جبش 
آن فاصله را طى نموده خود را به كانون تمدن جديد. . . بيندازند. . . اين مختصر 
اكر براى اخطار لازم و دموت به احتياط و حزم نسبت به بعضى اقراطها و 
تندروى هاى حاد ضرور باشد نيايد داعى بن تفريط هم تلقى شود يا حمل بر 
جايز بودن سستى و توقف در مسير تدريجى و طى طريق در راه وصول به غايت 
تمدن مطلوب شمرده شود. . . منظور من از تمدنى كه غايت آمال ما بايد باشد 
تنبا با سوادى اكثريت مردم و فراكرفتنشان مبادى علوم رايا تبديل عادات و 
لباس و وضع معيشت ظاهرى آنبا بر عادات و آداب مغربى نيست بلكه روح تمدن 
وفبم و يختكى و رشد اجتماعى و روح تساهل و آزاد منشي و آزادهفكرى و 
مخصوصا خلاصى از تمضبات افراطى و متانت فكرى و وطن دوستى از نوع وطن 
يرستى معربيان و تباكت و فداكارى در راه عقايد خود است كه هنوز به اين 
مرحله نزديك نشده ايم. 


مجله /ينشهر در زمينه أخذ تمدن غرب معتدل تر از كاوه؛ و نامه فرنكستان بود. 
كاظم زاده مى نويسد: «قمبرأ بايد ترقى كرد ولى در دايره فضيلت و حفيقت. 
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قطما بايد ترقيات و تمدن فرنك را قبول كرد ليكن نه با تمام مفاسد و معايب 
آن. حتما بايد ايران كبن را زنده و جوان ساخت ولى نمونه فرتكستانش نبايد 
كردء بلكه بايد اساسى نوريخت و تمدن خاصى كه حاوى مزاياى تمدنات شرق و 
غرب باشد ايحاد نمود و آثرا تمدن ايران ناميد.»" كاظم زاده در سال هاى دهة 
ودر مجله برنشهر رأه خود را از تقى زاده جدا كرد و شعار مجله اى را 
كه خود زمانى از كردانندكانش بود به فراموشى سبرد: هيى نكته را بايد ياداأورى 
كنم و آن اين است كه اولآً ما در همه افكار خود درجه اعتدال را رعايت و توصيه 
مى كنيم و از افراط و تفريط كناره جوئى مى نمائيم و اين نه از راه ترس و يا 
تقليد است بلكه ايمان كامل به صحت اين عقيده داريم و اين است كه بارها كفته 
ايم كه ايران نه روحأ و فكرأ و ظاهرأ و باطنأ فرنكى بايد بشود و نه در حال 
ماكوار امروزى خود نبايد بماند بلكه ترقى بايد بكند و تمدئنى مخصوص به خود 
كة آئرا تمدن ايرائى بتوان ثانيف تحصيل و ايجاد تمايف:»" 

دراين مقاله ها نوعى رمانئيسم و خياليردازى به جشم مى خورد و اين 
خياليردازى هنكامى كه بحث جكونكى اصلاحات مطرح مى شد تا حق ساده انكارى 
بيبش مى رفت. كاظم زاده كه در زمينه دين؛ جنان كه آمدء عقيده خود را صريح 
و روشن ابراز مى داشت در زمينه اخذ تمدن غرب دجار ابام بود و به آينده 
تمدن غرب نيز اطمينانى نداشت: 


از ربع اخيسر قرن كنشته يعنى ان ينجاه سال به اين طرف تبدلات ضعيف و 
غير محسوس ولى متوالى و قطعى در افكار و عقايف مردم ارويا و امريكا نسبت نه 
نمدن غرب وائمرات أن شروع به نمو كرده است. از اين تاريخ كم كم متفكرين 
روشنمس اين دوقطمه سيم حكمران دبيا در باره نتايج ترقيات علمى و فنى به شسبه 
افناده و ساى تشقيد را كذاشته بخستين ضربه هاى تنفي را بر بيكر فلسفهبرستى 
نواخته اند يمنى صداى غود را بى ضد شكل حاضر تمدن غرب بلنى كرده مضرات 
أن رأ توشيع .و مزةم راابة اعتراز از آفاك اين تمدن دهوت نعودة انف*" 


در مجله /بنشهر , دركنار مقالات كاظم زاده. نوشته هاى رضازاده شفق نيز 
درمخالفت با تمدن غرب منتشر مى شد. أو در مقاله اى جنين نوشت: «تمدن دارد 
سى ميرد. أين عقيده امروز در بين عقلاى قوم مسلم است و تنمبا سؤالى كه وارد 
ست اين است كه آيا اسباب مرك تمدن جيست كه جواب هاى شيببه ناك از هر 
لرف داده مى سود . . . اغلب مردم دو سبب براى اتقراض آن نشان مى دهند كه 


زمينه هاى فكرى. . . ؤاة 


ناوا كرقهك كلية '(مريكاتيفق" ابمام مى لمارقدا: الى ازايق ذو سيب ماقتيق يرسك 
كردن و دومى ماده يرست كردن عالم است.»"" در همين مجله تقى ارائى نين در 
باره تمدن غرب جنين اظببار نظر كرد: ما هم مى توانيم دركمال آسانى تمدن 
ارويائى راء كه از نظر ما به منزله خواب و خيال جلوه مى كندء به دست آريم و 
اككر بخواهيم بيش از اين كوشه كير و صوفى باشيم و از مى و ميخانه ياوه درايى 
كنيم انصاف بايد بدهيم كه ديكر حق زندكانى در دنياى متمدن را نداريم بايد 
بميريم تا ديكران كه كارى تر از ما هستند جاى ما را بكيرند»"” 

اننا "نامه فونكستان راه كاوه رأ در زمينه اخذ تمدن جديد مى ييمود. نويسندكان 
جوان و برشور آن در سرمقاله نخستين شماره اعلام كردند: 


ما همه جوائيم: ما همه اميد زندكانى داريم؛ ما همه مى خواهيم ساليان دراز با 
سريمدى و افتخار بكذرانيم. ماهمه يك آرزو داريم و همه به طرف يك مقصود 
مى رويم: سلطنت فكى جوان بن فكر بير. ما نمى ترسيم. ما به ظفر خود مطمكنيم 
زيراحق با مااست. . . ما مى خواهيم ايران را ارويائى نمائيم؛ ما مى خواهيم سيل تمدن 
جديد را به طرف أيران جريان دهيم؛ ما مى خواهيم با حفظ مزاياى اخلاقى ذاتى 
ايران اين سخن زرف را بكار بنديم: 'ايران بايد روحاء جسما. ظامهرا باطنا 
فرنكى مآب شود." 


حمال زاده در سر مقاله اولين شماره مجله حمم و هر راه ديكرى را انتخاب كرد. 
به اعتقاد او» نظرى به اوضاع دنيا و صفحات تاريخ در زمينه روابط ايران با غرب 
روشن مى كند كه ظاهراً جاره اى جز اختيار به يكى از اين شقوق سه كانه 
نخواهد بود: ١‏ ) خيره سرى و نبرد ومبارزه بافرنكىهاء ؟ ) تسليم صرفب فرنكىهاء 
") كار و عمل و رفع و دفع تدريجى فرنكى ها. وى از آن جا كه انتخاب دو شق 
اول را امكان يذير و صحيح نمى داند لذا به شق سوم معتقد مى شود يعنى 
«طريقه مداراى عاقلانه بيش كرفتن و با تمام قوا كار كردن. كاركردن به همان 
ترتيبى كه در ارويا معمول و مرسوم است نه فقط جنبيدن غير معقول و بى فايده 
جنان كه طرز و شيوه خودمان است. همان كاركردنى كه رُايونى ها را در اقصاى 
آسيا و بلغار را در زيسر فشار شرى در مدت اندى بدان جائى رسانده كه از 
هرحيث با فرنكى ها همسرى مى كنند وبا آنبا در راه ترقى همدوش وهم قدم 
كشته اند.»"" 

در مجلات ايرانى جاب برلن اصطلاحات تمدن فرنى و فرئكى مآب و تمدن 





عبندة 1 ايرل نامه.ء سال شانزدهم 





حمس محري صا ميو ممص سي ل ل ل 5-8 


غرب به جشم مى خورد در حالى كه در همان زمان در اشعار و نوشته هاى 
اعضاى 'بحفل دانشكده' تبران و خصوصا قصايد بمبار اصطلاحات 'تجدد و 
'تازه شدن' به كار مى رفت. راديكاليسم اعضاى اين محفل به حدى بود كه از 


مرى يا تجدد و اصلاح' سخن مى كفتند و راهى جزاين دربرابر خود نمى ديدند. 
ع« 


جماعت ايرانى كه در يكى از يراشوب ترين دهه هاى قرن بيستم در برلن كرد 
آمدند براساس تجربيات خود و با ببره جويى از افكار غربى ها از سويى و 
تركها و عرب ها.ء از سوى ديكرء در بارة مطالمى كه درآن زمان براى آنان اهميت 
داشتء و هنوز هم تازكى خود را از دست نداده است. با صراحت نوشتند و 
نوشته هاى خويش را منتشر كردنف. آثان نه تسبا در بارة جبار مقولة مطرح در 
اين نوشته. بلكه در باب موضوعات ديكرى جون وضع زنان. خوى و خلق ايرانيان 
و زبان فارسى بيز به بيان و توضيح افكار خود يرداختند. 

با كذنشت زمان. تمداد روشنفكران ايران در برلن اندى ان رو بي هكاهش 
كناشت و هريك از «دايره جمع به سويى رفتند.» برخى به ايران بازكشتند و به 
مقامات عاليه رسيدند (تقى زاده. مشفق كاظمى. . .). به كارهاى دولتى يرداختند 
(محمدعلى تربيت. امير خيزى. . . ).يا به دانشكاه رفتند (يور داودء رضا زاده 
شفقء احمد مرهاد. ).يكى خود كشى كرد (ابوالحسن علوى).؛ يكى در جنىف 
كرمانشاه كشنه شد (اشرف زاده) و يكى ديكر در زندان (ارانى). جند نفسرى 
ماندن درارويارا ترجيح دادند ( محمد قزوينى. جمال زاده . . .). از أن ميان يكى 
از علائق دنيوى كسيخت و مريدانى بيدا كرد و در كوهستانهاى سويس بزيست 
ووفلسقه اى ار خود ساخت (كاظم زاده ايرانشبي ) و يكى هم به اسوان مصر 
رفت وابه شيخوخيت رسيد (رضا تربيت). 

آخريت بازمانده برلنى' ها محمدعلى جمال زاده يود كه دو سال قبل در سن 
يكاصد و جبار سالكى در شبر زنو دركذشت. 








بانوشت ها: 

١.أز‏ حمله تقى زاده. محمدعلى تربيتء. رضا تربيت» غنى زاده؛ اشرف زاده؛ ابوالحسن 
علوى. اسماعيل بكانى؛ فضل على مجتبد تبريزىء و سعدالة خان درويش. 

". جمال راده: كاظم زادم, محمد قزوينى؛ يور داود, عرزت الله هدايتء و نصرالله جسبانكير 


زمينه هاى فكرى. . . بالاة 


از جملة أن ها بودند. 
". مشفق كاظمى. احمد فرهادء على اردلان» مشرف نفيسى:؛ يرويز كاظمى؛ احمد وثوق. 
تقّى ارائنى. 

؟. مرتضى علوىء اسدى. فرخى يزدى ( همكاران روزنامه يكار ). 

د. 'خان"' به معناى كاروانسرا در شسبرهاى اسلامبول و دمشق و اسكندريه و قاهره. در 
اسلامبول '“خان والده' محل زندكى ايرانيان بود. درباره وضع ايرانيان در قاهره و نشريات 
فارسى و عربى در آن شسسس ن. ك. به: 

ععصة2 لإاأهباسوره© عطا 01 5عيو2 عتا نط1 معء5 كه أصلزوظ ال امعضمءلااء5 مقتلممم[ ع1" ,رمدوعلولا .لز 

مقتصةهم!ا ع1" ,لمنوعتنا .4 :(1980 139/آ) 2 .ولأ ,16 .أولا ,كعنلنااى «#بعامهط علللثاا هذ "هدمامصطنلف 

1511| لتقماء 1 -قامةط , 11610هاد] "ل كالعاائهما كعا "الاتنااهءع 0 عطا 01 كنا عط اه رنوت هذل إاتمناصسصوون6 

, .قعلء ل أمأهمة علب ممل دأدعمدآ 

شبره كلسرخىء*باز تاب انقلاب مشروطه ايران در نشريات عربى»» /يران نامه؛ سال 
يازدهم. شماره ”؛ تابستان 7ل7"9١.‏ صص 08-817.ه. 

ع. اسمعيل رضوانى؛ «روزئامه نكارى ببار » نامواره دكثر محمود /فشار؛ جلد سوّم؛ تبران» 
عع,١‏ 

/ا. أسمعيل رضوانىء راضماى عتاب. سال ؟١.,‏ شماره هاى 0 تا 4 و نيز ن. ك. به: حميد 
عدايت ٠‏ سير /نديشه سياسى عرب. تنيران» ص .١8©‏ 

4. يحيى آرين يور » از نيما تا روزكار ما؛ تسبرانء انتشارات زوارء ص 4. 

1. تقى زاده؛ء س ركدشت»: در #ننامه تفى زادهء تسبرانء انتشارات انجمن آثار ملى؛ .١89‏ 

.٠٠‏ تقى زاده؛ زندكى طوفانى؛ به كوشش ايرج افشارء جاب اول تبرانء ص ه". 

.١‏ تقى زاده. همان ص ؟". 

.١3٠ يحيى دولت ابادى؛ حيات يحبى؛ جلد سوم؛ تبران:‎ . ١7 

.١‏ اساد مبارزه ) محمدكى تلاه؛ به كوشش ايرج افشار. صفحه بيست و جببارم. 

؟١.‏ محمد قزوينى» 'وفيات معاصرين." أ#دغار؛ شماره سوم؛ ص ”7". 

٠0‏ . اسناد مبارزه 4 محمدفى شاه ص جيل و نعهم. 

.١8‏ براى اكاهى بيشتر از اين بحث ن. ك. به: تقى زاده. نامه هاى 'ندن» به كوشش أيرج 
افشار تمبران: 78١؛‏ نادر انتخابى؛ «از عثمانى كرى تا تورائى كرىء»» تعاه نوء مسبر - آبان 
77 و هناسيوناليسم وتجدد در فرهنف سياسى بعد از مشروطيت»» /يران نامه. سال يازدهم؛ 
شماره ؟7. ببأر 2١797‏ صص .148-1٠١4‏ 

١>‏ حسن تقى زاده؛ دو خطابه درباره /خد تمدن خارجى» انتشارات باشكاه مسبركان. 

. /برقشهر. سال دومء شماره " ص :١5884‏ 








هلاه إيران نامهء سال شائزدهم 





4. شفيمى كدكنى؛ «تلقى قدما از وطن.» عتلب #ضباء جلد دوم. 

14" /برفشير: شماره ١‏ و 5. سأل سوم ص ؟99. 

"٠‏ يرواست آبراهاميان: «احمد كسروىء ناسيوناليست مداقع يكبار جكى أيران:» عتعاض.؛ ” و 
#. ييار لا" .١‏ 

1". همايون كاتوريان در ابي باره مى نويسد: «بايد در نظر داشت كه عامل بزرى رواج 
اين باسيوباليسم. بان ايرائيسم يا آريانيسم در ايران آن زمان برخورد ايرانيان با جامعة مدرن 
ارويا بود كه دو وحه مرتمط نا يى ديكر داشت. يكى بيشرفت» قدرت و عظمت كشورهاى 
اروياى غربى كه هريك به كوه اى در ذهى روشنفكران ايرانى تأئيرى عميق به جا كذاشت و 
ديكرى شيرع باسيوناليسم رمانتيك و شوويسيستى در مرخى از همين جوامع -به ويزه المان ‏ و 
تاكبدى كه ايى آراء و احساسات بر اصالت و برترى ناد آريايى مى كرد» همايون كاتوزيان, 
مروان داسئان هاى صادق هدايت»» /يران نامه؛ سال دهم شماره ". تاأسثان ١ل9"ا,‏ ا ص 4884. 

7" اشير سال اول. شماره ١١‏ ص 588. 

*7. ممين. سال اول. شماره ؟١.‏ 

؟”. اوم شماره 8١؛‏ سيتامير .197١‏ 

نامه فرتعتين. سال اولء. شماره .١‏ ص .٠١‏ 

8". ن. كى. به رسالة دكتراى هلن سراج. 
2 ,انهم "كقالة8 1 4( عل عزدوعمم 3[ 12275 2 "الشاة" عتتاهم عل 20000 هأ" ,زهيود .لز 

.197١ عيوه. شماره ". أاكقس‎ 7٠ 

4 برشهر. سأل سوم. شماره ١‏ 59 ص ف. 

4" صنوه. "٠‏ زارويه ١؟94١,‏ 

*".. بهما.ء سأل 85١؛‏ شماره *, .١7"81١‏ 

"١‏ محمد قروينى: امه هاى قزهينى به تفى رادى به كوشش أيرج افشار» تمبران. 

"". تقى زاذه؛ دوحطايه نر باره /خد تمدن جديد. . . . 

#برمشهر؛ سال سوم: شماره 21 ص 8256. 

7”. ممن. سال سوم شماره ١‏ و5 ص ا”. 

ذ". مين. سال جبارم. شماره 8 ص ١اع".‏ 

ع". همين, سال جسبارم. شماره 4 و 4 ص 90979. 

*". همان؛ سال دوم: شباره ,٠١‏ ص .84١‏ ارائى» جندى يمد. در سرمقاله نخستين شماره 
مجله دنه عقيده خود را در باره اخذ تمدن غرب به تفصيل بيان كرد. 

ه". نمه الرتكستكن: سأل اول؛ شماره ١‏ ص 5. 

9" هم و ضرء شمارء اكتبر؛ .١191919‏ 
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شاهرخ مسكوب" 


تأملى در اخلاق: 
از اوستا به شاضامه ** 


براى عقي بنوعزيزى 


دراين جستار سخن ما بر سر جكونكى مغمبوم و اصل هاى اخلاق دراوسته و 
اساطير ايران و يادكار انمباست در ساخت و صورت بندى اصل ها و ارزشهاى 
اخلاقى شاهنامه. به بيان ديكر» اين نوشته جست و جوى اثرى است كه شاهنامه, آكاه 
و نا اأكاه. از انديشه ها و دريافت هاى اخلاقى بيشين يذيرفته است. در اينجا 
منظور ما از اخلاق آن يديدة 'نفسانى_رفتارى” تميز و كزينش نيك و بد است 
كه امروز مى توان به طور كلى آثرا «اخلاق نظرى واخلاق عملى» ناميد. 

اكرجه اوسته نيز مانند كتابهاى آسمائى ديكر داراى رسالت و نقشى اخلاقى 
است اما در روزكار «كاهان» و اوستاى متأخر جيزى به نام اخلاق شناخته نبود و 
«كتاب» با اين وازه آشنائى نداشت؛ هم جنان كه از اسطوره و اسطوره شناسى, 
تاريخ يا بيديده شناسى دين» تفاوت و جدائى دو مغسبوم قدسى و عرفى (76/0601316عقة) 
و روى همرفته دانش هاى انسانى جديد بى خبر بود. 

ولى جون در جببان بينى اوستائى مفمبوم نيك و بد نه تنبا وجود دارد بلكه 


* آخرين كتاب شاهرخ مسكوب با عنئوان مر در حوب به تازكى از سوى انتشارات خاوران در باريس 
ممتشر شده است. 

**اين نوشته روايت مبسوطى از سخنرانى نويسنده در دومين همايش دانشكاه سيدنىء داز /وسته تا 
شاهامهه أست كه أز ١8‏ تا 729 ببمن ١7*59‏ در استراليا بركنار شد. 





مه ايران نامهء سال شانزدهم 





نيكى و بدى در ذات هستى و سرجشمة بيدايش جبانند ناكزير انديشه بيوسته 
در ساحت اخلاق بسر مى برد. اماازانجا كه دريافت ما از هستىء از كار كرد 
جبان و نيك و بد آنء امروز آن نيست كه در روزكاران دوركدشته بود. يبس 
آنجه دراين جستار مى آيد تأويل نكرنده اى دوستدار و كنجكاوء؛ نكاهى است از 
بيرون. يعنى سخنفقط بر سر اخلاق در «كاهان» يا /وستاى متأخر (و حتى در 
شاضامه) نيستء. بلكه كذشته از آن مى خواهيم بكوئيم كه امروز اين آثار راء 
در زمينة اخلاق. اين كونه نيز مى توان دريافتء تنبا نه آنكه جه كفته اند بلكه 
همجنين از كفته آنان دستاورد ما جيست؟ 

انا هر بررسى و موشكافى دريكى از مفسبوم هاى آثار بزركى جون ا/وسته يا 
شاضامه بى كمان همراه با نوعى كاهش و كاه فروياشيدن غناى اث و بيجيد 
يرده در يردة آنست كه ناجار براى جستجو انجام مى دهيم؛ بدنى سازمند و زنده 
را مى شكافيم تا كوشه اى ان آن را بسبثر ببينيم. اما در اين 'شكافتن و ديدن”" 
نبايد غافل ماند از كوشه هاى ديكر كه از ميدان ديد دور افتاده اند. 

«# # « 

اينك يس از اين يادآورى مى توان كفت كه از دوران هاى دير در انديشه 
ايرانى نوعى 'دوبُنى" (0103115202) ديده مى شود. 

دركمبن ترين بخش /وستا ( كاهانء يسنه: هات "٠‏ ) حنين آمده است: 


م 
درآاغاز آن دو'مينوى؛ همزاد و درانديشه و كفتار و كردار يكى بيك وديكرى بد.ء 
از أن دو نيك أكاهان راست را بركزيدند» نه دُرٌ اكاهان. 


ع 
آنكاه كه آن دو'مينو' بسيم رسيدند» نخست 'زندكى' و 'نازندكئ' را بنياد نبادند 
و جنين باشد به يايان هستى: 

'ببترين منش” بيروان 'اشه' را و 'بدترين زندكى' هواداران "دروج دا 
خواهد برد. 
8 
ه 'دروج به بدثرين رفتار كرويد 
أسنكت و أنان كه به آزادكاني و 


8 .“هاخا و 'سبندترين مينو-كه 
از ان دو 00 درستكارى مزدا اهوره رأ 

٠‏ شائده 
تسييان حاردانه نا بد 1 
317 ددامى كللك» “اشه”" را بر كزيدند. 


تأتلى در اخلاق: از /وسته تا شاهنامه اهمه 


ءِ 
ديو ككزينان نيز ار آن دو أمينو' راست را برنكزيدند؛ جه بدان هنكام كه يرسان 
بودند. فريب بدانسان در ايشان راه يافت كه به 'بدترين منش" كرويدند. 
آنكاه با هم بسوى"خشم' شتافتند تا زندكى مردمان را تباه كنند,' 

مسئله آغاز در اساطير و اديان سامى بهنحوى روشن است. درآيين هاى يمبود: 
مسيحى و اسلام خدا قديم است و از 'ازل"'. از بيش از زمان و هر تصورى از 
مان وحوة داقع ونا انف هسك انااكز اشاطي. ايران مله أغان روفن نسف: 
در انديشه دوبنى نوعى تصور از محدوديت وجود دارد. هم جنان كه اهورمزدا 
نخست قادر مطلق نيست و بعداً يس از ييروزى بر اهريمن قادر مطلق مى شود 
از نظى زمان هم مطلق و بى نسبايت نيست. در باره هستى يا بودن او هرجه به 
عقب برويم؛ دربارة هستى اهريمن نيز به عقب رفته ايم. اين جنين خدا (اهورا 
مزدا) محدود است به يك 'نا_خدا' (اهريمن)؛ خدا و 'نا_خدا' دو كوهيرء دو 
'"مينو'ى همزادند. هويدا شدن آنا با همديكر و بيدايش يكى بسته به وجود 
ديكرى است و هريك حد و مرزى دارد. 

آن "دوكوهر' در انديشه هويدا مى شوند. انديشه سرجشمة هستى است. 
أفريئش در اساطير ايران از راه انديشيدن اهورامزدا به وجود مى آيد. عالم 
بيرونى و عينىء نمود و ظببور يا ييكر و جامة عالم درونى و ذهنى است. 

اينسبا در حقيقت تحقّق انديشة ايزدى يا اهريمنى هستند. به اين ترتيب 
انديشه جامة واقعيت مى بوشد. اما از آنجحا كه آن دو كوهر يكى اهورائى و يكى 
اهريمنى است يس تحقق و در وجود آمدن أآنبا نيز به دو صورت متضاد و 
متناقض يكديكر است: بهوصورت نيك وبد در بندار وكفتار وكردار برس و بّر. 

وقتى بن و ريشة هسنى دوكوهر باشد ضرورتا يكى نيك و يكى بد است. 
اكر هردو نيك ويا هردو بد باشند بايكديكي اين همان (106701006) هستند و 
وحدت دارند. در بود و نبودء در ذات و ظبور يى جين مو شوند. يديرفثن دو 
بُى خود يذيرفتن بيكانكى و دشمنى آنبا با يكديكر است. اكر يكى نور باشدء 
ديكرى تاريكى و اأكر يكى نيكى باشد ديكرى بدى أست. 

يس اساطير ايران ذاتا اخلاقى است. يعنى شالودة هستى؛ ساختار جمبان و 
آنجه در اوستء دراين اساطير بنحوى است كه ضرورتا به مغمبوم و دريافتى 
اخلاقى هى انجامد. اخلاق يى آمد ناكزير جنان تصورى از هستّى است. 

كر هستى داراى دو ريشه و شالودة ناسازكار و دشمنانه: نيك و بد؛ روشن 








1م ايران نامةء سال شائزدهم 





و تاريك باشد. جنك ميان آن دو مقدر و ناجار استء نمى توائند كه نجنكند. 
جون اكير اهورمزدا اهريمن را ببذيرد ويا حتى بخود واكناردء ديكر نمى تواند 
نور و خير محض باشد و خود دستيار أهريمن مى شود. عكس اين نين دريارة 
اهريمن درست است. هم جنان كه از آغاز به اهورمزدا هجوم مى برد و خواستار 
نابودى أوست. 

از اين دو بن و ريشه هريك براى اينكه خود باشد بايد ضد خود را نفى 
كنب و ازبين ببرد. جنكى كيمبانى و عالم كير وسيلة نفى و تباهو كردن دشمناست. 

بس اساطير ابران ضرونا حماسى نيز هست. اين تصور از ساخت عالم 
وجود ناجار با بيدايش و در كير شدن جنك توأم أست. 

* ا 4 


أينى كدذرا و تنبا براى يادآورى به جند نكتة اساسى در انديشة "اساطيرى 
دينى' ايران اشاره مى كنم؛ جند نكته اى كه از جملة سازنده و سامان دهندة 
تصورى بود كه ما از هستى در نظي داشتيم: 
'خدا' بيش از آفرينش انديشه أى درخواب است. «هرمزد بيش از أفريئش 
خداى نبود. بس از آفرينش خداى و سود خواستار و فرزانه و ضد بدى و آشكار 
و سامان بخش همه و افزونكر و نكران همه شدء' 
آفريئش كار انديشه است. اهورمزدا آفرينش را مى انديشد و جبان نيك 
بديدار مى شود. أو «نخستين افرينشى را كه خودى بخشيد نيكو_روشى بود. آن 
ميئو كه جون آفرينش را انديشيد. بدان تن خويش را نيكو بكرد.»" 
أفرينش جبانء و نيز آدمى؛ براى نبرد با اهريمن و رستكارى فرجامين 
أسث. حبان آفريده سلاحى است در دست اهورمزدا براى از با درآوردن اهريمن. 
فرزوهرها (كه بس از تنء جان. روان و آتينه (شكلء كالبد ) ينجمين و 
برئرين نيروى مينوى آدميائند ) در نبرد كيسبانى نيك و بد جاتب اهورمزدا را بر 
از بركت يارى فروهرها جمبان خاموش. بى روح و بى تكانى كه اهورمزدا 
فريده بود جان مى كيرد آب ها روان مى شوند وكياهان مى رويند وماه و 
فورشيد به راه مى افتند. در كار آفرينش انسان دستيار خداست. 
در انسرد كيسبائى نيك و بد فَرَوُشرهاى مردمان, آزادائه وبه خواست خود. 
مدسنى با اهوزمزدا يا اهريمن را بى مى كزيندد ' و به همين سببب انسان 
سخككوى كردار خود است زيرا تنبا كسى اكه آ 


أأد بنست مسئول هم ببست 


تأتلى در اخلاق: از /وسته تا شاهنامه مه 


وكرنه آزادى ناكزير با خطر كردن و كاه تاوانى جون عاقبت جمشيد يادشاه 
جمبان توأم است. 
در ييكار كيبانى بد و نيك ياره اى از مردم فريفته مى شوند و به 
'بدترين منش" مى كروند. ثنويت هستى در أنسان نيز راه مى يابى. آنكاه در اين 
دو دستكى نيك انديشان 'اشه' يعنى راستى را بر مى كزينئد و بى انديشان 
'دروج يعنى ناراستى و بيمان شكنى را. 
« ب ب#* 
'اشه' يكى از امشاسيندان هفتكانه؛ آيين راستين بريائى هستى و كردش جمبان و 
درساحت اخلاق 'راستى” (و درستى) است به ضد "*دروغ” (كه با دستياران 
بزهكارى جون ديوهاى آزء خشمء حسد و جز اينبا ) تنبا فريب يا سخن نا درست 
نيست آشفتن آبين دوكيتئ اننت. هن ينداز و كقتار و كردا تاسازكار يا “اكن* 
هم آهنكى بسامان جمبان را آشفته و اهريمن را كامروا مى كند و بيدادى است كه 
نامى جر دروغ و ييمان شكنى ( ممير دروجى ) ندارد. 
در «كاهان» و سراسي /وسته همه جا 'اشه' (و آتش كه جلوة كيتيانة اوست ) با 
“درغ (كه كاه به معناى كلى 'ديو' است) دركير نبرد و دشمنى با يكديكرند. 
(از جمله در «يسنه» "”-١8-7-4‏ به تثرتيب بندهاى 94-88-١0‏ و "يشت" 
١‏ بند .)١9‏ 
دو مفمبوم قدسى و اخلاقى'اشه" (آيبن جمبان_راستى ) از هم جدائى 
نايذيرند. نكاه به يكى ناجار با ياد آن ديكرى توأم است و نمى توان با مرزى 
دلخواه آننبا را از هم تميز داد؛ هم جنين است دو برداشت "دروغ و ابيداد از 
يك مضسبوم ديوكونه. از سوى ديكر دراين بينش "دوينى” هريك از مفسبوم هاى 
أراشتى_دروة" يا *ذامبيداد” را از راء خلاف و.ضب خود مي ثوان شتاخت واز 
هركدام به يمن وجود آن ديكرى آكاه شد. 
داد نيز مانند اشه قانون كلى و آيين درست رفتار جببان و انسان است ولى 
برخلاف 'اشه' مجرد نيست و در ساحت انديشه نمى ماند. يكى بيشتشر “نعباد” 
آيين يا منش نيك است در عالم. انديشه و ديكرى به كار بستن آن آثينء واقعيت 
بخشيدن به آن منش است. بيرو 'اشه' داد مى ورزد و هركار دادكرانة او زخمى 
در جمبان بينى اوستائى, اخلاق يديده اى 'هستى شناختى" (عدونههاماهه) 
است. بدين معنا كه اصل ها (و ارزش هاى) أن نتيجه ناكزير دريافتى است كه از 
هستىء از بيدايش و كاركرد دو جبانٍ يكانه (مينو_كيتى) بهدست مى آيد. 





؟مهة /يوان نامهء سال شاتزدهم 


اصلهاى اخلاقى فرمان البى (ده فرمان عبد ع2 عتيق )» تمثيل هاى يسر خدا 
(احكام اخلاقى عنيبد جديد ) وايا آيات آسمانى (قرآن) نيست كه از عالمى ديكر 
برآدمى نازل شده باشد. نفس انسان بودنء 'به اخلاق بودن' است. بيدايش 
هستى امرى اخلاقى و اخلاق در ذات هستى أست. 

قلمرو اين اخلاقٍ متعالى سرنوشت جببان را در بر مى كيرد و برتر از سود 
و زيان شخصى يا همكانىء. بر بود و نبود ايزدان و عبان فرمانرواست. از همين 
رو هر عمل اخلاقى دايرة كرجى زندكى فردى را بك يشت سر مى كذارد و در كار 
جبان اثر مى بخشد. نيك يا بد آن مايه ادف راستى يا دروغ است. دراين 
حال انسان فقط مسئول رفتار خود نيست, ياسخكوى سرنوشت جبان نيز هست. 

ع اخ ا 

دز :فوران حتين فنا قانون اراق مانت لعراضق له اخلاق كن انديكه وغل 
مرزى ميان اين دو وجود دارد. اما درعالم اوستائى: از آنجا كه آفرينش امسرى 
است مقدس. اخلاقى كه از آن حاصل شود ناكزير قدسى است و عمل اخلاقى 
'ضمانت اجراى' آسمانى دارد: راستى؛ نيكى و ثواب است و دروغ؛ بدى و ككناه؛ و 
هريى دركيتى و رستاخيز ياداش سزاوار خود را دارد. و اين اصل اخلاقى 
ديكرى است كه از جبان بينى اوستائى بهدستمىآيد. زيرا بدون جنين ياداشى 
عمل اخلاقى علت وجودى خود را از دست مى دهد و بيبوده مى نمايد 
يا در نبايت» نيكى ازحد خرسندى نفسانى و درونى فراتر نمى رود و بدى يكهتاز 
و بى مجازات مىماند. 

بارى؛ ييروى از راستى و دشمنى با دروغ و نيز ياداش دو جمبانى نيكى و 
بدى يزرقف ثرين اصل هاى اخلاقى بينش * اساطيرى دينى' فرهنىف بيش از 
اسلام ماست, بينشى كه شايد بتوان آن را بطور كلى انديشه يا جمبان بينى 
اوستائى ناميد. 

« اع« # 

اوستا بز ركترين كناب كبن و شاهنامه بزرك ترين كتاب دوران اسلامى ماست. 
شاهنامه بسيارى از أنديشه ها و جببان بينى كذشته را كه هم جنان در خاطرة 
جمعى ما ايرانيان نمرده بود درخود متبلور ساخت. اين حماسه با روايت 
س ركدشت و تاريخ ييشين ايرانيان به فرهنك آن روزكار جان دوباره بخشيد و به 
زبانى نو تصويرى ديكر از انسان و جببان- در عالم مسلمانى-_ طرح انداخت 
آن ميان مى توان اساس اخلاقى اوسته را نام بردكه آشكار وينمبان ب حداننة بان 7 
راه يافت؛ آنكونه كه مى توانيم نشانٍ برو بار آنرا در درخت برومند شاهنامه 


تأتلى در اخلاق: از /وسته تا شاضامه وده 


باتوجه به ديكرسانى و تحولى كه هر انديشه يا مفمبومى در زمانى دراز در 
دارد كه 'اشهة" در /وسته داشت. در آنجا اهورمزدا آفري دكار راستين 'اشه' است و 
او را با خرد 'همه كاه" خويش مى آفريند. "اشه" كرهرى مينوى است سرشته از 
خرد ايزدى. (يسنه. هات "١‏ بند ” و 4) در شاضنامه از همان سرآغاز خدا 
(مانئد اهورمزدا ) آفرينتدة جان است و خرد. و 'جشم جان" خرد است و جان 
بىخرد كور است. خرد نخستين آفريده؛ نكببان جشم و كوش و زيان و 
شناسندة نيك و بدء راهنماى دو جسان و بسبترين بخشايش ايزدى است. 
تنبا خدا يرثن و بيرونت از دسترس آكاهى و دانائى أوست. براى همين در «كتاب» 
يس از ياد خداوند_به خلاف رسم زمان- «كفتار اندر ستايش خرد» آورده 
مى شود (نه رسول و سلطان) و بس از آن «وصف أفريئش عالم»» آفرينش مردم» 
آفرينش آفتاب و ماه و آنكاه ستايش بيغمبر و جيزهاى ديكر. بارى در سرتاسر 
تاضامه خرد در همين يايكاه بلند است و ان بركت وجود أن مى توان نيك را از 
بد باز شناخت و داد را از بيداد تميز داد. مقدمه را كفتيم نمونه اى نين از 
آخرهاى كتاب بياوريم: 

در ككفت و كوى انوشيروان (يادشاه آرمانى) و بزركسبر ( خردمند آرمانى) 
بيراه نشود. انكاه يس از برشمردن ديوان دهكانه شاه مى خواهد بدائد از اينمبا 
زورمند تر و زيان بخش تس كدام است و بزركمسس مى كويد "آز" كه هميشه در 
فزونى و هميشه ناخشنود است. كسرى يرسيد خدا به آدمى جه داده است كه 
دست ديو را از جائنش كوتاه كند و خردمند: 


جنين داد ياسخ كه دست خرد زكردار آهرمنان بكذرد. . 
زشمشير ديوان خرد جوشنست دل وجان داننده زو روشنست 
كدشته سخن ياد دارد خرد به دانش روان را همى يرورد 


در /وسته 'اشه" آفريدة خردٍ “همه آكاه' آفريدكار و در شاهنامه كوئى جون اكاهى 
آفري يدكار أست كه به آدمى ار زانى شده. 
* * + 


در/وسته 'راستى' از 'اشه' هستى مى بذيرد و در شاهامه أز خرد. تشمئان 





عمة إيوان نامهء سال شانزدهم 


خرد و ياران “دروغ" /وستائى؛ ديوهاى آزء خشم؛ شبوتء حسد و. . .. از عالم 
اسطوره و دين به ساحتٍ بشرى فرود مى آيند و در داستانهاى شاهنامه جون 
سرشت بليد, كوهر ناياك. كى و كاستى جان و تن. خوى بد و بيشتر جون 
فريب ديو ديده مى شوند تا خودٍ ديو. در ساخت و ساز آنبا سرنوشت (جرخ., 
زمانه. فلىء سيسبر. . . ) نيز دستى دارد. زيرا برخلاف اسطوره كه جولاتكاه 
ايزدان استء؛ حماسه ميدان 'بخت" و كار آدمى است و بخت به كردش ناشناختنى 
سيمبر بستكى دارد نه به كار و كوشش ما 

نوشيروان از بزركسبر كه داناى دانايان است مى يرسد: 


بزركى به كوشش بود كر به بحت كه يابد جباندار از او تاج وتخت 
جئين داد باسخ كه بخت و صر جمانئد جون جفت با يكدكر 


جنان جون تن وجانكه ياربد وجمت تنوسفد بيدا و جان در نبغفت 

يذ 

به كسوشش نيايد برركى بحصاى مسكر بحت بيكش بود رصماى 
لو اع« اب#* 


تاريخ حماسى ما آن جنان كه در جاى ديكر آورده ام از روزكار فريدون آغاز 
مىشود. او «با تقسيم يادشاهى و سرزمين ميان فرزندان؛ سه كشورء, به توماو 
تاريخ آنبا را بنيان مى نسبد. ايران مانند توران و روم داراى تاريخ مى شودء و 
ازآن يس جنى هاى ايران و توران (مائتد جنك اهورمزدا و اهريمن) در سراسر 
دوران تاريخ حماسى ما ادامه مى يابد. در /وسه نبرد كيسبانى نيك و بد را 
اهريمن آأغاز مى كند؛ اوست كه نخست به جمبان روشنائى هجوم مى آورد تا أن را 
فروكشد وازآن خود كند. در شاضامه نين سلم و تورند كه به اميد دس تاندازى 
بر ايران برادرشان را مى كشند و اين» سر رشتة جنك هاى درازٍ ايران و توران 
است كه تا بايان كار افراسياب دنبال مى شود. در اسطوره و دينء ايزدان و 
نيكان و در حماسه ايرانيان در دفاع از نيكى و راستى مى جنكند و كرشش و 
كارشان سرشتى دادكرانه و اخلاقى دارد. 

انكيزة هجوم اهريمن به قلمرو اهورمزدا افزون خواهى و آزْ سيرى نايذيراست. 
«آز آن ديواست كه (هرجيز ) را بيوبارد و جون نياز را جيزى نرسدء از تن خورد. 
(او) آن دروجى است كه جون همة خواستة كيتى را بدو دهند انباشته نشود و 
سير نكردد. جنين كويد كه جسم آزمندان هامونى است كه او را سامان نيست»" 


تأتلى در اخلاق: از لوست تا شاهنامه امه 


انكيزة برادر كشى سلم و تور هم آز بود كه حسد آن دو را بر انكيخت تا 
آنكه سرانجام نتوانستند به توران و روم خرسند بمانند و همة يادشأهى بدر؛ همه 


را خواستند. 
نجنبيد مر سّلمِ را دل زجاى دكركونه ترشد به آيين وداى, 
دلش كشت غرقه به آز اندرون برانديشه بنشست با رهنمون 


او بيكى به نزد تور فرستاد و برادر را با خود همداستان كرد و آنكاه به فريدون 
بيام دادند كه 'يزدان ياك" جمبان را «زتابنده خورشيد تا تيره خاك» به تو داد و 
تو بر ما ستم كردى برادر كببتر را به آسمان بلند برافراشتى و ما را به دم ازدها 
دادى. يا او را از تخت فروكش يا دمار از ايران و از ايرج برمى آوريم. وجون 
جمبان را به آنمبا فى تقد ان "جبباندار' را هم مى خواهند و مى كيرند. 

بارى به سرشت اخلاقى داستان بازكرديم؛ فريدون در ياسخ ييام يسران 
مى كويد: 


١ 98‏ 
بةاكقت رد درنشسبت آزثان جرا شد جنين ديو انبازتان 


آز خرد را از تخت فرو كشيده و خود برجاى آن نشسته است. خرد و آز 
ناسازكار و ضد يكديكرند. برآمدن يكىء زوال آن ديكرى است. در برابر سلم 
وتورٍ آزمند و بى خردء فريدون ايرج را "بر خرد' و أبخرد مي نامد؛ أن هم 
درست وقتى كه وى مى خواهد بادشاهى را به برادران واكذارد. أز جشم خرد 
را كور مى كند و به كفتة شاعرء آزمند با انديشه هاى بريشان از راه و رسم به 
دور مى افتد و آيين ورايى ديكركونه مى يابد كه يايانش- در ايرج و سسبراب و 
سياوش- خون ريختن و كشتن و ويرانى جببان است؛ رسم بى رسمى و قانون 
همدلى و همدستى با ديو! ديكركونكى 'آيين و راى' درجمبان و جمبانيان: همان 
"دروج" بد آيين كمبن است كه برخرد ييروز مى شود. 

سمبراب را نيز نه جون سلم و تور بلكه در مقامى ديكر- آز' مى فريبتد و 
سيس دروغ جواتمرك مى كند. او هرجند مى كويد «زسيي اتدر آمد روائم 
بسرء" ولى جانش را تنبا در جستجوى يدر از دست نمى دهد بلكه سوداى 
سرورى دو كشور نيز در كشاندن او از توران به ايران بى اثر نيست كه مىكويد: 





فت يران نامهء سال شاتزدهم 








كنون من زتركان جنكى آوران فراز آورم لشكرى بيكران 
بسرانكيزم از كاه كاوس را زايران ببرّم يى طرس را 
به رسكم دهم تاح و تحت وكلاه نشايئش بركاه كاوس شاه 
ارايران به توران شوم حك حوى اناشاه روي اند آرم به روى 
بكيرم سر تخت افراسياب سر نيزه بكفارم از اتاب 
جورستم بدرساشد و من بسر نبايد به كيتى يكى تاجور 


بادشاهى تمام جبان براى يسرى با يدر: اينست آرزوى غرور جوانى! شاعى نيز 


همه نا در آر رفته فسراز به كس بر نشد أيندر رازء مانٍ, 
به رفش مكر بسبتر أيدث حاى جو آرام كيرى به ديكر سراى 


درآعاز نبرد دوم رستم با سبراب نيز مى بينيم كه: 


- لذ 
همه تلحى أر سير بيشى بود ادا كه با ار حويشى بود 


در اينجا مرد آزمنى تلخكام است. مككر درجببان ديكر اميد آرامشى داشته باشد. 
كذشته از أز درسركذشت عمناى سبراب. دروغ دركفتار و كردار يمبلوانان 
دوسياه دستى توانا دارد وآنرا به عاقبتى مى رسائد كه مى دانيم. 

افراسياب به اميد فريب ( دروغ) فرزند و به خيال أنكه ايرانى بدون رستم به 
جنى آورد واز آن يس سسبراب را شبى در خواب خاموش كند در كار نيرنف و 
افسون اسث. هحير با وجود بيمانى كه با سبراب بسته تا يدر را به يسس بنمايد, 
به دروغ رستم را فرستاده اى از جين وا مى نمايد. هومان نيز جند بار با سكوت 
هود حقيقت را از سبراب ينسبان مى دارد و راز شناخت يدر براى يسر در يرده 
مى مائد. اما كارى تر از همه دروغ هاى مركبار رستم است كه با وجود يافشارى 
و درخواست هاى مسبراب نام خود را نمى كويد تا وقتى كه كار از كار مى كدرد 
و ديكر از 'راستى' كارى ساخته نيست. هركس بنا به مصلحتى دراين بازى شوم 
نقفشى دارد. بايد داستان را به ياد أورد تا بتوان ديد جكونه دروغ آن را از 
تنكناها مى كدراند؛ تار يود سركدشت جوان را ينيم كره مى زند و سبلوان بلند 
برواز تكهامه را به خاك مى افكند. 


تأقتلى در اخلاق: از /وسته تا شاهنامه 144 


سوكنامة سياوش را "دروغ مى سازد و مى بردازد و تا يايان به بيش مى برد. 
دروغ سودابه شاهزادة جوان را آواره مى كند و دروغ كاوس او را به يناه دشمن مى 
راند. زيرا شاه نخست از او خواست كه جون در جنىف بيروز شدى اين سوى 
جيحون بمان و به خاى بيكانه متاز. سياوش يس از ييروزى بنا برهمين فرمان 
با دشمن ييمان مى بندد. اما كاوس خيال خام تازه اى در سر مى يزد و از يسر 
مى خواهد كه ييمان بشكند, «اتشى بلند برافروزد و هديه هاى افراسياب را 
بسوزد و كروكان ها را بفرستد نا بكشند و رستم نيز به قصد غارت وسوختن 
به الزأساب و كشور او يعازه.» ١و‏ يمان شكسين: سو درويفىي»: بورك رين 
دروغ و بدترين كناه است كه جون در جاى ديكر به تفصيل از آن سخن كفته 
ام در اينجا بيشتر نمىكويم و فقط به ياد مى آورم كه در /وسته سبسر ككذشته از 
فروغ و روشنائى:؛ ايزدنكسببان راستى و دشمن دروغ نيز هست و نيز ياسدار'بيمان” 
حتّى با بيروان دروغ كه بدعبدى با انبا هم كناهى است نابخشودنى تا جه رسد 
به ديكران. (سبر يشت بند7) 

در توران نيز نيرنك هاى زيركانة كرسيوز و دروغ هاى مكار او افراسياب را 
فريفت و به كشتن سياوش واداشت. دروغ هاى كشتاسب به اسفنديار و شيفتكى 
هردو به تاج و تخت (آز) و عاقبتٍ دلخراش بسر نمونة ديكرى است تا بدائنيم كه 
جكونه دروغ در شاهامه نيز مانند /وسته آيين جببان را ويران مى كند. 

لبن ب فيا 


همجنان كه كفته شد در /وسته اخلاق يديده اى 'هستى شناختى و 
خويشكارى آفريننده خواه ناخواه اخلاقى است. أما در شاهامه» حون خرد آدمى نه 
سرنوشت ما نيز دانستنى نيست. دراين دريافت اخلاق با ييدايشء كردش و 
فرجام كار جمبان بستكى مستقيم و بى ميانجى ندارد ونمى تواند راه آنرا بكردائد. 
دراين جمبان بينى خويشكارى آفريدكار اخلاقى نيست. 

و اما خويشكارى انسان, انسانى كه ابه هن باره اى» از سرآورده جرخ بلند» 
برتسر است؟ او نا مستقيم واز راه خرد به شناخت نيك و بد راه مى يايد و 
كفتار و كردارش را مى سنجد. بنابراين راستى و دروغ زادة خرد و بى خردى و 
مر آدمى است. به وجود ما بستكى دارد. يديده ايست *وجودى" ((اع6نامقع5]:6لنة) كه 
در برابر تقدير جمبان يا سيمبر سنكدل كاه بى دليلى و موجبى زيانكاران كامروا 
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از كشته شدن شاهزاده اى جون سياوش؟ 


جب واراست هرسو بتايم همى سر و ياى كيتى نيابم همسى 
يكى بد كند نيك بيش آيدش جبان بنده وبخت خويش أيدش , 
يكى حر به ليكى زمين لسيرد همى از تربدى قيرو يؤْمرد 


بز ركسبر. خردسد ثرين حكيم شاهنامه نير جون خود شاعر از كار جبان درحيرت است: 


جدين كمت بأ شأه سود ر حصبر كه يكسر شكمتاست كار بير 
يكى مردبييمبا ستكاه كلاهش رسيده بهابر سيأه 
كه اودست جب را يدابف رراست ز بحشش فزونى ندائد نه كاست 
يكى كسردش أسمان يلد ستاره بكويد كه جونست وجند 
ذلى رهنعويش به سحتى بود همه بحت او شوريختى و 


در اين كيتى بيراه و بد فرجام؛ بسبلوان جون وجودى با خرد نه تنبا يايبند به 
اصلهاى اخلاق بلكه باكزير داراى ارزش هاى اخلاقى است مانند رادى و 
بخشندكى: آزادكى: وفادارى. دادكرى. همت بلند. ارادة استوار. دل به دريا زدن و 
جوياى نام بودن وياشكار كردن و شاد نوشيدن و عشق ورزيدن كه نشان 
مردائكى و خود فضيلت مرد ررم است. 

در حماسة يسبلوانى بى كمان دليرى سرآغاز همة ارزش هاست و سرجشمة 
دليرى مرد ميدان در باجيز كرفتن مرك و نمبراسيدن از آنست. 


أ 


: : 1 
درمرك أن كس بكويد كه ياأى به اسب أندر ارد بجنيد زجاى 


ولى ارزشهائى جنين ‏ همرجند والا به تسبائى نه ماية راستى و درستى يا 'به 
اخلاق بودن" اسث ونه موجب رستكارى. كاموس و اشكبسوس و رزم آوران 
تورانى هم دلاور اما ناتمامئد؛ مانتد طوس سياه سالار! اين دليرى كرجه ماية 
كردن فرازى و افتخار. ولى تنبا ارزشى بسبلوانى است و براى آنكه در بايكاهى 
برثر به ارزشى متمالى و بخرد بدل شود بايد در يبنة 'اصل اخلاقى' راستى, 
نيكى- به كار آيد و با آن هماهنى باشد. دليرى ديوكونة افراسياب ستمكار از 
شجاعت رستم و كبو و كودرز بسيار به دور است و جبان را تباه مى كند. 


تأتلى در اخلاق: از اوستا تا شاهنامه 04١‏ 


واما دليرى: حثّى با خرد نيزء هميشه ماية بييروزى نيست؛ هرجند كه شايد 
ماية رستكارى باشد. درحقيقت: خردمندان نامراد _جون خود شاع._ كم نبوده اند 
و نيستند. شاهامه به منزلة كتاب بزرى حقيقت از اين واقعيت تلخ غافل نمى ماند. 
شاعر خوانندكانش را به فريب شيرين دل خوش نمى كند و به آنان هشدار مى دهد 
كه سرنوشت يمبلوان را «كار» و «بخت» او با هم مى سازند. 

دراين جنى دراز آهنى نيك و بد ايران و توران: اكر بنكريم به سركذشت 
وماجراى زندكى مردى بخرد جون بيران ويسهه؛ مى بينيم از بد سرنوشتء 
ناخواسته در مقامى است كه ناكزير از خرد او كارى ساخته نيستء؛ در سرزمين 
توران و دركنار افراسياب ارزش هاى ' اخلاقئى او به ثمر نمى رسد و كردار 
درست او ياداشى جز ناكامى و مرك ندارد. بخت أو بيشاييش فرجام كارش را 
رقم زده است. زيرا ميان سيمبر بى اعتنا به نيك و بد و انسان جوياى نيك و 
بد. كه در كردش آن مى افتدء تناقضى دردناك رح مى دهد كه ناجار به نامرادى 
انسان مى انجامد. راستى بيران خردمند. جون تورانى استء يا درستى رستم در 
برابر اسفنديارى فريفتة يادشاهى و 'دين بسبى'؛ حاصلى جز زيان ندارد. 

درجنبر بختٍ دشمن خوى نه سبربانى و خرد ايرج و سياوش مايه ييروزى 
است و نه يردلى و خرد رستم و بيران. يس اكر راز سرنوشت جمبان و آدمى 
نشناختنى است و اكر عاقبت شوم بدان در انتظار نيكان استء نيكى و بدى به 
جه كار مى آيد؟ دراين حال هر نظام اخلاقى فرو مى ريزد و جائى براى اصلها 
يا ارزش هاى بى ثمر باقى نمى ماند. اخلاق بيمبوده است! 

«كا# 


اكرجه شاضامهء, همان كونه كه مى بينيم» داراى "منطق" و برداشت يسامان 
اخلاقى است ولى فراتى و زرف تر از آن حماسه جاى هستى بخشيدن به ارادة 
آدمى است و نبردبا هرجه دربرابر اين اراده بايستد خواه انسان و خواه جمبان: 
وحتّى قانونهاى خدشه نايذير و ناشناختة آنء ازجبر تقدير كرفته تا بازى 
نوشت؛ اراده اى كه دل درافتادن با جبانرا داشته باشد! در شاهنامه يسبلوانان» نه 
بهزور بازوكه ازبركت ارادهاى بى خويشتن و بنيان كن نه تنبا كوه و دشت و 
دريا را در مىنوردند بلكه «بكوشند با كردش روزكار.» و آن را كه بخواهند اكر 
« دراب ماهى شود؛ و يا جون شب اندر سياهى شودء ستاره شود بر شود بر 
سيمبر»؛ بجويند و به دست آورند. اين اراده از 'اخلاق" يا اميد و نوميدى و مرف 





ين يوان نامه. سال شاتزدهم 





دارد؛ نام يايدار به جبران زندكى نابايدار؛ بويذزه اككر زندكى بدون سالارى و 
سرورى باشد. آزاد نباشد! 


درساحتى فراتراز رزم و بزم و يادشاهى و يبلوانى؛ فراتر از كامجوئى؛ شادنوشى 
و شادخوارى و لذت ناب زنده بودن آنكاه كه مردى جوياى معنى هستى خود 
است يا مى خواهد به آن معنى بدهدء آنكاه "كام' او؛ همان كونه كه كستميم به 
بين مى كويد در زيستن و مردن به 'نام”' ست؛ درآزادكى! 

بودن و نبودن ما در زمان است بى خواست و ارادة ما. اما جكونكي بودن 
ماء با سرافرازى يا سرافكندكىء به خواست خودٍ ماستء زمان را به آن راه نيست. 
در اينجاست كه ارادة خود را بى زمان فرمائروا مى كنيم و از بندكى او آزاد 
مى شويم. بدين سان جكونه مردن به زندكى معنا مى دهد يا آثرا از هي معنائى 
موس كتف دروميدان تبرة؟ الجا كه كا كر ديانه ايستادة كسننش را تان ب شت تا 
به كردن ما بيندازد. آنكاه. در دو راهة نام و ننكىء ناكزير يكى را بايد بركزيد. 
اكر از مرك .كه سلاح زمان است_ ترسيديم و كريختيم خواست زمان برما 
فرمائرواست. اسير اوييم؛ در زادن و مردن بنده ايم. اما اكر نترسيديم و 
خطر كرديم ارادة خودرا بر رمان بندهيرور فرمائرواكردهايم و از بندكى رسته أيم. 

بارى؛ در حماسه. جنى بزنكاه زندكى و مرى است. درآن دم با شكوه و 
هولناك برقلة نام و لب يرتكاه ننكى. همة ارزش ها و كمال يبلوانى در نام بلندء 
در بلندى نام متبلور مى شود. همة آنجه كوهر آدمى را مى سازد و او را سزاوار 
انسان بودن مى كند نه در يادشاهى و سرورى استء نه در زورمتندى و جنكاورى 
و جيزهاى ديكر از اين دست -_حتّى درحماسه به جيركى برديكران نيست به نام 
بلند؛ به بلندى نام است كه ماية سريلندى و سرافرازى سران و سركشان است. 
همة أين اشاره ها به بالائى و بلندى و افراشتكىء؛ درسخنء نمودار انديشه اى 
'فرازنده” و دريافتى متعالى است. نام كه مردانكى مرد بسته به آنستء؛ از او در 
مى كذرد وبر أو بيروز مى شود و جان و تنش را فرا مى كيرد تا آنجا كه براى 
بزركى و مردانكى از سرجان بكذرد تا به نام بلند بركشيده شود و در بايكامى 
والائر و بلند ثر از 'سياهى لشكر'؛ نام را كه ديكر مفمبومى مجرّد است و اى 
بسا با مرك ملازمه دارد و جون با مرك همزاد است, نافى ابتذال كذران روزانه 
أسكد تأ اين نام را باس دارد و از بندكى زمان آزاد شود. 


تأتلى در اخلاق: از /وسته تا شاضنامه 4ه 


از اين ديدكاه شاهنامه كارنامة آزادان نيز هست. نه تنبا مردان بلكه زنان نام 
آورى جون فرنكيس و منيزه و ديكران كه خطر مى كنند و جشم در جشم مرك 
به جان مى كوشندء از بندكى زمان- يا دست كم اهل زمانه رسته اند. در شاهنامه 
'آبروى' به معناى شرف و أنام' نيز هست و خودٍ اين واه نمودار سرافرازى و 
سريلندى يسبلوان است در برابر ديكرى. زيرا دو مفسبوم زير را در خود دارد: 
'اب", نشان شادابىء تازكىء: سرزندكى؛ و 'رو”, برابنر با جمبره؛ ظاهرء نمودء آنجه 
كه از "خود' به ديده مى آيد. 

به خلاف دوران تاريخى كه 'نام' دستاوردى اجتماعىء توام با شسبرت و ثروت 
ودر نبايت قدرت 'اجتماعى_سياسى' استء در حماسه نام جون ارزشى فردى, 
والا و تمامء يا جوياى سرورى و يادشاهى است يا در بلاى بزرك»؛ موجب نجات بر 
و بوم. 

بارها كفته اند شاهنامه حماسه اى است كه "جبرئى أسمانى تار و يود آن را 
بهم بافته. درست است. كتاب با شكست ايرائيان و بيروزى عرب ها يايان مىيابد 
و حماسة ملى ما عاقبتى جز ناكامى ندارد. بزركان و سبلوانانى جون ايرج و 
سياوش و فرود واسفنديارء ييران و رستم و سبراب سركذشت بد فرجامى دارند. 
(سرنوشت يادشاهان_ كه در ميان آننهبا تبسكار بى عاقبت كم نيستد 
ازدستى ديكر است وبه فره ايزدى وعالم بالا بستكى دارد.) ولى نكفتهاند كه جبى 
شاهنامه كيبانى است نه متعالى و انسائى. آنكاه كه يسبلوان به نيروى اراده, 
براى'نام' تعالى يابد و ازخودفراتر رودء ببذيرد كه مه نام نكو كر إبميرد] 
رواست»: آنكاه تار ويود جبر فرو مىريزد و به ساحت كستردة آزادى راه مىيابد. 
سراسر كتاب داستان كشش و كوشش آزادان است دركريز از دام جبر؛ نوعى 
نفى بيوستة جبر به نيروى اراده. شاهنامه رزمنامة شكست ييروزنند آزادان است. 

2# نينا إبينا 

بارى. آن سوتي از نام آزادى استء ارادة آزادى كه از زمان فرا مى كذرد و آنرا 
يس يشت مى نبف. أما بيروزى بر زمانى كه نه تنبا جمبان و آدمى؛ بلكه هر دم 
ازاخود نيز در مى كذرد آرزوتئى محال استء مانند محال بودن اخلاق آرمانى 
(ايده آل).؛ كه به كار بستن آن تنبا در خور مقدسانى جون سياوش و كيخسرو 
ست؛ آرمانٍ اخلاق است در ساخت باز انديشه؛ نه اخلاق عملى كه در كذركاه 
تنى زندكى روزانه هستى مى يديرد و به فعليت در مى آيد. 

اخلاق آرمانى؛ 'نظرى". متعالى (ل25663063:ةتا)؛ هدفى دور دست و راهنماى 
رفتار است. وحال آنكه اخلاق علمى اجتماعىء نسبى و شيوة رفتار است بنا بر 





؟وة يران نامهء سال شاتزدهم 








سسرمشق و نمونه اى بيشابيش و در افق ديد (آرمان). در هركام اين رفتار. 
سركشى غريزه هاى خودكام نفس اماره؛ وسوسه هاى شيطانٍ شيرين كارء ظلمت 
درون و خستكى وجدان بيمار و سر أنجام خوديسندى و هردرد بى درمانء تميز 
نيك و بد و كزينشى را كه ييوسته در بيش روستء دشوار مىكند. دراين راه 
ناهموار افتان و خيران مى رويم؛ زيرا اخلاق أرمانى جيزى است و عمل به آن 
جيزى ديكر. يكى ستارة راهنماست درآسمان بلند و اين يك. كشش و كوشش 
ياروزنان سركردان دراين شب تاريك بر آب هاى متلاطم. در راه مى توان بود 


اما به منزل آخر نمى توان رسيد. 
* * نينا 


اخلاق عملى شاهنامه را كه مانئد اندر زنامه هاى يسبلوى ‏ مجموعه ايست از 
ارزش ها و يند هاى اخلاقى و حكمت عملىء بيشتر در خطبه هأ و سخنان 
بادشاهان ساسانى و غايت آثرا در يادشاهى نوشيروان و وزارت بزركسهر مى توان 
ديد. اينبا بجز راه و رسم شسبريارى و آيين كشوردارى؛ جنكى است از 
ارزشهاى رفتارى بزركان و زيردستان كه از سنت كذشتكان به شاعر رسيده و 
نيز ياره اى از باورهاى اخلاقى و اجتماعى خود وى. 

7س نامف هاى ساسانى از سازمان سياسى و اجتماعى و ارزش هاى اخلاقى 
و دينى زمانى سخن مى كويد كه شاهنشاه؛ دولتى سراسرى و يكبارجه؛ ديوانسالارى 
يابرجا و كروه هاى طبقاتى جداكانه وجود دارد؛ مانند درياريان» موبدان؛ دبيران؛ 
بيشهوران و برزكران. سنت اخلاقى ايئان است كه به قابوس نامه و سياست نامه و 
كيمياى بعادت و ديكران مى رسد و تا كستان ادامه مى يابد. دراين آثارء بهويده 
در 'اندرزنام'هاء؛ 'اخلاق" دستورهاى كلى و همكانى استء از آن همه كس و هيج 
كس. تنمها درضهه (با توجه به سرجشمة هندى كتاب) و آثارى از روى اين الكو يا 
در "حكايت" ها (جوامع الحكايات عوفى؛ كلستان سعدى و ... ).؛ كأه موقعيت هائى 
بيش مى آيد كه نتيجة عملى آن اخلاقى است. 

يست و بلند سرنوشت؛ دريادلى و شكوه اخلاقى بزركان دوران حماسى؛ زن 
وامرد: سرمشق وآرمان يردازندكان تاستان فاست. كثر أن حماسه به تاريخ 
فرود آمدن از آرزوى بلند به ميدان بستة واقعيت نادليذير است. در مسير اين 
سراشيب از بلند بروازى اخلاق آرمانى به دور مى افتيم و قلمرو اجتماعى اخلاق 
عملى آغاز مى شود. براى همين در بخش تاريخى شاهدامه سخن بر سر اين اخلاق 
وآداب آنست نه آرمان هاى بمبلوانى. از يادشاهى و كشور دارى كه بكذريم بيششر 


تأتلى در اخلاق: ا /وسته تا شاهنامه وذة 


كفتارها دربارة كردار درباريان و سران در برابر شاه يا با يكديكر و در يك 
كلام 'حكمت عملى' بزركان و آزادان است نه رعايا كه از آنان در ادبيات يا 
نوشته هاى رسمى كمتر نشانى مى توان يافت. 

از سوى ديكر در زمان ساسائيان. كه دوران تاريخى شاهنامه نيز هست. آيين 
مزديسنى به صورت دين رسمى ايرانشسبر درآمد. شريمت زردشتى با يجوز و 
لايُجوز و حلال و حرامش تدوين شد.ء مؤمنان- ومويدان صد البته به دقت جند 
و جون نيك و بد را دانستند؛ نيك و بد به كناه و ثواب بدل شدء با 'ضمانت 
اجراى" معلوم؛ يعنى ياداش هر ثواب و تاوان يا مجازات هركناه. براى مسبار 
كردن اهريمن بيرون و درونء "شريعت' به ميدان كارزار تاخت و با صدور احكام 
و تعيين مرز مجاز رفتارٍ بيروان؛ آزادى تميز نيك و بد و در نتيجه اخلاق جا 
تمبى كرد و شمارى مراسم و آداب جامد و تحكتقى جاى آنرا كرفت كه راه و رسم 
رفتار يا خود يا ديكران و تكليف هركس را معين مى كرد و وجدان مؤمنان را از 
سركردانى نجات مى داد. دين هاى تشريعى ضامن اجرا و يشتيبان اين 
دستورهاى 'اخلاقى' هستند؛ دستورهائى كه جون ضامن اجرا دارئد ديكر حكم 
يا قانوناند نه اخلاق! در دوران جديد ايدولوزىهاىسياسىء دولت هاى تمامى خواه 
(©كنةاالةا10): يا استبداد افساركسيختة يول راه ورسم عفيدتى و عملى خود را به 
همكان تحميل مى كنند تا بنا برانديشه. كفتار و كردار 'نيئ' آنان رفتار شود. 
اشايست نشايست” سخت خشك انديشان مذهبى و عقايد افراطيان و تندروان 
راست و جبء كه در حقيقت زهد ريائى يا قانون دروغ و دوروثئى است فضاى 
زندكى اجتماعى را فرا مى كيرد. دراين حال اخلاقء كه ناكزير از آزادى اراده 
در تميز و كلزيئنش نيك و بد استء به صورت دشمنى با هر دستكاه تحكتى 
اخلاقى؛ با اخلاق حاكم و 'رسم روزكار” در مى آيد و اخلاقيانٍ راستين جون 
ملامتيانٍ مطرودء بركنار از خويش و بيككانه انى. و اين خود داستان دلازار 
ديكرى است بيرون از جستار ما. 


بانوشت ها: 

,١ ج‎ ١9٠١ جليل دوستخراه؛ /وستا هن تربن سرودهاى ييراقيان» تبرانء أنتشارات مرواريد.‎ .١ 
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". همانجا. 

*. فرورنين شتء در كردءهاى نخستين و نيز أكردة "87 به بعد نشان مى نهد كه جكونه 
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فروهر هاى تيكان بهيارى اهورمزدا و آفريدش او مىشتابند؛ آأبهارا به آبراهه هاى زيبا راه مى ثمايند. 
كياهان را بارور مى كنند و ماه و خورشيد و اختران را در راه هاى خود به كردش در مى آورند. 
همجنين ن. ك. به: مني رداد نبار . يؤوهشى در اساطير /يران. سيران ص 79. 

ة ن. ك به ببحش. ص #". فروهرهاى مردمنء كه ازسوى اهورمزدا فرود مى أيند و يس ار 
مرك بير به وى بار مى كرديد؛ در ندى هاى آدمى شريك نيستند. اما فروهر تسبا يكى از نيروهاى 
زندكى بخش انسان است به همة آسيا 

9. لماصاعه. جاب مسكر. ح 4. صصض ١119-١129‏ 

*! همار.. ح له ص ١195‏ 
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سفرهاى غيب * 


يس از انقلاب ايران و تأسيس جسبورى اسلامى تحقيقات شيمى در غرب نيز 
رونقى كرفته وبرعدة دانشمندانىكه به اين رشته روى آورده اند افزوده شده 
است. بي شاز انقلاب. يؤوهش مسائل اسلامى عموما براساس منابع اهل تسنئن 
انجام مىكرفت وعدة دانشمندانىمانند ولاديمير ايوانف ( 1978209 16د1201/) , 
مايكل|استرن (58650 [عهطء841) ؛ هائرى كر بن (18ذ0010) لزئم116): ويلفرد مادلوتف 
(8ننااء1430 17/114620) » و اتان كولبركف (ع10115©28 ققا) كه بخصوصيه مذاهب 
شيعى مى برداختند انكشت شمار بود. از مطالعة دايرة المعارف /سلام كه كم و 
بيش نمودار تحقيقات غريى دريارة اسلام است اهميت مذاهب شيعه و كلام و فقه 
وفلسفة آن در ابعاد اصليشان كمتر به دست مى, آيد و جنانكه مارشال هاجسون 
(11008500 لقطدمة3) بهدرستى كوشزد كرده بود" مدار مطالمات اسلامى عمومااز 
معس و سواحل خاور درياى مديثرانه مى كذشت. 
اكنون موازنة ببترى به دست آمده و طلى دوانهة كذشته آثار متمددى 
در بارة تشع انتشار يافته است. در اين ميان سه تن از ايرانيان دانشمند بر عمق 
ورونق برُوهش هاى شيعى در غرب افزوده أند. يكى دكتثر حسين مدرّسى 





*به مناسبت انتشار اثر تازة دكتر محقد على امير ممرّى. 





عد /يران نامه؛: سال شانزدهم 





طباطبائى استاد دانشكاه برينستن است كه درسال ١147‏ كتاب بسيار سودمند 
0 رذوع 27 وعقطا1 ,بزلناك لمعتتاصديوم!ل!8 4 متها عا ل تاى ها ومتاءنافممام! عفر 
را منتشر ساخت. اين كتاب شامل دو قسمت است. يكى مقدمه اى موجز و فشرده 
(ص 88-؟) در تعريف ففه شيعى و منابع آن (يعنى تمران و احاديث ائمه در 
مكتب اخبارى. وتران و احاديث ائمه و اجماع و رأى در مكتب اصولىء در براير 
تمرّآن و احاديث صحابه و اجماع و قياس نزد اهل سنت. بايد توجه داشت 
اجماع در نظر شيعه عموما شامل نظر أمام يا كاشف از نظر وى محسوب مىشود) 
وبيز شامل مكاتب و مباحث تشيّع و سير و تحول تاريخى آن ها. قسمت دوم 
فشبرستى تفصيلى و دقيق از كتبى است كه مراجع فقه شيعى به شمار مىروند» 
با ذكر خصوصيات جاب يا جاب هاى مختلف آننبا (ص 7797-مع) وسيبس 
فمبارس لازم. كتاب ديكر دكتر مدرسى دربارة تشيع كه در ١55‏ انتشار يافت 
رعاء] مان رطى إن فوترعط عبرزاوججبرمع عذا أه هيقل 1اه0ك0) 270 كزكوتت در بارهة بحران 
مذهب شيعه در قرن هاى سوّم و جببارم هجرى است و مقابلة متكلمين شيعى با 
اين بحرانء كه آن نيز داراى دو قسمت است. قسمت اول به اختلالى كه يس از 
وفات امام يأزدهم و دورة غيبت صفرى (أز 52٠‏ تا 54" هجرى).؛ در نتيجة 
آشكار نبودن جانشينى براى وىء در وضع شيعيان بيش آمد و موجب تشتت آراء. 
اختلاف اقوال و انشعابات كوناكون و ظمبور مدتعيان مختلف وسركردانى شيعيان 
كرديد. مىبردازد و نيز به اين كه جكونه فقيبان و متفكران شيعى درين دورة 
بحرانى. كه نزديك به يك قرن به درازا كشيدء توانستند سامانى به اعتقادات 
شيعه بدهند وبا تجديد نظرهاى لازم اصول اين مذهب را قوام ببخشند. مسائل 
اساسى ديكرى نيزء از قبيل شأن و مرتبت امام و حقيقت ذات او كسترة علم و 
قدرت اوء اعتبار عقل در احكام مذهبىء و مسئلة عدل المبى؛ شريعت و باطن 
شريعتء و بخصوص مسثئلة غيبت و مسئله جانشينى امام و وجوب وجود امام در 
هر عصرء و همجنين مذاهب و فرقى كه آراء آنبا در شكل كرفتن اعتقادات شيعه 
تائيرى داشته در همين قسمت بررسى شده است. قسمت دوم به آراء و آثار و 
شرح احوال ابن قبة رازىء از متكلمان معتبر شيعه در دورة غيبت صفرى و از 
كسانى كه در تحكيم كلام و فلسفة شيعى مؤثير بوده اند اختصاص دارد و 
احتجاجات وى را با معتزله و زيديه كه در دوره بحرانى غيبت صغرى فرصت و 
جسارت بيشترى براى رك اعتقادات شيعى امامى يافته بودند (با متن عربى كتاب 
ابن قبه در نقض كتاب الاشهاد أبوزيد علوى) مى أورد. 

ديكر دكتر فرهاد دفترى است كه كتابش 1200776 لمه بزرماوزل] مك17 بعلل 1و1 


سفرهاى غيبى 6464 


(انتشارات دانشكاه كمبريج. ١114٠‏ ) اكنوناثرى اساسى وممتاز در بارة 
مذه باسماعيلى به شمار مى رود. كتاب ديكر او در همين زمينه 6/05هما («اككقععة 
(لندنء 1235 .8 .19981 ) كه مريوط به شعبة نزارى اسماعيليان استاز طرف 
انحمن مطالعات ايرانى (5:00165 انقنمةء1 :10 /[]ع5061) به عنوان يكى از دو كتاب 
ممتاز سال ١447‏ كه به نام سعيدى سيرجائى انتخاب مى شود بركزيده شد. و 
اخي رأكتاب سودمند ديكرى از وى به نام 5لاله51! ]0 هائل/1 58011 4 در مجموعة 
لإع/منا5 1513121 از طرف دانشكاه اديبورى )١4448(‏ منتشر كرديده است كه 
مى توان أن را كتابى درسى محسوب كرد. 

سوم كه اين يادداشت را به مناسبت كتاب تازة او آغاز كردم» دكتر محمدعلى 
اميرمعرّى است كه در شمبة ة مذاهب 5 1131656 065 3010106 16أم0ء8'نآ دانشكاه 
ياريس تدريس مى كند. نخستين كتاب وى كه عمق و دقت او را در يرُوهشسباى 
شيعى دوازده امامى اشكار نمود لء0718/6 511 لثلى ء| 5(نهل 17/لل علاناع عرآ (باريس» 
197:06 ) بود كه در بارة «امام» در نخستين آثار شيعى و ناظر به جنبة 
باطنى (68016:1006) مذهب شيعه است. غرض مؤلف دراين كتاب اينست كهاعتقادات 
و جمبان بينى امامان شيعه و نظر انبا را در بارة خلقت و ققرن و انسان و غيره؛ 
و بخصوص عقيدة آنان را دربارة خود آنمبا و امامت و مقام و منزلت امام در 
آفرينشء با رجوع به كبن ترين احاديث و روايات ائمة اثنى عشرى و تحليل آنمبا 
بدست بدهد و خصوصيت أباطنى تش تشع آغازين را أشكار سازد و آثرا از 
اعتقادات عمومى كه در بارة شيعه رواج 0 بيشتر بازتاب اقوال و آثارى است 
كه يس از غيبت كبراى امام دوازدهم شكل كرفته. مشخص نمايد ونيز ريشه و 
بنياد عقايد اصيل و بدوى امامى را روشن سازد- كارى كه تا انتشار اين كتثاب به 
درستى انجام نكرفته بود. قبلا هانرى كرين تا حدى درين رأه قدم زده بود ولى 
با وجود فضل تقدتمشء من تحقيقات دكتر اميرمعزى راء كه يايه در اسناد و 
مدارك و تحليل منطقى آننبا دارد و كمثشر دستخوش آفرينندكى خيال استء به 
مرائب بيشي امى يسادم .و يديوفنئئ تنم بينم 

فايدة اين كتاب بزودى بر اهل علم آشكار شد. جنانكه كمى بس از انتشار 
توسط أاهاعا5 102810 به انكليسى ترجمه 'كرديد وء دو سال يس از انتشار 
اصل فرانسوى: از طرف مؤسسة انتشارات دانشكاه ايالتى نيويورك باعنوان 
لشاء] ها توايعاوعظ أه كعدساه5 786 :ند تناى برإمعكظ «ا عفان »م270 786 انتشار يافت. 
عنوان كتاب يبعدى دكشر معرّى ‏ «اهل 8 عدو1ق4| عل وعبداانه اه ععاانا© .(لةلى ال جناعانا 
(امكنة اسلام. فرهنكها وآداباسلامى ازآفريقا تاجاوه) الست كه در سال 





واس يران نامهء سال شانزدهم 


١44‏ در ياريس منتشر شد. وى رشته مقالاتى نين در بارة اعتقادات نخستين 
شيمه و غملاة ونيز مسئلة غيبت (كه موضوع مقالات جندى به قلم 
دكتر سعيد اميرار جمند استاد جامعهشناسى در دانشكاه ايالتى نيويورك نيز بوده 
است ) منتشر كرده است. آأخرين كتابى كه به هت و زير نظي وى انتشاريافته. 
واعن تراد عتصسمعمناذ أت ععامواعه كه أكاقهك 4 .لهاو ةق مها جه عناوتعدنائلز عهديزه ا ملا 
(سفرهاىغيبى در عالم اسلام. عروج به آسمان و مدارج سفرروحانى) حاكى از 
كفايت وى در تدوين و تنظيم كتابباى كروهى نيز هست. در تأليف اين كتاب. 
كه بامقدمه أى از 261655 231462نق 20861 در سال ١197‏ در باريس منتشسر 
شده. عده اى از معاريفٍ اسلام شناس غربى شركت جسته اند. ترجمة عنوان 
تشريبى است. ترجمة لفظى 121113106 در فارسى درست مفيد معنى نيست. منظوراز 
سترفاى فى نشزهاق ممجل النائق .به سرف ياركاء اليبى ناكا كه طن آنابيامير يا 
امام يا يكى ازاولياء ائمه و يا بير طرريقت از عنايت خداوندى فيض مى ياأبد يا ملميم 
, 
مى شود و كسب حقانيت مىنمايد. 


سير _شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى 

كتاب با مقالة ؛0ذااز0 ع4ناهك, دانشمند اسلام شئاس فرانسوىء آغاز مى شود و 
موضوع آن تحقيقات و نظريات بروهندكان غربى است در بارة آيه اول سورة 
اسراء: «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا منالمسجدالحرام الى المسجد الاقصى الذى 
بازكناخوله لنريه من آياتناء أنه هو السميع البصير.» (ياىك [و منرّه ]است أنكه بندة 
خود را شبانه از يرستشكاه مقدس به برستشكاه دورترء كه اطراف آن را مقدس 
ساختيم. برد تا از نشان هاى خود به او بنمايانيم. همانا كه او شنوا و بيناست) 
جه اين آيه _كه مبناى اعتقاد به سفر شبانة ييغمبر اسلام از كمبه به عبادتكاهى 
در بي تّالمقدس وء درسنت متأخر اسلامىء به معراج وى به عرش و رؤيت 
خداوند مربوط استمد ابباماتى در بر دارد كه به تفصيل تمام موضوع تحقيق و 
تفسير مفسّران و محدئان اسلامى و نيز دانشمندان غربى قرار كرفته است. از 
جمله اينكه منظور از مسجدالاقصى جيست و دركجا است و ديكي أينكه اين 
سفر شبانه آيا سمرى جسمانى يا روحانى يا هردو بوده است. اكى جسمانى بوده 
آيا مى توائد معجزه محسوب شود وحال آنكه بيغمبر اسلام معجزه را انكار كرده و 
تمران است كه معجزة أو محسوب مى شود؟ بنابراين ايا اين سفر مولود رؤيائى در 
شب يأخيال مجسمى (718102) نبوده است؟ برخى أز مفسران اسلامى؛ از جمله 
ازرقى و واقدى؛ مسجدالاقصى را با نقطه اى بنام ججغرانه در دو فرسخ و نيمى 


كمبه يكى شمردهائند كه بيغمبر( ص)در أن ئماز م ى كزاشت (ص ١5١‏ و 
يادداشتباى 4؟1-؟7) و اين نظرىاست كه 0506اة11ذنا0 815560 اسلام شناس انكليسى 
نيز يذيرفته است ولى 216558565 فنائة81 و )ع2 ذلناظ أن را مردود شناختهاند. 
مآلا اجماع مسلمين بر سفر بيغمبر اسلام همراه با جبرئيل از كعبه به بي تالمقدس 
و مربوط و بيوسته با معراج به عرش قرار كرفت" 


معراج 
معراح فين اسلام موضوع مقالة سودمند ديككرى است به قلم 855 صة/ طاأمء2»305 
متخخضص كلام اسلامى و علوم قرآنى و استاد دانشكاه توبينكنء در بارة سورة نجم 
كه اعتقاد به معراج ييفمبر مبتنى بر آيات ه تا ٠‏ و 3# تا ١8‏ أن أست: (ه) 
عَلَمَهُ شديئُ القُوى؛ (ء) ذومّرّة فاستّوى؛ (7) و هُوّ بالافقالاعلى؛ (4) كم كنا 
فتدلى؛ ( ) فكان قابّ قوسّينء او أدنى؛ ( ٠١‏ ) فاوحى الى عبده ما اوحى؛ و سيبس 
)١1*(‏ و لقد رئاه نزلةٌ أخرى؛ ( )١*‏ عند سدرة الْمنشّبى؛ (18) عنده جِنة المأوى؛ 
١16(‏ )اذيفشى السّدرة مايّغشى [(8) او را اموخنت سخت نيرومندى؛ (2) زورمندى, 
سبس راست ايستاد؛ (7) و او در افق أعلى بود؛ (4) بس نزديك آمد ونزديكتر شد؛ 
(1)يس [فاصله] بقدر دوكمان يا كمثتر بود؛ )٠١(‏ سيس وحى كرد بر بندة خود 
آنجه را وحى كرد؛ )١7(‏ همانا (بار) ديكر او را فراز ديد؛ )١8(‏ نزد درخت سِدر در 
دورترين حت )١8(‏ كه نزد آن است باغ آرامكاه؛ ١5(‏ ) هنكامى كه يوشيد درخت سدر 
را آنجه يوشيد.] 

اين آيات نين منوضوع بعنث مفسران اسلامى بوده است. از جمله اينكه آيا در 
زمان بيغمبر اسلام كه معجزه را منكر بوده است از اين آيات جه مفسبوم مى شده 
و آيا از 'معراج' معنى لفظى يا مجازى آن اراده شده. و باز آيا اين عروج روحانى 
يا جسمانى برده. و يك بار يا دوبار صورت بذيرفته؟ و آيا بيفمبر در معراج 
عملا به رؤيت خداوند و شنيدن صداى او كامياب شده ويا آنكه 'رؤيت"' مجازا 
به كار رفته؟ و نيز آيا لازمة رؤيت اعتقاد به 'تشبيه"' نيست؟ واهم جنئين أآيا 
وحى در معراج روى داده يا هنكام ديكر؟ و آنجه خداوند دراين مورد وحمى كرده 
ست جيست؟ همان تراآن است يا علم به اسرار خلقت و يا غير آن؟ 

فان اس نخست به اعتقاد مسيحيان دريارة صعود مسيح به آسمان؛ و بعضى 
تشابسبات و اختلافات ميان به آسمان رفتن مسيح و معراج بيغمبر اشاره مى كند. 
نيز به مكالمة موسى با يبوه در طور سينا و كفتكو و ميثاق ابراهيم با خداى 
بنى اسراتيل: كه مورد اعتقاد مسلمين نين بوده است؛ توجه مى دهد. هم جنين مقالة 


كمع يران نامه. سال شانزدهم 
لتو ويدنكرن. "450625108 ؤذ!؟ لمة 000 01 16زقممة عذنا ب30 لاتق أنا34" [محمد 
رسولالله و معراج وى] كهعروج زردشت را به همراهى وهومنه (بسبمن) سابقه اى 
براى معراج بيفمبر اسلام شمرده است در حاشيه نقل مى كند (ص "١‏ ح )١9‏ 
ونيز اعتقاد يبوديان دورة هلنى را به سفر آسمانى متذكسر مى كردد و نتيجه 
مى كيرد كه اعتقاد به عروج ييامبران و مخاطبه با خداوند در تمتشبها و مذاهب 
بيشين سابقة دراز داشته و درآب وهواى مذهبى قرن اول هجرى رايج بوده است. 
دراينجا طبع فرصت ذكر منقولات فان اس از احاديث بسيارى كه معراج را در 
اعتقاد مسلمانان شكل يخشيده و به عقيدة رؤيت خداوند به صورت انسان (ينا 
برآانجه طبق ترّآن خداوند انسان را به صورت خود آفريد ) انحاميده است نيست. 
صورت متأخرى از معراج كه از احاديث اهل سنت برمى آيد مشتمل است بر 
بيرند ميان آنجه در سورة "أسراء' و سفر معجزه أثر بيغمبر به مسجد أقصى در 

مك التعتدين و اميحوة عسات :وف فبراء با تعب تيل و تفن أوطفات 
هنت كانة آسمان و ديدار ساير بيامبران در طبقات آسمان و شسبادت انان براينكه 
مقصود نبائى از بعثت آنبا كيش اسلام و بعشت خاتم النبيين بوده استء و 
سرانجام باريافتن محقد به عرش البى به تنبائى و بدون جبرئيل كه به نزديىكف 
شدن بيشتثر محاز نبوده است. 


معراج انمه 

تابي العانيت شيعه على إبن ابى طالب دز اقعراة يعقمر الام باتياركاء 
المبى راه مى يابد. و اين مطلبى است كه در مقالة آموزندة دكثر امير معزى. 7 
موضوع آن عروج ائمه بر اساس اعتقادات شيعيان اثنى عشرى است به تفصيل 
مورد بحث قرار كرفته است. مؤلف كرامى نخست حديثى را كه ابن بابويه و 
ديكران ذكر كرده اند و اصل أن به أمام جعفر صادق (ع) باز مى كردد نقل 
مى كند: «كسى كه اعتقاد به سه جيز نداشته باشد از مؤمنان ما نيست: معراج» 
برسش در قبرء و شفاعت» (ص 44ح ١٠).از‏ اين حديث به تشسبائى برنمىآيد 
كه منظور معراج جه كسى ستء ولى در قرنى كه ابن بابويه زندكى مى كرده اين 
اعتماد در ميان شيعيان رايج برده است كه امام نيز قادر به معسراج استء و 
محدثان شيسى دوازده امامى از قديمترين مؤلفانى هستند كه معراج نامه 
نكاشتهاند. از جمله يدر ابن بابويه. على بن حسين, تاليفى بهنام كناب المعراج 
داشته است. بيش از وى نيز در قرن دوم هجرى هشام ابن سالم الجواليقى» 
شاكرد مشسبور أمام جعفر صادق و امام موسى كاظم,؛ بنا بر قول نجاشى كتابى 


سفرهاى غيبى ءءء 


با همين عنوان نوشته بوده است و ظاهراأ اين نوع كتب مجموعه اى از احاديث در 
بارة معراج بوده اأسثت. كبنترين كتب حديث شيعيان اثنى عشرى كه از اواخر 
قرن سوّم و طى تمام قرن جمبارم هجرى تأليف شده اند مشتمل بر احاديث 
متعددى در بارة عروج اثمه به باركاه المبى أند. 


ولايمت امام اول 

احاديث شيمى در بارة معراج على ابن ابى طالب (ع) عموماً ناظر به تبيين ولايت 
و وصايت اوست. از جمله حديثى قدسى (مروى از بيغمبر اسلام) است كه در 
طى أن محمد به دخس. خود فاطمه ميكويد: «من ديدم كه بر صخرة بيت المقدس 
نوشته بود: لا الله الا اله محمدا رسول اله اتدثه بوزيره و نُصرئُه بوزيره ((خدائى جز 
الله نيستء محمد فرستادة اوست؛ من او را بوسيله ياورش تأئيد كردم و بوسيلة 
ياورش نصرت دادم). من از جبرئيل برسيدم كه ياور من كيست؟ ياسخ داد: 
على ابن ابى طالب. و هنكامى كه به سدرة المنتبى رسيدم ديدم نوشته است: 
خدائى نيست جن منء محمد بركزيدة من از خلايق استء من او را به وسيلة 
ياورش تائيد مى كنم و نصرت مى دهم. . . وقتى كه از سدرة المنتبى كذشتم و 
به عرش خداوند رسيدم ديدم كه بر هريك از يايه هاى عرش نوشته است «خدا 
منم» جن من خدائى نيستء محمد حبيب من استء من او را به وسيلة ياورش يارى 
مى دهم و نصرت مى فرستم» (ص .)٠١١‏ طبق يك رشته از احاديث؛ ييفمبر 
اسلام در طى معراج خود به عده اى از ملائكه و ييامبران كذشته برخورد مى كند. 
اينان نيز همه ولايتعلى را به صور مختلف تأئيد مى كنند و يكايك فرشتكان 
از محمد مى خواهند كه سلام آننبا را به على ابلاغ كند و مىكويند كه در ميثاق 
ازل با خداوند بد كرده اند كه به على و امر أو تا روز قيامت وفادار بمائند. 
طبق حديث ديكرى كهاز امام محمد باقر (ع) روايت شده است فرشتكان و 
همجنين ابراهيم؛ موسى و عيسى: كه محمد در آسمان هفتم به آنبا بر مى خوردء 
على را ستايشمى كنند واورا 'وصىئ و “خليفة" محمد مى خوائند. از اين 
كذشته. اين ييامبران اعلام مى دارند كه غرض نعبائى از بعشت آننبا فراهم كردن 
زمينه براى نبّت محمد و ولايت على بوده است و هريك شسبادت خود را بر 
رسالت محمد و وصايت على به محقد اظبار مى دارند: اشسبى ان لال الا الله 
وحده لاشريكله. محمد رسول ال و على اميرالمؤمئين وى محمد (ص ؟7١٠).‏ 
طبق حديث ديكرىء خداوند از ملائكه وساكئان سماوات سه تشسبادت مى طلبد: 
شسبادت به وحدت اوء به رسالت محمد و به ولايت على (ص ٠١7”-"‏ و .)١1480‏ 
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مقام ولى 
اما مقام على به ولايت و خلافت بيفمبس در اين دنيا محدود نيست, بلكه در يك 
رشته احاديث مقام او در عالم وجود كم و بيش با مقام خداوند مشتبه مى شود. 
در حديثى خداوند محمد را مورد خطاب قرار مي دهد و از جمله مى كويد: يا 
محقد. على اول است و على آخر. و برهمه جيز أكاه است (و هو بكل شيئي 
عليم). و أينبا صفاتى است كه در تهون براى خداوند ذكر شده." طبق حديث 
قدسى ديكرى خداوند با زبان على با محمد سخن مى كويد؛ بطوريكه بيغمبر از 
خداوند مى يرسيد آيا توئى كه با من سخن م ىكوئى يا على؟ (ص ,٠١8-8‏ 
حاشية ؟١5).‏ بنا بر حديث ديكرى كه از أبوذر غفارى روايت شده و شامل وصف 
زيبائى از معراج استء وقتيكه در آسمان هفتم فرشتكان از بيشرفت بيشتر باز مى 
مانند و با بيامبر وداع مى كنئد به وى مى كويند «. . . ما آرزوى خود را براى 
ديدار على ابن ابى طالب به حضور خداوند عرضه داشتيم و خداوند براى 
اجابت ما فرشته اى به شكل على (فى صورته) آفريد و آنرا در سمت راست عرش 
تشابف:.. هركاه كهاما آرزوامى كيم على زنيتن: (على فى الارّض) ازا اتنيديم 
مثال آسمائى او را تماشا مى كنيم (ص .)٠١8‏ 

ينا بر بعضى احاديث . هرجند اتدكائد ‏ على در معراج همراه بيقمير بوده 
اسث و بنا بر احاديث ديكرى كاملا آشكار است كه على بر عروج سمائى توانائى 
داشته. كرجه به نظر مىرسد كه "مصراج” و" اسراء” (سفرشبانه) اأصطلاحاتى 
است محصوص عروج بيفمبر. در حديث ديكرى كه از ابن عباس روايت شده وى 
مى كلويد: «از رسول ال شنيدم كه خداوند ينج جيز به من و ينج جيز به على 
داد. به من جوامع الحكم (تتزآن) را داد و به على جرامع العلم (علم باطن) راء مرا 
نبوّت داد و وى رأ وصايتء كوش را به من بخشيد و سلسبيل را به على؛ مرا به 
وحى نواخت و على را به البام' مرا در شب به سوى خود برد و دروازه ها و 
سرده هاى سماوات را بر على كشود. جنانكه هرجه من ديدم أو نيز ديد (ص 
٠).و‏ نيز روايت شده است كه على قادر است بر أبرها سوار شود و بر افلاك 
رآيد (ركوب السحاب و الترقى فى الاسباب و الافلاك)؛ قدرتى كه آخرين ائمه. 
ائم آل محمد؛ نيز از آن برخوردار است و بنا بر همين قدرت است كه على و 
لم مى توانند هفت طبقة آسمان و هفت طبقه زمين را كه يئج طبقه آن مسكون 
دو طبقة آن خالى از سكنه أست ببيمايئد (ص .)٠١9‏ 

مقام ولايت و سير در سماوات و تشرّف به باركاه اللبى براى ساير ائمه نبز 

نت شده استء؛ هرجند اين روايات به فراوانى روايات مريوط به على ابن 
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ابى طالب نيستند. طبق حديثى كه ابن بابويه در جند جا نقل كرده است 
در آسمان هفتم يا جائى كه جبرئيل مجاز به ورود نيست ( جون يرش خواهد 
سوخت) محقد؛ كه تنبا به حضور خداى تمالى بار يافته است. مى برسد: 
خداوندا اوصياء من جه كسانند؟ خداوند ياسخ مى كويد كه نام اوصياى تو بر 
ياية عرش من نوشته شده استء و محقد به سوى ياية كرسى خداوند مى نككرد و 
دوازده نور مى بيند كه هريى داراى كتيبه اى به رنك سبن است و نام اوصياى 
او ازعلى ابن ابى طالب تا سبدى برآنبا نقش شده است. درهاى سراسر زمين و 
آسمائبا بر روى ائمه باز است و مى توانتد مانند ابراهيم (آيه *لا از سورة 
الانمام) به ملكوت وارد شونى. از امام جعفر صادق منقول است كه همانطور كه 
خداوند هفت آسمان و ماوراء آثمها را بي ابراهيم و محمد كشود براى وى (امام 
جعفر ) نيز كشوده است و براى ساير ائمه نيز كه از يى او خواهند آمد خراهد 
كشود (ص ٠١8‏ و حاشية 8”). در روايت ديكرى از همان امام منقول است كه 
وق فريك ساعت سان را دزقضا طى مى كنت كه اناب :كن يك شال فى نينايت: 
ونيز دوازده خورشيد و دوازده ماه و دوازده مرق و دوازده مغرب و دوازده 
زمين و دوازده دريا و دوازده ماه را از نظر مى كذرائد. و نين از امام جعفر 
صادق(ع) روايت شده كه قسم به خداء ارواح ما ائمه هر شب جممه همراه با ارواح 
انبياء زيارت عرش المبى را بجا مى آوريم و با توشة كرانى (جَمْ غفيرى) از عِلم 
(علم باطن) به بدنباى خود باز مى كرديم (ص .)٠١9‏ ائمه نه تنبا قدرت سير 
در أسمانها را دارا هستند بلكه قادرند ييروان خاص خود را نيز در آسمانبا 
سير دهند. مثلا صفار قمى در بصائر الدرجاتء كه قديمترين مجموعه از روايات 
باطنى (650165006 ) شيعه است كه به دست مارسيده. نقل مى كند كه جابرابن 
يزيد مجففىء از ييروان خاص امام ينجم و ششم. از أمام محمد باقر از جكرنكى 
ديدار أبراهيم از ملكوت مى برسد. آنكاه آن حضرت لباس خود را عوض مى كند 
و دست خود را بلند مى كند و كف خانه فور مىشكافد و حضرت مريد خود 
را در سفرى شريك مى نمايد كه آنان را به شير ظلمات كه ذوالقرنين بدان 
سفر كرده بود و جشمة حيات كه خضر از آن نوشيده بود و انيز به طبقات 
آسمان و زمين هدايت مى كند و سرانجام به عالم سماوى كه امامان در كذشته 
درآن جاى دارند مى رسانى (ص .)١١١-١١‏ در حديث ديكرى أبوبشيسر؛ يكى 
ديكر از خواص امام ششم؛ روايت مى كند كه جكونه اين سفر غيبى در سفينه أى 
از نقره كه به قدرت اعجاز امام ظاهر شد انجام كرفت و به جائى در سماوات 
رسيد كه در آن خيمه هائى از نقره بريا بود كه به سكونت اهل بيت كه قبلا 





دركدشته بودند اختصاص داشت (ص .)١١١‏ برخى از احاديث مريوط به 
قيام قائم نيز ملازمان خاص اورا صاحب قدرت سيرى معجزه آسا به شمار 
مىآورند. همانئد سير ابرها يا كسى كه سوار بر ابر سير كند. و از اين روست 
كه هنكام قيام قائم اين خواص مى توانند به سرعت خود را به ركاب ممبدى امام 
زمان در مكه برسانند. مختصرا از روايات و احاديث قديم اماميه برمى آيدكه 
سفر غيبى هم براى ائمه و هم خواص آنببا امكان يذير بوده است. 


ترجيح ولايت_بر_نبوؤت 
نكتة ديكرى كه از اين كونه احاديث بر مى آيدء و با اعتقاد به قدرت ائمه بر 
سفر غيبى و عروج ارتباط دارد. ترجيح ولايت بر نبوت است. كرجه بايد كفت 
كه اين معنى عموما يوشيده تر و در لباس كنايه و اشاره اذا شده است. به طور 
كلى 'نبوت": كه محمد حامل آن استء راجع به ظاهر حقايقى است كه به محمد 
بيعص استلام ونع هدة وعيال اذكه امامو مخسوص على كه كناد كابل ولايت 
است. حامل باطن اين حقايق است. هريك از اين دو (نُبى و ولى) در دو سطح 
مختلف جلوه مى كندء جنان كه محقدى كه در مكه مبعوث شد صورت آشكار و 
ظاهر حقيقت محتدى است كه حقيقتى است جببان شمول و مثال محمد زمينى 
محسوب مى شودء و آن على نين كه تاريخ از او سخن مى كويد جلوة زمينى 
حقيفقتٍ كلى و جببان شمول و مثالمائند على است. در روايات كمبن تر شيعى 
فدوز اين سعانو ته نورت اصلى كلو رو انكواعى ان عن كنود و همه عا انتندا 
سخن از محقد و على اين جببانى وو يا حضور آنبا در سماوات و يا 'نور' آنمباست. 
با اين حالء بايد توجه داشت كه به طور كلى 'باطن' برتر از "ظاهر' شمرده 
مى شود وكرجه ظاهر اساس و تكيه كاه باطن است اما بدون باطن ظاهر معنى و 
علت وجودى خود را از دست مى دهد. امام كه تجسشم ولايت است اول و آخر و 
اعدل.واسنان تفليماك شيعن شمان من :روة واسناقت سيقت امالغ هحداسها 
معادل شناخت خداوند و غايت خلقت محسوب مى شود. 

ولايت در حقيقت جوهمر نبت است و بدون أن نبوّت از معنى و اعتبار 
مىافتد. بنا بر حديثى كه از امام حسين سيدالشبداء روايت شده جبرئيل از 
خداوند مى خواهد كه محتواى نام محمد را ير او آشكار سازد و خداوند نور 
دوازده أمام را به وى مى نمايد. به اين ترتيب ولايتٍ جبمبان شمول عالم كائنات كه 
در اين حديث به صورت نور ائمه نموده شده باطن آن حقيقت اساسى و محورى 
را كه در نام محمد مضمر است آشكار مى سازد. در حديثئى كه از امام محقد 
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باقى و سيبس از امام جعمفر صادق نين روايت شده على براى محمد از آيات المبى 
و نشانه هاى حضرت احديت محسوب است و محمد مردم را به ولايت على مى 
خواند. و باز از امام جعفر صادق در تفسير آيه اى از سورة انشراح منقول است 
كه درآن خداوند خطاب به محمد مى كريد آيا ما سينة تو را نكشوديم؟ منقول 
است كه به ولايت على بود كه خدا سينة بيفمبس را كشود. و نيز در حديثئى 
قديمى آمده است كه جبرئيل نزد بيغمبر اسلام مى آيد و مى كويد يا محمد 
خداوندكار تو را به حب و ولايت على امر مى دهد (ص .)١١8-١8‏ 

بنا بر احاديث شيعى محمد طى معراج خود مكرّر به ولايت على جه در عالم 
وجود بطور كلى و جه در اين جمبان بر مى خورد. از جمله «ييغفمبر صب وبيست 
بار به آسمان عروج داده شد و يك بار نشد كه خداوند ولايت على و ديكر ائمه 
راء كذشته از فرائض دينىء به وى متذكر نشود.» (ص ,١١*‏ حاشية 28 ) از 
حديث مفضل ديكرى كه در بارة تفسير آيات 1*9 و 14 سورة يونس از امام 
جمفر صادق روايت شده بر مى آيد كه حقيقتٍ مثالى ولايت مقامى برتر از 
محمد اين جببانى دارد زيرا حفيقت ولايت مظببر كامل اسماء و صفات المبى و 
جابع عسرفتق است كه أن قدا من توا تاشت ىو فز:واقغ:ولانت نظيس الوهيت 
است, و اين نبايد موجب شكفتى شودء جه طبق اين حديث خداوند در يكى از 
معراج هائى كه طى آننبا حقيقت دين و حقيقت محمدى به تدريج بر محمد أشكار 
مى شودء مقام على و علو مقام على را نزد خود بر محمد آشكار مى سازد. در 
حقيقت علو مقام على و ولايت او امرى ثابت و ازلى مى نمايد و حال آنكه علم 
محمد به تدريج و طى معراجباى مكرر كمال مى يابد. برترى محمد مكى بر 
دامادش. علىء غالبأ به صورتى تأويل يذيى ادا مى شودء. وكرجه محمد برعلى 
سمت رهبرى دارد اما اين رهبرى يس از آن است كه خود به حقسيقت ولايت و 
علو مقام على آشنا شده است. (ولايت مثالى و جبانشمول اساس نبوّت شمرده 
مى شود و حقيقت ولايت مفغز و معناى وحى است كه به نبى رسيده است. 
كذشته از رسالت كه به عمبدة نبى 'كذاشته شده.ء ولى كه واقف به باطن دين است 
و مظبر حقيقت ولايتء از همة مزايا و فضائل ييغمبر از جمله سفر به سماوات 
برخوردار است). 

طبع دراين مختصر ذكر همه رواياتى كه مورد اسئناد دكثر امير معمزى 
قرار كرفته و بخصوص يادداشتباى محققانه اى كه وى در حواشى متمدد مقاله 
آورده است امكان بذير نيستء ولى اميدوارم اين مختصر بتواند اهميت تحقيقات 
او را در روشن ساختن عقايد نخستين شيمى و شكل كرفتن آنبا در طى زمان 
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نشان بدهد. 


مقالات ديكر 

مقالات ديكر اين كتاب نيز آموزنده و ناظر به وجوه مختلف سفرهاى غيبى 
در ميان فرق و مكاتب اسلامى استء از أن جملهاست مقالة إعناوقة84 .لا در بارة 
«معراج روحائى در آثاربرخى مؤلفان اسماعيلى» ومقالة «ابن سينا و القشيرى و 
روايت معراج محمد» بهقلم تنا0ع86 1006 06 .11 -© و مقالة «جند معراجنامة فارسى» 
از نجيب مايل هروى و مقالة «معراج مضاعف ابن عربى به روايت سمنانى» به قلم 
:132001 .11 ومقالة «معراج كلمات درعروج روزببان بقلى شيرازى» به قلم ]8م8811 .8 
و مقالة ممع 8 .0 «از كلمة اللاتا لقاءالله:معراج محمد در تفاسير عرفانى 
دورة نيسرومندى اسلام ومقالة «سفردر وطن نزد صوفيان نقشبندى» به قلم 
11376 و مقالة «قدم بوسى ييران در تصوّف هندى» وسرانجام مقالة مفضل و 
جالب ,ناآ تققع[ ‏ "210151006 13[ عل ع6لعقء ع130 13 اء كأومة 065 2زه70 هآ" ( نداى 


ارواح و جمبرة ينسبان موسيقى ). 


موسيقى و سلوى روحانى 
مقالة اخير بر اساس سركدشت و بيانات استاد حاتم عسكرى فراهانىء: خوائندة 
بسيار دان و بى تظاهر از درويشان نعمت اللبى كنابادى ابت كه شاكود ملا 
رسمل يور عدستملن نا كسا وا سس قبا الذاكرين ( مك تين كاتا 
بوده است. وى سالمبا كوشه كير بوده» ولى عاقبت 'رخصت مى يابد” كه شاكرد 
بيذيرد و هم به ضبط آواز خود رضا مى دهد. از جمله درسال ١77١‏ با كمىف 
دكتر صفوت كه محل اعتماد اوست دستكاه نوا را در ١١8‏ كوشه ضبط كرده 
است و حال آنكه كورشه هاى نوا در ساز ان جمبل و در آواز از بيست نمى كدرد. 
و كوشه هانيز همه اصيل نيستند و بعضى را خود اختراع كرده است. 
استاد عسكرى مدعى أست كه حدود هزار كوشه مى داند. دوريئف اظبار اطمينان 
نمى كند واين مطلب را در خور تحفقيق مى شمارد (ص ال 9)),. 

اما آنجه اين مقاله را با موضوع كتاب ارتباط مى دهد مطلبى است كه 
دوريئف در مقدمة مقاله آورده وآن اينكه موسيقى كذشته ان جنبة هنرىاش 
مى تواند تأثيرى در روح شنونده يكند كه او را از عالم خاكى به عوالم روحانى 
سوق بدهد وبا معانى علوى آشنا سازد و با آنكه دورة مكاشفات شمَنها كه 


صاحب كلام وو نوا بودند با ظلبور خط و كتاب به سر آمده و وظيفة آنها بر 
عمبدة بيشوايان دين افتاده. موسيقى هنوز جيزى از رسالت بيشين خود را حفظ 
كرده و مثل عرفان كه به ثنويت 'ظاهر' و 'باطن"' معتقد است و از ظاهر به 
باطن مى كرايد, از درون موسيقى نيز مى توان نداى باطن را شنيد و به كمى 
آن در تزكية نفس كوشيد وبه سير در عالم معنا و تجارب غيبى دست يافت. 
أنجه استاد حاتم عسكرى در مصاحبة مفصل خود با دورينى اظببار داشته ناظر 
به جنبة اللبامى و معنوى موسيقى و رسالت أن و ارج ننبادن به آن در سلوك 
عرفانى و برهيز از تجارى كردن و مبتذل ساختن موسيقى است. 
000 


كتاب «7 هاو عاذ زراك جرز مويروظ عرانزوجججرم] عطا جا «مناق0[لمدوومم) ل0ريه 1515 تاليف 

دكتر مدرسى طباطبائى و هم جنين كتاب ع«نتاء20! لان برومادزل] رلك !1 .كذاظ5112] 
تأليف دكثر دفترى به فارسى ترجمه و منتشر شده أند. جا دارد كتاب آموزنده 
و سودمند 1148014006 كه هق/ز70 1.65 نيز برا ىاستفادةيزوهند كان به فارسى تر جمه شود. 


يانوشت ها: 


.9١ )اص‎ ١12١ فنا مه عجبةمعلا ء1؛ جلد اول (شيكاكر,‎ ١ 

". مؤلف يس أز مقدمه أى ترجمة قول تفصيلى تلدكه راء كه در حقيقت شامل 
همة نكات اساسى است كه ساير دانشمندان غربى به آن يرداخته اندء مى آورد و سيس 
آراء ديكران رانقل مى كند. خلاصهاى از اين آراء را دربيان موجز غنهللا 140005850 در 
كتَاب بسيار سودمندش لظ :لا ءالا 0) #دنتئهم0061 ( لندن /ا942١,‏ ص 177 ) مى توان ديد: 
«اين [آيات] ظاهرا رؤيائى نيرومند ويا تجربه اى عرفانى را وصف مىكنند كه بايد 
براى محمد روى داده باشد. هرجند علماى اسلامى آنرا رويدادى جسمانى شمردهاند. 
بدا بر سنت [اسلامى]. محمد يس از رسيدن به مسجد الاقصى به هفت طبقة آسمان 
عروج داده شد. وصف هاى دقيقى ازين 'ممراج' وجود دارد. مسجدالاقصى برحسب 
سنت با مسجد واقع در ناحية عبادتكاه بيت المقدس يكىست. دانشمندان جديد كمان 
دارند كه اين تطبيق ( تطبيق مسجد الاقصى بر يرستشكاهى در بيت المقدس) جزئى از 
تبليفات بنى اميه بوده است تا مسلمين راء هنكامى كه مكه در سالباى ٠ع‏ تا 5اع 
به تصرّف [عبدالق] ابن زبير درآمده بود؛ ترغيب كنند كه حت رابجاىمكه در بي تالمقدس 
انجام بدهند. بعيد نيست كه در اصل از مسجد الاقصى بقعهاى نزديك مكه مضسبوم 
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مى شده أست.» 

". أين ترجمه تحت اللفظى است. بنا بر قول مفشران مقصود أز «سخت نيرومند 
زورمنك» جصسرئيل است؛ واز باغ أرامكاه" سبشت. برخى نيز كمان بردهأنكد سدرة المنتمبى 
وجنةالمأوى اسامى نقاطى نزديك مكّه بوده أستث. ن. ك. به #ناس0 ع ما متمعمتصمء. ص 
*9”. در ترجمه هاى فارسى قرّن اين آيات عموما كمى آزاد ترجمه شده و مبتنى بر 
تعبير مفشران است. ترجمه هاى رايج انكليسى و فرانسه نيز كاملا مطابق هم نيستند. 

©. ن. كا به: 

'[[! «تسرععلون2! عتوماوجيهدرا! ع0 عاعمكى4) وصمهقلنصا "لاك «متكدععد4 ,لعف ءل كمهك 77لهدم1 .ا 

(امام در سماوات. وجوه معراج و بار يافتن [به دركاه المبى] ) كه مقالة سوم است از 
رشته مقالات دكتر معرّى دربارة اثمة اثنى عشرى. 

4. براى بقية حديث كه ضمن آن خداوند صفات ديكرى نيز براى على مى شمارد 
و منابع آن ن. كى. به: همطن» ص ٠١*‏ و حاشية ,.7١‏ 





دقع 





حامد شهيديان* 


«فمينيسم أسلامى» و جنبش زئان ايران 


درميان مباحثى كه در آستانة انقلاب ١8010‏ ذهن زئان و مردان مترقى را به خود 
مشغول مى كردء نقش زنان در خانواده و جامعه جاى اندكى داشت. 'مسأله زن" 
از نظر آنان أمرى “غيرعمده' و 'فرعئى' و متعلق به روبناى فرهنكى به شمار 
مىرفت كه در جامعة آزاد و برابسر فردا ‏ كمابيش “خود بخود'" حل مى شد. اما 
درست برخلاف جنين نظرى؛ سياست جنسى در تحولات سياسى ايران يس از 
انقلاب ‏ هم از نظس جسبورى اسلامى و هم براى مخالفان آن ‏ نقشى محورى 
داشته است. هنكامى كه حفظ اخلاق جامعه نيز بخشى از اهداف جمسبورى 
اسلامى كرديدء اهميت مركزى نقش جنسيت در برنامة اسلامى كردن جامعه 
بيش ازييش آشكار شد. شعارهاى عام يسندى جون «خواهرم حجاب تو كوبنده تر 
از خون من است» همواره يادآور اين واقعيت بود. درنتيجه. مخالفان جسبورى 
اسلامى خود را با شمارى موضوع هاى بيش بينى نشده. از قوانين طلاق تا تعدد 
زوجات و از قانون قصاص تا حجابء و از نابرابرى حقوق زن و مرد تا آزادى 
جنسىء رويرو يافتند. 


# دانشيار جامعه شناسى در دانشكاه ايلينوى در لسيرينكفيلد. اين نوشته بركرفته از كتابى اسث كه 
حامف تسبيديان دربارة جنسيت و سياست فرهنكى اتقلاب ايران در دست شبيه دارد. 
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رويا رويى زنان با جسبورى اسلامى سياست فرهنكى مربوط به نقش زن و 
مرد رأ بيجيده تر كرده است. در جنبش جب ايران» بحث درباره نقش زن و 
سرد أز كليشه هاى بيش از انقلاب؛ مانند 'زن عروسك غريى" يا 'رهايى' 
بخشيدن به زنان تحت لواى سوسياليسيم. فراتر رفته است. همان كونه كه در جاى 
تيكرى اشثاره كرؤه أ اين يعثاكنون سدائلى هون تقش محتست :دن عفن ها 
انقلابى؛ باز توليد ايدئولوزى جنسى در درون جنبش جبء هويت هأى جنسى و 
كُرَايش هاى جنسى را در بر م ىكيرد. درميان معتقدان به اسلام نيز؛ جنانكه 
درصفحات بعد به آن خواهم يرداخت, تعبيرهاى 'تازه' اى از نقش زن و مرد 
ارائه مى شود. اين تعبيرها؛ به جاى روية زن ستيزانة تحليل هاى سنتى اسلامى؛ از 
ارزيابى هاى 'زن مدار' و حتىكاه فمينيستى از اسلام تأثير يذيرفته اند. برخى 
از مدافعان سرسخت حقوق زن از اين تلاش ها با شور و شيفتكى بسيار استقبال 
كرده أند. 

نويسندكانى كه با اين نحو تفكر شناخته شده اند هيج كاه خود را به عنوان 
"فميليست هاى اسلامى"' معرفى نكرده اندء اما بعضى محققان داخل و خارج از 
ايران آنان را به اين نام مى خوائند. با آنكه اين صمت تركيبى ناهمكون است. از 
آنجا كه كمابيش همه جا رواج و مقبوليت يافته من نيز آن را در اين نوشته به كار 
مى برم. منظورم از 'فمينيسم اسلامى' آن روش ها و رفتارهايى است كه در 
سازمانهاى دولتى؛ مؤسسات دانشكاهى. يا در رسانه هاء درتأييد خواستهاى زنان 
درزمينة اجراى عدالت جنسىء در قالب ارزش ها و احكام اسلامى. اتخاذ مى شود. 

در اين تعريف؛ دوكروه مختلف در جمع «فميئيست هاى اسلامى» مى كنجند. 
كروه نخست نويسندكانى هستند كه به اسلام. يا جسبورى اسلامىء اعتقاد دارند 
و خواهان تفسيرى تازه از حقوق زن در اسلام اند. نويسندكان نشرياتى جون 
غوزانه و يمام هاجر و برخى ديكر از زنان فقال در جنبش زنان به اين كروه تعلق 
دارند. كروه دوم؛ نويسندكانى هستند كه الزام اعتقادى به اسلام ندارندء اما 
براى نشر عقايد خود ناجار از نكارش در محدوددى اصول اسلامى و مقررات 
حاكم أند. برخى از نويسندكان نشريدى زنان در كروه دوم جاى دارند. 

دن عتالى كه يسار از فستسنة ها وجي ها "فسنييت الاين" زائييه 
عنوان جريانى فرصت طلب و سازشكار رد مى كنند؛ كروهى ديكرء به ويره زنان 
يرانى دانشكاهى در خارج از كشور»: از اين يديده دفاع مى كنند و مدافمان 
مقرق زن رأ به حمايت از 'فمينيستهاى اسلامى' و حتى به ائتلاف با آنان فرا 
ى خوائند. اقاء فمينيسم اسلامى' به هيج روى فقط فميئيستهاء جب هاى 


"فميئيسم اسلامى”" للع 


ايرانى: يا حتى ديكر "كشورهاى اسلامى' را برنينكيخته بلكه برجنبش زنان و 
جب در سراسر ججبان تأثير ننباده است. و اين نه به دليل حضور جنب شهاى 
مذهبى در سراسى جببان بلكه به علت آناست كه جسبورى اسلامى ايران و 
'فميئنيستهاى اسلامى" در شكل دادن يه سياست جنسى در سطح جببانى نقشى 
فقال ايفامى كنند. برخىاز تصميمات جببارمين كنفرانس جببانى زنان و نزديىف 
شدن مواضع جسبورى اسلامى و جند كشور اسلامى ديكر به مواضع واتيكان. 
نشان آناست كه 'فمينيسم اسلامى' رقيب اصلى جنبش هاى مترقى زنان كرديده. 


بهشت نسبيت فرهنكى 

'فمينيست هاى اسلامى' ( جه در ايران و جه در نقاط ديكر خاورميانه) و مدافمان 
آنان در غرب اساس بحث خود را بر نسبيت فرهنكى استوار كرده اند. تصور 
اساسى از نسبيت كرايى فرهنكى آن است كه جوامع براى مسائل خود باسخ هاى 
'بومى”" دارند كه بايد در قالب فضاى فرهنكى خود آنان مورد قضاوت قرار 
كيرد. ' براساس اين استدلال, اسلام ككرايان و 'فمينيست هاى اسلامى' هركونه 
معيار جسبان شمول براى نقد و سنجش ستم جنسى را بى اعتبار مى شمارند. 
يروين معروفىء نويسنده "كزارش جسبورى اسلامى ايران در باره زنان ايرانى به 
سازمان ملل متحد براى جمبارمين كنفرانس جمبانى زنان»؛ در مصاحبه اى ادعا 
كرده است كه سواد و ببداشت شاخص هاى مناسبى براى تخمين ميزان بببزيستى 
زنان نيست: 


جيرهاى ديكرى هستند كه آنبا براى اين كه زنى خوشبخت است يا نيست.» 
تعيين كننده ترند. به عنوان مثال استحكام خانواده را يكى از شاخص هاى توسعه 
مى دائيم. مى كوييم در خائواده هايى كه واحد مستحكمى داردء زنان خوشبخت ترند 
[كذا] ودرجايى كه متزلزل است. زنها احساس بى يناهى ه بدبختى بيشرى مى كنند» 
درحالى كه در شاخص هاي بيشسبادى سازمان ملل نيامده. 


به اين ترتيبء؛ مدافعان 'فمينسيم اسلامى' بر اعتبار اين ادعا كه رفتار اسلام با 
زنان ناعادلانه است ترديد مى كنند و هركونه ارزيابى كلى از نكرش اسلام به 
زنان را كونه اى 'زِبّى روايت" (26352322<2176) مى دانند كه به باور ايشان 
مردود و نايذيرفتنى است. 

'فمينيست هاى اسلامى' ضمن رد برداشت هاى متحججرانه از اسلام؛ مى كوشند به 
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جاى سياست هاى سركويكرانه عليه زنان.كزينهاىارائه دهند كه در قالب فرهنكف 
آشناى زنان و مردان ايرانى قرار داشته باشد. آنان منتقدان غير مسلمان “فمينيسم 
اسلامى' را به آشنايى اندك بافرهنك هاى خاورميانه؛ به جمبت كيرى هاى شرق 
شناسانه. به بى احترامى به تنوع فرهنكى و سبمتس از همه؛ به ناد يبرستى مسبم 
مى كنند. اين شيوه تحليل به نوشته هاى بعضى محققان ايرانى و مسلمان در 
دانشكاه هاى امريكاى شمالى نيز راه يافته است. هما هودفر بين ناد يبرستى 
غربى و انتقاد از حجاب ييوندهايى مى يابى," رفعت حسن نيز به همين نحو از 
«فوران اين همدردى در غرب و از سوى غرب براى زنان مسلمان» كه در بحبوحه 





تنفغر عرب سبت به جببان اسلامى نمايان مىشودء در حيرت است و مى نويسد 
«ما نمى توانيم جناياتى جون اتش زدن وحشيانه دختران مسلمان ترك بدست 
تببكاران آلمانى يا تجاوزهاى وحشيانه جنسى سريازان صريى به زئان مسلمان 
بوسنيايى را از ياد ببريم.» آيا با همين استدلال نمى توان رفتار توهينآميز و كاه 
خشونت بار اسلام كرايان را با زئان بسبايى در ايران و زان غير مدذهبى در 
تركيه. باكستان؛ بنكلادش. اففغانستان. مصر و الجزاير مورد سؤال قرار داد؟ به 
علاوه. آيا هركس كه از اسلام و برخورد آن با زنان انتقاد مى كند لزومأ نؤاد 
برست است و بار كناه جناياتى كه در سراسسر جببان عليه مسلمانان انجام 
مى كيرد بر دوش اوست؟ 

از آغاز قرن بيستم؛ غالب جريان ها و جنبش هاى نيرومند فكرى و سياسى 
كه در ايران يا كرفته خواستار اصلاحات ترقى خواهانه در جامعه و از جمله 
وضعيت اجتماعى زنان بوده اند. اين جنبش هاء جز دريعضى موارد استثنائى. 
تموارة إنا:مخالقت روحائياي زويرو قندة اند كه به .ويد بة اخلاحات اجتمامن :در 
زنينةا وفيت :ونان مفغرض بوم الف أناائة دمر هزاداران "ليسم اسلامو؛ 
كويى فمينيسم و اسلام كرايى نه تنبا با يكديكر سازكارند بلكه مؤمنان نيز أن 
دو را مكمل يك ديكر مى دانند. 


شكل كيرى "فمينيسم اسلام ىدر أيران 

جسبورى اسلامى ايران با وعدة تأمين 'منزلتى والا" و مناسب با موازين اسلامى 
براى زنان بر روى كار آمد. اكنون» يس از كذشت دو دهه از انقلاب 2,١81‏ 
نابرابرى با مردان در برخوردارى از امكانات أموزشى؛ حرفه اىء؛ و اجتماعى 
همجنان منبع اصلى نارضايى زنان ايران است. ناهمخوانى وعده هاى جمسبورى 
اسلامى به تأمين زندكى بسبئر براى زنان با واقعيت هاى ناشى از اسلامى شدن 
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جامعه؛ بويزه براى زنانى يرسش انكيز است كه به اميد برابرى جنسى به اسلام و 
حسبورى اسلامى روى آوردند. 

با توجه به وضعيت نابسامان زنان در جمسبورى اسلامى ايران. كروهى 
خواستار ايجاد تفييراتى در سياست هاى جنسى جسبورى اسلامى شده اند. به 
كفته آنان» براى تضمين ادامة نقش رهبرى اسلام بايد آن را با ييشرفت هاى 
اجتماعى و فرهنكى زمانه هماهنى ساخت. آنان مى كوشند براساس تفسيرى 
دوياره از تمرآن و شريعتء يا "تفسير صحيح أنء به سوى ايدئولوى جنسى اى ره 
بكشايند كه زنان را از امكانات اجتماعىء: فرهنكىء اقتصادى و سياسى برخوردار 
سازد. آثار اين تلاش را مى توان در نشرياتى جون زن روزء فوزانه و زنان ديد. 

اقاكوشندكان در اين راه تنبا به هواداران جمسورى اسلامى منحصر 
نمى شوئد. حسبورى اسلامى در سياست طرد زئان متخصص از بازار كار جندان 
موفق تبوده است. اين كروه از زئان در موقعيت خاصى قرار دارند. آنان. از يكف 
سوء از تنكناى محدوديت هاى مردسالارى رنج مى برند وء از سوى ديككرء از 
امتيازات معينى بسبرهمندند. در نتيجه؛ بسيارىاز آنان در جريان كشمكش و داد و 
ستد براى تعديل مواضع مردسالارى اسلامى_ايرانى نقشى موثر دارند. آنان 
خواستار شركت در بازاركار. محدود شدن اختيارات مرد در خانواده. و انمطاف 
در اعمال ضوابط اخلاق جنسى اند و درعين حالء با تعديل انتقادهاى خرد مبلغ 
نوعى فمينيسم معتدل و مسالمت جو شده اند. 

'فمينيسم اسلامى در ايران» همجون ديكر جنب شهاى اجتماعى؛ شمارى از 
جريان هاى هم جببت را در بر مى كيرد. برخى از اين جريان ها تحت رهبرى 
زنان متعلق به قشرهاى بالاى حكومت اسلامىء؛ از جمله خويشاوندان شخصيتهاى 
برجسته سياسىاند. ' آنان؛ باهمه انتقادهاى خود ازقوانين و سياستهاى فرهنكى 
جمسبورى اسلامى؛ ادر با نظام حاكم وسياست جنسىآن هم جبتاند. كروهى 
كه ديد انتقادى ترى دارند؛ براى نجات اسلام از "كج فبمى هائ' مردانه؛. تفسير 
هاى نو ارائه مى دهند. كروهى ديكر شامل متفكران غيرمذهبى است كه. كرفتار 
در دام محدوديت هاى دولت اسلامىء؛ در جست و جوى فضايى براى ابراز 
انتقادهاى خويش اند. اينان. براى اجتناب از سانسورء عقايد خود را به صورت 
بحث هاى اسلامى؛ يا دست كم به صورت بحث هايى كه آشكارا اساس اسلام را به 
جالش نمى طلبد. مطرح مى كنند و در راه يافتن فمينيسمى 'بومى» و با تأكيد 
بس وزن سنكين فرهنك اسلامى؛ كمان دارند كه مى توان از طريق مدرن كردن 
كفتمان اسلامى در باره نقش جنسى در روابط زن و مرد تغييراتى به وجود آورد. 
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محدوديت ناكزيز 
نخستين هدف هواداران 'فمينيسم اسلامى". حفظ و صيانت هويت اسلامى است. 
كافران يا 'دككرانديشان"' بايد به اسن محدوديت كردن نبند كه از جارجوب 
اسلامى تحليل فرائر نمى توان رفت. بدون در نظ ركرفتن اين محدوديت ناكزيي, 
هيج تحليلى از 'فمينيسم اسلامى' نمى توائد كامل باشد. حضرر أاسلام. هم 
در جمبان بينى عام 'فميئيسم اسلامى”" مشمبوداست و هم در سامانههاى ايدئولوزيىف 
و حقوقى كه 'فمينيست هاى اسلامى' در جار جوب آن اختيار نظر و عمل دارند. 
اين ناكزيرى به مراتب عميق تر از ضرورت "حفظ ظاهر”" است. تحليلكرى كه در 
جار جوب عقيدتى يا حقوقى 'فمينسسم اسلامى' قلم مىزندء يا از امكانات آن 
براى نشس عقايد خود استفاده مى كند. جاره اى ندارد جن آن كه به اصول 
يذيرفته شدمى اسلامى وفادار بماند. يا دست كم أنمبا را مورد ترديد قرار ندهد. 
فرض بنيادى 'فمينيسم اسلامى' آن است كه زنان تنبا در جارجوب موازين 
اسلامى مى توائند موقعيت برابر با مردان داشته باشند. به استدلال زهرا رهنورد 
زنان و مردان قها زمانى به آزادى واقعمى دست مى يايند كه اسلام جانشين 
مردسالارى شود. شبلا شركت در اولين سرمقاله خود در نشريه زنان نظريه 
مشابسبى را بيان مى كند و مىكويد تنبا اسلام مى توائد به زئان كمى كند تا 
«عشق را به جاى زورء احترام را به جاى ترسء و تقوى را به جاى ريا و آرامش 
را به جاى اضطراب» بنشائئد. '" 

ناكزيرى از اسلام مشكل ديكرى را نيز در شكل كيرى كفتمان 'فمينيسم 
اسلامى' به وجود مى أورد كه همانا سانسور است. كاركردن در جارجوب سياسى 
وعقيدتى اسلام و حكومت اسلامى به معناى أن است كه هيج كونه خلل و 
خدشهاى در بنياد اين جارجوب يذيرفته نيست. فريده فرهى در مين كردى در 
مجله زنان اشاره مى كند كه در ايران امروزء از بدن زن و روايطى كه بر زندكى 
او اثر مى كذارند؛ به كونه «جيزهايى كه به زندكى روزمره زن تعالى م ىبخشند» 
ياد مى شوند. به كفته اوء به اين ترتيبء زنان به «وسيله . . . تسويه حساب هاى 
سياسى» بدل شده اند و حتى بحث درباره مسائا, جزئىء زنان را در معسرض 
اتباماتى جون عامل اميرياليسم بودن قرار مى دهد. "' «سياسى شدن مسئله زنان». 
همراه با اين اعتقاد كه مسائل زئان در مقايسه با ديكر مشكلات فرع ىأند؛ سبب 


أفمينيسم اسلامى" لالع 
ازشريعت و ايجاد تفييرات قانونى به نفع زنان ازصلاحيت 18 برخوردارند. با 
بزوهشكران ايرانى دمانيد افسانه نجم آبادى وثيمره توحيدى به نمشس مجلة ؤنان 


تأويل احكام مذهبى 
در بازخوانى متون اسلامى لازم است كه «فمينيست هاى اسلامى» بعضى تفسيرها 
از وازه ها و عبارات عربى را بر ديكر تفسير ها ترجيح دهند. صحت بعضى 
حديث ها را مورد برسش قرار دهند, و با قرار دادن برخى روايات در مثن تاريخ 
ازلى_ابدى بودن آنبا را رد كنند. اما اين» روش تازه أى نيست و كمابيش در 
سراسر تاريخ ام مورد استفاده بوده است. در ايران امروز نيزء اكن نه همه؛ كه 
بيشتر تعبيرات تجديد نظرطلبانة «فمينيست هاى اسلامى» توسط كسانى جون آيت 
الله خمينى؛ ؛ مرتضى مطبرى و على شريعتى و نيز بيشكامان "فميئيسم اسلامى' 
جون زهرا رهنورد مطرح شده اند. همة اينان معتقدند كه نبايد سرنوشت 
دردناك زنان در جبمبان أسلام را كناه 'اسلام راستين" دانست. 

توحيدى در ارزيابى خود از 'فمينيسم اسلامى' جنين استدلال مى كند كه 
اسلام؛ همائند هر مذهب ديكرى يديده اى تاريخى و تغيير يدير است. درنتيجه. 
به اعتقاد وى اسلام نه مجموعداى از اصول جزمىء بلكه نظريه اى اجتماعى است 
كك لهو ارا شرل كن ا" أنا نشكل عمده در آين است كه كفتمان جون وجرا 
نايذير اسلامى فضاى اندكى براى تفييرات بنيانى به جا مى كذارد. طبق اين 
كفتمان بيامبر خاتم الانبياء است؛ دين او نه دينى جون ديكر دين ها بلكه كامل 
ترين اديان و كلام خدا, قرآن» مثنى دست نخوردنى و دست نبردنى. محدوديت 
تفسير دوباره از اسلام بر محورى زن مدار يا 'فمينيست در همين جا ريشه 
دارد. 

البته مى توان از تمرّن آيه اى نقل كرد كه درآن همه متقيان در بيشكاه 
خداوند برابر و يكسانئد. اما تكليف آيات ديكرى كه به تصريح مرد را برتر از 
زن مى شمارد و به مردان سهم بيشترى از ارث مى بخشد, يا زنان را به كونه 
مزرعهاى كه مرد أن را شخم مى زند. معرفى مى كند جيست؟ دراين موارد.ء جز 
بازى با كلمات راه ديكرى وجود ندارد. اين كونه باز ينا جايكاه زنان را از 
كنشته نيز سست تر و شكننده مى كند زيرا اين بار. محروميت هاى آنان 
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دستاويز و يوششى فريبنده يافته است: تفسيرى به ظاهر زن مدار از سوى شمارى 
از زنان مبارز. اقااين مسبم ترين يروزهدى فرهنكى 'فمينيسم اسلامى'_يعنى 
تفسيرى زن مدارانه از اسلام تاكنون راه به جايى نبرده است. به اين ترتيبء اكر 
يس از نشت بيش از يك دهه تلاش هاى همه جانبه هنوز 'فميئيست هاى 
اسلامى' نتوانسته اند 'البيات فمينيستى' خود را به وجود آورندء تنمبا از آن 
روست كه باز تفسير و بازنكرى در احكام اسلامى به بن بست رسيده است. 

از اين هاكذشته. خطر تفسير مجدد متون اسلامى در اين است كه ياسخ 
مسائل زمان حال را دركذشته مى جويد. نظركاه هايى جون برابرى جنسى؛ 
آزادى زئان. رابطه زن و مرد. و مردسالارى معناى واقمى خود را تنبا درمتن 
تاريخ معاصر مى يابف. تحميل اين عقايد برنوشته هاى كذشته به معناى ناديده 
كرفتن تفاوت هاى سياسى_اقتصادى؛ اجتماعى و فرهنكى ايران قرن بيستم و 
عريستان جبمبارده قرن بيش است. 

استقبال يُسرشور زنان فمينيست و آكادميى ايرانى درغرب از طرح 
'فمينيستهاى اسلامئ ارا نيز مشكل بتوان توجيه كرد. آنجه افسانه نجم آبادى 
درمقاله حود زبان بازى مى نامد. هركز يك بازى ساده كلامى نيست و بيشتر به 
نوعى سفسطة ماهرائه لفظى در خواندن متون مى ماند. براى نمونه؛ اين كه 
مىتوان نقش برثر مرد درخانواده را همانند نقش يك مستخدم و نان آور صرف 
دانست تفسيرى سفسطه آميز بيش نيست و از مرز 'زبان بازى' صرف بسيار 
فراتر و نمونة ديككر را در تفسيرى از آيه *” از سوره نساء مى توان ديد. 
اين آيه حكمى روشن دارد: 


مردان سر زئان مسلط انى زيرا كه خدا برخى را برديكران برتر مقرر داشته و هم 
به واسطه آن كه مردان از مال خود بايد به زنان نفقه دهند. بس زنان شايسته و 
مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آن جه را خدا به حفظ أن امر 
فرموده نكمبدارنئد. زنائى كه نافرمانى مى كنمد نخست آن ها را موعظه كنيدء اككر 
مطيع نشدند ار خوابكاه آن ها دورى ككزينيد و اكر باز مطيع نشدند آن ها را به 
زدن تببيه كنيت وا اكن:تمكين كردنم درس ب أن ها حمق هيع كونة سد تتارين: 


اتا به نظر محسن قائّنىء معناى واقعى اين آيه به قرار زير است: سه نوع همسر 
نافرمان وحود دارد. كروه اول؛ با نصيحت اصلاح مى شوند. كروه دوم» از راه 
قبر يا خوددارى شوهر از صحبت يا آميزش با آنان به خطاى خود 
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يىمى برند. براى اصلاح كروه سوم بايد آنان را نوازش كرد و با آنان عشق 
ورزيد. درواقع؛ به كفته او كلمه عربى ضَرّبٌ در متن تقوآن به معناى نواختن و 
عشق بازى آمدهاست, نه به معناى زدن. به اعتقاد افسانه نجم أبادى 
'فمينيستهاى اسلامى' به جاى آن كه برخى تفسيرها را بر برخى ديكر ترجيح 
دهندء به ابتكار عمل دست مى زنند و خود به اجتساد متوسل مى شوند. اما 
بسيارى از نوشتههاى 'فميئيست هاى اسلامى' كه به بررسى آموزه هاى اسلامى در 
باردى روابط زن و مرد مى بردازد دقيقا از روش مقايسه و انتخاب تفسير برتر 
ييروى مى كند. هر روشى در أين قالب انتخاب شودء جه به صورت رد روايات 
تاريخىء: نفسيرهاى مجدد از تمرآن» وو يا استدلال اجتعبادى؛ نتيجه عمل يكى 
است: موكول ساختن مسأله حقوق زنان به تفسير اسلام كه خود به تضعيف موضع 
وتا ونع اتعابة: 


مرد سالارى بدون مرد سالار 
با اكه انميت ماف اسلات " انوكبالازئ زا متكو نى كتند: فيح تكليلي آز 
اينكه مردسالار كيست و جه كسى از مردسالارى سود مى برد و آن را حفظ 
مى كند. به دست نمى دهند. فائزه هاشمى رفسنجانى تأكيد مى كند كه: «من به 
هيج وجه نمى خواهم مردان را مقصر بدائمء به هيج وجه نمى خواهم كسى را 
مقصر بدانم. بلكه مى خواهم بكويم كه سنت ها و فرهنكى اين شرايط را 
آفريدهاند.» ' مى توان توجيه كرد كه او باخوددارى از شناسايى مردان به مثابه 
سود برندكان فردى و جمعى از مردسالارى: از خشم عمومى احتراز مى جويد. 
اقاء مسئله عميق تر از اين است. در واقع؛ در اكثر نوشته هاى مربوط به علوم 
اجتماعى در ايران» مرد سالارى و ستم جنسى اساسا به كونه نوعى "سوء تفاهم' 
مطرح شده است و نه بهصورت نظام نابرابرى جنسى حاكم بر كليه منايع 
اقتصادى. سياسىء اجتماعى و فرهنكى. ' اين نوشته شته ها سئم بر زنان را به عوامل 
مسيمى جون "جبل" يا *فساد' نسبت دادهاند. بدين سان. هدف جنبش زنانء به 
صورت مبارزه با 'مشكلى اجتماعى' در مى آيد كه دامنكير همكان است. افزون 
بى اين» اين طرز تلقىء درخواست هاى برابرى جويانه زنان را به حل باره اى 
'مسائل فرهنكى' موكول مى كند. بهكفته غلام عباس توسلىء به دليل «مسائل 
فرهنكى» در جامعه ايران درآمد و تحصيلات مردان بايد بيشتر از زنانشان باشد 
وكرنه «ستون خانواده فرو خواهد 7 

تقليل مردسالارى به 'مشكل فرهنكى' و به نوعى «سوء تفاهم» سرانجام كار را 
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به جايى مى رساند كه 'تفاهم ميان زن و مرد به ركن اصلى جنيش زنان يبدل 
سود. كويى 9 تحكيم و تداوم مرد سالارى 0-5 سبحهة لغفزشى از سوى مردان در هزار 
توى منطق بوده است. به همين دليل. در جمسبورى اسلامى بر ناز كشيدن از زنان 
تأ كيد مى شود ب يعني سثم بر زئان جليه أى احساساتى وظاهرى انسان دوستانه به 
خود مى كيرد نوشته هاى اسلامى: درياره آداب رفتار با زنان و ازدواج؛ ١‏ أكنده 
است ازيند واندرز و دستورالعمل به شوهران درباره اينكه حكونه با همسران 
خود 'مسبريان”" بايد" 

حطر جمنيس روشى آناست كه ببببود وضعيت اجتماعى و حقوقى زنان و 
رها شود. شكفت نيست كه در نوشته هاى 'فمينيست هاى اسلامى' فشارهاى 
اجتماعى و سياسى كه بر زنان روا مى شود به نيروهايى نامشخص. و به 
افراطيونى كه حكومت اسلامى بايد آنبا را تحت كنترل درآوردء, نسبت داده مى 


سونك. 


جنسيت به مثابه مداخله فرهنكى_اجتماعى در طبيعت 

يكى از مفاهيمى كه از جامعه شناسى نوين به نوشته هاى “فميئيست اسلامى' راه 
تء يا جنس كونكى 
(5ع720عع) به تعريف و برداشت جامعه از 'زن بودن" و"مرد بودن'. 'زنانكى و 
مردانكى' اطلاق مى شود. جنسيت تعريفى است كه جامعه به تفاوت هاى ميان 


يافته. مقولهى أجنسيت”" أنيت: در علوم اجتماعى» ممم 





انسان ها مى دهد. نه تعريفى كه از تفاوت هاى زيست شناختى بين انسان ها 
حاصل مى شود. به اين ترتيبء از طريق تمايز اعتماضس اميت كه ميان حنست 
بهعنوان مقوله اى اجتماعى _فرهنكى و ساختار زيست شناختى انسان ها جامعه 
شناسى امروزى برترى جنسى را ييامد روابط اجتماعى مى خواند”" اين كه 
'فمينيستهاى اسلامى”' براى تبعيض جنسى مبناى اجتماعى قائل اند و نه مبناى 
طبيعى. به نوعى خوش بينى در ميان بسيارى ار محققان انجاميده است. از 
جمله: افسانه نجم آبادى استفاده 'فمينيست هاى اسلامى" از مقوله جنسيت را 
مئبت مى شمرد و معتقد است كه رد تفاوت هاى طبيعى به عنوان دليل برترى 
مرد در توصوهات اينان. مى تواند در را بر امكانات تازه اى براى برايرى 





بكشايد." "ان دلييل موجبى برأى خوش بينى أو وجود تداردء زيرا 00 


"فمينيسم اسلامى" أبأع 
طبيعت زنانه و مردانه رها نيست. از نظر آنان جنسيت همان عامل بيولوزى 
زنان- يا 'طبيعت زن را عليه آنان برمى كردائد. يعنى اقراد دو جنس همواره 
از نوعى زنانكى يا مردائكى فطرى المبام و نيرو مى كيرند. ناهيد مطيع فميئيسم 
غربى را به سبب انكه با فداكردن زنانكى _يديده اى كه مطيع هيج كاه به دقت آن 
را تعريف نمى كند_ به برابرى جنسى دست يافته استء به باد انتقاد ع" 
تنش ميان بعد زيست شناختى و بعد اجتماعى جنسيت در افكار نويسندكانى كه 
وابستكى عقيدتى به “فمينيسم اسلامى' دارند نمايان تر است. براى نمونه؛ در 
نوشته هاى جميله كديور روابط اجتماعى ( جنسيت) مايهى تنزل مقام زنان به 
"جنس دوم" شده زيرا ويرٌكى طبيعى زنان براى مادر شدن و نكببدارى از 
اعشناى هاتزادة زا تقتى .وين ارش كيده اسك نه اعتقتاد كديروةراه ستراب 
درست عكس اين جبت است: «زن.: ضمن زن بودنء مادر بودن و مولد بودن 
مى تواند مراحل تكامل را طى كند.»"" به اين ترتيب در تحليل كديور نقش 
جنسيت آن نيست كه نقش هايى جون زنانكى, مادرىء و نكمبدارى از فرزند را 
تقويت كندء بلكه آن است كه اين وظايف طبيعى را بئسبا جلوه دهد و آن هارا 
عوامل محدود كنندة زندكى زنان قلمداد كند. تأكيد برنقش 'مادرئى' به مثابه 
يك ويرٌكى اساسأ زنانه. ركن اصلى ايدئولوزى اسلامى بوده است. در واقع؛ با 
تأكيد بر نقش زنان در توليد مثل و مسئوليت هاى ناشى از آنء و نيز با اشاره به 
٠‏ تضمين هاى خاص براى حمايت از وظايف ويرُه حنسى, بيولوريكى زنان: مانند 
حاملكى؛ زايمان: شيى دادن: و يرورش فرزندان»” اسلام متناسب با وضعيت 
زنان انكاشته مى شود. 

يكى ازعوامل مسبم در بحث 'فمينيسم اسلامئ' رد مقولدى 'زنمردى”" 
(/32110508[/2) است. در نوشته هاى“فمينيستهاى اسلامى' رد 'زَنمردى” وسيلهاى 
است براى تثبيت نقفش هاى سنتى زن و مرد البته به شرط أن كه نقشهاى زنانه 
وإمزدائة ا تاعشار ماوق برخورنان: ناشدف " براى يمونه. كرجه مطيع مردان را 
تشويق مى كند كه تربيت فرزند توسط زنان را ارج نبند؛ توضيح نمى دهد اكه 
مردان با قراردادن مسئوليت مرورش فرزندان بر عمبده زنان بر سيم و قدرت 
خويش در جامعه افزودهاند. "در تحليل اوء توزيع نابرابر منابع اجتماعى كه به 
مردان قدرت داده است تا هم نقش هاى مردانه و زنانه را تعريف و تعيين كنند و 
هم براى اين نقش ها ارزشى متفاوت قائل شوندء ناديده ككرفته مى شود و ارزش 
نبادن به نقشهاىزنانه جاى درخواست توزيع دوباره منابع اجتماعى را مى كيرد. 

تخالف و تقابل جنسيت .به عنوان مقوله اى اجتماعى و ساختار 


باع ايران نامه: سال شانزدهم 


زيست شناختى زنانه در نوشته هاى أن دسته از 'فميئيست هاى اسلامى” كه به 
اسلام اعتقاد دارند كاملا مثسبود است. معصومه ابتكار در نخستين سر مقاله خود 
در مجله غرزفه مى نويسد كه هويت زنان «عبارت است از كروهى خصلت ها و 
كيفيت هاى ويه كه به زناتكى آنان مريوط و منحصي مى شود, به علاوه صفات 
انسانى كه براى هر دو جنس مشترك است.» " زنان در همه جاى جمبان قريانى 
نوعى سوه تعبير» در مفاهيم شده اند. زنان بايد براى باز يس كرفتن حقوق 
نفى شده خود. از «طرح مسائل زنان به كونه اى كه آنان را به عنوان قشرى ويرُه 
در جامعه مطرح كند» بيرهيزند. «فمينيسم به جاى جدا كردن مسائل زنان از 
جريان اصلى زندكى و جوامع انسائىء. به جاى مطرح كردن مسايل زنان از 
ديدكاهى تعصب آلود. زن. مدار و زنكراء مىتوانست به زن در جارجوب نقش و 
هويت طبيمى اش بنكرد. بر فروياشى سريع خانواده و برنقش محورى زن در اين 
ناد اشاره كند. و سر انجام رابطدى بوياى زن را با جامعهى خويش جه مرد و 
عه زوك كفنادل .و مشوازق وناولته' "به لوشعة كمون دن تفص سسدى نه 
تنمبا مردان را از زنان متمابز مى كند. بلكه درعين حال ميان زن اصيل و غيراصيل 
نيز تفاوت قائل مى شود."” زنان بايد به نوعى زنانكى اصيل اقتدا كنند. 

در ديد 'فمينيست هاى اسلامى' غير مذهبى مفمبوم زن "اصيل دو يبلو و 
مسيم است. به نظر مى رسد كه آنان مضبوم 'اصالت"' را از نوشته هاى منتقدان 
اجتماعى غير مذهبى درباره اميرياليزم فرهنكى وام كرفته اند. دراين نوشته هاء 
زن "غيراصيل' يا بى ريشه؛' مشخصاً به 'زن مدرن” دوران يبلوى برمى كردد. 
اما در نوشته هاى يس از انقلابء اين رده بندى همه زنانى را كه با تعريف 
اسلامى قش جنسى مخالف باشند و نين همه زنان شسبري را كه از شيوههاى 
زندكى سنتى انتقاد مى كنند؛ در بر مى كيرد. اين منتقدان غير مذهبى»؛ هركز 
تعريف روشنى از معناى 'زن اصيل" به دست نداده اند. اماء براساس بحث هاى 
مندرج در مجله زنان و ديكر منابعى از اين دستء مى توان به أين نتيجه رسيد كه 
زن 'أصيل هم همسر و مادرى شايسته و هم عضو فعال براى جامعه است. 


ساختمان اجتماعى_فرهنكى جنسيت 

جوهر زنانكى و مردانكى در 'فمينيسم اسلامى'در بدن هايى نسبفته است كه هويت 
سكسى آنان بيشابيش تعريف شده. جنسيت (لإ1ذلقنا:56) در "فمينيسم اسلامى” 
هويتى ثابت است كه ازلحظدى تولد همراه زنان و مردان مى شود. اين هويت 
جنسى ثابت در "فمينيسم اسلامى به هيج روى مورد برسش قرار نمى كيرد. 


"فميئيسم اسلامى" مولع 


برعكسء در 'فمينيسم اسلامى' تحليل جنسيت براين تصور بنا شده كه انسان ها 
زن يا مرد آفريده شده اند و جاممه براى هريك از اين دو هويت جنسى 
مشخصى را تعيين كرده است. اقاء بررسى هاى فميئيستى در دو دهه اخير ثابت 
بودن هويت جنسى و قائل بودن به مبانى بيولوزيكى براى تفاوت هاى سكسى را 
موردترسد قرارداده و به نقش عوامل اجتماعى فرهنكى دراين مورد تكيه 
كردهاند. " بنابراين» كامى سيم در بحث جنسيتء شك بردن به آن مبانى فرهنكى 
و اجتماعى است كه نه تنبا جنسء بلكه جنسيت را تمريف و تبيين مى كند. 
'فمينيسم اسلامى” نمىتواند وارد اين مقوله شود. هم به اين دليل كه جنين اقدامى 
در فضاى محافظه كارانه جمبورى اسلامى انبا رأ آماج اتبام هرزكى و فساد و 
دخالت در نظام آفرينش مى كند وهم بدان سبب كه جنسيت ثابت براى جمبان 
بينى اسلامى و 'فمينيسم اسلامى' امرى محورى است. 

مسئله مسبم ديكرى كه بكلىاز مبحث جنسيت 'فمينيسم اسلامى' غايب است» 
همجنس كرايى است. در'فميئيسم اسلامى' نيز؛ همجون در ديكر تفاسير اسلامى. 
جنسيت به رابطهوى جنسى ديكرخواه ([161670561112): محدود مى كردد زيرا 
هم جنس كرايى جز انحراف و كرايشى بيماركونه شمرده نمى شود. به همين دليل؛ 
تنبا براى نشان دادن انحطاط غرب و كرروى فمينيسم غربى است كه اين موضوع 
به ميان مىآيد. طبع جد ملامعاب ار اين بحث مى كذرد و در عيين حال 
'همجنس بازى”" و “دو جنسكرايى" را ازنتايج منغى فمينيسم غربى مىشمارد." 
"فمينيست هاى اسلامى' مذهبى درباردى همجنس كرايى موضع مشخص ترى 
دارند. براى نمونه. معصومه ابتكار با'عادئ' دانستن هم جنس كرايى مخالفت 
مى كند: «قلمرو وظايف جنسىء بنا بر اديان المبى؛ به جارجوب بيولوزيكى و 
فيزيولوزيكى فرد محدود مى كردد و هركونه سرييجى از اين امر بيماركونه 
تلقىمى شود. علوم جامعه شناسى و رواتكاوى نيز . . . اساسأ هركرونه 
رفتار جنسى غير عادى مانند همجن سكرايى را در ميان بيمارى هاى شخصيتى- 
اجتماعى قرار مى دهند.» بنا بر همينجببت كيرى است كه جسبورى اسلامى 
باديكر كشورهاى اسلامى و واتيكان در مخالفت با فمينيست هاء كه خواستار 
حقوق جنسى براساس كرايش جنسى افراد بودندء هم صدا شد. 


خواست فرد كر بوابر مصلحت جمع 
'فمينيسم اسلامى". همانكونه كه قبلا اشا إره شدء از ارائه بديلى رهايى بخش در 
براير برداشت ت غالب اسلامى از مقولهى جنسيت عاجز بوده أسث. كليد اين عجز 


عمع ابران نامه. سال شانزدهم 


رأ بايد در تقابل فرد و جمع در اين ديدكاه يافت. كرجه هدف 'فمينيسم اسلامى" 
سمادت زنان و مردان در خابواده و جامعه قلمداد مىشود. اما سعادت صرفأ در 
جارجوب 'خيرجمع' تعريف مى شود و از همين رو فرد نمى تواند خلاف خاطر 
'جمع' رفتار كند. براين اساسء طبيعت البى بشر او را بر آن مىدارد كه از 
قوانين المبى براى سعمادت خود و جامعه اطاعت كند. و از آن جا كه يشر مالىف 
بدن خود بيستهركونه اتكاء بر هرديتء انكارى بر مالكيت خدا و درنتيجه 
خطرى ستيه بملانت عع افد" 

مخالفت با فرديت را بايد يكى از زمينه هاى انتقاد 'فمينيسم اسلامى' از 
فميبيسم عربى دانست. به اعتقاد ' فمينيست هاى اسلامى . حقوق انسانى 
(حقوق فردى) تنبا به قلمرو سياسى مربوط مى شود و ارتباطى با ساحت 
احتماعى ندارد. از اين ديدكاه. فمينيسم غريى به خطا بر حاكميت حقوق انساتى 
در زندكى اجتماعى ياى فشرده است. وقتى زندكى اجتماعى تابعى ار حقوق 
فردى شود. هر تمايل و عملى را مى توان بر مبناى حقوق انسانى توجيه كرد. 
عمين كرايقتى. نه اعتقاد ليست هاي انلا ١‏ .يكى ار تورك ترين امتتاهات 
جنبش زنان در غرب بوده است؛ كرايشى كه به نام اومانيسم فردكراء زندكى 
جمعى. به ويرٌُه خانواده. را تضعيف كرده است. 

اقااين كونهبرداشت هاناز ارتباط يا تضاد بين حقوق فرد و حامعه 
بيجي دكى زندكى اجتماعى امروز را مورد نظي قرار تمى دهتد. مشكل زتان و 
بردان:ايران» هفائفة بناين اساندها قر سدراتن سيان تقال و ادل قود و 
جامعه نيست. مسئله در رونى» فرديت يافتن (1201710112]1011) است كه از اغاز 
سددى بيستم در أيران يا كرفت و با اصلاحات دههدى ١*٠‏ شتاب فزاينده اى 
يافت. محموعه تحولاتى كه در اشتغال؛ اموزشء و قوانين به وجود آمد. دست زنان 
را در تعريف هويت خود هرجه بازتر كرد و فرصت هاى بيشترى براى 
خودمختارى اعضاى جامعه فراهم آورد. أين خوديابى (6621122100 -5611) به نوبه 
خود به تجديد نظرهايى در زمينة تنظيم زندكى شخصى و اجتماعى انجاميد. 
مادرانى كه مى بايست زندكانى خود را فداى فرزندان كنندء اكنون خود را محق 
مى دائنئد كه «قداست كائون خانواده» را ناديده بكيرند. زنانى كه همواره يشت 
سر مردان موفق قرار داشتند اكنون مدعى سبمى از آن خود هستند. از ديدكاه 
روابط سنتى جنسىء؛ اين روايط تازه دال بر اين است كه كويى زنان خودخواهانه 
مى كوشندء به 'ضرر جمع'؛ به منافع و خواست هاى خود دست يابند. به اين 
ترتيب» تا زمانى كه مسئله به اين صورت و در قالب تخالف فرد و جمع مطرح 


مى شود كزيرى از راه حل كمبنه نيست: قربانى كردن فرد به منظور حراست جمع 
از بلاياى فردكرايى. در اين صورت است كه زنان» جون كدشته مجبور مى شوند 
از حقوق خود جِشم بيوشند تا به خانواده و نظام مردسالار لطمه اى وارد نشود. 
رافخل ميك كرس به تشكل دن جار هرب فرديت:يافتن امضاى جابية اننت: 
كرجه انسان فردكرا نمى تواند مناقع خود و مناقع جمع را يكحا كرد آوردء انسان 
فرديت يافته به اين كار قادر است. از اين كذشته. اين "جمع' نيست كه از ارايش 
تازدى قدرت در جامعه زيان مى بينند؛ بلكه افرادخاصء به ويرٌّه مردان: هستند 
كه منافعشان به خطي مى افتد. بنابراين: يسن از آن كه تطاين ميان اماق "عمد" 
مشخص شدء اساس مقولهى "جمع اكه د فشكن و تعريف "جمع”, به كونه اى 
كه براى اعضايش حق بودن و شدن خودمختار و مستقل به وجود آيد؛ ممكن 
مى شود. بى ترديد جنين امرى به كوهر كذرا و نايايدار استء زيرا انسان ها 
مدام هويت خود را براساس شرايط و جالش هاى برونى و بيرونى باز تعريف 
مى كننف. نظركاه اسلامى نمى تواند به اين ظرايف و بيجيدكى هاى انسان هاى 
فرديت يافته ميدان رشد دهد. نخست به اين دليل كه درك اسلامى از جنسيت 
به مشابه هويتى فطرى و ييش ساخته نافى خودسازى انسان ها و باز سازى و 
باز انديشى دائمى هويت فردى انسان هاست. افزون براينء. براى فرديت يافتن» 
انسانها بايد حاكم بر جان و جسم خود باشند. حال آن كه مملوكاله شايد 
بتواند به هرجا كه مى خواهد سربكشد, اما سرانجام در قلمرو سيطردى او ماندكار 
است. شاها مناربه عرش رسانم سرير فضل, مملوك اين جنابم و مسكين اين درم.» 


سياست فرهنكي: حجاب اسلامى 

كرجه زنان شركت كننده در راه ييمايى بسبار سال ١84‏ در خيابان هاى تمبران 
حجاب اجبارى را "كفن آزادى" خواندند. هنكامى كه ياى حجاب به ميان مى آيد 
منطق 'فمينيست هاى اسلامى' از همه جا لنى تر است. مشكل تنمبا در اين 
نيست كه بسيارى از رهبران 'فميئيسم اسلامى' مسلمانانى مؤمن اند. حجاب. با 
نقش محورى كه در انقلاب اسلامى برعبده كرفتء به نماد اصلى زن مسلمان 
بدل شده است. زنان ايرانى مخالف حجاب در واقع مخالف اجبارى بودن حجاب در 
جسبورى اسلامسى هستند ونه مخالف حق زنان به حجاب اسلامى. اقل 
'فمينيستهاى اسلامى”" از همان آغاز دريافتند كه هركونه انتقاد از حجاب در 
اوضاع و احوال حاكم بر ايران يذيرفتنى نيست. در واقع؛ درسرمقاله اولين شماره 
ربان: "مخالفت باحجاب به "كفار ودشمنان اسلام' نسبت داده شده است" ' بالاتر 





ع /يران نامه؛ سال شاتزدهم 
از آنء اين مجله. هممصدابءا ايدئولوزى رسمىء مبارزه طولانى با حجاب را يابه 
تلاشهاى غربكرايانة سلسله يبلوى نسبت مى دهد ويا اساسأ آن را مسكوت 
مىككذارد." به اينترتيب. در كارحجاب جاى جون و جرا نيست. در موارد نادرى 
كه بعضى نويسندكان اين نشريه به حجاب اشاره مى كنند؛ تنبا وجود حجاب 
اجبارى براى زنان و فقدان قوانين مشابه براى مردان را بى عدالتى مى خوانئد.” 
در باره طرز اجراى قوانين مربوط به حجاب نيز انتقادها و شكايت هايى مطرح 
مى شود اما كسى هركز درباره نباد حجاب سخنى به اعتراض نكفته است. در 
كزارشى كه دز بجله رهن دزبازة رنك اق تبره لبانن أده مغالقت امثلام با 
رنك انكار شده اما سخنى در باره اين كه جرا در رزُيم جسبورى اسلامى تنما 
بايد رنكهاى ثيره يوشيف به ميان نيامده اميك " شه توصيدى كنز ون توشتهاف 
اخيرشء در نظرى كذرا كه بر حجاب مى افكند اهميت آن را دست كم مى كيرد. 
به كفتة أو حجاب در جشم غربيانو ايرانيان غيرمذهبى معناى سركوب يافته است. 
اما حضور زنان مسلمان محجب در صحنه اجتماع اين تصور را رد مى كند. او 
درباره هيئت نمايندكان ايران در كنفرانس يكن جنين مى نويسد: «حضور رنائى 
كه روسرى و رويوش به رنك هايى سواى مشكى برتن داشتند, دركنار زنان 
جادرى» نشان مى داد كه بوشيدن لباس هاى ديكر در رزيم ايران قابل يذيرش 
انيكب" ابن تفسير: با واقعيتث جتان سازكان:نيست» زينوا ووبوش واروسرى نه 
جاى جادر در جسبورى اسلامى نه بذيرفته كه فقط تحمل مى شود. افزون بر 
اين؛ رنك هاى يذيرفته شده. 'سواىمشكى؛ جز رنكى هاى خاكسترى تيره؛ 
قسبوهاى سير و سورمه اى بيستند. حتىاكر براى رزيم طيف كسترده ترى از رنئك 
بذيرفتنى بودبه سب باجبارى بودن آن نمى توانست نشانى از حق انتخاب زنان باشد. 

برخى از زنان فمال اسلام كرا ضمن تلاش براى تعديل فشار بر زنان در 
زمينة رعايت حجاب أرسمى؛» ٠‏ كوشيده اند تا جادر را به عئوان لباس ملى و حجاب 
برثر معرفى كنند." براى بى بردن به ريشة اين تناقض بايد در نظى داشته باشيم 
كه اين كروه از زنان عبده دار مسئوليت هايى در جمسيورى اسلامى اند و در 
نتيجه بايد همواره اعتقاد خود را به اسلام به اثبات رسانند و سسبائه اى به دست 
مخالفان خود ندهند. 

در بسيارى از نوشته هاى مريوط به زن در جبمبان اسلامء با تكيه براين كه 
زنان خود حجاب را اختيار كرده اند و مى توانند بر سر معناى نمادين آن با هم 
مجادله كنندء معنى و اهميت واقمى حجاب از نظر دور مانده است. آنجه در اين 
نوشته ها ناديده كرفته مى شود أين است كه خواست و ارادمى يوشنده هرجه 


3 2 اسلامى" اسع 
باشد. حجاب كاركردى مشخص در ايدئولوزى اسلامى دارد و آن تأمين و تضمين 
نظم اخلاقى المبى است. در واقع حجاب را بايد نمبادى از مردسالارى اسلامى 


دأنست. 


به سوى أفمينيسم بومى؟ 
'فميئيسيت هاى اسلامى' نسبت به غير مسلمانان و دكرانديشان داخلى و خارجى 
رفتار و نظرى متضاد دارنى. از يك سو براى توجيه ادعاى اصيل بودن خود. 
ميان»خود يا دذكرانديشان تفناوت:قاثل مى شوتد: از مبوئ ديس مشتاق: علب 
حمايت معنوى و فكرى آناناند. در واقع؛ 'فمينيست هاى اسلامى” بايد مشروعيت 
خود را در دو جيسبه؛ هم نزد مدافعان و معتقدان به جسيورى اسلامى و هم در 
جشم منتقدان و مخالفان آن, اثبات كنند و به اين مقصود مى كوشند تا از تضاد 
و تنشى كه ميان 'ايرانيت' و 'اسلاميت' وجود دارد. بكاهند. اتاء جنين روشى 
نقش اسلام و دولت اسلامىء؛ هردوء را به عنوان عوامل كليدى در ايجاد و ادامة 
مرد سالارى ايرانى ينبان مى كند. 
خوش بينى به تحولٍ نوعى 'فمينيسم بومى' و درون زاء محققان فمينيست 

أيرانى درغرب را به ستايش از 'فمينيست هاى اسلامى' و بررسى فميئيسم غربى 
بر انكيخته است. افسانه نجم آبادى. روى آوردن 'فمينيست هاى اسلامى را به 
فمينيسم غربى نشائه يذيرش فمينيسم. بهجاى اسلام؛ به عنوانراه حل مناسب و 
كار آمد براى زنانء و دست كم براى زنان بعضى از جوامع؛ تعبير مى كند.” وى 
يكى از نوشته هاى معصومة ابتكار را مأخذى براى اين تعبير قرار مى دهد. به 

شته ابتكارء «جوامع فعلى جبان تشنة تحولى حيات بخش و رهايى كونه هستند تا 
انقلابى در درونشان وتحولى در برونشان به راه اندازد و غبارهاىتيره سالها 
فسادو تباهى و يستىو ستم را بزدايد؛ تا يك بار ديكر آينه هاى شفاف دلهايشان 
با نور حق روشن كردد و بر تارك امواج معرفت به ساحل انسانيت و عدالت 0 
كيرد و آيا كدامين كتاب مى تواند جنين رسالتى عظما را به دوش كشدي"! 
تعبير نجم آبادى» شايد باسخ مستتر ابتكار به اين سؤال. كه قران باشد. روشن به 
نظر آيد. اما به اعتقاد اوء ابتكار با خوددارى از تصريح اين ياسخ محتملا اين 
اختيار را به خوانئدة مقالة خود داده است كه نه تنبا /نجيل و تورات بلكه ققرآن را 
نيز ناتوان از انجام جنان رسالتى بداند."" جنين تعبيرى؛ با توجه به جارجوب 
مذهبى مقاله يذيرفتنى به نظر نمى رسد به ويه آن كه مسلمان معتقدى جون 
ممصومه ابتكار مشكل بتواند تمران را عاجز از رهايى بخشيدن به زنان بينكارد. 





مىء ايران نامه. سال شائزدهم 





واقعيت آن است كه وى در همه شماره هاى مجله فرز/نه آشكارا از فمينيسم غريى به 
خاطر ديد محدود و غير مذهبى أن انتقاد مى كند واسلام را راه حل و 
جانشين آن مى شمرد. نجم آبادى, كه خود زمانى ساركارى فميئيسم و أسلام را از 
مقولة محالات مى دانسته. ضمن يادآورى اين نكته. مئىيرسد أيا اعتقاد به دليل 
محدوديت انديشه و بى ميلى او به يدذيرش وجود جئين امكانى در اسلام نبوده 
است؟' به نظر مى رسد كه سوال دقيق تر آن است كد: «آيا امكاناتى كه نجمآبادى 
اكنون در اسلام مى يابد به سبب ميل او به يافتن اين امكانات در اسلام نيست؟» 

أهميت برداشت 'فمينيست هاى اسلامئ' از فمينيسم غربى تشسبا در آن نيستك 
كه نشان مى دهد آنان به 'زن غربى' جكونه مى نكرند. اين برداشت همجنين 
معرّف درك آنان از حقوق زن واز 'فمينيسم ايرائى' است. به رسميت شناختن 
مقام 'زن غربى' و يذيرش حقانيت جنبش زنان غرب در كسب تساوى جنسى 

در مقايسه با آن كونه از نوشته هاى اسلامى كه اساسأ زن غربى و جنبش زنان 

در غرب را جنبشى منحرف. بى ارزش و حتى فاسد مىدائند_ بايد قدمى به 
بيش به شمار آيد. اا از اين واقعيت ببايد غافل بود كه 'فمينيست هاى اسلامى' 
در نكرش خود به جنبش زنان غربى بن ماية مترقى و راديكال جنبش آنان را 
مردود مى شمارند و سرانجام به اراتهدى باسخ هاى كببنه در جامهدى جشم نواز 
غربى اكتفا مى كنند. به سخن ديكرء لبه تيز فمينيسم غربى در تفسيرهاى 
'فمينيست اسلامى' كند مى شود و آرمان ها و برنامه هاى آنان در مورد از ميان 
بردن مردسالارى و نقش هاى جنسى مورد ترديد قرار مى كيرد. 

'فميئيست هاى اسلامى' در بحث هاى خويش باى فمينيسم غريى را به ميان 
مى كشند تا مردسالارى در ايران را مورد انتقاد قرار دهند. دراين راستاء آنان 
تصويرى از زن غربى ارائه مى دهند كه به مراتبٍمثبت تر و دقيقتراز تصوير 
ترسيم شده در نوشتههاى اسلام كرايان محافظه كار است. در عين حال؛ 
'فمينيست هاى اسلامى' مى كوشند تا خود را از «تندروىهاى انحرافى» فمينيسم 
غربى هم دور نككه دارند تا از اتبام 'شركت در جرم”' و ييروى از غرب و 
دشمنان جمسبورى اسلامى مصون مائئد. 

اين نكته در مورد زنان ايرانى خارج ازكشور همصادق أست. 'فمينيستهاى 
اسلامى" زنان ايرائى سباجر و نه الزاما زنان مخالف جمبورى اسلامى را با 
ديدهاى مثبت مى نكرند. از ديد آنان زن سباجر ايرانى وطنش را از أن رو 
ترك كفته كه در أن جايى براى تحقق نياز ها و.خواست هايش اتمى ديدة." سن 
ترتيب» زن ايرانى مسباجر درغرب تبرئه شده از كناه مخالفت ريشه اى با نظام 


'فميئيسم اسلامى' 4ذظؤ2 
جمبورى اسلامى به ياور بالقوه "فميئيست هاى اسلامى' در نبرد با مردسالارى 


أفمينيسم اسلامى و تبعيد 
دفاع بعضى از فمينيست هاى ايرانى دانشكاهى در غرب از 'فمينيسيم اسلامى در 
همه جا با واكنش عده اى از زنان تبعيدى رويرو شده است. درك ريشهها و 
كستردكى اين واكنش بدون در نظر كرفتن شرايط سياسى و تبعيدى مخالفان 
غالبا جب و غيرمذهبى جمبورى اسلامى_ كه كوشه هايى از آن در اين نوشته نيز 
بازتاب يافته ميسر نيست. علت واكنش در برابر اين بازنكرى به اسلام و نقئش 
آن در شكل كيرى و تداوم ستم جنسى از آن روست كه در نظر اين دسته از 
ايرانيانتبعيدى. اسلام ورريم اسلامى رابطه اى تنكاتنف و جدايى نايدير 
يافتهائد. به عئوان نمونه. مائدانا هندسى و روحى شفيفى در تتدى كه بن نوشتة 
هاله افشار مىنويسندء به بيبودكى هركونه أميدى به ا افيتخات در 
ايدولرزى رزيم اسلامى از نظركاه برابرى جنسىء اشاره مى كنند * 0 ديكر از 
مخالفان 'فمينيسم اسلامى در خارج از كشور نكرانى خود را از حمايت اين 
دانشكاهيان از 'فمينيسم اسلامى' جنين بيان مسى كند: «درحالى كه بسيارى از 
محققان ايرائى كه از وجمبه بين المللى برخوردارند» از داشتن كذرنامه ايرانى 
محروم اندءيا نمى توانند به خاك ميبن خود يا بكذارندء اين استادان هوادار 
بنيادكرايى .. مدام به ايران مى روند و زنان ايرانى را اشياء أزمايشكاه خود 
ا لحان سبس فنوا مى دهند كه خواست ها و درك زنان ايرانى از جارجوب 
مذهب فراتر نمىرود.» 

كزارش نيره توحيدىاز كنفرانس بين المللى زنان در يكن نيز أماج انتقادهايى 
از سوى شمارى از نويسندكان و يُوهندكان زن در تبعيد شده است. دراين 
كزارش كه در مجله زنان انتشار يافته؛ از هيئت نمايندكى ايران: به خاطر آنكه در 
مقايسه با كنفرانس نايروبى بسيار 'بيشرفته تر" عمل كرده است تجليل شده. به 
نوشته توحيدى اكر هيئت نمايندكى ايران بعضى نكات را رعايت ميكرد جسبورى 
اسلامى ايران مى توانست نقش بسيار نيرومند ترى ايفا كند: 


ايران . . . بالقوه؛ مى توانست جزو يرجمداران سياست هاى عدالت جويانه و برابرى 
طلبانه در زمينه ى تقسيم شروتء توزيع منابع» مبارزه با ميليتاريسم و مسابقات 
تسليحاتى و نقش مخرب شركت هاى جند مليتى و ...باشد...ايران.. 


غرفي بيران نامه. سال شائزدهم 


ب ىكراننيت نقكن ميعن حداقل در بسيج و هماهتنكى كشورهاى مسلمان براى تدوين 
مفاد مترقى قطمنامه ها و" بريامة عمل" داشته باشد. اماء متأسفانه. نبود بينش و 
سياست ترقى جويانه و فقدان سبارت هاى ديبلماتيك و به حاى آن شمارهاى كور و 
خشن ضد غربى و مواضع جزمىء هيئت ايران را نه در كنار كشورهاى مترقى و 
بيشرو بلكه دركنار عقب مابده ترين دولت ها انم اقواك داد و در عرصة جسبانى به 
طرف دارى آبارتايد جمسى بيش از ييش مشسيم ساخت.» 


به اعتقاد توحيدى: «متأسفانه نمايندكان ايران اكثرأ تصور مى كردند اكير به 
جاى تبليغات صرف از مشكلاتء كمبودها و واقعيات منفى موجود صحبت كنند 
حمل بر ضعف و شكست ايران خواهد شد.» به همين دليل محتواى اكثر سخنرانى 
هايى كه از سوى نمايندكان دولتى و نمبادهاى غيردولتى ايران ايراد شد جن 
'تبليفات و توجيبات' نبود. ديكر آنكه حضور بعضى زنان ايرانى در تبعيد «كه 
هدف اصلى شان تبليغ سياسى و اعتراض و افشاكرى عليه دولت ايران» بود 
نمايندكان ايران را در حالت دفاعى قرار داد. درنتبينه نمايندكان در نبايت به 
حاى بحث درياره مشكلات به توجيه روى اووفتة” 

از نظر منتقدان اين كزارشء نيره توحيدىء با استفاده مكرر از قيدهايى 
جون "متأسفانه"؛ 'افسوس",. 'بالقوه' يا 'مىتوانست". بيش تر به اندرز دادن به 
تصميم كيران جمبورى اسلامى يرداخته است تا به نقد سياست ها و برنامه هاى 
آنان. افزون بر أيىء به اعتقاد اين كروه از منتقدان قائل بودن به نقشى بالقوه 
مترقى براى جسبورى اسلامى. به ويره درمورد حقوق زنء مى توائد خطرناك و 
كمراه كننده باشد. انتقاد سيمين رويانيان به اين كزارش به خاطر آن است كه به 
اعتقاد او توحيدى به "موضع ارتجاعى" جسبورى اسلامى دركنفرائس جين كمترين 
اشاره نمى كند و به افشاكرى نفى داري 


اهداف “فمينيسم أسلامى' 
هدفهاى «فمينيسم هاى اسلامى را مى توان جنين تعريف كرد: لفو قوائينىكه 
حقوق زنان را در خانواده محدود مى سازد؛ به وجود آوردن تسبيدهاى حقوقى و 
اجتماعى براى دست يابى زنان به فضاى اجتماعى؛ تفيير دادن نظام ها ىاعتقادى 
و هنجارهاى فرهنكى مربوط به توانايىهاى زنان و توان مشاركت آنان در جامعه؛ و 
سرانجام تعديل برخورد جامعه با 'اخلاق' و در واقع با جنسيت زنانه. 

اكر موفقيتى در راه تحقق اين هدف ها به دست آيد_ كه خود اكرى بزرك 


"فمينيسم اسلا مى” امع 


استد اين جا به جايى در ساختار مردسالارى در سبترين حد خود مى تواند 
فضاى اعمال سلطة مردان بر زنان راء از قلمرو خصوصى به قلمرو عمومى تفيير 
دهد. در واقع» تحقق اين هدف ها زنان را از دستمزد بيشترء حق بيشتس براى 
أموزش و شركت كسترده تن در امور سياسى برخوردار خواهد كرد؛ سلطه مردان 
بر زنان ر! تحت ضابطه و قاعده در خواهى آورد؛ با محدود كردن اختيارات مردان 
بر حقوق زنان در خانه و جامعه خواهد افزود؛ و سرانجام با ايجاد ضوابط قانونى 
رفتار خودسرانة حزب الله و خشونت مردان عليه زنان را تاحدى تحت قاعده در 
خواهد أورد. هيج يك از اين اصلاحات و تفييرات احتمالى با سياست جدا سازى 
و مردسالارى جمسبورىاسلامى كه دريى تثبيت قلمرو اجتماعى 'امن' و كنترلشده 
براى زنان است ناسازكار نيست. 

نيت 'فمينيسم اسلامى' مدرن كردن و تفيير دادن جمبرة مردسالارى ايرانى 
است؛ مردسالارىاى كه از زمان استقرار جسبورى اسلامى با توسل به شيوه هاى 
كبنه و سنتئى اخلاقى تقويت شده. در اين نظام زن و مرد هردو مى توانند و 
حثى ترغيب مى شوند كه با يى ديكر رفتارى متمدنانه داشته باشند اتا هنوز 
بايد نقش هاى جنسى كمابيش سنتى خود را ايفا كنند و هويت هاى جنسى 
ديرينة خود را از ياد نبرند. در اين اوضاع و احوالء 'فمينيسم اسلامى” را در 
بسبترين وجهء بايد "جنبشى بحران زدا' شمرد كه در صدد ياسخ كويى به مشكلات 
ناشى ازا نروابعا تايسانان عرد مالازاتة كوران :نين ان انعلات اسك عدين تددن 
ممكن است بار زنان را سبك كند, أما از ارائه جانشين براى ساختار مردسالارى 
عاجز خواهد ماند. شكفت أآور نيست اكر برخى از سخنكويان ريم از مواضع 
'فمينيست هاى اسلامى' جنين حمايت مى كنند. بحران حاد جنسيت در ررّيم 
اسلامى؛ نبرد يبان جنسيت در مردسالارى ايرانى را آشكار مى كند و به سطح 
مىآورد. اما اين نمودهاى بحران جنسيت را تبايد با بحران همه جائبه تر جنسى 
كه در عمق جامعه م ىكذرد يكى انكاشت. 

مخاطبان 'فمينيسم اسلامى' زنان مسلمان طبقه متوسط و بالاء شاغلء 
حقوق بكيس» و دكرجنس كرايند. اصلاحات شغلى و آموزشى؛ بويؤه در سعلح 
بالاتر از دبيرستانء بيش از همه شامل اين زنان مىشود. با تأكيد بر قابليت 
زنان متخصص شاغلء 'فمينيسم اسلامى' مى كوشد تا تصويرى را كه از زنان در 
برداشت اسلام سنتى ترسيم شده از نهن ها بزدايد. بر اساس فرض ديكرى» 
هنكامى كه امنيت حضور زنان متخصص و كارشناس متعلق به طبقات متوسط و 
بالاتضمين شود, ديكر زنان نيز به تبع ازمزاياى مشابه بسبرهمند خواهدد شد.اتا؛ 


مع إيوان نامه؛ سال شانزدهم 
ببره مندى أز اصلاحات و تضمينات قانونى كه از سوى 'فمينيست هاى اسلامى”" 
بيشسباد مى شود نياز به درجه اى از اكاهى به قوانين و توانمندى هاى اجتماعى 
دارد كه براى زنان خانه دار طبقهدى متوسط هم فراهم نيستء. جه رسد به زنان 
طبقات يايين. 

در 'فمينيسم اسلامى'؛ مسئلة كنترل زنان بر جنسيت و ارزش هاى اخلاقىء به 
ويوُه درمورد حجابء. دست كم كرفته مى شود. فرض اين است كه براى زنان 
شاغل تمل حاب امنا كن اسك دين فرضى نه تنبا وضعيت ستوه آور زنان 
شاغل را در رعايت حجاب و 'عفت عمومئ' ناديده مى كيرد. بلكه از مشكلات 
بسيارى از زنان غير شاغلء بويرُه زنان جوان و دان شآموزان دبيرستان و 
دانشجويان كه بايد بيوسته در فضاى تنى و بستة حجاباجبارى و زير ديدكان 
تيز ياسداراناخلاق تنفس كنند, به آسانى مى كذرد. 1 

جنبشى كه ادعاى نمايندكى و دفاع از حقوق همهى زنان ايرانى را دارد 
نمى تواند تنبا به طرح مشكلات زئان طبقات بالا و متوسط و اراثة راه حل براى 
مشكلات آن ها اكتفا كند. جنين جنبشى بايد به مسايل زنان كاركرء دهقان و 
اقليت هاى ملى و مذهبى نيز بيردازد. خواست هاى اين زنان تنبا معطوف به 
مسايل طبقاتى يا ملى نيست. بلكه شامل خواست هاى فمينيستى نيز مى شود. 
نظام هاى مختلفٍ سركوب,ء مستقل از يكديكر عمل نمى كنند. همان كونه كه 
بمى توان حقوق زنان را فداى ييشبرد منافع طبقاتى كردء نمىتوان منافع زنان 
طبقه كاركر يا اقليت هاى قومى, ملى راء به خاطر حفظ حقوق زنان متعلق به 
يك قشر اجتماعى اقتصادى خاص. ناديده كرفت. افزون بر اين» با همه اهميت 
نقش اسلام در روابط زن و مرد در ايران. مسائل زنان ايرانى را محدود به مسايل 
زنان مسلمان كشور نبايد دانست. با تأييد مشروعيت كفتمان شريعت اسلام 
_-حثى شريعتى زن مدار در بارة زن و خانواده. انكار جدايى دين و دولت ادامه 
مى يابى و نه تنبا زنان مسلمان بلكه زئان غير مسلمان و يا غير مذهبى نيز 
همجنان زير تسلط مذهبى كهاز تحمل “ديكران"' رويكردان بوده است باقى 
مىمانند. در ارزيابى از 'فمينيسم اسلامى' نبايد از اين واقعيت غافل شد كه. با 
وجود حضور شمارى از افراد غير مسلمان و حتى غير مذهبى دراين جنبش. 
مسلمانان صاحب نقش هاى اصلى و مواضع حساس در أن بيوده ائد. به عنوان 
نمونه؛ بايد به خاطر داشت كه مديران و كردانندكان نشريه هاى مبلغ 'فمينيسم 
اسلامى' معتقدان به اسلام اند. ضياء مرتضوىء سردبير مجله ييام زن شخصيتى 
روحانى است. غرينه را 'مركز تحقيقات و مطالعات زنان"' كه وابسته به دولت 





"فمينئيسم اسلامى" اواياى 
است منتشر مى كند. نن رور آأشكاراهوادار دولت است. تبان را كروهى ان 
معتقدان مؤمن اداره مى كنند. محسن سعيد زاده كه از همكاران دائمى مجله زثان 
استء بيش از خلع لباس روحانى و مدير بخش حمقوقى' سازمان تمزيرات"' بوده 
است. افزون براين» بسيارى از زنان فعال كه نقشى مسبم در ساحت تتورى و عمل 
جنبش 'فمينيسم اسلامى:؛ ايفا مى كنند شاغل مقام هاى مسيم در حكومت اسلامى 
اأئد. 

هواداران 'فمينيسم اسلامى"؛ بويزه آنان كه در دانشكاههاى غرب به تدريس و 
تحقيق مشفول اندء اين رابطة سبم بين “فمينيست هاى اسلامى' و قدرتمندان 
جسبورى اسلامى را از نظر دور مى دارند. اين غفلت به ويرُه در بررسى هاله 
افشار از 'فميئيست هاى اسلامى' مشسبود است زيرا توجه وى تنبا به زنانى كه 
بستهاى حكومتىرا در اختيار دارند» بويرُه زنان نماينده مجلس اسلامى. معطوف 
بوده است.” افشار با “تجليل' از موفقيت اين زنان آنان را نه تنمبا با سياستهاى 
سر كوبكرانه جنسى حسبورى اسلامى مرتبط نمى داند. بلكه در زمره مخالفان آن 
م ىكذاردء بى توجه به اين نكته كه اين سياستها در نتيحه واكنشهاى زنان 
تعديل شده انى و زنان سرامد در جمبورى اسلامى در واقع عوامل تعديل 
فشارند. درنتيجه. وى مرز ميان دستاوردهاى زنان ايرانى در دو دهه اخير راء كه 
على رغم جمبورى اسلامى به دست آمده؛ و آأنجه از طريق جمسبورى اسلامى و 
'فمينيست هاى اسلامى' نصيب شان شده مخدوش مى كند. 

توجه توحيدى نيز به بُعد سياسى 'فمينيسم اسلامى' آن جنان كه بايد 
روش نكر نيست. وى؛ يس از شرح مبسوطى درباره تعبيرات فمينيستى دربارة 
مسيحيت و يمبوديت؛ استدلال مى كند كه اكر فمينيست هاى غير مذهبى غرب 
توانسته اند المبيات فمينيستى را به عنوان يك كفتمان ببذيرند.ء جرا 
فميئنيستهاى غير مذهبى ايرانى امكان وجود البيات اسلامى فمينيستى را رد 
مى كنتد؟ اما وى به يك عامل اساسى در تحليل مقايسهاى خود توجه نمى كند. 
صرفنظر از اين كه تعبير فمينيستى از مذاهب مردسالار تا جه حد امكانيدير 
باشدء آنجا كه ياى “فمينيست هاى اسلامى' ايرانى به ميان مى آيد بايد توجه كرد 
مسثله از حد تفسير دويارة اسلام فراتر مى رود. در اين حالت ما با دولتى 
تفوكراتيك روبرو ايم؛ در حالى كه فمينيست هاى غربى در جارجوب سنت 
طولانى و يُرسابقه جدايى دين و دولت فعاليت مى كنئد. به عنوان نمونه» دست 
كم طبق قوانين مدون آن» حقوق و آزادى هاى فرد را با هيج حكم و اصل مذهبى 
مخدوش و محدود نمىتوان كرد. اتاء در ايران كنونى اختلاط احكام مذهب شيعه 


د /يوان فلمه. سال شانزدهم 


با حقوق مدنى و سياسى حنّى مسلمانانى را كه به رعايت ظواهر و تشريفات 
اسلامى ياىبيند نيستند بهحاشيه مىرائد؛ و غيرمسلمانان و غيرمذهبىها را 
قريائنى محدوديتها وء در بسيارى از موارد» قبر و خشونت بى سابقه مى كند. 
هايده مفيثى به مشكل ديكرى نين اشاره دارد. مدافعان “فمينيسم اسلامى'. از 
نقطه نظر آراء سياسى و ايدئولوزيكى. طبقه اجتماعىء و زمينه قومى ومنطقهاى. 
ميان زنان مسلمان تفاوتى قاتل نمى شوند. مشخص نمى كنند كه نماينده و معرّزف 
جاع كدام يك ازاينكروه ها و طبقاتاند و جرا بأيد جدمش آنان تنبا راه حل 
بومى” براي تشكل اتقياد جنسى زنان انرا تلقى شود" واققينت اين ست كه 
تلاشهاى 'فمينيسم اسلامى” و هواداران آن درخارج از كشور معطوف به متقاعد 
كردن زنان (و مردان) به اين است كه راه حلى جن اسلام وجود ندارد و از همين 
رو تنبا درجارجوب آن بايد آزادى خود را بجويند. اماء آيا توشيدن حجاب و 
بيوستن به 'فرهنى بومئ' زنان را در برابر اتبام خيانت مصون مىسازد؟ تا 
زماقى ككعيون رن مه عق ةتماريف متضاد" (امالة بو تليق" امكايانة 
بد كمانى جون شمشير دموكلس ههواره بر سر آنان آويخته است. راه حل را بايد 
در كنار كذاشتن همه مفاهيم به ظاهر متضادء جون بومى و خارجىء ما و آنان. 
اصيل و غير اصيلء دانست. 

هستند كسانى كه ياوجود ديد انتقادى خود نسبت به 'فمينيسم اسلامى' انز آن 
حمايت مى كنند جه آن را ندايى در ميان نداهاى كوناكون در جنبش زنان ايرانى 
مى شمرند. در اين مورد با ايشان هم عقيده ام. اماء برخلاف آنان كه كمان 
مى كنند مسئلة اسلام و زن را بايديه “فمينيستهاى اسلامى" واكذارئت" أمعتقدم 
كه جنين رويه اى به منزله قبول بى قيد و شرط اسلام و 'فمينيسم اسلامى است. 
'فميئيسم اسلامى” را بايد همان كونه كه هست بررسى كرد يعنى به صورت 
تلاشى محدود براى ايجاد تحول و تجدد در نظام مرد سالار حاكم بي ايران و 
بازكردن فضا براى بلند شدن صداى اعتراض زنان. مدافعان 'فمينيسم اسلامى' 
اشرجهاز كفت وكوميان 'فمينيستهاىاسلامى"' وفمينئيست هاى غيرمذهبى سخن 
مى كويند؛ در باب 'فمينيسم اسلامى' لحنى سرشار از شور و شيفتكى دارند. از 
همين روست كه يا ارزش يرُوهش هاى محققان ايرانى خارج از كشور را انكار 
مى كنند و مخالفانغير مذهبى ريم اسلامى را «فميئيست هاى استاليئيست و 
مانوئيست» مى خوائند” َ زنان غريى را به عد كا ردان تي وبى كس و 
محروم از حمايت خانوادة كسترده و شوهر تقليل مى دهند؟” 

اكر مراد از فمينيسم تنبا ملايم كردن فشارهاى مردسالارانه بى زنان و 


'فميئيسم اسلامى”" ومع 


تعديل نابرابرى ها و خشونت هاى مردسالارى استء بى ترديد "فمينيسم اسلامى”" 
نيز بخشى از آن فمينيسم خواهد بود. اما اكر فمينيسم جنبشى براى مبارزه با 
مردسالارى و يى افكندن شرايطى نوين باشد كه درآن انسان ها زندانى هوي تهاى 
بيش ساخته نيستند و مى توانند» رها از بندهاى اقتصادى: سياسى و فرهنكى: به 
زندكى خود شكل دهندء 'فمينيسم اسلامى' در آن نقشى بسيار محدود و حاشيه 
اى ايفا مى كند. از همين روست كه عبارت 'فمينيسم اسلامى' را در نفس خود 
متناقض بايد دانست. 
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٠,7‏ .0 ,23 .01؟ كقالناى اوبصندوعر] ",1970-85 

ع. ن. ك. به: 
96 .50.9 عناله2 © ,معصنه /لا ستاميكا؟ 206 دعهمع القت ع1 :برومامع؟ امتمتصء" مقدعة!! أوأكنا 

براى اكاهى از برخى آراء ديكر در اين باره ن. ك. به: 

اءالاء 18 اها لعمممه/8 ,ل!جو/قا طورة عط©ا هذ عم ذا نعفةكلة لمددعاة عط 06 «اممتعاصوء” ,طبمممسط0 نمكخ 
له القتأهال01 اقتمتصرء"” ,عطع11 فننانة14 لله ,اللتقامسة؟! مجع :1987 لإتقنصاء"-لإتقناهة[ ,161 
3 انشنتنة1آ 10 لزأدوع ا حر" ,تأنامككنه010 أهاا لمة :1988 أكناوناخ -لإأن[ ,170 , لعل/م ",اتقنكصةكل] اعاإشامع 02 
.8 اتناعناه-لإأن[ الم "ررعناع يه 


جسبورى اسلامى ايران» در كفتكويى با خانم ها شبلا حبيبى و دكتر يبروين معروفى»» غرزاله, 
دورة دوم شماره “20 ياييز و زمستان ؟*/ثلل مس 97 .١‏ 


ةن. كب به: 
أ كعههط1آ لدنههأه© ]0 ععممتونووعط ع1" تكلهعط نا 0 مه ته ملمناة ماع71 هذ انء7٠‏ ع1" ,يدكنوهه!! هدوملا 


عم ليران نامه: سال شانز دهم 





.1993 ,22 .مح , العبفععع؟! اودصندوعط عدا كعد نوعع 1 "روعدده الا بسذافساة 

ع. ن. ى. به: 

6 ,9.مم, نووتكك 'معوه/لا سناكن54 10 دعوو القن غ1 “لإومامع12 انتصتصوء", مقدكة!! ]113 

“. مسبماز كوشا و نويد محسسى. ٠ميران‏ رصايت رنان ار شرايط اجتماعى؛» /يرال نامه. سال 

يانزدهم. شمارة ". تابستان 1572. در بارة زبان ايران يس ار انقلاب بررسى هاى تسيارى 

انجام كرفته است. يراى تمونة ن. ى. به: 
,الل 1أ لإكهقي0نانالونء*1-اعداظ وذ ويعدريه/الا ١:777رما5‏ عا أن عبزطا عطا ما ,(كلء) للعض! قعاتمع لمة تسممطككم مممطةكةا 
101 ,(لن) عفطكم أ قا رمهذ] مد ه51 عطا لقة عورنهسصةا/1 ,معصو/الا" عقطذام طعادة :1994 ,عوباعةا5 
بلعدره نا" ,اميعدون!!-ئرا/! نط2 :1987 5005م ا بقنكةق قلنة 417128 17011 كعاللااى ٠‏ إوروادعل|ا لله عاقاى 
امعط عاللراط عم ور ربعدرره/8آ1 ,(لع) عفطككم 1[ صر ",ةا لإتقصه نان أن لع 18و20 رز اهل عط نمه عمد تسدلر 
المع 0" , لاتقلقطورن1/! .آلا عمتاوعاة/ ,1993 هموما ,رمقو عانا <6ا عأووناى 200 قعفلفغا ,حم ومووع2 
إن عشابط 75 (كلء) امامقنصفظ دلاخ لمة معدن /لا ومعلزل! مد "هموما كن عتاأطيامع18 عتصداذا عطا مد لإ)لأدنوعم] 
ناطناط" ,احختطعه1ل! امل ع1[ :1994 عددعوهلا5 ,يساكوتلوط 20 ,الق1! ,الها5!(ئة ج41 1١‏ 71205/01718207 /5012 
عا أعاله مهز ,(كلء) لقلطعظ طامعطه5 ققة تلتعصطةظ! لم526 مد "رععمقاذيوعه 5معدومللا لمة عانا 
ع1 تمصا قد معدوهن/ا" ,للمقعدحمةظ فاكهل! :1995 ,لعولا بنكل! ن)/8ا35 ء«مهادا ص4 اه كتوص :ممنانام ]1 
513011830 للاسفححة لا :1993 ,3 50 ,47 أن لفتصنمل أكوط علللك8 "سن!؟ لمة ططع بمفصم عنام ع8 
عللل1أ/|/ لقة مقاح4 (لانات5 01 /1001718 "رهما آه عناطسجعظ عتصسماكا عط مد معدون/لا لمنوعمنا لمة عأاميدمء5" 
عطا صد معدن /الا أن ممعقعنةظ عط" ,مقلتطقطد لعستسصقا! لمة :1995 ,4 مم ,8ا 7٠01.‏ ,يعنساى «عاموط 
91 ,20.3 ,2 .01 , وماذتل] 5 معدعم/لا إن لديم "هذا أن عناطنمع! عتسقاكا 

4. زينب السادات كرمانشاهى» «وضع زنان در قوانين كيفرى اسلام» يخش .١٠‏ زنان؛ شماره 
١8‏ لال"٠,‏ ص 08. زيئب السادات كرمانشاهى اسم يستمار محسن سهميدزاده است كه نامهاى 
زنانة مستمار ديكرى نيز براى نوشته هاى خود به كار برده. هويت اصلى او در كنفرائس 
بنياد يذزوهش هاى زنان در تورانتو كانادا )١448(‏ فاش شد. شمارى از شركت كنندكان به 
دعوت فردى معمم با هويتى مستمار به اين كنفرانس اعتراض كردند. 

9. جميله كديورء زرن» تبرأنء انتشارات اطلاعات: 2١7178‏ صص .28-١١‏ 

.٠‏ براى نمونه؛ زهرا مصطفوى دختسر آيتالة خمينى استء فائزة هاشمى دختر رييس 
جسبور سابق؛ على اكبر هاشمى رفسنجانى:؛ زهرا رهنورد همسس ميرحسين موسوى. نخست 
وزير سابقء و اعظم طالقانى دختر آيتّالله محمود طالقانى است. 

.١‏ براى آكاهى از اهميت وفادارى به جسبورى اسلامى ايران ن. ك. به: عباس قلى زاده. 
«همه بأيد راضى بأشند. . .» 

. زهرا رهنورد؛ء «زنء اسلام و فمينيسم» سياست خدرجىء؛ سأل نبمء شمارة ا .١997©‏ 
.١‏ ثسبلا شركتء «اجشمه اكاهى اكر بجوشد. . .» زنان» شمارة 1797023 ص ”7. 

.١9‏ "سيم ترين مسائل زنان ايران جيست؟: بحث مين كرد با شركت فريده فرهى؛ 

سبرانكين كار و عبّاس عبدىء: زثين, شماره ##, 977/2, صص ١"‏ و0 37. 
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"فميئيسم اسلامى” وض 1 





8. به اعتقاد نيره توحيدى نشريه زنن موفق به ايحاد «فضاى دوستى و يكدلى و 
همكارى» در ميان زنان فمال ايران ما كرايش هاى عقيدتى محتلف: كرديده است؛ فضايى كه 
درآن «احتيار زيان و ديدكاه هيج كنس قريانى اين همكارى» نمى شُود. ن. كى. به: نيسره 
توحيدى, ٠'فمينسيم‏ اسلامى': جالشى دموكراتيك يا جرخشى تثوكراتيك؟»» عتماش؛ شماره ,١7‏ 
1 ,ص !١77‏ أفسائه نحم آنادى: «سال هاى عسرتء سال هاى رويشء؛ عتعاش. شماره ؟١١,‏ 
166ص .7١8‏ 

.١١7 ثيره توحيدى؛ همان. ص‎ .١8 

07 ,. أقسيأنه نحم آنادى. همان ص .٠١١‏ 

4. شكوه شكرى و ساحره لبرير: «مرد. شريك يا ارباب»» رنان؛ شماره ”, 2779/١‏ صص 
شدعفة 

4. محسى قائنىء «كتنى زدن زن: نتيجة رياست مرد بر خائواده» خش ”7 رنان؛ شماره 
0١1‏ ص 1لا 

.ف١ ص‎ ء١7اله‎ ,"١ بقل از رننضى» شماره‎ ٠ 

١‏ ن. كا به 

لاا إن /نلاهل "ضهنا ها لرمامناط معصوم للا ومام للا لمة ,حعتنان ,تنقاذا" ممتلتطقطذ مسد 
5 ,2 .20 ,7 .أ0؟ روماورل8 

7" «سبمترين مسائل رنان ايران جيست؟» ص ,"١‏ 

*7. براى مثال ن. كى. به: اصعر كيبان نيا؛ زن امروزء مرد دمرور: بحنى دربارة مشكلات زناشويس, 
تعبران. .١71/8‏ 

*”. مراى بحث بيشتر» نكاه كنيد به حامد شسبيديان, « دشوارى هاى نكارش تاريح زبان 
در أيران» /وران دامهء سأل ؟7١:‏ شماره١.:‏ زمستان 'الا31, ص ه8١٠.‏ 

0” افسانه نحم آبادى, «سال هأى عسرتء سال هاى رويش» صص 7 .١82‏ 

78. تاهيد مطيع؛ «قميبيسم در ايرانء در جست و حوى يك راه جل يومى» رثان؛ شماره 
وض برضل 

3037. كديورء رن: ص .١28‏ 

4؟. ن. ى. به: 16 م "رلإه 126010 اوتستتوع" ,لتمدكة1ا 

4" مطيع. «فميئيسم در ايران»» ص؟ 

.”٠‏ معصومه ابتكار؛ سخ فصل. يرُوهش هاى زنان؛ عامل ناكزير فرهنكى»» فرزيفه. شماره 
١‏ ؟ال"لىء ص .١‏ 

."١‏ همان ص 'ا. نين ن. كى. به: معصومه ابثكار. «بئياد روشنفكرانه قطعنامه يكن» 
فرزافه؛ شمارة 7 1778-١176‏ صص 79 ,١817"_‏ 

"". كديور؛ همان ص .4١‏ 

“#. برأى تمونه» ن. كى. به: 
عمتتعشطكك لصة وطمع3[ معااعا-عن5 :1985 ,عاعو لا بدع1١‏ , بعنمع0 نجه ععقط بلنزوانا متسائة8 نصة بعاعيةم مووز 


506 /يران نامه. سال شائزدهم 
لقة موعن ,(لغ) صعهيهن1ذ 5 صذ "ععمقامولا بعفضع0 كه ,تعفرع0ن ,إاللمنمدء5 ,دع5" ركعط0] 
.3 هذ "مقلم ع نانن8 مه بسن1!ط" ,ومناءع 2050-5 عتمة نمه :1989 , .© 1١‏ ,كماع منطكة /ذا برورم/مممباقم 
. 5 ,اعت ل" بد ١1‏ , (الساناععهاباا عاننعن 0256© ,(كلء) لد اء بعورع8 
؟”. مطيع: «فمينيسم در أيران,» ص ؟5. همجنين ن. ى. به نقد نكارنده از نظريات ناهيد 
مطيع در رنان. شماره 60 و ياسخ ايشان در همان شماره. 
ده". براى بحث بيشترى در أين ياره ن. ى. نه: 
1984 ,عتبن لا ببء!! ,ذيامععتيوعولا تترراوسط عجل و معدصمللا ,للقطاطوذ .ى قصندآ 
ع". شسبلا شر كت. همانجا. 
7“”. مينئأ ظلبيرنؤاد ارشادى. «داسئان كشف حجاب زنانء» سييست غارجي؛ سال تيم. شماره 
فض" 
ه". براى مثال ن. ى. به. مسبرائكيز كارء «وضع زن در حقوق جزا» زنان. شماره 2,3١١‏ 
95و محسس سعيدزاده؛ «و ياسخ ما.» زنين؛ شماره 231 .١71908‏ - 
1". يكى ار رأه حل هاى ييشنبادى براى از ميان برداشتن ارزيابى نابرابي جامعه از 
ويكى هاى رنانه و مردانه و تفسيم كار سنتى جنسى 'زنمردئ' وده است. بنابراين نظى. 
زنان و مردان بايد از سنين كودكى بياموزند كه هم ويرُكىهاى مردانه را داشته يباشند و هم 
ويزكى هاى زنانه. دريتيجه. انسان ها نه زن مى شوند نه مرد؛ بلكة “زنمرد' رشد مى كشند. 
اين نظريه مورد انتقاد بسيارى از دانشمندان علوم احتماعى قرار كرفته است جون هويت ييش 
ساختة اى براي رنان و مردان قايل مى شود. براى بحث بيشتر در أين بأره ن. ك. به: حامد 
سبيديان. «فمينيسم در ايران در جستجوى جيست؟»» ونان» شماره .5٠‏ ص ”77. 
.*٠‏ ليلى يورزئد؛ «خائم جرا سياه مى يوشى؟»» زبان. شماره 2,717 ,١1/7#‏ 
”١‏ بيره توحيدىء, «كرارشى دربارة كتفرائس جبانى زن در يكن»» ربان» شماره 258 
عار ص 2, 
** براى تموبه ن. ى. به: اهيد شيدء براى جه آمد؟ براى جه رفت؟» و «فائزه هاشمى 
جه مى كويد ؟»» رنان: شماره 2784 .١7198‏ 
"©. افسانه نجم آنادى. سال هاى عسرت. . . » ص 7848 .١‏ 
*؟. معصومه ابتكارء «و سارا خنديد: كوششى براى تبرئه كردن تورات ار اتبامات 
فمينسيت ها» فرزافه؛ شماره 0١‏ 7لا"17١.‏ 
6؟. نجم آنادى, همان؛ ص .١148١‏ 
5؟. همان؛ صص .7١*98‏ 
*". براى نمونه ن. ك. به: ممبرانكين كار. ٠‏ آيا هنوز نبايد”خانه هاى امن" را براى حفظ 
جان زان ضرورى شناخت؟»» رنان: شماره 59, نلا١.‏ 
4؟. ن. ك. به: 
معدمن/11 ",دما ها لاكتلها معستفلصيظ كه وعنازاه2 عط لمة معدده/الا” ,أتكهط5 نطنسظ. لصة أوععلرع]! دمملمدكا 
.5 ,6 .20 ,[اكالشامة «سعاصنظا اماته ع1 





4. ن. كك به: رفمت دائشء خمينيسم اسلامى: بديلى در برابر بنيادكرايى؟:» ييوند: ١8‏ 
توامير ١498‏ ص 4. 
٠ه.‏ نيره توحيدى, «كزارشى در بارة كنفرانس جسبائى زن در يكن» ص 4. 
١ن.‏ همان: ص ل. 
؟ة. ن. ى. به: سيمين رويانيان» 'ملاحظاتى دربارة كرزارش بيره توحيدى از كتفرائس 
جين زئان مبارز؛ شماره ”", ,.١598‏ 
"ن. ن. كى. به: 
2 ,00.1 , ناضونا1ت) ,قمعأ مد رعلمعء0 أن وعناناه2 عطا لمة ب0ئ113! ,ومعحون /لا" رقطوين؟! مقمطدلح 
ع*ه.ن. ك. به: 
,للث) اللمعدلا 1١4.‏ ذأ "قعنوعاقناذ أقعنائاه20 01 ذأ ةلزلقصة هه التكتستلدةء! لهة صسقاكا" ,تقطوكم طزعاوكا 
.6 ,عاين ل" بد ل! روعباناععجوروع] بربسيعاننا 0لصة لديوعنا هادا انه «معاصنجع]# 
4. هايده مفيثى؛ «فمينيسم يويوليستى و'فمينيسم اسلامى': نقدىبي كرايش هاى 
محافظه كار در ميان دمينيست هاى دانشكاهى»» كتعاتى؛ شماره 2317 ١541‏ صص عع 98-16. 
62. براى نموبه ن. ى. به: ثيره توحيدى فميئيسم اسلامى»» ص .١9*9‏ 
لاث. ن. كى. به نامة توحيدى به زنان» شماره 279 .,١798‏ 
4ن. ن. كى. به: ثئامة ثشسبلا حائرى به رزنان» شماره 24ل 8ا١.‏ 


انتشارات كردون 2 بععم» 





امع 


على فردوسى* 


هوس خام 
حديث انقلاب در بامداد خمار 


هبوط آدمى به نام روشنفكر درايران مقارن است با سقوط تلخ انقلاب مشروطه. 
عارف قزوينى و اشرف الدين كيلانى (نسيم شمال) آخرين دو سرنمونه اى بودند 
كه هنور در جنت همدمى و همزبانى؛ شفافيت كامل بيان و منظور. زندكى مىكردند؛ 
هم روشنفكر بودند وهم مردميسند. آناولىمرد و به ميراثادبى بيرست و آن 
دومى كارش به تيمارستان كشيد و درخوارى و فراموشى كمو كور شد. انز آن 
يس روشنفكران ايرانى در دوران تبعيد زندكى مى كنند. نه مردم حرفشانرا 
مى فبمند ونه آنان حرف مردم را. لاجرم مجموعهى جنب وجوش هايشان جيزى 
نيست جز تناوبى ميان دويدن نادمانه به دنبالمردم. يا ايستادن دون كيشوت وار 
در مقابلشان و سردادن فرياد دل خراش هشدار به منظور نجات مردم از دست 
تمايلات خودشان. روشنفكرانما بيست سال يس از انقلاب اسلامى هنوز كارى 
جز تردد و ترديد بين اين دو بديل نكردهاند. 

فروش بى سابقه ب#مداد خطارٌ روشنفكرازايرانى راءكه معمولا درجيج فى يفند 
دربارهىادبيات و اصولا هنر مردم يسند به سكوت يا احتمالا جند قضاوت 
خصوصى و شفاهى اكتفا كنند؛ مجبور به "حرمت شكنى' و اظبار نظر كتبى 
كرده است. امااين مداخلهدى اجبارى واضطرارى روشنفكران ايرائى نه يك واقعهى 


* نويسنده و يزوهشكر مقيم كاليفرنيا و مدرّس در بخش تاريخ و علوم سياسى كالج نتردام. 


مع إيوان نامه. سأل شائزدهم 
ادبى است و نه يك تجريدى دوكفتى يعنى متعلق به آن فرآيند ابيستمولوزيكىاى 
كه در آن "شناسنده' در كنش شناخت, به دانشى نوين از خود و بيشداورى هاى 
آن مى رسد. به عبارت ديكرء روشنفكران ما جنين موفقيتى را به فرصتى تبديل 
نكرده اند براى روياروئى تازه ب' مقولهى ادبيات» و يرسش آورى دوياره درباردى 
جوهر و خويشكارى هاى نوشتن. و اصولا هنسرء آن هم بيست سال يس از آن 
وسوسهى هنرى و مردم يسندى كه اسمش انقلاب اسلامى بود. 

در عوض آن جه ناقدانادبى ما را به اين كار "كم شأن" واداشته همان مشغوليت 
مزمن آنان است: يك دل نكرائى سياسىء واهمه از شبحى كه ذائقهى عمومى؛ 
صور طبقاتى. حقوق فرودستان. و مآلا وحدت ملى ما را تبديب مى كند. آنان 
اين رُمان را عمدتأ با ديدى سياست زده خوانده اند و با زرّادخانهى انديشهها و 
ايدنولوزى هاى سياست زده نيز به مصاف آن رفته اند. روشنفكران به #مداد خمار 
ايراد مى كيرند كه فاقد ديد تاريخى اسث. خوب كه نقد آنان رابخوانيم مى بيئيم 
كه أين بيشتر سياست زدكى آنان است كه فاقد تاريخ است تا نكرش اين رُمان,' 

به قول عبدالعلى دستفيب بامداد خمار داستانىاست «تا حدودى (سطح) 
بائين» و «درقياس با سووشون و اهل ضرق ياورقى نويسى و بازارى» به طورى كه 
بعضى از «ناقدان به اين نتيجه رسيده اند كه بامداد خمار جيزى نيست جز بيان 
روايتى فناتيك و بيش با افتاده با موضوعى بسيار كبنه و معمولى متعلق به همان 
زمان قديمى برباد رفته كه قاعدتأ بايد با تخمهى هندوانهى بوداده و ديككر تنقلات 
ذنؤينَ كرسى خواتدةايا شنيهه مى شد.ء" انا دن نظو تسكفيت اضيلا اين .طور 
نيست. در ديد او بامداد خمار كتابى است ظاهر فريبء ارتجاعى؛ و خطرناك. 
درميان دوجلد اين كتاب “بصيرالملى ها" بارى ديككر جان كرفته اند تا دريوشش 
دخترى نازيروردهدى عصر زرّين 'اشرافيت فتثودال” را باز كردانند. درست كه اين 
آرزوئى است محال جون «آن اشراف نين سوار كالسكه هايشان شدند و رفتند و 
باز كشت أيشان ديكر ناممكن است» اما نمىتوان به همين سادكى كداشت :5 
أشرافيت عطرزده و شيك يوش با زبان اديبانه و زيبايش به بوىخفه كنندهى عرق 
ياء لباسهاى جرك و زبان زمخت و زشت طبقات فرو دست بتازد. در مقابل بايد 
ديدى طبقاتى داشت ونشان داد كه «مردم فرودست و دجار تنازع بقا مجالى براى 
بيان رسمى و ظريف نفسانيات شان را ندارند و خود را بى يرده عيان مى كنند.» 

نقد دكت راحمد كريمى حكاك بر بامداى خمار نيز به همان دسته از داورىها 
دربارهدى أين رُمان تعلق دارد كه «آن را نمونه و مسطوره اى شمرده اند از آثارى 
كه رفئه رفته در دفاع از اصالت و شرافت طبقات بالادست جامعه تحقير و 
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تخفيف فرودستان را جايز مى شمارند و با اين كار مبانى الفت اجتماعى را 
ست مى كندن» اشرامات هم جدئ هستنت و.هو.وسيع! ضحت از ايك واقمدى 
منفرد نيستء بلكه جريانى به راه افتاده است براى تحقير فرو دستان, و جيزى 
كمتر از صلح و وحدت ملى در كرو مبارزه با اين كونه آثار نيست. ارزيابى 
دكثتر كريمى حكاى را مى توان در اين جمله خلاصه كرد: «اصل كلىاى كه از 
اين كونهسخنان كتاب مداد خصار حاصل مى شود اين است كه در رُمان عاميانه 
توان بلاغى نويسنده تمامى زرادخانهى موجود در زبان: يعنى كليشه هاء 
ضر بالمثل ها و زبانزدها.؛ تعبيرات و اصطلاحات رايج را در خدمت مى كيرد تا 
به كمف انها اكارهاق ثبيت كذه» تفضبات كرر قري طبفاتن و سابر 
باورهاى سنكين سنكوارهاى يى فرهنى را بار ديكر به اثبات برسائد و به نسلى 
ديكر حقنه كند..» به نظر ناقد بامداد خمار فاقد يك ديد تاريخىاست و «به همين 
دليل اس ت كه رُمان بامداد خمار نمى تواند هيج مسئله اى ازءسائل زنان ايرانى 
امروز را مطرح كند. نه مسئلهى استقلال مالى زنء نه مسئلهدى حقوقى او از 
قبيل سبر و طلاق و حضانتء ونه مسثلهدى بزرك زنان ايران در آخرين دهدى 
قرن بيستم يعنى راهيابى به فضاهاى اجتماعى و سياسىاى كه قرن ها در تيول 
مردان بوده استء هيج يك از اين ها يا ده ها و صدها جالش خرد و كلانى كه 
امروز رويا روى زن ايرانى است در رمان ب#مد/اد خمار جايى ندارد.» 

اشكالى كه من مى خواهم به اين قبيل نقدهاى ادبى بكيرم از خود رويداد 
خواندن سرجشمه مى كيرد و سؤالى كه واقعيت" موفقيت بامداد خمار بيش روى 
ما قرارمى دهد. برسش همان يرسش دوران هبوط استء اين كه: جرا 
مردم كتابى را مىخوانند كه آنها را'فريب' مى دهدء كه ظاهراً توهين به آن هاست. 
حتى برايشان مثل سم خطرناك است و ممبلى؟ آيا مردم بيمارى خودآازارى دارند؟ 
يا دلشان براى بازكشت نظام ارباب رعيتى و دادن بيكارى تنىف شده است؟ أيا 
مردمء؛ آنصدها هزار زنى كه خوانندكان اصلى بمداد خمار رأ تشكيل مى دهند, 
زن ستيزند و حقيقت كريز كه نويسنده اى تازه كار مىتواند با استفاده از 
زرادخانهى زبان ساورهاى سنكين سنكواره اى يى فرهنكى» را به آنها 'حقنة 
كند؟ آيا مىشود مانند يك ناقد ديكر به همين سادكى كفت كه «اقبال عمومى 
اين كونه آثار از اسان يسندى قشر كتاب خوان حكايت دارد كه به هرحال خوشايند 
نيست و جاى اندوه است» و كنشت و نبرسيد كه اين جكونه قضاوتى است 
در باردى مردمء و نينديشيد كه آيا جنين قضاوتى زننده نيست؟ 

مى بينيد كه بيش شرط قضاوت روشنفكرانه يك دوكانكى اجتماعمى است در 
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ذات خوائدن و فمبميدن. يك طرف مردماند ويك طرف ماء آن ها كه فريفته 
مى شوند و فريب مى خورند و ما كه هشياريم و هشدار مى دهيم. در زمانهدى 
هبوط؛ روشسفكر و مردم از يك سمتء يعنى با يك انكيزه و با تجمبيزات 
همانندى. به سوى رويداد خوائندن نمى روئد. 

براى روشن تر فمبميدن اين دوكانكى: بكذاريد با يك سؤال از خودمان 
شروع كنيم: جرا اصلا ما 'روشنفكرها" به سراغ بامداد خمار مى رويم؟ جه جيزى 
است در اين رُمان كه ما را به سوى خود مى خواند؛ حتى بيش از أن كه آن را 
بار كنيم؟ در دادن ياسخ رى بأاشيم. رهيافت ما سراسر آكنده است از غرور. از 
تكبر تعلق به اشرافيت فكرى. ما صادق نيستيم: احواليرسى ما 'ثانوى”' است. 
دست دوم. مكل علاقهدى يزشكان است به ساختار يك بيمارى. آين با صفاى 
خواندنى كه در مردمى هست كه آن را مى خوانند از زمين نا آسمان فرق دارد 
مردم بامداد خمار را مى خوائند جون آن را دوست دارند. ولى ماء ماى روشتفكر, 
خود را موظف به خواندن آن مى بيند نه به اين خاطر كه أن را مى يسنددء بلكه 
به اين خاطر كه ديكران آن را مى يسندند. اين فرق مى كند با موقعى كه ماء به 
قول كادامى يكى از متون شامخ را مى خوانيم؛ مشلا فرض كنيد «بازجست 
روزكار سيرى شددى بروست» وا وقتى يروست را مى خوانيمء؛ و درباردى أن 
دست به قلم مى شويم» به اين علت است كه آن را متنى مى دانيم 'قابل”', ٠‏ حتى أن را 
مى ستائيم. نوشتنماء منوط به ماست, اوليه استء مبتنىاست بر ساختار انكيزه ها. 
ذائقه و ارزش هاى خودمان. ولى درمورد #مما/د خمارء در مورد داستان هاى مردم 
بسندء به اصطلاح باورقى هاء اصلا اين طور نيست. ما به عيادت آن ها مى رويم 
جون مردم از آن ها خوششان آمده است. اكر استقبال مردم نبود و در ايران 
بيشتش. وقت ها دل نكرانى ما از اين استقبالاست_ حتى بوى اسم اين كتاب هم به 
ملكوت روشنفكرى ما نمى رسيد. 

درنتيجه اين ناروا أستء يعنى هم بى مورد است و هم غير منصفانه؛, كه از أين 
كتاب همان سؤالى را بكنيم كه از كتاب هاى نوع ديكر. حداقل نه همين طور 
بى مقدمه. بلكه بيش از هركار بايد به اين برسش بيردازيم كه جرا اين داستان 
از جئين محبوبيتى برخوردار شده استث؟ جون اين است أن يرسشى كه انكيزه و 
مسير رأه بردن ما است به اين كتاب. براى اين كار جاره اى نداريم جز اين كه. 
حتى اكر موقتأ هم شده است. خودمان راخلع كنيمازهمدى عاريههاى روشنفكرى 

و دريك واكشت يديدارشناسى برهنه بكنيم كنش خرائدنرا ازهمدى بيشداورىها 

و تسليم بشويم به وسوسه و افسون اين كتاب و از اين رأه برويم به سوى فبميدن 
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آن با همان 'معصوميتئ' كه خوانندكانش آن را مىخوانئد. اين جاست كه 
روشنفكر بايد با وضعيت هبوطى خود روبرو بشودء با "فر روشنفكرى اى كه 
در بياورد با خودى فروتن ترء وسيع ترء تددرست ترء كم تعصب تى. 

من كوشيده ام تا اين كار را بكنمء يعنى سعى كرده ام تا به بامداد خمار 
ميليون ها نفر خواننده اش را. ماء ما كه مى خواهيم خوانندكان خوبى باشيم؛ 
بايد هركتابى را جنان بخوانيم كه هايدكر در رهيافت به تفكر نيجه از ما توقع 
داشت. بى جوئى آن در يرصلابت ترين ركه هايش و نه در أن جا كه ضعيف 


نخستين برخورد: آاثر به عنوان موضوع خواهش 


)١‏ لنت هاى متن 

هايدكر درخواندن نيجه مكرر به سراغ افكار همسانى باز مى كردد تا هر 
بار ساختار معنائى جديدى را درآن هويدا كند و به اين ترتيب به استدراكات 
قبلى اش عمق بيشتر ببخشد بى أن كه أن ها را نفى يا تعويض كند. نخستين 
لايه اى كه در كنش خواندن با آن برخورد مى كنيم وجه مادى داستانسرائى 
است: حركت قصه به عنوان يك ساختار روائى كه در بيج و تاب خود كالبد 
داستان رامىآفريند و به آن جان و جنبش مى بخشد. هنوز جند صفحه نحوائده؛ 
با خوشحالى متوجه مى شويم كه بامداد خمار ناقل روايتى است يركشش و نيرومند 
با نشرى زبده و بى دست انداز. داستانى است كه كوارا خوانده مىشود و براى 
خواندن آنء براى 'تعليق ناباورى' لازم جبت دنبال كردن آنء نياز به صرف 
حرضله و اترزئ جنددائن تبست. اك موفقيت شراتى داشنا نسرائق ,در اين ينافك كه 
خواننده يا شنونده خود را به افسون روائى آن تسليم كند. ب#مداد خمار در همان 
صفحات اول» شوكت خود را بر خواننده مى كسترد زيرا قصهبيرداز به فوريت و 
بى اتلاف وقت به كار اصلى خود مشغول مى شود. اين است آن جه در همان روز 
خواندن در باردى بامداه خار در دفترجه خاطراتم يادداشت كردم: «داستانى است 
خوش خوان. يكى از آن داستان ها كه هنوز شروع نشده شما را به درون مدار 
خويش مى كشد و با نيروى كريزنابنيرى به جلو مى راند. رشتهى روانى آن به 
ريسمانى ابريشمين مى ماندء به بدن ورزيده و بى كم و زياد يك قبرمان 
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زُيمناستيى.» موفقيت بامداد خمار در سطح روائى دقيقا به خاطر اين هم قواره 
بودن كامل روايتاست با قصه. هيج يك. در هيج جاء از ديكرى كم و بيش نمى أورد. 

يكى از فرعيات اين هم قواركى جسبان ماجرا و روايت. جفت شدن آن جه 
مى كذرد با آن جه نمل مى شود. تنظيم مناسب زمان است در كنش روايت كه 
داستان هاى مردم يسنك نمى توانئد بدون آن موفق بشوند. مككس نه اين است كه 
همدمى و كيف روائىء وعده و نويد نقالى؛ درهمين جيركى رشتهى كلام است بر 
غلظت زمان. برشتاب و درنكف كذر آن؟ بامداد خمار دراين مورد ساختار ساده 
اما بسيار كارآمدى دارد. رشتهدى روائى آن تى خطى است و هموار. همين كه 
شروع شد سرعت مى كيرد اما نه افتان و خيزان بلكه يكدستء. بدون هركونه 
شتاب يا نيش ترمز ناكببانى. 

اين كونه ادارمدى تجريهى زمان در رّمان هاى يُرخواننده رواج فراوان دارد. 
نظريدى آن ساده است اما برداخت آن به مسبارت و شم يخته اى نياز دارد. با 
كزينش اين شكل اداردى تجربهى زمانء؛ نويسنده با دو دسته خطر روبرو مى شود 
كه در بى جوئى نبائى يا از ضعف سبارت او سرجشمه م ىكيرند يا از ناتوانى او 
در سباركردن به موقع سكوت و كلام خود. واين دو نيزء نكفته بيداستء سرانجام 
مربوط مى شوند به ايجاد هم قواركى بين قصه و نقلء به اين معنا كه ارتكاب 
هريك از اين دو خطا يا قصه را از نقل درازتر مى كند يا نقل را از قصه. و 
اين هردو تجربه هائى زنندهاند ‏ مثل لباس بسيار كشاد و نه در همه جاء يا 
بسيار تنك و بازهم نه در همه جا. از آن جا كه اين هم قواركى امرى است كه به 
تماميت داسئان سرائى مربوط مى شودء موفقيت آن به تداوم اين تناسب در تمامى 
ذراينك أووايك تستكى نارد,.وكرله تحريةق رما أبن سهاو آنا كين ترس دارد 
ياشكاف. و اين هر دو باعث مى شوند تا خواننده يكباره از افسون متن به درآيد 
و نويسنده خوانتنده را كم كند. 

منظور من از تأكيد بر اين جنبه از داستان سرائى اين نيست كه بككويم كه 
خط روائى داستان برهنه است و عارى از جزئيات و تفصيلات؛ و خلاصه فاقد أن 
زردوزى ها و نكاره هائى كه با درهم تنيدن خود اثر را به يديده اى عاطفى 
تبديل مى كنند. برعكس جريان روائى بامداد خمار حكم جويبارى را دارد كه 
رقص كنان بر بسترى از سنكريزه ها جارى باشد. نكته اين است كه در طرح 
اين جزئيات زياده روى نشده استء به آسانى قابل هضماند؛ و خويشكاريشان به 
خدمتشان به ييشروى جريان روايت محدود مى شود. براى نمونه؛ قبرمان قصه 
عمه جان كه نام أو محبوبه استء در نخستين اشارهدى خود به عشقش به رحيم 
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كلى به نام محبويهى شب از باغجهى خانه مى كنف و به أو مى دهد. هيج جيز 
در اين استعاردى زيبا نيست كه هم براى محبوبه؛ هم براى رحيم و هم براى ما 
بلافاصله قابل درى نباشد. ايناز ما يك محفل مشترك هرمنوتك مىسازد. يك 
جماعت خيالى. بهاين ترتيب ما حاضر مى شويم در مجاورت ماجرا. هرسهى 
ما مى دانيم كه محبويه به اين حساب خويشتن را (و من مخصوصا مى كويم خويشتن 
ونه خود). أن هم در متنى شبانه؛ به رحيم تسليم مى كند. اين استمارهاى است 
نزديك و در دسترس. وجون خيلى خودمانى است و رو به تجربيات اروتيكف 
داردء ما به سرعت تعبيرش مى كنيم بى آن كه بى ادبى كنيم و بخواهيم تا ته 
معناى آن برويم. با اين وجود از آن جا كه شب در ذهن و خيال مردم؛ و نيز در 
ادبيات فارسى. غير از بار اروتيك بارهاى معنائى ديكرى هم دارد؛ شبانه كى كلى 
به نام محبوبه؛ به اين استعاره بار معنائى مبسبم و حتى نامعينى مى بخشد كه ما 
را دل نكران محبوبه مى كند بى آن كه فعلا بر اين دل نكرانى درنف كنيم. 

بامداد خمار بر است ازاين كرنه ريز هكارىهاى فرهنكى كه به علت 
دست يابندكى و كوارا بودنشان رشوه اى هستند به حس 'فرهنك دانى" خوائئده. 
يكى از علل موفقيت بامداد خدار اين است كه سرمايهى فرهنكى قمبرمانان قصهاشء 
به خصوص عمه جان: با سرمايهى فرهنكى خوانندكان آن هم سنخ است. مثلا 
توجه كنيد به صحندى تولد منوجمبرء برادر محبويه. محبوبه به درخواست يدرش 
حافظ را باز مى كند و اينبيت را مى خواند: «مده اى دل كه مسيحا نفسى 
مىآيد” كه زانفاس خوشش بوى كسى آيد.» حافظ بخشى است از اين سرمايهوى 
فرهنكى. و ما تا اين جاى قصه مى دانيم كه اين شعر بشارت تولد منوجمبر است» 
همان برادرى كه سراتجام محبويبه سالهاى آخر عمرش را در خانهى أو سيرى 
مى كند. به اين ترتيب در أين جا نيز معرفت ادبى خواننده كواهى مى شود. 

به عبارت ديكرء استعاره هاء ايماهاء و تشبيبات داستان همكى از سرمايءى 
عمومى 'ادبى" ايران كرفته شده اند و دقيقاً به دليل همين آشنائى و انس و الفت 
است كه بامداد خمار براى قشرى از طبقهدى متوسط ايران (آنان كه مثلا اين 
فرهنى را وجه تمايز خود مى دانند ) حالتى خودمانى بيدا مى كند و مثل يىك 
سلام و عليك كروهى؛ به صورت يك متن 'ليتورزيك' به «كتابى كه بايد خواند» 
تبديل مى شود. رولان بارث اشتباه مى كرد: لذت از خواص متن نيست. بلكه 
فرآيند شيميائى الفتى است كه ميان دو موجود خواهشمندء ميان نويسنده و 
خواننده. برقرار مى شود. لذت خودمانى داستان هاى بازارى به هيج روى كمثر 
از لذت خواندن مئون شامخ "ادبى نيست. 


؟) لنت هاى تن 

همدى اين ها كه كفتيم: همهدى سبارتى كه در قل قصه به كار رفته. براى 
فبميدن اين كه جرا اين رُمان از جنين موفقيتى برخوردار شده است كافى 
نيست. جندين سال ييشء رُمان هاى فنبيمهى رحيمىء كه از اين خصائل عارى 
بودند نيز بازار بر رونقى داشتند. بايد به دنبال دلايل ديكرى كشت. بايد وارد 
ساحت هاى اجتماعى و روانى شدء نه تنبا تا آن جا كه به متن مربوط مى شود 
بلكه در مورد خوانندكان اين رُمانء. و ديد كه تا كجا موفقيت بامداد خمار ناشى 
است ازمناسبات 'عرضه و تقاضائئ' كه بين نكرش هاء توقعات و ظرفيت هاى 
روانى و اجتماعى خوانندكان و خويشكارى هاى مئتن برقرار مىشود. به عبارت 
ديكر بايد بامداد خمير را به عنوان يك كالاى معين 'ادبى بررسى كرد كه به 
بازارى مركب از مصرف كنندكانى مشخص ارائه شده است. جه جيزى است در 
اين كتاب كه به دل مصرف كنندكان مى نشيند؟ جه جيزى است درآن كه از دل 
آئان بر مى آيد؟ 

سرناع عونا تشمذل لودو لاحك رد الوسان "راق وماك ننه 
دارد تا على رغم داورى بدر و مادرش با بسر جوانى از خانوادهاى مرفه؛ نوكيسه 
و'بى فرهنك" ازدواج كند. مخالفت والدينش بى ثمر استء براى همين دست به 
دامن عمه جان مى شوند كه آن قدر به سودابه شبيه است كه انكار خود اوست. 
عمه جان كه نام اصلى أو محبوبه استء خواهر بزركثر منوجمبر يدر سودابه است. 
او به جاى اين كه برادر زاده اش را به باد يند و اندرز بكيرد براى نخستين بار 
تصميم مى كيرد تا سركدذشت خود را تمام و كمال براى سودابه نقل كند:«من جه 
كاره هستم كه به تو بله يا نه بكويم دخترجان؟ من فقط قصه خودمرامى توائم 
برايت بكويم. آن وقت اين تو هستى كه بايد تصميم بكيرى.» (ص ١١)عنوان‏ 
كتاب _كه ازاين مصرع سعدى كرفته شده: "شب شراب نيرزد به بامداد خمار ‏ 
خود كوياى لب سركنشتى است كه عمه جان براى سودابه نقل مى كند. 

طرح قصه تركيبىاست از يك جارجوب باريك و يى "حسب حال” طولانى 
كه عمه جان: يعنى همان محبويه قمبرمان اصلى داستان: راوى آن است. اين 
تركيب يادآور هزار و يى تسب است. افسانه اى كه بامداد خمار نيز درجائى به آن 
اشاره مى كنى. أما اين تداعى تنبا به ساختار روائى محدود نمى شود. در 
هردوى اين داستان ها راوى يك زن استء و هردو روايت نيز با هدف مشابه 
غلبه بر يك كذشتهى تبديد آميز و به انكيزدى اعادوى يك تعادل و خرد 
فراموش شده نقل مى شوند. در هردو داسئان عظمت خويشكارى روائى جارجوب 
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(به عنوان بخشى از قصه) با قلت حجم كلامى أن (به عنوان بخشى از نقل) 
رايطهى معكوس دارد. قصهى جارجوب اكرجه از نظر اندازه اندى است از 
نظر تأئير آن دركنش خواندن بسيار زياد. خويشكارى آن اين است كه ما را به 
يك رهيافت مشخص به قصه رهنمون شود و به اين ترتيب لحن؛ جسبتء؛ و شتاب 
خواندن را معين كند. كارى كه جارجوب مى كند اين است كه با تلقين برسش 
عمده اى كه بايد داستان را در سايهى آن خواند. نككاه ما را بر روى يك افق 
مشخص تثبيت مى كند وابه خواندنما جمبت و هدف مى دهد. يكلا كو هواتدن 
هزار و يى شب به جاى اين كه بيش از حد در هر يك از دويست و أندى قصه 
أن غرق بشويم و به اصطلاح توى كل آن ها كير كنيم: انكيزه اى داريم براى به 
جلو رفتنء و آن بركشتن به قصهى جارجوب است و يى بردن به آخر و عاقبت 
شببرزاد. در بامداد خمار هم جارجوب ما را در جايكاه سودابه مئنشائد و برسش 
او را تبديل مى كند به يرسشى كه ما داسثان را تحت هدايتش مى خوانيم. قرار 
دادن يك قصه درون يك قصة ديكرء جارجوب بردازى روائى؛ هميشه انجام عملى 
است بر روى زمان. در بامداد حمارء جارجوب روائى داستان كه درنكى است در 
زمان روايت. شرح حال محبوبه را كه به صورت تاريخ نكارانهاى بازكوئى مى 
شودء از حالت تى خطى در مى آورد. قصهى جارجوب درافق زمانى اكنون 
باقى مى ماند در حالى كه زندكى نامهى عمه جان مستقيم جندين دهه را طى 
مى كند. به أين ترتيب قصدى جارجوب قصدى تى خطى محبويه رأ خم مى كند 
وازآن جنبره اى مى سازد كه هردو انتباى آن در امروز است. آنان كه اين 
رُمان را مى خوانند. برخلاف برداشت برخى ناقدان» أن را به عنوان يك روايت 
خطى تاريخى در نمى يابند بلكه در جنبردى هم اكنون قصهى جارجوب است كه 
معنا .واناكسن دانكان نا باازائطة يوقزان.مى كننت نج حاط يع اخلدى تميين 
كننددى قصهى جارجوب؛ حسب حال عمه جان از تاريخ خود به درمى افتد و به 
حكايتى بدل مى شود كه سراسر ماجراى آن درباردى امروز است. به اين حساب. 
اين رُمان نه تلاش هيج طبقه اى است براى بازكشت و نه حسرت هيج طبقه اى 
براى عصر زرين سيرى شده اى. در مقابل حذف معناى تاريخىء. اهميت كنونى 
داستان سرريز مى كند واز آن جه روايت نقل م ىكند فراتر مى رود. وهمين 
مدار 'هم اكنونى” استدراك خواننده است كه ما را مجاز مى كند تا در تأملات 
خود دايردى تعبير را تا افق هاى جامعه شناسى و روانشناسى امروز بكستريم. 
بركرديم به قصه. عمه جان خود با همان انتخابى روبرو بوده است كه اكنرن 
در برابر سودابه است. او نيز به عشق آتشين مردى از طبقهى ديكر كرفتار شده 
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و على رغم خواست و اندرزهاى فرزانهدى والدينش با او عروسى كرده است. اما 
ازدواج او به علت ناهمخواتى هاى فرهنكى به شكست انجاميده است. روياهائى 
كه وى در هنكام عشق و شيدائى در دل يرورده بودء با آن جه به آن رسيد از 
زمين تا آسمان تفاوت داشت. او در خيال ببشتى ترسيم كرده بود اما در واقع 
سر از جسبنم درآورده بود. جيزهائى كه در اوج هوس هاى بيش از ازدواج زيبا و 
تحريك آميز به نظي مى رسيدندء يس از آن زشت و زجرآور مى نمودند. اين 
ماجراى اشنائى است. كتاب هر ازدواج شكست خورده اى را باز كنيف ين است 
ازاين تبعيل و تبادل هاء بر است از شيرينى هائى كه ترش شده اند. اما بمبائى 
كه محبوبه براى اين ماجرا مى يردازد بسيار سنكين است. تنبا فرزندش به 
شكل فاجمه آميزى مى ميرد واو به خاطر سقط جنين براى هميشه خود را 
سترون مى كثئف. اكرجه أو بعدهأ همسر يسرعموى متأهلش مى شود. زندكانيش 
براى هميشه آن داغى و هيجائى را كه مى توانست در صورت ازدواج با يكى از 
اقران خود داشته باشد بيدا نمى كند. تقدير أو اين است كه يس از يك شب بر 
شور و بر هوس تا بايان عمر دربامداد حمار به سر برد. 

نيروئى كه ماجراى محبوبه را به حركت در مى أورد عشق است. نه عشق به 
هر معنائى. بلكه عشق به معناى آن جنبش و جوششى كه مرزهائى را كه نبايد 
درنورديد درهم مى شكند. يعنى عشق واقعى كه سند واقعيتش ممنوعيت آن 
است. عشقى كه هميشه يك جورى انقلاب است» يك جورى كناه أاست. يكف 
جورى خارق العاده است و با هنجارهاى روزمره در تضاد. مثل عشق زليخا به 
يوسف. مثل عشق مجنون به ليلى؛ مثل عشق ويس و رامين به هم. محبوبه تحت 
تأئير شعارهاى ادبى مرزهاى اجتماعى را زيى با كذاشته و بباى دردناك و 
فاجعه آميزى براى اين كارش يرداخته است و حالاء سودابه؛ برادر زاده اش كه 
انكار خود اوستء قيام كرده كه اين مرزشكنى را تكرار كند. اين نوع عشق به 
همان قدمتى است كه ادبيات فارسىء و كتاب بامدا/د خسار هم بيش از آن كه 
قصهكويىاش را شروع كند با نقل يك غزل عاشقاندى كامل از حافظ تمامى 
داستان را مى كذارد دراين شط شيفتكى و دلباختكى. حافظ حاضر است در 
سرتاسس روايت. و به دئبال أو عشقنامه ليلى و مجنون. محبوبه خودش مى كويد 
كه عاشق شده است. كه عاشقى حق آدميزاد استء. براى اين كه او با حافظ بار 
آمده استء براى اين كه يدرش يكدم حافظ و نظامى مى خواند و درخانه شان به 
آوازهاى قمر كوش مى كنند. وقتى دست آخر مجبور مى شود به مادرش 
بكويد عاشق رحيم شده است به اين ميراث ادبى استناد مى كندء به مادرش 
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مى كويد عاشق شدن شرم آور نيست مكر نه اين است كه «خود آقاجان هرشب 
كتاب ليلى و مجنون مى خواند؟» (ص 48 ) عاشق و معشوق نيز با رد و بدل 
كردن اشمار عاشقانهدى فارسى با يكديكر راز و نياز مى كنند. محبويه طورى 
حافظ را مى خوائد كه انكار اين ييرمرد ريشوى شيرازىء اين بيرمرد ارقهوى قرون 
وسطائى. دارد حرفهاى دل زنانئهدى اين دختر جوان قرن بيستمى را مى زند. در 
هرصورت مى شود كفت كه حاج سيد جوادى خواهى نخواهى دارد زيرآب اين كونه 
قرائت هاى يارسايانه را مى زند. عبيد زاكانى در رسالهى صب يندش مى كويد 
«از خاتونى كه قصدى ويس و رامين خواند. . . مستورى . . . توقع كواريد” اين 
هشدار در مورد ديوان هم عصرش حافظ نيز مصداق دارد: از هر كه حافظ 
مى خواند توقع نداشته باشيد كه اسير عشق هاى آتشين نشود. تلاش آنان كه قلم 
مو به دست بسر همدى ادبيات ما رنك اختهى عرفان و اخلاق مى مالند عبث است. 
"ميراث فرهنكى' ما همين كه در ميان مردم عادى رفت دوياره لوندى و وسوسهى 
جسمانى خود را آغاز مى كند. 

'ادبيات' عاميانهى مردمء لطيفهها و مثلها و ترانههايشان هميشه در 
همسايكى جنسيت و جسمانيت است. آن جه ميخائيل بختين در باردى فرهنىف 
عوام؛ با خصلت هاى كارناوال كونشء مى كويد كاملاء و حتى بيشترء به فرهنك 
عاميانهدى ما قابل تعميم است. اما هيمبات كه اين فرهنى نيز در اين جند دهه از 
دست «دوستى خاله خرسهى» كردآورندكان فرهيخته و يارسا تندرست و كامل به 
در نيامده است. به طورى كه امروزء به جز در آثار كرانقدر جعفي ثسبرى باف. 
و يكى دو نفر ديكرء فرهنك مردمىما جيزى شده است با جنسيت آغا محمد خان 
قاجار و خلقيات كريم خان زند. اين همسايكى تن و خواهش هاى تينددى آن را 
در ياورقى هاى ير فروش دهه هاى بيش نيز مى توان يافت. در هرحالء نكتهى 
تازه اى كه در بامدا/دى خمار به ذهن من رسيد, نكته اى كه ما را از دواليسم بختين 
جلوتر مى بردء اين است كه حتى آثار هنرى والا و متون شامخ ادبى نيز در ميان 
عوام مجبورند دست از افاده هاى روحانى خود بكشند و در مسخركىء؛ لودكى. 
جنسيت واجسمانيت زندكانى روزمردى مردم شركت كنند. جيزى كه در آثار 
مردم يسندى مثل اين رُمان خودش را به سطح كتابت مى رساند و ثبت و ضبط 
مى شود اعادهدى حيات طبيعى و اروتيك است به 'ميراث ادبى ما. 

حافظى كه در بامداد خمير است ديكر آن حافظ اختدى عرفا نيست بلكه 
رجليتش به او بركشته است. وقتى محبوبه سرانجام راهى بيدا مى كند كه عشقش 
رابا كلمات به رحيم اعلام كند دست به دامان يكى از غزل هاى حافظ مى شود 
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كه عشق را با آن نام ديكرش مى خواندء باهوسء آن نامى كه مناسب تى است از 
عشق براى اين حافظ خودمان كه رند است وا نظس باز. مى نويسد:«حال دل يا 
تو كفتنم هوس است” خبر دل شنفتنم هوس است. طمع خام بين كه قصهدى 
فاش/ از رقيبان نبفتنم هوس است.» دلى كه در كفت و شتود با دل ديككرى 
است در رابطه اى كه هوس از آن مى حكد ديكر أن دل مه آلودمى صوفيانه 
نيست, بلكه اندامى است جنسىء به حركت در آمده. در داد وستدى كه 
استماردى آن كفت و شنود استء راز و نياز. 'صحبت” كردنى كه در انجيل است 
و در آن وازدى انكليسى كه به هر دو معناست. 'طمع خام' به يكباره مى شود نام 
ديكرى براى هوس بى كران؛ براى شبوتى كه كشاله مى كند و سر مى ريزد. 
محبوبه دلش مى خواهد اين دو بيت را داد بزندء اين دو بيت رأ كه أيه محض 
خواندن”' نامدى رحيم به ذهنش رسيده بود. هوس از 'اراديات نيست. 
سيطرهاش راه مى افتد از رزرفاى ياخته هاء از آن جا كه انسان با رانش هاى 
تاريك هستى يكى مى شود. جنسانيت ([]ألةنا:56) از آن جا مى جوشد و سرريز 
مى كند و راه كه افتاد كسى نمى تواند جلويش رابكيرد. محبوبه مى كويد: «... فقط 
دلم نبود كه او را مى خواست. قطره قطردى خوئم بود. بند بند وجودم بود. 
تكتك سلول هايم بودند و تنبا مخالف در سراسسر بدنم مفز بيجاره ام بود كه 
هرجه مى كوشيد به جائى نمى رسيد. هيج كس از أو فرمان نمىبرد.» (ص ع2) 

اين خودنمائى هوس در ايران اسلامى به خودى خود قابل توجه اسم اين 
هوس كلكون و مرطوب و تينده. أما از آن مسبم تر اين است كه فاعل اين كنش 
هوس يك دختر جوان است. زن نه به عنوان موجودى هوسناكىء. بلكه زن به 
عنوان موجودى 'هوسمند". فرهنى عاميانه ايران واهمه و ابائى ندارد از نماياندن 
زن به عنوان جنين موجودى. اما زن در رُمان فارسىء حتى رمان هاى مردم يسند 
بيش از انقلاب. بيشتر قربانى هوس است تا فاعل آنء بيشتر شكار است تا 
شكارجى. اما در اين جا زن نه تنمبا در جايكاه راوى بلكه در جايكاه فامل 
جنسى قرار مى كيردء و اين مرد است كه مورد و موضوع نكر زنانه واقع شده 
است. آن جسم هوسناكى كه موضوع خواهش است رحيم است؛ تن رحيم. نه افكار 
يا شخصيتش. اين رحيم است كه در ست ها و حركاتش هوس را در دل به 
جوش در مىآورد. هي بار كه زنانكى لطيف و ملوس محبويه با مردانكى تيره؛ 
قرص و كشيددى رحيم درآستانهى دكان نجارى رو در روى هم قرار مى كيرند 
همه جيز كدازان مى شود. 

يك نمونه بايد كافىباشد. أين دومين بارى است كه محبوبه رحيم را مىبيند: 


هوا آفتاب بود ولى شب قبل باران مفصلى باريده و زمين را كل الود كرده بود. وقتى 
به دم دكان رسيدم؛ جوانى مثل روز كنشته. فارغ از همه جاء غرق رنده كردن بود. 
دم در دكان ايستادم و حواسم جمع بررسى لبدى كل آلود جادرم بود. لبدى جادر را 
كمى .بالا كشيهم وبى ازاقه كنت 4+ 

صداى رنده متوقف شد و كسى با لحنى كيرا و خرش آهنى كمت ,أه به من 
دحترخابم؟»: سرم را بلمد كردم و جشمائنش را ديدم. كردن كشيده و عضلات 
مرجسدهى ريس بوست 'كلردنش كه تيره بود وا رركى برجسته داشت؛ آستين هاى بالا 
رده و دست هاى محكم و قويش؛ موهايش را كه بر بيشانى ريخته بود' بينى عقابى و 
يورخندى كه به لب داشت. زيبا بود؟ نمى دائم. زشت بود؟ نمى دانم. ولى مرد بود. 
مردائه بود اين بازوها مى توانستند تكيه كاه باشند. (ص 2؟) 


مقايسه كنيد اين توصيف اروتيك رحيم را با تصوير كاملا غير اروتيكى كه 
محبوبه از خواستكاران اشرافى خود به دست مى دهدء و آنا وقت مى بينيد كه 
'طمع خام' محبوبه جكونه قرينهدى جنسانيت خام؛ بدوى و وحشى رحيم است به 
عنوان موضوع خواهش. اين بدن مرد است به آن شكلى كه اول بار در شعر فرغ 
فرخزاد يا به ادبيات ايران كذاشت. اين كه اكنون ديكر جنسانيت عشق محبويه از 
به هيجان درآوردن احساسات و فانتزى هاى نارسيستى قليلى از مردان فراتر 
مى رود و ميليون ها زن ايرانى ديكر اين حضور جنسى مرد در ادبيات را رسوائى 
آور نمى يابند بلكه آن را دنبال و مزمزه مى كنندء 'كوياى آن است كه در اين 
جند دهه جه راه درازى آمده ايم. 

من لحن اخلاقى و منفى دستفيب را نمى يسندم وقتى مى نويسد كه محبوبه 
و رحيم «هردو به رغم اختلاف طبقاتى و فرهنككى از يى قماشند ووسر وتهى 
يك كرياس و اسير شببوتند» اما معتقدم كه او دارد به رغم خودش يى حقيقت 
غير طبقاتى را مى كويد جون يك جائى هست در عالم اقتدار ثشسبوت كه مأ همه 
سر وو ته يك كرياسيم. از قضا نيروى "اروس" هميشه با ساختار تمايزات اجتماعى 
در جنك است. حتى عارفان خودمان هم اين را مى دانستند. بخش عظيمى از 
ادبيات: عاميانه و شامخ؛ بازكو كننددى همين ماجراى يُركشمكش عشق است و 
تمايزها و خصومت هاى طبقاتى و قومى. عشق محبويه به رحيم اصلآ افلاطونى 
نيست. تن با كشاله هاى اروتيكش در قلب قصه غوغا مى كند. با توجه به 
سانسور و استانداردهاى مردم در اين مقطع از تاريخ ديكر بيشتر از اين نمى شد 
اروتيك شد و أز مردم يسندى نيفتاد. براىاينكه خواهر من اين كتاب را بخواند 
و بدهد به من هم بخوانم بايد 'اروس' يى جائى از خودش شرم حضور نشان 
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بدهد. آن جا باشد؛ وسوسه بكندء به هيجان در بيآورد ولى وقاحت به خرج ندهد. 

زمان عاميانه؛ هر رُمانى. براى اين كه مردم يسند بشود بايد مايه كذارى 
عاطفى بشود.ء بايد بشود ساحت تجربدى انرزى روانى؛ توليد. انباشت و رها 
كردن آن. هستدى عاطفى بامداد خمثر را مايه كذارى اروتيك رحيم تشكيل 
مى دهد. رحيم است أن كورهى كدازانى كه بامداد خمار رابه جنبش و حوشش 
در مى آورد. جنسانيت رحيم. مثل جاى سنكى كه به آينه خورده باشد. كانونى 
است كه تمام شيارهاى عاطفى متن از آن شروع و به آن ختم مى شوند. همه جيز 
دارد يا عاشق رحيم مى شود يا منزجر از رحيمء يا به سمت رحيم مى رود يا از 
آن دور مى شود. بدون شورى كه او در دل محبويه به يا مى كند اصلاً قصه اى 
در كار نمى بود. اين اوست كه از جانب فرودستانء از جمبان زيرينء. طبيعت و 
جسمانيت. مى آيد و با ايفاى آن نقش آشناى دراماتيك «جنسانيت خفتهى يك 
زواسس انعد ين شده زا دار دمن كني انان برداكت ها واتسيرها 
راهى به جائى نمى برند اكر مركزيت اروتيك رحيم را ناديده بكيرند. رحيم را 
نبايد به يك شاخص طبمقاتى كاهش داد. رحيم يك كوردى اروتيك است. 


برخورد دوم: آثر به عنوان ساحت همدردى 


)١‏ خوديت و جنسانيت 

امابمداد حمار تنبا به اين علت مردم يسند نيست كه ما درشسبوت خام 
محبوبه براى رحيم سسبيم ايم. همهدى دلايل در تحليل نبائى انررّى خود را از اين 
هوس ملتبب مى كيرند أما به أن قابل تقليل نيستند. خوانندكان رُمان هاى 
مردم يسند را نمى توان مشتى شسبوت زددى خجالتى به حساب آورد. 

كفتيم كه محبوبه در زميندى اروتيك در جايكاه فاعل قرار داردء اما 
مثال هائى كه زديم حاكى از أن بودند كه در عالم شيدائى عاشقانه هيج كس خود 
را فاعل حس نمى كند جون هيج كسى صاحب اختيار حركات خود نيست. 
محبوبه ايستاده بود لب يرتكاهى كه يك طرفش تا تاريكى نامتناهى ياخته هاى او 
ادامه مى يافت و طرف ديكرش تا ظلمات بى يايان دخمدى نجارىء؛ و اصالاحس 
نمى كرد كه عنان خودش دست خودش است. جيز عجيبى است عشق. عاشق نه 
آزاد است و نه اسيرء عنانش دست هيج كس نيست از جمله خودش. عقل محبوبه 
أو را مى كشد به يك طرف, بدنش به طرف ديكسر. اين جا مرز خوديت است. 
جائى كه ستاره ها منفجر مى شوند. در لبوى عشقء در لبهى خواهش جنسى» 
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محبويه نه كاملا خود است و نه كاملا بى خود. 

يك طرف خواهش جنسى او؛ يك طرف هم شمورش. خواهمش اروتيك او را 
مى كشد به سمت رحيم؛ اما شعورش به عبث مى كوشد نا جلوى او را بكيرد. 
محبوبه طورى عمل مى كند كه انكار دارد توى خواب راه مى رود. تا وقتى 
عروسى كنند حرف و عمل محبويه اصلآا با هم نمى خوائند. محبويه حتى تا 
مدت ها به خودش هم نمى كويد كه عاشق رحيم است. انكار بدنش سرخودى و 
بى اطلاع مغزش خاطر خواه شده است. اين خوابزدكى را مى توان درصحنه هاى 
دور و بي به دنيا آمدن منوجبر ديدء آن جا كه مادر محبوبه دارد تنبا يسرش را 
به دنيا مى أورد. مادرش دارد درد مى كشد و محبويه «به دنباله بسبانه اى» است 
تا از خانه بيرون برود. از توى باغجدى خانه شان يك شاخدى يُركل محبويهى 
شب مى جيند و دوان دوان مى رود به نجارى. كل را مى اندازد توى دكان. 
رحيم آن را بى مى دارد و به خواهش محبوبه آن را يشت الء'رها ينسبان مى كند. 
اما بوى كل ينبان شدنى نيست. رحيم با دو دست به مير وسط دكان تكيه 
مى دهد. آستين هايش را نا آرنج بالا زده است و باز هم جشمان محبوبه خيره 
شده أند «به آن عضلات.» رحيم يكى از نيشخندهاى شيطنت بارش را مى زند و 
محبويه رج دندان هاى مرتب و سفيد أو رأ مى بيند. «به جشمائش خيره شدم. 
مانند خركوشى اسير مار. كدام يك مار بوديم؟ نمى دانم هردو اسير بازى 
طبيعت. سرش را يائين انداخت و اهسته دستهى اره را در مشت فشرد.» (ص 4ه) 

اين كه زمام اروتيك محبويه دست محبويه نيست سسبانه اى نمى شود براى اين 
كه رحيم را مقصر بشماريم. خواهش جنسانى محبوبه نيز نكوهش و تحقير نشده 
است. در تمام داستان جنسانيت محبوبه مال خود اوست بى أن كه در تصرف 
خود او باشد. هيج كس نمى تواند جنسانيت او را از او سلب كندء به زور يا به 
تزويرء اما خود او هم نمى تواند به دلخواه خويش آن را روشن و خاموش كند. 
محبوبه مثل اغلب زنان داستان هاى مردم يسند بيش از انقلاب نيستء يكى از 
أن «فريب خورده و رها شد» ها. او قربانى كسى نيست. برعكسء زنى است قوى 
و كله شقء كه به بياى خود مى رود و به ياى خود مى آيد و تقصير را نه به 
كردن ديكران مى اندازد و نه تقدير. اكر اين تصوير از زن ستودنى نيست أن 
جه بايد به زير به استنطاق كشيد فمينيسم ما است. 

كنتم كه بامداد خمار هشيار است كه مبادا خط يككاندى روائى آن منحرف 
بشود و ياى مطالبى به ميان بيايد كه حواس خواننده را يرت بكند. برأى همين 
عمه جان داستانش را به صورت كاملا خصوصى مطرح مى كند و تاريخ جز 
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نوارى از افق نيست كه در لبهى داستان جريان دارد بى آن كه وارد نقل آن 
بشود. بنابراين هرجا تاريخ اين فاصله كيرى را يشكند و به يكباره به درون 
روايت رسوخ كند بايد مورد توجه تحليلى خاص واقع بشود. لحظه اى هست در 
بامداد خمار كه در أن يك نكتهدى تاريخى أن جنان بى مقدمه و شتابزده وارد 
روايت مى شود كه ممكن است خواننده حتى متوجه آن نشود. ابه نظي مى رسد. 
كه مثل تبلورهاى جنسانيت محبوبه؛ اين هم بيجهاى است كه بى اراده بالا زده 
مىشودء يكى از أن تيق هاى فرويدى. اما موشكافى بيشتر نشان مى دهد كه اين 
استئنا كليد دستيابى به يكى از عميق ترين لايه هاى روانكاوانهدى اين رُمان است. 

وقتى محبوبه در روز زايمان مادرش از دكان نجارى باز مى كردد مادرش 
فارغ شده است. اين يك لحظدى كمياب تأمل تاريخى است در كتاب. 


وقتى به خابه بركشتم, جرئت يمى كردم به جشم كسى لكاه كسم أن رورها جه قدر 
ريدكى ما شلوع بود! درحانه مادرم يسر زائيدة بود و در نيرون از حانه ايران خود را 
دراغوش رضاغالن اتنداحته بود و مس در آرزوى يى شاكرد بحار بودم ايران حيلى 
رودت از من موفق شده بود خيلى زودتر و حيلى راحت ثر. انككار دنيا رير و رو 
فى شد لاض 89) 


اين يكى از آن لحظه هاى درخشان ادبى است. ولى محبوبه (حاج سي دجوادى) 
غير از ذكر آن هيج كار ديكرى با آن نمى كنبد. هنوز اين ربط را بيان نكرده از 
آن رد مى شود. مى كويد تناسبى است ميان تصاحب جنسى و تصاحب سياسىء. 
بين مردانكى و نظامى كرىء ولى نمى كويد جراء به جه صورت. اما نكته اى 
هست در أشاره به تقارن زمانى ميان معضل محبوبه و سركار آمدن رضا شاه. و 
آن اين الست كه در تاريخ نكارى ضمنى رُمان مشكلى كه محبوبه با آن روبرو است 
يكباره يك تميّن تاريخى بيدا مى كند. از أن جا به بعد است كه دخترها شروع 
مى كنند با مشكل انتخاب شوهر روبرو شدن. همان وقت هاست كه يكباره 
اقتدار يدرسالارانهدى كبن نُرَك برمى داردء و اول درميان افراد همان طبقهاى كه 
بصيرالملى يكى از آن هاست. بدون اين تُرَك رُمان بامداد خمار نوشتنى نبودء 
جون نه اين آنتش به جان محبويه مى افتاد و نه بصيرالملى فقط به طرد (أن هم 
نه كامل) دخترش بسنده مى كرد. 

به نظر من به اين ترتيب روايت زيرآب خودش را مى زند و به جاى اين كه 
يى 'رمانس” عاشقانهى ادبى و ابدى باشد مى شود رُمانى در باردى روزكارى 
معين. قصه يردازى با تسليم خودش به فراخوان واقعى_نمائى تاريخى مجبور 
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مىشود كه دست از ادعاهاى اساطيرى اش بردارد. اين يك اصل كلى است. اين 
كه بامداد خمار هم به اين وسوسه تسليم مى شود ما را مجاز مى كند كه جدال 
درونى محبويه را روايتى بخوانيم از جدال نيروهائى كه جامعه ى ما را به دوسوى 
مخالف مى كشند. بى ترديد. از سرآغاز دوران مُدرن به بعد جدال ميان ذهن و 
تن در ايران شعله ور شده است. جامعدى ما از آن هنكام به بعد؛ به خصوص از 
برسر كار آمدن جسبورى اسلامى بدين سوء تحت فشار بر نتافتنى نيروهاى 
متضادى واقع شده است كه تن و روح را به دو سوى مخالف مى كشند. تن هاى 
ما را از روان هاى ما وا مى درند و رو در روى هم قرار مى دهنفى. نبرد ميان 
مدرنيت و اسلام كرائى تنبا نبردى بيرونى نيست. نبردى كه روى صفحة 
كتابها و روزنامه هاء نبادها و خيابان هاء در جريان است. بلكه نبردى است 
درونى در مفن وجود ما. من هميشه فكر مى كردم كه هيج كجا اين نبرد از 
نبرد برسر تن زنء بر سر جنسانيت زنانه. سبمكين تر نيست. اما آن جه اكنون 
در مى يابم اين است كه زنانء تن و جنسانيت آنان» خود صحنهدى سسبمكين ترين 
نبردهاست. نبردى كه درآن زنان خود هم نيروهاى متخاصم اند و هم آن جه 
نبرد بر سر آن است. معضّل محبوبه بيائكر معضل درونى و واهمه ها و روياهاى 
جنسانى بسيارى از زنان ايرانى است. 


)١‏ دلهره هاى استقلال 

شبح دللبردى بزركى بر ايران سايه افكنده است. مسئله وقتى آغاز مى شود كه 
دختران ايرانى؛: قيد و بندهاى كمبن را مى شكنند و ابتكار زندكى و جنسانيت 
خود را در دست مى كيرند. اين اوج حصول و ابراز خوديت است در محبوبه. 
اما اين بانسبادن به بيشه زار مناسبات جنسى آكنده است از خطر. دختران 
ايرانى شروع كرده اند به خياليردازى درباردى مردان به شكلى كه مدتهاست 
نكرده بودئد. منظورم أين نيستكه دختران أيرانى ييش از أين عاشق نمى شدئند. 
منظورم بازنمائى عشق است با اسم و رسم خودش؛ در ميدانكاه خوداكاه؛ در 
آفتاب فرهنى عمومى. بيشتر كفتم كه ظببور جنسانى تن مرد در نكاه زن توى 
شعر فروغ كارى بود رسوائى آور. موقمى كه فروغ مرد را شسبوانى كرد. هوس 
تنبا مجاز بود كه در ديد مرد تجلى كند و آن هم به صورت زنانه (و نه لزوما 
زن). شبوت هميشه مذكر بودء و شبوت مرد به هرجه نظر مى انداخت آن را 
مونث مى كرد. البته كم نيستند در ادبيات كلاسيى ما زنانى كه عاشق 
مى شوند؛ ولى از وقتى كه ايران شروع كرد به مدرن شدن. يعنى از همان زمانى 
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كه تن و شسبوانيت هل داده شدند به يشت و يسالهى فرهنى و ناخود آكاه افراد و 
زعماى 'ويكتوريازدهى مملكت افتادئد به دو نقطه وسه نقطه كردن متون كذشت»ه. 
و همهدى شاعران هوسباز ايرائى شدند عارفو همدى عارفان ما شدند يارساء 
عشق جنسانى. آن تفالهاى كه از آن باقيمانده بود. درامده بود به انحصار مردان. 
خطرى كه امروز ذهن بسيارىاز دختران ايرانى و خانوادههاى دلنكران آنان را 
به خود مشفول كرده است همين به خود آمدن جنسانى زنان است. اين روزها در 
ايران نادر نيست كه دختران يا ييش بكذارند و به مردى ابراز علاقه كنند. 
تاجائى كه من مى دائم بخش بزركى از خوانندكان بامداد خمار را اين كونه 
دختران جوان تشكيل مى دهند. 

اما براى بيشئتر دختران ايرائنى ساحت غائى تحقق شبوانى هنوز عروسى 
است. بنابراين در جنين اعمال آزاد سرى است كه تشسويش دختران به اوج 
مىرسد. بى ترديد يكى از تضادهاى عمددى داستانء تضادى كه. به قول 
منطقيون. علت مؤثر روايت أن را تشكيل مى دهد همين قرار كرفتن محبويه 
است بر سر دو راهى ازدواج سنتى و ترتيب داده شددى خانوادكى از يىك طرف 
و ازدواج به ميل و كزينش شخصى از طرف ديكر. جدال ميان تن و ذهن 
محبويه در سطحى ديكر كشمكشى است ميان او به عنوان فرد با خانواده اش. بر 
مبناى اين معادله كه در كنه يك معادلهى فرويدى استء دشوار ئيست تشخيص 
علت اضطراب جامعه اى كه براى نخستين بار بيشئسر دخترانش به درجات 
كوناكورن خود تصميم مى كيرند و همسر خود را انتخاب مىكنند. همدى شواهد 
حاكى از أن است كه اين معضل به راستى معضلى است كسترده و جدى در 
ايان كه انه تنبا .تفن معتران ايزا زاابه.عود مشغول كزدهتيلكه غواب و خيال 
اعضاى خانواده هايشان را هم از آنان ربوده است. بازآوائى ماجراى محبوبه با 
اين دلنكرانى كسترده بى ترديد يكى از رازهاى رواج بامداد خمار است. 

هر ازدواجى: يا دقيق ثر بكوئيم هر ازدواج مُدرنىء بر اساس اين توقع و 
انتظار شكل مى كيرد كه هر دو همسر تا ابد هيج كس ديكرى را بيشتس از 
يكديكر دوست ندارند. اين است اصل مركزى ازدواج مُدرن. محبويه هم جز اين 
جيزى نمى خواهد. او هم مى خواهد كه نكين زندكانى زناشوئيش باشد. هر 
زنى مى خواهد مطمئن باشد كه شوهرش فقط و فقط دور او مى كردد. يكى از 
علل عروسى محبوبه با رحيم همين است. محبوبه نان آور نمى خواهد, مردى كه 
نان توى سفره اش بكذارد. سايه اش بالاى سرش باشدء اما خودش و 
قربان صدقه رفتن هأيش نباشد. جنسانيت براى محبويه؛ همين ستاردى زندكى 
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همسرش بودن است. 

انتخاب رحيم انتخاب همسر است به جاى نان آور. محبويه سيندرلا نيست. 
بلكه مى خواهد؛ مطابق افسانه هاى عاميانهدى دخترانه و برعكس افسانه هاى 
عاباتدى رات تكناه باتوى: رسكن خردكن باشف ونه لين كنا السروسين با كتين 
ديكرى ملكه بشود. دو خواستكار ديكر محبويه آشكارا در سنجدى طبقاتى يك يله 
از خانوادمى او بالاترند. از نظر شخصى نيز هر دوتايشان خواستكارانى هستند 
كه هر دخترى بايد آرزومند وصلتشان باشد. همه اين را مى كويند حتى 
خواهران محبويه. أما او هر دويشان را جواب مصى كند. يكى از اين دونفس 
بسرعمويش منصور است. محبويه به او هم مى كويد نه؛ اكرجه اعتراف مى كند 
كه هم رشيد استء هم برازنده و هم خوش قيافه. به قول محبويه «اين هم از بخت 
سياه من بود كه او أين همه خوب بود.» بس جرا به او جواب رد مى دهد؟ 


آن جه بيش از همه مرا خشمكين مى كردهء اين بود كه او تصور مى كرد من نين نسبت 
به او احساس تمايل متقابلى دارم. شايد هم با شدت بيشتر وير حرارت ثر. ممتقد 
بود كه بايد همين طور هم باشد. جاى هيج سزال و كفتكوئى نيست و غير از أين هم 
بايد باشد فكر مى كرد با خواستكارى كردن از مى مستى بر سر مى ككذاشته و 
باسح مرا نشنيده مثست تلقى مى كرد أين حوديرستى و اعتماد به نفس أو بيش ار 
هرجير برايم رننده بود. (صه؟١)‏ 


ا ا الو و لو 0 
اد هع محري يطقنها رلذى لين دون الهم خروصى ين كلند م لتنيم كا از وأقها 
محبويه رأ دوست دارد؛ و اصلا هم خوديرست نيستك. برعكس» آن قدر از 
خودكذشته است كه محبوبه را حتى به ياد حسين بن منصور حلاج مى اندازد. 
موضوع اين ن است كه محبويه خواستكار اولش را هم به همين بمبانه رد كرده بود. 
اين ها به جاى اين كه كزارشى باشند دريارهدى منش خواستكاران مويه 
بازتابى هستند از نياز او به نشستن بر اريكهدى عشق. محبويه مى خواهد كه مثل 
ليلى: كه اين همه حرفش را مى زند. مجنونى داشته باشد كه خاك كويش را 
شبانه خود را از بستر او مى دزدد تا با كوكب. دخشرى از طبقات فرو دست 
همخوابكى كندء انكار از عرش به زمين مى افتد. روياى محبويه اين بود كه 
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'"كوكبى باشد كه رحيم هميشه مثل سياره اى به دورش مى ككردد. اما حالا 
مى بيند كه مدارى كه دورش كشيده بود از هم كسيخته است. اين كه كوكب از 
طبقات يائين است قبل از آن كه معناى جامعه شناختى داشته باشدء اهميت روائى 
دارد در ساختار داستان يردازى. هرجه دخترى كه رحيم با او همخوايكى 
مىكند فرودست تر از محبوبه باشد هم درد او وهم تأئىر ما بيشتر مى شود. 
عين همين مطلب را بايد در باردى همخوابكى رحيم كفت با زنان روسيى. در اين 
جا هم نكتهوى اصلى فاحشه بودن آن زئان ئيست بلكه هرزه و نالايق بودن مردان 
است. هرجه روسبى ها را بيائين بياوريم حقارت مردان را بيشتس نشان داده ايم. 
اين يك معادلهى ساده است: هرجه ارتفاع روياى محبوبه بيشتر باشد و سطح 
زنانى كه رحيم هم آغوشى أن ها را بر أو ترجيح مى دهد يائين تر محبويه 
سقوطش را بزرك تر حس مى كند. كمتر زنى است كه معشوقهى -شوهرش را 
حمير و ناقايل ندائد. 

همدى مردان رحيم اند و همدى زنان محبويه. همدى ازدواج ها ساحت يىك 
حسرت اند. ويرائهوى يك روياى شكسته. موضوع آرمانى خواهشء أن كه وجودش 
بلورى بود از نويد و انتظارء آن كه قرار بود صاحب منصبى باشد در ارتشء در 
برترين تبلور مدرنيت. دست آخر مردى است كه به خانه مى آيد با بوى دود 
سيكار. عرق و الكل؛ و عطرهاى ارزان زنان تن فروش. همهى و عده هايش به 
فراموشى سيرده شده. همدى قول هايش شكسته. آن دستان عضلانىء آن أماج هاى 
خيال يردازى هاى شبوانى محبوبه؛ آن بازوانى كه قرار بود تكيه كاه او باشند و 
او را دراغوش بكيرند. اكنون به ابزار شكنجه و ضرب و شتم أو بدل كشته اند. 

برسش اين است: جند درصد از زنان ايرانى مى توانند به درجات كوناكون 
خود را با فاجعهى محبويه هم درد حس كنند؟ جند درصد از آنان با خواندن 
#مداد خمار بر مظلوميت خود مى كريند؟ 


") جامعه ى كسسته: فرهنكف كسسته 

همهدى توصيفها و ترسيم ها به يك اندازه براى تأثي ركذارى داستان حياتى 
نيستند. أن جه كسل زاياى قصه را تشكيل مى دهد روايت دو سامان موازى 
اجتماعى: دو طبقهى اجتماعى است؛ دو سامانى كه دائمأ به سوى هم كشيده 
مىشوند ولى سبتر است براى يرهيز از آشوب و درد آن ها را از هم جدا 
نكه داشت. تفاوت اين دو سامان اجتماعى اساسأ نه طبيعى استء نه اقتصادى. نه 
در سطح انكيزه ها است و نه؛ در تحليل نبائى؛ تابع فقس و ثروت. رحيم 
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همان قدر براى محبويه جذاب است كه براى كوكب. به قول مادر رحيم همه دل 
دارند. و در حالى كه محبوبيه كرفتار عشق يك شاكرد نجار شده.ء سودابه در 
آستاندى آن قرار دارد كه خود را تسليم عشق كسى بكند كه به مراتب از 
خانواددى او ثروتمند تر است. تفاوت اين دو سامان تفاوتى است كاملا و مطلقا 
فرهنكى. تنبا جيزى كه بايد به اين مشاهده افزود اين است كه ما يا به ياى 
محبوبه مى آموزيم كه فرهنىف جريانى است عميق ثر و برصلايت تر از آن جه 
مىينداشتيم. اين نكته؛ اين نكته كه تمايزهاى فرهنكى بيانكر وجود سنت هاى 
متفاوت است براى فمبم اين رُمان ضرورى است. روشنكرى بر اين باور است كه 
فرهنك يديده اى است به سسبولت تغيير يذير و به اهرم تعليم و تربيت به آسانى 
قابل دكركونى. باور ماركسيسم بر اين است كه فرهنى تابعى است كاملا (يا 
عمدتأ) طبقاتى و تفيير جايكاه طبقاتى موجب تحول فرهنكى مى شود. ولى 
جامعه شناسى بامداد خطر اين كمانه ها را رد مى كند زيرا دا آن فرهنك معادل 
مى شود با سنتء كه در درون خانهها و خانواده ها حريان مى يابد», و در نتيحه 
ماندكار و سخت جان است. 

ناهمخوانى ميان محبوبه و رحيم بى ترديد يك ناهمخوانى اجتماعى است. 
محبويه از يك خاندان اشرافى است؛ رحيم ازايك خاندان فرودست. أما جوهر 
ناهمخوانى اجتماعى اين دو بيش از اين كه تفاوت طبقاتى باشد تفاوت فرهنكى 
است. محبوبيه هم در دلش وو هم در عملش مى كوشد ثا تفاوت هاى طبقاتى را 
زير يا بكذارد. او يك 'فناتيك عشقئ" است و به اين شعار زمانتيك جديد كه 
مى كويد «ازدواج تنبا بايد براساس عشق باشدء» كاملا وفادار است. محبوبه 
حاضر است با دارو ندار رحيم سر كند. از اين كذشته. با كمك هاى مالى 
بدرش. مشكل مالى او و رحيم هم حل شده است. زناشوئى اين دو به شكست 
مى رسدء نه به أين خاطر كه محبوبه نمى تواند فقر و نداريش را تحمل كند. آن 
شكافى كه قابل به هم اوردن نيسست. آن مفاكى كه هرجه مى كذرد دهانش را 
بيشتر بازمى كند و سر انجام محبوبه و زناشوئىاش را در خود فرو مى بردء 
ناسازكارى فرهنكى است؛ ناسازكارى فرهنكى كه ولو است توى هزار و يىك 
رفتار و اداء توى سليقه و ذائقهى آدمء توى تك تك جمله هايش. حل تفاوت مالى 
به ازميان رفتن تمايز ميان اين دو سنت فرهنكى منجر نمى شود. دوطرف هركز 
همديكر رأ نمى فمبمند. فرهنك. اين بافت روزمره اى كه از هزار و يى كردار 
و كفتار درست شده استء به جريان خود ادامه مى دهد. حتى اكر دنياى اقتصادى 
و سياسى زيى و زبسى شود. براى اين كه فرهنكى كه حاج سي دجرادى درنظر 
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دارد جايش بيشتر درخانه است تا در خيابان (و جه تسلائى هست در اين!). 

بيش از نيم قرن بعدء زمانى كه عمه جان دارد قصه اش را نقل مى كندء 
موقعيت اقتصادى اين دو سامانء: جا به جا شده استء اما سنت هاى فرهنكىشان 
مثل هميشه از هم متمايزند. خواستكار تازه كيسهى سودابه از نظر مالى از سودابه 
و خانواده اش (منوجبر حالا يزشك است,. يعنى طبقهى متوسط جديد ) سر 
است. اما فرهنك و سواد انبا را ندارد. مسئثله باز هم طبقاتى نيست. مادر 
سودابه آرزو مى كنى ايكاش «اين بسر از خانواددى بود كه دستى تنى و فكرى 
باز داشتند. خائواده اى كوجكى و شريف و خوشنام.» (ص58 ) اين ها دو سامان 
اجتماعى هستند. دو تمدن مجزا حتىء كه موازى هم قرار كرفته اند. اين دو 
سامان آن جنان با هم تفاوت دارند كه نمى شود آن ها را هيج جورى با هم تلفيق 
كرد. مادر سودابه حرفش دقيق أست: «٠‏ آن ها هم در نوع خودشان بسيار خوب 
هستند. نه آن ها بد هستند وو نه ما خوب هستيم. ولى موضوع اين است كه ما 
باهم تفاوت داريم. اعتقادات ما.ء روش زندكى ماء تربيت ما دو خانواده و سليقهها 
و اصول ما با هم متفاوت است. من نمى كويم كدام خوب است. كدام بد است. 
فقط مى كويم ما دو خانواده مثل دو خط موازى هستيم كه اكر بخوأهيم به هم 
برسيم مى شكنيم.» ((ص "). 

بمداد حمار بى ترديد ماجراى اين دو سامان اجتماعى است. يكى از اين دو 
جايكاه سياسى و اقتصادىاش را به ديكرىباخته است. ولى هنوز اصالت و 
فرهنكش را دارد. آن سامان ديكرء أن كه در روزكار نوجوانى محبويه تبيدست 
بود و فرمانبردار اكنون ثروتمند شده است و صاحب قدرت, اما فرهنكش هنوز 
همان است كه بود. ايران زمين براى هميشه تقسيم شده است ميان دو نوع 
جاندار: استخوانداران و بى استخوان هاء آن ها كه اصالت دارند و أن ها كه 
اصالت ندارند. خانواده هاى صاحب سنت ادب و ادبيات؛ و آن ها كه دنبال 
يولاند جه وقتى كه ندارند و جه وقتى كه دارند. 

ينابر اينء تبانى خواننده؛ كه هميشه به بنا به تعريف جزو دستهى اول است» 
با جريان قصه بى دليل نيست. ما همه اهل ادبيم و اصيل و خائواده دار مكر 
نه؟ ولى نبايد فريب بخوريم و فكر كنيم كه جون عمه جان و مادر سودابه از 
اطنالت محيك :من كندد>و ماقظ من خرانتد: ذا خيال كنيد ونادعاء كه اين سنت 
تاريخ طول و درازى داردء واقعأ همين طور است. به قول شالوده شكن هاء هر 
متنى دشنه اأى است در يشت خودء يعنى هيج متنى نيست كه زيى آب خودش را 
نزئد. قبلا يك بار ديديم كه جطور بامداد خمار ياى تاريخ را عليه خودش به 
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ييش مى كشد. دقت عجيبى نمى خواهد كه ببينيم اين ادب و اصالتى كه رُمان 
توصيف مى كند جه قدر جديد استء و جه قدر طبقهدى متوسطى. لازم نيمست 
نمونه بياورم. مُدرنيت اين سنت بخش است در سراسير مئن: در مبلمان و معمارى 
خانه هاء در اسكى رفتن منوجببرء در شكل ارويائى آرايش كل هاء در آدامس 
جويدن بجه هاء در اسم هايشانء. در شكلى كه توى مبل فرو مى رونف وو يا روى 
هم مى اندازند» در نحوه أى كه بجه ها با والدينشان حرف مى زنندء در رست يا 
وقارى كه مادر سودابه راكت كشميرى سفيدش را روى دوشش انداخته است. 

آنجا كه علم منطق مى كويد جوهر * با جوهر لا متفاوت استء. قصه سرايى 
مى كويد * و لا ازازل تا به ابدبا هم ناسازكارند. به جاى اين كه بكرئيمفاصلهى 
بين اين دو سامان بى نسبايت است مى كوئيم عمر آن ابدى است. اين يك ترفئد 
و ضرورت روائى است. نبايد آن را ساده فبميد. اريك هابسباوم درست 
مى كويد: سنت هائى كه به نظر خيلى كبين مى رسند يا ادعا مى كنتدكه 
ييشينهدى درازى دارند خالا عمرشان از همين اواخر عقب ثر نمى رود و بعضى 
وقت ها اختراعى هستند.» 

يك نكتهى ديكر را هم بكويم. به بامناد خمار انتقاد كرده اند كه سند 
حسرت اشرافيت است. اصلا اين طورى نيست. اشراف درهس مردم يسند همان 
قدر واقعى هستند كه شاهزاده ها و شاهزاده خائم هاى افسانه هاى عاميانه. 
هركس اندكى با ادبيات يا هنرهاى مردم يسند آشنا باشد. و فكر نكند كه همهدى 
دنيا روشنفكرند. مى داند كه طبقهى متوسط خودش را در اين كونه ادبيات 
هميشه خيلى اشرافى تسر از آن جه هست مى بيند. به اين ترتيب اين طبقهدى 
متوسط ايران است و نه فئوداليسم سابق. كه خودش را آن اشرافيتى حس 
(وفرافكنى) مى كنب كه وارث ميراث ادبى ملى است. شرمى كه بيش از انقلاب 
اسلامى براين طبقه سايه افكنده بود. شرمى كه خود يكى از دلائل 'توده كرائى” 
انقلاب بود و بارها و بارها در هئر و ادبيات عاميانه و روشنفكرى أن دوران 
توليد و باز توليد مى شد. حالا جاى خودش را داده است به نوعى غرور طبقاتى 
جديد. اين طبقه اكنون دارد براى خودش تشخص قائل مى شود. به عبارتى 
رحيم از دو جنبه به كذشته اى متعلق است كه طبقهدى متوسط قصد دارد آن را 
كنار بكذنارد. رحيم هم به راستى ييشيندى اين طبقه است به معناى تاريخى أن و 
همه موضوع تكريم و يرستش قبلى أن. اكر يكى دو نسل به عقب برويم بيشتر 
افراد طبقدى متوسط نوادكان افراد فرودستى مائند رحيم اند وائه اشراف با 
فرهنكى مثل بصيرالملى. بنابراين رحيم نام أن يدرى است كه به زعم فرويد. 
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طبقهدى متوسط اكنون مى بايد نابود كند. از طرف ديكسر رحيم همانء مثلا. 
رضا موتورى فيلمى است به همين نام از مسعود كيميائى كه طبقهى متوسط تا 
قبل از انقلاب اورا قبرمان مىينداشت و خودرا همهويتبا او مىدانست: اما خالا 
مى خهواهد با آن مرزكشى كند. آرى ما بخشى از دودمان و بت هاى خويش را 
درآن سوىشب رها كرده ايم و دراين بامداد واي سنشينى احساس خمار مى كنيم. 
جنبدى راديكال بمداد خمر تنبا به اين ختم نمى شود كه در آن نماد طبقهدى 
متوسط به عنوان موجود هوسمند برخلاف كذشته يى زن با فرهنى و اصيل 
است. آن جه حتى نوتر و مسبم تر است أن است كه در اين جا جنسانيت بدون 
هيج كونه ربطى به هر سنجدى اخلاقى بازتمائى شده است. اين محبويبه است كه 
مردان شيك يوش و شيرين كلام هم طبقهى خود را جواب مى كنب و خود را 
درآغوش مردى مى اندازد از طبقات فرو دست. نه رحيم قريانى است ونه 
محبوبه. نه رحيم صياد است و نه محبوبهء معلوم نيست كدام يك مار است و 
كدام يك خركوش. «هر دو اسير بازى طبيعتاند.» اين جنسانيتى است فراسوى 
نيك وو بد. برخلاف داستان هاى مردم يسند قبل از انقلابء نه زن بودن محبويه 
او را نيك نبباد م ىكند و نه فرودست بودن رحيم. فقر و ثروت هم به اين 
سادكى با سنحهدى نيكى و بدى معادلهى هم بسته أى درست نمى كنند. بامداد 
خمير با 'حكايت هاى اخلاقى' آن دوران» جه به صورت مردم يسند واجه به 
صورت روشنفكرىء. با سوسيال رثاليسم و ادبيات «كنكردى نويسندكانى» جه از 
نوع ياورقى و جه از نوع شامخ فاصلدى زيادى كرفته استء و به هيج وجه حاضر 
نيست بكويد كه يك نوع سادكى و ياكدلى در فقر استء. و در مقابل يك نوع 
فريبكارى و دل يليدى در ثروت. بلكه داستان دست آخرء به شيودى طبقهى 
متوسط, ياكيزكى؛ نزاكت. خوش يوشى و خوشروئى؛ ادب و احترام؛ و آيرودارى و 
فرهنكى يرورى را به عنوان فضائل اخلاقى قائم به ذات مى ستايد و تأييد 
مى كند. با فرافكنى اصالت و تمدن به عنوان يك مقولهدى فرهنكى خود ايستا 
است كه طبقهى متوسط دست از "توده كرائى' بيشين خود مى شويد. همانند 
محبويه؛ ادبيات ماء و ما به همراه آنء. در حال به هوش آامدن هستيم از آن «نشتئهى 
الوهيت زحمتكشان». به اين ترتيب بامداده خطر تعلق دارد به طيف كسترده اى از 
رويدادهاى اخير ايران: تب فوتبال» نقد سياست زدكىء اوج كيرى حضور زنان: 
ستايش از طرز رفتار مؤدب و مُدرنء و انتخاب خاتمى؛ نه صرفاأ به عنوان يك 
تحول سياسى بلكه به عنوان يك شاخص فرهنكى: با آن عينى و اداها و زبانآوريش. 
بايكاه طبقاتى اين شعور جديد هرجه باشد. در مركزيت فرهنىف درآن جاى 
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ترديد نمى تواند باشد. كسل فرهنكىإاى كه از وسط متن مى كذرد. همان كسلى 
است كه دنياى زندكى اجتماعى ما را دو قطبى مى كند. فرهنك هم متن را 
مىشكافد و هم جامعهى كنونى ما را. اين 'فرهنى كرائى' بى شك يكى از 
خصوصيات جببان بينى ما ايرانى هاست از منكام بر سير كار آمدن جسبورى 
انبلا تغناذ ثين فقن واثروث كم كمردر تمن ما تحاف ودرا يةا نضا بين .در 
جسبان بينى دادء و جاى تجزيه و تحليل هاى اقتصادى را مطالمات فرهنكى 
كرفت. ديروز مى كفتيم مسئلة ما طبقاتى است. امسروز مى كوييم ترازدى ما 
فرهنكى أاست. 

يك دور كامل زديم. محبوبه تبلور تمدن است,. رحيم تبلور بى تمدنى. به 
معنائى. همه جاء اما حداقل در ميان زنان ايرائى؛ به خصوص زنان طبقهى 
متوسطء همهدى زنان از اشرافيت متمدن هستند و همكى مردان از قبايل وحشى. 
فيلم ها و قصه ها ثُراند از اين تصوير. اما زجرى كه زنان ايرانى مى كشند از 
اين فراتر مى رود. زنان ايرانى از دست عقب افتادكى مردان ايرانى به ستوه 
آمده اند. با هر معيارى اندازه بكيريد زنان ايرائى از نظر فرهنك از مردان 
ايرانى زده اند جلو. اين است احساس بيشئر دختران و زنان ايران؛ در ميان 
كمابيش همدى لايه ها و قشرهاى اجتماعى. اغلب زنان ايرانى از رفتار و كفتار 
شوهرهايشان خجالت مى كشند. خيلىاز زنان ايرانى دائمأ نكراناند كه مبادا يىك 
حاج آقاى تبلى تسبيح به دست ناكبانى از توى شكم شوهرهايشان بزتد بيرون؛ 
مثل فيلمهاى "41168”". همدى زنان ايرانى كمابيش فكر مى كنند كه جشم بسته 
افتاده اند به دام ازدواج هائى كه خيلى از آن جه در خيال مى يرورانيدند كم و 
كسر دارد اين ناكامى ها و واهمه هاء همان طورى كه بيشتر كفتم. ناشى هستند 
ازايك نفرين جديد: آزادى ازدواج وامكان طلاق؛ اختيار دركزينش و اين امكان 
وسوس .أنكين كه اين ازناشوتى لبدى نيست: 


برخورد سوم: سوى ديكر متن 

كارى كه محبوبه مى كند كارى است درمعنا انقلابى. اما اين وازه اى است كه در 
تمامى متن حتى يك بار هم به كار برده نمى شود: نه براى توصيف سرييجى و 
خودسرى محبوبه و نه براى هيج رويداد و بديددى ديكرى. انقلاب از آن 
واه فناسيت كه .در اتجريدق ساليان اخين ها يا زتعييهاي تدامى لكيس رضل 
مى شود به سياست. بايد مواظب حرف زدن بود و حاج سيد جوادى مصمم است 
نكذارد حواسما برود به آنسمتكه تبايد برود. اما مكر مى شود تنبا با سكوت 
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رويداد خواندن را خآلى كرد از سياست كه اين قدر وقيح و فضولء مثل يىك 
خدا. در همه جاى ايران؛ در همدى كارها. كفتارها و بندارهاى ما حاضر است؟ 
وقتى همهى تضادهائى را كه به اين متن بافت مى دهند كنار هم مى كذارم 
(طبيعت- فرهنكى. عمقل هوسء اصيل”بى سر و ياء. سرمستى/ خمارى» شب/ 
بامداد. فرد” خانواده. ازادى” وابستكى . . .) و به دايره هاى ييايى كسترندهدى 
تعبيرات نكاه مى كنم مى بينم كه آن جه خوانش من مرا يك تيغ به سويش هدايت 
مى كند درست همان جيزى است كه روايت با سماجت مى كوشد از أن ببرهيزد. 
هيج راهى وجود ندارد كه بشود با آن سركذشت محبويه را فبميد بدون آن كه 
ازمئتن رائده نشد به بيرون. زيرا توى مثن همين كه رويمان رااز محبوبه 
بركردانيم مى بينيم كه لبهدى ورطه اى ايستاده ايم كه جاى خالى سياست است و 
شريعت. هيج رديائى از اسلام اسلامكرايان در روايت نيست و فقط اندكى از 
هرنوع ديكرى از اسلام. درست, ماجراى عمه جان خيلى بيش ثر از انقلاب 
اسلامى روى مى دهد. ولى زمان روايت كه نمى تواند؛ با همدى ابسبامش. غير از 
هميش روزها وقت ديكرى باشد. داستان سرا مى كويد كه عمه جان حالا هشتاد 
سال دارد و شايد هم بيشترء و مى دانيم كه محبويه. كه همين عمه جان باشدء 
حدود يانزده سالش بود كه كرفتار عشق رحيم شد وآن زمانى بود كه رضاخان 
داشت شاه مى شد. به اين حساب زمان وقوع ماجراى عمه جان اوائل اين قرن 
شمسى أست و زمان نقل آن بعد از سال ١7٠‏ خورشيدى. بنابراين اسلام اكر 
در نقل عمه جان سر و كله اش بيدا نشود.ء بايد در قصهى جارجوب جاى ياى 
أن را ديد. اما اين جا هم اسلام نيستء نه دررفتن منوجمبر با ييمان و سبيده به 
اسكى. نه در آرايش منزلء و نه در طرز لباس يوشيدن مامان و عمه جان ونه در 
محتوى و صورت استدلالهاى مريوط به نيت ازدواج سودابه. از همهى اين ها 
مسبم ترء أين زُّمان در عصر جسبورى اسلامى نوشته. طبع و خوانده مى شود و 
توسط كسانى كه جاى زخم هاى اين انقلاب و يسآمدهاى آن هنوز روى يوستشان 
است. انكار در بامداد خمارء مثل بيشتر داستان هاى مردم يسند اين سال هاء 
شريعت از دنياى تخيلى ما تبعيد شده و به اين ترتيب ادعاهاى آن بر روح و 
زندكىماانكار كرديده است. اما اشتباه خواهد بود اكر فكر كنيم كه مردم هجوم 
مى برئد براى خريد يك رمان فقط به اين علت كه شريعت را به خانه راه نداده. 
اين طرد اسلام اسلا مكرايان نه فقط به اين علت است كه خواندن كريزكاهى 
است از شريعت ونه؛ به علاودى آنء به اين خاطر كه نويسندكان ما مى كوشند 
تا از كلنجار رفتن با سانسور موشكافانهدى اسلاميات طفره بروند. براى يى بردن 
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به دلايل آن. به خصوص تا حدى كه به اين قصه مربوط مى شودء بايد به جميتى 
ديكر نكريست و با دقتى بيشتر؛ به ويرّه كه اين دليل به همين صورت. شرح 
نمى دهد كه جرا سياست از روايت غايب است. دورانى كه ماجراى محبوبه در آن 
اتفاق مى افتد. همان كونه كه يكى از 'تيق' هاى روايت هم نشان داد. زمانهاى 
بود به شدت سياسىء؛ به خصوص براى افرادى مثل بصيرالملى. طبقه اى كه 
محبوبه به آن تعلق دارد نمى تواند از هيج نظرىء؛ جه اقتصادى: جه سياسى:؛ جه 
فكرى و عقيدتى؛ نسبت به تحولات سرنوشت سازى كه مى كذرد اين كونه سمج و 
قاطعانه بى تفاوت باشد. رويدادهاى توفائى اى مثل رفئن خاندان قاجار و بر 
سركار آمدن دودمان يمبلوى؛ ترديد ميان جسبورى و سلطنت. جنى دوم جمبانى 
و شسبريور بيست. انقلاب اسلامى و يايان سنت بادشاهى . . . از هيج يك از 
أينسبا مستقيماً در بامدادخطار نامى برده نمى شود. سياست هم مثل مذهب همجئان 
بااصرار در روايت 'ناكفته' مى ماند. غيبت اين دو در مقن ناشى از يك 
فرامرشكارى نيست يا يك طفره رفئن منفعلء بلكه آن جا كه بايد اين دو 
باشند ما با نيروئى برخورد مى كنيم كه مصرانه مانع از تظاهر آن ها مىشود. 

منقدان ما هنوز طورى نقد مى نويسند كه انكار هرجه هست,؛ هرجه 
فبميدنى است توى كتاب است و فقط توى كتثاب. نقد نويسى در أايران هنوز 
نوعى متن شناسى است. أما مئن به خودى خود مرده است و فقط در رويدادى 
زنده مى شود به اسم رويداد خواندن: كه خودش لحظه اى است در سنت يا 
سنتهاى تاويلى كه هميشه تا 'ناق' شان اجتماعى هستند. براى همين» متن 
نمى تواند تنبا با برهيز از ناميدن سياست و شريعت آن ها را از رويداد خواندن 
دور نككه دارد. جئين سكوتى به اندازه كافى ساكت نيست. از يى طرف خود 
روايت واز طرف ديكر دل مشفولى ها و سبارت هائى كه مابا خودبه 
رويداد خواندن مى بريم, ما را بى وقفه مى كشند به لبهوى ورطه اى كه اين سكوت 
در جوار متن باز مى كند. علت اين كه هر متنى خيانتى است به خود اين است 
كه هم خواننده؛ حتى آرمانى ثرين خواننده؛ و هم متن هر دو تابعى هستند از اين 
يا آن سنت تاويلى. وقتى بختين مى كويد هركلمه اى بوى نفس همدى كسانى را 
مى دهد كه قبلا آن را به كار برده اند؛ كه هر وازه اى يى كلافجة تاريخى است, 
همين حرف مرا مى زند كرجه به صورتى كمتر جامعه شناختى. ذكر نام رضا 
شاهء طرز لباس يوشيدن زن هاء تحصيلات دانشكاهى سودابه و غيره على رغم 
نيت متن دائمأ ما را به ياد دنياى سياسى و مذهبى مىاندازند. 

بكذاريد به اين دو از منظر كسترده ترى نكاه كنيم. سياست؛. مذهب و 


عجرن نمه سال شائرتهم 


جنسانيت سه ساحت اصلى سانسور هستند در أيران. در اين سه مورد است كه 
ادبيات ما با بيششرين مداخلهدى غير ادبى رو برو مى شود. مى شود تمام تاريخ 
ادبيات ايران را از زاويهدى حضور و غياب اين سه ساحت سركوب بازكوئى كرد و 
نشان داد كه همهى صور خيال در ادييات فارسى كلافجه هاى تمادل هاى ويذهاى 
هستند بين استتار و تجلى اين سه ساحت و نيروى سانسور. أآين را به خصوص 
مى شود درمورد ادبيات صوفيانه ديد. اما همين كه ما دايرهدى نكرشمان را فراخ 
نس مى كليم تا ببينيم جكونه تركيبى است بامداد خمار از خويشكارى اين سه 
ساحتء به يكباره با تقابلى روبرو مى شويم كه وحدت اين تثليث را مى شكند. 
تفاوت بنيادينى وجود دارد ميان نحودى تظاهر مذهب و سياست از سوئى و 
جمسانيت ازسوى ديكر. در حالى كه آن دو تاى اول مصرانه ازمتن دور نككه 
داشته شده اند. جنسانيت به جلو كشيده شده و تاجاى ممكن بار روائى به خود 
كرفته است. 

بى ترديد در اين جا با يك نمونهدى بارز'جا به جائى' روبرو هستيم به شكلى 
كه فرويد أن را در كتاب «تعبير روياها»ى خودء شناسائى و بررسى مى كند. من 
عمدأ باى فرويف را به اين نوشتار مىكشم براى أين كه مى خواهم تأكيد بكنم كه 
جا به جانئى اى كه در اين جا صورت مى بديرد شامل انتقال بار روائى و تخليهءى 
اين بار مى شود. به عقيددى فرويد, جا به جائى يك فراينئد روانشناختى است 
كه 'محتواى ظاهرى رويا". يعنى رويا به عنوان متنء را با 'معناى واقعى آن, 
يعنى رويا به عنوان انديشه؛ به هم ربط مى دهد. اين ارتباط از طريق زنجيره هاى 
تداعى معانى صورت مى كيرد كه طى آن: 


عقايدى كه در انتدا فقط داراى بار عاطمى ضعيفى بودىد بار عاطفى عقايدى را كه به 
شدت عاطفى هستند به خود منتقل مى كننى وبه اين ترتيب سر ائجام ثوان لازم را براى 
تحميل ظبور خود در حوداكاه كسب مى كمند. وجود اين كونه جا به جائى ها در مواردى 
كه با مسئلهى مقادير عاطفه و يا فماليت هاى حركتى سر و كار داريم شكفتى آور 
نيستئد. (مثلا ) زمانى كه زن سالخوردءي تشبا مار عواطف خود راابه يى حيوان دست 
آمور منتقل مى كمدء يا يك جران بدون همسى شيداى تمبريازى مى شودء ويا سربازى 
خون هود را براى يك تكه بارجدى رنكى: يك يرجمء به خاى مى ريزد. . . ويا منكامى 
كه در اتللو. يك دستمال كمشده أغاز كر يك انفجار خم من شودت كر تمامى أين موارد 
يك حا به جائى روانى صورت مى كيرد كه هيج كس منكر آن نيست. 


أن جه براى ادبيات يك امكان كنايه شناختى است در روانكاوى يك ضرورت 
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روانى است. جا به جائى ترفندى است براى دخول به متن, براى مطرح شدن د 
روايت. ازطريق ظاهر شدن در ريخت ديكرى. كنايه هاى ادبى صرفا فرآوردههاى 
يكنذائفهى زيباشناختسى ويكداورىهنرى نيستند, بلكه نتيجهى يك 
أدكرشدكى'اى هستند كه سركوب هاى كوناكون بر بيان تحميل مى كنند. جا به 
جائى يك فرآيند از خود بيكائكى است كه انديشه (براى فرويد مضمون رويا) 
براى كريز از دست سانسور به آن متوسل مى شود. خاستكاه سانسور هرجه كه 
باشد (روانى؛ سياسى؛ دينى» جنسانى و غيره)» و عامل آن هركس باشد. خود يا 
ديكرى. نتيجه يكى است و آن 'دكرشدكى' ذاتى ادبيات است. ساده بكويم؛ در 
ادبيات هيج وقت آن جه مى كوئيم با آن جه كفته مى شود يكى نيست. معناى 
مئن هميشه دربيرون مثناست؛ در جوارو آن سويش. به كفتهدى جى. هيليس ميلر 
آثار ادبى سرايأ «مثل واره اند: رائده شده به كنار معناى وائمى خريش. داستانى 
را نقل مى كنند. اما داستان ديكرى را قرأ مى خوائئد.» به علاوه؛ «يقد كنايه 
شناختى ادبيات مقطمى وموقت نيستء بلكه فراكير و مسئمر است» و ابن 
«غيرمستقيم بودن كلان» به زيان ادبى محدود نمى شود بلكه «در واقع خصلت 
زبان به طور اعم ل 
بر كر ديم به بامداد خمار. كجاست آن معنائى كه دركنار داستان است و نه در 
جزئيات آن؛ أن قصهى ديكرى كه كفته نمى شود؛ آن كرردى عاطفى اى كه در 
درون روايت نيستء أما راز جذابيت آن است؟ اكنون كه مسئله را به أين صورت 
مطرح كرديم يافتن جوابى براى آن دشوار نيست. مسير حداكثر بار عاطفى در 
روايت؛ مسير تحريك و ناكامى جنسانى محبوبه است. اين رانش هوس. يا به قول 
عمه جان طبيعت ‏ محبوبه است كه روايت را به جلو مى راند. بدون زبانه كشى 
اين هوس كر كرفته قصه ذره اى جلو نخراهد رفت. بدون شعله كرفتن و 
خاكستر شدن خواهش در محبوبه نه شبى خواهد بود سرشار از سرمستى؛ نه 
امدادى اكنده از حسرت و خمارى و نه اصلاً قصه اى براى سودابه. اين خراهمش 
حبوبه است درخراستنى بودن رحيم كه سياهجال فضائى داستان است؛ جايكاه 
داكثر جكالى و انرى آن. به اين سياهجال است كه تمامى انرْى سياست و 
يعت فروريز مى كند و ادر آن جاست كه متراكم مى شود. 
حالا مى توانيم دقيق تر حرف بزنيم و كمانه اى را كه با آن اين مبحث را 
رع كرديم تصحيح كنيم. تا أين جا به كونه اى بيش رفتيم كه انكار سه ساحت 
.دى سركوب در أيران: يعنى سياستء؛ شريمت و جنسانيت»؛ در يك سمت 
له هستند. أما اين كذب محض است. اولا كه بيوند سياست و شريعت در 


تي جيرن ةا سمان سعاصل ممم 
ايران آن قدر نزديك است كه كاهى وقت ها تشخيص يكى از ديكرى به سادكى 
ممكن نيست. جنين انس و الفتى را نمى توان بين جنسانيت و آن دو تاى ديكر 
ديد. اما از آن سبم ترء جنسانيت در همان سمتى از معادلهدى ستم قرار ندارد كه 
سياست و شريعت. در واقع. جنسانيت قربانى اصلى آن دو تاى ديكر است. 
مفتشان بزرك تمدن ما اين دو نا هستند: شريعت و سياست؛ و هر سركوبى: به 
ويزه سركوبى جنسانيت» در نبايت به حكم اين دو انجام مى شود. 

شروع كنيم با عبيد زاكانىء. كه بيشئر ذكر خيرش شد. در لطيفه هاى او. 
سياست و شريعت اشكارا به صورت رفتارهاى جنسى دربيان تظاهر بيدا 
مى كنند. تظاهير مسائل سياسى به عنوان تجاوز جنسى در ياورقى” هاى 
مردم يسند دههدى سى و ل در داستان هاى جواد فاضل و حسينقلى 
مستعان نين به جشم مى خورد. بعدها هم سينما مرحلهدى جديدى را كشود از 
اين تظاهر به طورى كه مردم از 'آقاى قرن بيستم' و "كنج قارون' كرفته نا 'رضا 
موتورى” (فيلم هاى يُرفروش آن روزكار ) با تظاهرتمايلات درون و بين طبقاتى به 
صورت عشقها و خاطر خواهى هاى دختر يولدار و يسر تبيدست نشته مى شدند. 

انقلاب هنوز روى بوسترهاى ديوارى بود كه زنده ياد سعيدى سيرجانى:؛ با 
سرعت انتقالى خيره كننده. يك بار ديككر ييوند ميان جنسانيت؛ و شريعت و 
سياست را به سطح جاب رسانيد. أو در يك ياورقى به نام «داستان شيخ صنمان» 
كه در ماهنامهدى كين جاب مى شد و باعث توقيف آن نشريه شد ماجراى استقرار 
استبداد مذهبى را درلباس يى حكايت جنسى بيانمى كند. كارى كه على اكبر 
دهخدا هم اندكى يس از انقلاب مشروطه كرده بود" جند ماه بعد هوشنىف 
كلشيرى هم كه سال ها بيش از انقلاب در “'معصوم' هاى خود با نكرشى عميق 
و فلسفى انطباق دمن و سياست را كاويده بود با داستان كوتاه درخشانى به نام 
«فتح نامءى مغان» ماجراى انقلاب اسلامى را از طريق طرح مايهدى شراب خوارى 
و خمارى داورى كرد. در يس زمينهى كنايه شناختى رمائى- ملميم از هفت ييكر 
نظامى. به نام شاه سياهيوشان كه جند سالى بس از انقلاب نوشته شده نيز آرمانى 
كه موضوع خواهش انقلاب بود به صورت هوسناك ترين زن دست نيافتنى ترسيم 
شده است" ساكنان يك شببر همه سياهيوشند زيرا يس از مزه كردن هيجان 
جنسىء أما بيش از رسيدن به وصال اين مظمبر برترين كامروائىء به اين جمبان 
عادى رانده شده اند. دراين قصه حال و هواى افراد يس از يى تلاش ناكام 
انقلابى به صورت لباس سياه سوكوارى نمود يافته است. ساكنان شبر 
سياهبوشان: همه شان. جيزى را كه هركز نداشته اند از دست داده اند! 
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درخود بامداد خصار هم اين جا و آن جا انرزى اين جابهجائى. على رغم 
انكيزدى روائى رمان» دريوستهى متن ترك مى اندازد. و مانتد زمينلرزه اى از 
التباب درونى قصه خبر مى دهد. روايت يُراست ازاينكونه تبق ها. و همان طور 
كه مى توان انتظار داشت اين تبق ها در آن جا خود را بر روايت عمه جان 
تحميل مى كنند كه سخن از باز نمود ييكرهدى كدازنددى رحيم است در خواهمش 
كداختدى محبويه. اين جا نين يكى دو نمونه كافى است. اكر يادتان باشد» 
رابطهدى ميان قدرت سياسىء يا دقيق تر ميليتاريسم و اروتيسم؛ ميان خواهش 
محبوبه براى رحيم و خواهش ما براى رضا شاه؛ بين ماجراى او و تاريخ ماء آن 
جنان ناكبانى به سطح متن فوران مى كند كه خواننددى موشكاف از تحير 
خشكش مى زند. 

قبلا كفتم كه شتاب يك خطى روايت در بامداد خمار فرصت اين را نمى دهد 
كه حاج سيد جوادى آن همزمانى را تبديل كند به فرصتى برئى تامل بركره هاى 
رندكى نامه و تاريخ؛ ماجراهاى شخصى و فرآيندهاى اجتماعى. اكنون بببتر 
مى فمبميم كه خويشكارى اين شتاب جنسى آن است كه ما آن جنان به سرعت از 
كنار سياست و شريعت بكذريم كه اين دو هركز فرصت نفش بستن در نككاه و 
انديشهى ما را بيدا نكنند. با اين وجود دراين جا رابطهدى بين خواهش سياسى 
و خواهش حنسى آشكارا وجبنده خود را بركنش روايت تحميل مى كند. 
تصاحب سياسى معادل است با تصاحب جنسى. رحيم و رضاشاه موضوعات 
خواهشى هستند كه محبوبه و ايران تن خويش را به آنان تسليم مى كنند. ولى 
اين كنش جنسى تصاحب سياسى به رضا شاه محدود نمى ماند و به صورت حتى 
شديدترى شامل تسلط جسبورى اسلامى نيز مى شود. 

اين شمول شديد نر كنش جنسى تصاحب سياسى برانقلاب اسلامى را 
مى توان به روشنى در نحودى ترسيم رحيم ديد. از تشبيه هاى مكررى كه محبوبه 
براى توصيف رحيم به كار مى برد شباهت ريخت و رفتار او است به صوفيان. 
تحت لول كقديد ا تؤاتيهم حوابى برائ توفيل مكرنيه اين تشبية ينا كمد 
توصيف جذابيت رحيم. همان كونه كه در مورد اشمار حافظ ديديم. صوفى جان 
مى كيرد و به ييكره اى اروتيك و آمادهى هجوم جنسى تبديل مى شود. «كلاهمش 
را ازسر برداشت و آن حلقههاى وحشى را آزاد كرد. آن موهاى وحشى كه آزاد 
ورها بر بيشانيش افتادند. يريشت و خوش حالت. انكار درويشى بود كه 
مى خواست به رقص سماع درايد. كلاه را در دست مى فشرد و مى ييجيد.» (ص 
7©). يا «هروقت نسيمى مى وزيدء من به ياد آن زلف هاى آشفته و آن نكاه 
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شوريده و آن رفتار صوفيانه مىافتادم. آيا آنزلفها هم اكنون با وزش اين نسيم 
مى لرزيد؟ جه قدر دلم هواى أن دكان كوجك و صداى اره و رئده را كرده 
بود.» (ص ؟١١).‏ 

صوفى در ذهزما آن سوى وحشى و اروتيك تجريهدى مذهبى است. در ييكرهدى 
صوفى و در ادبيات صوفيانه است كه دين و جنسانيت از هم اكنده مى شوند. 
دروجد و سماع صوفى است و در فرهنك به مى و هوس آميختدى ادبيات 
صوفيانه كه جنسانيت خام و وحشى با روحانيت برهيزكار و به آداب درهم 
مىآميزند. در روى و موى آن صوفى جوان و خواهش آن عارف بير است كه ما 
هم ديانت را مى طلبيم و هم جنسانيت را. از طرف ديكرء سيماى صوفى از 
سيماى سلحشورى و قدرت نيز به دور نيستء هم درآئين جوانمردى؛ هم درشخص 
شاهعباس. كه 'صوفى بزرك ش مى خواندند؛ هم درآن جه شيفتكان امام خمينى» 
جمع طريقت و شريعتش مى ناميدند. . . در بامداد خطار نيز فاصلهى بين رحيم 
هم جون صوفى و رحيم همجون يك صاحب منصب نظامى خيلى وقت ها بيشتر 
ازيكى دو سطرنيست ١مثلا‏ ص .)17١‏ براى محبوبه هر دو تصوير هوس انكيزند. 

زنجيردى تداعى هائى كه رحيم را به انقلاب اسلامى مرتبط مى كند در همين 
توصيف ثبت شده اند. بكذاريد تمامى خصوصيات واقمى و خيالى رحيم را 
(البته ازديد محبويه) كنار هم قرار بدهيم (جوان» عضلانى. از طبقات فرودست. 
موهاى رُوليده. صوفى مانند. نكاه شوريده. صاحب منصبء و غيره).؛ أن وقت جه 
تصوير مركبى در برابرمان ظاهر مى شود؟ جه كسىء؛ جه كسى در زمانه اى كه 
اين داستان در رويداد خواندن به آن اشاره مى كند, در نظرمان تجسم بيدا 
مى كند؟ جه كسى است أن بييكره اى كه تركيبى است از رفتار لايههاى فرو 
دست تازه به سبر آمده. كه همزمان هم ريخت صوفيانه دارد و هم ريخت ارتشى؟ 
صوفىاى كايشنى سربازى بر تن؟ هرجه من بيشتر كوشيدم تا رحيم را در نظرم 
مجسم كنم. منظورم تجسم واقعمى است. بيشتر و بيشتر جوانان دوران انقلاب 
در مقابلم ظاهر شدندء همان جوانان عضو كميته كه بعدها شدند سياه ياسداران. 
من در أين جا از نمادكرائى صحبت نمى كنم. بلكه دارم از حضور يك توصيف 
فيزيكى در متن سخن مى كويم. عشق محبوبه به رحيم عشق ما است به انقلاب و 
سرخوردكيش از أو سرخوردكى ما از آن ديكرى. 

به عقيددى من اين استنتاجى است كريز نايذير. بيشتر توضيح بدهم. معنا 
فقط در محتوا نيستء بلكه؛ و خيلى وقت ها شايد بيشتسء در فرم است. 
حداقلش اين است كه ساختار همان قدر رسوب معنائى مى كند كه روايت. در 
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زندكى روزمره تفاهم بيشتر يك يديددى ساختارى است تا يك يديدهدى 
محتوائى. بيشتر كسانى كه در روضه مى كريند برمظلوميت خود اشىف 
مىريزند. با اين مقدمه مى خواهم آن جه را كه تا به حال به طور ضمنى 
مىكفتمء و تاحدى نا درستء. صريح تر و دقيق ثر بكويم. آن جه ماجراى محبوبه 
رايا تجريهدى خوائنده هم آوا مى كند يك تشابه ساختارى است. اين هندسهى 
زندكانى محبوبه است كه با هندسدى تجربهدى سياسى ما يكى است. براى ب ىبردن 
به اين نكته بايد داستان را در ساده ترين خطوطش رديابى كنيم. مركز داسثان 
يك ماجراى اروتيك است:( ١‏ ) محبويه برخلاف خانواده اش»؛ به خصوص يدرش, 
بارحيم كه بااو وخانوادهاش تباين فرهنكى دارد ازدواج مى كندء (؟) زناشوئيشان 
به زودى براى محبوبه به جمبنمى ويرائنكر تبديل مى شودء و (") و أو زخمين و 
سرخورده؛ با وجودى آكنده از حسرت به ميان اصل و تبار خويش باز مى ككردد. 

در أين سطح ساختارى است كه عواطف زندكى ثامهى .حيويه با عواطف 
تحريدى ساليان اخير ما هم آوا مى شوند؛ و ماجراى شخصى محبوبه در ساخت 
هود تاريخ اسنانن معافس را تكرارنى كني ازاتظر كافساراتة مااتير هباتك 
محبوبه درنشئهى هيجان انكيز يك خواهش سياسىء در اشتياق فنا شدن در يىك 
هم آغوشى ملىء؛ و على رغم سنت ها و شعور ديريندى مان مرزهاى تمايز تاريخى 
را شكستيم و اكنون سرخورده و حسرت زده به اصل و بسب خود بازكشته أيم. و 
از نظى همكاهانه. بارى ديكر به ابدى بودن ثنويتى كه جامعدى ما را دوقطبى 
مى كند بى مى بريم و دست از هركونه خيال وحدتى مى شوئيم. 

خواست هرانقلابى در تاريخ معاصر ايران ايحاد يك جامعهى انس و الفت 
ملى است. جامعه اى برادرائه. مساوى و هم فرهنى_ آن جه فردينانئد تونيز, 
جامعه شناس آلمانىء "كماينشافت" (ائةا86261556) مى خواند. اين شايد آرزوى 
بيشتر انقلاب هاى بزرك مُدرن باشد از انقلاب كبير فرانسه بدين سو. شايد 
حتى بتوان در راستاى نظريات رنه ريرارد استدلال كرد كه جنيسن 
آرمادشبر سرشار از رفاقت و مساوات غايت همدى اين كونه رويدادهاست. شاعر 
مردم يسند صدر مشروطيتء اشرف الدين نسيم شمالى؛ جند سال يس از آن 
ناكامى انقلابى جنين شكوه مى كند: 
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وحدت. به زدودن تمايزات. درست به علت همين است كه من امدل/د خمار را يك 
مئن يسا انقلابى؛ يا همان كونه كه بيشتسر كفتم؛ يك مثن وايس نشينى خوائدم. 
اين متن عقب نشستى أست از سياست, از شرعيت. به خصوص از هر سياستى 
كه به روى ديكرىء آن ديكرى فرهنكى و اجتماعى؛ آغوش باز مى كند. آن وجد 
صوفيانهى ايجاد يى 'جماعت ترحيدئ ملى ناكام شده و در ببترين صورت 
جاى خود را به اميد سرد و غيرشبوانى همزيستى شسبروندانه داده است. 

بياشدن مطاليى :اكه م عوانتم يكونم كم 'هدف اين يوداعلة بتكودم: هنذا 
اين رمان با جنين استقبالى روبرو شده است. ازعلل نزديك ومحدود شروع 
كردم و به همساختى هاى فراكير رسيدم. مى شد از اين هم فراتر رفت. خيلى 
خيلى فراترء اما من به خاطر يرسشى كه فرأ راه خويش قرار داده بودم در بسط 
اين تعابير براى خودم محدويتى قائل شده بودم. به همين خاطر بود كه اين جا و 
أن جاء هروقت حس مى كردم لازم است. مى كوشيدم تا با ذكر نمونه هائى نشان 
بدهم كه آن ارتباطى كه من مى خواهم برقرار كنم بى سايقه نيست و مىتوان 
فرض كرد كه در واقع به كنجيندى تاويلى خواننددى بامداد خمار تعلق دارد. اين 
يك ضرورت جامعه شناختى است و لزومى ندارد كه در موشكافى صرفا ادبى 
اين كتاب؛ يا هر كتاب ديكرىء اين محدوديت را رعايت كرد. 

مى خواهم به عنوان يايان كلام تعبيرى را مطرح كنم كه تا حدى اين 
محدوديت را يشت سر مى كذارد. سودابه نسخهى دوم محبويه استء و همين 
تشابه استء كه يشتوانهدى ادعاى ابيستمولوزيك داستان است. اين داستان كفتنى 
است و فمبميدنى و شايد مؤثر براى اين كه سودابه شبيه جوانى هاى عمه جان 
است. تشابه بين اين دو زن داستان قرينه اى دارد در دو مرد اين خانواده؛ 
منوجببرء؛ يدر سودابه و برادر محبوبه نسخهدى جديد يدرش بصيرالملى است. 
همان طور كه معضل محبويه منتقل شده است بيه سودابه؛ مدنيت بصيرالملى 
منتقل شده است به منوجبي. اين تكرار. يكى از شاخص هاى تراكشت داستان 
أنيك از يك ازوايك كاهسيان نه يى ساغتان .هو كاد ار عناطرتان باشد: درست 
در همان زمانى كه محبوبه عزمش را جزم كرده بود كه خودش را تسليم كند به 
رحيم؛ منوجببر به دنيا مى آيد. در اعلان اين تولد است كه محبويه غفلتا از ايران 
سخن مى كويد كه در 'بيرون خانه' خود را درآغوش رضاخان انداخته است. 
همجوارى ميان زايش منوجببر و تولد سلسلهى يسبلوى جشمكيس است. 

آن جه اين ابسيام را مى زدايد وجود يك تود ديكر است در اين زمان. تولدى 
كه قرينهى تولد منوجسبر است و در اختلاف خود با آن. همان قدر براى 
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تأثي ركذارى داستان مركزى كه آن ديككرى. درحقيقت؛ تقابل بين تقدير اين دو 
تولك استد. و حل آن در سقط جنينى كه به سترون شدن محبويه مى انجامد. كه 
جامعه شناسى ثنوى اين زُمان را تشديد مى كند و بامداد خمار را به يك ائر تلخ 
وابسن تغنيدن الماع ديل من سازد: 

شكست يا موفقيت هر ازدواجى دست آخر تابعى است از كيفيت بارورى آن. 
درست در ميانهوى قصه و روايتء محبوبه يسرى به دنيا مى آورد كه به زحمت يكى 
دو سال از برادرش منوجمبر جوان تر است. از همان نام كذارى اين يسرء به اسم 
برده ككون يدر بزرك بدريش الماسء و على رغم خواست محبوبه؛ ييداست كه 
سمت حركت اين زناشوئى به كدام سو است. تنبا به خاطر نزديكى زمان تولد 
نيست و اين كه بعدها محبويه منوجببر را مثل فرزندش بزرك مى كند كه او و 
الساتى: كار :هو قترار من كبيرتتف.: ‏ تفاسي متوعيين و العاين: فقظ اكه عق اطدر 
تشابباتشان نيستء تفاوت هايشان هم آن ها را كنار هم مى كذارند. اكر الماس 
درست بار مى أمدء محبوبه حالا بايد اين قصه را در خانهى أو براي سودايه 
مو كفت ونا باباكى يزكر الكل قرادموة اكه اتاد ينان :دو انان احتماعى "دز 
ايران به يك وحدت برتر بيانجامد آن وقتء اين الماس بود كه بايد جاى منوجمبر 
رامى كرفت واز او هم بالاتر مى ايستاد. اما اين دو كانكى همان قدر به هم 
نجوشيدنى است كه دوكانكى ايران و توران در شاهنامه. الماس هم مقدر است كه 
مثل سسبراب كشته بشود. نه مستقيمأ به دست يدر؛ اما وقتى هنوز دهائش بوى 
شير مى دهد. به صورتى دردناكء؛ دراستانهوى هفت سالكى. 

اين مرك فاجهه آميز الماس است كه بى هودكى تمامى يروره هاى انقلابى: 
حتى بى هودكى سياستء را نشان مى دهد. در جامعه شناسى بمداد خمر انقلابها 
نه زائيدة توطئه ها و تبانى هاى موذيانهى سياسى اند و نه ميوه هاى ساده لوحى 
و فريب خوردكى: بلكه ييامد سرريز سيل آساى شسبوت كور و خودشكنى هستند 
كه به سوى "غير" جريان مى يابند و در هماغوشى زودكذرشان كودكان معصومى 
به دنيا مى آورند كه تقديرى جز مرك زودرس و دردناك ندارند. بدين كونه 
است كه بامداد حمار كزارشى مى شود از اين دهه هايى كه بر ما كذشت. از 
انقلاب اسلامى و به طور كلى از انقلاب و انقلابى كرى. 

عمه جان لقبى است كه فاجمه اى را ينبان مى كند. اكر الماس زنده 
مى ماندء عنئوان اصلى محبويه 'مادرجان" مى بود و نه عه جان. محبوبه عمه جان 
شده است براى اين كه نتوانسته مادر بشود. بنابراين: مياد خمار مصيبت نامهاى 
است كه در حسب حال محبويه ى جوان: و با صداىفرزانهدى عمه جان 
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سال خورده. فاجعة روزكار ما را به دردناك ترين و هستى شناسى ترين وجمبى از 
درون زنء اززهدان زخمى مادرء بيان مىكند. تا شايد ما بارى ديكر به وسوسهءى 
سرسام آور. و سرانجام سترون. انقلاب تسليم نشويم. اكر توجه كنيم كه «دست بر 
قضاء 'الماس' تحريف 'اسلام' استء آن وقت شايد بتوانيم بكوييم كه بامداد خمار 
تعزيهدى أن اسلام وحدت بحشى است كه انقلاب وعدهدى آن را مى داد. 

ما همه محبوبه ايم» و رحيم است نام آن آرمانشسبرى كه 'وحدت وجود' مثل 
يك هم أآغوشى جنسانى درآن جريان دارد. مى رويم؛ و مجروح, حسرت زده و 
خمار باز مى كرديم. جه سعادتمنديم ما كه بدر؛ كه آأغوش باز فرهنى ديرينهى 
ايران. هم جنان دانا و سخاوتمند در انتظار بازكشت ما است و م ىكنارد تا در 
آن سوى ديوارهاء در ميان اتاق هاى آفتاب كير و دل بازمانء آن تاريخ همكانى را 
كه خصوصى است و فمّط در خانه ها است دوياره أز سر بكيريم. 

بركرديم از متن. از رويداد خواندن. اين روزها حرف زدن از 'جامعه مدنى 
باب روز است. انا جامعه مدنى شكل همبائى انسان است در روز بيكانكى. جامعه 
مدنى. ماركس به درستى مى كفتء بازتاب تفرقهى انسان است از 
'هستى نوعى"اش . تبلور بريدكى او است «نه فقط از افراد ديكرء بلكه از 
جماعت»» بيان خودخواهى و «وايس نشينىاش در خويش.» ناقدان ما خوب توجه 
نمى كنند. بامداد خمار روايت به خود آمدن مااست در صبح هجران كرفتهى 


* بيشاز هرجيز بايداز جند نفر تشكر كنم. اول از دوست عريرم داريوش آشورى كه اينروزها 
نمى شود يك كلمه فارسى درست و حسابى بوشت بدون در كنار دست داشتشى فرهنكى هايى 
كه تأليف كردهاست. بعد هم از دوستان عزيز ديكرم, اردوان داوران و عباس ميلائى؛ به خاطر 
قبول زحمت خواندن روايت انكليسى اين نوشته و دادن بيشسبادهاى مشرقانه. 


بانوشت ها: 

١.اين‏ كتابى است كه مردم آن رأ كرور كرور مى خوائند. كتابى كه بيش از بيست بار 
تجديد جاب شده و با اين وجود در برهه هايى قيمت آن در بازار سياه از ده برابى قيمت روى 
جلد آن نين بيشتر بوده است. شماردى نسخه ها در برخى از جاب ها ده هزار و در بعضى 
ديكر بيست يا سى هزار است. از آن جا كه رسم دست به دست كرداندن كتاب در ايران؛ به 
ويه در ميان زنان كه خوانندكان اصلى اين كتاب هستندء رواج فراوان دارد جاى كمتر 
ترديد است كه تمداد خوائندكان بامداد خمار رقمى است ميليونى. كتابى كه در دست من 
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است جاب سبم آن است و من نفر يازدهمى بودم كه اين نسخه را مى خوائد. به نفر از اين 
خوانندكان رن بودنه. سير و سلوك اين نسخة كتاب يس از ورودش به آمريكا همجنان ادامه 
دارد. 
". تعداد نقدهايى از اين دست يكى دو تا نيست. بيشتر أن ها با جئان فيظ برهنهدى 
'طبقاتى' بوشته شده اند كه از حوزدى نقد ادبى بيرون مى روند. حثى كتابى بازكونهى 
داستان بامداد حمر در ايران منتشر شده است به نام ثسب سراب نا زيرعئوان «رحيم هم 
حرفهايى براى كفتن دارد؛ محبويه تشسبا به قاضى رفته است» به قلم شخضى نا نام مستمار 
ماهيد !. بزواك (رشتء؛ مؤسسه جاب و نشر هدايت؛ لال79١).‏ كتاب به «سركار خائم حاج سيد 
جوادى به ياس قلم شيرين بامداد خعمار» تقديم شده است. حاج سيد جوادى از اين نويسنده به 
دادكاه شكايت رده است. زنده ياد حميد مصدقء شاعر سرشناسء بيش از مركش وكيل 
مدافع خانم حاح سيب جوادى در اين شكايت بود. مطلب حاضر را من بيش از جاب و خواندن 
كتاب اخير نوشته ام كه متنى است كم مايه. اكر مى هواستم با توجه به شب سرب ارزيابى 
حاضر را دوباره نويسى كنم بى مركزيت مسئلة زن در نوشتة حاج سبدجوادى تأكيد بيشترى 
مى كردم. ريرا شب سرب نشان مى دهد كه با همه أدعاهاى طبقاتي؛ آن جه نويسنده را به 
واكش برابكيحته درد مردسالارى است و همين برداشت هاى مرا از #مداد عمار تأييد مى كند. 
". ايى عمارت و ديكر عبارت هائى كه در داخل كيومه أورده ام از نقدى هستند از 
عدالملى دستفيب جاب شده در برسى عتنبء شماره لالا؛ يائيز ١991‏ صص 747-1997, 
؟. أحمد كريمى حكاى سكاهى بر موفق ثرين رمان ايرانى در دهدى كنشت»:. اهران نامهر 
سال بانزدهم: شماره", يائيز ١71/2‏ صص ,"21/-7919٠١‏ 
ه. از ديد كادامي متن شامخ:؛ متمى است كه هيج نوع خوانشى نمى توائد به صورتى 
اساسى أن را قرا بكيرد. ن. ك. به: 
بسعلة ,كلع .دنا ,كلو العزور)! ععيرة لقة مممدمعماء1] لمعت ,يماع مه ععدمهوون) ,تعدهلون0 جيوع0-كمدا 
4 ,نوعط عجولا سول أن لإاأسوء لونلا عتهاة ,عاينلا 
؟. اعداد داخل برانتز شمارهى صفحه يا صفحاتى است كه عبارت از آن نقل شده اند. 
براى نقل قول هاى بمياد خمار ن. ك. به: فتانه حاج سيد جوادى (يروين). بامداد خمار. جاب 
نسيم» تبران: نشر البرزء .)١942( ١*8‏ به كفتهى محيد روشسكي به علت سانسور اخلاقي 
(مثلا درمورد شرابخوارى) كهموجب توقيف موقت كتاب شدء ميان جسبار جاب اول و جابهاى 
بعدى برخى تفاوت هاى جزنى ايجاد شده است. ( كفتكوى تلفنى با مجيف روشنكرء ٠١‏ أوريل 
١144‏ ). 
:. عبيد زاكانى: يات عبيد زاكفىء تسيرأن: ارمفان. بى تا. شماره .8١‏ ص 7997. 
ه. براى بى بردن به انديشههاى ميخائيل بختين دراين مورد؛ ن. ك.. به: 
لإانووع نولا ممقنه! :ضمتوصندومه81 ..نا ,لإطدعم هذا عمعاءط ,لاعه/1! كذلط نمه كنسلعؤة 1 ,مناططة8 للمططتكة 
4 ,نمم 


4. اين مطلبى است كه جى. هيليس ميلر در تاويل نقش كاركرى به نام "هنرى' مى كويد 


در داستان “روباه دى. اج. لارئنس. ن. كى به: 
اتظااكنا أ “انتاقعادا زطننادت )© -الاعناتت 3 زذ وتزهككا «كع/انله 1نامع ,كعاطديدة ,بكعص7:0 ,علانكة عنلك!!. 1 
2.4 ,1991 ,لإاتسععانولآ عطناناآ 
.٠‏ خلاصيه كنم: به شاه قصه هاى عاميانه شاه اقتصاد_سياسى است ونه 'هاملت" 
بمايشى در سارة حكام داتمارك. از بيمارى هاى كتابغوانى روشنفكرى يكى همين تحميل 
مزاكت سياسى (ك5ع0ان0060ه لقعنازادم) أستث بن همه جير. 
1ن . ك. به جستارهاى بصيرانهى برك در: 
.5+ جم ,1955 عم1 ,ععلائعه8 عوبوعن عأعولا بوع1! ,دوعناناه4ا أن عضصماعط8 ى ,رعاماظ طاعم»ا! 
.١ 7‏ ن. كا به. 
22150 ,ممما ,0ايلة؟1 05 ممتامعم!1 126 ,.عك6 ,عومق8 ععوععهء1 لهة تنحطوضن عع 
م ,984 رجوععر! بإؤرووع رونا 


لأان. كي به 
1965 ,كانت 8 تناه ,نون لا بوعل١‏ .كا , لا تاهما كعتطئة [ بكتمشت 12 ان انها تزيعام! ©77 ,لنعمآ لهناتمودرد 
.20910 صم 
؟١.‏ ن. ى. به حى هيليس ميلرء هماآن؛ صصض ؟دذال.. 0 


١5‏ در يكى از '“جرند يرند" هايش. ن. كى. به: غلامحسين يوسفى. ديدار ) اهل #لم. حلد 
7, مللسيهد. دأنشكاة فردوسى؛ ,١787‏ صص "11 -391. 

ع١.‏ متأسيمانه مكن داستان شيح صنعان سعيدى سي رجانى را دردست ندارم و از خاطره 
مل مى كمم. سراى «فنح نامهءي مغان» نْ. أك. به. هوشنىف كلشيرى. بنج كدج ١‏ سوئد: انتشارات 
ش. .١446‏ صص 4-7"8. اين اثر در آذرماه ١84‏ خورشيدى نوشته شده است. 

لاك ن. كب. به. 

1990 ,ومعطقاطسظ عوردا! , © ذا ,ومع منطعة/الا ,عا ,نمواتاظ موططم ,لعنطورمع" أه متكا ,نممرا عططء مدال 

. سيد اشرف الدين كيلانى: حاوداندى سيد اشرف الدين (كيلانى) بسيم شمال؛ كردآورنده 


نين بهيمى» تمبران. كتاب فرران: معملى, ص 6 


خف 
مهرداد بهار 


بحران روشنفكرى در ايران 


در بسبمن ماه ,١154‏ نزديك به شش سال بيش ار مرك ناببنكامش. در 77 آبان ماه 
,٠**‏ سبرداد ببار در كفت و كويى با مسبدى مؤدُنء آراء و باورهاى ود را در 
بارة برخى مسائل اجتماعى و فرهنكى ايران معاصر به ظرافت و در عين حال روشنى 
خاص در ميان كناشت. كزيدة زير بخشهايى از اين مصاحبه است كه در آن بسار به 
مقولة روشنفكر و روشنفكرىء ارتباط ميان تمدن و خردكرايى. مالكيت و حقوق فردى. 
جست و جوى توازن عقلايى در آميختن ويزكى هاى فرهنى غربى و شرقفىء؛ و ضرورت 
تعميم تفكر علمى به ساحت زندكى عملى يرداخته وو از بدبيئنى خود نسبت به امكانات 
كذار ايران از بحران اجتماعى و فرهنكى كنونى: سخن كفته است. 


ماما 


0 ..و جمبان هم بديده اى است كه قطماتش به همديكير مربوط است . 

نمى تواند در يك منطقه رشد عظيمى به وجود بيايد» رشد ثروت هاى اجتماعى؛ 
رشد تكنولوزى. رشد فرهنك به وجود بيايد و تأثير نكذارد روى قسمت هاى 
ديكر. در كنشته هم همين طور بوده. يس از يك طرف ما نمى توانيم جبان را 
داراى بخش هاى مجزا از هم كه ديوار مىشود كشيد و مستقلا مطرح كرد؛ ببينيم. 


* اين كفت وكر در اصل براى ماهنامة خكورين (مشيد ) انجام شد ولى به درخواست سيرداد بمبار در 
آن زمان انتشار نيافت و اولين بار است كه بخشى از آن به جاب مىرسد. سبدى مؤذن: از مؤلفان 
حائرة سارف يزربف سلامى: در حال عاضر مقيم لندن اسكت. كتاب وى تحت هئوان «مطالفه اى در ادب 


ديرينة ايران از زرتشت نا اشكانيان» به زودى از سوى نشر تمغره در شبران ستشي خولهد شد. 


24 ايران نامه,ء سال شائز دهم 
هم اين فكر غلط است. هم اين كه فكر كنيم جببان يك يارجه مىتوائد ياشد. . 
اين هم قلط است. هر بخشى مى تواند عناصرى از فرهنف ديكر را داشته باشد 
و عناصرى را هم از خودش حفظ بكند. تعيين مرزهاى اين دو مسثله با همديكر. 
كه كجا ميشود وام كرفت و كجا ميشود وام داد. و تعيين اين مرزها مشكل است. 
. . . تحصيل كردههاىشرقىء. دريافت مناسبى ازاين مسرزهاى وام كيرى 
يا نكبدارى فرهنك ها رانداشته اند. برداشت علمى و برداشت منطقى نداشتهاند 
حون ازنظر علمى آن. .. ديد منطقى را نداشته اندء آن راسيوناليسم لازم را 
نداشته انفد يابه طور كلى خودشان را طرد كرده اند. كذشتة خودشان راء و 
دجار غرب زدكى شده اند. يا كاه عكس العمل هايى شان داده اند كه نقطة 
مقابل آن طرد كردن است و نه منطقى فكر كردن. وو به اين ترتيب؛ ما يك 
برخوردء در واقع تن و آنتى تزى داريم بدو اين كه به سنتز منطقى رسيده باشيم 
در شرق . . براكشتيم به تفكر دينى كدشتة خودمان. بركشتيم به تاريخ نزادى. كه 
معلوم نيست تا كجايش درست باشد اصلا. . . به ايسجاها بركشتيم, يا به طور كلى 
منكر ارزش همة بديده هاى فرهنكى و تاريخى خودمان شديم. و من اينجاست كه 
فكر مى كنم بايد در بهكار بردن اين اصطلاح روشنفكي درايران واقعاً يك 
مقدار دقت بكنيم. آيا ما آن عناصر لازم روشنفكرى را دراينجا داريم يا نه؟ آيا 
اينجا بيشتر تحصيل كرده داريم يا روشنفكر منطقى راسيوناليست؟. . . ما مى خواهيم 
عين فرنك باشيم. . . . ودر نتيجه فقط به ظواهرى از غرب يتوانيم بيردازيم بدون 
اينكه محتواى فكرى و روش تفكر علمى غربى را بياموزيم. به اين دليل ميكويم 
كه ما داراى روشنفكران نيستيم جون قادر نيستيم مسايل را دقيق و علمى و بر 
بايه روش علمى بسنجيم. مقدارى كتاب مى خوائيم. با اندى مطالعه 
خودمانرا دانشمندان بزرف حساب مى كنيم. در دنيا خودمان را بىنظيس مى دانيم. 
فكر مى كنيم بعد از ابن سيناء يا بعد از ابوريحان بيرونى؛: ديكر ماييم و وسط هم 
هيج كس نيست و يس از اين هم ديكر شايد نظيرمان نيايد. . . ما بايد اقرار 
كنيم به أين كه كم مايه ايم. كسانى كه اينجا خودشان را روشنفكر مى دائند واقعاأ 
ماية عظيمى ندارند. يساى صحبت هر كدام مى نشينىء مى لنكند. اينكه 
روشنفكرى نيست. از آن كذشته. ما در شرق واقعاً حقوق فرد را در قرن بيستم 
بنوز نداريم. فرد محترم نيست. مالكيت محترم نيست. جون بين مالكيت فردى و 
عقوق فردى يك ارتباط تاريخى است. ما در شرق اصلا مالكيت را هركز محترم 
ممرديم. تظاهر به حقوق فردى و حق مالكيت فردى هم شده ولى هيج وقت 
عترم نبوده در أينجا. هر حاكمى زورش رسيده؛ هروقت حكومتى زورش رسيده؛ 





بحران روشتفكرى المع 
اين حقوق را به راحتى ياى مال كرده. فرد هم در اينجا تابعى شده از شرايط 
روزء و در واقع. نوكر بادمجان كه نيستء نوكر حاكم روز است. . 

يتامرائن معتقف تبستم واقما كه ان صوائط. دقيق فركن وازيناك كنا 
براى يك روشنفكر مىشناسيم در اينجا هم مطرح اسثت. نهء در اينجا يك جيز 
ناس تحشياكر نه هاى كوسط الخان: دازية. همه مان هم همين طررئ مسحي 
فكر نكنيد مثلا بنده يك سر و كردن أز بقيه : . . نخير . من هم دجار همان 
كرفتارىهاء همان كمبودها إهستم| . . . توىيك محيط عقبافتاده اى جمع شدءهايم. 
نظرياتى كه روشنفكرهاء به قول شماء در اين صد سال اخير داده اند تتورىهايى 
اكه] به هم بافته اند ورهبرى هايى كه كرده أند همه اش به شكست انجاميده. دليل 
اين است كه اصلا روشنفكر نتوانسته يك بنيان منطقى براى خودش بسازد و 
مردمش را بشناسد. غرب را شناخته است و همه جيز رايا آن جا مقايسه 
مى كند و دلش مى خواهد اين جا مثل باريس باشد. و جون كم مى بيند سرانجام 
هم در كوجكىترين شرايط مخاطره آميز مى كذاردء در مى رود و مىرود به 
فرنكى كه تويش هيج كاره مى شود. آنجا غول هايى هستند كه صب برابر 
روشنفكرهاى وطنى ما سرشان مى شود. . . 

ما اكر نتوانيم يك ساختار عقلايى به ذهن خودمان بدهيم فقط كقيات 
غرب را قادريم دريافت بكنيم: و كيفياتى كه غرب را مى سازد و به آن تحول و 
تفاوت كيفى مى بخشد. أن ها را نمى توائيم بكيريم از غرب. ما مى توانيم راديو 
داشته باشيم ولى تكنولورى راديو را بايد مرتب از غرب قرض كنيم. ما مى توانيم 
كارخانه داشته باشيم ولى مرتب بايد ابزارش را از غرب بياوريم. ما بلك نيستيم از 
اين كارخانه حتى منطقى و درست استفاده كنيم جون مديريت هم يك كيفيت 
است و ما در ايران مديريت بلد نيستيم. مديريت يك امر عقلايى و منطقى 
است. . . . منظور من از عقلايى فكر كردن در زمينة فرهناف و أدب نيست» در 
زمينة همة مسائل اجتماعى است. ما تا هنكامى كه نتوانيم اين كيفيات فرهدىف 
راسيونل غرب را دريافت بكنيم» نحوة تفكرء نحوة عمل كردن غير منطقى خودمان 
را كنار بكذاريم . . . جبان سومى باقى مى مانيم. فقط ظواهرى از غرب را 
مى توانيم بكيريم. تحصيلات غربى . . . دانشكاه غربى مىآيد؛ ولى هركز تحقيق و 
يزوهش در ايران رشد نمى تواند بكند. جون أن يك يديدة سطحى نيست كه 
بشود كارخانه اش را ازغرب آورد. براى آن بايد كيفيت انديشه را عوض كرد. 
ما آنهارانداريم درايران. . . مايك جيزهايى راازغرب م ىكيريم؛ ححتى !ااصطلاحا 
روشنفكر را. بله. تحصيل كرده ايم. دكترا داريم: كتاب مى غهوانيم: بنابر اين 


المع يران نامهء سال شائزدهم 


روشنفكريم. روشنفكر أين نيست كه شما ليسانسء فوق ليسانسء دكترا كرفته ايد. 
حتى روشنفكر اين نيست كه شما جمبار تا كتاب جاب كرده أيد. . . اين ها هيج 
كدام روشنفكر نمى سازد. روشنفكرى واقمأ كيفيات فكرى راسيونل است. من 
همهاش روى اين راسيوناليسم؛ روى اين خردكرايى؛ روى اين منطقى بودن تأكيد 
مى كنم. أين آن جيزى است كه جمبان سوم ندارد و داد مى زند. ... 

كرفتارى هايمان كم نيست. . . تا وقتى نتوانيم منطقى فكي كنيم. .. 
نمى توانيم كارى بكنيم. مادور داريم مى زنيم جون همان طور كه عرض كردم مى دانيم 
جى نمى خواهيم. اما نمى دائيم جه جيز را بايد بخواهيم. جه جورى بايد بخواهيم. 
ترف ثارية التودة كه همة جين تمن اندى تعول: و اتكامل زااطى كتده غيل ها 
به بن بست رسيدهاند. نابود شده اند دراين مسير. نكاه كنيم به زندكى جانورى 
و كياهى. شايد ميليون ها كياه. حالا من عدد ندارم شايد هزاران» شايد 
همصدهاكياه باشديا حيوان اينبا راما دراعسصار كنشته داشتيم و احالا) 
نداريمشان. همين دايناسورها را نكاه كنيم. . . جرا دايناسورها أز بين مى روتف؟ 
جرا نزاد حانورها و كياههايى از بين ميروند؟ جون آن ها هم قادر نيستند اين 
تحول را بيش از يك حدى تحمل بكنند. . . اين قطمى نيست كه همه إبتوانند) 
مسير تحول را مثل هم طى كنند. . . من فكر مى كنم جوامع عقب افتاده هم هيج 
در ييشانى شان ننوشته است كه حتمأ يك روزى بيشرفته مى شوند. . 
من فكر نمى كنم ايران هميشه در فر بوده. ما در دوره هاى قبل از مغول به 
احتمال قوى خيلى بيش از اين رفاه داشتيم. از هر دهى ده ها آدم دانشمند 
برمى خاسته است, جه در امور دين جه در عرفان و تصوف, جه در علوم. تاريخ 
ادبيات ايران ييش از مغول رو نكاه كنيد ببينيد جه غول هايى از دهات در 
مىآمدند. جرا حالا هيج كس ان دهات در نمى آيد؟ دهات ما بيسوادند. من فكر 
مى كنم بعد از مفول دجار فقر وحشتناكى؛ جه مادى: جه ممنوىء در أيران شديم. 
ما كمان مى كنيم اصالت شرق اين است. اكر اين طور فكن. مى كنيم به كمان من 
اشتباه مى كنيم. هيج اصالتى در اين فقس و كرسنكى و بدبختى نيست و هيج 
اشكالى ندارد تكنولوى جديدء اكر بتواندء اين فقى را در ايران ازبين ببرد. . 
من كاملا معتقدم بايد تكنولوزى را بياوريم. آوردن تكنولوزى نوكرى غرب و 
غر بزدكى نيست. تكنولوزى امروز راه نجات از اين فر و بدبختى است . . . ولى 
به همراهش منطقى فكر كردن. راسيونل انديشيدن» روش منطقى و علمى را تو 
زندكى مردم وارد كردن. از احساساتى بودن و شمارهاى توخالى دادن» و هى 
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نكاه به افتخارات كذدشته كردن: بايف دست بكشيم. تاكى ما مى خواهيم به يونانى» 
يا ترك. يا عرب با نفرت نكاه بكنيم و خودمان را از همسايه هايمان برتر ببينيم؟ 
خيال كنيم هندى و ياكستانى نوكر ماست و ترك و عرب و يونائى دشمن ما. اين 
حرف هاى تفكر جاهلانه است. ما بايد با اين همسايكائمان خيلى دوستانه زندكى 
كنيم؛ با اينبا مشتركا بسازيمء مشتركا بسازيم اين جمبان آينده را. ولى ما هم 
جنان در رؤياهاى كذشته غرق مى خواهيم باشيم. . . . 

من فكر مى كنم راه نجات جببان سوم به كار بسئن عقلايى تكنولوزى 
غرب است. نه فقط كمتيات تكنولوزى بلكه كيفيات عميق اسث كه جامعة غرب را 
بيش برده. آنهارا آموختن و باشرايط كنونى مانشريك كردن: يك جيز مناسب 
ويك بديده اجتماعى مناسب با فرهنى مانء با جنبه هاى مثبت فرهنكف مانء نه 
جنبه هاى عقب نكه دارندة فرهنكمانء تركيب كردن. اين: من فكر مى كنم.ء راه 
درست شرق و جمبان سوم است. هى فحش دادن به هركسى كه طرفدار تكنولورٌى 
غرب هستء اين هيج جين را عوض نمى كند. . . بعضىها خيال مى كنند تمام 
ستتهاى كدشته مقدس است. اصلا جنين جيزى نيست. بسيارى از سنت هاى ما 
مزخرف است. بايد دور بريزيم. بسيارى از سنتهاى كدذشته مثبت است و بايد 
نكمبشان داريم و تقويت شان بكنيم و حفظشان كنيم, . . 

ما هى شعار مى دهيم "مرك بر آمريكا.' با مرك بر آمريكا حل نمى شود 
مسئله. ما بايد ببينيم جه جيزى عامل قدرت أن ها شده است كه تو سرمان 
مى زنند. آن را بايد به دست بياوريم و ازش استفاده درست بكنيم. تو مسر زاين 
نمى توانند آنجورى بزنند. شكست دادند زاين را ولى نتوانستند آن را به جمبان 
سوم بركردائند. براى اينكه ملت رُاين منطقى فكر مى كند و مثل ماها نيست. 
ماها در جمبالت مان غرقيم. همهاش شعارمى دهيم مرك بر فلان كس. بعد فلان 
كس مى آيد و توى دهنمان مى زند. بعد مى كوييم جام زهر را بأيد بنوشيم ٠‏ . . 

من طرفدار بقاى سنت هاء حفظ با جِنى و دندان اين سنت ها نيستم. 
من عمرم را با مسايل فرهنكى كنشته زندكى كردهام. دين زرتشتء دين مانى؛ 
فرهنك قبل از اسلام؛ زيان قبل از اسلام: ادبيات حماسى ايرانى اسلامى. اين ها 
همه كار و زندكى و فكر من است. ولى اين به معنى ستايش اين جيزها نيسث. 
من به اينمبا عاشقانه نكاه نمى كنم. اصلآا عاشقانه نكاه نمى كنم. شناخت اين 
كنشته ضرورى است براى ما ولى عاشقانه به آن ها نكاه كردن و تعصب به 
وجود و بقاى آن ها داشتنء اين غير عملى و غير منطقى است. اين كه ادبيات ما 
عظيم ترين ادبيات جمبان است. اينكه تمام دنيا ازايرانفرهنكشان را كرفته أند.: 
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اينبا همه يوج و قلابى است. همانقدر ما از ديكران وام كرفته ايم كه ديككران از 
ما. شايد ما بيشترهم وام كرفته ايم؛ هيج اشكالى هم ندارد. مأ به هيج وجه 
يك فرهنك آريايى خالص نداريم . اصلا لعن ع ور دنا وجود ندارد. . . . ما 
يك فرهنف جند هزار سالة ايستا داريم. فرهنى شرقى واقعأ يك دوام جند 
هزار ساله دارد. اين» يك نحوه تفكر سنتى را در ذهن ما فرو كرده. . . كه ما 
قادر نيستيم بنا به اين فرهنكى سنتى. منطقى فكر كنيم. و جون جندين هزار 
سال دوام قاشنه اين فرهتكف: اين تحوه اتديشيدن واتثفكر: براى ما اضلا آسنان 
نيست از شرش خلاص بشويم. يى فرهنكى نيست كه ما يتوانيم ازش ببريم بعد 
مىرويم درس مىخوانيم. ياد هم مى كيريم درس ها را. ولى أنجه را ياد مى كيريم 
فكر نمى كنيم باهاش بايد زندكى هم كرد. ما آن را فقط براى آن علم نكه 
مى داريم. علم تقليدى است. . . ولى تو عمل زندكى مان نداريم. اين كه مى كويم 
راسيوناليست. روشنفكر نداريم؛ براى اين است كه روشنفكر بايد اين تعقلى بودن 
را در تمام مسايل زندكى اش داخل كند. ولى به اصطلاح “روشتنفكران" ما اين را 
ندارند»؛ دجار تمارضات فكرى اند. نمونه اى برايتان عرض كنم از يكى از شعراى 
خيلى درخشان روشنفكر كه اشعارش واقما علو انسانيت را نشان مى دهد. يكى 
مى كفت با هم رفته بوديم مشبد. خانة باباى من بود. همه رفته بوديم خوابيده 
بوديم. زن آن شاعر هم بود. ينجاه تا رختخواب انداخته بوديم. مردها اين اطاقء زن 
ها آن اطاق. كفت صبح شد وما ياشديم رختخواب هايمان را جمع كنيم. اين شاعر 
بزرك رختخوايش را جمع نكرد. به زئنش كفت «بيا جمع كن.» من كفتم: «زنت 
ابسحة حاجن :زا مم كن كت شر يال د 'كدى من نزن كزنت ادكه 
خودم رختخوابم را جمع كنم؟» اين ساعن ظاهرا جبء انقلابى؛ مترقىء: ظاهرآ 
ماركسيست,ء خيلى فمبميده و دانشمند. فقط وقتى شعارهايش رأ مى دهدء شعمرش 
را مى كويد. مترقى است. در زندكى زنش كلفت اوست. اين ماييم. روشنفكر ها 
اين ها هستند. . 

بنابراين با اين روشنفكرها هيج غلطى نمى شود كرد. . . . و اين جيزى هم 
كه به عنوان تكنولوزى و تمدن غرب آورده ايم اين هم مزخرف است. اين را هم 
بايد دور ريخت. يك جين سالم بايد بياوريم. براى اينكه اين كار را هم بتوانيم 
بكنيم به كمانم بايد منطقى و علمى و خردكرايانه فكر بكنيم. اين آن جيزى 
است كه نداريم و اين آن جيزى است كه همين جورى هم نمى شود آورد. شما هى 
توى مجله ات بئويس. درست نميشود. اين را كاه تجريه علمى توده هاى مردم به آن 
ها مى آموزدء خردكرا بودن را. به كمان من كاه هم هركز نم ىآموزد. و واى به 
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حال أن قومىكه نتواند در اين تحول جسبائى از اين بن بست سنتى بودن در بيايد 
به كمان من دراين تنازع بقاء در جمبان محكوم به نابودى است, اككى نتواند خودش 
را نجات بدهد. هركسى نجات بتواند بدهد خودش را ييش مى رود. فقر معدن و 
فقر فلان هم مطرح نيست. فقر تفكر مطرح است. توى صنمت داشتن و نداشتن 
نيست. خردكرا بشود مى تواند خودش را نجات بدهد. نشودء نمى توائد. . 

من فكر نمى كنم اكر بتوانيم روشنفكران راسيوناليستى به وجود بياوريم 
مى توانيم ملت را و وضع فلاكت بارمانرا اصلاح بكنيم. ما روشنفكر راسيوناليست 
و منطقى نداريم جون ملت منطقى نداريم. همينطور فكر مى كنم كه به وجود 
آمدن راسيوناليسم در جامعه جيزى نيست كه بشود آن را آموزائد به مردم. 
تجارب عينى و ملموس توده مردم بايد باشد. واين را هم توى زندكى اش بايد به 
دست بياورد. اينرا شما با مجله؛ با كتاب. مى توانيد درصدى را بببود ببخشيد. 
يقلا به جاى اين كه 4٠١‏ درصد سنتى و غير راسيونل فكر بكنند. مثلا 8/ا درصد 
اين جور باشند. ولى شما جامعه را به كمان من نمىتوانيد با نوشتن و با كفثن و 
بابحث كردن از آن ججمبالت قرون بيرون بياوريد. من فكر مىكنم تجارب 
تاريخىاى كه اقوام مى توانند به دست بياورند مى تواندآن هارا اصلاح كند. . . . 

من فكر مى كنم كه اين انقلاب در درون تودة سنتى ما تأثيرات خيلى عميقى 
كذاشته. به آن ها اكاهى هايى داده. به آن ها تجاربى آموخته. ممكن است كافى 
نباشد براى راسيونل فكر كردن. ولى نشان مى دهد كه جكونه توده ها 
تجربههايشان را مى آموزند. . . كر توده مردم به مرزى از انديشة راسيونل 
برسند., يخثه بشود اين انديشة راسيونل در توده مردم در طى به دست آوردن 
تجارب عينى و اجتماعى شانء آن وقت روشنفكر مناسب خودشان را هم بيدا 
مى توانند بكنند و به وجودمى آيد روشنفكر از درون همان توده و آن روشنفكرى 
كه قادراست أن توده را رهبرى بكند. ما در جامعه عقب افتاده روشنفكران عقب 
افتاده خواهيم داشت. جامعه اى كه راسيونل نمى انديشد. نرسيده به مرزهاى 
راسيونل انديشيدن. نمى تواند روشنفكران واقمأ كاه و خردمند كه قادر به 
رهبرى باشند بيدا بكند. ما آدم هاى كردن كلفتى توى اين كشورء تو عصر 
جديد داشتيم. ولى هيج كدام از اين ها روشنفكر نيستند. . . علت عمده اش اين 
است كه ما هنوز در جامعه مان راسيوناليسم به حد معقولى كه بتواند از درون 
خودش روشنفكرانى بزرك بيرون بياورد نداشتهايم. اماء به هرحال واقما اينك» 
جاممه هنوز به مرزهاى راسيوناليسم نرسيده نبايد باعث شود كه ما اصلا 
قضيهرا بكذاريم كنار, تا اون روز. من معتقدم كه جامعة تحصيل كردة ما بايد 
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عمعء ايرلن نامهء سال شائتز دهم 
كار منطقى و درست خودش رو أنجام بدهد. انتشارات داشته باشدء حرفهايش 
را با مردم بزند. در دانشكاه. دركتاب. در انجمن. در مجله. سعى كنداين 
تظرياك :زوه تدكزاته وادية امتريا إرنكه ممقول و.متظقى ناشت توفه يداف + 
يك ادبيات مترقى مى تواند آدمهاى مترقى را هم تربيت بكند. ولى ادبياتى كه ما 
تازه به وجود مى آوريم . . . در نقزدناست. نق زدن سازندكى نيست. نق زدن 
اين است كه من مى دانم جه را نمى خواهم. يى روشنفكر بايد بداند جه را 
مى هواهد. ما يى زمان عكس العمل مان به يك زتدكى دينى مسلط برجامقه شد 
ماركسيسم, شد ضد دين بودن. در واقع ماركسيسم ما شناخت آثار ماركس و 
انكلس و لنين نبود. ما آثار اين هارا اصلا در ايران نمى شناختيم. حتى رهبران 
حزب توده اين آثار را نمى شناختند. . . يك تعصبى بود كه آن روى سكة تعضب 
دينى بود. ماركسيسم نبود آنجه ما داشتيم تواين كشور. هو و جنجال و شعار إبودا. 

اكر مى خواهيم يك مبارزة عقلايى. يك حركت عقلايى در ايران داشته 
باشيم اول بايد دانش داشته باشيم. ..براى اين كه درست و علمى ياد بكيريم 
بايد احساساتى و خرافى و متعصب بودن و اين ها را دور بيندازيم. اين ها 
بيمارى هايى است كه ما در زندكى مان داريم. . . مابايد علم را وارد زندكى مان 
بتوابيم بكنيم. اين ها شايد هنوز شعارهاى كلى است. من هم مثل بقيه روشنفكرها 
ممكن است كرفتار باشم. فكر نكنيد بنده خلاص از همركونه جبالتهاى 
تحصيل كرده هاى ايران هستم. من هم اهل اين مملكتم. من هم ممكن است نتوانم 
توضيح دقيقى بدهم كه جه مى خراهم. من هم درست ممكن است بدائم جه 
بدبختى هايى داريم» اما ندانم جه جورى از شرشان خلاص شويم. ولى من فكر 
مى كنم بيش از همه ما بايد زندكى مان را منطقى بكنيم. نه تنبا بايد دانش 
بيندوزيم: بلكه دانش را در تجريه اجتماعى مان؛ در نحوه زندكى كردتمان وارد 
بكنيم» و اين جيزى ست كه ما نداريم. . 

سيستم تعليماتى ما به كلى غلط استء از دبستانش تا دانشكاهمش. ما 
كتابخانه فاى مناسب تداريم؛ استاد مئاسب تفناريم. تمليم و تربيت ما مناسب 
نيست. داتشكاه هاى ما كيى مى كنند از سيستم هاى واحدى غربى. در غرب 
اين جورى نيست. درغرب افراد مى روند مى آموزند. ما اينجا همان ٠١‏ صفحه 
درس استاد را در كلاس ياد مى كيريم. . . . استادهاى ما بايد باسواد شوند؛ 
ببتر از اين ها باشند. هركسى را نياوريم استاد كنيم. هر كس را به دانشكاه ها 
رأه ندهيم. . 

تا وقتى كه حقوق فردى محترم نباشد شما بخواهيد روشنفكر و راسيوناليست 
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بار بياوريهد باز نمى شود. بايد حقوق فردى محترم باشد. همركسى حق نداشته 
باشد به كوش هركسى بزند. هركسى حق نداشته باش يارو را بكيرد زندانى 
كند. اموالش را بكيرد. بايد قانون بر جامعه حاكم باشد وكرنه در اين جاممه 
راسيوناليسم نمى تواند رشد بكند. 

سكن اسح كه همة كوشقن نان زااهم يكنيتو وى سوائيم كود تراه يعد 
راسيوناليسم برسانيم. ممكن است نتوانيم. كى از آسمان آمده و كفته حتما اين 
طورى مى شود؟ اصلا در تاريخ جنين خبرى نيست كه همه جوامع يك نوع سير 
كرده باشندى. اين برداشت يحكانة ماركسيست هاست كه در جسبان يك سير تىك 
خطى مى بينند. هيج همجنين خبرى نيست. به هيج وجه آيه اى نازل نشده كه 
همة جوامع بشر سر انجام به آن يوتويياء به آن سرزمين ايده آلى خواهند رسيد. 
نخير. ممكن است جواممى براى صدها سال و شايد هم هزارها سال در فقي و 
نابودى و مسكنت و بدبختى شان غوطه بخورند و نتوانئب راه درست را از راه 
غلط بضسبمند. ممكن هم هست بفسيمند. من مى خواهم بكويم قانون قطمى اى براى 
اين نيست كه حالا اكر من و شما فمبميديم و شروع به اقدام كرديم حتماأ نتايجاش 
را به بار مى آورد و ايندرخت خشكيده دوباره سبز مى شود. ممكن أستسبز 
بشود ممكن است سبن نشود. منيك مقدار بدبينم براساس آنجه مى بينم در اين 
جا. غرب آسيا يك فرهنك سنتى ايستاى شكفت آورى از ييش از تاريخ داشته تا 
امروز. بزرى ترين تفكرات ايده اليستى دينى متعلق به اين منطمه است. اديان 
بزرك متعلق به اين منطقه هستند. نوع تفكر سنتى با تمام قدرتش به صورت 
نظام حاكم مال اين منطقه هست. اين به اين سادكى ها نمىرود. به اين سادكى 
ها تبديل به راسيوناليسم نمى شود و اين يك مقدار امكانات خوش بينى مطلق را 
از من سلب مى كند. من معتقدم كه جان هم بايد بكنيم. شايد هم بشود يك 
كارى كرد ولى مطمئن نباشيم كه قطما نجاتى در بيش داريم. ممكن است اصلا 
نجاتى براى ما نباشد؛ ممكن هم هست بأشد. . . 

من . . . نه شاعر بزرىكه نه اديب يزرك. نه دانشمند بزرك إهستم). جيز 
خيلى خاصى نبوده ام. سال هاى درازى از عمرم به كمراهى مطلق كذشته». 
سال هاى بسيارى اصلا راسيوناليسم را نمى شناختم. اسمش را شنيده بودم. كاء 
فكر مى كردم كه هستم و نبودم. بنابراين؛ از اين ٠‏ سال عمرى كه كردهام 
عمدءاش به كمراهى كذشته. حالا در حد خيلى محدودى كه تدريس مى كنم, 
درحد خيلى محدودى كه مى توانم بنويسم» سوادش را دارم محدود است سوادم. 
اما كوششم را كرده ام كه منطقى باشم. سمى كرده ام به شاكردها تا آن حدى 


همع ايران نامة. سال شائز دهم 
كه مى توانستم راه درست فكر كردن را بياموزم. به جاى اينكه آن هارا 
متعصب بار بياورم و احساساتى بار بياورم معقول تربيت كتم. و البئه عده كمى 
را توانستهام تربيت كنم. شايسد داستان مسجد يعلبك داستان همة 
راسيوناليستهاى اين مملكت باشد كه دم كرمشان در آهن سرد شنونده ها اثرى 
نمى كند. يس من هم دقيقَأ همين جورى بوده ام. از تعداد جندين صف دانشحويى 
كه در اين "٠‏ سال داشته ام شايد ده تائيست تا را توانسثئم منطقى و عاقل بار 
بياورم و بدون تعصب. . . در كتاب هايى كه نوشتهام. و جيز درخشانى نبوده. 
سعى كرده ام منطقى باشم: عقلايى بينديشم و از تعصب راجع به فرهنك مملكتم 
برى باشم. دجار شوونيسم. دجار بيمارى خود بزرى بينى فرهنكى دراجتماعمان 
سشوم. . . دراين حند سال اس ت كه تازه تواسته» ام بفبمم قضيه جيست. همهاش 
عرضى رفته بودم قبلا آن جند سال. . ٠‏ آدم درخشانى هم نيسكم. كار درخشان 
هم واقعأ نتوانسته ام بكنم. سعىام براين بوده جلد دوم كتاب اساطيرم را بنويسم 
و در آن مسايل راسيونل فرهنكى را مطرح كنم. نتوانستم بنويسم. مشكل است 
كتاب نوشتن. سواد مى خواسته. كير كردم تويش. جند صد صفحه اى ان آن را 
نوشته ام ولى كير كرده ام. قادر نيستم تماسش بكنم. يكى توى سر خودم مى زنمء 
يكى توى سر كتاب ها.ييش بمى رود. اين ها همه هست. اينجاست كه بى 
مى بريم به بيسوادى خودمان. نوشتن يك كتاب منطقى و با روش علمى كار خيلى 
مشكلى است. كتاب نوشتئن كار خيلى آسانى است. ولى كتاب جدى نوشتن كار 
خيلى مشكلى است. يا بايد به ترجمه و اقتباس برداخت و زود زود كار كرد. 
ممكن است من تا آخر عمرم هم نتوانم اين كتاب را تمام بكنم. مشكل است واقمأء 
بايد استدلال كنم. بنابراين در كوشش هاى راسيوناليستى زه هم زده أم. 
سرنوشت يك درس خواندة بدبخت شرقى كه سواد كافى ندارد. . 

ما بايد به بيسوادى خودمان اعثراف بكنيم تا بتوانيم بفسبميم جه كرفتارىهايى داريم. 


4مءع 


اردوان داوران* 


به ياد صادق حجوبىف 


بالاى تختخواب. آنجا كه صادق جوبى سر بي بالش مى كذاشت. عكس بزرف 
رنكى و آشناى فضانوردى بر ديوار است كه بر سطح ماه قدم كداشته. بر صفحه 
ماسى شيشه اى روى صورتش كرة آبى» ارغوانى: سفيد رئنك زمين منمكس است. 
بائين ياى تختخواب. كمى به طرف جبء مير تحريرى قرار دارد كه روى آن 
سه. جمبار مرتع كوجكى جوبى سفيد تاريخ سوّم زوئيه را به انكليسى در خط سير 
زمان ايست داده أاند. 

قدسى خانم: همسرشء كه در حال صحبت يكى از باوقارترين و زيباترين 
حضورهاى دنيا به نظرم مى آيدء به من وايكى دو نفر ديكر كه آنجا هستيم 
مى كويد كه صادق هر روز مى آمد و قبل از هرجيز اين سبره ها را اين ور و آن 
ور مى كرد كه تاريخ روز را نشان بدهد. «اين روزى است كه صادق فوت كرد. و 
ديكر دستش نزده أيم.» من هم يادم مى آيد يى بعد از ظمبى دير وقتث كه دراين 
اطاق مشفول صحبت بوديم در حين حرف زدن با اين سبره ها ور مىرفت. كنار 
تمتخزاب كتدىاسث وبر روىآن: اثبوه كناب هانى كه ججوباك تدع :تاشت :كه : م داقنت. 


* استاد اسياتانكليسى در كالج نتردام كاليفرنيا. 


اللا يران نامه, سال شانزدهم 


برويز شوكت. كه درجئد سال و بهخصوص جندماه آخر ياور زندكى روزانه و 
همدم صحبت او بود؛ أخرين كتابىرا كه جويكى سفضارش داده بود نشائم 
مى دهد. نامه هاى صائقى هدايت أاسث. كنارش كتاب ديكرى مى بينم أن ابراهيم 
كلستان, كه آن را به 'سردار جويك” هديه كرده و به قدسى خاتم 'بسيار عزيز” 
كه «از صداى بال كبوتر در بسبشت قشنكىتر است» به قدسى خانم مى كويم كه 
اكر اجازه دهد مى خواهم جند صفحه اى به ياد آقاى جوبك بنويسم. اشاره 
مى كند كه در روزنامة /نديشه كه در شميبر سن خوزة كاليفرنيا جاب مى شود نادر 
نادريور هم جنين كرده است. طبيعتا با علاقه روزنامه را بيدا مى كنم نا نكاهى به 
آن بيندازم ولى نوشته جنان كيراست كه تا آن را تمام نكنم نمى توائم روزنامه را 
سرجايش بكدارم. نادريور در نوشتهاش جاى جويك را در «شيوة جديد داسئان 
نويسى» كنار محقد على جمالزاده. يزرك علوى و صادق هدايت مى كذارد و بعد 
با ديد يك ديدبان فرهنكى و با هوش و حواسى متراكم ندا مى دهد كه «شكفتا 
كه اين جببار تنء همه از غريت به ابديّت راه كشودند.» در برابر اين توجه ساده 
ولى كوياى تاريخى يكه مى خورم و از اين اشارة مجمل حديث مفصل مى خوانم. 
* ليها * 


از زمانى كه زندكى را يادم است «انترى كه لوطيش مرده بود» را هم يادم است. 
اين عبارت همان طور با زمان و زبان و زندكى ام درآميخته كه عبارت ها و 
ضرب المثل هايى جون «اين نيز بكذرد». «توانا بود هركه دانا بود»؛ سنوشدارو 
يس از مرك سسبراب»». و مبا دوستان مروتء بادشمنان مدارا.» مسيم ثر از آن: همان 
طور كه نمايش انكليسى و شايد نمايش درهمهجاى دنيا با «بودن يا ثبودن .. » 
شكسبير تداعى مى شود و موسيقى ارويا با سنفونى شمارة ينج بتبوون ويا شعر 
بزمى فأرسى با «بيا تا كل برافشانيم و مى درساغر اندازيم» همان طور هم زبان 
فارسى؛ قصة فارسى و قصه به شيوة جديد فارسى با عبارت «انترى كه لوطيش 
مرذه بوده محشور أست. 

آسان مى توان در همين عبارت كوتاه صداى دردناى آن صيد در دام افتاده 
شاعر را شنيد كه صيادش رفته واز يادش برده استث. در همين تمثيل كوتاه و 
عاميانه رابطة مريض و محتوم شكار و شكارجى؛ قريائى و قربانى كننده؛ مظلوم 
و ظالم را مى توأن ديد. اين عبارت را بايد همان طور كاويد كه جوبك تنسبائى 
انتر لوطى مرده اى را كاويده است كه ناله جانخراشش تداعى فرياد نسل هايى 
است كه تنسبائى اجتماعى اين مظلومت را حس كرده اند. هم جئان كه صادق 
هدايت حس كرده بود. تنبائى جوبكى جندين لايه داشت. بيان سادة يك لايه اش 


به ياد صادق جوبى ١و4‏ 


را جوبى در مباصد هزار مردم تنبائى» بى صد هزار مردم تنسبائيه از زبان 
رودكى هم شنيده بود وابه خط زيبايى قاب كرده و بر طاقجة اطاق نشيمنش 
كذاشته بود كه هنوز هم هست. قدسى خانم دو خط قاب شده ديكر را هم كه 
عيناً همين مضمون را تكرار مى كرد نشانم مى دهد كه مببين دوثا همستند» اين 
يكى را عبدالرسولى خطاط برايش نوشته است.» درى اين تنسائى؛ به خصوص 
درمورد جوبك كه انسانى مماشرتى و خوش مشرب بود و اغلب آدم هاى مختلف 
از سنين و صنوف مختلف دور وبرش بودندء مشكل است. 


ماما 


جند سالييش كه سردبير مبمان يك شمارة مجله باعاناء 10 زيقيعالنا 71:6 شده 
بودم؛ جوبى ازسر لطف يذيرفت مصاحبه اى با او رابراى جاب در آن شمارة 
ويدُّه ضبط كنم. هنكامى كه قرار شد موضوع آن شماره ادبيات ايرانى دوران تبعيد 
از سال هاى هشتاد ميلادى به بعد باشد و جوبك هم در اين دوران جين تازهاى 
ننوشته بود از آوردن مصاحبه درآن شماره صرف نظر شد. از آن جا كه حرفهاى 
جوبك در اين مصاحبه؛ به خصوص در بارة تنبايى: كليد ديكرى براى بى بردن 
به طرز فكر و نوع احساس اوست. بخش هايى از آن را نقل مى كنم. 


در منزل يرصفايش در شسبر ال سريتو (22160©© 851) در كاليفرنيا 
بوديم. مى كفت: 


مس هميشه خودم را تنبا احساس مى كنم, نه اين كه به مردم احترام ندارم. 
حتى؛ نزديك ترين كسى كه با من هست كه زنم است؛ بعضى وفت ها كه جيزى 
برايم مى خونه ميكه صادق حواست نيست. اين نمى دونه كه من درآن لحظه 
تنبا هستم. . . جون داره ميخونه؛ مطلبى كه خودم خواسته ام» يك مرئبه سوق 
داده ميشم. . . . به طرف اون تنبايى. . . به خاطر اينكه خيلى با روحم 
سازكاره. به خاطر اين كه همزاد و انيس من هست اون تنبائى. .٠‏ 


ته اخندى ميزئد و ادامه مى دهد: 


يكى كفت رفت مولانا را ببيند. . . ديد ننبا نشست است كفت: «مولانا تدبا 
نشسته أى.» كفت: «اكنرن تنبا شدم كه نواآمدى.» 


١‏ ابول دامهء سال شانز دهم 


اين ر! نمى كفت كه خودش را با مولانا مقايسه كرده باشد. مى خواست جنس 
تنبائيش را مشخص كند و سيم تر از آن مى خواست با جاشنى روايتى طنزآلود 
از سنكينى صحيتمان بكاهد جرا كه راه به سنكينى هاى اين نوع نمى داد. 
خواستم از صحبت هاى جوبك نقبى به ادبيات ايرانيان در تبعيد بزنم. برسيدم: 
ميس شما هميشه به عشوان يك انسان. يك تويسشدهة؛ احساس مى كنيد در 


تمعيديد .» جواب داد: 


اندأ هيج حس تتعيد نمى كنم . . . به علت اين كه از همه جيز بيششر آزادى را 
دوست دارم . مس مدآح آزادى هستم. . . من از آن اشخاصى هستم كه با كمال ميل 
درخطر است. . من اينحا رادوست دارمء نه بخصوص آمريكا وأاعادهء 
'اينجا'ى جويك. بيس. اينجاى وسيعى است كه فضاتورد بالاى تختخوابش 
بركوشهداى از آن ايستاده و عكس كرفته است. 'اينجا'ى او هميشه حدا از 
'انجا'هائتى است كه مى خواسته اند و مى خواهند آزادى اش را أز او بكيرئد: «در 
يك مملكتى زبدكى كرده ام كه حق كفتن "نه" نبود. . . در اينجا هم ميتونم بكم 
بله هم ميتوثم يكم نه.» و يقد داد مى كشب و ادامه مى دهد: «من مداح و جاكر 
آزادى هسملم.» 
وفتى اصرار بيشتر أو را در نفى اصل تبعيد مى شنوم مى كويم يس نويسئده مى 
تواند در تبعيد هم جزيى از ادبيات مملكتش باشد. در جواب جمال زاده را كه آن 
روزها هنوز زنده بود مثال مى زند: 


جمال زاده. . . نويسندة بزركى است و هنوز زنده است صى و جمبار 
سالش است. شائزده ساله به بيروت فرستاده مى شود. يدرش را در 
بروجرد خفه مى كنند. به أيران بر نمى كردد. در بيروت درسش را 
تمام مى كنى و به آلمان مى رود و يكى از ببترين شاهكارهاى زبان 
فارسى را در سى و دو سالكى مى نويسد. «يكى بود يكى نبود» 
بمبترين نمونة داسئان كوتاه است در زبان فارسى . . . 


ولى وقتى خواستم نتيجه اى كرفته باشم و برسيدم «بس نويسنده لازم نيمست 
درجائى زندكى كند كه زبان آنجا زبان نوشته هايش باشد؟» كفت: 





به ياد صادق جويكف م«وع 





نويسنده اى كه مدت زيادى در حارج بماند اتمسفسر خردش را كم م ىكنف. . . 
فضاى داسئان هايش كم مى شود. . . ار لفات و اصطلاحات تاره كه ربان را 
ييشرفت مى دهد دور ميمائد. . . مدت زيادى كه مائد نوشته هايش بوى با 
مىكيمرد. مثل اطاق دربسته اى كه درش مدت ها بسته است . . . درش كه باز 
مىشود مو مىآيد. . . نويسنده هم نوشته هايش أن بو را مى كيرد. وقتى كه 
مى خوانى بوى دريستكى اش شنيده مى شود. . 


جريك يا ابن نامخ شكوت عون إنال ارس برا الوريةا ترعية انه سرض 





روشنمى كند. در اين موردء و بخصوص دراين موردء اين توضيح شخصي 
استثنائى او را به عنوان يك نويسنده. و مسبم ثر از آنء تشنكىاش را به زنده 
بودن و زندكى كردن نشان ميدهد,ء بى آن كه حرفش تكرار كلى كوئى هاى 
رمانتيك باشد. از اشتفان تسوايك به عنوان يك نويسندة برجسته نام مى برد و 
مىكويد جون كليمى بود با زنش از آلمان هيتلرى فرار كرد. اتا زندكى كردن 
در خارج از مملكتش جنان براى او غير قابل تحمل بود كه زنش را متقاعد كرد 
كه خودكشى كنند واجنين كرد. و اينجاست كه جوبى حرف اصلى و اساسيش 
را مى زند: 


من با اين كار موافق بيستم. . . آدم مى توبه در هرحا خودش را ادايته كمد. . . 
اينبا را ناديده 'كرفت. . 


و وقتى كه به درو ديوار خانه اش نككاه مى كنى و نوع حضورشء نوع حضورش 
در محفلش. خوشغذائى. خوش سليقكى؛ خوش صحبتى و شوخ طبعىاش را درنظر 
مى كيرىء مى بينى كه اين رنكى و بو راهمه جا دور خودش جمع كرده بوده 
است. در و ديوار اطاق نشمين:؛ اطاق نبار خورىء اطاق خواب ير است از نقاشى 
د فكس و رح ماي رتكا رك جا علوم عاط بشتى كه يدنه كرك سرف 
با درختان كاج بلند منتمبى مى شود و كل هاو كلدان هاى رنكارنك. همه 
براست از رنك و بو. 

عكس ها همه رنكارنك اند. هم درصورت وهم در معنا. يكى هست كه درآن 
جوبك جوان نشسته. با دوربين عكاسى آويزان بركردنش و كنار او فرغ فرخ زاد 
صورتش را به جب بركردائده و دارد به آدم نككاه مى كند. اين يكى رنكى است. 


»مع يران نامهء سال شائز دهم 


يكى ديكر هستء سياه و سميد. باز فروغ در آن است. آن طرف ترء هدايت را 
مى بينى. آن يكى عكس عروسى اوست با قدسى خائم و يكى كه ابراهيم كلستان 
بردة ينجره را به عنوان روسرى به شوخى دور سر قدسى خانم كردائده. و يكى 
ديكر كه در آن كسى بريده هاى صورت جويك را با خطوط عمودى مونتازٌ كرده. 
خودش هم كه عكاس بود و قدر دنيا را در جشم ريزبين دوربين مى ديد. باز هم 
عكسء. عكس با يسرش. نوه اش. عكس نبيره اش. و همة عكس ها نه تننيا عكس 
عزيران اويند قشنى هم هستند. يرده هاى سياه و سفيد هسث ير از نقاشى و 
قلمكارى هاى سنتىء و اطاق و فضا ير است از كلدان, كارهاى دستى. مجسمه. 
ضبط صوت. راديوء تلويزيونء روزنامه و مجله هاى روز و مجلات مجلد قديمى كه 
هريك مشت ارزشمندى است از خروار بقيّه. اين يكى مجموعة مجلد روزنامة 
دانش است كه به سير دبيرى مادريزرى قدسى خائمء-خائم دكتر كخال؛ در حدود 
صد سال بيش جاب مىشده. از در و ديوار بيرون و در و ديوار درون اين محفل 
كه جوبكى درآن مى كفت و مىشنيد وا مى خنديد و مى خنداند زندكىء زيبائى, 
نشاط و به قول خودش رنف و بو و آسمان مى بارد. 

اين كونه است كه 'سردار جوبى' توى شكم زندكى مى رودء ادعاى ازادى 
مى كند. ادعاى حيات مى كند و مرى را عاصى مى شود. با آنكه يك نسل برمن 
تقدم داشت يكبار نبود كه به خاطر او به ديدنش بروم. هميشه به خاطر خودم 
مى رفتم. يك بار نكفتم كه بروم جويكى را ببينم» تنباست» غمزده است. دور از 
وطن است. به منزل اين زن و شوهر مىرفتم كه سرمىاز فضاى باز و شاد و 
مترئم و ير طراوت و ير از زندكى شان نصيبم شود و از طنز ظريف و برمعناى 
جوبك كيفى بكنم. نوشتنء, خواندن؛. صحبت كردنء دوست داشتن و دوست 
داشته شدن, خوب زندكى كردنء محتاج و جاكر آزادى يودن؛ همة اينمبا جنبههاى 
زندكى ا ىهستند كه در عيناينكه مرك را فرض محتوم مىدائدء با تمام هستى 
آن را نفى مى كند و به معنائى از مرك و زوائك و طفيلىهاى مرك بيزار است: 


بجه مى انديشيديد همسران من؟ 
به دل هرجائى من؟ 

به ولنكارى هاى من؟ 

به جام هاى ترك خوردة دل من 
كه روى هر عشقى» 

كه روى هر محبت و نوازشى, 


به ياد صادق ويك ومع 


كه روى هركول شيرينى: 

وروى هر فريب و دروغى باز بود؟ 
اينسبا زرهى بود 

كه من در نبرد با مرك بر تن داشتم؛ 
واين جوشن بيكان آجين 

هنوز 

زير اين تن بوش مرك 


با من است . 


تا آنجا كه امكاناتش را داشت و مى توانست در متن جغرافيايى زبانش زندكى 
كندء برودء بركردد. ديدار وطن تازه كند,ء جوبىكف با قصه كفتن خط خشىكف 
رمان را آبستن مى كرد. مركء؛ نيستى؛ يوجى و انفعال در برابر فضا و زمان 
لايتناهى را نفى مى كرد. از همان اولين قصه هائى كه نوشته. مثل داستان كوتاه 
سفتى» تا آخرين كارهايشء مائند رمان سنىف صبورء آدم هاى در تقلا وتشنج و 
ناراحت را نشان مى دهد كه به انواع مختلف دركير زندكى هستند و زندكى 
درونىء حالات روانى: فكرى. حسّى و شبوانى آنها؛ همه در تميز و ترسيم 
شخصيتشان به حساب آورده مى شود. عذرأى داستان كوتاه «نفتى» دور «قبر 
بزرك و بلند» مىكردد. وء درآن دنياى متعضب براز عقده و خفقان و خجالت, 
جوبك. بى عقده و آزاد و بى خجالتء: باصداقت وصراحت نويسئدكانه. صحنه 


را جئين تشريح مى كند: 


قبى بزرك و بلند ساخته شده بود و مملوم بود كه هيكل بلند مردانهاى زيرش 
خوابيده. عذرا اين طور فكر مى كرد. سراباى قبر را با تعجب و كنجكاوى 
ورامداز كرد و بيش خودش خيال كرد: «قربونش برم جه قد رشيدى داشته!» اما ار 
ايمكه از يك مرد شوهر خراسته بود خجالت كشيد و صورتش كل انداخت. با 
شتاب و جابكى از سرجايش بلند شد. جند ماج جسبان صدادار. خيلى شبوانى و 
از روى دل يرى به ضريح كرد. آن وقت بى أن كه دست هايش را از محجر بردارد 
دويار دور قبر طواف كرد و باز سرجاى اولش نشست. 


حالات شخصيت داستان. جويك حقدر بده بستان هاى سازشكارانة اجتماعى را 
نديده كرفته و به اصل كار خودش وفادار مانده است. امروز هم كسى نمىتوائد 


و يران نامهء سال شاتزدهم 


حركاتش القاء كند. السب دست ويا شكسته با دنده هاى خرد شده اش در قصة 
«عدل» و مرغهاى هراسان و لرزان داستان كوتاه «ففس» منتظس ظلم دستهائى 
هستئند كه يك عمر طمم شلاقشان را جشيده انف و جاقوى مركبارشان را 
بركريبانشان حس كرده اند. يكى با آنكه سبدنش به شدت مىلرزيد, ابدأ ناله 
نمى كردء قيافه اش آرام و بى التماس بود. . . با جشمان كشاد و بى اشك به 
مردم كاه مى كرد» و جوبك اين احساس را مى ستايد كه به اسب در حال 
سالم راداشت.» ولى درد زندههاى جبون را هم درك مى كرد كه مركشان تدريحى 
بود. مثل مرغ هاى در قفس: 

ياى قفس. در نيرون كاردى تير و كبين بر كلوى جوحه ماليده شد و خويش را 

بيرون جبائد. مرغ ها و خروس ها از توى قفس مى ديديدء قف قب مى كردنكد و 

ديوارة قفس را تك مى زديد. اتا ديوار قمس سخت بود؛ نيرون را مى نمود انا 

راه بمى داد آسبا كمحكاو و ترسان و جشم به راه و ناتوان سه جميبش خون 

هم قمسشان كه اكنون آراد شده يود نكاه مى كردئت. اتنا جارة بيود. اين بود كه 

َ 


نود. همه خاموش يودئب و كرد مرك در قمس يأشيده بود 


يادم مى آيد. يكى دوسال قبل از انقلاب. وقتى فيلم «تنكسير» را نشان مى دادند و 
بمبروز وثوقىء كه نقش محمد تنكسير را داشتء. مى رفت كه از بدهكارائنش كه 
شيرة مردم ششسبر را كشيده بودند انتقام بكيردء صداى كف زدن و همبمه و 
فرياد تماشاجيان باعث قطع كردن فيلم و روشن شدن جراغ هاى سينما مىشد. 
جرا كه در اين قصة بلند محمد تنكسير انسان بودء انتى لوطى مردهء اسب دست 
ويا شكسته و مرغ در قفس نبود. انسائى بود كه بأ همة محدوديت هايش قوى 
بودء كاو رميدة محل را رام مى كرد و حقش را كه خورده بودند مى طلبيد. 
جوبك اين ادعا به زندكى را تأييد مى كرد به همين دليل وقتى كه محمد 
تنكسير طاقتش به ته مى رسد و به طلبكارى از مفتخورهاى شبر مى رود جويىك 
جون قبرمان افسانه اى ارايشش مى دهد و خواننده را به ياد سادهدلهاى 
روستاهاى دور افتاده ايران مى اندازد: 


دلاك كه داشت تيفش را رو سنف ساب تيز مى كردء أز ديدن محمد يكه خورد. 


او را هيج وقت به اين سر و ريخت نديده بود. محمد مثل هميشه آرام و خندان 
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بودء اما رخنش نو شده بود. تفنكش را آرام ار روى دوشش برداشت و نشست رو 
صندلى و تضسى را خوابائد تو دامنش و تو آثينه جلوش خيره شد و به خودش 
نكاه كرد. حودش را با اين لباس و آثينه بديده بود. بيراهنش را كه زير بند 
قطارش جروى شده بود صاف كرد. موهاى صورتش بلند بود. كمى سر و كردن 
و شابئه هايش را عقب كشيد و به عكس نيمه تنه اش كه تو آثينه مزرك دكان 
افتاده بود نكاه كرد. لب هايش را جمع كرد. . . رو غمفبش فشار أورد: توجشمان 
خودش خيره شد. كوشه جبآئينه يك لبل و جند تا كل سرخ رنى و وارنف 
نقش شّده بود. . 


و براى اينكه هيج شك و ترديدى در كار تباشد محمد كه به كار سيمى مصمم 
است صورتش را براىبراى رل حماسى خود آماده تر مى كند و دستور تراشيدن 
ريشش را مى دهد: «اوسئنا دستت درد نكنه. زودثر بجنب.» وا بعد: «تيغ رو صورت 
محمد ميلفزيد و موهاى خشن سياه در هم بيجيدة خمير شده اش لوله مى شد و 
ع دامنش مى افتاد. يوست صورتش كه از زير موها درآمد رنك مس كداخته 


بود.» 


مسبارت و حساسيت جوبك در ترسيم دنياى درونى و كاويدن كنه روح انسان هم 
انكار نايذير استء جه با قلم ظريف و دريكى دو خط در قصه هاى كوتاه. ويا به 
تفصيل در قصه هاى بلندشء؛ مثل ستى صبور. 


جوبك بسبترين شخصيت هايش را در سبترين شكلء وارد سبترين قصه اش يمنى 
سف صبور كرده است. كرجه معصوم ترين زن بين آنباء يعنى كوهر:؛ مى ميرد. 
كرجه معصوم تريس كودك تخيل جوبكى, يمنى كاكل زرىء در حصوض غرق 
مى شود. كرجه جسبان سلطانء خرافاتى ترين زن قصه هاى جوبكى. و كنديده ترين 
آسباء در منتباى بدبختى و تنبايى از بين مى رود و بدون شك حس ترححم 
خوائنده را به خود جلب مى كند. مسبذا متفكي ترين آشباء كه نجيبترين جسبره 
نيز مه شمار مىآيد. يمنى احمد آقاء به شكلى تمثيلى بيروز مى شود و أتنها 
درحت دائش"' سر سن و شاداب بجا مىماند. و شايد جورنكى مى خواهد با يىك 
تير دونشانه زدهباشد. جراكه درخت دائش مى توان هم سمبول دانشى ضد خرافات 


و هم مظببر دانشى ضد زوال و فحطى زدكى باشد 


مس حم يي سس ب عي ب ا ل ع ا د و ا لك اين 
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در بحث وانقد قصه هاى جربك بسيار كسان نوشته اند. از دستفيب و كسمايى 
تا سبانلو و ميرصادقى و براهنى. و جوبك. تا آنجا كه امكانات برايش فراهم بود. 
و مى توانست در فضاى جغرافيائى زبانش زندكى كند. با قصه كفتن زندكى 
مى كرد. وقتى كه قلمش از نوشتن بازماند با اكاهى به لحظه لحظه هاى زندكى 
دل ذرّه ذرّه هاى بودن را مى شكافت و آفتاب حد و حصي وجود را مىجست. 
هميشه مسافرى شده بود كه به هيج جا ياىبند نبود ودر هرجاى دنيا دلايل 
سادة شادى اش را بيدا مى كرد وو با نشاط واكيردار و مزاحهاو بذله كوئىهايش 
لحظه هاى خوشى را با محشورانش شريك مى شد. در هركجاى دنيا كه بود خوب 
زندكى مى كرد.ء يا سمىمى كرد كه خوب زندكى كند. در ثسبر ال سريتوى 
كاليفرنيا معطرترين ترخان شيرازى را مى جشيد. در تمبران كه زندكى مى كرد 
به بسبترين اجراى سنفونى هاأى مالى (62ل8432) كوش أمى داد. 

حالا ديكران نويسندة بازآفرين واقعيتهاى يست وبلند. و نقاش شخصيتهاى 
خوش رناف و بدرنك و بىرنك زندكى؛ دست از كار نويسندكى به معنائى كه 
در شأن كارهاى جدى اش بود كشيده بود. و جه تحولى جالب كه در سال هاى 
اخير جاى أن نويسندة رفته را شخصيت برشور سرزنده اى ككرفته بود كه. براى 
يروراندنش در يك قصة بزركى. نويسندهأى به بزركى خودش در دوران بزركىاش 
هم شأيد كم بود. 

به تعبيرى أو حالا هم كازان زاكى نويسندة يونانى بود و هم زرياى يونانى او 
كه خود را از ذره ها فراتر برده بود و به خلوتكبى رسيده بود زير خورشيد 
تابان زندكى ورقص زندكى را مى كرد, جرخ زنان. همان شده بود كه 
مى خواست. و مى خواست دراين رقص هستى آدم هاى ديكر فقط تماشايش نكنند 
به عادت سنت يرسيده اى كه منفملمان كرده است بلكه در صف رقص زندكى به 
أو بييوندند و در درد و درمان دردش شريك باشند. 

جوبك بيش از هرجيز دوست داشت دور و بر آدم هائى باشد كه زندكى و 
زندكى كردن رادوست دارند. خواستنش براى خوب زندكى كردن كاه به حساب 
خودخهواهىاش كذاشته مى شد و كببكاءه هم درحت خودخواهى بود. از افسردكى 
آدم هاى افسرده اى كه در مقابله با غم و تنبايى و مرض و مرك لنك بيندازند 
ناراحت مى شدء حتّى بدش مى أمف. تنسبائى غمزدكانى را احترام مى ناشت 
كه مى خواستند باهمكنانى جون خودش و اغلب با همسازى با آن 'ساقى' ازلى 
دست در دست كنند و بنئياد غم براندازند. از فاتحه و سوكوارىهاى سدّنى 
بيزار برد و همه رأ هشدار مى داد كه مبادا بعد از مركش با اين كونه مجالس به 


به ياد صادق جويك 6" 


يادش أورند. در آخرين روزهاى زندكى به اطرافيانش كوشزد مى كرد كه زندكى 
كنند و قدر زنده بودن را بدائند. مى كفت 'زندكى را هدر ندهيد.' خودش را 
هم كول نمى زد كه به عزيزى كفته بود “جه فردائى!” 

ميله هاى تختخوابى را كه درآن بسترى بود با ولع لمس مى كرد. مثل بجداى 
مادرش را صدا مى زد و مثل '"دم' ميكل آنرُ دستش را دراز مى كرد. درآخرين 
روز هم؛ ساكت به بدرقة مرك نرفت. نه اينكه صدايش ير هراس باشد. بلكه خشم 
بر ممناى شاعرانه را در افول نور با كفتن أنه" هم به فارسى و هم به انكليسى 
اعلام مى كرد. حالا هم كه مردهء كه ما اورا مرده مى دانيم؛ به ما شر مى زند 
و اعتراض مى كندء باز برادعا توى شكم مرى مى رود و فرياد مى زند به ماء كه 
حالا كه غم لشكر انداخته. نكند ما از لشكريان سياه غم شده باشيم؛ هنوز از آن 
سوى مرز هستى هشدارمان مى دهد: 


دوستان» 

شب زنده داران. 

همبازيان. 

هم زنجيريان. 

هم قفسان: 

مكرييد كه من مرده نيم. 

يروانه دفن را بسوزيد. 

ختم رأ برجينيد. 

جامه سياه از تن بدريد 

عكس هاى مرا كه از كل ميخ برداشته ايد 
باز بجاى بياويزيد. 

ينجرة اطاقم را بكشائيد, 

ونور را رأه دهيد. 

حامه خرابم را مانئد هميشه مرتب كنيد, 
زبان كيران نوحه و سوكوارى 

أز در برائيد 

و نمشكش جرك و شوم را به كورستان يس فرستيد. 


من مرده نيم. 
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شر سوى اهل قلم 


أخرين ترجمة محمدحعصر بوسده؛ اعلاميه حضوق بشر و تاريخجة آن, همان روز به 
جشمان خوانندكانش رسيد كه فروغ زندكى را دشمنان حقوق او از جشمائش 
ربودند. محمد مختارى و مجيد شريف نيز جون أو اهل قلم بودند و لاجرم بر حق 
نوشتن و آزادى سخن باى مى فشردند. و اين هرسه در ايامى به سلى قريانيان راه 
آزادى قلم بيوستند كه آزادكان و آزادشدكان در سراسر دنيا ينجاهمين سال تصويب 
اعلامية جمبانى حقوق بشر را بزرى مى داشتند و جشن مى كرفتند. اين هرسه نه 
تشنة قدر تدر عرصة سياست و حكومت كه اهل شمر و ادبء اهل تحقيق و 
تأليف و نقد و ترجمه بودند. با دانشكاه وفرهنك ومطبوعات سر و كار داشتند. 
اعتبار و احترام شاندر جامعه نيز از جنين زمينه هايى سرجشمه مى كرفت. 
كناهشان. همان كناهى بود كه على اكبر سعيدى سيرجانى:؛ احمد تفضلى و احمد 
ميرعلايى را به دام مرك كشيد. كناه يرسيدن و بررسيدن و نوشتن به حكم عقل و 
وجدان و انصاف. 

مرك اينان يكايك يادأور مرك دلخراش نويسنده و مورخ و يروهنده اى 
يركار و بى يروا از نسلى ديككر است. بيش از نيم قرن يبشء هنكامى كه ايران در 
اشفال بيكانكان بود. كروهى از فداييان اسلام كار داورى و مجازات احمد كسروى. 
را خود برعسبده كرفتئدء, خونش را برزمين ريختند و ازكيفر نيز كريختند. اتا 
الى آن روز حكومتدر ضعف و ناتوانى از كار تعقيب مرتكبان كذشت؛ امروز 
دولت خود مبلغ فرهنكى وخالق فضايى است كه در آن آزادى ها وحقوق 
شسبروندان و جان ارزنده ترين آنانء يعنى اهل انديشه و علم و قلم. جنين 
كستاخانه به هيج شمرده مى شود. 

در سوك اين آخرين قربانيان آزادى قلم و سخن با جامعة نويسندكان و 
فرهنكيان و دانشكاهيان ايران همدرديم و همراه با آنان خواستار أنيم كه همة 
محركانء مباشران و مرتكبان اين جنايات فراموش نشدنى و نابخشودنى از كيفر 
قانونى معاف و مبرا نشوند. 
ايران نامه 


لايديا 


ازانتشارات بنياد فرهنكى بر 


هبات تحريريه: 

على سجادى؛ حسين مشارى, بِِرّنْ نامور 

نقد و بررسى كتاب :زير نظر ١‏ كوروش هما يون بور 
شعر .زير نظر : رؤيا حكاكيان 

اخبار فرهنكى» زبر نظر: كنا بون 


ماهنامة بر ار آغاز سال 1988 تا كنون 


هر ماهء بدون وقفه و ببنكام منتشر شده است 


«انتشار بر تلاشى أست بخاطر: ايجاد فضابى مناسب براى طرح, بحث و روشن 
كردن مفاعيم استقلال. أزادى, و عدالت اجتماعى (مفاهيمى كه كج انديشى 
دربارة آنها باعث اين همه كشمكشباى سياسى و مرامى و قومي شده است) و 
كوشش براى تبديل اين مفاهيم به ماورهاى استوار فرهككى .» 
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ايالات متحده: يكساله ١0‏ دلار امريكابى 0 وذارنع 71 ,طعا والة! 
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نقد و بروسى كتاب 


صدرالدين الى 


اكبر اعتماد 

برنامه انرى اتحمى ايران: تلاش ها و تنش ها 
ويراستار: غلامرضا افخمى 

از انتشارات بنياد مطالمات ايران 

بتزداء مريلند». كتابفروشى ايران. ١71‏ 
شانزده + لاهة76 ص 


وقتى كتاب برنامه انوزى اتمى ايران تلاش ها و تنش ها را براى جندمين بار تمام 
مى كنى و ياسخ دهندة به سؤالات را شخصاً و اصلا نمى شناسى نا كبان به دو 
جبرة مشخص برخورد مى كنى. جبره اى كه بسيار خوائده و درباره اش 
شنيدهاى و احتمالا جندين بار او را ديده اى: «محمدرضا شاه يبلوى» و جمبرواى 
كه اصلا نديده اى و نمى شناسى و از ميان كتاب به در مى آيد و روبروى تو 
مىايستد با مشخصات يك آدم صادق و صميمى؛ صريح و راستكو: "اكبر اعتماد" 

كتاب يادمانده هائى است از اين دومى كه در مصاحبه اى مفصل اما ساده و 
قابل بم براى كسانى كه محمدرضا شاه را طورى ديكر شناختهاند جه در نسل 
ما و جه يس از آن. كتاب را ورق مى زنيم. در اولين نكاه شاه را مىبينيمكه يكف 
إنسان عادى, با دقت فراوان كران فرداست. و ناكبان يرده اى از بيش جشمت 
بالا سىرود ادعانامه اى بدون ادعا را مى بينى كه اكبر اعتماد عليه تمام 
خواجه تاشان و سرفرود آورندكان ترسو صادر كردهاست. مى بينى كه محمد رضا 
شاه آن نيست كه دوست مى داشته تا به فرمودة او هركار ناستوده اى انجام شود و 
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دائمأ در بى آن باشد كه اوامر ملوكانهء اش حكونه نفوذ و نفاذ مىيابد؟ ما روزنامه 
نكاران به اقتضاى حرفة خود خيلى خوب به خاطرداريم كه جكونه مدير دايرة 
ويا فراموش مى كرد كه دو تومان موعودرا به عنوان يول جايى در كشو نيمه باز 
جلواو بيندازد. 
حداقل بيست روزى به طول مى انجامد. 

تازه اين مدير دايره صدور شناسنامه در شسبرستان ابسبر بود واى به وقتى كه 
كدارت به اطاق مدير كل و معاون و ورين و حتى نخست وزيرى مى افتاد كه: 
بايد بكويم تقصير از هويدا بود. اولا درآن يك ماه كه من روى اين كزارش كار 
خود أو مطرح شود ولى أو اين كار را نكرد و علاقه اى هم نشان نداد.» ((ص /ا١)‏ 
و بعد همة كاسه كوزه هاى اين سمبل كارى ها و بى علاقكى هابر سر مردى 
مى خوردند مردى با يك تفكر عملى كه «يك نظم فكرى داشت كه هويدا 
نداشت.» (ص ١5‏ ) مردى كه ياى بند تظاهرات و تشريفات نبود يلكه اين ها را به 
او تحميل مى كردند جون اكر قرار بود أكبر اعتماد درجا معاون نخست وزير 
بشود شاه اعتنا نداشت كه او برود خانه لياس عوض كند اكت بيوشد و دوباره 
شرفياب شود و ناجار در برابر ييشنباد معاونت نخست وزيرء «اعليحضرت 
فرمودئد جه اشكالى دارد حالا لساس رسمى نداشته باشد.» ((ص ١)أين‏ شاه 
مطامع خارجى ها دارد. خارجى هايى كه حاضر نيستند منطق يى بادشاه شرقى 
اين منطق بايه هاى معقول داشته باشد. «شكى نيست كه منطق اعليحضرت درآن 
موقع بايه هاى بسيار قوى داشت ولى صلاح كشورهاى غربى درايننبود كه به آن 
كرش كنند.» (ص ؟١7)‏ اكبر اعثماد در كتابش نشان مى دهد كه سازمان انرررزى 
اتمى زير نظر شخص شاه كار مى كرد و اين موضوع به نحوى در قانون تأسيس 
سازمان كنجانيده شده بود. اين جاست كه بار ديكر اعتماد خواسته يا ناخواسته 
خطى مى كشد ميان 'سر به فرمانان' و 'عاقيت انديشان". قانون؛ به كفتة او. به 
آقاى هويدا داده مى شود و ايشان آن را به آقاى احمد كاشفى معاون يارلمانىاش 
مى دهد. معاون يارلمانى هم بعد از يك بررسى تفييرى دران نمى دهد. «يعنى 
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دولت متن قانون آماده شده را دربست يذيرفت. بع قانون به مجلسين داده شد. 
در مجلس شوراى ملى اصلا تغيير بيدا نكرد ولى مجلس سنا خيلى بِيشْتر و دقيق 
تر روى أين قانون كاركرد. روزهاى متوالى كميسيون آب و برق مجلس سنا روى 
اين قانون كنكاش كردند. خيلى انكشت كذاشتند. بحث. برو وبيا.» (ص 9؟7) 
عاقبت انديشان سنافكر مى كردند يادشاهى كه برابر قانون اساسىاز هركونه 
مسئوليتى مبراست جطور مى خواهد مسئوليت يك سازمان مستقل دولتى را برعنيده 
بكيرد كه دولت جوابكوى أآننباشد. اين باقىساندة آن نوع تفكر مشروطه 
سلطنتى است كه در مجلس شوراى ملىى ماشين امضايى" اثرى از آن نمى بينيم. 
اماء در سنا ييرمردها هنوز دلشان شور مى زند و آيا نبايد افسوس خورد كه بانى 
علاين مشكل آقاى سدس شريف امامى رئيسن مجلس سنا :سى شود كة اصلا 
شباهتى به قوام السلطنه و تقى زاده و . . . ندارد و مىرود خدمت اعليحضرت و 
برمى كردد. «حالا اعليحضرت به ايشان جه كفتند و ايشان آمدند به سناتورها جه 
كفتند من نمى دانم ولى مشكل ما رفع شد.» (ص 59؟) اكر آقاى اعتماد نمى دانئد 
كه شاه به شريف أمامى جه كفته و أوجهييامى از شاه براى سناتورها آورده در 
بادداشتهاى علم و نحوة باسخكويى هاى شاهء وقتى آدم هاى كم اطلاع با أو روبرو مى 
شوند؛ مشخص است. او معمولا با يك «كه خورده اند» دهان مخاطب را مى دوزد 
و رئيس سنا مى آيد و با آن قيافة حق بجانب فحش خورده و لحن دويسبلو به 
بيرمردهاى سنا م ىكويد «فرمودند بايد تصويب شود.» و بعد سرى به هيمبات 
تكان مى دهد واحتمالا ميخواند: «دركف شير نر خونخواره اى” غير تسليم و 
رضا كو جاره اى» و حالا همة ما مى دانيم كه اين محمدرضا شاه اصلآا خونخواره 
نبوة وادن برابوهزقمنطةئ وحسابئ عاقلاتة تسَليم م شد. "اويا دشاهى است كه 
در سالهاىاوج قدرت يعنى اوايل ده ةهفتاد وقتى همين رئيس سازمان 
انرزى اتمى روزى مورد خطاب شاه واقع مىشود ملاحظه را كنار مى ككذارد وبا 
لحن شيرين يزان تان نا شاه حرف عى .زددة 


من يك بار رفتم خدمت اعليحضرت فرمودئد اين كه فلان كس مى كويد جه مىكويد؟ 
0 . كفتم جه مى كويد؟ فرمودند مى كويد اكرفلان قسمت نيروكاه ها رااز كره 
جنوبى مى آوردند بيتس بود و افلان كار را اكر مى كردند بيتس بود. آنجا من 
ديكر ناراحت شدم. جلوى اين كار را يك دفعه بايد مى ككرفتم. ديكر واقعا آن روز 
به اعليحضرت جسارت كردم. كفتم جوابش را اعليحضرت جرا نفرموديد؟ فرمودئد 
جوابش را تو بايد بدهى نه من. كفتم جواب اين سؤال را اعليحضرت 
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مى توانستند يدسهصد. فرمودند جوائش جيست؟ كمتم آن قانون ننوشتهاى است كه در 
ايران حاكم است. نه تنبا در ايران بلكه در همة كشورهاى دنيا حاكم است. اين 
قاثون را اعليحضرت حوب مى شناسيد و أن به تخصص من ارتباطى ندارد. فرمودند 
أن قابون جيست؟ كفكم «كاركردن خر/خوردن يابوه. در هرجامفة اى يك عده بايد 
كار يكيئف وايك عده هم بايد تحوريد اين قابون حوب شناخته شده است. آن خر 
بايد كارش را بكند يابو هم بايد بخورد آنجه كه اغلب فراموش مى شود اين است 
كه اين قانون يك شرط دارد شرطش اين است كه يابو كه مى خورد با نحوة كار 
كردن خر نايد كار داشته باشد و خر هم كه كار مىكند تبايد ايراد بكيرد كه 
يامو جرا اين طور مى خورد. اين شرط اكر فراموش شود اين نظام برهم مى ريزد 
سده تا حالا آمده ام به شما بكويم أن آقا جه نوع كردن بند الماس كردن خائنمش 
انداحته كوتاه است؛ بلنى استء, رنكش خوب است يا نه؟ آن به من مربوط نمى شود. 
آن يابو بايد بحورد. حالا جكونه مى حورد به من مريوط نيست. ولى او هم حق بدارد 
كويد اين خر جكونه يايد كار كند. بهاو مربوط نيست. كفتم جواب آن شحص فقط 
همين است. اعليحضرت خيلى حنديدئد و كفتند درست مى كويى (ص )١"”9‏ 


اين سيمايى از آن يادشاهى است كه مى كفتند درحضورش فقط بايد به نوك ينجه هاى 
كفش جشم دوخت وا حتى به علامت تصديق سر فرود نياورد. 

اكبر اعتماد در ترسيم جسبرة محمدرضا شاه در سال هاى قدرت خدمت 
بزركى به تاريخ نويسان آينده كرده است. اين محمد رضا شاه آن شاه سال هاى 
بيست نيست و با اين همه هنوز جوهر تربيت دموكراتيك سويسى در أو هست 
منتبى سعى همه درآن است كه آثرا بيوشانند» جون داشتن يك «أقاى مسئول 
همهكاره بار را از دوش همه بر مىدارد. و تازه اكر خيلى با انصاف باشيم 
مىشويم هويداى در كنج سلول زندان كه به كريستين أكرونه مى كويد «اين 
سيستم» بود و در دادكاه هم مرتبا از سيستم» حرف مى زنفى. اكبر اعتماد يدون 
آنكه خود بخواهد نشان داده است كه اين سيستم بود كه صلاح خود را در يافتن 
يك "مسئول همه كاره' مى ديد تا از باركناه اشتباهات خود بكاهد. اعتثماد نشان 
مى دهد كه مى شده با شاه صريح صحبت كرد. او صريحا از استقلال كارى 
خود ياد مى كنب و در برابر اين سؤال كه آيا شاه هركن كاري مقاير اصول قانون 
سازمان از او خواستء جواب مى دهد: منه من يادم نمى أيد. يعنى هيج وقت 
جيزى كه فكر بكنى اين خواست اعليحضرت ممكن است احيانأ مرتبط باشد با 
نفع شخص يا كروهى بيش نيامد.» (ص )١86١‏ 

بنابراين همانطور كه نوشتم كتاب در آغاز ادعانامه اى است عليه "جان نثاران 
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'فدويان"' و اغلامان خانه زاد", كه شاه همواره جان يناه ينبان كارىهاى زيائبار 
آنان بوده است. شاه از كار اعتماد حمايت مى كند و اينى كه سالى جنف از روى 
درنقاب خاكى كشيدن او مى كذرد نمى توانيم حق شناسى انسانى اعتماد را از 
حامى خود از ياد ببريم؛ در حالى كه يسيارند آنان كه از خوان نعمت بى دريغ 
محمدرضا شاه بسيار برخوردار بوده اند و اينى در هر مجلس و محفلى خود را 
كوسفندان ساده دل و حتى بزدلى معرفى مى كنند كه به جاى شبانى مببريان 
كركى خودكامه كلة آنان را مى رانده است. اين ترسوهاى شانه فرو افكنده كه 
جرأت از رو برو به تاريخ نكاه كردن را ندارند كاش آخرين جمله بخش دوم 
كتاب اعتنماد را بخوانند و بخاطر بسبارند وقتى كه او با باور و سياس مى 
كويد: «من يك دنيا بايد سباسكزار اعليحضرت باشم كه آن جنان مرا حمايت 
مى كردندء آن جنان مرا حفظ مى كردند كه آن حرف دوستم كه روز اول كفت 
"بيرونت مى كنند”"”, 'بى آبرويت” مى كنندء اتفاق نيفتاد.» (ص )١8١‏ 

بعد از اين طراحى از جمبرة شاه مى رسيم به نكتة حساسى كه آن روزها در 
ايران مطرح بود. اين حرف كه ايران كه روى درياى نفت و كاز خوابيده جه 
نيازى به اتم دارد؟ اتم و اتم بازى نوعى خود بزرى بينى شاه است. مككالو مانياى 
فرمائروايى است كه مى خواهد كشور خود را جزو قدرت هاى بزرك جا بزند. 
اعتماد با دقت وكاردانى فنى يك آدم وارد به مسأله اتم از مسأله استفاده از انرزى 
اتمى كه مد روز آن سال ها در سراسسر جببان بوده است حرف مى زنى. از اين 
كه اكر شاه در ته دل هم آرزومند داشتن سلاح اتمى بوده است هركن با او از اين 
موضوع حرفى نزده بلكه نكرانى اصلى اش از نبودن برنامه ريزى درست استفاده 
از انرؤى بوده است كه بعد كمبود أن أسباب الله أكبرهاى اتنقلابى شد. از قضا اين 
نوع فكر شاه را در مصاحبه با اوريانا فالاجى هم مى بينيم. در كتاب مصاحبه با 
تاريخ اين روزنامه نكار ايتاليايى؛ كه به خشم و زبان درازى دور از أدب مرسوم 
صورت كرفته استء شاه به مسأله استفاده صلح آميز از نيروى اتم و ايجاد 
تأسيسات اتمى براى شيرين كردن آب دريا در ساحل خليج فارس سخن مى كوريد. 
همان نكاتى را كه مى توان به عنوان شاهد دركتاب اعتماد مشاهده كرد. اعتماد 
در كتاب هود به سادكى مسأله بيجيدة سوخت اتمىرا شرح مى دهد. دربارة 
زبالههاى اتمى نيز سخن مى كويد و آن شايعة شبيه رؤيت تصوير خمينى درماه را 
كه در ماه هاى آخر انقلابيون برسر زبان ها انداخته بودند_ يعنى دفن زباله هاى 
اتمى امريكا و كشورهاى ديكر در كوير لوت با اجازه شاه به شدت تكذيب 
مى كند و نشان مى دهد كه اصولاً اين برنامة اتمى آن قدر دراز مدت بود كه 


مكنا ايوان ناعه, سنال شانزدهم 
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تابيدا شدن زيالة اتمى راه حل هاى عملى امحاء أن هم بيدا مى شد. و بعد در 
جاى جاى كتاب متذكر مى شود كه ايران فقط خواهان استفاده صلح آميز از 
نيروى اتم و از اولين امضاكنندكان ييمان منع كسترش سلاح هاى هسته أى بوده 
است. بيمانى كه هند و ياكستان و اسرائيل و افريقاى جنوبى آن را امضا 
نكردند و همه. به استثناى افريقاى جنوبىء اينىك صاحب بمب هستند بى هيج 
تميبدى در براير جببان بى دفاع. 

اما آنكه بيش از شاه در كتابججسبره اى دوست داشتنى دارد خود مصاحبه 





شونده است. فرزبد يك بازركان همدانى كه يدرش از بئيان كذاران اطاق تحارت 
همدان بوده و يسر را براى تحصيل به فرنكف فرستاده. او در آنجا درس خوانده و 
خوب درس خوانده. اقا مىنويسد: «در كنفرانس هاى بين المللى وقتى به اسم 
سوييس مقاله مى دادم از خودم بدم مى آأمد. مثل آدم بى وطنى كه بايد خودش 
را بهديك جاى ديكرى بند يكند.» (ص ع) كسانى كه جون او اين كار را كردهاند 
مى فمبمند يعنى جه ايستادن يشت يك كرسى خطابه و به نام خاكى كه وطن آدم 
نيست سخن كفتن. اعتماد دردى را كه حالا همة ما داريم در همان سال هاى 
تحصيل احساس مى كرده است و به همين جمبت بعد از آنكه خوب درس خوائده 
و مى توانسته وطنى ديككر داشته باشد و فرضا اسمش را هم بكند 'آيك اتيمن' 
راهش را كشيده و روأبه ايران شده. جراكه : «همان درد وطنى كه همه دارنف مرا 
به ايران كشاند. در رُوئن ١128‏ بركشتم به تبران و يادم هست كه توى طياره با 
خودم مى كفتم من اكر بروم آنجا جه نوع كارى ممكن است به من يدهند. جون 
مدت ١8‏ سال در ايران نبودم و اوضاع ايران را نمى شناختم. اكلر شده در 
شبرى كوجك يك قسمتى از كار برق آن ششسبر را به من مى دادند خيلى راضى 
مى شدم و خوشحال و فكر مى كردم خدمت مى كنم. بنابراين بى هيج نوع هوس. 
نه سياسى. نه ادارىء نه علمى به ايران رفتم.» (صص “7-ع) 

واين درست أن جوهر كمشده اى است كه ايران رو به تحدد أن را كم داشت 
كت دوجاكى هاى ماساجوستى با طياره كه به طرف تعبران مى امدئد منتظر بز 
وزارتى بودند كه از فرودكاه يكسره به يشت ميز وزارت ببرندشان. معنى سلسله 
مراتب شفلى يا كارير' ادارى از ميان رفته بود. اين ديوان سالاران خدمت ديوان 
نكرده يا در ركاب خدمت نمى ننبادند مكر آنكه مركبشان وزارت يا وكالت يا 
استاندارى يا رياست دانشكاه باشد. ما در حقيقت قريانى اين عامل "خودباورى 
فرنى رفته ها شديم و آن كاه دجار نوعى آشفتكى و درهم ريختكى سيستم 
فرهنكى كه محصولات متفاوت برآمده از شيوه هاى آموزش و يرورش امريكايى. 





نقد و بررسى كتاب حل 


انكليسى. فرانسوى. اسبانيايى؛ ايتاليائى و آلمانى در عرصه مديريت ما به جدال 
حقانيت روش هاى تحصيلى خود برخاستند, بى آنكه به ياد بياورند محتواى 
فرهنكى سالم را ببر شكل مى توان در كلاس درس ويا اطاق اداره به مرحئة 
تحقق رسائد. اعتماد راضى بوده است كه برود در يك اداره برقء فرضاً همان 
همدان شبر خودشء كوشه اى از كار را بكيرد. اين آدم ها را نمى شناختم و از 
دوست داشششان غافل بوده ام. 

اعتماد وقئى مدير شده جشمش را باز كرده هركه را از هرجا كه به كارش 
مى أمده به خدمت كرفته است. به قول خودش به برادر دكتر ابراهيم يزدى كه 
در آن زمان از سرجنبانان مسبم مخالفت با شاه در آمريكا بود و بعداً عضو 
شوراى انقلاب و وزير خارجة دولت بازركان شد به دليل آنكه جوشكار خوبى 
بوده از بسيارى مديران دستكاهمش حموق بسبثترى داده استث. و سيم ثر از همه آن 
كه حتّى ادارة حراست و حفاظتى در تشكيلاتش نداشته كه يجيج همه كارمندان 
را بهاو كزارش بدهند. اعتماد با اعتماد به نفس كار مىكرده و الاجرم لازم 
نبوده كه كارمندانش را از لولوى ساواك بترساند يا از اوامر ملوكانه به وحشت 
بيندازد. «درسازمانى كه مستقيمأ زير نظر اعليحضرت اداره مى شد هيج وقت نه 
كتبا و نه شفاهاً من همكارانم را در مقابل 'اوامر مطاع ملوكانه” قرار ندادم. اين نه 
در شأن همكارائم بود نه در شأن من و نه شايد در شأن اعليحضرت.» (ص 19 ). 

او از معتقدان به تمركز زدايى است تا جايى كه تصميم مى كيرد سازبانش 
را از تمبران به اصضسبان يبرد و اين در حالى است كه همه سعى در أن دارئد كه 
در تبران باشند و جلو جشم كه مبادا از ياد بروند. «من معتقد بودم كه بايد 
ثروت كشوراز طريق طرح هاى بزرك در سراسر كشور تقسيم شود.» (ص )١٠١4‏ 

در او اين مايه انصاف و شرف هست كه در نقل خاطرات خود يك لحظه تيم 
خود را از ياد نمى برد و همه كار ها را به كف با كفايت خويش نسبت نمى 
دهد. تمام صفحه ٠١7‏ خاطرات او به ذكر نام هاى مديرانى اختصاص دارد كه 
همكام و همقدم او بوده اند. در عين حال در او اين مايه جرئت نيز هست كه 
نيك و بد اعمال خود را به كردن بكيرد: «امروز من برعكس خيلى ديكر از 
زعماى قوم كه جون در كار خود تعسبد و استقلال فكرى لازم را نداشته اند همه 
تقصيرات را به كردن اعليحضرت مى اندازند كه اوامرى صادر مى فرمودند وما 
اجرا مى كرديمء با صراحت تمام مى كويم كه مسئوليت كامل تمام تصميمات 
مربوط به انرى أتمى به شخص من برمى كردد و هيج وقت هبج تصميمى به من 
تحميل نشده است.ء (ص 88 ). 


١لا‏ يوان نامه, سال شائز دهم 





به اين كونه آقاى اعتماد را مى توان دوست داشت وو به كتاب ذى قيمت 
مصاحبة او با دكتر غلامرضا افخمى اعتماد كرد. اكر در بررسى نبايى كثاب اين 
جنئد نكله كوجى رعابت مى شد فبرست خرائئده اى جون من هزار درجه 
فزونى مى يافت: 

-١‏ كلمات فارسى با تنوين يا بقول عرب ها منوّن نوشته نمى شد مثل دوما. 
سوّمأ. (ص )١*‏ 

؟- اين نكته ذكر مى شد كه أن آدميرال آرزانتينى كه در آن سال هابه 
تبران آمده بودء يا عملا از ترس يرون فرار كرده بودء متعلق به دورانى است كه 
خوان يرون براى بار دوم در ١977‏ در آرزانتين سر كار آمب وكرنه دوران اول 
رياست جمسبورى او در ١188‏ بعد ازمرى همسرش اوا يرون معروفء با 
استعفاى يرون تمام شده بود. هم جنين بد نبود اكر درّجه معاون نيروى دريايى 
اين آدميرال را مى دانستيم كه دريابان بوده. دريادار بوده؛ درياسالار بوده؟ 

". اين كلمة “براكماتيك". كه فارسى كاملا جا افتادة 'مردعمل” معادل آنست. 
به كار برده نمى شد. (صص 480-448) 

#عحه عدن تركيب كر نتن ريك كه ننادل كيناق "عط كرون “فارمن 
را براى آن داريم؛ مورد استفاده قرار نمى 'كرفت. (ص *97) 

ه- آدمى به صراحت اعتماد حيف است كه نام شخصى را كه [اناعكمننة!؟ 
(ص 8؟١‏ ) به عنوان مرتشى و سوء استفاده كننده مى خواسته ازاواستفاده كلد 
نبرد. دوره دورة اين ملاحظات نيست. تاريخ بيش از هرجيز به صراحت نياز دارد 

ع- در دستور زبان فارسى كسرة بعد از واو در كلماتى مثل "جلو با ياء 
نوشته نمى شود. فصيح تر آنست كه نوشته شود: «جلو اين كار را يك بار بايد 
مى كرفتم» (ص ١9‏ )). و نه «جلوى اين كار. . .» 

7- اين كلمه 'ناهار' فارسى به معنى #0[1نائآ انكليسى مرا دق مرك مى كند 
وقتى به صورت نبار (روز عربى ) نوشته مى شود. (ص ١؟١)‏ 

ه4- حق بود به اين فساد فرنكى ها كه در صفحه ١88‏ از أن ياد شده بيشتر 
برداخته مى شد. آنها بودند كه از عصر أنتونى شرلى به اين طرف به ما ياد 
دادند كه تمارف هاى صنارى را قبول كنيم و اسب ييشكشى أننبا را بى دندان 
شمردن سوار شويم. 

14- كاش در كتاب به فاجعمة اين نيروكاه هاى اتمى و اين كه اكر حفاظت 
درست از آنها به عمل نيايد جه خطراتى در بر خواهد داشت بيشتي اشار: 
مىرفت وء به عنوان نمونه؛ فاجعة 'جرنوبيل" دقيقا تشريح مى شد تأ مردمى كه 


6 يران نامه, سال شائزدهم 
وابه فكر فرو روند. 

-٠‏ كاش دكتر اعتماد با اين جرأت و آقاى دكتس جمشيد آموزكارء با 
جرأتى در همين حدء بجاى درد دل كردن با هم دربارة فقدان يك برنامه ريزى 
صحيح براى انرزى و تمركز توليد نيرو (ص )١١84‏ وقتى مى كرفتئد و شرفياب 


فريدون خاوند 


تحول صنعت نفت إيوان: تكاهى ار درون 
مصاحبه با يرويز مينا 

ييشكفتار: فرخ نجم آبادى 

ويراستار: غلامرضا افخمى 

از انتشارات بنياد مطالمات ايران» 
بتزداء مريلند. كتابفروشى ايران. ١1/17‏ 
سى و جسبار+ 1١١68‏ ص 


ينجم خرداد ماه ١1741‏ خورشيدى (758 مأه مه ١104‏ ميلادى). با فوران نفت در 
دل كوه هاى زاكرسء فصل تازه اى در تاريخ ير فراز و نشيب ايران آاغاز شد. 
نودسال يس از اين رويداد بزركء بنياد مطالعات ايران با انتشار اثرى كرائقدر, 
به شناخت عميق تر صنعتى يارى مى رساند كه بدون آن كشور ما به راه ديكرى 
مى رفت و زندكينامة بسيارى از فرزندان آن به كونه اى ديكر نوشته مى شد. 
شكفت آن كه امروزء يعنى نود سال يس از فرود آمدن آخرين مه بر صخرة 
حافظ معدن معروف مسجد سليمان؛. صنمت نفت هم جنان در قلب سياست و 
اقتصاد ايران جاى دارد. 

كتاب تحول صنعت نفت /يران: تعاهى ثر درون: حاصل كفت وكويى است با دكثر 
برويز ميناء يكى از برجسته ترين كارشناسان ايرانى مسائل نفت. اين كتاب ١١8‏ 


ا يوان نامهء سال شائز دهم 


عفحة اق مسوم متسعسى انك سر كت لايك شين (علاترهنا العم ) ين 
ييشكفتار (فرخ نحم آبادى). متن كفتكر با يرويز ميناء ضميمه ها و برست 
نامها. تنظيم مسائل به كونه اى است كه هم اهل فن”" را به كار مى آيد وهم 
خوانندكان عادى را. يا توجه به جايكاه نفت در ايران» بررسى جكونكى زايش و 
تحؤل اين صنمت تنبا كارشناسان مسائل انرررى و اقتصاد دانان را مخاطب قرار 
نمى دهد. بلكه طيف وسيعى از يثوهندكان تاريخ اجتماعى و سياسى و نيز بخش 
وسيعى از افكار عمومى ايران را به خود جلب مى كند. خوائنده يس از به يايان 
رساندن كتاب احساس مى كند قرن بيستم ايران را بسبتر مى شناسد. برأى همه 
كسانى كه صنعت نفت ايران را كم و بيش مى شناسند. يرويز مينا جمبره اى 
انث اشنا أو عملي علو 2/0 كه در نخستين دهة قرن جباردهم خورشيدى 
قدم به صحنة هستى كذاشت . در تب و تاب هاى اجتماعى و سياسى ايران 
رورش يافت. با استفاده از فرصت هاى مناسب به جايكاه هاى درخشان رسيد 
و بعدها. در كير ودار انقلاب 17817. در اوج شكوفايى و خلاقيت از ادامة حركت 
(دست كم در مسيرى كه بيش از آن بركزيده بود) بازمائد. داستان شكفت أور 
اين نسل. كه برخى از اعضاى أن در صحنه هاى سياست. ادب و هنرء اقتصاد 
ايران نام اور شدند. روزكارى نوشته خواهد شد. يرويز مينا به تكنوكراسى 
نوياى ايران بيوستء آن هم درعرصة بسيار حساس درفت كه سرنوشت أن با 
زندكى كشورش كدره خورده بود. وى در درون صنعت نفت ايران بالنده شد و 
امروز هم جنان. اين بار از بيرون- ناظر بسيار دقيق تحولات آن است. جه كسى 
بسبتى از مدير سابق امور بين المللى و عضو سابق هيأت مديرة شركت ملى نفت 
ايران مى توائد جم و خم اين صنمت را به نمايش بكدارد؟ 

يرويز مينا در اين كفتكو طبعا از كارنامة خويش دفاع مى كند و در يايان 
مى كويد: 


لازم مى دائم تأكيد نمايم كه در خلال مدتى كمتر از 78 سالء. شركت ملى نفت ايران از 
حالت يى سازمان كوجى يخش و توزيع فرآورده هاى نفتى در داخل كشور به صورت 
يك شركت عمده بين المللى نفت درامد كه فماليت هاى آن تمام مراحلء از اكتشاف و 
توليد و بالايش و صدور نفت و كاز و حمل و نقل و بازاريابى بين المللى در ايران و 
خارج راء در برمى كرفت و درصحنة بين المللى نغت مورد قبول و احترام بود. 


مى كنندء مى دائنتد كه ارزوى وزارت نفت جمبورى اسلامى دستيابى به 
توانايى هاى داخلى و بين المللى ايران در نيمة سال هاى ١8٠‏ خورشيدى است. 


يلف /يولن نامهء صال شائز دهم 
با اين همه انتظار مى رفت مدير سابق امور بين المللى شركت نفت» و نيز 
مصاحبه كننده., در بررسى تاريخ سيم ترين صنعت ايران تنكناهاى مديريت آن 
روز كشور را آزادانه تس و اشكار تر به نمايش بكنارئند. شايب يكى از 
كاستى هاى كتاب اين باشف كه رودريايستى در قبال ناهماهنكى هاى نظام كدشة 
ايران را كاملا كنار نمى كذارد و كاه به يك "دفاعيه' بدل مى شود. البته از 
كسانى كه اهرم هاى مسبم توسعة ايران را در سال هاى بيش از انقلاب در دست 
داشتند نمى توان انتظار داشت كه راه و رسم 'وفاداري' رأ يكسره از ياد بمرنف و 
خود را از يايبندى به يك سلسله قيد و بندها آزاد كننى. ولى به كار بستن 
منطق "كلاسنوست' ( شفافيت) در قبال تاريخ معاصر كشور به جايى ضرر نمى 
زنى. 

بى انصافى نكنيم و ببديريم كه خوانندة اين كتاب كم و بيش با كوشه هايى از 
كرفتارى تكنوكراسى مدرن ايران در سال هاى بيش از انقلاب آشنا مى شود. 
مشكل بزركىء ساختار بسيار متمركز قدرت در ايران عصر يمبلوى بود و اين كه 
همه جيزء از فئى ترين امور مريوط به فعاليت بين المللى شركت نفت كرفته تا 
بيجيده ترين مذاكرات حقوقى با كنسرسيوم؛ زير نظارت مستقيم شاه حل و فصل 
مى شد. در دوران طولانى رياست دكتي اقبال بر هيأت مديرة شركت ملى نفت 
تقريبا همه مسايل اين دستكاه بسيار بيجيده مى بايست تنبا از طريق او به اكاهى 


شاه مى رسيد. مينا در أين زمينه مى برسد: 


جه دليلى داشت كه مثلا اشخاصى مثل فتح اله نفيسى و يا دكتي رضا فلاح. كه ٠١‏ الى 
8 سال دراين صنمت خدمت كرده بودنف واثابت كرده بودئد كه از هر لحاظ صالح و 
لايق براى ادارة صنعت نفت مى باشند؛ نبايد رئيس هيأت مديرة شركت ملى نفت مى 
شعنهد. . . ؟ اين يكى از بزركى شرين مسايل شركت نفت بودء به خصوص در مورد 
شخصى مانند دكتر اقبال كه براى ايشان مسألة ارتباط با شخص اعليحضرت يك أمسر 
حياتى بود و مانع تماس مستقيم مديران با اعليحضرت مى ككبرديد . 


خواننده احساس مى كند كارشناسانى همانند ميناء با برخوردارى از ببثترين 
تحصيلات دانشكاهى و ير بارترين تجربيات كارىء با مدرن ترين مسائل جمبانى 
رويرو بودئد و در همان حال مجبور مى شدند خود را با وايس مانده ترين روابط 
متكى بر فرمائروايى و فرمانبردارى هماهنى كننئد. ساده انديشى خواهد بود اكر 
بخواهيم كناه اين دوكانكى را تنمها به نظام سياسى آن روز ايران نسبتث بدهيم. 
ولى براى رهايى از اين مصيرت» كه در كنب شدن فرآيند توسمة ايران نقش 
اساسى داشته ودارد. بايد 'رودربايستى" هارا كنار كداشت 

به رغم آنجه كفته شدء كان لصون متميحة ته اقلق أز يرداختن به مسايل 


عد* ابوان نامهء سأل شائز دهم 
بسيار 'داغ اقتصاد و سياست نفت در ايران و جبان يروايى ندارد. ما در اين جا 
نة سة مورد اشاره ص كنيم: 

١‏ )مينا يكبار ديكر به نقش مصدق و تاريخ ملى شدن نفت مى يردازد و 
بنيانكزار جببة ملى ايران را متبم مى كند كه به سبب بى اطلاعى از شرايط 
بازار بين المللى نفت و محروم بودن از مشاوران كار آمد. فرصت بزرى ايران را 
براى دستيابى واقمى به هدف ملى شدن صنايع نفت از دست دادء تا جايى كه 
جانشينانش مجبور شدند به "قرارداد تحميلى' كنسرسيوم تن بسيارنئد. مينا 
مى افزايد كه ملى شدن واقمى صنايع نفت عملى نشد مككر با تجديد نظر ١917‏ 
در قرارداد كنسرسيوم. اين مسئله اى است بسيار مسيم كه هم جنان مى تواند به 
احساسات سياسى دامن بزند ولى امروز كه نزديك به نيم قرن از بحران سال هاى 
ملى شدن نغت مى ككلذرد. جاى آن دارد كه اين رويداد را به تاريخ تككاران و 
كارشناسان بسياريم. مى توان با كفته هاى مينا در اين زمينه موافق يا مخالف 
بود. ولى در يك نكته ترديد نمى توان داشت و أن اين كه هيج تقدتسى ابدى 
نمى ماند و هيج كس از قضاوت تاريخ نمى كريزد. 

١‏ ) يرويز مينا به ديبلماسى نفتى بين المللى نيز مى يردازد و با استفاده از 
تجارب خويش به ويرّه در مقام يكى از نخستين صاحب منصبان "اويك", نقش آين 
سازمان را در بازار جمبانى انررّى بررسى مى كنى. در اينجا نين مينا به موضوع 
بسيار حساس قيمت نفت مى بيردازد كه در سال هاى ١97١‏ ميلادى دنيا را به 
لرزه درآورد و امروز نيز. در سال هاى بايانى قرن بيستمء؛ همجنان در مركز نظام 
نفتى بين اللملى جاى دارد. برسش اين است: تا كجا مى توان بسباى نفت را بالا 
برد؟ بين بسباى نفت و موقهيت 'اويك در بازار جمبانى انررّى جه رابطه اى 
وجود دارد؟ ترديدى نيست كه با يايين ماندن بسباى نفتء امكانات مالى كشورهاى 
عضر أويك' ناجيز مى ماند و با بالارفتن سباى نفت؛: شركت هاى بين المللى مى 
توانند به منابع دشوار تر در خارج از قلمرو 'اويك رو بياورند و از نقش و نفود 
اين سازمان بكاهند. اين بحث بزرى درون 'اويك' بوده و هست و يرويز مينا 
ينبان نمى كند كه در اين زمينه خواستار ميانه روى در افزايش قيمت ها است. 
أو مى كويد: 


بين المللى كاهش بيدا خواهد كرد. بمدا نشان داده شد كه اين نظر تا حدى درست بود. 


به نظر ما دكت مينا بايد اضافه مى كرد كه در بحث ابدى درون "اويك ميان 
هواداران' افزايش قيمت' و طرفداران 'حفظ سسبم": كشورهاى داراى منابع و توليد 


”> إيوان نامه: سال شانزدهم 


كم (مائند اندونزى و الجزاير ) طبعا نمى 0 از مواضع غولى مانئد عريسئان 
سعودى ييروى كنند. ولى به هرحال طرح مسثله توسط يرويز مينا كاملا بجاست, 
به ويزه در شرايطى كه كارشناسان وزارت نفت جصبورى اسلامى در بارة جكونكى 
حل أن به نظر واحدى نرسيده ائد. 

*) در بى نخستين 'شوى نفتى”»؛ اين نظريه در برخى محافل بين المللى قوت 
كرفت كه انكلوساكسون ها براى ضربه زدن به اقتصادهاى راين و بازار مشترك 
ارويا به افزايش سباى نفت دامن زده اند. حتى بعضى از روزنامه هاى ارويايى از 
«توطكة نفئى كيسينجر» سخن مى كفتند. يرويز مينا ياى 'توطئه را به ميان 
نمى كشد؛ ولى مى كويى: 


سده تصور مى كنم بمايتدكانى ار طرف دولت آمريكا به ايران مسافرت كرديد ودر 
همان بحموحة مداكرات سال "لا به حضور اعليحضرت شرقيات شدئد و به ايشان تفسهيم 
كرديد كه قيمت نمت را مى شود بالا برد. يسى شاه بى كدار به أت نزرد . احساس 
مااين بود اعليحصرت به اين نتيجه رسيده بود كه زميئه براى بالا بردن قيمت نفت 
مساعد است و با مخالفت شديد دولت هاى غربى رويرو تخزامد شد. و از همان موقع 
تصميم كرفت نقش رهبرى اويك را به عنيده يكيرد 


دريارة هريك از اين نكات مى توان ساعت ها سخن كفت ولى يرويز ميناء با دقت 
و وسواسى كه در أو سراغ داريم» كوتاه سخن 0 كويد انقدر كوتاه كه خوانئدة 
كتاب كاه براى يك يرسش ياسخى بيدا مى كندء ولى در همان حال يرسشى 
ديككر در ذهن او يديد مى ايد. ولى آيا بيدار كردن كنجكاوى خوانندكان يكى از 
ويذكى اا يك كتاب حوب :7 نيست؟ ناكفته بيدا است كه يروين مينا بيشتر در 
جار عون تخضسن غود سعن فى كروك وديه هنين ميبيه تالدرات بعك ين قرايند 
توسعة ايران نمى يردازد. ديكران دراين باره نوشته اند و باز هم خواهند نوشت. 
مجموعة اين نوشته هابه رشد فرهنكى اقتصادى ايران كمك مى كند. 

تكرار مى كنيم كه كتاب تحول صنفعت نضت /سوان نمونه كم كرويى و 
كزيده كويى است. يرويز مينا همجون مصاحبه كر حتى لحظه اى از موضوع 
اصلى كتاب دور نمى شود و به حاشيه كويىهاى ملال آور در بارة زنكى فردى 
دمى بردازد. مينا در زمرة كسائى نيست كه با ياد كذشته هاى شيرين روزكار 
مى كذرانند واز روايت كردن آن برا ىديكرانلدت مى برند. نكاهاو به آينده استث. 


آرشيو تاريخ تناهى بنياد مطالعات ايران 


مجموعة توسعه و عمران ايران 
+ ا ارا 1١‏ 
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برنامة انرزى اتمى ايران 


تلاش ها و تنش ها 


مصاحبه با 
اكبر اعتماد 


نخستين رئيس سازمان انرزى اتمى ايران 


از انتشارات بنياد مطالعات أآيران 





نقد و بررسى كتاب 4ف ١‏ 
احمد رحيم اخوت 


سفر در مرز نايبداى رؤّيا و واقعيت 


شاهرخ مسكوب 
سفر در حواب 


«دلم در هواى كدام سبيده و ياد جه يار و ديارى 
از روشنى أن لبريز مى كنم؟ درآن سير و سفر 
از خودم دور مى شوم و أن 'من"' ديككرم را در 
تكه ياره هاى آيينه شكسته بستهى زمان مى نكرم» 


(صص 4 و 6 


'بازكشت به زادبوم' و جست و جوى 'ريشه ها". از آن بن مايه هاى كسبنه نشدنى 
است كه همجون عشق و هجران.ء و نيز يافتن معنايى براى حيات؛ همواره در 
هر فرهنكى دستّمايه ى شاعران و نويسندكان بسيار بوده است. اين مضمون 
كمبن ولى كمينه نشدنى. به شكل هاى كوناكون مى تواند مطرح شود كه يكى هم- 
و شايد معمول ترين آن ها بازكويى خاطرات و يادمانده هاست. جه اين 
بازكشت به كذشته. شكل و شمايل "داستان"ى با مايه هاى خاطرات و سركدشت 
شخصى داشته باشد (مثل بسيارى از آثار داستانى و رمانهاى سددى اخير ).؛ و 
جه به شكل شرح حال و يادداشت هاى روزانه تنظيم شده باشد. انا در هرحال؛: 
اين كونه آثار وقتى مى تواند از ارزش هاى هنرى و فرهنكى هم برخوردار باشد و 


از زمره 'ميراث فرهنكى”" يىك جامفه محسوب شود كه دو وحه أشخصى بودن" 
و"كاريرد جمعى”" را توأمان داشته باشد. شخصى ترين و خصوصى ترين لايه هاى 


اين سركذشت هاء اكر به شكلى هنرمندانه عرضه شودء مى تواند در غنا و 
اعتلاى عمومى ترين لايه هاى سركذشت جمعى و تاريخى يك جامعه مؤثر باشد 


واز اين طريق نقش فرهنكى ارزشمندى ايفا كند. جامعه يى كه خود را از اين 


57 اهران نامهء سال شأنز دهم 


لايه هاى شخصى و خصوصى بى نياز بشمارد. سرانجام انبوهى از وقايع نككارى ها 
و ككزارش هاى خشك و بى روح در بايكاني اسناد خويش خواهد داشت 
همجون موميايى هاى عبد عثيق هيج كوبه روح و حشى از زندكى را براى نسل 
هاى امروز و آينده به همراه ندارد. از اين رو مى توان 'كفت: وقايع نامه ها و اسناد 
تاريخى كرجه به كار برُوهش هاى علمى مى آيدء انا در غياب آثار هنرى 
(شعر- داستان) فقط يوستهيى از 'هويت' تاريخى جامعه را مى تواند عرضه كند. 
نه جان مايهى آنرا. 

در آثارى كه وجه 'شخصئ' و كار برد جمعى را توأمان دارند. نويسنده با 
سير و سفر در سركذشت خويش و بازكشت به 'كذشته هاى دور و نزديك. ار 
خردش دور مى شود تا بتواند به خودش نزديك شود. أو همجون روحى بيدار. ار 
حود به در مى رود تا بتواند به خويش بنكرد؛ يعنى آين كه از روزمره كى رها 
مى شود تا بتواند در آتينهدى روزكارء أن '“خود' تاريخى و 'خويشتن' جمعى اش را 
بازيابد؛ و أز اين راه به نوعى خويشتن شناسى همراه با وجدان جمعى دست يابد 
جئين است كه فرد وجامعه مى ثوائئد هويت فردى و جممى خويش را حفظ كنند 

روشن است كه دور شدن از "خود' و نكاه كردن به آن "من" ديككرء به كلونه يى 
كه سركدشتٍ جمعى و ريشه هاى تاريخى كه "من" را "ما" مى كند. بى أين كه به 
'عام' شدن بينجامد. كار هركسى نيست و هنرمندى زرف نكر را مى طليد 
'شاهرخ مسكوب' از انديشمندان حاضر أيرانى است كه انديشه اش يسبنهيى 
كسترده.؛ از اسطوره تا تاريخ» و از سياست تا شعي را در بر مى كيردء و اين همه 
رااز منظرى امروزى مى نكرد. او در آثار ديكرش همواره نشان داده است كه 
وقتى هم به 'اسغنديار” و 'سياوش' اسطوره اى مى نككردء يا وقتى “"حافظ' را در 
بسئر فرهنف و تاريخ اسلامى و “دركوى دوست" بازشناسى مى كند. ديدكاد 
مدرن و مماصر خود را ترك نمى كويد» و آن فاصله يى را كه انسان امروز با 
جامعهى ديروز دارد ناديده نمى انكارد. از اين رو در دام هايى جون فمسار 
يندارى يا يك سونكرى هايى كه معمولاً كذشته را سرجشمه فضايل مى يندارد 
كرفتار نمى أيد. او بسبشت را نه در يشت سر (درازل): كه در بيش رو مى بيند 
به همين جمبت آنجايى هم كه به ستايش زيبايى هاى كمبن مى نشيند؛ اشراف حرد 
را به سركذشت و سرنوشت فردى و جمعمى خويش از دست نمى دهد؛ حا در 
موقع «“كفت و كو در باغ» كه به نظر مى رسد به نوعى شيفتكى عرفائي و 
اشتياقى اشرائى كرفتار آمده است. 

سفر در خواب س ركذشت جنين أنديشمندى است كه در اين بازنكرى: هم 


نقد و بررسى كتاب ؛ع"”ؤ 
راستى ها را مى بيند و زيبايى ها راء هم ناراستى ها را و زشتى ها را. و اين 
همه را با نهنى نقاد و زبانى شاعرانه باز مى كويد. أو نه به دام خود شيغة 
فرهنكى كرفتار مى آيد. نه در ورطدى هول سرخوردكى اجتماعى مى غلتد. خود 
راء و جامعهدى خود راء جنان كه بود و هست. با ايعاد كوناكون تن و روان؛ در 
آيينهدى زمان باز مى يابد و در بستّر زمان باز مى آفريند. 

در اين كونه نوشته هايى كه مشحون از خاطرات شخصى و سركذشت جمعى 
است. هم روح و تاريخ يك شببر و يك جامعه را مى توان يافت»؛ و هم توصيفى از 
«راوى نويسنده» را. حا توصيف قد و قامت و شكل و شمايل نويسنده نيز در 
آنجه از ديكران مى كويد بيداست. ككويى؛ علاوه بر راوى؛ «خواجه بايدار وحيد 
شبرستانى» هم ما بهازاء داستانى نويسنده است. مردى با «اندامى بلند و باريك . 
. . صدايى بم؛ بالاتنه اى اندى خميده.؛ رفتارى سنكين و لنككردار و نكاهى نافد 
كه يردمى نخ نماى ايام را مى شكافد تا آن سوى زمان را بكاود. او نه تنبا 
بس كوجه ها و بن بست هاء خانه ها و دخمه هاى محله هاى كبن؛ خش و تر 
باغستان ها و راز رشد كل و كياه اين ديار را مى داند؛ بلكه در قديم و جديد 
شسبر بسربرده . . . و كويى مانند درختى برومند و بسيار سال در ميانهى ميدان 
نقش جببان تمامى ششسبر را زير نظي دارد.» (صص 24-258 ) «هيج كس به خوبى 
او شسبر را بلك نيست و راز أن را نمى داند زيرا نطفه جانش از دل اين خاىك 
دميده و جنان روح كببنسالى دارد كه مى توائى آسان تين ان نسيم أز قفس جسم 
بكذرد و مانند مرغى در حمبار فصل تاريخ آن بال بزند.» (ص لاع ) 

راوى سركذدشت از تبار مردان مسباجر است. نوادهمى «عاشق دل سوخته» يى 
كه از زاد بوم خويش مى رود «تا ديكر به آن باز نكردد»» وه يشت كره هاى 
بلند در همسايكى آب هاى كبود» ماندكار شود (ععء لاع ). اا خود راوى از آن 
دست مردانى نيست كه بتواند در جايى 'ماندكار' شود؛ بويزه اكر جايى دور از 
زاد بوم باشد. راوى همجون 'يرستو'يى است كه «زمين كير نيست. ممباجر است 
و در فصل هاى سال سفر مى كندء با زمان همراه و مثل آب درآن روان است ولى 
اشيانه را از ياد نمى برد وهر يعببار سوار بر بال فصل باز مى كردد.» (صقعء ). 
زيرا او نيز همجون آن 'همسفر راه شناس" (خواجه يايدار وحيد شسبرستانى)؛ 
«نطفه جانش از دل اين خاك دميده» و هركسى كه او دور ماند از اصل خويش” 
باز جويد روزكار وصل خويش. اين وصف حال شاعرانه و نمادينى است از خودٍ 
نويسنده (شاهرخ مسكوب) كه سراسر عمر را در كشت و واكشتٍ شبرها و 
سرزمين هاء انديشه ها و رخ دادها؛ فرهنك ها و آيين ها كذرانده است. او از 
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بابل و اصغبان تا ياريسء از شرق وهم آلود تا تاريك و روشن غرب. از اشراق و 
عرفان تا علم و فلسفه. از رؤيا تا واقعيت, وادى ها بيموده و باديه هأ يشت سر 
كداشته. نا اكنون كه با جانى بيدار از سرد و كرم روزكارء و كوله بارى ثُربار از 
ياد يار و ديار. از خودش دور مى شود تا بتواند "أن من ديكر'ش را «در تكه ياره 
هاى آئينه شكسته بستدى زمان» بنكردء و به يافتن معنايى براى حيات نزديىك 
شود. او در اين “سفر درخواب" از آن مايه هوشيارى برخوردار است كه نه زشتى 
ها رااز ياد مى برد. نه زيبايى ها را. كرجه اين سفر سراسر در امواج خروشانى 
از غم غربت مى كذردء و روايت أن در رفت و بازكشتى ميان شمر و داستان 
نوسان دارد. اما آن كه بر صخردى خوداكاهى استوار ايستاده است,. 'من"' امروزى 
راوى سرد و كرم جشيده يى است كه أن همه "سن" هاى ديكرش راء از دور و 
زديك مى يكرد تا دريابد كه كيست وبر اين ذرّه غبار سركردان در درياى 
ظلمانى كيمبان جه مى كند. 'من' امروزى بويسنده از آن هم 'من'هاى ديكر جدا 
مى شود. و “در اين جدايى نمى داند «درجه ساعتى از شب يا روز و در 
كجا»ء ست. «وقت ويران استء. شبر صورت ثابت و اندام استوارى ندارد.» (ص 
عع )اما همين "جدايى' است كه او رايا 'من"' هاى ديكر بيوند مى دهدء و يارى 
اش مى دهد نا آن من ديكر'ش را به درستى يبيند و يشناسد. و أز همين روست 
كه خاطرات خويش را مرور مى كند كه در واقع مرور تاريخى جند هزار ساله 
است. 'سركدذشتى” كه تار آن خاطره هاى شخصىء و يود آن رخدادهاى سراسر 
تاريخى كمبنسال است. 

روايت از 'راهرو خانه اى' آغاز مى شودء در فضايى سريسته با «درهاى 
دو طرف راهرو دراز؛ ( درهايى) يك يارجه آهنى و به رنىف سبزن خاكسترى جرىك 
مرده»! جايى همجون زندانى با سلول هاى فراوان و سالاى هردرى شكاف يا 
سوراخى براى هواخورى»» يا جايى جون روسبى خانهيى با درى جون «دروازهدى 
قلعه يا زندان» و «زنى جمبل و جند ساله؛ كندمكونء نه زشت و نه زيبا ولى 
خسته و جشم به درء بى أعثنا روى تشكى دراز كشيده.» (صص 8-7) راوى بس 
از جرخ و واجرخى در اعماق تاريخى و اكناف جغرافيايى يك سرزمين؛ و رخمه 
در لايه هاى بيدا و ينبان جامعه يى كببنسال كه افكار آخرين نفس هاى 
محتضرانه اش را به سختى از سينه بيرون مى دهدء سر انجام در شورى عرفانى 
و «شوق و ذوق ساختن عالم و آدمى ديكر»ه ‏ شورو شوقى كه «ازكنجايش روح و 
طاقت تن» بيشتر است (ص ١7)_غرقه‏ مى شود و خود را به دستٍ رودى زرف و 
تند كذر مى سبارد كه أو را مبه خانه ى خواب مى برده و اين روايتٍ هست و بود 
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يايان مى يديرد. 

اين روايت؛ همجو. برخى از روايت هاى عرفانى كمبن. حديث يرشور يك نوع 
يكانكى در دوستى است, يا بيوند دو نبال سرزنده از دو ريشهى مجزرّاء يا دو 
حجان سيراب از دو جشمهدى جداكانه. يا دو نمبر خروشان از دو سرجشمهى دور 
كه در دامنهى سراشيب جوائى و شور به هم مى بيوندئد و جوشان و خروشان به 
صخره هاى بسترى يكانه سر مى كويند تا ناكبان كلامى جون تيفدى بُرَا آن ها 
را ازهم جدامى كند و هريكيهراهى مىروند. راوى به اقيانوسىبى كرانه مىييوندد 
و قا سبدئ' به ريكزار كويرى فرو مى رود و فصل هجوان أغاز مىشود. اين 
'"دوستى' جيزى است شبيه عشقى عرفانى. «مثل وقتى كه در تشنكى؛: جشمهى 
زلالى به خواب كسى بيايد يا در ظلمتٍ وهمناك صحرائىء فانوسى در آن دورها 
سوسوئى بزند. . .» (ص ”9) انما در رفت و بازكشت روزان و شبانء در اين 
جبان كذران. هيج جيز يايدار نيستء حمّا ييوند دوجان مشتاق. كلمهيى 
«باطنيسى تلخ تر از زهر»»: “به سنكدلى تبر" فرود مى آيد و نبال دوستى "'أقا 
سبدى' و راوى را ' از كمر به دو نيم' مى كند. از همين جاهاست كه "قا 
سبدى” ناكمبان و بى اين كه روال طبيعى و خود جوش داستان را دكركون كند. 
يعنى بى اين كه اصلا به جشم بيايد؛ جندى از داستان بيرون مى رود و جايش 
را به 'ميرزاحسين' مى دهد (صص 8" تا "5 ). تا راوى بتواند به شيووى سنتى 
قصه كويى و روايت يردازىء همجون شسبرزادى قصه كو يا نقالى داسئان يروازء 
قصه ها در قصه اش بياورد و سر دلبران را در حديث ديكران باز كويد. أو 
قصدى "أقا ممبدى" را رها مى كند تا از «ميرزاى جمبل و جند ساله» يى بكويد 
كه روح او در راوى "حلول كرده' استء.(ص ”"29) يا به ياد 'عروسىئ بيفتد 
«باجارقد ململ سفيد و سنجاق زيركلو و حلقهى زلفى جسبيده به ييشانى. . . 
با سينه ريز سكه طلا. دست هاى حنا بسته و أبروهاى بيوسته و جشم هاى وسمه 
كشيده مثل دو كودال سياه وسط صورت غرق سفيداب و دو لكه درشت سرخاب 
روى كونه ها» كه 'ساكت و مظلوم” مى كريد از «تاريكى و بزركى دنيا.» (صص 
20-0) تا اين كه راوى باز آقا ممبدى را اين بار “درجلد شاولى” باز مى يابد 
كه هياى ديوارى روى خاك نشسته و تيشه به سنف مى زند.» (ص 58) و أز شبى 
مى كويد «تاريك» خواب آلودء و كرمائى خلوت و متروك در خيابان هاى ويران 
كرمان» (ص 7”*) شسبرى هبى حالء از ياد رفته و خسته» كه "تنبا محلدى آباد' 
آن "كورستان مسيحيان" است و «ستودان شوم زردشتيان.» (ص 98) 

اين كونه است كه سفر دروب كشت و كذارى است در روانشئاسى اجتماعى 
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جامعه بى غريزى و بريشان احوال كه در عشق و دوستىء دشهتى و كين: سياست 
و دين و در عواطف و غرايز خويش از طبيعتى ناآرام بى روى مى كنى. جامعهيى 
كه «زادن و زيستى طبيمىء دارد. «بنا به طبيعت به دنيا آمدهه و هنا برآن 
زندكى» مى كند. دراين جاممه «اعتقاد. . . نه امرى نفسانى. انديشيده و ارادى. 
بلكه مثل أمدن و رفتن روز و شب يديده اى خود به خود و مقدره» است. دراين 
جاممهى غريزى و طبيعى هيج كس نمى برسد «افتاب جرا آفتاب است؟» (ص 
*ه) بوعى روانشناسى بدوى كه در آن «شكار و شكارجى و مرى در زندكى”» 
يكى مى شود. و عشق همجون شكار «امرى حياتى و غريزى. فريفتكىء و 
رميدكى. زندكى و مركى توام» (ص 36 ) است. كه سرنوشت آدمى را رقم مى زند 
واوراء.بى اختيار. با خود مى برد. 
0 0 0 3 

هر اثر ادبى و هنرى اصيل. هرجه هم تحيلى باشد. بى ترديد از تجريه ها و 
خاطره هاى شخصى مايه مى كيرد. همين ياد بودها و آزموده هاى شخصى است 
كه همجرن سيلابى از كلبول هاى سفيد و سرخ در موى رك هاى اثر ادبى جارى 
مى شود وآن را زنده و كرم مى كند. هر اثر ادبى. يا بخشى از خاطرات فردى 
نويسئنده را در خود دارد؛. يا به قول ميلان كوندرا ‏ بيان امكانات تحقق نايافتهى 
وجود نويسئده است. بااين همه جيزى كه نوشته يى را أهنرى مى كندء نه أين 
تجربه هاى شخصى. نه حتا عموميت بخشيدن به آنء بلكه نحودى بازكفتن و 
شيودى بيان أن است. 

سمر در خواب . با نثر شاعرانه و تشبيه ها و تمثيل ها و نماد يردازى هاى 
معمول در روايت هاى كمبنء در مرز مخدوش ميان خواب و بيدارى مى كدرد 
معلوم نيست آيا راوى اكنون از خوابى كران سنىء به دير بايى يك عمره بيدار 
شده است؛ يا از بس خستكى يى عمر جرخ و واجرخ در ميدان ها و 'كود” هاى 
يرفراز و نشيبء اكنون خود را به مخمل نوازشكر خوابى شيرين وانعباده است*؟ 
اين يرسشى بى ياسخ است برآمده از مرز مخدوش ميان بيدارى و خوابى جون 
'شكرخواب صبحدم ى. 

نشر شاعرانه و ير از تشبيه و تمثيل و نماد يردازى كتاب . همراه با طنزى 
كاه كزنده و كاه شيرين» جذابيتى را به متن بخشيده است كه همجون ديكر 
نوشته هاى 'شاهرخ مسكوب' خواندنىاست. اين طنن يردازى ها كاه مفمبومى است. 
مثل «ميرزا در عمرش هركز از اصغمبان بيرون نرفته بود (مثل "كانت" كه 
شببر بند زادكاهش بود!)» (ص )9٠‏ يا: «اكر ميرزاحسين را هم شبانه به قصد 


20 


نقد و بررسى كتاب ورف فى 


خانهدى شوهر از اصممبان بيرون مى بردئد. . . » (صض #١‏ )؛ كاه كلامى مثل: 
عبراى خريد هاى دست دوم و فروش هاى دست اول» (ص )#١‏ مبا طمأنينه و 
شترمابء» (ص 9١‏ ) «عكس مرحوم مففور از ياد رفتهاى... » (ص 97) 
'شبرى كه «از بركت وجود مردكان زنده يبود.ء (ص "8 ) و كاه تصويرى مثل: 
«ميرزا حلزونى بود كه از غلافش إيعنى دكانش! بيرون نمى خزيد.» (ص ”7*) 

مقصودم از 'طئز مضبومى' اين است كه تا مضبوم كل عبارت را با توجه به 
بسثتر و بيش و يس داستان در نظي نياوريم؛ وجه طنز آميز آن را در نمى يابيم. 
يعنى اين كه در دو عبارتٍ ياد شده: بايد 'ميرزاحسينئى را كه در اين 'ارامكاه”" 
(يعنى شسبرى كه '"خاى مرده' برآن ياشيده اند ) 'برتخت شاه سلطان حسين 
تكيه زده» است بشناسيم تا بفمبميم مقايسدى اوبا "كانت" يابا آن عروسى كه 
او را «شبانه به قصد خانه ى شوهر» مى برند» جه طنز شيرينى را مى سازد. 

دو شخصيّت اصلى داستان. يكى قا مبدئ' است با «تنى ورزيده. . 
بازوانى عضلانى و سرينجه اى درشت و باز». ديكرى "أقاى مسكوب' است 
كه “فميم و سوادى دارد و «ادبياتش هم خوبست"' با بيوندى از صميميت و 
سبربانى. ه ركدام با «يكرنكى رفيقى كه شريك بود و نبود» آن ديكرى 
است. اين دو رفيقء هركدام با شخصيتى متفاوت؛ كويى جون دو قطلب 
مخالف همديكر را جذب مى كنند. أقا سبدى از انشايى كه أقاى مسكرب 
'در مدح بيئوايان" مى خواند "كف مى زند”"؛ و آقاى مسكوب هم «ان يمبلواني 
جوانمردانه و بردميدن و باليدن سرو سبز هميشه سبار» آقا مسبدى حظ 
مى كند. دوستى اين دو «تافتهى جدا بافته اى است (كه) با همدى اننباى 
ديكر تفاوت دارد» و انكار با «انوعى همدستى ناكفته ورازى خاموش» همراه 
است. (”7”#-ع”) اقا اين دوستى به همان مقدار كه سنكين و توأم با 
صميميت و سبر و يكرنكى استء همان اندازه هم ترد و شكننده است؛ به 
طورى كه يك اتبام بى شرفىء؛ 'به سنكدلى تبر" برآن فرود مى آيد و 
«نمبالى أز كمر به دو نيم» مى شود. 

از آن يسء 'دوستى” جون يوست زنجره يى تمبى از هركونه جسم و جانى 
برجاى مى ماند. نكاه ها “يوك و خالى' مى شود و أن دو دوست از يكديكر 
برهيز مى كنند. «دو حباب شيشه اى نازك جه جور از برخورد باهم احتراز 
مى كنند؛ وكرنه هردو مى شكننكد! جيزى شكسته و ريخته بودء آن يكانكى 
شاد. ..روشئى آبيى سبكىء سازكارى زمين. . . »» همه «غبارشده» و «دود 
شده» أاست. (ص ؟!” ) يا دو حجان به هم بيوسته در جمبانى برهرت» تنسبايى يا 
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جداماندكى را تجربه كنند. زيرا هيج بيوندى جاى بيوندهاى ديكررا نمى تواند 
يركند. با كسستن هر بيوند. اكرنه تمامى؛ دست كم بخشى از زندكى آدمى 
مى ميرد و شعمبر 'أرامكاه'ى مى شود كه 'خاك مرده" روى آن باشيدهاند. 

نشانه هايىاز نماديردازى. يا نوعى مقابله كذارى را هم درداستان 
مىتوان ديد. مثل همين "شسبر'ى كه همجون "آرامكاه'ى '"خاكى مرده' روى أن 
ياشيده اند. و 'ميرزا حسينئ'ى كه «بر تحت شاه سلطان حسين تكيه زده» 
است. (ص 8”) انا اين كونه نماد بردازى ها هوشيارانه تر از آن است كه 
بنيان واقع كرايى داستان را شست كند. شسبر و محله يى كه «ناايمنى و 
ترسى هزارساله؛ سنكين ثر از ابر ابستن سيلابء رويش افتاده بود». يا 
شبرى كه در سراسر أن «خشكى مثل دريا موج مي زد و غبار و خاكستر 
مى يراكند.» (ص 98؟) نه سبرى خيالىء بلكه واقعيتى حى و حاضر است. 
جبانى مندرسء 'سوت و كور', «غبار 'كرفته و بيمار كه به زحمت سريا 
ايستاده». با «نور بى رمق و مردهى جند جراغ برصليب تيرهاى برق. 
دكانهاى خالى. متروك» و مردمى «شبيدست و خيال يرداز». در «غروبى 
يرملال.» (صص 88-89 ) «سال هاى سال بود كه شمبر مرده بود؛ از همان 
روزكار يا حنى بيش از آنكه آغا محمدخان جشم ها از كاسه دراورد و 
حصار شسبر را بكوبد و فرو ريزد تا ديكر خيال سركشى به خاطر كسى 
خطور نكند. و نكرد.» (ص 90*) 

اكر مقصود تنبا يك شسبر مشخص ( كرمان).؛ و يك شخصيت تاريخى 
(آقا محمدخان قاجار) باشدء در اين دريافتٍ تاريخى مرسوم بكو مكوها 
مى توان كرد. مشلا مى توان كفت آقا محمدخان قاجار كسى نبود كه تنما 
««جشم هااز كاسه» در اورده باشد. او ضمناً اميرى بود كه در دورهدى كوتاه 

متشء باره هاى براكنددى يك بيكر باره ياره را كرد أورد و 'كشور و 
'مردمى” را در شكلى ساختارمند. از نو زنده كرد. روشن است كه در اين 
'داورى' نبايد مقسبور تاريخ نكارى و تفسيرهاى مرسوم شد. 

اتا اكر سفر در خواب را تنبا يك زندكى نامدى 'واقعى' و يك متن 'تاريخى 
نشماريم» واز وجه داستانى و هنرى آن غافل نشويم» هم "أغامحمدخان'ش نماد 
تمام خواجه هايى اسيك كه فراين سرومين مظلوم حكم رانده اند؛ هم "كرمان ش 
تمثيلى از اين خراب آباد كه مرده ريك نياكان ماست. آن وقت توصيفى كه 
نويسنده از “شبر”" به دست مى دهدء معنايى كسترده تر از توصيف يك شعمبر 
در يك مقطع تاريخى مشخص خواهد يافت: «تنمبا محله آباد شميس. . . كورستان 


نقد و بررسى كتاب ” 
مسيحيان بود: كاسه مانندى بسته و غريب ميان دوكوه دلمرده. در هم تبيده و 
كجل.» (ص 88 )اين فضايى است كه من هم آن را مىشناسم و درآن نفس كشيده 
اميا نفس نفسى زده أم. به همين دليل است كه مى توانم بازتابى از حيات خويش 
را در اين متن ببيئم و در غياب مؤلفء متن را از آن خود كنم. تضادهايى هم كه 
هست مرا از اين كار باز نمى دارد؛ بلكه تجريه ها را يررنك ثر مى كنب وبر 
سايه روشن متن مى افزايد. ماهم آقا ممبدى' خودمان را داشتيم. انا همان طور 
كه نسل ما كه نسل بعد از 'شاهرخ بود دنيايى تنى تر و جمبانى بى رناف شر 
از آن نسل يرهياهوى سال هاى ٠١‏ داشتء 'أقا سبدئ” ما هم موجودى بى مايه تر 
بود. اما جيزى كه او را «مياندار» ما مى كرد نه فرزى و يبلوانى؛ بلكه سيكار 
كشيدن و لوطى مسلكىاش بود. 
اين تفاوت دو "مياندار' نمادى از تفاوت دو نسل بيش و يس از رويدادهاى 
مرداد سال ١77”‏ است. نسلى كه در آغاز دههدى ١7١‏ مىرفت كه نو جوانى را 
يشت سر بكذاردء و نسلى كه در ميانهى آن دهه شير خواره بود. آنمبا زمانئى از 
خانه ها بيرون آمدند و راه خيابان را شناختند كه سد و بندهاى سياسى و 
اجتماعى شكسته بود و با وجود تمام غوغاها. محيط براى كشف و تعريه افر 
باز كرده بود. ما زمانى به خيابان أمديم كه جيزى جز ترس و سوءظن واتتيام 
در فضا نبود. جه بسا همين شباهت ها و تضادهاست كه 'سفر درخواب' مسكوب 
مرا هم با خود به سفرى دركدشته ها مى برد و در لاى و لجن رودى كه 
دركنارهوى كوير جارى است غوطه ور مى كنت. رودى كه عمر ما رابا خود 
مىبَرّد و به مردابى در ميانهى كوير مى سبارد. رودى كه “زاينده كى اش شايد 
توهمى بيش نباشد. 
هم لايدى واقع نما و هم وجه نمادين اين داستانء. سايه روشن ها و زشت و 
زيبايى هاى خود را دارد. و در يكديكر بازتاب مى يابد. مثلا مواجمبه و 
مرابطهدى دو آدم به عئوان نماينددى دو بخش عمده از جامعه جلوه مى كند. يكى 
كه خود را به تمامى به دست '“طبيعت" خويش وامى كذارد و حمّا در دين ورزى 
هم رفتارى طبيعى داردو «به خيال دين. . . به آب و آنش» مى زنئد «تا شايد عذر 
كناهانش خواسته شود و آن كرد يشيمانى ينبان فرونشيند. اين هم براى خودش 
يك جور مردانكىو فداكارى در راه عقيده و جبران مافات» است. و آن ديكرى 
اراوىا كه «فرايضش بجا بود. تدرة الاولن) و /سرار اتوحيد مى خواند واز كراماتبايزيد 
وابراهيمادهم؛ ازحلاج. . . داستان 0 ٠‏ انااين دوكونه برداشتاز دين و زندكى» 
سرانجام در برابر هم قد علم مى كند. رفيق “باسواد' در كار زارى سرنوشت ساز 


وان يران نامه. سال شائز دهم 


سا بى اعتنايى بابس» مى كشد و «ديكس دين ودوستى وبايزيد وسوادش به مفت هم» 
نمى ارزد. «همه كتابى و دروغى و باد هوا» است.» (صص 87-85). 

ارزش هنرى و فرهنكى سمر در مكب علاوه بر درآميختكى دواوجه خصوصى 
و عمومى. بسبره مندى از نثرى ياك و بيراسته است با بافتى شاعرانه و رنكارنف 
و بيانى آرايش شده با تزيينات كلامى مليح و كم رنف كه شفافيت زبان را در 
زير انبوهى از مشاطه كرى ها و آرايش ها ينبان نمى كند. از ويؤكى هاى ديكر 
آن: داستان يردازى و قصه كويى به سبى نقالى هاى قديم است و قصه در قصه 
كه سنتى قديمى است در فرهنكى ايرائى. از ييه و تضه.ء تا هزر و يتى شسبء و از 
انيرارسلان تا نقالق هاى قبوه خاتة اي. 

با اين همه. سفر در خواب برخى نابي راستكى ها هم دارد: 

در نل قول ها كاه همان شيوه ى سخن كفتن راوى ادامه مى يابد (ص 
4 ). و كاه روالى ديكر مى كيرد (ص ١‏ ). حمّا شيوه ى سخن كفتن كتابى. 
«تيشه به سنك مى زنم» وا شيوه ى محاوره و وارّه هاى شكسته؛ «حالا كه هركس 
و ناكس فوتت كند مى افتى». مدام جاى خود را به هم مى دهند. ٍ 

. روال ناهماهنى در شكل نوشتارى وارّه ها دربرخى جملهها. مثلا دراين 
عبارت از صفحدى :١‏ «از يك كوشه بيرون مياد و يك كوشهى ديكسر فرو ميرد 
من هرشب ردش را دنبال مى كنم.» 

اما اين نأ بيراستكى هاى كبكاهى در أين "داستان” خاطره' آن قدر نيست كه 
بتوائد خواننده را از حال و هوايى كه درآن غرق شده بيرون بياورد و اندوه و 
افسوس روزكاران رفته و شوربختي ماندكار را بى رنف كند. 


كرجه صد رود است در جشمم مدام زنده رود باغ كاران ياد باد 


اصفبان: تيرماه /9/ا"؟١‏ 
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اكتشافى؛ يرويز. خاطرات سركرد هوايى برويز اكلتشافى. به كوشش حميد 
احمدى. كلن؛ جاب مرتضوى؛ .1١777‏ 5911 ص. 

- سبسزوارى؛ حاج ملا هادى. ديوان اسرار. به اهتمام سيد حسن أمين. تسبران: 
انتشارات هنرى فرهنكى مسسرء اا*8١.‏ 0 24٠‏ ص. 
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نشر نى: 217797 7826 ص. 

.حسينى؛ على. ستكريز. شيرازء انتشارات نويد 51١7 .١7192‏ صص. 
ل . جا به جا. هونولولو؛ نشر يسينء /ا/ا*7١. ١87‏ ص. 

- روستاولى؛ شوتا. بدكينه بوش. يرُوهش و ترجمه فرشيد دلشاد. تمسران. 





آتاباى (خواجه نورى)» بدرى. كنجينه اى از نرهاى ظريف ايرانى. بتزداء 
مريلند. انتشارات كتابفروشى ايران؛ .9١7 .١194‏ 

- صفايىء: محمدرضا. رنج هاى ناييدا. كيشباى؛ برستر؛ .١141‏ 128 ص. 

- سحر كاكور دى؛ أحمد حسين. آثينة حيرت. تدكرة شاعران فارسى تا قرن سيزدهم 
مجرى. ياتنه خدابخش اورينتل يبلي لايبرارى: .١152‏ 41 ص. 

- بخارا. شمارة اول: مرداد و شمبريور 2١7077‏ تمبران. 

- فصشامة مطالعات سياس سال اول و دوم؛ زمستان ع719١-‏ بيار 2171717 
ممتسبف. 
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از انتشارات بنياد مطالعات ايران 
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0 إيوان ثلههء سال شائزدهم 
رمستان ع97١.‏ بهار تابستان؛ ياييز ١8/7‏ 


نام نويسندكان و عنوان نوشته ها: 


0 
احرار. احمد؛ سرمقاله نويسى و سرمقاله نويسان معروف ايران ملق 
بهنام؛ جمشيد: زمينه هاى فكرى انديشمندان ايران در برلن ؟وه 
بارسى نزؤادء أيرج: «قضيه» درآثار صادق هدايت 41 
برويس» ناصرائلدين: نكاهى به منابع تاريخ روزنامه تكارى ايرانى و فارسى ١94١‏ 
حوشنام: محمود: از جلة موسيقي ذا ماهنامة رودبى ام 
شهابى, هوشنك .١‏ : ازتصنيف انقلابى تاسرود وطنى: موسيقى و ناسيوناليزم همع 
شهبديان. حامد: «فميئيسم اسلامى» و جنيش زئان ايران لاع 
عاصمىء محمد: كاوة برلين و كاوة مونيخ وام 
فردوسىء على: هوس خام: حديث انقلاب در بامداد خمار ١عء‏ 


ررانه. مم ف. : جمال زاده وصادق هدايت: بايه كذاران ادبيات نوين فارسى 8 
كريمى حكاىء احمد: مطبوعات ايران در برابر سانسور /الا70-1 00و78 


كامشاد. حسن: بيش كسوت نويسندكان ايران 0 

كاتوزيان» همايون: دارالمجانين 86 

مسكوب. شاهرخ: تأملى در اخلاق: از اوسا به شاهنامه ك4لاة 

وزيرى. هوشنى: اخلاق سياسى و اخلاق روزنامه نكارى 4 

همايون. داريوش: صدسال از روزنامه نكارى به سياست ضف 

بارشاطر. احسان: سفرهاى غيبى يفك 
مصاحبه 

مصباح زاده, مصطفى: در كيمبان خاطرات فرضن 
كزيده ها: 

بهار مهرداد: بحران روشنفكرى در ايران 4ع 


جمال زادهء محمدعلى: يكى بود و يكى نبود (مقدمه ) و دارالمجانين 1 





وخرفنا 

كذرى و نظرى: 
بور والى. اسمعمل: نام هائى كه مطبوعات ايران به خود ديده اند ونس 
بهلوان. عباس: خاطراتى از دوران مجلة فردويسى بذمانا 
داوران» اردوان: به ياد صادق جويى امع 


نقد و بررسى كتاب: 


3 


آيتى. عطا: تاريخ فنون و منابع آن درايران ومع 
اتحاديه. منصوره: زندكى و بادشاهى «قبلة عالم» (عباس امانت) قفا 
اخوت. احمد رحيم: سفر درخواب (شاهرخ مسكوب) ينف 
الهى. صدرالدهن: برنامه ابررّى اتمى /يران ( اكبر اعتماد ) ٠*٠.‏ 
الهى. صدرالدين: ازمحرمعلى خان سانسورجى تا مصطفوى سرمقاله نويس 744 
حاودد. هريدون: تحول صعت نفت /يران (يروينز مينا) على 


دوستحواه. جليل: بوهشى روشمندد ركستره يى زبان شناختى( ايران كلباسى ) ١68‏ 
طاطائي. حواد تحليلى تازه از انديشة مشروطه وتجدد١‏ ماشاءاللةه آجودانى)  ١٠١٠‏ 
فغفورى. محمد حسن: ارتش و استقرار نظام يسبلوى امع 
مهدى. على أكبر: شعر و عرفان در اسلام (امين بنانى) يه 


اران ناعه. سال شانزدهم 
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طععوعوع: 5 "لع صدط عقتلتانا ما دلأع!! ماعطا مآ 5لهاد عمتمعد لعلاعلطاع2 اعلا )0م 
لمعه طععدعدع 01 كل0طاع0 5أأ طاتللا 2160 تقناوعة عطتمععط لمة دع لتاتائءة) 
عن ععارع© عغطا 01 ملاع 15ل عط )د ,لاهم وبنا10اع1 0021110 .مم 1أعناماقما 
عط 01 قم أأعنتتاكها غطا طغتبط ماعط لغ لعاكة عط ,أمعصسامدمعل أمواعاعء معطا 


5 نم5 







.8 ,31 أذناعناذ 5أ 1122)1005أمم2 ]0 أماعععء عط ع0] عم أالدعل ع1 







عط 0 496-8584 (617) 10 5ع1ىلناوطا تعطاه اله لمة كمملاوءتامم2 ):د] عووءاط 
نز0 لمع ,متطدطولاع1 «عاأقطوعولا مقخطط مه ععاالصسصره0 :01 وملامعناج 
لله ععل011ه0) ,5ع1ل0نا5 اعافد 1511001 عه0ظ ععاوعن) ,متقطن) ,طعلعطة )540 

138 ,قأاع5 اطعةدقةأ/ا ,عع 2506:10ةن) ,أععناذ عمل انطاصة0 1737 






بورسرا يرا نشناسىدردا نشككاه هاروارد 









كن نحقبفات خاور مبانه دانشكاه هاروارد از "كسانى كه داراى درجهٌ د كترى در 
يكى از رشنه هاى ايرانشناسى اند (تاريخ؛ ادبيبات؛ باستان شناسى, تاريخ هنر, 
مردم شناسىء جامعه شناسى و مذاهب) براى يزوهش. به مدت يك سالء براى سال 
نحصيل 1118-1159 تفاضا مى يذيرد. منظور ازتأسيس اين سمت يرُوهسشى 
اينست كه كسانى كه بركزيده ميشوند براى نكميل يزوهش از وسائل تحقيقى 
داشكاه هاروارد استفاده نمايند و با روشهاى تحقيق و تدريس در آن دا نشكاه آشنا 
شوند. از متقاضيان واجد شرايط خواهشمند است تقاضاى خود را حد أكثر تا /ا؟ 
شهريور برابر با "١‏ اوت با فاكس به مركز تحقيقات خاور ميانه دانشكاه هاروارد 
شماره "555-888 )2١1(‏ به عنوان زير ارسال دار ند: 

«اكزكالاملالعآ «عاتمتزوهم لا اذ 00312111785 - علمصدن) ,لرعمطورمجر340 ا0خآ 







أرشمو تاريخ شماحى بماد مطتالات آيران 


مجموعة توسعه و عمران ايران 
لل 
© 


تحول صنو ج كن ه.. 1 
نكاهى از درون 
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11 201 1311111165 32151018016 50121 عتعطااع2 [أأقمع2ةم20 عقة للتمطاد 01 
عط مه ع61:216طهكء 0غ 6160 علاقط 1[ ,عاأعناعة قنطا صل .كقممتكمعاعهم عرو لزمة 
أ21205 أتعمتناك عط عمكرهامءء نز علممط 15ط) 01 كته أنامهم عط 106 دممموعء, 
أ201 عا 01 :0م122 320 ع5225 عط مقوع )غ20 ده 026 .متطذعل3ء: قار 01 
ونا 1/0 عط 01 5ه 28 1023لا لمة لإلقعط غطا 0 ١‏ ممفداءء امطاب 
أاعمة عط 102 (اوصنتلاتت أأعء؟ ومقتصوعا عط1 .طأقصمع؟2 عمنغصاممم دولل 15 350 
عبط د 0 عكله3ة معطا لنة ,قتممانا أنائوتاط لعقتصممم أقطا ممتانامبع: 2 01 
0 /ضمة أقصموعءم عط واعت2[1هدم لإقمانا علاتاءء1[امء عرغط1 .نعبرمع مقط 
أناط ,رؤرع 70:1 25 201 2215101315 35 #عقطااعت أعلتمم علطا لدعء ع/الا .اع نططداا 

20 قانطط للنة [ملإشاعط ,لإطع212م 2017 مام ع ته 01711" 25 
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0 1701226131 011 عقمنا0ع015 5' ط8' أتقطذ عط 01 لإعمسمتتائعء1 لعلاتتتاصم» ,كنات 1" 
[[02 201 5ع أهقونازتاناك ,عأهاد 2023 ممأعناء 01 05 تفرعو عغطا معتدعل جأنسد] 
610111115641 3 قث .3121[ذآ 0غ ر5اعلء زأع202-5 2150 أنانا ركتاتا أكنا 2011-14 
[أقطع:33هم 110581 نن0351 3 2011 ملأققة 05051635 0غ 205مروع: أهطا 
!0 كناع0! عط 11د ما كتقتة ''تاكتستطة؟ عنتمةأك1 ,نهم لتنقمه أن 2051-2701 21أ 
عناطنام عط 10 صعمم أهد ل تلص 04 عأند عنم نالوم عط تستمطا تعحرمنت عمبته [أمعاتمء 
ظ أعناكصمه «علمعع معوعع0 عطا 10 505 اناام5 01162 0غ 12115 )1 أناظ .لتهت0065 
نا 


1 هأ 11323209 ندمتلا ن 12701 01 لإموكشرآ ع1 :عجلوء1 118 
ولس[ 1ل 


1707147 +-827:020 أ20 كقأنامم0م عط 01 55عع506 0ع1مع0عع76متكنا 116 
,127201 لع لزلز5 [112 ه12 ,كعات علقصمع؟1 2 لاط زععقلم عمنتممكلة عط 1 ] 
لم131 عط 5015 0256 5ع رع1أه ات أتقم ]2205 عط 102 220 رعنة؟ 3 لع0[1 01م 
لااءت (نالتان 

3 لأقتقل5 10 )0ا250 15 ,5ع1255اء 0عتناأناء 025 أقاع 2160 عنتلع تنه ,دأع5002 
لاأع5601 356 0322215 115 .125525 2160 نالعتتنا أناط 0ع[110116 01 150313 301208[ 
عباط عط ,عتنأصضتلخ +10 كلكة /ا126 .21211 20 0) أناط رعع723132138 لطا 10 08203560 
011118ط:ء 01 121151620 .1216116116 10 ,رتعطاد1 و'طعطهلن5 أ0 ععأواة 2ع010 
8 25 .16اللالت .111 تان عع 01 نزرماد عط أأعا 0 وعوممطء علطو رعععلم 
1 عط 01 انان 81215111011 1811ةم] عط كنل طعطنتططة84 لعتمقت اراع 
0 ناملا 1255© 7011118 3 طاانت ع1010 طذ لاأ255102816م 13115 "رعتاوعء: 
26 ,5001 .12065 16أ12ع150مة معط 01 5عطو5ا/ا عطا أقطلقع3 تصلط وعستقاط 
كآع58 كنار 10 101660 15 526 320 ,تلوت طامتأاعط 2 مغما ملصعءدعء0 عع م تقد 
40 3061720110 عط 10 عنال 5162116 1016876 20 01655 أتاء ,لإأننة؟1 جره معط 10 
عط 01 لل لم2عمعم عط 5عتنامقه 01416 عط 1‏ .لإعمفضوعم 32060 اتنا اكه 
60 1ن5620ل عط 05115 201 15 لمق قطعم1 01 أطعنه عط ببصماة 06”5نا3 
1٠‏ 10110171328 عط 01 

66376 'زأم ص اماعط ك0 15 أ201 ونطا 01 عناونلى 'وأهقناعة]1[عادز ع1" 

5 1076 معطا 0ه عأعةا2 711005 2 ماع73 طاتتا #مطاينة عط دوعو تقطء 1 
6ع 01 5أسعطانقة عغطا 15 أقط عقامصعءت أمعلوعء0 3 عسنوئطءاءء لتتة 
01 55عععناة عط 105 التنامععة 0 [3ة1 ,عل9ع7م2 ركع ستلهع2 معط .تممتستصع؟ 
/222[0511 1/351 عطا رطأناهلز 320 01262 تتقتصممس] عط عدمتقة '1[واعممق راأعبامج 
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12 طا اتاعتد 75101 5* تاعصده ١1‏ عط لدده ””تارقتسادع] عأترواه1» 
11 807711 


مره ,عتقط مقكل كه عتأطنادكع]1 عتصمهان1 عط 01 و1 مضق لض 15ل ع1 
ومع اع زاعط طامط ,تاعصه//ا ,1651519216 38/011615 طاتبت 12060 تاعع5 بأعكاناه عطا 
لصد 359[ عنتصمهاذآ 01 55ه1أقاعءم عتصا "بجعم" لع أن عبأقط ,ونع 1 أعط-ودمه 10و 
ب /الاع 6506م 1197151)ةاء5 [أقكتطأنء 2 502 ومتاءه11 .ومتطدم206اء عع0جعع8 
5-5 33 11عتقق طارهل8 320 مفقعمروساط صا لااأوأععم5ع ,5نقأمطاء5 0176و 
112111235 1201860115 312 35 15111 لللاء؟ أذ أذ1"' 01160مطناة علولا 
.“091351 0غ ع5لم و1 

مه ضد لااوتألتلتاء؟ علتموأوآ“ 01 بأعابكك07 320 كأرعوع1م مأعتاية ولط 
عدلااهصة 1 .مدع6 علطا 04 12115أزم لتنة 102521565م عط 255655 10 أمترع اج 
تنعط لصة 05اة! عتطيةهأو1 02 كملمهماءرمعاصاعم '"كاوتصا؟ علصيوأو1" 
ده ,لإاتأهننه5 ,1ع8620 ,لإطع2131م ك2 كأمععمم لزعغا! طأعياة 01 كمه الصلاء0 
"'قاأوتصتصه؟ عنصهاكط" أقطا عناهتة 1 .متطكصملداءء علنتاءء | لمع هلللا 
رع أمتصمية +10) وعدبزاقصة تتعغطا 01 عممع5 عط كاتطدذ!ا صيدأدآ © أمعصاتصتمصممء 
ونوا +10 عأمعنتاد كأعطا لقة (كاطعك 1501710021 لمج طمزم عم مالتدوء: 
5 لإطأعقة نهم عكتنامه015 عأعطا لكأ رع01 7ع طتعنا"آ .قاطعت 101625 218 11ته0عع: 
0 38 18276 0 355015260 15 إزع5 ”.ع1[ها5ل5 أنتتطاناء" 8 10 لععبالعء7 
060 .0165 5801581" تالقاقءه 255152060 356 10122611 3010 1011 3010 ,136116 
”عتنطقة" 7216 201لا 62050361326115 [أتتنذآناه لقة أوزع50 25 0615260 15 
01 ع5لهة5 11221160 عطا صذ لعسمقلاعل 15 باتالهننء5 .يرعة طعقء 10 كمه خ55ة3 
02 تلنطاامتا منطمط0 داع أقنااعوم ماعط 

رطا رع[قتكع1 لقة علق لعاقعى عقة ولقدل1 للد أقطا أعزاء6 ع15” 
قاس" طعنامط1 الإأتصة؟ عا متطاات عع020 أمطعمة ماهم 2 ذ5عأنا أقراءعء] 
1 2150 /ا2) ,2016 عاأطدام 0101225 25011 2تتطتائعوع! لممتدعل '"كاوامتصع؟ 
5 1165نا0 05112131 15010315 3 طأذ؟ 1216215 201 أقتام عممعوعدم عتأطيام أقطا 
المع لرإأنصة؟ "عم" معطا قا تعتماتوم طعةء 01 50165 عط .معطامتط لقة علا 
201 15 42626 أناط ,رأتة اع اتتنامه 3015081" كاذل طا عقمطا 0غ موأتتماد 
5 3586 50165 5 17/011262 02 ,لااألقةة **أوتصتطة؟ عتصسهارة“ عغطا صا ,كأكقطامتيء 
15 /[630 01151160 056 قاأوتتتطاء؟ عتصواأوط" 0غ عمتلروءعة .وعاد 80 
--7012611 14151151 أهناءاء26)6205 ,ذكقاأء-عممنا لصة 1001م 0غ لعالصناً 
010 ]1015 20016116111 108061805 لقتلمقع1 كناممء8 1501 علألعطاناة 
1 علاتاءء1أمء عط 1ه 0ممع عطا 5عه3 عقو أذ أمع1 ,عابط ماع ألعناقط 01216215 
أعدش تنص عط 1ه العصعط عط 


*قععه ز0 ١‏ رماقناأه1 
«عاماكره! الوساط 


]0 عاأطنمع18 عنصةا؟ا] عط كه امعط أطماوء عطا لصة 1979 01 05 أن املع عغطا 26 
عع ةأمطعة تمعاوءا 00د ومعلء 01 أوع7ع)م١‏ عطا 205810 فقط 5ذل' نط5 01 لإلياو < 
لمة طعتوعوءء: عرعطا نز 10 غطا لعطعصي عتقط ,و5ع06030 00 )5وا عا ١‏ 
تمطابيه عط ,كعقأمطء5 صقنمهعا لعطلكتناعصادتل عععطا 01 كلمت ع1 .055 
1711 العاناء عط ل النلعم تقذ 111 1011أناط21] 2016 ]1112310تج51 2 21206 علاقط ,كا 
0 1071 >لال0 "!1:1 ا تععة ككأئ8/0 عوعغطا 01 لإطامم 20123 2056 ع1 .5ع نلنمد غ11 
ع(ا إن مهل أأوحده0 4انه كاكار) لقة ,لزفلناى أدءتأومووتاطنة 4 :مام] ١‏ 
ماء عمد أ0 ,أ'قطقاوطة1 نوع سمهقله1! جتعكدن1] لإ رهج[ ع1"( 3 إن لوزعم ع1 
لاط ,كل 1عوءطآ «اذكهددق 0م ماع00 انه بصمائاط 17361١‏ ١5أ!!‏ 15104 :510 
| كاتلنك 1017ل عفلنيع عط 200 :و5001 لأخهمدذا عط 1ه عالاتاكصا عط )0 ,مقلقط 10 
ان وعاقعاق 450001310115 أن ' ل عرعا ات عناوألهةالارا عوهنز0نا | مااع 071 ١ز‏ 
دعل عونو عأمعظ'.] 01 اهمع "18040 تنخ نأذ 0همتصنطمم! نر ,كاءعياجامد د06 
رقمة2 لرز وعلناظ وعا 
037 أقطا كعأعناقة 16 15 0181م كعلم0) 01 ع8ئة؟ 3 5ه كعكناء 10 عأعناقة نط1 
قة 5أعناعط ترتقاع ما ععصوبعاع2 كوالاعتامدم عقعط أهطا بعلره ا 136 5اهدء* 1540 .21 
دعنرها عدعطا مالف .5[/أمه7/ عأ 'نطذ عطا ما دعتطعط) امع صسساءع؟ عع علق أهط) 5 
,”قل ش-أة 512510 0 صدعةط-21 10ر15 ه50 عع70(3 أوساعمه" ولع تمسقطم4ة : 
غ15 عط ,الث ]0 منطققة ال تقناع عط غثئة ,23105ا 1'نطة 01 250625108 علا ,050651015 + 
11 
أنع27م0 عط ععلا0 0560م 5مملأوعنان ع 10 210م 15 «مناضء36 كدأناءتموط 
أعطمه 01 جع170[/28 1112101مد عط) عمتلتدوء ك(اأممط عطا 01 مممهاء1م م 
0 ,0102111165 132تتنااعم 51 01 2051501101 عطا 3820 ,2506225109 5ل 2220 ممما 
0 ناا وعع 06ق8 1111530165 20 06ئاأة بعأمضقعة +10 .الث 10 ,0< 
النططامة لإأععم لمع لنكممء عط ووأقمع250 ههة 5عع3ئز70 لط لأنامطة ,لعمسصما 
ع6 '[11ئنناء3 ,3506115108 115 21 راع م020 عط كقط ,07 #قععتتةكتاءعع0 [1112162 )8100 
لاأمتصرة 5ه 0ع2ع510ه00 ع6 3150 كاضعلع عوعطا لأنامطو عه ععزه؟ كتلط لمقعط 300 اذا 
(عنامطصلزة قسة بصقد0ة! 
لماك عط دض 0ع0لناومءدء 5أعذاعط ععطأه تنتقاعه 5عككناءوتل 50أة +50طانة 156 
عماالط تعقة عأعتاعة عطا صل لعكقباعوتل عه أقطا 5/عتاعط عوعطا 01 عمرم 5‏ .كال 
لعتتتتتقطه]! أعطمهىط! 0 ؟50وعععناد عطا هه ألخ 01 قنطهاد أداعهم5 عط 01 11005هءال3 
140260 01 2105ة ممه عطا قة أألك :لإا تلصناسمه عنصوأن[ 04 مقنلتقيج عذا 
ل بطالتط عتتعامد5ء عطا 01 771621للمطري 6لا كه آلف 3520 :1تمأكلععقة 25 
انتما ممعامعت عط 01 لمعب عط قة لعستسمقطه38 م1 «مناعص 032015 
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*بأءنربمءروأوناك وا ماوعدكق سوا :وعتأطاظا ده كقدوناءء1/1 


أومعزدءابز بل/امرزوزرى 


مذ 5عأمتعصمم لمعنطاء 01 مسمتضمتعط 220 عتناهم عط وعوديعويل عأعنية قبط 
كاصء ع0 أقعنطاء عطا 10 ععمهع[ء: وزعط لصة برع وأمطالام مهتصدءمآ لمة مادوااق 
#عطأا0 5ه ,4اك42 ,عمطائتة عطا 10 عصتلموءعم 4‏ .ممم ز همك ند لعالمطمه 
5 01 ©1106 26 ]3 ,#علاعللان1] .لونذوائط [210:8 2 طارم؟! كاعد ,وعأممط عءمالارل 
71516266 12 أعلا 201 5ه #لالأقطعط 01 ع00 [لمعنطاةء قة ممعم عه 
ته لهط أقط©ط [ثلاء لضة لممع 1ه وعل1 عغطا لعطتقاممء واععلاك رؤوء اعط اع بع لح 
.0 ع5 01 5اكعمعع عا ١2101100‏ وعمتسممتوعط عط 

5ع لطت ,200عم عتصرةاة! عط 01 عزو أوعامهعرج 2'5ة1آ ,أعدبو هزد 
'كتقاضمةم! قد لع اماد عتقط أقطا 5أعتاعط أوعتطاء أمعاعمة 5'مقم] [ه لزإمقدط 
اقم [22ع1216 3 7/35 70110171613 100121 465125 .00056101057655 علاتانع1امن 
أوعنطاء تاه 115 كلتهقاهمه ,كعلاء بتامط ,ا[عارهر(م 5 .5عناعتاعط 01 تعاذلاد قلط أه 
صر أعتاعط معطا 01 أتضع تم تلمطصع عط ذز ,أله ع00ط8 ,رلته ,ععمعمعاء2 01 متو 
5 ]135ل388 522505 أقط) [أ2 ع لاتأكلوة؟ أن علالأمتعمدطا عط لصة اأأب عع 5'مقتر 
عطا ,لالس قلط 0صملاء5 15 طأوعل ل0هة ©11! 266 5'مقم عأنطللا .ومتاقعراوء: 
وق”ط 5ه لإأع50[1 0676205 ,01582866 21ذ 02 1202012 2ل رععلعاولمتء قلط 01 1697[ نان 
01 553123 3 أقطا أعذاء5 017تقتدمه عطا عصنلسقائط اهمه ,لععلص1 ١1لا‏ وبحه 
06161121215116 15 ,قع1ها ملع 5و'طع ل فمطقطد طونامعط) قصلت تاتمتطاممعاءل 
161761-08 1113115 قأءة7611 عامء عأمطما 112 .قلاط أناط عثزالا أل 201 15 
01 2262911011 761122116111 3 0150195 خآ .1216 01 52856 عطا عمقعدء 60 عأرزوناتاة 
ع5 10 2660101128 ,ع5685 3 صل .[لتمط عط 1ه معامم عط طونامعطا لعمتملجه عط 
1310لة7 عط 01 أهع061 كنامرواع عطا 01 لرماد عط دز أعدمقمطقط5 عمطانة 
مولع أن وعناعع5 

110 260ل 321151113 1اقة72050 عط ,لومعم لتمدددة5 116 علنتتناط 
40 00مع 01 5أتعأع طلقم عط لعمقاعل 5معل23ع1 دنامنوناء: غطا ,ممنتهناء؟ عأهاة 
15 لطة صو بصعاء 01 عتلطهق2 أعقدة عط لعسمتطتمعاعل 3210 أثلاء 
01 غ56 9 مغطز عمالتقطعط 01 5ع00ه 20181 لعتتتنة كممتاأعمقة كنامزعتاع؟ رقنط] 
0 قناوأعذاع: عأاوءعن مما 

1 ,355065 11165 16 ,816ا5 <تقتتقائآها0) عط [أه غوع307 عط طأتكلا 
05 201815 عاقتضوم لضة أوعتهمامء10 5'عاناء عمذله عطا 01 ممتأأؤممصد! 
تتقء اأعتطن؟ ,وعأمتعصةهمم لمعتطاء برأععدام لعماأعط عه «متقطءط! لصة اأعنامطا 
0 عمنتممعاعل 0 ااتج عع 1*5[قد9710ئلمة 4ه عمبعوعمم عط صا لعاوةء) عط زأمره 
.اع له 


002115 


بأءوورة م[ أره 1 
10.4 ,3171 .نما 
8 ا 10لاو 

:ورؤأوعءع2 ]ا 

241115 

لحل و ا 

2001 
:ظؤتاعسظ هآ كاعوننوطه 


ستاءعءظ8 نا تلقناععة1ا181 ممتسعع] 01 مسأعك0 لوعأعه1مء10 عط 


ع8 ل اكرول 


أ 51211114111 0 مادءط ال دده""1! :وعلط) ا 0ه قنمزاع12221] 


زأممعاعءاط! لزه زذى 


1521136011 1١0695 


اعان اكه[ اتدعاط 


]أ أظعظاء 75501 5 تاعدمه0 1١!‏ عط) 50ع تاعتستسسع"1 عأصرواء1» 


07117117272001 


ه12 تنأ 113128073 0!110100313؟ع18 01 لإسهائرا عط بعجزوع رو] 


100151 [أار 


2) 1 


وعتلنة؟ تتهتهدرا أه تهدربس! صعادء2 14 
3ن تهنصه:ا +10 امتندلصنس:؟] عنل برجا لهنامتاطيع 


:لعوه8 0150م :771 )١/01.‏ لجعه8 لنماده نل8 

ماوعا طعا هتطقطة 

علدطله !!-نسساعة؟ا لمممطظمف ا اك 0 كتصضطكم فاه 

الوععة كا لقطيةآ إتتأعث ل3لتطلفظ 8 : : 

لتمعما ترع116 0 إلمعمعة أن نطواطا ملل 0عله5 
تكولا .11 .5 12 الة أام 17169 عامو8 

مدعديء2 استطمدا] تمقطعطااء8 متلسام عمدل؟ وبعظ ألة/ لعويره8 

ج535 تمعة8 اوهلاع .[ عصعم : : 

ه52 .1( جعع 0 عرمع .لا لمقطءعنه :110ل عمذوممماة 

ل مة/الة]آ .لآ لانذ 1 لا سمط اممو 


ععنوم طعممعوع لقة لمدهتافمعءناله , لمعتاتاوم-208 ,اأتأممم- ومن ع وذ مهدلتاك اتمتدرل ين] ممتتوليوصيه:] 9556ل 
من! 01 عمماصعط تدمنطليت عدن أت وملالمستططء323تن اله 00100100كم ,لايناد علا ما لعتوعدلعل 


عندوء اع لمتمعاصا عط رعكتنا لامتنهة تمقوره (3) (20) (501) صوناءعه3 3 قة لعتألدققك قر عمتاقلدنده "1 ملا" 
ل مم5 





انق ها أن 11066 ونع ماع اام هأ نا لمجهوو مده وعواه 116 
. نانول 0١ ١156‏ وعوان ها أعهلممء بزاأبمقومعع206 أوى 00 0ه 
0 لعكوءء للج عط لأامطد مممعل ومصوع وق 0هة كممانطمانم ألم 
طعمةا! مهءا ,وتلمع 
0 عأااناك , على رمعتربوعجاووكا 4343 
لذ 20814,1/(.5 نالا , وموعطاء8 
04١6: )301(657-0‏ ١أجهاه‏ 1 
8 لمنطع نارجه هذ لوجع (١!‏ صدنا 
0 ومواعةء1 نه) ومتإقلويه] عط نز 
6 10 0 نكة وعم 204 وأمعناو 1 

1 نان ألمظلو مقطا عجوت 
عهعل8 ع 0غ لععوء لله عط لاوط 


مامعلاننة 105 3525 ,ولمدكت تمصا ه15 540 :منة (ومدمها 4) ومله مواجرءوطنة لمنسصة 
نط +10 570 هه 


12.0 ممه أنمصعنة ع0" لنقص عمواءبد ه) 56.80 قله جل النهدص مهأعمه)] عن" .5.ن] عذا ذا عوعهمم وعوياعدا عمأهم 106 
.ام غمة هاده :15 529.50 3800 , ع#جورياظ عن 522.00 , قتهمد© .156 


2 :مدنا ماوصاة 


كعانالا1؟ االطاالطه| #مع 17 لجداا لامع 


3 4 31 


6ناة ندونمهعآ 01 لمدتناه10 موتووء2 لذ 


تلدع هذ كلقداء»ة!!121 سقتصةع] 01 دسأع 0 لوعأعمامءع10 عط 1 


11 8 لاطا ددمل 


لع لمع ك5 وا موادء 4 تدهوع"1 :وعخط )ا ده 1085ماعع21ع12 


اأممادعءاا لأمداه د 


5عع2 705 جرو )و هآ 


1075/21 اتمعاط 


122 أ أناع تراه 5840 و'وعدده ١71‏ عط مد **تاستستسءع؟1 غامد أه1“» 


72171711 1 1 


نه 1! تل 112118093 152901102331 01 لإلتقائرا عط تععزوع12 ه11 


أوبسرم ع[ 11ل 





8 آله ,4 .210 ,2/1 .1701 


